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  تقدیم
روح پاك شهید : تقدیم به روح پاك شهیدان راه آزادي و استقلال آزربایجان جنوبی

فریدون ابراهیمی و هزاران شهید قهرمان حکومت ملّی آزربایجان که با صلابت 
اوجالان ساوالان به پیشواز شهادت در راه آزادي وطن رفتند؛ پروفسور محمدتقی 

بستري، فرهاد محسنی نگارستان، افشین عرفان خسروشاهی، ناصر زهتابی ش
ستار سلیمی، محمدرضا صبوحی، فرهاد محسنی،  خانزاده، دکتر روح االله دیندار،

که مانقورتهاي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامی ایران در تبریز و  ییمجید خدا
اشاسین ی«همدان و شبستر آنها را زیر شکنجه کشتند و تا لحظۀ شهادتشان 

آخرین هجایی بود که قبل » آز ار باي جان» «جانِ«را فریاد کشیدند و » آزربایجان
شهید مهندس غلامرضا امانی که به همراه دو . شان بیرون آمد»جان«از مرگشان با 

برادرش کامیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عمد ماشین آنها را له و هر سه 
ه چنگیز بختاور،  به ابراهیم جعفرزاده، مینا کهربایی و تقدیم ب. برادر را شهید کرد

  ... .دختر کوچکشان آیلا و
آزربایجان  1385تقدیم به شهیدان اعتراضات و تظاهرات قیام تاریخی خردادماه 

شهید جلیل عابدي که مانقورت جانی وابسته به رژیم جمهوري اسلامی : جنوبی
و . ک گلوله به سرش او را شهید کردایران در جلوي چشمِ مردم، در خیاو با شلی

، عسکر قاسمی )سولدوز(، توحید آذریون )سولدوز(همت اسم زاده : شهیدان وطن
، عیوض سیاهی )اورمو(، فرزاد اسدپور )سولدوز(، حسین فتحی پور )سولدوز(
، رسول محرمی )تبریز(، بهزاد صبوحی نژاد )تبریز(، رضا میرآقاپور درویشی )اورمو(

  ...علی جنت نیا وپارام، محمد
تقدیم به چشمانِ کورشدة وحید داورپناه تبریزي به دست جلّادان رژیم جمهوري 

  .اسلامی ایران
و تقدیم به شجاعت و صلابت مبارزان راه آزادي و استقلال آزربایجان جنوبی که 

روز است در اعتراض به زندانی و شکنجه شدنشان و براي آزادي ملتّ  25بیش از 
یوروش مهرعلی بیلی از تبریز قهرمان، : اعتصاب غذا به سر می برند مظلوممان در

  ...از زنگانِ قهرمان و بهنام شیخی از تهران قهرمان و  سعید متین پور
  اوجالان ساوالان                                                             
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  مقدمه
  پیشینۀ تحقیق

استاد گروه علوم اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه یورك کانادا و  اصغرزادهسور علیرضا پروف
جزو فعالان ملیّ نخبۀ آزربایجانی محسوب دارندة دکتري جامعه شناسی از دانشگاه تورنتوي کانادا، 

ه هاي و تاریخچۀ و جنب )فارسی( نژادپرستی ایرانی«می شود که تألیفاتی ارزنده در زمینۀ معرفّی 
ایران و چالش تنوع، بنیادگرایی «ارزنده اش، کتاب علمی دارد و از جمله تألیفات » مختلف آن

او در یک سخنرانی به مناسبت روز . است» اسلامی، راسیسم آریانیستی و مبارزات دموکراتیک
مدرن هویت طلبی آزربایجان باید که خود را با مباحث «: جهانی مادري در کانادا چنین می گوید

دربارة هویت و محدودیتهاي آن آشنا کند در غیر این صورت این خطر وجود دارد که مبارزة 
که در اعلامیه جهانی (عادلانۀ مردم آذربایجان براي کسب ابتدایی ترین حقوق انسانی خودش، 

از طرف پانفارسهاي ( ،)حقوق بشر و اعلامیه حقوق زبانی و فرهنگی به صراحت آمده است
به صورت مبارزه اي غیر دموکراتیک و غیر مدرن  )پرست و مغرض داخل ایران یا خارج از آننژاد

او تأکید می کند که مباحث هویت طلبی آزربایجانی باید از » به اجتماعات جهانی معرفّی شود
تقویت مبارزه علیه «مورد بررسی قرار بگیرند؛ براي مثال » یک منظر عمومی گفتمان دموکراتیک«

، )و ضد عرب ایرانی و سایر گونه هاي نژادپرستی ضد توركنژادپرستی پارس پرست (پرستی نژاد
، همکاري و اتّحاد )از نوع خارجی، داخلی، فرهنگی، فکري و غیره(مبارزه علیه استعمار و استثمار 

 قومی، زنان، دانشجویان، کارگران، معلّمان، اقلیتهاي( با دیگر گروهها و خلقهاي زیر ستم ایران 
، در زمرة مبارزات حقوق بشري و گفتمان )مذهبی، جنسی، ملیّ، دگراندیشان و غیره دینی،

 22سخنرانی دکتر اصغرزاده در روز جهانی زبان مادري، یکشنبه (» دموکراتیک قرار می گیرند
سم ایران و چالش تنوع، بنیادگرایی اسلامی، راسی«اصغرزاده در کتاب  پروفسورخود ). 2009فوریه 

کوشیده است که براي افشاي چهرة کریه و ترسناك نژادپرستی » آریانیستی و مبارزات دموکراتیک
بشر حاکم بر ایران در سدة یهود و ضد ، ضد عرب و ضد ضد توركنژادپرستی پانفارس ً(ایرانی 

تمام انسانیت اخیر که نه تنها تهدیدي براي کلیّۀ تورکها و عربها و یهودیهاي دنیا بلکه تهدیدي بر 
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به عنوان رویکرد محوري و (» تحلیل گفتمان انتقادي«از روش شناسیهاي مناسبی چون ) است
ساخت شکنی و پساساختارگرایی اندیشمندانی چون میشل فوکو، «و نظریه هاي )  اصلی و مرکزي

ریه هاي ضد نظ« ، »نظریه هاي ضد استعمارگري و پسااستعمارگرایانه«، »رولان بارت، و ژاك دریدا
  . و امثالهم بهره ببرد» نژادپرستانه

یجان و آزربا ارشدةشده و استعم اما مظلوم به عنوان عضو کوچکی از ملتّ تاریخ سازنیز  نگارنده 
م که با نشان دادن ریشه شناسی کلمۀ ایران، تورك بر آن هستیآزربایجانی  یک فعال ملّی و مدنی

وء استفادة گسترده و همه جانبۀ نژادپرستی پارس حاکم بر ایران بودن این کلمه را از یک سو و س
 در ایران براي تحکیم هر چه بیشتر هژمونی ملتّ جعلی فارس سدة اخیر از این کلمۀ تورکی را در

ملل تحت ثروتهاي انسانی، مادي و معنوي استعمار و چپاول و  بر ملتّ تورك آزربایجان و کلّ ایران
 ...تهاي عرب، تورکمن، بلوچ، کورد، لُر، گیلک، تالش، مازندران، تات، لک، لار و ، ملّستم دیگر ایران

ایرانِ «استعمار غربی در جعل اصطلاح بنیادین در این بین نقش . از سوي دیگر نشان دهیم
آریا و دادن وجهۀ نژادپرستانه به آن به / آرینو آفریدن رابطۀ این همانی بین ایران و  »آریایی

  .خچه اي براي مستند ساختن نظر او آورده ایمعنوان تاری
) گذار از نظریه به عمل، متن، زمینۀ متن و زبان(کتابش  دومدر فصل  البتّه پروفسور اصغرزاده 

در کتابش خود را اولین کسی  می  اوروش شناسی خود را در کتابش به تفصیل توضیح داده است 
به بررسی . م 2002در سال » شاخه هاي آن نژادپرستی زبانی و«داند که با نوشتن مقالۀ 

این مقاله براي اولین بار وجود رابطه میان گونۀ . نژادپرستی مدرن در جامعۀ ایرانی پرداخته است
ایرانی آریاپرستی، پروژة هند و اروپاگرایی و جلوه هاي مختلف برنامۀ نژادپرستی اروپایی به ویژه 

ایران و چالش تنوع، صص . ك.ر(ایران را نشان می دهد علیه ملّتهاي غیرآریایی و غیرفارس در 
» زبان و آموزش«مقالۀ دیگر پروفسور اصغرزاده، . نرسیده است نگارندهمتأسفانه به دست  )46-47

آموزش و پرورش رسمی با کتابهاي (است که در آن نشان داده است که چگونه نظام آموزشی 
 نژادپرستانۀ در حفظ و هم در بازتولید نظامهاي در ایران هم) درسی کثیرالانتشار و همگانی

  .  دخالت دارد) شیعه -بر اساس گفتمانهاي نژادپرستانۀ ایران آریایی و ایران فارس(هژمونیک 
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کوشش ما این بوده است که خلاء تحقیقات کرونولوژیک و سیرمدار را در بررسی سیر تاریخی 
هخامنشی،  -ایدئولوژیک نژادپرستی پارسی -جریانهاي سیاسی(همپوشی نژادپرستی کهن پارسی 

را با نظریات نژادپرستانۀ استعمارگران اروپایی و تولّد مجدد یا بازتولید ) ساسانی، شعوبیه
پر کنیم و هود پانفارس حاکم بر ایران کنونی نژادپرستی خطرناك و ضد تورك و ضد عرب و ضد ی

کتاب  چهاریا  بر پایۀ سه) ور مطلق و منحصراًه طنه ب( نشان دهیم که این نژادپرستی که عموماً
چگونه در بستر تاریخی مناسب  ،است 1و دینکرتشاهنامۀ فردوسی، اوستا، بندهشن مجعول 

توسط استعمارگران اروپایی بازآفرینی و بازتولید و زنده شده است و با روي کارآمدن سلسلۀ 
پس از روي کار آمدن  یعنی ر ایراننژادپرست پهلوي توسط استعمار غرب به ویژه انگلیس، د

با . م 1979ش .هـ1357تا کنون حتی پس از انقلاب سال . م1925/ ش.هـ1304رضاخان از سال 
تمام امکانات دولتی، پول نفت و معادن زیرزمینی و روزمینی با شدت و حدت هر چه تمام تر تبلیغ 

چند  همین سال اخیر که بر اساس 90نژادپرستی فارس حاکم بر ایران  در . و گسترده شده است
استوار شده است، تصویر نمادین و  ، یعنی شاهنامۀ فردوسی، اوستا، بندهشن و دینکرتکتاب

از » پست«و » غیر متمدن«، »وحشی«یعنی » بیگانه« ،»حیوان« ،»اژدها«، »دیو«اسطوره اي 
انسانهاي غیرپارس و در مقابل  به طور کلّی ازمازندرانیها و و بلوچها و کوردها و  و  تورکها و عربها

می سازد که در تحقیق ما در بخش  »انسان فارس«از » انسان متمدن«، »انسان برتر«تصویر 
کالبدشکافی داستانهاي ضحاك و افراسیاب شاهنامه دروغ بودن و وارونه بودن این تصور و تصویر 

ساً بر پایۀ چند افسانۀ ملّی این نژادپرستی اسا. بر اساس شواهد تاریخی متقن اثبات شده است
دارند و همین امر در قرن و تفرقه افکنانه در عالم اسلام پارسی که رنگ و بوي تند نژادپرستانه 

سال از حاکمیت اعراب مسلمان بر ایران کاملاً عجیب و بی سابقه  350چهارم هجري و پس از 
ر و نیز فریدون و پسرانش، سلم، است، از جمله افسانه هاي ضحاك، جمشید، فریدون و کاوة آهنگ

بر اساس سه کین تور و ایرج و نیز افسانۀ سیاوش و افراسیاب و کیخسرو بنا نهاده شده است که 
ملل از  نژادپرستانه موجد نفرت »کین سیاوش«و » کین ایرج«، »دیکین جمش«خواهی مشهور 

ده اندیش اما به شدت سارا در ذهن و مغز  »عرب ستیزي«و  »ترك ستیزي«تورك و عرب شده و 
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تسريّ  خورده از دیگر ملل ایراناندیش فریبانسانهاي سادهفارس، مانقورتها و  نژادپرستانمتعصبِ 
عوامل تاریخی مثل جنگهاي تورکان با ساسانیان پیش از اسلام و براندازي حاکمیت  .می دهد

از اسلام بر این کینه هاي سال پس  1000سامانیان توسط تورکان و به دست گیري حاکمیت تا 
اي جدانشدنی از هویت ملّی جعلی این تاجیکان دري نژادپرستانه افزوده است، طوري که به پاره

من پارس ام؛ «: زبان تبدیل شده است که در تعریف خود با رویکردي سلبی و هول انگیز می گویند
   !! »یعنی دشمن ترك و دشمن عرب

این افسانه ها از بن، ریشه و ن علمی و تاریخی اثبات نموده ایم که در این کتاب با ذکر دلایل متق
 نژادي و ضد تاریخ و حقایق مسلّم تاریخی است و هدف غایی آنها تبلیغات ضد اساس دروغ و ضد
تورك و ضد عرب نژادپرستی پارس زردشتی و شعوبیه است که در قرون پس از اسلام به ویژه از 

ن پس ث صفاّري قدرت سیاسی یافته و از آتوسط یعقوب لیگاهی چندهجري  سومنیمۀ قرن 
شعوبیان با اتّکا به این افسانه هاي جعلی و افتخار به نژاد و پدران موهوم و عقاید نژادپرستانۀ خود 

ایرانی به آن دلیل است که زبان دري  -جعلی بودن هویت فارسی .را به طور آشکار ترویج می کنند
طایف الحیل می کوشند آن را زبان بومی فلات ایران جا بزنند اساساً زبانی مهاجر یا تاجیکی که با ل

 موبدان زردشتیکه مخصوص  قبل از اسلام پهلوي زبان پارسی. از افغانستان و تاجیکستان است
) هجري قمري و اواخر قرن نهم میلادي سوماواسط قرن ( ساسانی بود تا زمان یعقوب لیث صفاري

 –هویت به اصطلاح پارسی یا ایرانی  براي این که به جعلی بودن .و شعر است فاقد اثر مکتوب
زبان ادعایی این نژادپرستان که  بهتر است به تشتتّ خط و ،پی ببریم پارسی پانفارسهاي نژادپرست

تبلیغ می القاب و امثال این  اسلامی -آریایی یا ایرانی -ن را به عنوان زبان ایرانی و فرهنگ ایرانیآ
هرچند باید به صحت و اعتبار آثار تاریخی و تحقیقی که در سدة اخیر  .بیفکنیم ي کوتاهکنند نظر

در ایران نوشته شده اند، شک کرد چون همگی آنها، مگر اندکی، آلوده به نژادپرستی پارسی 
قبل از   نوشته هایش سرشار از جعلیات است ولی آنچه عموماً می نویسند این است کههستند و 

بنا به  می گفتند، )بندگان( موالی که عربها به آنها شدهمسلمان زردشتیان پارسی لیث، یعقوب
در روزگار خلفاي راشدین و امویان کارهاي دیوانی بر « ،نوشتۀ پانفارسهایی مثل محیط طباطبایی
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براي نوشتن  ساسانی خط پهلويزبان و غیر مسلمان بود که از  ) فارسهاي(عهدة ایرانیان 
تا این که در اواخر سدة اول هجري مردي از . رك و کارهاي دیوانی و دفتري بهره می بردندمدا

تازه مسلمانان سیستان به نام صالح بن عبدالرّحمن در دوران حکومت حجاج ابن یوسف بر ایران 
می  »ایران« با مکر فارسهاپانتمامی  است و ساسانی منظورش پارس(که کوفه مرکز آن بود 

با همکاران دیگرش درافتاد و لجوجانه خطّ دیوانهاي مربوط به عراق و پارس را از پارسی  )دننویس
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا . ك.ر(» پهلوي به عربی برگرداند

بخش ادبیات : 42، ص1و نیز تاریخ ادبیات ایران، ج 101پایان حکومت علویان طبرستان، ص 
ستون میانی و آن را  همان است که ساسانی زبان و خطّ پهلويفهمیدیم که تا این جا  ).هلويپ

اما دیري نمی گذرد  .می شمارند ت ایرانیهوی ایرانشهري یا فرهنگ و تمدناصلی و نگه دارندة 
است بهتر !! اهورایی را می گیردو خطّ عربی جاي این زبان و خطِّ تاجیکی زبان دري افغانی و که 

زرنج پایتخت سیستان در ) در زمان یعقوب لیث(« تاریخ نوشته شدة پانفارسها را بخوانیم دیگر بار
کدام زبان دري (زبان دري قدیم نیز، که مخلوطی از  زبان دري. آبادي و عمران پیشرفت کرد

غات عربی و ل) دري بود؟زبان تاجیکی قدیم؟ مگر در دوران ساسانیان و اوایل اسلام اصلاً خبري از 
صف آرایی نمود و اولین ) اسلام مقابله با در اصل(براي مقابله با زبان عربی بود، ترقّی کرد و 

! جالب است). 155همان، ص(» قصیده به زبان فارسی از طرف محمد بن وصیف سگزي سروده شد
و عامل  انیایراساس هویت بنا به گفتۀ پانفارسهاي داخل و خارج از ایران، پس زبان و خطّی که 

 و سپند و مقدسِ وحدت ایرانیان تا امروزه روز به شمار می رود، نه زبان و خطّ اصیل و اهورایی
 با عربی بان مجعول و وصله پینه اي و البتهبلکه ز یا پارسیک یا پارسی ساسانی »پهلوي ساسانی«

محیط طباطبایی  بوده است و استادان نژادپرست پارس مثل »دري تاجیکی« پربار شدة و تورکی
یهودیها در اسرائیل از همان  ها زمانی مطرح می شود که این گونه تشتتّ !!دچار اشتباه شده اند

و کتاب مقدسشان و دیگر قوانین و و زبانی بهره می برند که چند هزار سال پیش داشته اند  خطّ
به . کشور اسرائیل استزبان و خط رسمی متون معتبر را با همان خط و زبان نوشته اند که اکنون 

که معلوم نیست ) در اصل پارسی(جعلی ایرانی  نه هویت سراسر ،این می گویند هویت منسجم
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زبان پهلوي ساسانی یا دري تاجیکی؟ خطّ ! زبان و خطشّ هزار سال پیش چه بوده است
هم  وجود نداشته است و آندر اصل بگذریم از این که خطّ پهلوي نیز  !پهلوي یا خطّ عربی؟

یا  ما ایرانی هستیم یا افغانستانی یا تاجیکستانی ؟نیماین همه تناقض را چه ک !استبودهمی اآر
  یا هیچکدام؟ !؟عرب

در پروژة هویت سازي ایرانی زمانی بیشتر برجسته  و هویت این گونه تناقضات بین زبان و مکان
در این . مین تطبیق دهیمسرز/ استعماري را با مکان -می شود که بحثهاي زبانشناختی غربی

مورد بحث تئوریسینهاي پانفارس و مانقورت به هیولایی بی شاخ و دم بدل می » ایران«صورت 
سی بهتر است سري به کتابهاي زبانشنا. ذهن را دچار آشفتگی می کندآن  عظمت شود که تصور

انهاي هند و ایرانی بر این اصل متّفقند که زب و پانفارس فارس سانانهمگی زبانش. ایرانی بزنیم
قدیمی ترین شاخۀ هاي زبان ایرانی که اسناد و «. شاخه اي از زبانهاي هند و اروپایی هستند

تاریخ زبان فارسی . (»زبانهاي فارسی باستان و اوستایی: مدارکی از آن در دست هست عبارتند از
هار زبان چ -اریمنجا که مدرك در دست دا آت -از زبان ایرانی باستان«). ، پاورقی26ب، ص 

، )هخامنشیان/ زبان قوم پارس(سکایی، مادي، فارسی باستان : مستقیماً منشعب شده اند
 سکاها«: کجاهاست مکان این زبانهاحال ببینیم . )17ص  تاریخ زبان فارسی الف،( .»اوستایی

 !ر کنیدصب ).همان( !!»منطقۀ وسیعی از کنارة دریاي سیاه تا مرزهاي چین را اشغال کرده بودند
در قرن ، سرزمین مادر و اصلیِ تمامی تورکان جهان است و هنوز »توران«این منطقه که همان 

دو قدرت استعماريِ ضد تورك جهان  گریهايو با وجود نسل کشیها و اشغال ت و یکم میلاديسبی
ایجان، تورکمنستان، اؤزبکستان، چندین کشور تورك ازجمله تورکیه، آزرب روسیه و چین،

 یا ایغورستان اشغال شده توسط نژادپرستان چینی شرقی تان و نیز تورکستانقزاقس رقیزیستان،قی
سکاها چه طور غیرتورك بوده اند که همۀ این گسترة . در همین منطقه هستند سین کیانگ/ چین

حال ببینیم مدارك و آثار ! کرده بودند؟» اشغال«با وجود میلیونها تورك عظیم جغرافیایی را 
از زبان سکاهاي مشرق در دورة «: یخی به دست آمده از این زبان سکایی کجا پیداشده استتار

و واحۀ » نتَخُ«این آثار که در اوایل سدة بیستم میلادي از . میانه آثار زیادي به دست آمده است
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کشف گردیده اند، متعلقّ به سدة هفتم تا دهم  Murtuq» قرتُم«و   Tumşuq» قمشُتُ«
به معناي نوك خمیدة پرندگان (جالب است که هم تمشوق  ).141ص : همان(» تندمیلادي هس

تورکی هستند و ختن منطقه اي است از  واژه ها و اسامیو هم مورتوق دو ) شکاري مثل عقاب
ست ملتّ تورك ایغور در آن زندگی کرده و هنوز می و بلکه هزاره ها تورکستان چین که قرنها

 ، ختن، سرزمین)همان(نوشته شده اند » روي چوب و پوست«که  شتهنوحال با این چند . کنند
و هیچ کس حق ندارد بپرسد که شاید این قطعه چوب و پوست  !!ازلی تورکان جهان می شود ایران

و اگر ما و امثال ما به این . از بار مسافري یا رهگذري در ان واحه هاي تورك نشین افتاده باشد
اعتراضی کنیم و چون و چرایی بیاوریم اگر آقایان و خانمهاي  ندس -زبان -تناقضات بین مکان

پانفارس مرحمت کنند و ما را پان تورك و بیگانه پرست نخوانند، با مکاّري سخن از ایرانشهر و 
که  هیولایی موهوم. می زنند و گسترة عظیم جغرافیایی ان و این قبیل مزخرفات ایران فرهنگی

دریاي سیاه وسط آن در سواحل دریاي مدیرانه و  شاخِ سرِیه و یک سر دمش در وسط چین و روس
 شاملِ) شرقی و غربی(حال زبانهاي دیگر مورد ادعاي پانفارسها از جمله زبانهاي ایرانی میانه  !است

همان پهلوي (و پهلوي اشکانی، فارسی میانه  )گروه شرقی(کایی، سغدي خوارزمی بلخی، س
بسنجیم از این که  هویت -مکان -را نیز اگر با همین فرمول زبان )یگروه غرب( )ساسانی یا پارسیک

زبانهاي «و به همین جهت به نام نامی  همین محدودة ایران ما باشند،همۀ این ها مربوط به 
چرا که مرکز زبان بلخی، بلخ، . شاخ درمی آوریم از تعجب به اصطلاح نامبردار شده اند،» ایرانی

همان جایی که امپراتوري کوشانیان بوده اند . و تخارستان بوده است) شانمیان بلخ و بدخ(بغلان 
که البتهّ هنوز هم این مناطق در کشور افغانستان تاجیک نشین و دري زبان ) 140ص: همان(

چرا بلخی، تخاري، بغلانی، بدخشانی و ! چرا افغانی نه؟! چرا ایرانی؟: این استما صحبت . هستند
: همان(سمرقند و بخارا بوده است  ، سغد قدیم و مرکز سغد قدیمان سغديمرکز زب! امثالهم نه؟

اسناد زبان سغدي از کجا به دست ). 67تاریخ زبان فارسی ب، ص. ك.ونیز ر 142-141صص 
تاریخ زبان ! (هوانگ ترکستان چین -و نیز از تون! آمده؟ از ناحیۀ تورفان واقع در ترکستان چین

خوب می دانیم که سمرقند و بخارا از قدیم ).  67بان فارسی ب، صو تاریخ ز 142ص : فارسی الف



١١ 
 

١١ 
 

الایام مرکز سکونت تورکان بوده اند چنان که امروز نیز همین دو شهر به علاوة ترمذ که پانفارسها 
در دیوان لغات التّرك نوشتۀ دانشمند  .روي این یکی هم ادعا دارند، جزو کشور اؤزبکستان هستند

، محمود کاشغري در هزار سال پیش )تورکستان اشغال شده توسط چین(نی بزرگ تورك تورکستا
از ماوراء النهّر و ینکنَد تا خاوران، همه سرزمین «: به تورکی بودن نام سمرقند تصریح شده است

بوده است و شهر ) شهر بزرگ و ثروتمند: سمیز کند(نام سمرقند در اصل سمزکنَد . تورکان است
در  کند... نام داشته است) پایتخت اؤزبکستان: داشکند/ تاشکند(اصل تشَکَند  نیز در) چاچ(شاش 

اگر زبان تورکی هزار سال پیش  ).503دیوان لغات التّرك، ص( »است) شهر(د لَتورکی به معنی ب
ی چون محمود چنان شیوع و قدرتی داشته باشد که دانشمند بزرگ) تورکستان چین(در کاشغر 

به دو زبان تورکی و  که اولین دانشنامۀ جهان را ت هدیه کندبه عالم بشری کاشغري را پرورانده
، چرا باید با پیدا کردن چند تکّه پارچه، پوست، چوب و امثالهم آن جا را ایران باستان بنویسد عربی

ن زباچرا ! و زبان آنها را ایرانی باستان و سغدي بنامیم؟ چرا ایغوري باستان، تورکی باستان ننامیم؟
اگر مرکز سغد سمرقند و بخارا بوده است چه طور مهمترین اسنادش از سغدي باید ایرانی باشد؟ 

و به فرض که این اسناد از تورکستان به دست آمده باشد به  !؟تورکستان چین به دست می آید
 به نظر می رسد همان طور که در این کتاب به تفصیل! بدانیم؟» ایرانی«چه دلیلی باید آنها را 

از کلمۀ ایران  ،بررسی خواهیم کرد، استعمارگران غربی و به تبع آنها مقلّدان پانفارس آنها در ایران
براي چسباندن نامأنوس ترین و سست زبانشناختی موهوم و جعلی  -با استفاده از بنیانهاي تاریخی

و سرتاسر  ساختن و بازسازي هویت موهوم يبرا عناصر زبانی، فرهنگی و سیاسیمتباین ترین و 
عقیدة عمومی سراتاپا جعل استعماگران اروپایی و  .سوء استفاده کرده اند »ایران آریایی«تناقض 

) ؟(از میان زبانهاي ایرانی جدید «: پانفارسهاي نژادپرست ضد تورك و ضد عرب پیرو آنها این است
این . است!) لام تا کنونبعد از اس(، زبان رسمی، اداري، علمی و ادبی این دوره »رسی دريفا«زبان 

. خوانده می شود» پهلوي«است که اصطلاحاً » فارسی میانه«زبان دنبالۀ طبیعی و بلافصل زبان 
است که صورت مکتوب » فارسی باستان«زبان فارسی میانه نیز صورت تحول یافته و بلافصل زبان 

براي کسانی که .)107تاریخ زبان فارسی ب، ص!! (»آن در کتیبه هاي هخامنشی مضبوط است
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اندکی آشنایی با زبان و زبانشناسی داشته باشند مثل روز روشن و مبرهن است که هیچ گونه 
و زبان دري تاجیکی افغانی که در ) پهلوي ساسانی(شباهتی بین فارسی باستان و فارسی میانه 

ه بازیهاي زبانی و اینها هم ایران اصرار دارند نام فارسی یا پارسی را بر آن بگذارند وجود ندارد
نژاد برتر فارس و افغان و تاجیک و زبان  )زعم انها به( بازیگران استعمار براي برتري دادن به

برگزیدة فارسی، دري و تاجیکی در منطقه است وگرنه اصل مسئله جز حقّه بازیهاي سیاسی در 
عبد و عبید در این کتاب به شگردهاي استعماگران انبوه غربی و مقلّدان  .پوشش علم نیست

     .پانفارس آنها براي استعمار ملتّ فارسی زبان و تمامی ملل ایران به تفصیل خواهیم پرداخت
هموطنانم از  تفهیم مطالب کتابم،براي  نگارنده مجبور استشواهد بسیاري است که این زبانی که  

با استفاده از ، وبیهعتوسط کاتبان درباري و ش» دري وري«به شیوة د، بهره ببرو از خطّ عربی آن 
شده است؛ یعنی زبانی  و جعل برساخته 2چینی مغولی و زبانهاي تورکی و عربی و هندي و حتّی

و طبق ) زردشتی(بوده است که به علتّ این که پارسی پهلوي، زبان مختص قوم مجوس  ساختگی
نژادپرست  شعوبیهن بدان مکروه و حرام شمرده می شد، حرف زدن و نوشتنگرشهاي اسلامی 

به قول حافظ  و خلوت خفازردشتی  که با حیله و فریب تظاهر به اسلام آوردن می کردند اما در 
سیاسی و اجتماعی بهره برده و  تحولاتفرصتهاي به دست آمده در می کردند، از » آن کار دیگر«

مسلمانان هویت که آن نیز مخلوطی از چند زبان است و براي تمایز ، »اردو«درست مثل زبان 
لغات  ...با ترکیب کردن چند زبان از جمله هندي و تورکی و عربی و فارسی و پاکستان از هندیان 

با ترجمۀ آثار و تواریخ و اساطیر مجعول  ساخته وبرآن را شد، بعد از اسلام  جعل 3و افعال آن
دپرست و ضد عرب و ساسانی از زبان و خطّ پهلوي به زبان دري و با خطّ عربی، هویت متمایز و نژا

مثل صفاّریان و ضد تورك توسط حاکمیتهاي ضد عرب که بعدها  ضد تورك خود را حفظ کرده اند
م هیچ قو دري، در ایران کنونی زبانِ زبان این شده است و می توان گفتو سامانیان به کار گرفته 

ستان صورت اصیل و نکته اینجاست که تاجیکهاي افغانستان و تاجیک. نیست نبوده و و ملتّی
کار  به) زبان دري یا تاجیکی(عنوان زبان مادري شان  این زبان را به و کمتر ترکیب شدة قدیمی

با تهران صورت دگرگون شده و جعلی آن را  زبانانرسهاي ایران به ویژه فارسمی برند و فا
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وصله پینه اي  یِجعل در ایران رسمی کرده اند و به این هویتتلفظّهاي غریب و مضحک و جعلی 
مباهات می کنند و اساس ضدیت ما تورکان با این هویت ضدیت با تاجیکهاي محترم استعماري 

 ،استعمارگر اروپایینژادپرستان  نوکران بلکه ضدیت و مبارزه با ،افغانستان و تاجیکستان نیست
زبان ان ملتّ جعلی فارساکثریت نخبگ(ي ایران سهانفارپا یعنیفراماسونها، صهونیستها و یهودیان، 

نوکرانِ نوکرانِ نژادپرستان ضد ( و مانقورتها تروریستهاي ضد تورك و اشغالگر آزربایجان) ایران
از هر ملیّتی در ایران هست که این تناقضات آشکار را در اساس  )تورك، ضد عرب و ضد اسلام

کنند و بدتر از همه خودشان را بر  لاپوشانی می نمی بینند یا می بینند و هویت ادعایی خودشان
و قبر جعلی  اصیل از نژاد کوروش می خوانند آریایی ، اساس این زبان وصله پینه اي دري وري

، سربازخانه ها و جامعه را سجده می کنند و با توهین به ملتّ تورك در ورزشگاهها پارسیکوروش 
و متنفّر کردن ما تورکان از هویت اصیل  توركاین ملّت  و فریب سعی در تحقیر و رادیو و تلویزیون

حمله را پانفارسها . علتّ مخالفت ما همین است ما همواره در موضع دفاع هستیم .واحدمان دارند
 استراتژيِ پایه و بنیادینِ ما دري زبان نژادپرست یک سده است که به ما شروع کرده اند و

ی آزربایجان در سال کومت ملیجان بعد از فاجعۀ شکست حفعالان حرکت ملّی آزربا
ما دفاع کرده و  .وگو و گفتمان استآمیز و بر پایۀ گفتدفاع مسالمت .م1946/ش.ه1325

ة و قهرمانه است که ساعد مشت زنند قاطع، محکممی کنیم اما گاهی این دفاع ما به حدي 
ابا و محکم محکه چنین بی است ر خودشیتقصپیداست که  .را می شکند نژادپرست ناجوانمرد
هستیم دفاع از هستی، هویت، زبان، فرهنگ، دارایی، » دفاع«و ما باز در موضع ! است مشت زده

ها و »مغز«ثروتهاي روزمینی و زیرزمینی و منابع انسانی ارزشمند و نیروي انسانی و 
اسلامی ایرانش  حاکمیتهم گونۀ مذهبی  و مدل (هایمان که در خدمت استعمار پارسی »دست«
توسط ) اسلامی ایرانش حاکمیتهم مدل نژادپرستی پارسی پهلوي و اپوزیسیون قلاّبی  و

استعمارگران سیاسی و مذهبی پانفارس ایران بر ضد منافع ملّی ملتّ تورك آزربایجان و ایران به 
    .شودکار گرفته می
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ون بعدي پشت مذهب در قر )پارسی -آریایی(ایرانی  نژادپرستی ضد تورك، ضد عرب و ضد اسلام 
و  یعنی سخیف ترین و کینه ورترین »تشیع پارسی«البتّه  تشیع خزیده و پنهان شده است و

 ساخته و پروده استنوع تشیع را ترین و احمقانه ترینترین و مازوخیستسادیستو  ترینخطرناک
تجلّی می  بلخی قبادیانی ناصر خسرو به ویژه کسایی و اسدي، فردوسی، سانی مثلِک در اشعار و

لغت نامۀ دهخدا، بیتهاي شاهد و مثال از اسدي و ناصر خسرو و فردوسی . ك. براي نمونه ر( یابد
با دیدگاههایی حقیقی ، در حالی که اساساً بین اسلام ) براي واژه هاي ترك، آزاده، ایران و غیره

است و فرقی بین دانسته» ربراب«که خدا در آن همۀ قبایل و ملّتها را  – سورة حجرات 13 چون آیۀ
که خدا اختلاف  -سورة روم 22و آیۀ  -قائل نشده استجز در داشتن تقوي » عجم«و » عرب«

 و از روي حکمت الهی و نه» طبیعی«و » خدادادي«میان زبانها و رنگهاي انسانها را از سوي خود و 
که خداوند  -سورة الرّحمن 4و آیۀ   -دانسته است ۀ بشريجویانبراي اغراض نژادپرستانه و برتري

را موهبتی از سوي خودش و استعدادي فطري و » زبان مادري انسانها«و » بیان«در آن یاددادنِ 
و ضد  و این گونه نژادپرستی ضد بشري -طبیعی از سوي خودش در وجود انسانها دانسته است

برتري انسان سفیدپوست «ۀ نژادپرستان این پتانسیلِ. نمی تواند سنخیتی وجود داشته باشد خدایی
میلادي توسط  17در قرون اخیر میلادي از قرن  »هندواروپایی زبانِ به اصطلاح آریایی

شد تا این که توسط عوامل خودفروختۀ اقلیت تاجیک  ساخته و پرداختهاستعمارگران اروپایی 
در هیچ جنگی  ارکه در دوران قاج )ي غیرتوركتاتها( ایران خودفروخته و خوش نشین دري زبان

تا  پایی پروده و بازتولید و تقویت شدوبه کار گرفته نمی شدند با دمدمه و مکر استعمارگران ار
خلاف تورکان آزربایجان که بر  .پاداششان که حاکمیت بر ایران بود از اربابان استعماگرشان بگیرند
و در جنگها و  شکیل می دادندبدنۀ اصلی لشکر قاجار را در مقابل روسها، انگلیسها و بیگانگان ت

لشکرکشیها در دفاع از مرزهاي ایران به تعداد فراوان قتل عام می شدند این اقلیت تاجیک آلت 
با بردن نخبگان این اقلیت و پرورش آنها در دست استعمارگران قرار گرفتند و استعمارگران غربی 

فراموشخانه  سه جلدي اب مشهوردر کت صدها نخبه این که شرح مبسوطی از لژهاي فراماسونري
فارسی  نسلی از نخبگان مده است،آ اسماعیل رائیناثر  ).ش.ـه1348( و فراماسونري در ایران
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خدمت پدید آوردند که مشخّصۀ اصلی آنان  ادپرستاز بیخ و بن جعلی و بی ریشه و نژ زبان و
نت و صداقت به ای و امخالصانه، مخلصانه، عبدانه، عبیدانه، با کمال حضور ذهن و رضایت قلب

 نژادپرستی، ،گرایی باستانامپریالیسم انگلیس،  مخصوصاً سیاستهاي نابکارانۀ استعمار غرب و
با تورك و عرب بود و این امر در  نژادپرستانه و فاشیستی و ضدیت ، پارس پرستیآریایی پرستی

از نیمی از جمعیت آن  در هر زمانی بیشاز هفت هزار سال پیش تا کنون و کشوري مثل ایران که 
آنچه قلم به دستان پانفارس می  .تشکیل می دادند خیلی جالب و حائز اهمیت است انرا تورک

کوشند با لطایف الحیل مخفی کنند این است که سیاست زیرکانۀ انگلیس در جهت ابداع و ترویج 
 امنشی، ساسانی و امثالهمتاریخ دروغین براي ملل ایران به نفع ملتّ فارسی زبان و تاریخ جعلی هخ

 براي...) تورك، فارس، عرب، کورد، تورکمن، بلوچ و(، در جهت ایجاد اختلاف در بین ملل ایران 
ت ارضی نبوده و و حفظ تمامی به ایران، پیشرفت مملکت، آبادي آن قدرت و عظمت بخشیدن

   .استدیک یا دور و تجزیۀ آن در آیندة نز نیست بلکه در اصل براي ضعیف نگه داشتن ایران 
در فصل اول دلایل . چهار فصل است، روش شناسی تحقیق و پیشینۀ تحقیقکتاب حاضر شامل 

سوء  دومدر فصل . تورك بودن واژة ایران را بر طبق منابع قدیم و جدید تورکی اثبات کرده ایم
چگونگی  مسودر فصل . استفادة شعوبیها و به ویژه فردوسی از این کلمه را بررسی نموده ایم

تحریف اساطیر و افسانه هاي اصیل تورکی توسط موبدان پارسی زردشتی، شعوبیه و نوشعوبیهاي 
سدة اخیر با بررسی تحلیلی چند اسطوره بررسی کردیم و در فصل آخر سوء استفادة هژمونی 

ن کتاب را بدین وسیله خواند. نژادپرست حاکم بر ایران را از کلمۀ ایران به اختصار بررسی کرده ایم
به امید . کنیمتوصیه می) براي بیدار شدن(مانقورتها  و به فعالان ملیّ و مدنی آزربایجان جنوبی

مذهبی رس نفاانژادپرست پ شووینیسم اي تحت ستم ایران از سلطۀآزادي آزربایجان و تمام ملتّه
  .حاکم بر ایران

  روش شناسی تحقیق
  و جزمیت Presupposition ي علمییا قضاوت ناروا بدون هیچ مبنا انگاريپیش

Radicalism  نگاه علمی و زبانشناختی است به این دو ). 10درآمدي بر معنی شناسی، ص(آفت
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نگرشهاي به اصطلاح علمی و . را می توان افزود Reductionismآفت عنصر دیگر، تقلیل گرایی 
یران در سدة اخیر اساساً مبتلا به در اصل ضد حقیقت و ضد علمِ نژادپرستانۀ پارس محور حاکم بر ا

با دیدي جزمی، پیش هر سه معضل روش شناختی یاد شده است و با تمام قوا کوشیده است که 
غیر  انگارانه و تقلیل گرایانه همۀ داشته هاي عظیم تاریخی، فرهنگی و تمدنی تورکان و سایر مللِ

ا سوء استفاده از واژة تورکی و را ب )عجم( ، آسیاي غربی و خاورمیانه، آسیاي میانهایران عرب
تقلیل،  )زبان ایران فارس عنصر جعلی(تاجیک دري زبان  نفع عنصر جعلیِ به» ایران«مصادره شدة 

معنی کلمه را جست و جو نکنید بلکه «: نشتاین می گویدویتگ و از آن جا که. مصادره و تبلیغ کند
کتاب بر آن بودیم که نحوة کاربرد و شگردهاي در این ). 60همان، ص(» به دنبال کاربرد آن باشید

 فارس را بر ملت تورك آزربایجان و ملل دیگرپانحاکم  نژادپرست کاربرد کلمۀ ایران توسط هژمونی
  .نشان دهیم اشبا سوء استفاده هاي هوشمندانه ایران

  ساخت شکنی 
قد تقابلهاي این است که ساخت شکنی ن )Deconstruction( ساده ترین تعریف ساخت شکنی

/ تن، حقیقی / بیرون، روان/ دورن: سلسله مراتبی است که ساختار تفکّر غربی را تشکیل داده اند
ساخت شکنیِ یک تقابل، . معنا/ فرهنگ، صورت/ غیاب، طبیعت / نوشتار، حضور / استعاري، گفتار 

اي است ساختۀ یعنی نشان دادن این که این تقابل طبیعی و اجتناب ناپذیر نیست بلکه سازه 
گفتمانهاي متکّی بر آن تقابل، و نشان دادن این که این تقابل در یک اثر ساخت شکنانه که می 
خواهد آن را پیاده کند و از نو بنگارد، باز یک سازه است؛ یعنی این اثر نمی خواهد آن را نابود 

منزلۀ یکی از گونه  ساخت شکنی، به. کند، بلکه می خواهد ساختار و کارکردي متفاوت بدان بخشد
هاي کورِ نیروهايِ متخاصمِ دلالت درونِ یک  باز کردن گره«هاي خوانش، به قول باربارا جانس، 

کندوکاوي است در تنش بین شیوه هاي دلالت، مثلاً بین ابعاد کنشی و قطعی زبان . است» متن
  ).170نظریه ادبی، ص (
آنچه : نوشته است.) م1983(ظریۀ ادبی ي بر ندرآمد همان گونه که تري ایگلتون در کتاب پیش  
مانند (اصطلاح می شود » ادبیات ملّی«و غیر قابل تردید » سنتّ بزرگ«یا » گنجینۀ ادبی«
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سال اخیر دربارة این  90شاهنامۀ فردوسی و تبلیغ گزافی که نژادپرستی پارس حاکم بر ایران در 
، بنایی است که توسط گروهی ) داده و می دهد کتاب سراپا متناقض و جعلی و نژادپرستانه انجام

چیزي به نام سنتّ ادبی که فی نفسه . خاص به دلایلی ویژه در روزگاري معین پی ریزي شده است
ارزشمند باشد، وجود ندارد که با آنچه دربارة آن گفته می شود یا ممکن است گفته شود، بی 

خاص، در شرایطی معین، بر اساس معیارهاي ، مفهومی گذراست که مردمی »ارزش«. ارتباط باشد
. بر چیزي نهاده اند) مثل مقاصد ویژة سیاسی و اجتماعی(شخصی و در پرتو مقاصدي روشن 

بنابراین محتمل است که اگر تاریخ ما دستخوش تحولی عظیم شود، شاید در آینده جامعه اي 
  ).   18و  17ادبی، صص  درآمدي بر نظریۀ پیش( » پدید آید که از شکسپیر چیزي نفهمد

ساختارِ عمدتاً نهانیِ ارزشها، که زیربناي نظرات واقعی ما را تشکیل می دهد و آن را القاء می «
به طور کلّی منظورم از ایدئولوژي . نامیده می شود» ایدئولوژي«کند، بخشی از آن چیزي است که 

مناسبات قدرت در جامعه اي که  عبارت است از شیوه هاي پیوند گفته ها و عقایدمان با ساخت و
منظورم آن شیوه هایی از احساس، ارزشگذاري، دریافت و اعتقاد است . .... در آن زندگی می کنیم

درآمدي بر  پیش(» رابطه داشته باشد) و سیاسی(که به نحوي با بقا و استمرار قدرت اجتماعی 
  ).  22نظریۀ ادبی، ص 

توانش زبانی در تمایز با کنش زبانی یا (وانایی زبانی ت سویسی فردینان دو سوسور زبان شناس
یعنی همان پاره گفتارها یا کنش (سخنگویان زبان را از پدیده ها و یا داده هاي زبانشناسی ) گفتار
بازشناخت و آنها را به ترتیب، زبان و گفتار نام کرد؛ و معادل فرانسوي زبان را در این ) زبانی

زبان نام کرد؛ و معادل فرانسوي گفتار را در این معنی ) وهرِج(یا   Langue »لانگ«مفهوم
و براي معادل دقیق لانگ در زبان  418تاریخ مختصر زبانشناسی، . ك.ر(نامید  Parole » پارول«

از » دو وجهی«از دیدگاه نشانه شناسی سوسور الگویی ). 544و  575همان صص. ك.فارسی ر
تصور :  Signifierدال   -الف: نشانه تشکیل شده است از از دید او . را ارائه می کند» نشانه«

مفهومی که :  Signifiedمدلول  -ب صوتی یا اثر ذهنی آواي مادي و بازنمود آن توسط حواس ما
از دید سوسور هم دال و هم مدلول . یا تصور مفهومی. می کند Significationدال به آن دلالت 
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جنبۀ مادي ندارند و به نظام انتزاعی و اجتماعی تعلقّ دارند که  جنبۀ روانشناختی دارند و هیچ یک
  ). 20و 18نشانه شناسی کاربردي، صص (نامیده است  Langue »لانگ«سوسور آن را 

میخائیل باختین، فیلسوف و نظریه پرداز ادبی روس، از منتقدان برجستۀ زبانشناسی سوسوري، با 
سوسور از یک طرف و اتّخاذ موضعی » عین گرایانه« نشان دادن واکنشی شدید علیه زبانشناسی

به  »لانگ«از سوي دیگر، توجه خود را از نظام مجرّد » ذهنگرایانه«انتقادي در مقابل راه حلهاي 
گفت «زبان باید ذاتاً پدیده اي . گفته هاي ملموس افراد در شرایط اجتماعیِ مشخّص معطوف کرد

. بر حسب جهت گیري ناگزیر آن به سوي دیگري درك شود در نظر گرفته شود و صرفاً» و شنودي
فتار تلقّی می شد که معنی آن در نتیجۀ آهنگها، ارزیابیها و بیشتر بخش فعالی از گ نشانه باید

دلالتهاي اجتماعی متراکم شده و در آن شرایط اجتماعی مشخّص، تغییر می یافت و دگرگون می 
از آن جا که این قبیل ارزیابیها و دلالتهاي ضمنی ).  هنمامانند یک نشان را(شد، نه واحدي ثابت 

در واقع جامعه اي ناهمگون است که تضاد » اجتماع زبانی«دائماً تغییر می کنند و از آن جا که 
منافع بسیاري را در خود جاي می دهد، نشانه از دید باختین کانون مبارزه و تناقض است و نه 

، »معنی نشانه چیست«مسئله صرف این نیست که بدانیم . عنصري خنثی در ساختاري مشخصّ
بلکه این است که به بررسی تاریخ متغیر آن بپردازیم و ببینیم چگونه گروههاي اجتماعی، طبقات، 

مطلوب خود را به آن » بار معنایی«افراد و حتّی گفت و شنودها کوشیده اند نشانه را بگیرند و 
یدئولوژیک است نه نظامی یکپارچه؛ در حقیقت نشانه ها خود خلاصه، زبان عرصۀ مجادلۀ ا. بدهند

محیط مادي ایدئولوژي هستند، زیرا بدون آنها هیچ ارزش یا اندیشه اي نمی تواند وجود داشته 
، یعنی این واقعیت را که نمی توان زبان را صرفاً بازتاب »خودمختاري نسبی زبان«باختین . باشد

می پذیرفت اما اصرار داشت که هیچ زبانی نیست که در چارچوب  علائق اجتماعی به شمار آورد،
و این مناسبات اجتماعی نیز به نوبۀ خود بخشی از نظامهاي  مناسبات اجتماعی معین اسیر نباشد

واژه ها ). 161درآمدي بر نظریۀ ادبی، ص  یشپ(گستردة سیاسی، ایدئولوژیکی و اقتصادي بود 
آنها : هستند  Multi-accentual»چند تکیه اي«شده باشند بیش از آن که در معنا منجمد 
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همواره واژگان یک شخص انسانیِ معین براي دیگري هستند و این بافت عملی معناي آنها را شکل 
     ).162-161درآمدي بر نظریۀ ادبی، ص  پیش(می بخشد و تغییر می دهد 

یا » اصل اولی«بنیاد غیرقابل دفاعِ از دیدگاه ساخت شکنی دریدا نظامهاي اندیشه اي غربی بر 
استوارند و سلسله مراتب کاملی از معانی را می توان بر آنها بنا نهاد که او آن را » یقین مطلق«
او معتقد است اگرچه نمی توان به طور کامل از این اصول خلاص شد . می شمارد» متافیزیکی«

درآمیخته است، اما اگر ما آنها را از نزدیک  وردن این اصول عمیقاً با تاریخ غربآ چون انگیزة پدید
. و به طور دقیق مورد مداقّه قرار دهیم، مشاهده می کنیم که می شود آنها را ساخت شکنی کنیم

آنها بخشی از نوعی : اصول نخستینی از این قبیل معمولاً با آنچه حذف می کنند، تعریف می شوند
براي مثال . د که مورد علاقۀ ساخت گرایی استهستن) Binary opposition(» تقابل دوتایی«

در جامعۀ مردسالار، مرد اصل بنیادین و زن تقابلِ حذف شدة آن است و تا زمانی که چنین تقابلی 
ساخت شکنی عنوانی . به طور کامل برقرار باشد، کلّ نظام می تواند کارکرد مؤثّري داشته باشد

ن می توان این قبیل تقابلها را تحلیل برد، یا نشان داد است براي فعالیتی انتقادي که از رهگذر آ
زن، نقطۀ مقابل . که آنها در فرآیند معناي بافتی و موقعیتی تا اندازه اي یکدیگر را تحلیل می برند

یا مرد ناقص است که در قیاس با اصل نخستین  Non-man» نه مرد«او : مرد است» دیگر«یا 
این الگوي نگرش را ). 83-82درآمدي بر نظریۀ ادبی، ص  پیش( مذکّر، ارزشی عمدتاً منفی دارد

می توان در نقد ضدنژادپرستانه و پسااستعماري موقعیت تورکان ایران نسبت به فارسها کاربردي 
اما همان گونه که در . در کشور ایران هم تورك و هم فارس خود را ایرانی می دانند. کرد

رسی خواهیم کرد بر اساس زبانشناسی استعماري غربی و به ویژه اتیمولوژي ایران در این کتاب بر
کارگزاران استعمار بریتانیا و کمپانی هند شرقی که امروز نیز توسط دو تلویزیون استعماري مشهور 

 آمریکا و بی بی سی پارسی مغرضانه دولتی نژادپرستان اروپایی و نژادپرستان پارسی یعنی صداي
اوي با آریایی و آریایی نیز معادل فارس شده است؛ یعنی ما در این جا، تبلیغ می شود، ایران مس

» ارسپ= آریایی= ایرانی «یا » پارس= آریا= ایران«: این رابطه هاي راسیستی فرموله شده را داریم 
و این اصل، هرچند سراپا دروغ و مجعول و استعماري و راسیستی و مهمل به ! »تورك ≠ایرانی «و 
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 اتورياصل هستی شناختی براي ما تعریف و از طرف حاکمیت دست نشاندة دیکتعنوان یگانه 
اسلامی ایران تثبیت شده جمهوري  حاکمیتشاه پهلوي، محمدرضا شاه پهلوي و رضا ونژادپرستانۀ

. را داریم» پارس بودن کلّ ساکنان ایران«اصل ) سرزمین آریایی(ما در این تعریف از ایران . است
تقابل حذف » تورك«ین بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی اصل بنیادین است و حال فارس در ا

بر اساسِ صورت . حذف شده است» فارس= آریا= ایران«شدة آن است که در تعریف اساسی 
دروغها و برجسته کردنهاي مغرضانۀ پارسها و (بندیهاي دروغین تاریخ و زبان شناسیِ استعماري 

گرفتنها و تحقیرکردنهاي نژادپرستانۀ دهها قوم و تمدن  هخامنشیان از یک سو و نایدیده
پروتوتورك قبل و بعد از پارسها به اسم حقایق مسلّم تاریخی و گروه بندیهاي زبان شناختیِ 

» هند و ایرانی«، »آریایی«در معناي (» زبانهاي ایرانی«هدفمند و استعماري با اسامی نژادپرستانۀ 
ن نامگذاریها و گروه بندیها بر اساس پیش فرضهاي نژادپرستانه و که همۀ ای) »هند و اروپایی«و 

یا   Non Fars / Pars» نه فارس«فارس یا / نقطۀ مقابل ایرانی» تورك«، )سوگیرانۀ آشکار است
بیگانه اي که به سبب حقیقی . است» بیگانه«یا  Others» دیگري«فارس یا همان » دیگرِ«

در ایران آریایی، در ذهنِ » زیاده بودنش«نسبت به فارس و بودنش و وجود داشتنش و زیادبودنش 
همان گونه که یهودیان در پندار هیتلر و . مریضِ فاشیستهاي پارس ایجاد وحشت می کند

تورك، فارس ناقصی است . نازیستهاي آلمان بیگانه محسوب می شدند و وحشت ایجاد می کردند
با چه ترفندي؟ نظام اندیشه . بودن نجات یابد» يدیگر«که هرچه زودتر باید از این ننگ نقصان و 

با : ايِ از قبل طرح ریزي شده و حاضر و آمادة استعماري پارسی براي این مرض هم نسخه دارد
یا بهتر بگوییم رها شدن از ننگ تورك بودن و اخذ کامل هویت جعلی و مسخرة » آذري شدن«

روس «یا » فارس شده«انقورت یعنی تورك م. شدن» مانقورت«فارسِ ایرانی یا به بیان مکمل 
یا به طور خلاصه هویت باخته اي که از اصل و نسب و ذات و سرشت و طبیعت و آفرینش و » شده

دارد بیزار و  اشخوديزبان و فرهنگ و آداب و رسوم و هرچه اندك رایحه اي از تورك بودن یا 
بی محاباتر از فارسهایی که بر اساس براي همین با تمام قوا و حتّی پرشورتر و . منزجر است

قلمداد شده اند، می خواهد از ننگ دیگر بودن و ناقص بودن و » برتر«ترفندهاي نژادپرستانه، 
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منفی بودن برهد و به این هم اکتفا نمی کند و با تمام قواي خودش و با خیانت و جنایت به اصل و 
از این رو . کند) و نه فارس(نیز مانقورت سرشت خدادادي و ملتّ خودش می کوشد دیگر تورکها را 

را که ایدئولوژي آریایی و تشیع پارسی چنان از  حاکمیت اسلامی ایرانداریم مانقورتهاي سرسپردة 
اگر برادرِ تنی خودم هم «خود بیگانه و جري اش کرده که در مکالمه با نگارنده گفته است که 

اشد با گلولۀ کلاشینکف سینه اش را سوراخ سوراخ خواستار استقلال آزربایجان و تجزیۀ ایران ب
سخنان جنایتکارانه را، یعنی قتل یک عقاید زورگویانه و ضد انسانی و این گونه ! »خواهم کرد

انسان را به دلیل عقیدة انسانی و اجتماعی و سیاسی اش هژمونی فارس حاکم بر ایران، از روي 
و ریاکاري اش نمی زند اما این مانقورت یا این ملاحظه کاري و محافظه کاري و حیله گري اش 

و جالب این که فاشیستهاي پارس به . به راحتی می زند» فارسِ هویت باختۀ نژادپرست -نه«
مرزبان مملکت «، »مرزدار و مرزبان ایران«، »ایران پرست«، »وطن پرست«همین ضد انسان لقب 

و غیره می دهند و این مانقورت از !) ؟(» حافظ تنها مملکت شیعه«، »ایران دوست«، »اسلام
آن هم در .  شنیدن این القاب ریاکارانه از نظر روان شناسی احساس لذتّ حقیرانه اي می کند

حالی که در مقابل هم نژادان خودش که طبیعی ترین حقّ انسانی خودش را بر طبق مواد اعلامیه 
می خواهند قد علم کرده و با اسلحه و حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی مصوب سازمان ملل 

باتوم و کتک زدن و چاقو کشیدن و لب و زبان بریدن و به صورت تیغ کشیدن و آدم فروشی و 
  . انواع رذالتها می ایستد

می توان گفت که ساخت شکنی این نکته را دریافته است که تقابلهاي دوتایی که بستر دیدگاه 
د، نشان دهندة نوعی شیوة بررسی نمونه وار ساخت گرایی کلاسیک را تشکیل می ده

ایدئولوژیها گرایش به آن دارند که میان چیزهاي قابل قبول و غیر قابل قبول، خطّ . ایدئولوژیهاست
و مرزهاي مطلق ترسیم کنند؛ میان خودي و غیرخودي، صدق و کذب، مفهوم و نامفهوم، خرد و 

درآمدي بر نظریۀ ادبی، ص  پیش(ر آن بی خرد، مرکزي و حاشیه اي، سطحی و عمیق و نظای
ما قادر نیستیم : را نمی توان به آسانی کنار گذاشت Metaphysical اندیشۀ متافیزیکی). 183

 -Ultraخود را به فراسوي این عادت دوتائی اندیشیدن، یا قلمروئی ماوراء متافیزیکی
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metaphysical  ن . پرتاب کنیما با عمل کردن به شیوه اي معیاز ام یا » ادبی«از روي متن، اعم
، می توانیم نخستین گامهاي رهایی از چنگ این تقابلها را )یا تاریخی یا هر متن دیگر(» فلسفی«

. برداریم و نشان دهیم که چگونه وجهی از برنهاد به گونه اي نهفته در ذاتی دیگر حضور دارد
تاریک، / پایین، روشن/ بالا(ایی بریزد ساختگرایی اگر موفق می شد متنی را به قالب تقابلهاي دوت

. و منطق این کار را عرضه دارد، عموماً از حاصل کار خود راضی بود) فرهنگ و نظایر آن/ طبیعت
ساخت شکنی بر آن است که نشان دهد چگونه این تقابلها گاهی ناگزیر می شوند براي حفظ 

آن می شوند که برخی جزئیات  جایگاه خویش، خود را معکوس یا واژگون سازند، یا نیازمند
عادت بارز خود دریدا . کوچک را که می تواند بازگردد و آنها را به ستوه آورد، به حاشیۀ متن برانند

در بررسی یک متن آن است که برخی قطعات ظاهراً حاشیه اي متن، مثل یک پانویس یا واژه یا 
تّفاقی را در دست بگیرد و روي آن چنان تصویري کم اهمیت را که تکرار می شود و یا کنایه اي ا

ی توان م. جدي کار کند که اعتبار تقابلهاي حاکم بر متن به طور کلّی در معرض تهدید قرار بگیرد
ن است که نشان دهد چگونه متنها نظامهاي منطقی حاکم بر گفت تاکتیک نقد ساخت شکن آ

ه جدي روي نکات شاخص و تناقضها ساخت شکنی، این کار را با بذل توج. خود را نقض می کنند
و یا بن بستهاي معنایی انجام می هدد؛ جایی که متنها به زحمت می افتند، مقاومت خود را از 

  ).  184درآمدي بر نظریۀ ادبی، ص پیش(دست می هند و خود را در معرض تناقض قرار می دهند 
زبان و هویت از یک سو و زبان و قدرت  در نظریۀ پساساختارگرایانۀ ژاك دریدا ما با رابطۀ دوسویۀ

زبان از بدو شکل گیري اش نه تنها با قدرت و سیاست عجین می . از سوي دیگر مواجه هستیم
دقیقاً مثل (شود بلکه خود به مثابه حامل روابط قدرت و عامل نابرابري اجتماعی عمل می کند 

یرسیاسی، بی طرفانه و معصوم از زبان گرایشهایی که می کوشند چهره اي غ). زبان فارسی در ایران
قلمداد کنند، ریشه در » وسیلۀ ارتباط میان انسانها«ارائه دهند یا زبان را صرفاً به عنوان 

صاحبانِ این عقیده دارند و خود از رابطه هاي  Privileged position» موقعیتهاي مزیت دارِ«
گونه که امروز اقلیت فارس و پانفارس همان . قدرت حکایت می کنند که در جامعه جاري هستند

جعلی اش، حاکم بر ایران براي حفظ ّت دار خودش و ملتتهاي مزیبا تمام قوا می کوشند  موقعی
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تنها امکان و وسیلۀ ارتباط میان مردم «را به عنوان زبانی معصوم و بی گناه و » زبان فارسی«
و تا ابد به هیچ وجه من الوجوه و (!) » نیست زبان مادري هیچ قوم و ملتّی در ایران«که » ایران

حتیّ به قیمت قتل عام کلّ تورکها، عربها و غیرفارسهاي ایران قابل جایگزینی و چشم پوشی 
قلمداد کنند و این حقیقت عریان را نباید از نظر دور داشت که رژیمهاي پهلوي و (!) نیست 

انسانِ برترِ پارس «با خلق اسطوره و کهن الگويِ اسلامی ایران با تمام قوا کوشیده اند تا  حاکمیت
پارس را از هر نظر برتر از انسانهاي  )Typical(، انسانِ اسطوره اي، افسانه اي، مثالی و نمونه وار »

سازند و با ابزار رسانه و تبلیغ که صرفاً و انحصاراً در دست ... تورك و عرب و بلوچ و لر و تورکمن و 
ت، با زبان ناقص و تحمیلی پارسی انسانهاي غیر فارس را با نژادپرستانه حاکمیت نژادپرست اس

ترین و روانشناسانه ترین شیوه ها و حیله ها آسیمیله کنند و مانقورتهاي دوآتشه بیافرینند و 
کشیِ فرهنگی به راه بیندازند که البتّه موفقّ هم بوده اند و ترس ما بپرورند و قتل عام و نسل

نژادپرستانِ با توجه به حجم عظیم تبلیغات نژادپرستانۀ ماهواره اي توسط پانفارسها و تورکان ایران 
» سیاسی«این است که این نسل کشی عظیم فرهنگی به  حامی پانفارسهاو کلیّه نژادپرستان  کورد

حرکت ملّی براي بیدار  نملتّ تورك آزربایجان و فعالا نخبگانپیداست که به عنوان ! تبدیل شود
 ندبنویس اجباري به همین زبان تحمیلیِ رندکردن مانقورتهاي آزربایجان و سایر ملل ایران مجبو

چرا که به علتّ خفقان حاکم و نبودن حتّی یک کلاس درس براي هیچ زبانی غیر از زبان فارسی 
تورك  35000000در ایران کسانی که به زبان تورکی بتوانند راحت بخوانند و بفهمند با وجود 

و این بزرگترین نسل کشی فرهنگی جهان در سدة بیستم و ! زربایجانی در ایران معدود استآ
  . بیست و یکم میلادي است

  پساساختارگرایی
کان و میشل فوکو عجین با نام رولان بارت، ژاك لا) Post-structuralism( پساساختارگرایی

آنها . از ساخت گرایی فراتر رفته اند شده است زیرا این متفکّران از تلقّی محدود و برداشت محدود
نشان داده اند که نظریه ها به چه راههایی در پدیده هایی گرفتار می آیند که می کوشند توصیف 

در واقع پساساختارگرایی بیش از آن که نارساییها یا خطاهاي ساختارگرایی را اثبات کند، از . کنند
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یده است و در عوض بر نقد دانش، کلّیت و سوژه پروژة کشف علّت فهم پذیري فرهنگی روي گردان
پساساختارگرایی با هریک از این مقوله ها چون معلولی مسئله آفرین رفتار می . تأکید می کند

نظامهاي دلالت، ساختاري مستقل از سوژه، به عنوان موضوعِ شناخت ندارند؛ این ساختارها، . کند
به بیان دیگر . نیروهایی که آنها را به وجود می آورندساختارهایی هستند براي سوژه هاي درگیر با 

پساساختارگرایی نامی است نهاده بر انواع و اقسام گفتمانهاي نظري که در آنها تصورات مربوط به 
بدین ترتیب انواع فمنیسم، نظریه هاي . دانشِ عینی و سوژه اي قادر به شناخت خود نقد می شود

ماتریالیسم فرهنگی همگی در پساساختارگرایی سهمیم / یخی گراییروانکاوانه، مارکسیسم و نوتار
اما پساساختارگرایی  مهمتر از همه نامی است که بر ساخت شکنی و آثار ژاك دریدا می . اند

او اول بار در امریکا با نقد تصور ساختارگریانه از ساختار در همان مجموعه جستارهایی که . گذارند
به شهرت .) م1970زبانهاي نقد و علوم انسان،(به ساختارگرایی جلب کرد توجه امریکاییان را 

  ).168-167نظریه ادبی، صص (رسید
پیامد تحولی در روش شناسی مطالعات ادبی است نه » متن«به جانبِ » اثر«حرکت یا لغزش از 

فوکو، آلتوسر، بارت، (حاصل تمرکزي بر مثلاً نوشتار مدرن یا پیشتاز در تخالف با ادبیات کلاسیک 
، حرکت از نشانه به دال را در پساساختگرایی )از مطلق به نسبی(حرکت از از اثر به متن ). 11ص 

  ). 13نقد و حقیقت، مقدمۀ مترجم، ص(به دنبال دارد و معناي پایدار در پرده قرار می گیرد 
 Meta-languageزبان  بر اساس تعریف نوین نقد که متأثّر از ساختگرایی است، نقد نوعی فرا

از » تنقد چیس«رولان بارت در مقالۀ . است؛ یعنی زبانی که دربارة زبانی دیگر سخن می گوید
این است . دنیا وجود دارد و نویسنده سخن می گوید«: هاي انتقادي می نویسدمجموعۀ مقاله 

. دیگر این موضوع دنیا نیست بلکه سخن است، سخن فرد. موضوع نقد بسی متفاوت است. ادبیات
زبانی است که روي  نقد سخنی است که بر سخنی دیگر، زبان ثانوي یا به قول منطق دانان فرا

: کارکرد نقد باید دوگونه مناسبت را در نظر داشته باشد. پیاده می شود) موضوع - زبان(زبان اولیه 
نقد و حقیقت، ( موضوع با دنیا -مناسبت زبان نقد با زبان نویسندة مورد نظر و مناسبت این زبان

  ). 4مقدمۀ مترجم، ص
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نسبی  -الف: سه تحول بنیادینی که رولان بارت در نقاّدي ادبی تشریح می کند اینها هستند  
وسیعاً پیامد فهم تازه اي از موجودات انسانی است و از  که. سازي رابطۀ میان نویسنده و خواننده

طرح ریزي متن و نه اثر  -ب.  استفرویدي حاصل شده  -گسست شناخت شناسانۀ مارکسیستی
که پیامد فهم تازه اي را زبان و نظامهاي نشانه شناسانۀ غیر کلامی . به عنوان موضوع مطالعۀ ادبی

ایجاد زبان تازه اي براي رشتۀ  -ج. مرتبط با آن بوده و در نتیجۀ ساختگرایی حاصل شده است
جاع و چرخش از اثر به جانب متن است که منعکس کنندة نسبی سازي چارچوبهاي ار. نقاّدي ادبی

  ).11بارت، فوکو، آلتوسر، ص(
اعلانات یا  ت طریق پیش نهاده پی می گیرد که آنها را در قالببارت رد پاي این تحولات را از هف

این پیش نهاده ها در خصوص روش، انواع، . اظهارات استعاري و نه به عنوان مباحث مطرح می کند
  ).11بارت، فوکو، آلتوسر، ص(ویشاوندي، خوانش و لذّتند نشانه ها، تکثّر، خ

نقد نو بارت که بر پایۀ نگرشهاي نوین و روشنگر او تحولی شگرف در روش شناسی مطالعات ادبی 
از . به همراه داشت در زمان خودش با حمله هاي مخالفان برداشت آزادانه از آثار ادبی روبه رو شد

بارت در پاسخ به این . اه و سبک نوشتار بارت را گنگ ارزیابی کردمیان آنها ریِموند پیکار، دیگ
این یورشها که از محفلی محدود هدایت می شوند، گونه اي برچسب «: قبیل افراد می نویسد

بستر خیزش این یورشها محفل فرهنگی مشکوکی است که عنصري سخت . ایدئولوژیک دارند
  ). 23نقد و حقیقت، ص (رسوخ می دهد  سیاسی و جهت دار را به درون نقاّدي و زبان

  تحلیل گفتمان انتقادي
به مثابه یک  )Critical discourse analysis( »تحلیل گفتمان انتقادي«اصغرزاده به  پروفسور

روش تحقیق مناسب در بررسی جوانب نژادپرستی فارس پرست ایرانی می نگرد که با چهارچوبهاي 
 ضد استعمارگري، ضد نژادپرستی، و پسااستعماري از جهتگفتمانی مناسبی مانند نظریه هاي 

شیوه ها و  ارتباط آنها به مسائل زبان، متن، تفسیر، بازنمایی و بیان هویت، می توان به بازنمایی
در حق به جانب و طبیعی نشان دادن ادبیات غالب و مسلّط ایران در سدة اخیر  روشهاي مزورانۀ

ایران و چالش تنوع، بنیادگرایی . ك.ر(نژادپرستی است، بهره برد  که به شدت آلوده بهخویش 
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معادلهاي فارسی تحلیل گفتمان  ).45اسلامی، راسیسم آریانیستی و مبارزات دموکراتیک، ص
تحلیل گفتمان . ك.ر(مقال، سخن کاوي، تحلیل کلام و تحلیل گفتمان : انتقادي عبارتند از

بارة مفهوم نژاد در پارادایم غالب ایرانی و ادبیات غالب می در پروفسور اصغرزاده ).8انتقادي، ص 
از ) مثل قرون هفده تا نوزده اروپا(ادبیات غالب درمورد نژاد و قومیت در ایران هنوز نیز « : نویسد

ژنتیکی تعریف می  -زمینه اي پیروي می کند که در قالب آن نژاد صرفاً بر اساس ویژگیهاي زیست
شنایی با تحقیقات ضد نژادپرستانه روشن می سازد که نژاد دیگر به مثابه یک در حالی که آ. شود

واقعیت زیست شناختی تلقیّ نمی شود بلکه به عنوان برساختۀ اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته 
ایرانی  -به بیان دیگر بررسی نگرش نژادپرستی پارسی). 46-45همان، صص . ك.ر(» می شود

 وضوح تسلّط نوعی نگاه سیاسی منحط و عقب افتاده و سراپااخیر به حاکم بر ایران در سدة 
استعماري را در ذهن نخبگان اقلیت فارس حاکم نشان می دهد که علی رغم به شدت سیاسی و 

علمی بودن هنوز که هنوز است بر پایۀ بستري از دروغهاي استعماري مبنی بر و ضد  یحقیقغیر 
ما !  !تأکید می کندفارس بر ملل دیگر به ویژه بر تورکها و عربها  امتیازهاي بیولوژیک ملتّ غالب

به عنوان رویکرد و روش  نیز مثل دکتر علیرضا اصغرزاده  از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي
محوري و دیگر نظریه ها و نگرشهایی که در نشان دادن چهرة خوفناك نژادپرستی پارس حاکم بر 

نظریه هاي ضد استعمارگري، ضد نژادپرستی، و پسااستعماري در این ایران مفید باشد از جمله  
براي این که این رویکرد را بهتر معرفّی کنیم نیازمندیم که رویکردها، . تحقیق بهره برده ایم

 :نگرشها و مفاهیم فوق را مرور کنیم

  :تعاریف گفتمان
  .م مربوط اند و هدف خاصی داردگفتمان قطعه اي از زبان با معناست که اجزاي آن به نحوي به ه

  .فرهنگی است -گفتمان محصول ارتباط و تعامل مباشران گفت و گو در بافتی اجتماعی
که بازنماي  Textیا کنش در مقابل محصول گفته یا متن  Utteranceگفتمان عمل گفته 

    ).  1گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص(ساخت صوري گفتمان است، می باشد 
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گفتمان انتقادي روش تحقیق رایجی است که بر پایۀ تحلیل متن، زمینۀ متن و زبان استوار تحلیل 
، بررسی و نقد متون در قالب این روش شناسی )شالوده شکنی(بازخوانی، ساخت شکنی . می گردد

ویژه، به منظور ارائۀ موضوعات به صورتی متفاوت و یا کاوش در نتایج جدید به کار گرفته می 
ین روش شناسی همچنین معطوف به فهم، چالش گري و توصیف روشهایی است که بر پایۀ ا. شوند

هدف این . آنها روابط قدرت و سلطه در زبان، گفتار، متن، زمینۀ متن و گفتمان پنهان می شوند
روش شناسی، تحلیل روابط آشکار و پنهان قدرت، کنترل و سلطه اي است که در ساحت زبان 

لاصه این که ، تحلیل گفتمان انتقادي درصدد نشان دادن روابط، درهم خ. متجلّی می شوند
تحلیل «به بیان دیگر . پیچیدگی و وابستگی متقابلی است که میان زبان و جامعه برقرار است

گفتمان انتقادي نوعی پژوهش مبتنی بر تحلیل گفتمان است که در قدم اول به مطالعۀ این 
قدرت اجتماعی، سلطه و نابرابري از طریق متن و گفتار در موضوع می پردازد که چگونه سوء 

 زمینۀ متنِ اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شده، بازتولید می شود و یا در برابر آن مقاومت می
اي است که موضع ریق چنین شیوة پژوهش دگراندیشانه طتحلیل گفتمان انتقادي از . گردد

د فهم، توصیف و در نهایت مقاومت در برابر صریحی اتّخاذ کرده و بر همین اساس درصد
آنچه در این روش شناسی حائز اهمیت ). 54ایران و چالش تنوع، ص(» نابرابریهاي اجتماعی است

این روش شناسی ویژه اکنون در . است، ماهیت عملکرد چندرشته اي و میان رشته اي آن است
اسی، مردم شناسی، آموزش، روان طیف گسترده اي از رشته هاي دانشگاهی همچون جامعه شن

  ).همان(به کار گرفته می شود ... شناسی، زبان شناسی و 
تحلیل گفتمان انتقادي شاخۀ علمی بین رشته اي در زبان شناسی است که کارکرد زبان را در  

جامعه و سیاست بررسی می کند در این راستا، تحلیل گفتمان انتقادي زبان را به عنوان عملی 
در ارتباط با ایدئولوژي، قدرت، تاریخ و جامعه در سطح متن، اعم از گفتاري و نوشتاري اجتماعی 

  ).تحلیل گفتمان انتقادي، مقدمه، ص ده(مورد مطالعه قرار می دهد 
رویکردي به تجزیه و «: دیوید کریستال رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي را چنین تعریف می کند

ي روابط قدرت پنهان و فرایندهاي ایدئولوژیکی در زبان تحلیل زبان، که هدف آن آشکارساز
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این رویکرد، مخصوصاً در تجزیه و تحلیل زبان شناسی انتقادي، به تجزیه و تحلیل . شناسی است
متون در ارتباط با بافت اجتماعی اي که این متون در بستر آنها به وجود آمده اند و در همان بافت 

  ). 11تحلیل گفتمان انتقادي، ص (» باید تفسیر شوند، می پردازد
تحلیل گفتمان انتقادي یک نوع تحلیل گفتمان است که نحوة استفادة غیر مشروع از قدرت 
جمعی، سلطه، عدم مساوات را بررسی می کند که این سوء استفاده از طریق نوشتار و گفتار در 

ایستادگی شود  بافت اجتماعی و سیاسی خاصی صورت می گیرد و ممکن است، در برابر آن
  ).  4گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص(

این که چگونه روابط اجتماعی، هویت، دانش و قدرت از طریق متون نوشتاري و گفتاري ایجاد می 
شوند و یا این که چگونه مؤسسات و نهادهاي اجتماعی چون کودکستان، مدرسه و دانشگاه به 

و می گیرند، از مباحث اصلی تحلیل گفتمان انتقادي به وسیلۀ و از طریق گفتمان شکل گرفته اند 
  .شمار می آیند

از این رو تحلیل گفتمان انتقادي بر آن است تا سازوکارهاي عدم مساوات اجتماعی نهفته در لایه 
هاي زیرین گفتمان را کشف کند، نشان دهد و آگاهی لازم و کافی و روشن براي افراد جامعۀ مورد 

تا در نهایت در مقابل عدم مساوات اجتماعی مقاومت لازم از طریق گفتمان  نظر را فراهم آورد
و نیز با فراهم آوردن زمینه و سازوکار توزیع عادلانۀ بهره گیري مطلوب از . مناسب ایجاد کند

توسط آحاد افراد، جامعه در جهت تحققّ   Discoursive structuresساختارهاي گفتمان مدار 
از آن جا که  ).4گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص (ایی برداشته شود عدالت اجتماعی گامه

اساساً بر پایۀ نژادپرستی فارسگرا بنا شده اند  ایران اسلامی حاکمیتنظامهاي حکومتی پهلوي و 
عدم تساوي بین انسان فارس زبان و انسانهاي تورك، عرب، تورکمن، بلوچ، لر، کرد و دیگر 

یران زندگی می کنند  یعنی نژادپرستی همه جانبه ویژگی اساسی این انسانهایی که در کشور ا
 -نظامهاست پس با روش تحلیل گفتمان انتقادي می توان ساز و کار این عدم مساوات اجتماعی

را بررسی و به ملتّهاي  بین هژمونی حاکم فارس و ملتّهاي تخت ستم اقتصادي و سیاسی–فرهنگی 
  .  و بینش بخشید مظلوم زندانی در ایران بیداري
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در تحلیل گفتمان انتقادي تأکید می شود که اساساً هیچ دانشی فارغ از بار ارزشی نیست و عینیت 
هر گونه فرضیه سازي، توصیف و توصیۀ علمی و حتّی سازوکارِ خود تحلیل . مورد نظر را ندارد

گفتمان (می شود سیاسی متبلور  -گفتمان نیز خواه ناخواه در بستر و بافت خاص اجتماعی
  ).5-4شناسی رایج و انتقادي، صص

به طور اخص، توجه تحلیل گفتمان انتقادي به سازوکارهایی معطوف است که ساختارهاي گفتمان 
مدار رابط بین قدرت و سلطه را در جامعه تحققّ می بخشند؛ تأیید می کنند؛ مشروعیت می دهند 

یکی از  Social powerت، آن هم قدرت جمعی از این رو عامل قدر. و یا به چالش می کشند
 Controlقدرت جمعی بر حسب میزان کنترل . مسائل اصلی در تحلیل گفتمان انتقادي است

تعریف می شود؛ یعنی گروهی بیشتر قدرت دارد که بتواند رفتار و فکر گروه دیگر را بیشتر کنترل 
ي از اطلاّعات و عوامل و بافت به بهره گیر Accessکنترل هم بر حسب میزان دسترسی . کند

کسی که بیشتر به اطلاّعات دسترسی داشته باشد، بیشتر می . مربوط به اطلاّعات محاسبه می شود
گفتمان شناسی رایج و انتقادي، (» بود انا بود هر که داناتو«در حقیقت . تواند دیگران را کنترل کند

  ).5ص
» هژمونی«، Dominance» سلطه«: ي عبارتند از مفاهیم مورد بحث در تحلیل گفتمان انتقاد 

Hegemony ،»اجتماعی  -یا دیدگاههاي فکري» ایدئولوژيIdeology ،»طبقه«  Class ،
، Interests» منافع«، Discrimination   »تبعیض«، Race» نژاد«، Gender» جنسیت«
 Sosial» ساختار اجتماعی«، Institution» نهادها«، Reproduction» بازتولید«

structures ،»نظم اجتماعی «Sosial order ،»قدرت «Power ، گفتمان شناسی رایج (و غیره
  ).5و انتقادي، ص

  :حوزه هاي تحلیل گفتمان انتقادي را می توان به شرح زیر خلاصه کرد
 -3. روابط قدرت گفتمان دار هستند -2. تحلیل انتقادي به مشکلات اجتماعی می پردازد -1

 -5. گفتمان هم تفسیري است هم توصیفی -4. ی رفتار اجتماعی محسوب می شودگفتمان نوع
گفتمان جامعه و  - 7. گفتمان پدیده اي تاریخی است -6. هددگفتمان عمل ایدئولوژیک انجام می 
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گفتمان شناسی رایج و انتقادي، (رابطۀ بین متن و جامعه مستقیم نیست  -8. فرهنگ را می سازد
  ).5ص 

 Control کنترلبر حسب میزان   Social power قدرت جمعیمان انتقادي، در تحلیل گفت
تعریف می شود؛ یعنی هر گروهی بتواند رفتار و فکر گروه دیگر را بیشتر کنترل کند، قدرت 

و کسی بیشتر می تواند فکر و رفتار دیگران را کنترل کند که به اطلاّعات بیشتري . بیشتري دارد
 استادان دانشگاه بر گفتمان علمی، روزنامه نگاران بر گفتمان وسایل مثلاً. دسترسی داشته باشد

ارتباط جمعی، وکلا بر گفتمان حقوقی و غیره کنترل بیشتري دارند و از این جهت صاحب قدرت 
حال اگر از این قدرت سوء استفاده شود، سلطۀ گروهی بر گروه دیگر صورت . بیشتري هستند

  ). 5قادي، صتحلیل گفتمان انت(خواهدگرفت 

از کنترل بر گفتمانهاي  یر مشروعو بهره گیري غ Abuseعبارت است از سوء استفاده  سلطه
. خاص به منظور کنترل رفتار و عقاید دیگران به نفع گروههاي مسلطّ و بر خلاف منافع دیگران

مورد قبول جامعه،  Normsسوء استفاده در این جا به معنی عمل کردن بر خلاف هنجارهاي 
  ). 5گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص(قوانین و توافقها و اصول حقوق بشر می باشد 

بر ادوات جنگی و قدرت   قدرت قهریۀ ارتش: بر حسب نوع منبعِ آن انواع مختلف دارد قدرت
از طرفی قدرت اولاء نسبت به فرزندان، دانشمندان، روزنامه . ثروتمندان بر اساس پول می باشد

البتّه قدرت به ندرت . بان حرفه و فن و غیره مبتنی بر دانش و شیخوخیت آنهاستنگاران، صاح
یک گروه ممکن است از جنبه هاي خاص بر گروه دیگر سلطه داشته باشد و از . صورت مطلق دارد

گروههاي تحت سلطه نیز ممکن است عمل سلطه . جنبۀ دیگر خود تحت سلطۀ گروه دیگر باشد
رض کنند و آن را با طیب خاطر بپذیرند و یا این که اصلاً ندانند که تحت ف» طبیعی«مورد نظر را 

  . سلطه هستند و یا این که بدانند و در مقابل آن ایستادگی کنند
مثل کشور ایران که اکثر مصوبات مجلس و ( ممکن است، و در بسیاري موارد هم همین طور است

رس، مناطق و شهرهاي فارس نشین، زبان و به نفع عنصر فاد شنامه هاي دولتی و سایر مواربخ
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 .)براي ادامه سلطه و هژمونی عنصر فارس طرّاحی و اجرا می شوندتاریخ و فرهنگ جعلی فارسی و 
سیاستها و نظرات و اهداف گروه مسلّط به صورت قانون، لایحه ها، مصوبات، شیوه نامه ها، 

تحلیل (ظرِ عمومی عرضه و تثبیت شود بخشنامه ها، هنجارها، عادات جمعی، اجماع و اتّفاق ن
چون قانون، هنجار، رضایت ( قدرتی که از طریق راهکارهاي عوامل بالا ). 5گفتمان انتقادي، ص

، که در ظاهر مشروع نیز به نظر می رسد، اعمال می شود، صورت )عمومی، عقل سلیم و غیره
، نمونه هاي بارز )تفوق مرد بر زن مثلاً(نژادپرستی، اختلاف طبقاتی، جنسیت گرایی : هژمونی دارد

تأکید بر این نکته لازم است که قدرت در این جا به معنی قدرت جمعی و گروهی . هژمونی هستند
ممکن است فرد خاصی از گروه تحت سلطه، قدرت بیشتري از فرد دیگر در گروه . است نه فردي

در ایران و در سدة اخیر کارکرد ). 6گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص ( 4مسلّط داشته باشد
عنصر قدرت بدین صورت است که  تمام نیروهاي نظامی، اطلاّعاتی و انتظامی به ظاهر براي ایجاد 

کنترل تمام افکار و اندیشه  نظم و امنیت کشور، حفظ تمامیت ارضی و امثالهم ولی در اصل براي
عنصر قومی و نژادي برتر فارس عمل  ستانۀنژادپر ادامۀ هژمونی و سلطۀ ها و نیروهاي حق طلب و

  .می کنند
به طور کلّی به ساخت یا بافت زبان در مراحل بالاتر از جمله اطلاق می  Discourse گفتمان 

لذا تجزیه و تحلیل گفتمانی ساخت و بافت بند، مقاله، داستان، گفت و گو، آگهی، دعوتنامه، . شود
یوه نامه ها، بخشنامه ها، اصول قانون اساسی،  بخشنامه و سر مقاله قانون، لایحه ها، مصوبات، ش

حتیّ قالبهاي شعري رباعی، قصیده و امثالهم را مورد ساخت شکنی و بررسی و توصیف قرار می 
  ). 52-51گفتمان شناسی رایج و انتقادي، صص (هد 

و  Speechدر یک روي سکّه گفتار . در تحلیل گفتمان، گفتار و کنش دو روي یک سکّه هستند
به تعبیر دیگر معناي گفتار عبارت است از عمل یا نقشی که با  . هست Actدر روي دیگر کنش 
هر عملی تحت شرایط اجتماعیِ . گفتار و کنش را نمی توان از هم جدا کرد. گفتار ملازمت دارد

 پس تغییر گفتار نیز تابع شرایط خاص اجتماعی است که در چارچوب آن. خاصی صورت می گیرد
  ).3گفتمان شناسی رایج و انتقادي، ص(عرضه شده است 
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در این جا باید خاطرنشان کنیم که هژمونی فارس زبان حاکم بر ایران از تمام شیوه هایی که در 
بالا برشمردیم براي مغزشویی افراد تمام ملل ساکن در ایران در سدة اخیر سوء استفاده کرده و با 

اعمال قدرت نامشروع و پروردن گروههاي برقراري سلطه و  در» ملت ایران«وضع اصطلاح مضحک 
به ویژه ملت تورك آزربایجان در جهت ایجاد خفقان و  ایران موسوم به مانقورت از خود افراد ملل

سرکوب هرگونه نداي عدالت خواهانه و آزادي خواهانه در احقاق حقوق انسانی ملل ایران بهره برده 
  .است

  ینظریۀ پسااستعمارگرای 
استعمارگري و نژادپرستی دردها و زخمهاي عمیق  و طویل المدتی را در طول زندگی بر روح و 

استعمارگران از طریق روشهاي نوشتاري و . روان فرد سرکوب شده و استعمارشده باقی می گذارد
 آموزشی و نیز از طریق تولید، ارزش گذاري و اشاعۀ دانش مطلوب، افراد تحت استعمار را متقاعد
می سازند که خود و فرهنگ خود، زبان خود، تاریخ خود، نیاکان خود و در مجموع هویت خود را 

استعمارگران به استعمارشدگان می آموزند که وضع بردگی، بندگی و حقارت . زشت و منفی ببینند
ا از استعمارگران در حقیقت تصور استعمارشده ه. را در وجود خود درونی، کانونی و نهادینه سازند

ایران و چالش تنوع، (بدنشان، قابلیتهاي ذهنی شان و شیوة تفکّرشان را به بردگی می کشانند 
  ).59ص

جریان و پروسۀ مانقورت سازي یا «آنچه را که ما فعالان ملّی حرکت ملّی آزربایجان جنوبی از  
کنیم واجد همۀ سال اخیر اراده می 90توسط نژادپرستی فارس حاکم بر ایران در » مانقورتیسم

سال  90. خصوصیاتی است که استعمار و نژادپرستی استعماري با استعمارشدگان خود می کند
است که نژادپرستی فارس حاکم بر ایران یا همان نژادپرستی ایرانی از تمام امکانات حکومتی و 

و امکانات مجازي و  رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، روزنامه ها، مجلاّت(دولتی خود، از رسانه ها 
به ویژه کتابهاي (و نیز از آموزش و پرورش، معلمّان و کتابهاي درسی ...) سایتهاي اینترنتی و 

در تمام سطوح کودکستان، دبستان، ) درسی مربوط به ادبیات فارسی، تاریخ ایران، و علوم اجتماعی
مام مولّفه هاي کلامی مدارس راهنمایی تحصیلی، دبیرستان  و دانشگاه به طور خلاصه از ت
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، یعنی فیلمها، عکسها، کتابها، روزنامه ها، )تصویر و موسیقی(و غیرکلامی ) نوشتاري و گفتاري(
مجلاّت، تبلیغات، آگهی هاي بازرگانی، تابلوهاي ریز و درشت مغازه ها، فروشگاهها، بانکها و مراکز 

کوشیده است که از یک خود م قواي اجتماعی و امثالهم با تما -بیمه، و مراکز فرهنگی و فرهنگی
 ،ایرانغیرِ پارس ملتّهاي سو هژمونی و سلطۀ نژاد پارس را تحکیم بخشد و از سوي دیگر در بین 

 ت باخته، تهی شده از خویشتن، حقیر، سرکوب شده، مچاله شده، و ضدانسانهاي خودباخته، هوی
رکت ملّی آذربایجان جنوبی به این خودي بسازد که در ادبیات و ترمینولوژي ضدنژادپرستانۀ ح

می » مانقورت«و ضد عرب و ضد انسان  ضد توركگونه افراد خودباخته و تهی شده از خویشتن و ً
، یعنی کسی که حاضر است براي جلب نظر »مادرکش«ت به طور خلاصه یعنی ورمانق. گویند

ستی حاکم حتّی مادر خودش اربابان نژادپرست خود و حفظ و حراست از پایه هاي جهنّمی نژادپر
ادپرستانۀ ژباید خاطرنشان کنیم که بیشترین تلفات را در پروسۀ نژادپرستانۀ ملتّ سازي ن. را بکشد

تورك آسیمیله شده و (تورك آزربایجان پرداخته است و بیشترین مانقورت  پارسی در ایران، ملتّ
و بافرهنگ آزربایجان با ملتّ بی چون ملتّ تاریخ ساز . از بین این ملتّ بوده است )ركضد تو

تفاوت و تضاد ماهوي و ذاتی دارد و استعمارگران نمی ) فارس(هویت و دست ساز استعمار 
توانستند هیچگونه سنخیتی با نخبگان خائن و نوکرصفت دست آموز ملتّ فارس و انسانهاي آزاد و 

تصمیم به توطئۀ سکوت و بایکوت  ،برقرار کنند آزربایجان مبارز ملتّ اصیل و ضد استعمار تورك
سال است با شدت و حدت هرچه تمام  90این ملتّ بزرگ گرفتند که این توطئۀ سکوت و بایکوت 

من خود با . تر و با وجود عوض شدن ظاهري حاکمیتها و ایدئولوژیها در ایران ادامه دارد
دلیل حجم توانفرساي توهین و به  مانقورتهاي باسواد، بی سواد و کم سوادي رو به رو شده ام که

تمسخر ملتّ تورك به خاطر داشتن لهجه در حرف زدن به زبان فارسی از سوي نژادپرستان فارس 
مثل ) زبان مادري طبیعی شان(از صحبت کردن به تورکی  زبان و نژادپرستان سایر ملل ایران،

د با فریاد و پرخاش فرار می اسب وحشی می رمند و از این که کسی آنها را تورك و آزربایجانی بدان
بر این اساس یک مانقورت، انسانی استعمارشده و تهی شده از خویش است که هم از . کنند

نژادپرستانۀ فارس  جهنمّی براي برقراري و استوارماندن نظم وا .خودبیگانه است و هم از خود متنفّر



٣٤ 
 

٣٤ 
 

ادر تنی خودش نیز رگبار پرست و پارس محور حاکم بر ایران حاضر است که حتّی به سینۀ بر
نگارنده از یک مانقورت بسیجی جانباز که عارضۀ بمب شیمیایی در جنگ مسلمان . مسلسل ببندند

کش و استعماري ایران و عراق سینه اش را چنان آسیب زده بود که ناي تنفسّ نداشت در جواب 
تبریز و اردبیل و ارومیه  اگر همین فردا ملتّ تورك آزربایجان جنوبی در خیابانهاي«: این سؤال که

میلیونها نفر انسان آزاد بر طبق و زنگان و همدان و تهران و کرج و قزوین و اراك بپا خیزند و 
مانقورت  ؟ شنیده است که این»استقلال خود را بخواهند تو چه می کنیقوانین حقوق بشر 

و اگر برادرم نیز چنین کلاشینکف برمی دارم «: گفته است که بدبخت به سادگی و با کینۀ تمام
همین مانقورت چنان توسط  !!!»خواسته اي داشته باشد، سینۀ او را به رگبار گلوله می بندم

اسلامی ایران مغزشویی شده است که در  حاکمیتحاکمیت نژادپرست ضد تورك و ضد اسلام 
ان تورکان، عربها و و استعماري و به نفع دشمن آیا جنگ ایران و عراق مسلمان کش«جواب این که 

ما ملتّ  !!!  »چون عراقیها سنّی بودند و کشتن سنّی واجب است! نه«: گفت » ؟نبود اسلام
گرفتار . م1925. /ش.هـ1304آزربایجان که به برکت استعمار اروپایی و بریتانیاي کبیر از سال 

ایی ترین حقوق پارس شده ایم و خواهان تحققّ ابتد –حاکمیت نژادپرست و استعماري ایران 
تمامی سازمانهاي حقوق بشر دنیا هستند، از  کیدان هستیم که مورد تایید و بلکه تأانسانی خودم

قبیل حقّ خواندن و نوشتن و آموزش و پرورش به زبان مادري مان که بر طبق قوانین اعلامیه 
 به نامي شورجهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق زبانی حق مسلّم بشري مان است، در ک

فارس، با  نژادپرست و ایدئولوژیک خوانخوار یتعلاوه بر نژادپرستی حاکم جمهوري اسلامی ایران،
چنین موجودات برده و خطرناك و نژادپرست و ضد تورك از خودمان یعنی مانقورتها و پدیدة 

ک و انسان مانقورتیسم نیز روبه رو هستیم که تمام دنیا باید براي شناختن ماهیت دموکراتی
ان ملتّ آزربایجان یت ضد بشري و ضد دموکراتیک دشمندوستانۀ حرکت ملّی آزربایجان و ماه

  . را نیز دقیق بشناسد) نژادپرستان پارس ایران و برده هاي دست آموزشان، مانقورتها(
مجموعه اي از مسائل نظري مرتبط با  )Post colonial theory( در نظریه پسااستعماري     

در این . تلاش براي درك مسائل ناشی از استعمارگريِ اروپا و عواقب آن: م پدیدار می شوده
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ملتّ «مانند ایدة استعماري (میراث، نهادها و تجربه هاي پسااستعماري، از ایدة ملتّ مستقل 
خود ، گرفته تا )در کشور ایران... با وجود تنوع آشکارِ ملتّهايِ تورك، عرب، فارس، کرد و » ایران

در تودة روزافزون نوشته ها، . م1980از دهۀ . ایدة فرنگ، با رویه هاي گفتمانی غرب گره خورده اند
گیري جدال بر سر مسائل مربوط به رابطۀ هژمونی گفتمانهاي غربی و امکانات مقاومت، و شکل

هم نهشِ  سوژه هاي پیوندي، برآمده از بر: سوژه هاي استعماري و پساستعماري ادامه داشته است
، که در آن نویسنده بررسی کرده .)م1978(ادوارد سعید  شرق شناسی. زبانها و فرهنگهاي متعارض

شرقی را ساخته و پرداخته اند، به تثبیت » غیر خوديِ«است که گفتمانهاي دانشِ اروپایی چگونه 
شده تلاشی  از این زمان، نظریۀ پسااستعماري و آنچه در این حوزه نوشته. این حوزه کمک کرد

بوده است براي مداخله در ساخت فرهنگ و دانش، و براي روشنفکرانی که به جوامع پسااستعماري 
تعلقّ دارند، این حوزه تلاشی بوده براي آنکه با نوشتن به تارخی راه یابند که دیگران نوشته 

  ).   175 - 174نظریه ادبی، صص (اند
ي رادیکال تر پساساختارگرایی متّکی است، پژوهش پسااستعمارگرایی جنبشی است که بر پیامدها

نامیده می شود، » نقد پسااستعماري«یا آن چیزي است که معمولاً » سخن استعماري«در عرصۀ 
امپریالیسم، به اندازة مبارزه با خود این مقولات قدمت دارند؛  /تحلیل بعد فرهنگی استعمارگرایی

این بحث، . ي ضداستعماري در همۀ جهان بوده استاین قبیل نگرشها جزء جدایی ناپذیر جنبشها
و نیز بخشی از جهت گیري چپ .) م1947(به عنوان بازتابی از آگاهی جدید ناشی از استقلال هند 

به بعد، وارد دستور کار . م1950از دهۀ ) بخصوص الجزایر( سومان هگرایان در مقابل مبارزات ج
نفرین کتاب فرانتس فانون با عنوان . غرب شد روشنفکران و محافل دانشگاهی کشورهاي صنعتی

ژان پل . یکی از متون کلیدي و الهام بخش این عرصه بوده  و هست ،.)م1961( شدگانِ زمین
از آن . سارتر، که یکی از روشنفکران مرکز و هوادار این جنبش بود، پیشگفتار مهمی بر آن نوشت

پیشی » ادبیات خدمتگزار عامه«دسرآفرینِ بر مقولۀ ایدئولوژیک و در» نقد پسااستعماري«پس 
به هیأت مجموعه ملاحظاتی درآمد که مشخصّۀ آن عدم قطعیت و فقدان . م1980گرفت و در دهۀ 
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و از جهات دیگر، به لحاظ فلسفی، با پساساختگرایی و بخصوص ساخت شکنی پیوند . مرکز بود
  ). 237-236راهنماي نظریۀ ادبی معاصر، صص . ك.ر(خورد 

نیسم همپوشی رنقد پسااستعماري در فرایند تکوین و شکل گیري خود با بحثهاي مربوط به پسامد
فرهنگهاي (داشته است، اما این مکتب نوعی آگاهی بر مناسبات قدرت میان فرهنگهاي غربی 

آریایی حاکم بر ایران در صد و  -استعماري، فعال، غالب و هژمونیک مثل فرهنگ آنگلوساکسونی
فرهنگهاي مغلوب، استعمارشده و منفعل و پذیرا مثل ( سومو فرهنگهاي جهان ) سال اخیرپنجاه 

را به همراه می آورد که پست مدرنسیم ) سال اخیر دویستفرهنگ آریایی مدار حاکم بر ایران در 
بازیگوش و نقیضه اي، یا علاقمند به جنبه هاي زیبایی شناختی، از آن غافل مانده یا چندان 

اي فکري و ادبیات شها و سنّتهاز چشم اندازِ نگرش پسااستمعاري، ارز. ه آن نداشته استتوجهی ب
. غرب، از جمله روایتهاي پسامدرنیسم، به دلیل هواداري از نوعی قوم گرایی سرکوبگر مقصراند

قوم گرایی «باید همین جا خاطرنشان کنیم که تعبیر محافظه کارانۀ ). 237، صهمان. ك.ر(
به کار می برند می توان به  و دیگر محقّقان غربی را که رامان سلدن و پیتر ویدوسون» سرکوبگر

اساس  که دانست» ایدئولوژي نژادپرستی پان آریائیسم اروپایی«طور غیرمحافظه کارانه و بی پروا، 
  . نژادپرستی پانفارس حاکم بر ایران در سدة اخیر است

ساحتهاي علمی و اندیشه اي، چه در حوزة فلسفه و چه الگوهاي اندیشۀ غربی، در تمام حیطه ها و 
در ساحت هویت سازِ تاریخ و چه در زبانشناسی و ادبیات و به طور خلاصه در کلّ حیطه ها  بر 
فرهنگ جهان مسلّط بوده و سنتّها و صورتهاي فرهنگی زندگی و بیان غیرغربی را به حاشیه رانده 

 90حاکم بر ایران در و ضد عربِ  ضد توركنژادپرستی پارس  ).همان. ك.ر(یا نادیده انگاشته است 
غربی است که در کوششهاي  ايالگوهاي اندیشهسال اخیر محصول مستقیم و تمام عیار همین 

پهلوي و مزدور بی سواد نژادپرست ضد  مداوم استعمار انگلیس در سرکارآمدن حاکمیت نوکرصفت
میلیون انسان  35تجلیّ یافته است و  پالانیم رضاخان به نا ...تورك، ضد عرب، ضد لر، و 

آزربایجانی را در قرن بیست و یکم میلادي در ایران و در جلوي چشم سازمان ملل و ملل باوجدان 
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جهان و در سکوت کامل آنها با خشکاندن دریاچۀ ارومیه در معرض تهدید نابودي کامل با بیش از 
  . دهدمیمیلیارد تن نمک قرار  20
توصیف کرده » اسطورة سفیدپوست«غربی را همچون ) هستی شناسی(ژاك دریدا متافیزیک    

انسان سفیدپوست اسطورة خاص خود را : فرهنگ غرب را بازسازي و منعکس می کند«است که 
اسطورة هند و اروپایی، و کلام خاص خود را؛ یعنی باورهاي اسطوره اي این زبان را که براي : دارد

این اسطوره یا ). 237راهنماي نظریۀ ادبی، ص (» ی آن هنوز باید دنبال دلیل باشدصورت جهان
استعمار و بهتر بگوییم محصول جعل تاریخ و آفریدن نژاد جعلی آریایی براي استعمار ملل تحت 

از  توسط استعمارگران انگلیسی، هلندي و فرانسوي ستم با مقاصد سیاسی استعماري کهتحت 
دي تا قرن بیستم در کشورهاي هند و ایران با شدت و حدت تبلیغ می شد و با قرن هفدهم میلا

ظهور هیتلر در قرن بیستم در آلمان خاصیت درخشان خود را به جهان غرب  و تمام جهان 
تباه مسلّم خودش در آفریدن و درنسل کشیهاي مخوف نشان داد و غرب را وادار به پذیرش اش

کمال حیرت و ناباوري شاهدیم که در ایران، افغانستان و تاجیکستان غ این اسطوره کرد، با تبلی
استعمار انگلیس و امریکا  شبانه روزي و همه جانبۀ هنوز که هنوز است با کمک و مساعی و تبلیغ

تلویزیون استعماري بی بی سی دو و امکانات اینترنتی و ماهواره اي که تجلّی تمام عیار آن در 
دیده می شود، روز به روز  VOA PERSIANو صداي امریکا  BBC PERSIAN  انگلیس

پس از انقلاب  ،و با توجه به این که نژادپرستی ضد تورك و ضد عرب پارس! قدرت می گیرد
نیز گرفته است و علاوه بر  اسرائیلضد  رنگ و بويِ ،ایران اسلامی حاکمیتو تشکیل  اسلامی
کشور  21کشورهاي تورك زبان آزربایجان و تورکیه، کشور تورك زبان دنیا و به ویژه  6تهدید 

. یهودي دنیا یعنی اسرائیل را هدف قرار داده است کشور عرب زبان آسیا و افریقا، این بار تنها
هنوز نمی فهمد، یا فراماسونري، صهیونیسم و یهود  پارادایمِو  واقعیت عجیب این که استعمار غرب

هیولاي نژادپرستی پارس را خودش  ه آن راه دیگر بزند کهخودش را ب می فهمد و عمدي دارد که
مستشرق و شرق شناس و ایران  به اصطلاح و با مساعی دهها و بلکه صدها ساله 300با تلاشهاي 

و با استفاده از  و در اصل مأمور معذور کمپانیهاي استعماري هلند، فرانسه و به ویژه بریتانیا شناس
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ایدئولوگ نژادپرستی پارس و  مدعلی فروغی فراماسونریهودي الاصل مثل مح مهره هاي
ء استفاده مداوم و هنوز هم با سو و آفریده است استراتژیست فرهنگی حاکمیت نژادپرست پهلوي

ایرانِ «، »ایران باستان«تري مثل مغرضانهتحت عناوین  از کلمۀ تورکی ایران کامل و مغرضانه
تر تر و رندانهو از همه مضحک» ارشایاو داریوش و خش مهد کوروش«، »سرزمین آریایی«، »آریایی

عامل را تبلیغ و همین هیولا در  تلویزیونهاي بی بی سی فارسی و صداي امریکا » ایران فرهنگی«
اسلامی ایران را براي سرکوب فعالان حرکت ملّی آزربایجان  حاکمیتدست نشاندة خودش یعنی 

 مسیحی و -صلیبیاستعمار حماقت در اصل توطئه و نتیجۀ  این هیولا. جري می کندجنوبی 
اسلامی ایران  حاکمیتو جالب این که امروز  است یهودي غرب-صهیونیستی -استعمار ماسونی

جالب  !!دارد از دم خودش که جهان غرب و اسرائیل است تغذیه می کند و تا شکم نیز رسیده است
در مغز که ) آریاییفرهنگی ایران (ین هیولا ا شاخ این که حد و مرز یا بهتر بگوییم دم وتر 

چنان گسترده است که انسان به سلامت  ،نژادپرستان پارس نقش بسته است پارانویید مالیخولیایی
این نژادپرستان خطرناك حد و مرز ایران را از غرب چین تا دریاي سیاه . روانی شان تردید می کند

ه تا دریاي عرب و اقیانوس هند در جنوب را از درازا و دریاي مدیترانه از پهنا و کلّ جنوب روسی
کل ) یا سین کیانگ !ایالت تورك نشین ترکستان شرقی(به بیان بهترغرب چین ! ایران می شمارند

آسیاي میانه و کشورهاي تورك نشین قزاقستان، اؤزبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان همگی در 
کستان پارس زبان و جزو ایران پارس آریایی هستند، نظر این بیماران روانی خطرناك مانند تاجی

هند و پاکستان نیز مانند تاجیکان افغانستان ایرانی پارس محسوب می شوند و کشورهاي سوریه و 
عراق و عربستان به همراه تمامی کشورهاي عرب نشین حاشیۀ خلیج فارس به عبارت بهتر کلّ 

ال بهتر است به این لیست کشورهاي ح شبه جزیرة عربستان نیز ایران محسوب می شود
را هم بیفزایید تا ایران خیالی و  تورکیهبه اضافۀ ارمنستان، گرجستان و تمامی پهنۀ جنوب روسیه 

مالیخولیایی به اصطلاح فرهنگی این نژادپرستان بیمار بهتر متصور شود و این همان است که 
    .قیافۀ حق به جانب تبلیغ می کند با آن را تئوریسینها و ایدئولوگهاي نژادپرستی پارس 
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علاوه بر آن پاره اي از . روشهاي ساخت شکنی از منابع عهدة منتقدان پسااستعماري بوده است
مباحث نظري، مثل مباحث نظري برگرفته از منطق مکالمۀ میخائیل باختین، مفهوم سرگشتگی 

ه هاي پسااستعماري یا ضد گرامشی و نوشته هاي میشل فوکو دربارة قدرت و دانش نیز با شیو
لیوتار از کلّیت بخشیدن به روایتها » نقد پسامدرن«. استعماري تفکّر، خوانش و روایت ارتباط دارند

و استراتژیهاي تاریخی عقلانیت غربی نیز آشکارا بر نگرش پسااستعماري اثرگذار بوده 
  ).238راهنماي نظریۀ ادبی، ص (است

اري با نگرشهاي پسامدرنیسم و پساساختگراي آن است که دو فرق عمدة بین نگرش پسااستعم
نگرش اخیر انتقاد خود را متوجه سوژة انسانی یگانه می کنند، حال آن که پسااستعمارگرایی در 

سوژهایی که در پی متعهد کردن فرهنگهاي . جست و جوي تحلیل بردن سوژة امپریالیستی است
که کلیشه اي و تثبیت شده از (وب شدة از خود است غیر غربی به نوعی ذهنیت و روایت سرک

و مشروعیت بخشی فردي و ملّی به همان روایت است که ) سوي تفکّر استعمارگر غرب است
سوژه هاي «خطر آشکار در این واقعیت نهفته است که . ویژگی انسان لیبرال غربی است

، در تابعیت از )اخیر در ایران سدةدر  مثل پارادایمِ استعماري سرکوبگر ایرانِ آریایی(» استعماري
و این شیوه ها نیز به نوبۀ خود در مرکز کنترل . می شوند» تثبیت«شیوه هاي ایدئولوژیک غربی 

پارادایم استعماري حاکم بر جهان غرب هرچند ادعاي دموکرات بودن و فکر باز داشتن (کننده 
است که » شرق شناسی«همان چشم انداز  و این! ، تأیید می شوند)آنان گوش فلک را کر می کند

. بررسی و آشکار شده است.) م1978شرق شناسی (توسط ادوراد سعید در کتابی به همین نام 
سعید یکی از شاخه هاي شاخص مکتب انتقادي پسااستعماري است که انگیزة کار او، تعهد 

یشل فوکو است، مجذوب سعید که برجسته ترین دنباله رو م. سیاسی اش به آرمان فلسطین است
هد که نظریۀ گفتمان دروایت نیچه اي مربی خودش از پساساختگرایی است؛ زیرا به او امکان می 

سعید با به چالش کشیدن گفتمان غرب، منطق . را با مبارزات اجتماعی و سیاسی واقعی پیوند زند
ده نیست؛ گفتمان هم هیچ گفتمانی براي همیشه تثبیت ش: نظریه هاي فوکو را دنبال می کند
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. ك.ر(علتّ و هم معلول است؛ گفتمان نه تنها اعمال قدرت می کند بلکه مخالف نیز برمی انگیزد 
  ).238-237راهنماي نظریۀ ادبی، صص 

اي گمان هیچ ملّتی از ملل جهان از نام کشوري براي استعمار مللل دیگر همان کشور به اندازهبی
ان از نام این کشور براي ساختن ملتّ جعلی ایران، دروغهاي که نخبگان نژادپرست فارس ایر
استفاده اند، سوءاستفاده کردهسوءو استعمار ملتّهاي غیر فارس تاریخی و هویت جعلی ایرانی 

- کشیده )ایران بزرگ فرهنگی(» ایرانشهر« سراپا کذبِاست تا جایی که کار به تولید گفتمان نکرده

بلکه این ملتّ بزرگ به همراه  ی براي ملتّ تورك آزربایجان وجود نداردجاینه تنها است که در آن 
- ملل تورکمن و عرب عامل اصلی تضعیف این گفتمان در طول تاریخ و زمان حال و آینده پنداشته

پانفارسها و . شوندو به عنوان دشمنان این گفتمان و این خیال پارانویایی پنداشته می شده
یابی با ریشه این کتاب کنند که گویی حقیقت مطلق استمان را تکرار میمانقورتها طوري این گفت

- این گفتمان نوشتهبنیانهاي براي برملا کردن و افشاگري جعلی بودن در اصل  دقیق کلمۀ ایران،

ما از همۀ روشهاي تحقیق ذکرشده براي اثبات موضوع دزدیده شدن نام تورکی ایران و . استشده
، گفتمان ایرانیِ پارس ِ آریایی و نژادپرستان پانفارس حاکم بر ایرانبۀ همه جانسوء استفادة 
ایجاد گفتمانهاي جعلی ایرانشهر، ایران  در سدة اخیر از این نام در جهت شیعه -گفتمان پارس

بهره  و ایران و ملّتهاي دیگر ایران استعمار ملتّ تورك آزربایجان فرهنگی و امثالهم با هدف
  .خواهیم گرفت

  
  
  
  
  
  
  



٤١ 
 

٤١ 
 

  صل اولف
  یتورک يلغت نامه هامتون و در  اَرن/ رانیو ا اَر/ ریا کلمات یبررس

  سومريو  پروتوتورك زبانِ متونِ
مسئلۀ قدمت زبان «و » سومري و تورکی/ رابطۀ تاریخی زبانهاي سومئري«در زمینۀ 

لیستک، نقووتورك شناسی، م(دارندة دکتريِ تورکولوژي » عثمان ندیم تونا«پروفسور » تورکی
» پروفسوري«موفق به کسب عنوان . م1969از دانشگاه واشینگتن آمریکا که در سال ) آلتاییستیک

از دانشگاه مزبور شده است، کتابی به عناوین یادشده نوشته و از محتواي کتاب در حضور گروهی 
انه و دور، نفري از اهل فن و متخصصینِ گوناگون از جمله متخصصینِ زبانهاي خاور نزدیک، می 22

دو نفر متخصص زبانهاي هندواروپایی، یک نفر متخصص زبانهاي سرخپوستی، یک نفر سومئرولوگ 
دفاع کرده است به  1974آوریل  9و دو متخصص خطهّاي میخی شامل یک آشورشناس، در تاریخ 

هر  طوري که همگی این متخصصان خواستار آن شده اند که متن ارائه شده توسط پروفسور تونا
رابطۀ تاریخی زبانهاي سومئري و ترکی و مسئلۀ قدمت زبان ترکی، . ك.ر(چه سریعتر چاپ شود 

تناضر  32سال تحقیق و پژوهش، در کار ارزشمندش  40پروفسور تونا در طولِ ). 17-13صص
تا را که بنظرش شاخص و نزدیک به  16تورکیِ باستان و سومري یافته که  يفونتیکی بین زبانها

. ك.ر(مثال شاخص از تورکیِ باستان و سومري ارائه داده است  110باشد با ارائۀ بیش از  هدف می
 Yarبا ) جدا کردن، شکستن، بریدن: سومري( Tarبراي مثال تناظر بینِ ). 49-24ن، صص اهم

مگس : تورکی( Çibinبا ) حشره: سومري( zibinتناظر بین ) . 24همان، ص) (شکافتن: تورکی(
 /با) فلز: سومري( Tibra) . 49همان، ص) (مروز در تورکی آزربایجانی رایج استکه حتیّ هم ا

Təmir/ Temir )وجود : پروفسور تونا چنین نتیجه می گیرد... و ) 47همان، ص) (آهن: تورکی
یک رابطۀ تاریخی از لحاظ زبانی، بین سومرها و تورکها با کلمات ارائه شده و توضیحات لازم اثبات 

در منطقۀ شرق تورکیه ) سال قبل 5500( دسال قبل از میلا 3500رکها حداقل تو. شده است
سال قبل  5500وجود زبان تورکی به عنوان زبانی مستقل با دو شاخه در . امروزي ساکن بوده اند
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اگر سرعت رشد و گسترش زبان تورکی از بدو تولّد تا زمان تماس تورکها با . اثبات شده است
ظر بگیریم، آنگاه می باید تورکی اولیه یا تورکی مادر در یک زمان بسیار دور سومرها را ثابت در ن

در مورد تئوري ) پروفسور تونا(این نتیجه گیري را می توان با نتیجۀ تحقیقات من . زیسته باشد
به پایان رسانیدم و با در نظر گرفتن سیرِ تکاملی زبان و . م1978زبانهاي آلتایی که در اواخر سال 

سال تعیین می  8500سیهاي باستانشناختی، قدمت زبان تورکی را با یک محاسبۀ محتاطانه برر
این ) پس از پژوهش دربارة ارتباط عمیق بین زبانهاي تورکی و سومري(حال . کرد، مقایسه کرد

اورال (زیرا اگر زمان افتراق تورکی مادر به زبانهاي تورکی شرقیِ مادر ؛ رقم باز تأیید می شود
رایج در زبانهاي سومري، ایلامی، قوتی، لولوبی،  پروتوتوركتورکیِ (و تورکی غربی مادر ) ییآلتا
سالی که از این دوران تا زمان حاضر گذشته  5500را نیز به حساب آوریم، ...) ی، ساقایی، وسکاس

ناد امروزه در میان زبانهاي زندة دنیا، زبانی که قدیمترین اس. است، امکان دوبرابر شدن دارد
این ها کلمات دخیل تورکی در الواح سومري با الفباي . مکتوب را داراست، تورکی است

کهن ترین الفباي جهان و مادر الفباي فنیقی، بابلی، آشوري، آرامی، مصري، یونانی و ( میخی
   ).78-77همان، صص. ك.ر( هستند) غیره

سال قبل از میلاد  3100تا  3300هاي مکتوب تمدن کهن سومري متعلقّ به ترین نمونهقدیمی
است، و ما بین متون به دست آمده» اوروك«هاي شهر که از خرابه) سال قبل 5100تا  5300(

در . ساله وجود دارد 1300ة زمانی باز) سال قبل 3800م .ق 1800(اولیۀ سومري و متون متأخّر 
ها و ها، لهجهري به شاخهومتکاملی و روند جدا شدن زبان س این مدت، بدون در نظر گرفتن سیر

و این به دشواري ( استها در فرهنگ لغت واحدي گردآوري شدهتمامی یافته ،گویشهاي مختلف
و باید خاطر نشان سازیم که زبان تورکی باستان  )افزایدکار تحقیق دربارة زبان سومري می

هاي بسیار و به لهجهسال مراحل بزرگی را پشت سر گذاشته  1300نیز در طی این ) پروتوتورك(
رابطۀ تاریخی زبانهاي سومئري و ترکی و مسئلۀ قدمت زبان ترکی، . ك.ر(است تقسیم گردیده

در بررسی لغات مشترك و متناظر سومري و تورکی  ).15و سومریان نیاکان ترکان، ص 18ص
در  ur» اور«و   ir »ایر«و  er» ار«. خوریمدر هر دو زبان برمی» ارَن«و » اَر«هاي باستان به واژه
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در  hero. و نیز قس که به آن خواهیم پرداخت» ارِن=ایران«دقتّ کنید به اشتقاق کلمۀ ( سومري
En.(،  رِن«و  »جوانمرد«، »دلاور«، »قهرمان«، »مردانگی« ،»مرد«به معنايا«  erenبا اتیمولوژي :

)er + en ( است که دقیقاً معادل » وانمرد، فرد نظامی، دلاور و ججنگجو«در همین زبان به معنی
. ك.ر(باشند تورکی باستان و میانه می) جنگجو، سرباز( ərən» ارن«و ) سرباز، جنگجو( ər» ار«

  .ك.و نیز ر 198و  193-192ص ، فرهنگ سومر، ص 224-223سومریان نیاکان ترکان، صص 
: شماردرا چنین برمی» ناَر«و » اَر«تابی معانی پروفسور زه. ) 65ریخ دیرین ترکان ایران، صتا
قهرمان، مرد جنگجو و سرباز؛ و : سرباز و در تورکی به طور کل و در آزربایجانی: در سومري» ار«
جنگجو، کارگر و به نظر : سرباز و در تورکی تورکی به طور کل و در آزربایجانی: در سومري» ارَن«

البتّه ما در ). 136ینین اسکی تاریخی، صایران تورکلر. ك.ر) (جمعِ اَر(» سربازان«پروفسور زهتابی 
  ). 216سومریان نیاکان ترکان، ص .ك.ر(داریم نیز » مردانگی«در معنی  ər/ar  آر /سومر اَر 

بر اساس  ، نشانۀ جمع است؟eren/ərən رندر ا ən/en» ــِ ن/ ــَ ن« آیا : سؤال مهم این است
گري بر اساس تحقیق ارزشمند . ب. اشدرسد که نشانۀ جمع نببه نظر میآن چه خواهیم آورد، 

اصول دستور «و » فرهنگ لغات سومري«، نویسندة »فردریش دلیچ«پروفسور سومرشناس آلمانی 
 »آنتون دیمل«که آثار ارزشمندي در زمینۀ سومرشناسی هستند و نیز تحقیق » زبان سومري

» صاحب«، »بلندپایه«: چون در سومري داراي معانی en» ان«کلمۀ سادة «: است کهنوشته آلمانی
است؛  در فارسی» ترین«معادل پسوند  en» ان«این کلمه یادآور پیشوند ترکی . باشدمی» پیر«و 

در » اَن گوجلو«[» جلیان گو« ]در لهجۀ تورکی آذربایجانی» ن یوخارياَ«[/ »ان یوقاري«: مانند
و   ]در لهجۀ تورکی آذربایجانی» ؤزلاَن گ«[ )زیباترین(» لان گؤزِ«و  ]لهجۀ تورکی آذربایجانی

گري نزدیکترین زبان به .که به نظر ب-در تورکمنی) صاحب، پیر، بلندقدر(سومري » ان«» غیره
سومریان نیاکان تورکان، . ك.ر( استتطور یافته) صاحب( eyeبه صورت  -سومري باستان است

تورکی  iyə» اییه«یا  yə» یه«یا  yeyə» یئیه«همان  ) صاحب( eye. )14و  223، 108صص
گري تطور یافتۀ همان . و به نظر ب )627ترکی شاهمرسی، ص-فرهنگ فارسی. ك.ر(آزربایجانی 

سومري، تکواژ جمع نباشد  در ارِنِ en» ان«رسد کهبا این وصف به نظر می. سومري است» ان«
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جا که در ساختار کلمات  است و در این صورت از آن» والامقام«و » بلندمرتبه«خود به معنی  بلکه
، کلماتی که بیش از یک هجا دارند، مرکبّ محسوب )یا مورفولوژي واژه یا صرفساخت(سومري 

شوند به این صورت که دو کلمه اي که با یک ترتیب خاص پشت سر هم بیایند، به عنوان یک می
مثلِ کلمۀ  ؛ندکنافاده می) دهندهاي کلمات تشکیلمتفاوت با معن(، معناي جدیدي را کلمه

و  )بن( »قال«دقتّ کنید به ارتباط (، »بزرگ«و » حکمران«: »قال«) + انسان(» لو«: »لوقال«
رابطۀ تاریخی زبانهاي سومئري و ترکی و . ك.ر( )»قالی«و ) ستبر(» قالین«کلمات تورکی مثل 

خود » ان«که با توجه به آنچه آورده شد این نکته مشخصّ شد.  )64مسئلۀ قدمت زبان ترکی، ص 
- اي از انسانها کاربرد پیداکردهطبقه/جنس/اي مستقل بوده که بعدها به پسوندي براي بیان نوعواژه

/ ـنَ+ شم /شام/ قام( شمن/شامان/است و تکواژِ نشانۀ جمع یا نشانۀ صفت فاعلی نیست؛ مثل قامان
صفت فاعلی نیست  جمع یا نشانهنشانۀ  ان/ ها نیز ـنَدر این واژه که) ان/ ـنَ+ موغ (و موغان  )ان

 و اجتماعات بلکه نشانۀ بیان نوعی یا طبقۀ ممتازي از انسانهاي تورك در فرهنگ واژگان
: شناسی لغتدر معنی جنگجو از نظر ریشه» ارن«رسد که به نظر می از این رو .پروتوتورك است

جنگجوي والامقام «اصل معنی ح. باشد) صاحب، والامقام، بلندپایه(» ان«) + انسان/ جنگجو(» ار«
است این همان معنایی است که در طول حداقل پنج هزار و صد سال تطور و تحول » و بلندپایه

با ارائۀ مدارك، اسناد و شواهد متقن در این کتاب . استدرآمده» ایران«و » اَرن«یافته و به صورت 
سومري و (پروتوتورك  هاي التصاقیز زبانا به جا مانده ايواژه» ایران«ثابت خواهیم کرد که کلمۀ 

که استعمارگران چنان) هند و اروپایی و هند و ایرانی( است و هیچ ربطی به زبانهاي تحلیلی) غیره
   .اند، نداردآریاییست ایرانی آنها مدام نوشته و القا نمودهاروپایی و مقلّدان پان

  دیوان لغات الترك        
 -ق .هـ 460  سالهاي بیننوشته شده  ثر وزین محمود کاشغريا 5دیوان لغات التركدر   

جمع شاذ و . مرد: ار«: چنین نوشته است (Ər)» راَ«در مدخل  ، ).م1073 –1067( 6.ق.هـ466
) lər/lar(لار / منطبق بر قاعده نیست؛ زیرا طبق قاعده، نشانۀ جمع لر (Ərən) نارنادر آن 
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ن نوشته ردیگري از کتاب یادشده در معنی کلمۀ اَ در بخش .)99دیوان لغات الترك،ص( »است
  . )114،صهمان( »جمع خلاف قاعده است. مردان«: است

بررسی اشعار و  ، در»جمع خلاف قاعده است ۀ اَرنْکلم«نچه کاشغري می نویسد که علی رغم آ
 در حد چشمگیرياین کلمه   که درمی یابیمچنین  لغات الترك رکی دیوانوضرب المثلهاي ت

بلکه » جمع«نه به صورت ار، در اشعار قدیمی و ضرب المثلهاي کهن تورکی کلمۀ حتیّ بیشتر از 
 ن علاوه برار : براي مثال به موارد زیر اشاره می شود .به کار رفته است» مفرد«به صورت کلمۀ 

 ،ریدل پهلوان،«معنی  به در نقش صفت ،) ــنَ+ و نه مرکب از ار ( به صورت کلمۀ ساده ،»مردان«
 alpı  »البی اقشتیلار نار« :مثل. نیز به کار می رفته است »جسور و بی باك جنگاور،

oquştilar) (Ərən پهلوانان دلاور هیاهو کردند«: یعنی« )به صورت کلمۀ  ای و )158،صهمان
 :»یاووز« تقابل باو رادمرد در انسانهاي بخشنده و کریم به معنی  جانشین اسم صفت در نقش ساده

 دي اَرنْ قُنقُْ کُربُ قتُْقابرْ« : در این قطعه شعر ،زشت خول و خسیس و بدطینت و بخیانسانهاي 
 قارس / اقَْنی یِقار ُقْ کُربَقُزْ ایقلُْدي یBardı ərən qonuq körüp qutqa saqar/ Qaldı 

yawuz oyuq körüp ewni yıqar  آغوش که چون مهمان می دیدند  کریمانیآن : ترجمه
نی که چون شبح مهمان ببینند، چادر خود را ازشت مردلئیمان و و ماندند / می گشودند، رفتند

، کاشغري ضمن این که )پسر یا فرزند(  Oğul»اُغلُْ«در مدخل  ).118همان، ص . ك.ر(برچینند 
ت، سدانسته است و آن را همانند ارن شمرده ا جمع خلاف قاعدة اغُلُ  را Oğlan »اغُلاْن«کلمۀ 

همان، . ك.ر(غلان و ارن، به صورت مفرد نیز به کار می روند چنین نظر داده است که کلمات اُ
تورك باشد نه نشانۀ توپرو» ان«در اوغلان نیز صورتی از همان » اَن«رسد که به نظر می). 113ص

در معنی حکیمان بزرگ و  کما این که ارن در شعري. استکه کاشغري پنداشتهجمع چنان
در  :به کار رفته است »اَرنْ لار«؛ یعنیاسم جمع که جمع بسته شده استنشمندان به صورت دا

د در روزگاران گذشته حکیم آمدن :ترجمه  Ərdi uza ərənlər» اَردي اُزا ارَنْ لار«: این مصراع
ر در شعر معاص» لَر اَرنْ«که در این کاربرد و به صورت  ).120-119همان، صص . ك.ر( مردانی 

 »روایت گُلشنیندن گول درن لر/ خیلاصه نقل ائدیب بئیله ارن لر« : آزربایجان نیز کاربرد دارد
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 یبه معن اسم، یا در نقش ).، به نقل از کتاب تولکو از محمدباقر خلخالی103دیل دنیز، ص. ك.ر(
منککو  يقلمد یتغب تق« :به کار رفته است )جمع اسمِدر معنی ( انسانهاا ی )مفرد( انسانمطلق 

نار« (Toğub taqı qalmadı məŋgü ərən) )که متولد شدند، جاودان نماندند یانیآدم (
  ).595همان،ص(

و  است آمده »ار«است که در ابتداي آن ریشۀ  )اورتا تورکجه(انه یمرکی وعلاوه بر آن کلماتی در ت
در  (Ərkək) »کارکَ« :مثل. ستنی جدید ساخته شده ااجدیدي با مع کلمات ،با پیوستن پسوند

) يت، مردیرجول یدر معن( (Ərlik) »کارل« ،)129همان، ص (» وانینر، از هر نوع ح« یمعن
شخص دلاور و چابک « یدر معن Ərik ər) یبِ وصفیدر ترک( (Ərik) »كارِ« ،)126همان،ص(

 »ارنکان ار«، )122همان، ص( »بز نر« یدر معن (Ərkəc) »جارکَ«، )112همان، ص(» و نافذ
(Əriŋən ər)  زبَ یمرد ب« یدر معن131همان،ص(» زن، ع( ،»کارس« (Ərsik)  در جمله

) 126همان،ص(» که از راه به در شود یزن. زن مردجو« یدر معن (Ərsək işlər)» ارسک اشلار«
زن، ازدواج کرد و « یعنی  (Urağut ərləndi)»يت ارلندراغُاُ«در جمله  »يارلند«فعل  زیو ن

که  یکس« یدر معن  (Ərkəkləndi) »يندلَکْارکَ«و فعل  )186همان،ص(» دیهمسر برگز
ل غُاُ«در جمله  (Ərsindi) »يندارس«فعل  ،)209همان،ص(» نشان داد) یو مردانگ(ت یرجول

  (Ərsəkləndi) »يکلندارس« و فعل» کودك مرد شد« یعنی (Oğul ərsindi) » يارسند
» قباحت مرد خواست يزن از رو: یعنی« (işlər ərsəkləndi)» ياشلار ارسکلند«در جمله 

 که واژة اخیر )127همان،ص) (ادب و نزاکت(  (Ərdəm)»اردم«و بالاخره کلمه ) 208همان،ص(
دري و  که در زبان »دانش و حکمتهنر، معرفت، «معنی همان در اشعار شاهد و مثال دیوان به 

 Ərdəm bəgi» بکی بِلک تاغْ ارَدم«: نیز آمده است 7کتابهایی نظیر قابوسنامه کاربرد دارد

bilig tağ دانش و حکمت« : ترجمه از دیدگاه  و). 120-119همان، صص . ك.ر(» سروران کوه
و  »مردانگی«، »انسانیت« حاوي معانی )Etymology( ی بر پایۀ ریشه شناسی لغتمعناشناس

   .8است »انسان«، »مردم«وه بر علا در زبان ترکی »ار«چرا که یکی از معانی  ،نیز هست »فرهنگ«
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  سنگلاخ
 1758 - 10.ق.هـ1173تا 1172ين سالهاینوشته شده  ب( 9سنگلاخ یبه فارس یتورکدر فرهنگ  

 سیع نویو وقا یمنش )؟. م1776ق . هـ1180فوت( يخان استرآباد يرزا مهدیم ،).م1759تا 
علم، که در ، »نادره ةدر«و  »ينادر يخ جهانگشایتار«چون  يو صاحب آثار خته نادرشاه افشاریفره

 هندي و یونانی،گاهی به گواهی سنگلاخ، حتّی  او بر عربی، فارسی و ترکیفراوان زباندانی و تسلطّ 
و به جرأت می توان گفت فاضلترین و عالم ترین  ،هیچ شک و شبهه اي نمی توان وارد ساخت

به صراحت و با  بوده است،  رسیو مسلّط به سه زبان عربی، تورکی و فا نادريزبان شناس عصر 
به  ،سنگلاخ همین سته است و نگارنده با خواندنندا ،رکی، و نه فارسیوکلمۀ ایران را ت اطمینان،

همین بس که دکتر  ،در فضل و برتري میرزا مهدي .افتاد و نوشتن این کتاببیشتر فکر تحقیق 
سنگلاخ، . ك.ر(دانسته است » ن خودبزرگترین دانشمند زبان شناس زما«ذبیح االله صفا او را بحق 

  .)1808ص 3/5به نقل از تاریخ ادبیات ایران، ج 4مقدمه مصحح، ص
بی هیچ شک و تردیدي و با قاطعیات تمام، را  »رانیا«و  »ریا«ضمن آن که کلمات استرآبادي  

 11»رانیا«و  »ریا«ل مدخل یدر ذ ،ینه فارس ،دانسته است یشرق یا تورکی ییجغتا یتورک
به س سپ )61سنگلاخ،ص( »آزاده مردان را نامندو بالمجاز . ندیمرد را گو«: نوشته استن یچن

 )یا اوغوز تورکجه سی یغرب یتورک( یروم یدر ترک )رناَهمان ( »ناریا«و   »ریا«گر ید یمعانذکر 
: دویم. است؛یعنی اول وقت» ایرتا«مخففّ : اول: ایر در ترکی رومی سه معنی دارد«: پرداخته است

  )همان( »امر است از رسیدن و ملحق شدن: سیم. به معنی سرود باشد
زبان  یعنی یشرق یرکون در تآا مطابق تلفظ رران یر و ایتلفظ ا يمهد رزایمملاحظه می شود که  

 یغرب ینه و تورکایم یدر تورک» ارن«و » ار«کرده است که معادل  یو معنورده آ ییجغتا یادب
، که همان »رسیدن و ملحق شدن: امر است از«از جمله » ایر«بارة معانی دیگر در .است )اوغوز(

، از جمله دکتر حسین محمدزاده صدیق گونه که خواهیم دید، بعضی از صاحبنظران زبان تورکی
دانسته » ایرمک«از همین بن و مصدر » اسم فاعل«را » ایران« رفته و به اقتفاي امیر علیشیر نوایی
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رسیدن و ملحق (» ایرمک«و مصدر  »ایر«ن جا اضافه کنیم که اسم فاعل از بن اند، باید همی
   .  »ایران«می شود نه » ایرَن«:  )شدن

در ) در معنی اَر(» ریا«شه یپردازد که ر یم یگر سنگلاخ به کلماتید در دو مدخل ياسترآباد
 .و قس  62ص همان،(» يو آزاده مرد يمرد یبه معن« »کیرلیا« :آنها آمده است يابتدا

» يو جوانمرد يآزاده مرد«:  »کیرانلیا« و) وان لغات التركیادشده در دی» کیارل«
) کیل+ ارن( »کیرنلاَ«و ) کیل+ ار(» کیارل«ر  معادل همان یکه دو کلمه اخ )61همان،ص(

وان لغات یدر دو کتاب د) کیارنل(ک یرانلیاو ) کیارل(ک یرلیا یمعان یبا بررس. است یغرب یتورک
 »ییگسترش معنا« هتوان ب یم ،هفتصد سال از هم نوشته شده اندالترك و سنگلاخ که به فاصله 

» مذکرنر بودن و جنس «را علاوه بر » یو آزادگ یمردانگ« یبرد که معان یپ» ار«ا ی» ریا«بن 
  .رفته استیپذ

ا ی يغتایچ ،يچاغاتا ،يجاغاتا ،يغاتایج( ییجغتا یتورک م که یابی یدرم ییجغتا زبان یدر بررس
بعد از  «: است انهیم یتورک یشرق -یو شاخه شمال انهیم یتورک ياز زبانها )یتورکجه س يغاتایچ

 یترک: دا شدیپ) یزبان ادب(دو نوع زبان کتابت ) غورهایزبان کتابت گؤگ تورکها و او(م یقد یترک
زبان کتابت بوده ن تا کنو يلادیم 13از قرن  یغرب یترک .ا اوغوزی یغرب یو ترک یشرق -یشمال
 10ن قر( يلادیم 14ن ترکان شمال تا قرن یانه و در بیم يایسآدر  یشرق – یشمال یترک. است
 11قرن ( يلادیم 15از قرن  .م استیقد یدر واقع ادامه ترکزبان کتابت بود و  )يقمر يهجر
زبان کتابت  جه سهیم شد و در نتیتقس یو شمال ین زبان به دو لهجه شرقیبه بعد ا )يقمر يهجر
بر اساس اوغوز،  یغرب یترک. مد که تا قرن حاضر ادامه داشته اندآبه وجود  یو غرب یو شمال یشرق
. انه ساخته شده استیم يایآس يبر اساس لهجه ها یشرق یقبچاق و ترک يبر مبنا یشمال یترک
دا شد و در دوران یپ )گورکان(موریر تیز گفته اند، از زمان امین ییجغتا ین را ترکآکه  یشرق یترک

 .م 1501-1441( ییر نوایشیر علیمانند ام يه ایدا کرد و با ظهور شاعر بلندپایپان تکامل یموریت
سیري در تاریخ و زبان و لهجه (»  شد) انهیم يایآس(ن منطقه یا یزبان ادب .)ق.هـ 906 -844

   ).88هاي ترکی،ص
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  فارسی  -فرهنگ جغتایی
 1320نوشته شده به سال ( 12فارسی -فرهنگ جغتایی به يسران، ریر و ایفهم بهتر لغات ا يبرا
. رجل .مرد .نر: ریا« :میزن یم يالبخار یاؤزبک يمان افندیخ سلیشنوشته  ) .م 1902 .ق.هـ

فارسی،  -فرهنگ جغتایی( »تیرجول. یمردانگ. رّح. آزادمرد: رانیا«، »ذکر. 13تیآلت رجول
به صورت » رانیا«و » ریا«ا اوغوز ی یظ لهجه غربق تلفبطم، یهمان گونه که قبلا ذکر کرد ).64ص

  .نوشته و ثبت شده است »ارن«و » ار«
 »رکاكیا«کلمه خود  ییفرهنگ جغتا گر ازید يدر جا شیخ سلیمان افندي اؤزبکی بخاري

(ırkak) شجاع. دلاور. فرد مجرّد. رتبه. مذکر. رجل .نر«: ده استکر کرن را ذآ یرا آورده و معان.« 
م با یوان لغات الترك آوردید یاست که در بخش بررس »ارکک«همان » رکاكیا« )65ان،صهم(
. رتبه. مذکر. رجل« ين دو فرهنگ، معناهاین ایم بیهشت قرن و نن تفاوت که بعد از گذشت یا

. يمرد«: یدر معن »کیرلیا« يهاز واژه یو ن .آن افزوده شده استبه » شجاع. دلاور. فرد مجرّد
. مرد مجردّ. ریمرد دل«:  »رکانیا« و» تیرجول. سن بلوغ. تیحم. شجاعت. يوانمردج. یمردانگ
ر به صورت یدو واژه اخ یغرب یز تورکیانه و نیم یکه بر اساس تلفظ تورک )همان( ». تجرّد

   .شوند یادا م» ارکن«و » کیارل«
 مقالید ترکیه

جغتایی موسوم به مقالید  کتاب لغت«با نام کامل  »مقالید ترکیه« ةدر کتاب چاپ نشد
 فتحعلی بن کلبعلی خان بن مرشدقلی خان بن فتحعلی خان قاجار قزوینینوشته » ترکیه

بنا به نوشته خود  نوشته شده است و. م 1863./ ق.هـ 1280که در سال  ،سپانلواز طایفه 
سال  از ناصرالدین شاه قاجار به دستور این کار را ،قاجار قزوینی سپانلو خان فتحعلی

این  براي و شروع کرده است) سیزدهم هجري قمري/ قرن نوزدهم میلادي( .م 1858. ق.هـ1274
، 14نوشته شده است ،امیر علیشیر نوایی را بهتر درك کند اشعار ترکی جغتایی ،که شاه بزرگ قاجار

گذاري شده  ، که دقیقاً به همین صورت حرکت»ر و ایَرانایَ«و  »ایرماك/ ایرماق «واژه هاي  جلوي
  :مده استآ چنین، اند
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   »رماقایرسیدن و رسانیدن: رماك و ای  
   .)62مقالید التّرکیه، نسخه خطی، ص ( »مرد و آزاده مرد را گویند: بفتح اول هردو و ایَرانایَر 

  دیل دنیز
در  )-. ش.هـ 1336( يل هادیاسماع یجانیآذربامعاصر  يمولوگهایو اتان لغت شناسان یاز م

تاراما  یئنی«وان لغات الترك، سنگلاخ و یاز د يریبا بهره گ» ار«ل مدخل یذ زیل دنیدتاب ک
، 15انسان -1: ار«: ن نوشته استیچنرا » ار« يمعناها، )افت واژه هاید یفرهنگ جد( »سؤزلوگو

 زوج،. آذ -5سرباز ساده، عسکر -4ریشجاع و دل -3، آزادمرد یمرد واقع ازاًمج -2انسان مذکر، مرد 
امروزه خصوصاً : سدینو یم »ار« یح معنیدر توض يهاد. )103-102صص ز،یل دنید. ك.ر( »شوهر

ات مکتوب یاز آن در ادب يگرید یکن معانیرود و ل یبه کار م )شوهر(ر یاخ یجان به معنیدر آذربا
شوهر : اره گئتمک. ییزنا شو: قیآروادل -ار: مشهود است) جانیآذربا یزبان ادب( جانیآذربا

: یارل) سنگلاخ(، شجاعت یمردانگضاً یا. دختر دم بخت: کیارل. شوهر دادن: اره وئرمک. دنکر
شجاعت، . )وانید( یلت، هنر، مردانگیادب، فض: اردم. محصنه شوهر، یب: زیارسشوهردار، محصنه، 

 یت به دور، بیهنر، از آدم یب: زیاردمس. تیاقت، با شخصیبا ل :یاردمل. ت، فرهنگیاقت، شخصیل
 ارسک. ل نمودنیمرد جستن، به جنس زن تما ):میقد یترک( ارسه مک ].فرهنگ یبو [ اقتیل
دم بخت . شوهر خواستن، بالغ شدن) دختر: (مکیارس). وانید(زن هوسباز و هرزه ): میقد یترک(

   .)همان. ك.ر( بودن
: ضاًی، ایفواصل باالله، عارف، صو« :کرده است ین معنیرا چن  (ıran)ران یا يگر هادید يدر جا

در  )اسم و صفت( »ار« يبن هاط یتوان تخل یم ،یشه شناختیل رین تحلیکه در ا »آزادمرد، شجاع
رماق و یا( (ir)» ریا«ا ی(ır) » ریا« بن فعل ساز را با) یغرب یتورک(» شجاع و آزادمرد« یمعن

و  /Ərار يهاد .دید ،»واصل شدنوستن و یدن، پیدر مفهوم رس ییجغتا یشرق یتورک«) رمکیا
ه ریا یاران یرا همان ا) آزاده مرد، شجاع یدر معن یصفت فاعل(و ارن  دانسته است یکیرا İr /ریا
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در  دیآ یکه درست به نظر نمدانسته  )ده، واصل، عارفیوسته، رسیپ یبه معن یصفت مفعول( ن
  .م پرداختین بحث خواهیادامه مطلب به ا

: کند یسد، اضافه مینو یم» ارن«اعده بودن واژه ق یبرا درباره  ين که نظر کاشغرآضمن  يهاد
درباره تفاوت  يهاد). همان(» ز به کار رفته استید، نیقهرمان، رش: مفرد یبه معن ارنکن یو ل«

 یز تلفظ میر نیا/ ادآور شوم که ارین جا یهم«: سدینو ین دو میبودن ا یکیو » ریا«و » ار«تلفظ 
   ).همان( »است) ییجغتا( یقلهجه شر یدومز، لهجه اوغو یاول. شود
   »بحثی پیرامون کلمه ایران و منشأ آن« ۀمقال

اما در کتاب  ،ز سکوت کرده استیل دنیدر کتاب دران یکلمه ا یشه شناسیدرباره ر يهاداسماعیل 
 »ران و منشأ آنیکلمه ارامون یپ یبحث« ۀاز مقال خودش »یه بر زبان شناسیحاش«چاپ نشده 

، 123، شماره »قیوارل«ن را در مجله آکه  ،)14یه بر زبانشناسی، صحاش. ك.ر( کند یاد می
ران و ارتباط نداشتن آن با کلمه یبه مسئله اشتقاق کلمه اچاپ کرده است و درآن  1380 زمستان

  . رداخته استپ »چیرانویا«ز یو ن »ایآر«
مثل هاشم  یکسان  يآرا تشتتّ و تناقض يانتقاد یدگاهیبا دن که آضمن ن مقاله یدر ا يهاد
 و  يدیدون جنی، فریاحسان بهرام، يدین شهیم پورداود، محمدجواد مشکور، حسی، ابراهیرض

 »رانیا«اوستا با ) چیرانویا(» جگنهین ویریائا ی جهین ویریائ« ین همانیرا درباره ا گرانید
گر ید یو برخ» جهان یدر شمال شرق«و » انییایمنشا آر«آن را  یکیکه  يران امروزیو اشاهنامه 

 ینیسرزمگر اساساً ید يدانسته و عده ا »یوه کنونیا خی خوارزم« يو عده ا» یشمال غرب«در 
و صورت اخیر یعنی  .ل رد کرده استیبا ذکر دلا،  دانسته اند يو اسطوره ا ، افسانه ايیالیخ

  .را قابل پذیرش دانسته استو آرمانی سرزمین خیالی 
و آثار خ هرودوت یمثل تار یخارج یمیترجمه آثار قددر مهم  يبه مسئله ا در مقاله اش يهاد
ت یحفظ تمام يرالابد ب((!) »ن معاصرین امیان مترجمیآقا«د که کن یاشاره م یدوره اسلام یعرب
ما  از ا به قولِی ترك و عرب و فارس و لر و گیلک و کرد و ترکمن ، که از مللزیران عزیا یارض

به کار » شان یلیذوق تخ« ،16 )ل شده استیتشک... و  گونگونا اقوامِ ،پارسهاي حاکم بهتران،
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رضاشاه  همایونی بنا به دستور(را  »بلاد الفرس«و » فرس«و ) پارس، پرس(  Persiaو کلمه 
و هنوز هم که هنوز است ) 29، ص123-4ق، شیوارل. ك.ر(کرده ترجمه  »رانیا«، )رشانیکب

رس و فارس معادل پارس و فُتنها و تنها  یخیران تاریا و یران کنونیدر ا ییتوگو !کنند یمترجمه 
   .ریاست لاغ

و  یعلم، یزبان شناخت ،ینید يهادگاهیاز د باور اوستا يستهایشوون يادعا یبا بررس يهاد
 یظهور واقع تنها» «ییزبان اوستا«نو سوکولوف در کتاب .نکه با ذکر نظر سیضمن ا ،یخیتار

 یر موبدان پارسیبه تقر 17.ش.هـ1150./ ق.هـ 1184/ يلادیم 1771در سال  موجود را ياوستا
 ياهتمام دولت استعمار نکتۀ مهم در این جا، .دانسته است» يل دوپرون فرانسویر انکتیهند و تحر

سم و یائیپان آر نضج  يبرا يدر جهت فرهنگ ساز18 یز هند شرقمعزّ یو کمپان ایتانیمه بریفخ
ان و استعمار و یرانیان و ایها و هندیسین انگلیب يو نژاد ینجاد قرابت زبایا يبرا سمیرانیپان ا

: دیافزا ین میچن هادي. از یاد ببریمآن نباید هرگز  است که رانیهرچه بهتر هند و ا استثمار
س به یانگل ۀمیهات دولت فختوج نداشته و تنها در ظلّ) رانیا(ار ین دیدر فرهنگ ا ییاوستا جا«
دست  يگبر هند ،یپورترجیر ریاردش یعنی» ه شاهیسا«ه با ظهور همرا یرضاخان» نیران نویا«

دستور مثل ( نیهندنش غ شد؛ از مطبخ موبدانیار تبلیبس ياهویه ا، ب»سیجنت سروینتلیا«پرورده 
دان آمد و یخاص به م یروشنفکران يورد و با بوق و کرناآسربر )، استاد گبر آنکتیل دوپرونداراب

و (علم کردن آن در جهت مبارزه با اسلام  يبرا یاسیحال مذبوحانه سن یمکارانه در ع ياهویهبا 
 ین همانیا(ن مسئله یبنابرا» به کار گرفته شد) رانیموجود در ا يملتها یتمام لیت اصیهوالبته 

داشته  یاسی، بار سیو فرهنگ یش از بحث علمیب )یپارس -يهند يچ موهوم اوستایرانویران با ایا
و م یزینیشوو يشه هایطلبد، تا ر یم يگریگر است و فرصت دید یاستانن، خود دیاست و شرح ا

در شکل ... و یوطن يس و فراماسونهای، استعمار انگل)ن هندایپارس(ن یان هندنشیش زرتشتنق
بر اساس ( یخ قلابیو نوشتن تار» باستان«ران به اصطلاح یبه ا کردیآن روشن گردد و علل رو يریگ

-35همان صص. ك.ر( »ن قوم معلوم شودیبر ا) امثالهم بندهشن و و یاوستا و شاهنامه فردوس
36.(    
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و  یل فردوسیساخته و پرداخته تخ توران / رانیاکلمه « : ردیگ یجه مین نتیاو در ادامه چن
در  نید چندان مثمر ثمر نباشد، با وجود ایل ان رفتن شایش نبوده ، لذا دنبال تحلیهمفکران او ب

اخذ ا یآر/ ر ین کلمه از ایگفته شده است که اتوان گفت؛ مثلاً  یا میشده و گفته  ین باب سخنانیا
» امهریآر«بوده که شاه لقب  یشیااندیاست و بر اساس همان آر ییایادآور خاطره اقوام آریشده و 
که در اروپا توسط  ياباوریده آریر نشان داده که ایقات اخیاما تحق. دیبال یده و بدان میرا برگز

ساخته و پرداخته شده بود و به عنوان سوغات فرنگ رفته  يتلریان هینژادپرست ناز يگهادئولویا
اما با ن راستا یراً در همیاخ. ش نبوده استیموهوم ب يشه ایاندمده بود، آران یآن دوران به ا يها

. باشد یآزادگان م – رانیآزاده و جمع آن ا ی، در لغت به معنریا«: گفته شده ياستدلال مقبولتر
  )36همان،ص( 19»باشد یر مین ایز از همیان نییایا و آریآر ينامها
ران یواژه ا يمولوژینه اتیدگاه خودش را در زمیضمن رد آن د »ایآر= ریا«ه ینظر یبررسدر  يهاد

ماند بحث  یم، میه حذف کنین نظریا را از ایاگر افسانه موهوم آر «: دهد یارائه م یبه صورت ضمن
/ ائر تواند  یکه م »ار« یاما در ترک 20آزاده سراغ ندارم يبه معنا» ریا« یارسبنده در ف .نآ يلغو

آزاده امده و / آزادمرد / مرد/ انسان  یاست، به معن رانیا/ ارن ز تلفظ شود، و جمع آن ین ریا
ده، یواصل، از راه رس: یبه معن(  21رماقیا/ ارمکاز بن  یول یران را ترکیز این یبرخ. ح استیصح
و ) رمان، بعداً مهمان آمدهیا: م یقد یاز همان بن در فارس(گفته اند  ...)، قوم وارد، مهاجرنیوارد

م؟ کلمه مذکور که به سه یرینگ) نیزم(ئر ی/ ائر /  ار: م، چرا آن را ازیبدان یا ترککن اگر کلمه ریل
آن  –پسوند . آمده است... ن، ملک، کشور، وطن ویزم یبه معان تلفظ مذکور ضبط شده است،

ح یتوض يبرا. کند یمفرد را افاده م يکه معنا یژه جمعیز است، به وین یعلامت نادر جمع در ترک
 / ارمک/ ارن /  3ار/ ئر یل کلمات ین، ذینو ی، فرهنگ ترکيل هادیاسماع: د به یشتر نگاه کنیب

ارض : افت؛ مثلاً یتوان  یز میگر نید يران، در زبانهاین کلمه را علاوه بر تلفظ ایا يرد پا. اوغلان 
  ).36: همان. (»)يعبر(، هاآرتس )یآلمان( Erd، )یسیانگل(  Earth، )یعرب(

در نظر گرفته است و آن را  یران مفهوم مکانیکلمه ا يبرات یدر نها يچنان که ملاحظه شد هاد
در  گرفته است، چنان که» توران«ا در مقابل ی) لاقیی( »لاقیای«در مقابل ) شلاقیق(» آران«همان 
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لاق یای -آران«. ر، جلگه، قشلاقیگرمس. آذ«: میخوان ین میچن »آران«ر مدخل د زین زیل دنید
: یئر+ (در واقع ار . باشد یار م/ شه آر یناً از ریقیاصل کلمه ... »لاق کردنیی -قشلاق«: »ائله مک
کثرت مفهوم شدت و  یان علامت جمع است ول. آران شده است) علامت جمع(ان ) + محلزمین، 

) لغات التّرك وانید(است آمده » له اسبیآخور و طو« یم به معنیدر قد] آران [... کند یرا افاده م
ن نام خوانده یبوده، بد) لیله اسب ایکه طو ییگو(ل ین که قشلاق چراگاه زمستانه اآبعداً به لحاظ 

ن یستانه بوده، بدچراگاه زم ياز مناطق، که مستعد برا یافته و برخی ییشده و سپس توسعه معنا
برهان ( اران بودن است) ارس يجان آن سویآذربا(قره باغ  یمیمثلاً نام قد. نام خوانده شده است

 یآران« : آمده است» رانیملک ا«  یو به معن »توران«ر مترادف با یدر تعب... )قاطع و سنگلاخ
... )اد گشتمیز/ جهان کردمگشت و گذار دو (مدم آران و توران دور زدم و یاز ا: »میدولاند یتوران

منطقه قره  یگر آران در معنیاز طرف د. بوده است) منطقه قره باغ(جان یاز آذربا یاران نام بخش
از  یکه برخ) زبان(بعضاً ترك  یاز اقوام باستان یکینام (است از آلان  یفیباغ گفته شده که تحر

  ).57ز، صیل دنید( »کرده اند یم یآنان در قفقاز زندگ
  هدر اشعار ترکی مکتب مولوی سیري

 و متخصص  یآذربایجان سرشناس شناس زبان )-ش .هـ1324( قین محمدزاده صدیدکتر حس
و  یتورک یلفظ ران رایا ،هیمکتب مولو یدر اشعار ترک يریسدر کتاب  ،تورکی زبان کم نظیر

 »ان/ ــنَ+ ر یا(» دنیوند و رسیاتّصال، پ: رمکیا« :شمرده است» رمکیا«از مصدر  یصفت فاعل
دکتر  ظاهراً )افتهیوند یده، پیمتّصل شده، رس=  )ساز یان پسوند صفت فاعل /ــنَ(+ شه یر= ریا(

ك نگاهی نوین به .ر( ا مدیون امیر علیشیر نوایی شاعر بزرگ تورك استصدیق این اتیمولوژي ر
   .)9، ص»هیلومکتب مو یدر اشعار ترک يریس«، به نقل از 21تاریخ دیرین ترکهاي ایران ، ص

  پارسیرکی در تگان زبان ژوا
اش دکتر  یاز استاد گرام يوریبه پ یدر پارس یرکتزبان گان ژوادر کتاب  یمحمدصادق نائب

و » ریا«شه یدانسته است، از ر (İrən) »ره نیا«ران را یا یصورت اصل ،قین محمدزاده صدیحس
هم صفت  يکه رو )ساز یفاعل) پسوند(اك = ان ) (ان+ ر یا(). دنیبه مقصد رس: رمکیا(» رمکیا«
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+ ر یا«را مرکب از » رجیا«اس ین قیو به هم »ده و عارفیبه مقصد رس« یسازد در معن یم یفاعل
در  یل ترکیکهزار واژه اصی. ك.ر( »یبه هدف رس« : رجیا )سوندپا یاك : جـــَ (شمارد  یم» ج

  .)155و  154 ي، واژه هایدر پارس یخلاصه کتاب واژگان زبان ترک -یپارس
  آذربایجان تورکجه سی سؤزلوگو، ارك

فرهنگ ترکی ( آذربایجان تورکجه سی سؤزلوگو ،اركدر کتاب  اسماعیل جعفرزاده
در ذیل مدخل ایران چنین نوشته است  او. درباره واژه ایران نظر قابل تاملّی دارد ،)آذربایجانی ارك

از کلمۀ تورکی ایران کلمۀ علیشیر نوایی، امیر  ،به گفته شاعر تورك«): از متن تورکی ترجمه(
به وقتی  .می گویند» نشستن و ساکن شدنجاي رسیدن و «ه شده است و به تگرف» ایرمک«

که این » یئر/ ایر«یکی : واژه به چشم می خورداین کلمه نگاه می کنیم، دو بن و صرف ساختار
ایران کلمۀ از قدمت  که نشان  »نوآ« کلمۀ و از سوي دیگرمی نمایاند،  منطقه را به عنوان مکان

بوده است و بعدها به  اي نام الهه ن،نوآ«از دوران باستان و مخصوصاً در بین سومریها،  .دهد می
سرزمین  )در دوران باستان( اراضی ایران ،با این نگاه. خودش را نمایانده است) مادر(» ناآ«صورت 
 ).289ص جلدي،1ارك،(» شمرده می شده است )سرزمین تورکان باستان یا پروتورکها( الهۀ آنو

ول و قواعد زبان تورکی با اص» یئر آنا«ترکیب البتّه این اتیمولوژي یک اشکال دارد و آن این که 
ن با کلمۀ ایران که در این صورت مطابقت آ باید باشد» آنا یئري«مغایر است و ترکیب درست 

این اتیمولوژي  ه و در فرهنگ دوجلدي ارك،ه این تناقض شدنیز متوججعفرزاده . منتفی می شود
جلدي، 2ارك، . ك.ر( دربارة نقد اتیمولوژي آریاپرستان پرداخته است بحثآن را حذف و به جاي 

ضمن آن که نظر امیر علیشیر نوایی دربارة ایران اخیر جعفرزاده در فرهنگ   ).429-428، صص1ج
در «): ترجمه از تورکی( صلاح کرده استا نظر خود را بدین ترتیبرا کماکان تکرار کرده است، 

است و این ) زمین(، که همان کلمۀ یئر »ایر«یکی : دو بن به چشم می خورد ۀ ایران،کلم ساختار
که به عنوان پسوندي براي ایر به » ان«و از طرف دیگر کلمۀ . ندنمایامنطقه را به عنوان مکان می 

با . باران، و اوغلان/ آران، آلبان، بارون: ماتی همچونمانند کاربرد این پسوند در کل. کار رفته است
  . )همان. ك.ر( معنی می دهد »ده شدهرسی ی که به آنزمین«م گاه این ناداین دی
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  سومرلر
خود که به زبان تورکی آزربایجانی تألیف  سومرلردر کتاب  آیت االله دکتر حجت اله ذاکري

مطالبی آورده است  ه کلمۀ ایران و معناي آنکرده است، در بخشی از فصل چهارم کتابش، دربار
با  ترجمه از تورکی(می نویسد » ایرانکلمۀ  دربارة«در بخش او . که ذکر آنها خالی از فایده نیست

قبل از هر چیز دانستن این حقیقت لازم است که هر کسی، عرب ، « ): اندکی تصرّف و تخلیص
 دینی، ادبی، تاریخی، وضوعاتغیره، دربارة م فارس، تورك، و یا هر مسلمان، یهودي، نصرانی یا

حداقل باید به سه زبان زنده سیاسی، و غیره، در خاورمیانه بخواهد تحقیقِ علمی کند، فولکلوریک، 
وگرنه . منطقه از جهان کاربرد دارد؛ یعنی تورکی، فارسی و عربی مسلّط باشداین اي که در 

پارسی (براي مثال، محقّقان . قبول نمی تواند باشد علمی و قابلتحقیقی که انجام می دهد پخته و 
در بررسی کتاب ، )پورداوودابراهیم امثال (تورکی و عربی مسلطّ نیستند،  که به زبانهاي) زبان

ن را به آ شۀ تورکی این کلمات را نمی دانند،و بعضی از لغات به کار رفته در آن، چون ری ،اوستا
حقیقت را که زردشت، این شخصیت بزرگ و الهی، به جهت  آنها این. غلط ریشه شناسی می کنند

تولّد در آزربایجان، ممکن است، زبان مادري اش از زبانهاي پروتورك، و یکی از شاخه هاي سومري 
می خواهیم ریشه براي مثال از واژه هاي به کار رفته در اوستا یکی را . 22باشد، فراموش می کنند

از به هم پیوستن دو کلمه  این کلمه به دلیل مرکبّ بودن،:  »وئجه ائیرینیم «: شناسی کنیم
کردن، تحقیق،  وبه معنی جست و جکلمۀ ائیرینیم . وئجه -2ائیرینیم  -1: درست شده است

کلمۀ وئجه به معنی حق، حقیقت، اردم، قابلیت، . تدقیق، اقبال، شرح و راهنمایی کردن است
، صیغۀ متکلّم وحده ائیرینیم  ، )ساخت واژه(ه علم صرف از دیدگا. به کارآمدن استبافایده بودن و 

براي . ، اسم جنس است)؟(کلمۀ وئجه نیز از دیدگاه علم نحو. می تواندباشد» ائیرمک«مصدر  از
و  و بدون قابلیت بی تناسب، بدون لزومبی فایده، «به معنی » وئجه گلَْمز«مثال در ترکیب 
 و قابلیت و شایستگی به معنی فایده و تناسب و لزوم پس کلمۀ وئج. است » شایستگی و لیاقت

، هم امروز نیز در زبان تورکی به کار می »وئژه«و » وئجه«، »وئج« کلمۀ وئجه به شکلهاي. است
حال با این توصیفات می رویم و از کتاب مقدس . و دربارة معنی این کلمه هیچ شکیّ نداریم. رود
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: ی کنیمدر آن به کار رفته است، بررسی م) ائیرینیم  وئجه( اوستا، معناي متنی را که این کلمه
و کوششهایم، براي خیر و صلاح، براي مقصد و هدفی متناسب و سودمند  )زردشت( کار من«

حال در این جا این سؤال پیش می . »راي هدایت و راهنمایی انسانهاستکوششهایم ب«و یا  »است
کسانی که ! فته است؟ربه کار » آریایی و خاك آریاییسرزمین «معنیِ  آید که در کجاي این جمله

دربارة این کتاب مقدس تحقیق و آن را شرح داده یا به زبانهاي دیگر ترجمه کرده اند، نه تنها در 
به اشتباهاتی ین تورکی این مورد بلکه در موارد متعدد دیگر نیز به دلیل عدم تسلطّ بر زبان دیر

همین دانشمند نمایان به دلیل عدم آشنایی با زبانهاي . انداهی مضحک دچار شده آشکار و گ
و غیره،  آز باستان/ ، ایلامی، ماد، زبان آز)کوتی( قوتتی/ آلتایی، یعنی زبانهاي سومر، قوت -اورال

» دوشنده«نام داشته است و دوغدو به معنی » دوغدو«مادر زردشت پیامبر، «مثلاً نوشته اند که 
هزار و  ،)که آشکارا یک کلمۀ تورکی است( افته اند که اگر کلمۀ دوغدودر حالی که درنی!! »است

براي این که دوغدو یک کلمۀ . یک معنی داشته باشد، هیچکدام به معنی دوشنده نمی تواندباشد
 آورنده، درخشیده، طلوع کرده،ون ریآمده و گاهی بیرون ب، ]زاییده[«تورکی است و به معناهاي 

  ). 152-146سومرلر، صص. ك.ر(است » مده و به نتیجه رسیدهیدان آافزون شده، به م
با دقتّ در «): ترجمه از تورکی(می نویسد » معناي کلمۀ ایران«خش دکتر زاکري در ادامه و در ب

  :معنی کلماتی زیر می توان معنی کلمۀ ایران را روشن کرد
  .جفت زن، قهرمان، نترس، بهادرمرد، : راَ
  . انسان فاضل و فرهیخته، نترس، دلاور، انسان کامل و قهرمان مرد خردمند، حکیم،: نراَ

  .دشت، جاي هموار و گسترده. جاي غیر کوهستانیقیشلاق،  ).معتدل(جاي نه سرد و نه گرم : آران
  .قاطعجداکننده، تجزیه کننده، تفحص کننده، جست و جو کننده، میانجی، مرز، اندیشه، : آییران
   .و پیوند یابنده پیوستهتندرو، ه و رسیده، ایران، رسنده، آمد :ایره ن
  .امیر، فرمانده، ریش سفید، خان، صاحب، جاي عموم و جاي بزرگان): ایره وان(ایروان 
مرد عاقل، مرد باکمال، پهلوان، نترس، نام یکی از قبایل تورك بوده است و بر عکس ): اربن(ارمن 

از طرف ملتّهاي دیگر به ارمنیها یا ائرمنیها داده  نام ارمنی. ظاهرش اصلاً ریشه در زبان ارمنی ندارد
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، یعنی »هاي«بلکه ارمنیها خودشان را . شده است و این ملّت خودش را به نام ارمنی نمی شناسد
نام ارمن، نام یک قوم . و می شناسند 23می نامند» هایکاش«و سرزمینشان را به نام » هایک«اولاد 

ایره وان نیز به . کن بودنداس زه ارمنستان نامیده می شود،که اموکهن تورم است که در سرزمینی 
مانند ضرب المثل . معنی این که همۀ انسانها و همه چیز به آنجا می رسد و می پیوندد، است

قبایل و ملّتهایی که زیر حاکمیت ارمنهاي . است» مۀ راهها به روم ختم می شونده«فارسی که 
یعنی  مگی ارمنلی، یعنی ارمنی می گفتند؛زبانشان، به هتورك بوده اند، صرف نظر از نژاد و 
که تابع ارمنهاي تورك بوده یا منسوب به آنها بودند کسانی . کسانی که در سرزمین ارمن می زیند

   ...ارمنلی یا ارمنی می گفته اند که کم کم این اصطلاح به صورت اسم قبول شد را،
ه هاي که تا کنون به دست ما رسیده است، کلمۀ در هیچ کدام از سنگ نبشته ها و گل نبشت   

چندین سرزمین سرزمینی که ما امروز به نام ایران می شناسیم، از قدیم الایام، . ایران نیامده است
مثلاً عراق عجم، عراق عرب، . بوده و هر سرزمینی، در هر زمان، نام مخصوصی داشته است

حکومت مخصوص هر سرزمینی . و هکذا خوزستان، سیستان، خراسان، طبرستان، آزربایجان
گاهی قومی که بر حاکمان سرزمینهاي مختلف غالب می . حاکم خودش را داشته استخودش و 

شده و آنها را تابع خود می کرده است، نام قوم و سرزمین خود را بر تمام سرزمینهاي فتح کرده 
، براي )پارسها( منشأ ایران پاییاست تسريّ می داده است، مثلاً یکی از طوایف ده گانۀ هند و ارو

 ملتّهایی که آنها را شکست داده و تابع خود کرده بود، به قصد زجر دادن سرزمینهاي بهاین که 
و در زبان ملّتها بیگانه از . داده بودند، پارس انو فخرفروشی،  اسم قوم خودش اقوام شکست خورده

در نهایت در  .داده شده است» پرشیا«یا » پرس« قبیل یونانیان، به همین قبیل و متصرفّاتش نام
، دولت ایران به سرکردگی رضاشاه به سازمان ملل متحد رسماً نامه .ش.هـ1314 .م1935سال 

و با  .24ان بشناسدایر مد از  این نام این سرزمین را نه به نامهاي دیگر بلکه تنها با ناعنوشت که ب
از طرف تمام آن داده شد؛ زیرا که در زمان باستان قبول شدن این نام، نام قسمتی از این خاك به 

همان گونه که . داده شده بود روتوك، نام ایران به قسمت جنوب و جنوب شرقی ایران کنونیاقوام پ
هم ریشۀ کلمه ایران و هم کلمۀ . کلمۀ توران به قسمتهاي مرکز، شمال و غرب ایران گفته می شد
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رسیده، آمده و ) رسیدن و پیوستن: یئتیشمک(» رمکای« مصدرایران از . توران، تورکی است
و مجربّ، پخته، ماهر، داراي صلاحیت و اهلیت و شایستگی و رسیده، آمده و پیوسته، رسنده و نیز 

کوچ نمی (ساکن است  ، کسی که)دورماك(» تورماك«کلمۀ توران نیز از مصدر . امثالهم است
کسی که مقاوم، ایستادگی کننده، تحمل کننده، ، )و مقاومت می کند(می ایستد کسی که  ،)کند

هر کدام از این نامهاي ایران و . شکست نمی خورد، کسی که نمی میرد و زنده می ماند، است
و  به ییلاق و در تابسان کسانی کهبه یعنی  بر اساس شرایط اقلیمی می توان مرتبط نمود؛توران 

چنین کوچی نمی کرده اند  کسانی کهبه و ) ایران(می کرده اند، ایره ن کوچ قشلاق  در زمستان به
البتّه هم مصدر این دو کلمه و هم مشتقاّتشان در زبان زندة . و ساکن بوده اند، توران می گفته اند

: دورالی/ تورالی. نزدیک و نزدیک شدن، نزدیک آمدن: ایره لی: ملتّهاي تورك کاربرد دارد؛ مثلاً
    ). 159-154سومرلر، صص (، زنده و نامیرا ایستد کسی که می ایستد، کسی که راست می

نیز مطالبی هست که می تواند به موضوع مورد بحث ما  سومرلر کتابِ 158صفحۀ در پاورقی      
ن،  به معنی رسنده، کسی که می آید و می ایران، همان ایره« ): ترجمه از تورکی. (کمک کند

جاي دیگري کوچ می کند و می  می رسد، کسی که ازپیوندد، کسی که از راه دور به جایی معین 
کسی که کوچ نمی کند و در جایی که  است، )و بومی(  معنی کسی که ساکن و توران به. آید است

. ر دشمن می ایستد، نامیرا و زندة همیشگی استپایدار و مقاوم، کسی که در براب هست می ماند،
یران کنونی کوچ کرده و آمده اند، به سبب همین تازه به منطقۀ ااحتمالاً به هند و اروپائیانی که 

توران گفته مدن آنها در ایران ساکن بوده اند، آوارد بودنشان، ایره ن، و به کسانی که قرنها  قبل از 
ببندند و ایران را  »آریا«به لغت  یک گروه از دانشمندان کوشیده اند تا نام ایران را. شده است

این  دلیل .خی که با این نظر مخالف استیتار ایقدر حالی که حق. ندمعنی کن» سرزمین آریاها«
براي  )»پئرسیکا«و ( »پارتیکا«و » پئرسیا«، »مئدیا«منابع کهن، نه نام ایران، بلکه نامهاي که در 

ایرن کلمه اي با «تبدیل شود نیز » ایر«لفظ آریا، اگر به . نامیدن این سرزمین به کار رفته است
» ایگید«میرزا مهدي خان استرآبادي، در لغتنامۀ سنگلاخ، لفظ ایر را ار، . تریشۀ تورکی اس
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که با معنایی که محمود کاشغري  معنی کرده است) جوانمردان(» ارلر«، و لفظ ایران را )جوانمرد(
     ). 25، پاورقی 158همان، ص. ك.ر(» در دیوان لغات التّرك داده است، مطابق می آید

  »ا مغولان بر این سرزمین نهادندنام ایران ر«مقالۀ 
 »نام ایران را مغولان بر این سرزمین نهادند« ۀدر مقال دیوح یض اللهین فیدکتر حس

سرزمینی که امروز با جغرافیاي معلومش «: سدینو ین میران و اشتقاق آن چنیم ایدرباره نام قد
گفته » ایران«و » ایران ویچ«و بعد » خونیره«و یا » خونیرث«الایام  شود در قدیم ایران گفته می

» خون«نام قدیمی و اولیه این سرزمین است که از دو جزء  -یا خونیرس –» خونیرث«. شده است
است که در » هون«و » خون«یا همان » خیون«جزء اول آن مخفف . تشکیل شده است» یرث«و 

» هون سفید«یا » آق هون«به اقوام ترك » زریران رایاتکا«زبان ساسانیان و بویژه در کتاب رزمنامۀ 
است که رویهمرفته » زمین«همان » یره«یا » یرث«شد و  اطلاق می »هیاطله«و  »آفتالیت«یا 

اولین ساکنان این » اقوام ترك زبان هون«دهد و نشان از آن دارد که  را می» سرزمین هونها«معنی 
 ین میسنا چنینشنامه مزدداقول از » هون«یا » خیون«واژه  یمعندرباره  يو» مرز و بوم بودند

] و به[…خیون در اوستا بصورت خوئیون و خی انُ نام قبیله و قومی است از تورانیان«: آورد
  .»در پهلوي و حماسۀ ایاتکار زریران خیون گفته شده …هاي دانو و خوئیون  قبیله

یک واژه » یرثخون«نیز مثل » ایران ویچ«واژه «: پردازد یچ میرانویاشتقاق واژه ا یسپس به بررس
در ترکی به معنی )iyi(» ایی«ویچ تشکیل شده که + ان + ار+ ترکی است و از چهار جزء اي 

یا » ویچ«پسوند جمع و مکان و » ان«به معنی مرد و دلاور و جنگجو و » ار«و » خوب و نجیب«
است که این واژه آخري همین امروز نیز در زمان ترکی » تخمه و بیضه«به معنی » بیچ«
مکان و سرزمین دلاوران « رفته هم معنی این واژه چهار جزئی روي. رود ربایجانی بکار میآذ

: مقاله( »درآمده است» ایران«است که بر اثر کثرت استعمال به صورت مخفف آن یعنی » نجیب
   .)نام ایران را مغولان بر این سرزمین نهادند

واژه ایران بعد از حمله «: می افزایدچنین در شرح و توصیف مدعاي خود  اش و وي در ادامه مقاله
مسلمانان و داخل شدن این مملکت در ترکیب خلافت اسلامی منسوخ گردید و بعد از اسلام تا 
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» ممالک عجم«و به خود سرزمین آنان نیز » گنگ و لال«یعنی » عجم«زمان مغولان به ایرانیان 
.  »گفته است» عجم«مغول به ایرانیان حتی در زمان اوایل حمله » ابن عبري«گفته شده چنانچه 

بعد « : او درباره این که چرا مغولان نام ایران را پس از اسلام دوباره زنده کردند چنین نوشته است
دوباره توسط » ایران«اصطلاح  ،از حمله هلاکوخان مغول به بغداد و سقوط امپراتوري عباسیان

درآمده و شهروند درجه » گنگی و لالی«یرانیان از ا ،ت مغولانرایج گردید و در سایه هم» مغولان«
ایرانیان » چشم و گوش و زبان«یک امپراتوري مغولان گردیدند و بدین ترتیب مغولان در حقیقت 

اما علت اینکه چرا مغولان چنین کردند و واژه ایران را . نجات دادند» لالی«کردند و از » باز«را 
گردد که اگر  برمی» اولوس اربعه«یا » چهار اولوس«بط خصمانه دوباره از نو زنده گردانیدند به روا

بعد از تسخیر ایران توسط مغولان و بعد از مرگ : بصورت مختصراً ایضاح گردد چنین است 
که به این چهار  چنگیزخان امپراتوري عظیم چنگیزي بین چهار نفر از خاندان او تقسیم گردید

اولوس  :چهار اولوس حاکم بر جهان چنین بودند. گفتند خاندان چهار اولوس یعنی ملت می
اولوس جغتاي در ماورالنهر که نوادگان جغتاي  ؛ایلخانان در ایران که نوادگان هلاکوخان بودند

اولوس قوبلاي و  خان بودند اولوس قیزیل اوردو در روسیه که نوادگان جوجی ؛بودند) پسر چنگیز(
چون این چهار اولوس به رقابت هم برخاستند اولوس  .دخان در چین که نوادگان قوبلاي قاآن بودن

دشمنان خود را که اولوس جغتاي در ماورالنهر بودند و محل  ،ایلخانان که نوادگان هلاکوخان بودند
» ایرانی« ،و خود را چون ساکن ایران بودند ،تورانی ،شد محسوب می» توران«یعنی  ،قدیمی ترکان

توران » عوام فریبانه«جلوه داده و دشمنان را » مدافع ایران«ود را خ ،تا از نظر ایرانیان ،نامیدند
برداري   بهره -!!اکثراً پیروز بودند -که به زعم ایرانیان –قدیمی ایران و توران   تا از جنگ ،نامیدند

به همین جهت است که ناگهان بین نویسندگان دوره ایلخانی واژه ایران . تاکتیکی و تبلیغاتی کنند
نویسندگان دوره مغول . شد از نو زنده گردید و در بوق و کرناي تبلیغاتی ایلخانی دمیده می و توران

الحضره در  التواریخ، جوینی در جهانگشاي جوینی، وصاف االله در جامع  همچون رشیدالدین فضل
اللعیا در پی اختلافات دو خاندان مغولی ة العلی للحضر  اف، ناصرالدین منشی در سمطتاریخ وص 

نامیدند و به پیروي از آنها » تورانی«و دشمن خاندان خود را » ایرانی«را    ایلخانی و جغتاي خود
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زیستند سرزمین ایلخانان را  نیز نویسندگان عرب در مصر که در تحت حاکمیت ترکان مملوك می
ن فضل الدین احمد ب ترین نویسندگان این دوره شهاب نامیدند که یکی از مهم» الایرانیین مملکه«

به » الامصار الابصار فی ممالک مسالک«است که در کتابش بنام ) .ق.ه 749 – 700(االله عمري 
بدین ترتیب در  .برد نام می» الایرانین  مملکه«صراحت از کشور تحت فرمان ایلخانان مغول با نام 

 که یکی در این سوي جیحون و یکی در آنسوي جغتایی و هلاکوییاثر اختلاف دو خاندان 
اي احیا گردیده که نام توران بعدها از روي آسیاي میانه  جیحون حاکمیت داشتند دو نام اسطوره

پس مغولان به اصطلاح خونخوار . برداشته شده و نام ایران تا به امروز بر این سرزمین باقی ماند
را دوباره  را نهادند و ایرانیان» ایران«اولین دولت بعد از اسلام هستند که به این سرزمین نام 

   .)نام ایران را مغولان بر این سرزمین نهادند: مقاله( »کردند» ایرانی«
در  )و نه واقعی و حقیقی( جغرافیاي اساطیري جهان« در ،لازم به ذکر است که کلمۀ خونیرث

آن را بررسی کرده است که دکتر مهرداد بهار، آن را در مقاله اي  »مرکز جهان« »ادبیات پهلوي
عربستان، ایران، توران، روم ، هند و چین «در پندار زردشتیان پارس خونیرث نظر او  است و به

 ،دیگر کتابیدر ). 26-13از اسطوره تا تاریخ، صص. ك.ر( »را دربرمی گیرد» )ترکستان شرقی(
عربستان، ایران، «دکتر بهار جغرافیاي اساطیريِ خونیرث را به نقل از بندهشن، سرزمینهاي 

دانسته است » )سند(، هند )سغدیان/ سرزمین گائیان(ران، روم، چین و دهستان مازندران، تو
اوستا، (البتّه منظور از روم در ادبیات پهلوي ). 143-142پژوهشی در اساطیر ایران، صص. ك.ر(

پیداست که این . )همان. ك.ر(است ) آنادولو یا ترکیۀ امروزي/ فلات آناطولی(، )دینکرت و بندهشن
 همین کتاب خواهیم دید، دومدر فصل  جغرافیاي شاهنامه طور که در بررسی همانجغرافیا 

پر از دروغ و توهم است و به قول ناصر پورپیرار مثقالی حقیقت در آن یافت درست مثل شاهنامه 
  !نمی شود

  جمع بندي و نتیجه گیري از فصل اول
  :جمع بندي کرد بحث ریشه شناسی کلمۀ ایران را چنیناز مجموع این نوشته ها 
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 و مربوط به زبانها و فرهنگهاي پروتوتورك است و به هیچ وجه ربطی به لفظ ایران کلمۀ تورکی
از دیدگاه ریشه شناسی  .نداشته و ندارد )هند و ایرانی و امثالهم/ هندو اروپایی(زبانهاي تحلیلی 

لمات مجعول و استعماري ن ایران و کهیچ ارتباطی میا، و زبانشناختی لغت و حقایق مسلّم تاریخی
 . وجود ندارد و امثالهم» آرین«و » آریا«

واژة هم ارز را تشکیل می دهند که دانستن معناي یکی  -کلمۀ ایران با کلمۀ توران یک جفت
 :بر اساس این، ما سه گروه اتیمولوژي داریم. مستلزم دانستن معناي دیگري است

کسانی ( İrmək، صفت فاعلی از مصدر ایرمک  irən نایرَ  :بگذاریم سکونت یا کوچاگر بنا را بر  
 کسانی که از ابتدا ساکن( Duran دوران/ با توران )که کوچ کرده و به دیگران رسیده و پیوسته اند

به عقیدة برخی از محقّقان تورك نیز در اصل توروق  متقابل و هم ارز است) بوده اند و متمدن
Turuk/ Turuq / دوروقDuruk / Duruq ( کن او به معناي ایستاده و ساز مصدر تورماق بوده

  . شده و یکجا نشین و متمدن است
جنگجویان دلاور و والامقام، صاحبانِ ( ərən ناَر: ي انسانی و اخلاقی بگذاریماگر بنا را بر ویژگیها 

-) Törən(با تؤرن ) ان، بخشندگان رادمردردان مرد، جوانمردانم آزادگان،صفات و مناصب والا، 
تؤروك  :در اصل و در شکل کهن(به نظر بعضی از محقّقان هم ریشه با تورك  این شکل که در 

Törük( است » شجاع، پایا و نامیرا انسانهايِ« است و به معنی)نگاهی نوین به تاریخ . ك.ر
ن به نظر نگارنده ای. ارز و داراي ارتباط معنایی موازي و پارالل هستهم -)21ترکهاي ایران، ص

از نظر قبلی  ریشه در سومري و زبانهاي پروتوتورك دارد،» ارن«به دلیل این که ) اَرن و تؤرن(  نظر
. قوي تر و مقبول تر استشناسی عامیانه و متأخّر است، که به نظر مربوط به ریشه) ایران و توران(

همان  که هستند) وركپروت/ وتوتوركīپر(دو قوم از اقوام کهن تورك در این معنی ارن و تؤرن نام 
به  روزگاران کهن،در ژرفاي تاریخ و غبار همین کتاب بررسی خواهیم کرد،  دومگونه که در فصل 

 ، اساطیر، آیینهاي کهن،توسط پارسها و اقوام تحلیلی زبان کهن، تحریف متون اصیل تورکی واسطۀ
وحتّی زبان کهن و  نجنگها، فتوحات، افتخارات و گذشتها و جوانمردیهاي آنا راه و رسمها،

  . به غارت رفته است اصیلشان
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به معنی زمین »  ان+ یئر = ار «با اتیمولوي » آران«: اگر مبناي ما ویژگیهاي مکانی و مکان باشد
» توران«سرزمین غیرکوهستانی، قشلاق و دشت و امثالهم است در تقابل با  صاف، جلگه، گرمسیر،

ییلاق در (و یایلاق  سردسیر وهستانی، بلند، ناهموار،، ک»ایستاده«؛ یعنی سرزمین )دوران(= 
  ). فارسی

کشیدة »  Ī اي«با ( Īran با تلفّظ  »ایران«در این کتاب عقیدة ما این است که واژة 
=  »ارَن«صورت فارسی شده و تحریف گشتۀ همان ) »I«: کوتاه تورکی» اي«فارسی و نه 

ه صورت اسمی به کار می رود که هم به است که در تورکی بپروتوتورك و سومري  ایران،
جمع به کار رفته است و هیچ ربطی بین این  جمع و هم اسمِ صورت مفرد و هم به صورت

و » آریا«بعدها ساخته شده توسط اروپاییان استعمارگر، یعنی  ات مجعول وکلمه و کلم
است که بر  در واقع نامی کنونی نام سرزمین ایران ایران،/ ارن. وجود ندارد »آرین«

» اتنوتوپونیم«اساس قومِ اَرن بر آن گذاشته شده است؛ به عبارت دیگر 
Ethnotoponimدر این کتاب در . ، نامهایی که بر اساس نام قوم درست می شوند، است

...) شاهنامه و (بخش وجود قوم باستانی ارَن را با شواهد متقن از منابع تورکی و فارسی 
ارك، دو (نام خداي زمین است  ir» ایر«در اساطیر گؤك تورك .ماثبات و بررسی کرده ای

را دارند،  ir» ایر«در اساطیر سومري با نامهاي متعددي که بن ). 428، ص1جلدي، ج
. در داستان گیل گمش سومري خداي زیرزمین است:  irkallaایرکاللا : مواجه می شویم

ها و جنگ را به وجود می آورد، گفته در میان سومریها به خدایی شر که بیماری: ira ایرا
همان، ( نام یکی از خدایان سومري: iraqal ایراقال/ iragal ایراگال. می شده است

را دارند » ایر«چنان که هم امروز اسمهاي جغرافیایی متعددي که بنِ  .)429-428صص 
 irtiş »ایرتیش«در ایران و مناطق تورك نشین جهان وجود دارند؛ براي مثال رودخانۀ 

در ضمن ایرتیش . و نیز نام دریاچه اي در بارسقان  واقع در مناطق تورك نشین سیبري
/ ایرانا ).429ص: همان. ك.ر(به معناي هنر، فرهنگ و مردانگی و انسانیت هم هست 
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و نیز نام  در نزدیک تبریز نام روستایی نزدیک بستان آباد) آنا+ایر ( irana ایرآنا
نام منطقه اي بکر از  »ایران دره سی«نیز  ،مشکین شهر، / خیاو/ یوروستایی از توابع خی
  ... . از توابع شهرستان نیر اردبیل و» ایرانچی«دامنۀ کوه ساوالان، 

دي که در بالا آوردیم ریشۀ پارسی یا ریشه در یکی از زبانهاي تحلیلی نداشته و موار سههیچکدام 
از این باید . ز جفت کلمات هم ارز را نشان می دهداز دیدگاه ریشه شناسی تورك بودن هر کدام ا

حقیقی و واقعی و و  ندتوران افسانه اي نیست وایران  اتخاطر نشان سازیم که از یک سو کلم
گر نباید هیچکدام از و از سوي دی نددار) پروتورکها(ریشه در تاریخ کهن تورکان تاریخی هستند و 

، »آریا«هیچ ربطی به  بدانیم و این کلمات،) هند و ایرانی یاهندو اروپایی (را کلمه اي آریایی  هانآ
ن این که چرا در قرن اخیر در این جا سؤالی پیش می آید و آ. اردو امثالهم ند» آریایی«، »آریان«

ایران کنونی با تمام توان کوشیده اند که این کلمه را به کلمۀ آریان و آریایی ببندند؟ پاسخ این 
  .ه تفصیل داده شده استسؤال در فصل بعدي ب
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  دومفصل 

  ایران در متون و لغت نامه هاي پارسی بررسی کلمات ایر و

  یشاهنامه فردوس

قلمداد کنند در » !؟سند هویت ملتّ ایران«را  25می کوشند شاهنامۀ فردوسیپانفارسها با تمام قوا 
نیسم فارس وشوگفتمانِ دیروز و شعوبیه نژادپرستانه اندیشۀ  نمودار حالی که شاهنامۀ فردوسی

براي استعمار فرهنگی ملل غیر فارس  زبان ایرانفارسو حربۀ نخبگان نژادپرست حاکم بر ایران 
، لر، تورك، عرب، تورکمناز جمله ملل ایرانیان  تمام پس چگونه مایه افتخار. امروز استدر ایران 

البتّه در میان و تعمیم نا به جا نیست؟  در طول تاریخ است؟ آیا این یک نوع سفسطه  بلوچ و غیره
گرا و وند به نژادپرستی پانفارس باستانخود فارسها نیز کسانی انگشت شمار و با وجدان پیدا می ش

که عموماً » اي مرز پرگهر«فروغ فرخّزاد شاعري است که در شعر براي مثال . بیمار در ایران بتازند
و بی ارزش تلقّی می شود به نژادپرستی نهادینه » ز روطن«توسط نقاّدان شوونیست و نژادپرست 

  .شده پارس  در ایران تاخته است
قبل از شروع  ،کتاب ییدر بخش ابتدا اول بار،ران یم که کلمه ایابی یگذرا به شاهنامه درم یبا نگاه

دو بار آمده  ،)تورك يمدح سلطان محمود غزنو(» ش سلطان محمودیستا«داستانها و در بخش 
 یفردوس. تواند مؤثر باشد یم ،نیران زمیا کلمۀ ایران واز  یکه در شناخت منظور فردوس ،است

   26:داند یران و توران میرا شاه ا ركت يمحمود غزنوسلطان 
  و بفرمان او زنده اند يراه ب                       ورا بنده اند           ران و تورانیاه ب
  اد اوستیکجا هست مردم همه                         از داد اوست  یهمه خوب رانیاه ب

  )210و  197 يتهایب 7-6ش سلطان محمود، صص یشاهنامه، ستا( 
با توجه به این که قلمرو حاکمیت ترکان غرنوي و قدرتمندترینشان محمود، در محدوده شرق 

ن سیستان و بلوچستان قسمتهایی از استان خراسان ایران از جمله نیشابور و نیز استا(ایران کنونی 
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و جنوب ترکمنستان ) ان کنونی و شهرهاي غزنه  و  هرات و بلخ و تخارستانت، غرب افغانس)کنونی
است، می توان چنین دریافت که منظور فردوسی از ) ماري امروزي(کنونی و شهر تاریخی مرو 

بلخ و  اقعیو یخیخیالی و آرمانی بین چهار شهر تاریا منطقه اي شهري  در بیتهاي بالاایران 
هم اکنون این چهار شهر در کشورهاي ایران، افغانستان و . باشد و مرو) هرات(نیشابور و هري 

فردوسی این  .منطقه اي کوچک را شامل می شود ترکمنستان می باشند و محدوه بین این شهرها
ن پرستان ایرا نژادپرستان پارس، یعنی چهار شهر محبوب خودش را که از جمله شهرهاي محبوب

ز است، در بیتی چنین ین 27امروزي، از جمله جناب آقاي غلامعلی حداد عادل و پارسی پرستان
  :آورده است

  مرو و نشابور و بلخ و هري               فرستاد بر هر سویی لشکريه ب
  )353، رزم کاوس با شاه هاماوران، بیت162شاهنامه، ص (

زبان فارسی امروز ایران که در  ۀاصل و ریش(ان تاجیکی ن دري یا همو از آن جا که خاستگاه زبا
منطقه ) دوران پهلوي تنها زبان رسمی کشور کثیرالمله ایران شده استسدة اخیر و کشور ایران از 

شمال شرقی افغانستان و منطقه اي منطقۀ کوچکی واقع در (بلخ و تخارستان  و بغلان و بدخشان 
زبان تاجیکی یا دري زبان مادري اهالی این . است )یک از جنوب غربی تاجیکستان کنونکوچ

 امروز در ایران. اصیل تر از تمام لهجه هاي فارسی ایران می باشد بحق شهرها است و لهجۀ آنها
و شگفتا که با توطئۀ استعمار،  این زبان دري یا تاجیکی زبان مادري اصیل هیچ قومی نیست

لمان منطقۀ خاورمیانه در تعادل و تعارض در نگه داشتن کشورهاي مساغراض سیاسی خاص 
با وجود حداقل نیمی از جمعیت تورك در کشور ایران که  )عرب و تورك و پارس(دائمی باهم 

زبان  زبان بیگانۀ دري یا تاجیکی، تعدادشان همیشۀ تاریخ از پارسها زیاد بوده و هنوز هم هست،
در تاریخ موجود  به نام ایران است که شهريناگفته پید. رسمی و اجباري تمام ملل ایران شده است

همانند اسلاف شعوبی و  فردوسیاثبات خواهیم کرد،  امه همین کتابچنان که در ادنبوده است و 
را، که در اصل نام قومی  اَرن/ بنا به دیدگاه نژادپرستانه اش ایران ضدتورك و ضدعرب خود،

الی اسطوره اي تات و تاجیکهاي دري زبان، تورك است، به عنوان شهر و سرزمین آرمانی و خیپرو
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به تاتها و تاجیکهاي سرزمین را آن  ، مصادره به مطلوب کرده وبدون توجه به معنا و مفهوم تورکی
قومی که در سرتاسر تاریخ بشر هیچگاه و  .به قوم خودش نسبت داده است یعنیدري زبانان، 

، اشعار ت مگر در خیالات واهی شاهنامه هاهیچگاه در برابر تورکان جرأت عرض اندام نداشته اس
  .و متون تحریف شدة مذهبی مثل اوستا، دینکرت و بندهشن غنایی

  ۀ فردوسیران در شاهنامیا ۀممقد یو ب یظهور ناگهان
به اشاره شد، ن بار پس از مقدمه، که به آن یاول يبراران ین که در شاهنامه کلمه اینکته مهم ا

شود و  یظاهر مه او، یعل )رهایا(ران یا ان یو طغد یان داستان جمشیدر پا کباره و بدون مقدمه وی
، یشاهنامه فردوس) یو معلول یروابط علّ( آنرنگ یپ و یینطق قصه گوم و داستان طرحدگاه یاز د

ن یبه ا یفردوس .دینما یف میار ضعیبس ،(!) جهانطبیعی این به قول بعضی ها بزرگترین حماسه 
د یران از دوره جمشین که اگر ایا ایا اسم مکان ین که اسم قوم است یا ایست ران کجاین ایکه ا

جهان شده  حاکم کلّد و ضحاك یدر دوره بعد از جمشکه  ،دونیپس چرا فر ،بوده استموجود 
 یقسمت م) نیران زمیاگر یدن و یترك و چگر یدروم و خاور،  یکی(ن را به سه بخش یزماست، 

 امر نیا .کند ینم ياشاره اچ گونه یه، 28بخشد یاز پسران خودش م يکند و هر کدام را به پسر
 يا شهری یمکان ،يدر قرن چهارم هجر ،یدر زمان سروده شدن شاهنامه فردوسکه ن یبا توجه به ا

 ) رالملوکهایشاهنامه ها و س( هیر شعوبین، به جز افسانه ها و اساطیران در سراسر کره زمیبه نام ا
ومرث و یکه ک ،ن که چگونه جهانیبه ا یچ کمکیه یفردوس .دینما یب میجوجود نداشته است، ع

مقدمه  یب دیان دوره جمشیدر پا ،کرده اند ین حکومت مآکل د بر یهوشنگ و طهمورث و جمش
 د حکمیجمش یکیو بر  »زه گذاریدشت سواران ن« يگرینام گرفت و د »رانیا« یکیدو تکه شد و 

ن جهان دو تکه یهم )دوره فریدون( و در دوره بعد از ضحاك ،ضحاك سربرآورد یکیراند و از 
 یشاهنامه سبز م درناگهان  يچ مقدمه ایه یران بیا بلکه دهد، ینم گر سه تکه شد،یبار د ،شده

  :ات استنباط کردیاب يد آن را از فحوایبا ن را همآ یشود و معن
  جنگ و جوش ییسو د آمد از هریپد                خروش  رانیابرآمد ز  پساز آن 

  )165د، بی، جمش16شاهنامه، ص (
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 يتهایدر ب .رانین ایسرزم یبه معن يمجاز یاست نه در معن هاریران در مفهوم ایت فوق، ایکه در ب
 يان آمده است که آن هم اسم قوم تازیاسب با تازنکه  مت است »رهایا« یران به معنیز این يبعد

  :انین تازیاست نه سرزم )عرب(
  ان برگرفتند راهیتاز يسو                         برآمد سپاه     رانیا ک زیکای

  يضحاك روه کسر بینهادند                           يهمه شاه جو رانیاسواران 
  ين کرد گرد از همه کشوریگز                    يان لشکریو از تاز رانیااز 

  )  175و172و 170د، ببی، جمش17همان، ص(
  یفردوس ۀدر شاهنام یو پارس یرانیران و پارس و ایاآشکار ز یتما

 نوشتیمبه آن دلیل را  29فردوسی ۀایران و پارس و ایرانی و پارسی در شاهنامآشکار تمایز بخش    
کسانی را که ایران و ایرانی را در فکر و سخن و عمل همواره مترادف با پارس و پارسی می که 

می کوشند کلمۀ ایران را با همه بلا استثنا که  پرستاتیمولوژیست پارسییا زبانشناسان و  انگارند،
، یا زبانهاي با مدرك اما بی ربط )!؟آریایی باستان(بی مدرك ایرانی باستان  موهوم و زبان فرضی و

و بر اساس آن زبان دري  نگارند،بیو امثالهم واژه اي آریایی ) پهلوي(پارسی باستان، پارسی میانه 
هجري قمري و اواخر قرن نهم  سومکی را که نگارش به آن زبان با خطّ عربی و در اواسط قرن تاجی

و استعماري ادامۀ همان زبانها بدانند تا با توجیهات کودکانه و غیرعلمی  میلادي شروع شده است
ت به دقّ )که تثبیت هم شده(تثبیت شود  پروردهاستعمارساخته و غربفارس = هویت جعلی ایران

و  به طور آشکار یتوس ین است که فردوسیشاهنامه ا یدر بررس یار مهم و اساسینکته بس. بخوانند
تنها  یرانیکلمه ا. جدا دانسته است »یرانیا«از  را »یپارس«و  »رانیا«را از  »پارس« کاملاً واضح،

   جدا قلمداد شده است یت از پارسیان بهممده است و در آک بار در شاهنامه ی
  دلارام بود یکه در پادشاه                نام بهرام بود یکیصد  ازان...

  از آمدندیپر از چاره و پرن                        پنجاه بازآمدنده ن صد بیاز
  پدر گر نجست ياگر جست جا            ز پنجاه بهرام بود از نخست  

  30یپارس و یو روم یرانیاز                   یدند سیز پنجاه بازآور
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  )543-540زدگرد بزه گر، بب ی ی، پادشاه939شاهنامه، ص ( 
 یران کنونیمنطقه پارس و استان فارس ا یاز پارس و پارس یکه منظور فردوس رسد یبه نظر م

ز به یران نیتوان استنباط کرد که ا ین نکته میاز ا. شاهنامه ندارد يریران اساطیبه ا یاست و ربط
ن یا یو پارس یرانین اید بیبا ،بود می یباشد چرا که اگر پارس یپارس يا د کلمهیمانند توران نبا

ران و پارس و ین ایز بیت شاهنامه به وضوح تمایکه ب یدر حال ،زیداشت نه تما یوجود م یهمان
  .دهد یرا نشان م یو پارس یرانیا

 يگرا ییایآراسان زبان شناز  ياریکه بس ،یآن با زبان پارس ین همانیز و این يزبان پهلو دربارة
ز موضوع از یناست،  یکهن هخامنش یادامه پارس یساسان يکه پهلونند آبر یرانیا یکنونمعاصر 

 هاویکه د ییدر شاهنامه جا. ستهز یتما يو پهلو ین پارسیدر شاهنامه اساساً ب. ن قرار استیهم
به تهمورث ) !!ان بافرهنگییایآرآمدنِ ران قبل ازیساکن ا و بربر یوحش يان و پروتورکهاییایر آریغ(

   :میخوان ین میموزند، چنآ یخط و نوشتن م
  دلش را به دانش برافروختند                              اموختند   یخسرو به نبشتن ب

  یپارسو چه  يچه تاز یچه روم                    یک سینه که نزد یکینبشتن 
   يبشنو یکان هم يز هر گونه ا               يپهلوو چه  ینیچه چ يچه سغد

  )44-42، طهمورث، بب12شاهنامه، ص ( 
در نظر فردوسی توسی جدا و متمایز  »پهلوي«و  »پارسی«به وضوح می بینیم که زبانها و خطهاي 
  !از هم هستند و هیچ ربطی به هم ندارند

  :یساز متن شاهنامه فردو »پهلوي«و  »پارسی« میانِ گر ازتمایز آشکارید ينمونه ا

  پهلويگوید ار  پارسی اگر                مگر آن که گفتار او بشنوي ...
  )71تیه، بیرویش یپادشاه ،1323شاهنامه، ص (

، به بیان دقیق تر از نیشابور به سوي افغانستان و تاجیکستان یخراسانزبانی که اصالت ( زبان دري
در دوران  یزردشت يهازبان پارس( يوو پهل هیچ ربطی به پارسیز ین )تاجیکی دارد در اصل اصالت
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هنوز در شیراز بوده  یعنی عصر سعدي و حافظ که بازماندة آن در قرون هفتم و هشتم ساسانی
 .فاقد اعتبار استایرانی  پرستآریایی  نژادپرست ضد علم و ندارد و گفته هاي زبان شناسان  )است

 ،»ن روان چهل و هشت سال بودینوش يکسر یپادشاه« بخش  ينتهاشاهنامه، در ادر مثال  يبرا
ن که یسد تا اینو یمختلف م يله و دمنه را و سرگذشت ترجمه آن را به زبانهایداستان کل یفردوس

دستور  )یبلعم( »ابوالفضل«ر او یآورد که وز یان میسخن به م) یر نصر سامانیام(» شاه نصر«از 
  :بازگرداند يو در) رامییا آ یساسان يپهلو( یدهد که آن را به دو زبان پارس یم

  يورنبشتند و کوتاه شد دا                پارسی و دريبفرمود تا 

  )71تیه، بیرویش یپادشاه ،1323شاهنامه، ص ( 

همین  ،مثل ذبیح االله صفا (!)که البته بعضی از محققان امین، نیک پندار، نیک گفتار و نیک کردار
اسی زبان شناسی هخامنشی مدار، پارسی بیت را جهت جلوگیري از خدشه دارشدن اصل اس

، با برداشتن »این همانی پارسی و پهلوي و دري«باستان محور و پهلوي نشان کنونی ایران؛ یعنی 
  :ناقابل عطف، بدین گونه تحریف فرموده اند» و«یک 

  نبشتند و کوتاه شد داوري             دري پارسیِبفرمود تا 

  )، پاورقی52ص ، 1تاریخ ادبیات ایران، ج. ك.ر(

، 1تاریخ ادبیات ایران، ج(» پارسی دري است و دري پارسی«در حالی که اگر به قول این آقایان 
وجود خارجی ندارد، پس چه لزومی دارد که فردوسی » پارسی غیر دري«، و اصلاً و ابداً )52ص 

غات و تبلی کبیر، که در سخنوري و چیره زبانی به گواهی شاهنامه شصت هزار بیتی اش
  حشو قبیحی بهره ببرد؟ مورد وتکرار بی سرآمد است، از چنین پانفارسهاي ایران

مصاحبه روزنامه «. ك. در ضمن براي این نکته علمی که زبان دري ادامه پهلوي ساسانی نیست ر
را تحت عنوان شناس و دستورنویس برجسته ایران -زبان» همشهري با دکتر تقی وحیدیان کامیار
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 1378آبان ماه  16را که در روزنامه همشهري، یکشنبه، » دامه پهلوي ساسانی نیستزبان دري ا« 
مسئله خاستگاه فارسی دري، یعنی فارسی «: چاپ شده است، نقل قول کرده است 1972شماره 

، فارسی دري  بر خلاف نظر )دکتر تقی وحیدیان کامیار( به نظر من. نو، معمایی است ناگشوده
تنها دلیل ایران شناسان در مورد ادامه پهلوي . ه پهلوي ساسانی نمی تواند باشدایران شناسان، ادام

این استدلال نمی . ، شباهتهاي فارسی دري به پهلوي ساسانی است)بودن فارسی دري(ساسانی 
وجود ... تواند درست باشد؛ باید غرض آنها از پهلوي ساسانی روشن باشد که زبان چه دوره اي است

در فارسی دري، حاکی از این است که این زبان نمی تواند ادامه   )γ (/غ/، و Ž)/ (ژ/واجهاي 
بنا به گفته مقدسی در احسن التقاسیم تمام لهجه هاي  سپس دکتر کامیار. »ساسانی باشدپهلوي 

» مفهوم و بهترین زبان را زبان بلخی«را ) شمال افغانستان و تاجیکستان فعلی(خراسان و مشرق 
دانسته و اشعاري را که » زبان دري«ز قول مقدسی زبان خراسان را از دیرباز و ا. می شمارد

زبان مردم خراسان از دیرباز، «: و چنین نتیجه می گیرد. مقدسی در این زمینه آورده، ذکر می کند
. زبان دري بوده و این زبان فارسی دري ربطی به پهلوي ساسانی، یعنی زبان مردم فارس ندارد

در زبان محلی شیرازي  حافظ نیز داعی شیرازي، معاصر سعدي و که سعدي و سپس ابیاتی را
/ پِرِ هفطاثَلَه جونی می کند«: می آورد) که ادامه همان پهلوي ساسانی است(خودشان شیرازي 

: و بیتی از داعی شیرازي). 113کلیات سعدي، ص . ك.ر(» عشغ مقريِ ثخی بونی چش روشت
دو (و مصراعهایی از یک غزل ملمع » کم شکر از مصر رساند اشیراز/ ازاشرزي وم ثخه بنوان نی«

که همچون مت / تز اول آن رويِ نهکو بوادي... «: از حافظ) دري - شیرازي و شیرازي -زبانۀ عربی
غم این دل / غرت یک وي روشتی از امادي/ بپی ماچان غرامت بسپریمش.../ ببوتن دل واي ره 
 ).438، غزل شمارة 342دیوان حافظ، ص . ك.ر(» و غرنه او بنی آپخت نشادي /بواتت خورد ناچار

با وجود ) زبان پهلوي شیرازي(این اشعار نشان می دهد که لهجه شیرازي «: و چنین ذکر می کند
بوده است، حتی در قرن ... این که  چند قرن تحت تاثیر زبان فارسی دري، زبان رودکی، فردوسی و

به قدري با زبان فارسی دري متفاوت است که نه تنها براي دیگران بلکه براي  هفتم و هشتم هنوز
اگر زبان فارسی دري، ادامه پهلوي ساسانی یعنی، منطقه . هم نامفهوم است امروزي خود شیرازیان
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فارس می بود، می بایست عکس باشد؛ یعنی لهجه شیرازي و دیگر لهجه هاي فارس، به فارسی 
از سوي دیگر اگر فارسی دري ادامه پهلوي ساسانی . ي خراسان از آن متفاوتدري باشد و لهجه ها

باشد؛ یعنی پهلوي ساسانی منتهی به فارسی دري شده است، چگونه است آثاري که در اواخر دوره 
همه به زبان پهلوي و ) مثل دینکرت و بندهشن(دوره اسلامی نوشته شده  5و  4ساسانی و تا قرن 
ت است؟ حتی به گفته بعضی، زبان پهلوي تا قرن هفتم هجري هنوز هم کاملاً از با زبان دري متفاو

حال بر اساس این حقایق آیا . »پس زبان دري ادامه پهلوي ساسانی نیست. بین نرفته بوده است
هاي زبان فارسی که کلماتی مثل ایران و توران را آریایی و ژیسترویکرد زبان شناسان و اتیمولو

ساس چند کتیبه و سنگ نبشته پارسی می انگارند و کلمات، اسم ها، حرفها و فعلهاي ایرانی را بر ا
زبان دري تاجیکی را با پهلوي ساسانی و فارسی میانه و فارسی کهن و ایرانی کهن و امثاله ریشه 

  شناسی می کنند، آیا می تواند علمی و مستدل باشد؟  

دري زبان که نه تنها زبان اصلی مردم شیراز،  دربارة قاتل بودن زبان دري، لازم به توضیح است
خراسان آمده و تاجیکستان، افغانستان و نبوده است بلکه زبان اصلی اصفهانیان نیز با زبان از 

همین دري، که در زمان حاضر توسط نژادپرستان . مهاجم و قاتلِ دري تفاوت ماهوي داشته است
، ترین و روانشناسانه ترین روشها از کودکستانیفارس پرست ایران کنونی با علم هژمونی حاکم و

برنامه هاي تلویزیونی براي تا سطح دانشگاه و توسط  دبستان، دبیرستان و کتابهاي درسی گرفته
و حتّی  رادیو، مطبوعات، سی دي هاي کارتون و انواع سی دي هاي فیلمهاکودکان و غیر کودکان، 

تورکی در ایران بدل شده است،  لوم اما اصیل و هزاران سالۀمظ زبانِ قاتل زبانِ تابلوهاي مکانها به
جالب این که احمد کسروي و . در طول تاریخ، زبان اصلی اصفهانیان را نیز محو و نابود کرده است

بدون توجه به این حقیقت آشکار که شاهان غزنوي، مریدان پان فارس او ویژگی قاتل بودن را 
لسله هاي تورك این زبان برساخته را به داخل ایران کنونی سلجوقی و خوارزمشاهی و دیگر س

در قرون براي پی بردن به زبان اصلی اصفهانی ! !به ناحق به زبان تورکی نسبت می دهندآورده اند، 
بزنیم که چهار غزل و یک دیوان اوحدي مراغه اي کافی است سري به هفتم و هشتم هجري 

آورده است که » فی لسان اصفهانیه«در بخشی به نام  قطعه به زبان اصفهانی در دیوان خود و
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از بوي تو واذ صبح تارو، هر کش اردنی چش اي  /او ذیر و راذه دیم تارو «: مطلع غزلها چنین است
دینه / واخورم کرم همیشه که بحتش و راذه بو،  هر دم اي دل به کمند غم یاري در کو/ حورزاده بو

دل نشو کرت که خاك کف پاي / سر ترسم که پابند هواي تو نبوویبو و به سوداي نگاري در کو، 
  ). 412-411دیوان کامل اوحدي مراغه اي، صص. ك.ر(» تو نبو

، که خود او از ارکان نویسندگان و سفرنامۀ ناصرخسرو کتاب در همین جا باید خاطر نشان کنم که
راي نشر افکار که مذهب شیعۀ اسماعیلی را سنگري ب است ضد توركشاعران شعوبی و 

از  نژادپرستانۀ ش قرار داده و از این جهت شایستۀ تحقیق براي ما هویت طلبان آذربایجانی است،
در تبریز با شاعر . ق.هـ 438او در سال  .شده است نام برده) دريزبان به جاي (زبان فارسی 

شعري . ري را دیدمو در تبریز قطران نام شاع«: رو به رو شده است تبریزي، قطران ،آزربایجانی
دیوان منجیک و دیوان دقیقی . پیش من آمد. نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست

ن او بگفتم و شرح آبا . و هر معنی که او را مشکل بود، از من بپرسید. بیاورد و پیش من بخواند
دکتر محمد ). 5ص ره آورد سفر، گزیدة سفرنامۀ ناصر خسرو،(» بنوشت و اشعار خود بر من بخواند

دبیر سیاقی، نویسندة پانفارس نژادپرست مغرض، که نامش به خاطر تحریف و انتحال اثر جاویدان 
یک کلاس تورکی نرفته  محمود کاشغري، دیوان لغات التّرك، براي ما تورکان آزربایجان آشناست و

نژادپرست بري که لایق یک ، با تکابتدایی در زبان تورکیاول در حد ن داشتن سواد و آگاهی وو بد
با اغراض  به خودش اجازه داده که ،شوونیست پانفارس مواجب بگیر و دستور بگیر دولت است

 ،سنگین ترین به تصحیحسیاسی مشخّص، پیشدستی کرده و قبل از متخصصان آزربایجانی، 
زد که نگارنده داپرلغات التّرك بدیوان  ، یعنیدشوارترین و کهن ترین دیراة المعارف تورکی جهان

 دهها جلد کتاب خواندن و با وجود گویشور بودن و هشت سال تحقیق و تفحص در زبان تورکی و
به و !! بپردازد نمی کند به حاشیه نویسی چنین اثر عظیمیتسلّط در زبان فارسی و عربی جرأت 

ه استانبول دارندة دکتري تخصصی در زبان تورکی از دانشگا قول دکتر حسین محمدزاده صدیق
می و نژادي را نیز وق کینه هاي کودکانۀ وعلاوه بر عدم تعهد به وجدان علمی و پژوهشی، «، تورکیه

مثلاً با لگداندازي غرض ورزانه اي به ناموس . در کار به اصطلاح علمی خودش دخالت داده است
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فه خود را هم با خراملّی مردم مسلمان آذربایجان زبان ترکی بیش از نیمی از هم میهنان ایرانی 
ده است که اساساً ربطی به موضوع کار ناقص و مغلوط وي نداشته نامی» تحمیلی«پردازيِ عوامانه 

ره  ، در قسمت تعلیقات و توضیحات کتاب)22دیوان لغات التّرك، پیشگفتار مترجم، ص(» است
سمی ایران، کدام زبان ر(مراد از فارسی، فارسی دري، زبان رسمی ایران «: می نویسد آورد سفر

نام آن را در  صفوي تورك، که شاه اسماعیل ؟ ایران خیالی فردوسی و شعوبیه یا کشور ایرانایران
در نقشه هاي جغرافیایی جهان تثبیت کرد؟ زبان  صفوي تورك خطبۀ تبریز آورد و شاه عباس

می کرده است که  است و قطران قطعاً به زبان آذري تکلّم!) ؟م هجريدر قرن پنجرسمی ایران آن 
باید خاطرنشان . )120ره آورد سفر، گزیدة سفرنامۀ ناصر خسرو، ص(» از گویشهاي فارسی است

 ،)در داخل آزربایجان تورك غیر در معناي زبانی( آذريمجعول و مجهول و خیالی کنیم که زبان 
ستحمار ملتّ براي استعمار و ا به دلایل روشن سیاسی و نه علمی کسروياحمد  ربراي اولین با

به جز چند رباعی به زبان کسروي ست و نامعلوم ا به کلیّ هویتش و ساختهرا  آن ،تورك آزربایجان
که آنها را هم دکتر محرّم رضایتی  تالشی از شیخ صفی الدین اردبیلی مدرك مستدلی ندارد

ه و همگی را با دانشیار دانشگاه گیلان که خود گویشور زبان تالشی است، در مقاله اي بررسی کرد
، حتّی به گواهی محقّقان زبان تالشی امروز معنی کرده و تالشی بودن همۀ آنها را ثابت کرده است

چیزي جدا از زبان تالشی و تاتی موهوم  آذري مثل هنینگ و میلر، متخصص غربی استعمارگر
 مریض ندیشۀاز زبانهاي زندة ایران هستند و در اصل چنین زبانی جز در ا هنوز هم نیست که

دستور می لندن و روسیه که خود از محافل فراماسونی  نژادپرست مانقورت ضد تورك کسرويِ
کسرویستهاي  وکسروي  احمد براي روشن شدن خوانندگان باید تصریح کنیم که .گرفت ندارد

رف این نکتۀ مهم را همیشه تجاهل العاکه بی محابا از او دفاع می کنند  ایرانی نژادپرست پارس
 بودن و تورك نبودن) ؟(آذري زبان «تئوري استعماري و نژادپرستانه و مضحک  می فرمایند که

آذري یا زبان باستان « و مکرِ سرتا پا دروغ و پایه غیرعلمیکه در کتاب بی» آزربایجان ملتّ
است که روسی  -به تئوري نژادپرستانۀ انگلیسی او آمده است، از خود او نبوده و وابسته» آذربایجان

زبان آکادمی «روسی   فراماسونريِ -صلیبی نیز محفلو  »انجمن سلطنتی آسیایی لندن«از 
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کسروي در این دو کانون توطئه  ه است و شواهدي بر عضویت دائمی احمدبرآمد »شناسی لنینگراد
 ،دائرةالمعارف یا فرهنگ دانش و هنر .ك.ربراي مثال (در دست هست  صلیبی -فراماسونري

که نویسندگی و  ،فراماسون کهنه کار لژ مهر ،این تئوري توسط احسان یار شاطر .)102ص
دن که آن هم اثري ترجمۀ دایره المعارف اسلام چاپ لی(مترجمی دانشنامۀ ایران و اسلام 

استعماري و کلاسیک از استعمار هلند است و پس از انقلاب ایران کار تدوین این دانشنامه به زبان 
نشگاه کلمبیاي شهر نیویورك که ظاهراً معدنِ فراماسونرها و فراماسونهاي وطنی انگلیسی در دا

، پشتیبانی می شود و جناب ایشان با تمام توان می )است، به همت یار شاطر دنبال می شود
کوشند که آذري باستان موهوم و مجعول و مجهول کسروي را پدرِ بزرگ زبان تاتی خلخال و 

بدانند و در این راه یارشاطر از نوازش استعمار انگلیس ) ؟(زبان پهلوي ساسانی تالشی و بازمانده از 
   .  و صداي امریکا برخوردار است فارسی بی بی سی و استعماري و امریکا در تلویزیونهاي سیاسی

نام » پارسی دري«و » لفظ دري«و » زبان پارسی«در دو جاي قابوسنامه از شاهد دیگر این که  
» ...و هم این بیت را بپارسی، بلفظ دري بگویم تا هر کسی را معلوم باشد... «: تبرده شده اس

خاصه . و اگر نامه پارسی بود، پارسی مطلق منبیس که ناخوش بود...« و ) 99قابوسنامه، ص(
» آن خود نباید نبشت بهیچ حال که خود ناگفته بهتر از گفته بود. پارسی دري که نه معروف است

جالب این که عنصرالمعالی به فرزندش گیلانشاه توصیه می کند که از زبان دري  .)208همان، ص(
 این خود نشان می دهد که زبان رسمی بان عربی بهره بگیردزبراي نامه نگاري استفاده نکند و از 

بر خلاف افاضات  در قرن نوشته شدن قابوسنامه، قرن پنجم هجري و قرن یازدهم میلادي،
  . رسمی نبوده است در ایران ست فارس زبانشوونیستهاي نژادپر

اگر پارسی دري نیست پس چرا در کتابهاي «: سؤال مهمی که در این جا پیش می آید این است 
؟ به نظر نگارنده اینهمانی »جدي نظیر آنچه آوردیم دري گونه اي از زبان پارسی گرفته شده است

که اصلِ آن  ن زمان که زبان دريآن که براي آ. بین پارسی و دري توطئۀ شعوبیه بوده است
بوسیلۀ شعر شاعران درباري و توسط حاکمان تورك  و بغلان و بلخ بوده است، مربوط به تخارستان

و مرکز و جنوب و ) آزربایجان بزرگ(غزنوي و سلجوقی و خوارزمشاهی وارد قسمتهاي شمال غربی 
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شت و براي بومیان این مناطق که مثل جنوب غربی ایران کنونی شد، کسی از هویت آن خبر ندا
(  براي همین قطران تبریزي .امروز هر کدام به زبان خاص خودشان حرف می زدند، نامفهوم بود

از زبان  تورکان سلجوقی حمایت دربارِ یعنی روشن جامعه شناختی، که به دلیل) تورك آزربایجانی
صر خسرو شعوبی که اهل قبادیان بلخ دري، دري سرایی پیشه کرده است، مشکلات خودش را از نا

از این جا معلوم می شود که بر  .و زبان مادري اش دري است، می پرسد) شمال افغانستان کنونی(
خلاف افاضات دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت، نه تنها شعوبیه دو قرن 

دري تاجیکی را با عربی و تورکی و سکوت نکردند بلکه با تمام توان سه قرن نوشتند و نوشتند تا 
هندي مانند زبان اردوي امروزي که ترکیب چند زبان است، بپرورند و چون حاکمیت ساسانیان 

دري بیگانه را به جاي پارسی ساسانی ایالت پارس بود و پارس مکانی مقدس براي شعوبیان، 
که پارسی  هایی برمی خوریم براي همین در کتاب قابوسنامه به چنین گزاره یا پهلوي جا بزنند

که همان گونه که شاهدیم . »پارسی پهلوي، و پارسی دري«: بوده است) دو لفظ(دو گونه 
عنصرالمعالی پسرش گیلانشاه را منع می کند که به پارسی مطلق و پارسی دري نامه بنویسد و 

و » دیروز نگر«ي رسهاقابل توجه پانفا. براي نامه نگاري زیان عربی را بهتر از فارسی می شمارد
یا شوونیستهاي پارس براي این که از فردا خنجر مخالفت با عنصرالمعالی غیر  »عقب مانده«

که به  علَم مخالفت با عنصرالمعالی را هم برافرازند شعوبی و آزاد اندیش را هم از رو ببندند و
جعلی و برساخته  پیداست که هم زبان دري! فرزندش تأکید می کند به لفظ دري نامه ننویس

جز معدوي از ن به زبان دري نوشته شده است به است و هم کتابهایی که به دست غیر دري زبانا
انتقادي و آنها مثل تاریخ بیهقی و سیاستنامه جعلی و غیر قابل اعتماد است و نیاز به بررسی 

       . داردتحلیلی مجدد 
   هر و آزادیدل پهلوان، یدر معن و به عنوان اسم قوم ،ران در شاهنامهیکلمه ا یبررس

و  زکلمه جفت، هم ار. بار آمده است 1210 حدود کلمه ایران در شاهنامه فردوسی چاپ مسکو
نکته مهم این که به جز ترکیباتی که در آن ها ایران به . بار آمده است 355 نیز، متقابل آن توران

 88(» شهر ایران«و ) بار 117(» ایران زمین«به صورت » شهر«و » زمین«همراه کلماتی مثل 
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آمده و صراحتاً به شهري به نام ایران یا سرزمینی به همین نام اشاره دارد و تعداد این  31)بار
معدود است، کلمه ایران در ) وان نام قومنبه ع(ترکیبات نیز در مقایسه با تعداد تکرار نام ایران 

به عنوان اسم جمع براي نامیدن ) نه جمعنشا(» ان«+ » ایر«شاهنامه در اغلب موارد به صورت 
ن یو در ا. آمده است نه در مفهوم مکان) در تقابل با توران و ترکان و تازیان و امثالهم(» قوم ایر«

به کار رفته است نه در مفهوم » آزاده و ر، جنگجوی، دلپهلوان« یدر معن 32»ریا«گونه کاربردها 
در  ،هیشعوبساسانی و پس از آنان،  جاعلان که دست است ین معنیو در هم .رانین ایا سرزمیشهر 
چرا  .شود یرو م یمقاصد نژادپرستانه پارس يبرا )یتورک اَر و اَرن( »رانیا«و  » ریا«دن واژه یدزد

در حالی با . که واژة ایر در فارسی هرگز به معنی دلیر و پهلوان و آزاده و امثالهم به کار نرفته است
این واژه در متون معتبر تورکی بارها و بارها در همین معنی  ته آوردیم،شواهدي که در همین نوش

 ترکی معاصر تادر همین معانی را از ترکی قدیم  ار/تعداد و تعدد حضور ایر به کار رفته است و ما
در شاهنامه نیز همین معنی دزدیده شده از ترکی فراوان  .بررسی کردیم در فصل اول همین کتاب

  :براي نمونه به این ابیات اشاره می کنیم .دیده می شود
  نبرد            سر هم نبرد اندرآرد بگرد رانیا د زیامد که جویب

  )1260تی، بی، داستان کاموس کشان384صشاهنامه، (
ز چاپ یسال دوم متوسطه ن یفارس یکتاب درس »رستم و اشکبوس«درس  ت که درین بیدر ا

و  محلّمجاز به علاقه  ،یزبان و ادب پارس ياز فضلا یبرخران بر خلاف اظهار فضل یشده است، ا
ز یر نیت زیهمان گونه که در ب. است) نشانه جمع(ان + ر یا یبلکه مقصود فردوس ،ستین حالّ
  :مورد نظر است ین معنیهم

  انید اندر مید آیپد ينژاد               ان    یو از ترك و از تاز رانیااز 
  بود يبود                 سخنها به کردار باز يزنه دهقان نه ترك و نه تا

  )106-105زدگرد، ببی ی، پادشاه1345شاهنامه، ص(
و ) ترکان( كز با تریو متما یمورد دلخواه فردوس يدر مفهوم نژاد) رهایا(ران یتها این بیکه در ا

کار رفته  به »ر عربیرترك و غیغک یتاج يعجمها« یبه معنمترادف با دهقان  یو در معنان یتاز
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 یاز نص شاهنامه فردوس يبا ذکر شواهد شعر کتابن یهمان گونه که در اکه  یدرحال. است
از هم زبان  یزبان و پارس يدر زبان و يز پهلویو ن یو پارس یرانیو اران و پارس یا ،میکرد یبررس

ران را یلمه اک ه قبل و بعد از خودشیشعوب یشان به همراه تمامیند و جناب ایز و جدایکاملاً متما
ل یاصر یخ، داستانها و اساطیتاراز را  ان و تورانریمربوط به ا يداستانهاترکها و  ،از زبان دشمنانشان

ک یزبان تاج يقوم در يبرا یقلاب يخسازیتار يمصادره کرده و به نحو خودشان برا یترکو کهن 
  :وم از شاهنامهران در مفهوم اسم قین کاربرد ایگر از همینمونه د .به کار برده اند

  دمار رانیاورد از آابر کتف ضحاك جادو دو مار            برست و بر
  )161تی، ضحاك، ب22ص شاهنامه،(

  رم دمارآرج بریو ا رانیااز                       فراز آورم لشکر گرزدار 
  )244تیدون، بی، فر37شاهنامه، ص (

  واقعی و جغرافیایی؟قیقی، حیا  و خیالی آرمانی ،ایران شاهنامه، اسطوره اي
مبتنی بر واقعیت در معتبرترین سند تاریخی و قبل از ورود به بحث باید خاطر نشان کنم که 

، قرون چهارم و پنجم هجري عصر نوشته شدن شاهنامۀ فردوسی(عصر غزنوي  کتو ف
هیچ اثري از ایران به عنوان نام یک سرزمین، یا  ،هیچ اثري، تأکید می کنم) قمري

حتّی نام یک ده نیست و این در حالی است که این نویسندة یا قل نام یک شهر و حدا
با دقّت و موشکافی ژرفی حتّی از ذکر کوچکترین  دري زبان و غیر شعوبی تاجیک
ه و اثر او اثري به تمام معنی دقیق و و اعلام تاریخی و جغرافیایی صرف نظر نکرد جزئیات

سؤال ! )، بخش فهرست اعلام متن1263-1231، صص 3جتاریخ بیهقی، . ك.ر( 33علمی است
موردي که در شاهنامۀ سراسر  1210پس فردوسی این : مهمی که این جا پیش می آید این است

جعلی اش آورده اش و موجب پدید آمدن گفتمان نژادپرستانه اي شده است که بعد از او توسط 
وردة تورك آزربایجانی مثل ما فریب خشاعران شعوبی نظیر اسدي توسی و شاعران غیر شعوبی ا

) تورك(را در مقابل توران  غیر تورك(شده است و ایران پرورده نجوي و خاقانی شروانی نظامی گ
نهاده است، چه منظوري جز توطئه و فریب شاعران و اندیشمندان پس از خودش و ایجاد تنفّر و 
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ام ایران پس از فردوسی تا عصر صفویان کینه بر ضد تورکان و عربها داشته است؟ جالب این که ن
و غیر معتبر از لحاظ علمی و تاریخی آورده شده  ، داستانیشعري و خیالی ادبی تنها و تنها در آثار

  .    است نه تحقیقات و نوشته هاي جدي علمی و تاریخی
است که  اسماعیل هادي در مقالۀ بحثی پیرامون ایران و منشأ آن، از قول ناصر پورپیرار نوشته

. کلمۀ ایران اولین بار در شاهنامه به طور وسیع به عنوان نام یک ملک و محل به کار رفته است«
و حدود آن معلوم نیستام اصولاً فردوسی از ایران . ا مثل دیگر اسامی جغرافیایی شاهنامه، حد

تنها جغرافیاي . ن نداردجغرافیاي این نجد را نمی داند و ایران او مرز معی. نقشه اي در ذهن ندارد
همه جا با ایران یکی موجه در شاهنامه فقط شامل خراسان، موطن خود فردوسی است که 

جغرافیاي  .در گفتگو از نواحی دیگر، یا شاهنامه ساکت است و یا اوهام می بافد. گرفته می شود
قت به زحمت می فردوسی مثل تاریخ او، افسانه اي بیش نیست که در یک خروار آن، مثقالی حقی

اسامی جغرافیایی شاهنامه اغلب اگر . توان یافت که ان هم متأسفانه به فساد تعصب آلوده است
کابل در هندوستان است، مازندران محلّ معینی . موهوماتی بیش نباشند، هویت مشخصّی ندارند

رب عالم به هم حتیّ شرق و غ... . ندارد، آمل و ساري در سیستان است، البرز در هندوستان و
بحثی پیرامون ایران و منشأ آن، به نقل از پلی (» ریخته و معناي خاور و باختر در هم آمیخته است

می بینیم که پورپیرار به این . )277، ص 1380نشر کارنگ، : بر گذشته، ناصر پورپیرار، تهران
یز خطاست و در ادامۀ این که البتّه این نظر ن. همانی ایران با خراسان در شاهنامه عقیده مند است

 اما در مورد خیالی و موهوم بودن مکانهاي جغرافیایی در شاهنامه، .بحث به ان خواهیم پرداخت
نمونه می توان موقعیت جغرافیایی براي . نکته هایی که ناصر پورپیرار نوشته است مطابق واقع است

مرد «به یک (!) می برد و در کوه البرز  او را به هندوستان ،مادر فریدون فرانک،: البرز را مثال زد
  :کند و او را از شرّ ضحاك حفظ کند بزرگاز او  می سپارد تا »دینی

  ببرمّ پی از خاك جادوستان               شوم تا سر مرز هندوستان... 
  شوم ناپدید از میان گروه                    برم خوب رخ را به البرز کوه

  کوه بود               که از کار گیتی پر اندوه بودیکی مرد دینی بر آن 
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  ...فرانک بدو گفت کاي پاك دین              منم سوگواري ز ایران زمین
  ).140-139و  137 -136، داستان ضحاك، بب 21شاهنامه، ص (

 اینترنتی سایتتش را در مقالاکه  34»ابراهیمی«آذربایجانی به نام  ملّی فعالنویسندة 
در بیستم شهریور  که »اُرد بزرگ و پان فارسهاي کوچک«در مقالۀ  می کند، نشر »نجهدوشو«

ایران در به موضوع حد و حدود جغرافیایی در همین سایت منتشر شد، . ش.هـ 1388سال 
 استاز ابیات شاهنامۀ فردوسی استنباط کردهحدود جغرافیاي ایران را شاهنامه اشاره کرده است 

است که هم اینک، این مکان، واقع  حدودة آن شهر و مکانی مابینِ شیراز و اصفهانم به نظر او، که
مقالۀ . ك.ر( »درجۀ شمال جغرافیایی قرار دارد 31الی  5/29درجۀ شرقی و روي  53الی  52در 

  ).ارُد بزرگ و پان فارسهاي کوچک
ر شاهنامه را، شهري ما بر خلاف نظر ابراهیمی، که موقعیت جغرافیایی ایران مورد نظر فردوسی د

ایران را همان خراسان می  ، کهبین اصفهان و شیراز امروزي می شمارد، و نیز ناصر پورپیرار
فردوسی ته مایه اي از براي شاهنامه محقّقان هر دو این  باید خاطرنشان کنم که چون شمارد،

و به ویژه بخشهاي  دوسیکلّ شاهنامۀ فرباید بدانیم که  .اده اندواقعیت پنداشته و چنین نظر د
خیالی و تحریف شده  ،)از شاهنامۀ شصت هزار بیتی سومدو اساطیري و پهلوانی آن، یعنی بیش از 

تا بیت است و اندك حقیقت جغرافیایی و تاریخی را نمی توان از آن دریافت؛ یعنی دقیقاً  غ روو د
بر اساس این که موبدان هفتاد از فصل پادشاهی اشکانیان که نوبت به ساسانیان می رسد و 

، 854شاهنامه، ص . ك.ر ( ،زردشتی تاریخ ساسانیان را هرچند تحریف شده، حفظ کرده بودند
که  پدران اردشیر ساسانی، ساسانبابک و به بعد که مربوط به آل  69پادشاهی اشکانیان، بیت 

ورده شده ذیل اشکانیان آدر و هدفدار موذیانه اما  علیه اردوان، اخرین شاه اشکانی کودتا می کنند
اثري تخیلی دنبال ایران واقعی گشتن در  وگرنه. که می توان اندکی حقیقت به آن قائل شد !)است

  .شاهنامه کاري عبث و بیهوده استو سر تا پا دروغ 
ممکن است از پانفارسهاي استعمارگر حاکم بر ایران بخواهند ایران عهد فریدون و پسرش ایرج را  

کشورهاي تورك زبان ( و توران ) ترکیه امورزي(ي خود مثال بزنند که در مقابل روم براي مدعا
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، ایران به معنی ایران امروزي و افغانستان و پاکستان )امروزي واقع در شرق دریاي خزر امروزي
ایران اغلب به  از شاهنامه پیداست که. در حالی که اشعار شاهنامه ابداً چنین وضوحی ندارند. است
در معناي نام قوم و بنا به مقاصد نژادپرستانه و برتی جویانه قوم تاجیک به کار » ان +ایر «رت صو

رفته است و در مواردي که نام سرزمین مورد نظر بوده است و فردوسی در بسیاري موارد با 
 آنها را مشخّص کرده است،  )مورد 88(» شهر ایران«و ) مورد 117(» ایران زمین«ترکیبهایی چون 

سروده شدن شاهنامه،  دورانِایران نه سرزمین واقعی و در نقشۀ جغرافیایی دنیاي قدیم و حتّی 
تاجیک نخبۀ دري زبان بوده است که در تاریخ، آنها را  به نام اقلیت بلکه سرزمین خیالی و آرمانی 

نه  و از لحاظ سیاسی در دوران حاکمیت غزنویان نه قلمروي داشتند و شعوبیه می شناسیم
و در بخشهاي بعدي . سرزمینی و قلمرو سامانیان نیز با پایمردي تورکان از دست آنها درآمده بود

ن دوران قرون وسطایی به ارزش در آکه را  همین اقلیت نخبۀ قلم به دستهمین کتاب برخی از 
به نفع  و هویت تراشین در جعل تاریخ به نفع خودشان و قوم خودشان هنر نوشت سخن و«
 تاریخ سازي و ن در جهتی شاو زیرزمین ، مرموزهمراه با اقدامات مخفی پی برده بودند،» مشانقو

که ، با سوء استفاده از متون زردشتی دورة ساسانی براي قوم خودشان و هویت تراشی هویت سازي
  .بررسی خواهیم کردشاهنامۀ فردوسی نیز نمونۀ اعلاي این تلاشهاي نژادپرستانه است، 

بررسی مختصر ، مستنداً اثبات کنیم به براي این نظر خود را با بهره گیري از ابیات شاهنامهحال  
شاهنامه می پردازیم  اعلام جغرافیایی و اسامی شهرهاي کنونی ایران و موقعیت جغرافیایی آنها در

یران کنونی اي در شاهنامه اسامی بعضی از شهرها. تا ببینیم ایران شاهنامه کجاست و در کجاست
آمده است که هیچکدام ایران، یا بخشی از ایران نیستند؛ براي مثال از یا دولت شهرهاي آن اوان 
  : موارد زیر می توان نام برد

به عنوان اسم شهر و نه نام پهلوان (طوس ، )مورد 11(، اصفهان )مورد 7(شیراز ) مورد10(اردبیل 
، )مورد 32(، ري )مورد 20(آمل ، )مورد 10(اصطخر ، )مورد 11(کرمان ، )مورد 4ایرانی، حدود 

، )مورد 14(ساري ، )مورد 1، و نه نام شخص نام شهر(، همدان )مورد 17(گرگان  ، )مورد 34(زابل 
  ،)مورد 87(مازندران ، )مورد 24(، خراسان )مورد 8آذربایجان، همان (آذرآبادگان  ،)مورد 2(قم 
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، )مورد 18، !نام کوهی درهند(، البرز )مورد 52(س ، پار)مورد 29(، سیستان )مورد 64(زابلستان 
که جزو ایران کنونی نیستند اما در  و از شهرها یا مناطقی  )مورد 2(، مرورود )مورد 2(طالقان 

 10(، بخارا )مورد 17هرات، (هري : شاهنامه از آنها یاد شده می توان به این شهرها اشاره کرد
نه فعلِ  و مرو،» او+  پیش واژة تأکید بر مفعول در فارسی دري نه ،شهر به عنوان نام(مرو ، )مورد
 11شهري در آزربایجان شمالی امروزي، ( بردع  )مورد 1(اران ، )بار 40مرو، حدود  تأکیديِ نهیِ
نکته این جاست که هیچ کدام از شهرها و ... و )؟مورد 1(، نشابور )مورد 55(، بلخ )مورد

جزو  شاهنامه و ایران شهر یا منطقه اي از مناطقِ شاهنامهمکانهاي ذکر شده در بالا در 
از آنها به  بالعکس مکانی از ایران به سوي آنها و و جابجاییِ ایران نیستند وگرنه حرکت
  :مثالبراي  .سوي ایران، مفهومی ندارد

  دو بهر از بزرگان لشگر ندید         چو دارا ز ایران به کرمان رسید
  )235شاهی داراي داراب چهارده سال بود، ب ، پاد739شاهنامه، ص(

  به نزدیک شهر دلیران کشید     سپه را ز زابل به ایران کشید   
  )160پادشاهی بهمن اسفندیار صدو دوازده سال بود، ب، 772شاهنامه، ص(

  به غارت از ایران سپاهی گرانبگویش که آمد بمازندران   
     ).191ن او بمازندران، ب ، پادشاهی کی کاووس و رفت134شاهنامه، ص (

مثل  خیالی و وهمیآرمانی، ایران در شاهنامه جز یک نام این نکات دقیق اثبات می کنند که    
اریک ذهن ظلمانی و پر پیچ و خم پارسهاي زردشتی و و در پستوهاي تدر ناکجا آباد کوه قاف 

ر خلاف تورکان و عربها در طول که ب مکاّر دري زبانِ این نخبگان تاجیک. است شعوبیان نژادپرست
تاریخ به جز در دوران سامانیان هیچگاه سرزمینی و حکومتی نداشته اند، در عالم خیال 

حماسه اي  اسطوره و رؤیایی و تاریخ و براي خودشان سرزمینی آرمانی و ،از هیچمالیخولیاییشان، 
همین کتاب خواهیم  مسوساختند و همان گونه که در فصل و پرطمطراق موهوم اما باشکوه 

دادند که خودشان نیز باورشان شد و موجب  خواند، آن قدر بر این دروغ گویی و دورغ نویسی ادامه
 نخبه و شدند که نادانسته به دام این گروه فکري نیز باوراندن آن به دیگر مورخان غیر شعوبی
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منتظر ماندند و بر دروغ  نوشتند و هزار سال این که همین دروغ نویسان جالب. محدود درآمدند
در سال گویی و دروغ نویسی اصرار ورزیدند تا در ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسی 

بی  مغرضِ مدنروي کار آ با کمک و همیاري استعمار انگلیس و. م1925در سال و . ش.هـ1304
تعمارگر نژادپرست مخوف و اسو تشکیل تیمهاي  میرپنجِ پالانی تهی مغز به نام رضاخانسواد و 

ساز و هویت پرداز پانفارس پهلوي که حتّی به شاهنامه نیز رحم  تراش، هویت مخصوص هویت
به هدف شوم خود رسیدند و از آن زمان تا  ،35نکردند و ابیاتی را جعل کرده و به آن الحاق کردند

به  از ایران آرمانی خودشان یکی از بدبخت ترین کشورهاي جهان از هر نظر ساختند وکنون 
اما  بر تختگاه آن تکیه کردندکه تاریخ را بارها ساختند و  ملتّهاي غیر فارس مخصوصاً تورکان

با سکّه ها و جوانمردانه زبان و فرهنگ هیچ قومی را قدغن نکردند بلکه زبان دري را مردانه و 
 متملقِّنوکرِ  که در دربارهاي تورکان شاعر مداحِهزار ساله شان را  عقدة حقارت ،پروردندخلعتها 

یا تلخک و دلقک  دست به سینه و چاکر ، یا دبیر و منشی میزرا بنویسِو طماع تزویرگر مجیزگويِ
   .   خالی کرده و هنوز هم می کنندبودند،  ریاکار و دوروو ملیجک و مایۀ تمسخر و تحقیر و همگی 

 صلیبی و بان شناسانز تاریخدانان و برخی از دگاهیران از دیواژه ا يمولوژیبه ات ینگاه
  امداریآر

ن ایرانیایران و تمد  
 ین همانیده ایاز شرقشناسان استعمارگر است که ا ین کسیرسد نخست یکه به نظر م کلمان هور

مطرح کرده  یرانیسان و زباشناسان ایخ نویان تاریچ اوستا و بندهشن را در میرانویو ا یران کنونیا
و ، ایران باستاننوشتن کتاب  در ایرنیحسن پمثل  یرانیا باستان گراي سانیخ نویاست و تار

درباره مهاجر   یرانیران و تمدن ایادر کتاب  ،د کرده اندیاز او تقل، ي ایرانیآریاگرازبان شناسان 
اگر  یحت« :سدینو ین میران چنیکلمه ا یشه شناسیو ر یران کنونیبه فلات ا ییایبودن اقوام آر
و  روزگار شناخته شدهن یتر یدر باستانم ینیب یکه م يا يم بدورا در مورد اقوا یاصطلاح بوم

م یتوان ینمم، باز هم یم دهیکنند، تعم یکوچ م ییبه جا ییاز جا36(!)خیش از تاریام پیدر ا یحت
 یابانیبباً یتقر یبودند که از نواح ینها مهاجرانآ. میران بخوانیان فلات ایان باستان را بومیرانیا
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ن یاز سرزم 37دیا شایو شد  یخوانده م (Scathia)ه ییدم باستان سکارم که در نزد يپهناور
ن کوچها در اوستا که یاخاطره . ران آمدندیتطابق دارد به فلات ا یه کنونیکه با جنوب روس یبزرگ

 یبهشت خاک ين، گونه این سرزمیا. د، حفظ شده استیگو یسخن مگمشده  نیبه ابهام از سرزم
 يآب و هواها در اثر سرد شدن ییایآر. نام داشت (Airanem-Vaejo) »رم وئجهیائ«است که 

بخارا ( (Sogdiana)انا یه خود رانده شده و به سغدیاز مساکن اول کردند، یم یکه زندگ یمناطق
ل یو قبا(!) هجوم ملخ ه ز بواسطیاما در آنجا ن. آمدند (Margian) )مرو( انایمرگ) و سمرقند

دند و از ر شیتر، به بلخ و سپس به خراسان سرازیو به مناطق جنوب اورندیدشمن نتوانستند دوام ب
 کتاب و جالب این که ).28، صیرانیران و تمدن ایا(» دندیران پراکنده گردیآنجا در سراسر فلات ا

آزربایجان را در  (Airanem-Vaejo)» ائیرم وئجه«ین سرزمین به گفتۀ کلمان هور، ا ،بندهشن
    ).251ایران و تمدن ایرانی،ص . (38هاي میانه، قراباغ کنونی قرار می دهدران سده ، اَکنونی شمالی

  دهخدالغت نامه 
به . )eran(»اران«پهلوى، ) اخ(:رانیا« :میخوان ین میران چنیدر مدخل ا لغت نامه دهخدادر 

ى یادر عصر هخامنشى . گفتندیم )eran-shatr( »تراران شَ«ران در عهد ساسانى یکشور ا
 )Iron (  ،»رونیا«قفقاز بصور  ُستن کلمه را نام قوم ایرانى بود و اینام قوم ا )Airya(ایر
 (انیائیآر، ایآر کلمات). نیبرهان چ مع هیحاش. (اند بخود اطلاق کرده )Ir(»ریا«و  )Iroe(»رویا«
ن کلمه یال آن که در زبان باقى مانده از او امث رانیا و )انییای، مکان آر)پساوند مکان(آن + ى یایآر

  ). رانیلغت نامه دهخدا، مدخل ا. ك.ر(» شده استگرفته 
ش از مهاجرت یپ«: ن افزوده استیچن ایآرو  ریا ین همانیا یخ و چگونگینه تاریدهخدا در زم

ستند که یز هاى مشابه در آن مى ن اقوامى از نژادهاى متفاوت با تمدنین سرزمیران به ایان اییایآر
اند که  ان تمدنى قابل توجه داشتهیلامین اقوام، عیان ایاز م. اطلاع محدودى از آنان در دست است

لاد یش از میدوم پ هدر اواسط هزار. شد ح شروع مىیلاد مسیش از میاز حدود چهار هزار سال پ
ران روى یانجد  هه به داخلیحون و کوههاى قفقازیدپوست از راه جیفى از نژاد سفیح، طوایمس

ش یهزار سال پ ک سهیى بودند که نزدیدپوست هند و اروپایاى از نژاد سپ ل شعبهین قبایآوردند، ا
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اى از  اى مرکزى مهاجرت کردند و دستهینژادان خود جدا شده بودند و به آس ح از همیلاد مسیاز م
ده شده ینام) جیران ویا( رن واجهیااى خوارزم که در اوستا یک دریاى نزد هیآنها هم ظاهراً در ناح

اى که خود از چند  شدند، دسته اصلى منقسم مى هن اقوام بدو دستیاست بسر بردند، مجموع ا
» ارَِى«ن بود ینخست هتر از دست گر که متمدنید هو دست» سک«شد  ل مىیزورمند تشک هشعب
کم  دند کمینام مى »فیشجاع و شر«عنى ی ارَِىل که خود را ین قبایاى از ا دسته. شدند ده مىینام

گر ید هخواندند، شعب» ارى ورت«سند و قسمتى از اراضى هندوستان مسلط شدند و آنها را  هبر در
که در حدود  ىیاینژاد آر .ران سکونت گرفتندیاند، در نجد ا خوانده شده »نیریاَ« و »رىیاُ«که 

اقوام مختلف عرب و ترك و  خ باین شد در طى تاریگزیران جایلاد در ایدوم قبل از م هاواسط هزار
  .»شودیها محسوب م ائىین آریرانى به معنى اخص از اعقاب ایخت و نژاد ایره درآمیغ

از اما نکته مهم تر  .چ را خوارزم گرفته استیرانویمکان و اران را اسم یداست دهخدا ایچنان که پ
رسها و مانقورتهاست و آریایی است که ویژگی مشترك تمامی پانفامجعول تکیۀ او بر نژاد یک سو 

اران، ایی ریا،  :استاش اسامی ایران و آریایی در نوشته  ضبطدر  آشکار تشتتّاز سوي دیگر 
  .ایُرىه عجیب تر ماز ه اَريِ، ایَرین، اري ورت، و ایرون، ایرو، ایر، ایرن،

  حماسه سرایی در ایران
اما « : سدینو ین میچن یرانیژاد ادرباره ن رانیدر ا ییحماسه سرادر کتاب  ح االله صفایدکتر ذب

ران یا ينجدهاه خواند و چون بیم (Arya) 39»يراَ«خودش را ) مانند نژاد هندو(ز ین یرانینژاد ا
اء یران با یا(» اران«به  يه در پهلوکن نامست ینهاد و ا (Airyana)» نیریائ«نام د بر آنها یرس

 ين مسکن و ماوایمتریقد. خوانده شد) لوماء معیبا (ران یا یمبدل گشت و در دوره اسلام) مجهول
ران و ین را در خاور این سرزمیشتر خاورشناسان ایب .است» ن وئجهیریائ«ن یران سرزمیقوم ا
ان بود از اماکن مقدسه یرانیاقامتگاه ان یچ نخستیران ویا. دانسته اندم یقد خوارزمدر  یبعض

از  دومو بر آنچه در فرگرد  یبر اخبار مذهبچ است که بنا یران وین ایشد و در همیشمرده م
در جاي دیگر ). 23ران، صیدر ا ییحماسه سرا( »د ساخته شدیجمش» ور« داد آمده است،یوند

که از قسمتهاي برافزوده و جعلی  )، اشتاد یشت18یشت(استشهاد به یشتهاي اوستا صفا ضمن 
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. ك.ر(ضبط کرده است )  Airyanem( »نمائَیری«را به صورت » ائیرین« اوستاست
مقایسۀ مختصر حرکت گذاري فارسی کلمه با تلفّظ لاتین همین کلمه در پاورقی  که) 37همان،ص

نشان دهندة تشتتّ و   (!)اَئیرینم باائیرین  که ما جلوي همین کلمه آوردیم، و مقایسه کلمۀ
معتبر هم در رسالۀ سردرگمی این نماینده پرشور شوونیسم پارس در تلفظّ و ضبط این کلمه آن 

در ادامۀ بررسی خواهیم دید که همۀ نمایندگان این تفکّر در ضبط و تلفظّ  .دکتري شان می باشد
این کلمۀ مجعول دچار سردرگمی و تشتتّ هستند و با هیچ سریشی نمی توانند این کلمۀ 

   .متوسل می شوند به هر شکل،توجیه  به آب دهانِناچار استعماري را به ایران بچسبانند از این رو 
  باستان ۀنام

که در نامه اي به فردوسی از شاهنامه ترگ خویش در گزارش سمیر جلال الدین کزّاري دکتر 
نام  «: ایران چنین نبشته اند) مقدس(درباره نام سپند  ،ستآورده افراهم  40»نامه باستان«نام 

ریختی است از  ایر 41)بن( ستاك. ساخته شده است) پساوند(=  ان+  ایر از دو پاره ایرانسپند 
همین . بوده است ائیریاریخت اوستایی آن . نیز دیده می شود» آریان«و » آریا«آنچه در واژگان 

نامه (» و ایران سرزمین اوست، بازمانده است (!)نیز که ایرانیان از تخمه اویند» ایرج«در نام  ستاك
  ).226ص ،1جباستان،
که هیچ باید خاطر نشان سازیم  ،دکتر کزاّزي اندیشه،سخن و کوتهمولوژي استاد فراخ یدرباره ات

که به تفضیل در این  ،ایر. ردمولوژي لغت وجود ندایارتباطی بین ایر و آریا دست کم از منظر ات
که به نظر می رسد از ریشه  ،آریا ماند یم .ده  و تورکی بودنش اثبات شده استبررسی ش کتاب

را » آریدماق/  آریتماق« امروز مادر تورکی . باشد» پاك«معنی  بهکهن تورکی  (arı) »آري«
سودان دورو آیدان «مثل  اصطلاحات کناییدر » آري«همین کلمه  و» پاك کردن«داریم به معنی 

آریاي  .هم امروز نیز بین ما تورکان آذربایجان رواج دارد )از آب زلال تر و از ماه پاك تر(» آري
و (!) حامی به پلیدي نژادهاي سامی و لودهآنیز در معنی نژاد پاك و نا پارسی -هیتلري -استعماري

درباره واژه آرین نیز وضع از همین قرار . همین معنی را می دهد(!) به طور تصادفی  ،(!)یافثی حتی
» تفحص«و  »گردیدن/  گشتن«به معنی  »پاك کردن«علاوه بر معنی  در تورکی »آراماق«است 
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جست و  گردنده،(به معنی ) گشتن(» آراماق«صفت فاعلی از مصدر » آریان«یا » آرین«و . است
     . همین معنی را می رساند) زننده پارسه/  و پرسه ولگرد جو کننده،

 سبک شناسی

زرتشت پیغمبر ایرانی میگوید که ایرانیان «: نوشته است سبک شناسیدر کتاب  محمدتقی بهار
داشت و ویژة ایرانیان بود، بسبب سرماي سخت و پیداآمدن ارواح  نام» ویج ایَران«از سرزمینی که 

دانشمندان دیگر نیز دریافته اند که طایفۀ (!) اهریمنی کوچ کردند و بسرزمین ایران درآمدند
ایران و گروهی به پنجاب و برخی ه از سرزمینی که زادگاه اصلی آنان بود برخاسته گروهی ب» ایَریا«

 در این کشورها بکار کشاورزي و چوپانی پرداخته اند و زبان مردم ایران و هند وباروپا شتافته اند و 
ا همه شاخه هایی هستند که از آن بیخ رسته و باز هر شاخ شاخۀ دیگر زده و هر شاخه برگ و اروپ

  ). 3سبک شناسی، ص(» باري دیگرگون برآورده است
  حاضر تاریخ ادبیات ایران، از قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر

در کتاب  از نخستین نمایندگان شوونیسم پارس و  از آریا پرستان رضاخانی،، جلال الدین همایی
چنان در افکار نژادپرستانۀ ، تاریخ ادبیات ایران، از قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر حاضر

ایی آلت -منحط آریاپرستی هیتلري غرق شده که به قول دکتر حمید نطقی، وجود زبانهاي اورال
و به جز زبان چینی و زبانهاي سامی را  را بالکل انکار می کند) که مهمترین آنها تورکی است(

پان به نثر سرشار از عربی این  لطفاً .آریایی و آرین مجعول و مجهول  را همان ایران می داند
یانی و عبري تمام السنۀ عالم غیر از زبان چینی و سر مادرِ« : توجه کنید نیز خالصآریاییست پیر 

لی این زبان، هر کس براي خود چیزي بتخمین گفته راجع به مرکز او. زبان آرین است و عربی،
سیري در (» چیزي که هست، این است که کلمۀ آرین با لفظ ایران خیلی مناسبت دارد .است

قدیمیترین تاریخ ادبیات ایران، از به نقل از ، )تقریظ(تاریخ زبان و لهجه هاي ترکی، صص یک و دو 
  .)97، ص  1340، 1انتشارات فروغی، ج: عصر تاریخی تا عصر حاضر، جلال الدین همایی، تهران
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  مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی
: می نویسد) زبانشناسی ایرانی( مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی در کتاب روس ارُانسکی. م. ي 
علم از آن خبر دارد، آسیاي میانه و  بوده و) ؟(قدیمی ترین سرزمینی که مقرّ مردم ایرانی زبان «

آسیاي میانه سرزمینی پهناور است که بخش اعظم آن در پیراموان . نواحی مجاور آن می باشد
ارتفاع آسیاي میانه از سطح دریا به تدریج از . قرار دارد  42مسیر دو رود بزرگ آمودریا و سیر دریا

بخش غربی و ). ۀ آرال و دریاي خزربه سمت کرانه هاي دریاچ(شرق به غرب کاهش می یابد 
قریب دوهزار سال پیش از میلاد وجود قبایل آریایی . شمالی آسیاي میانه صحراهاي ریگزار است

قبایلی که باستانی ترین آثار زبانهاي هندي، یعنی ودا و قدیمی . در آن سامان معلوم گردیده است
مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی، (» تا را پدید آوردندایرانی، یعنی سرودهاي اوس) زبانهاي(ترین آثار السنۀ 

    ).36-35صص 
مدارك باستان «: نظري مشابه با نظر اورانسکی داردفیلیپس . دي. دکتر مهرداد بهار به نقل از اي

شناسان خاستگاه اقوام هند و اروپایی را در سرزمین گسترده اي می داند که از بخشهاي علیاي 
در سیبري آغاز می شود و به  )اسم تورکی به نام رود تازه: نی چايیئ( Yeniseiرود یئنی سئی 

 .E.Dبه نقل از  11جستاري چند در فرهنگ ایران، ص(کرانه هاي شمالی دریاي سیاه می انجامد 

Phillips, The Royal Hords, Nomed Peples of Steppes, London, 1966( .
خی از قبیل مجسمه هاي از سنگ تراشیدة روي جالب این که بر اساس مدارك و شواهد متقن تاری

این منطقۀ وسیع دقیقاً همان است ...) و ، داش قوچلار، بنگو داشلارداش بابالار، داش ننه لر(قبرها 
یاد کرده است و خاستگاه و محلّ اسکان تورکان باستان بوده  »توران«که تاریخ قدیم از آن با نام 

  . است
  تاریخ زبان فارسی

تاریخ زبان «نامی معاصر ایران در کتاب  متخصص و از زبان شناسان ابوالقاسمی دکتر محسن
در زمینه ریشه شناسی کلمه ایران بر پایه کتیبه اردشیر بابکان در نقش رستم و کلمه » فارسی

:  aryān «: که به گفته وي در این کتیبه به کار رفته است چنین می نویسد aryān» ارَیان«
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 na –پسوند + نامی که ایرانیان خود را بدان می نامیده اند :  airyaصفت از  airyana –اوستایی 
به نظر  ).204تاریخ زبان فارسی، ص (» ایران« :، فارسی دريērān اران: فارسی میانه زردشتی –

که قابل قبول ترین اتیمولوژي در میان خیل نویسندگان آریامدار باشد می رسد این اتیمولوژي 
نخست این است که آیا این کتیبه اي که ایشان مدعی است که  اي که باید روشن شود نکتهالبته 

ي اسم ایران در آنجاست، جزو آن کتیبه هایی نیست که تماماً جعلی هستند و امریکاییها
کاگو آمده و آنها را در در نقش رستم و کعبۀ زردشت یدر هفتاد سال پیش از دانشگاه شاستعمارگر 
و نه به زبان ایلامی و یا هر ( بر فرض که این کتیبه به زبان پارسی میانه ! ه اند؟کندبربر صخره 

با  airya  ریهی، اَ airyana ینَهرْیاَ،  aryān یانارتباط اَر ، )زبان دیگر پروتورك نبشته شده باشد
می  ي فارس در این زمینه سکوتژیستهاچیست؟ دکتر ابوالقاسمی مثل اکثر اتیمولو irān ایران

فارسی میانۀ  ērān  اران. تکرار نظرهاي اروپاییان استعمارگر است مثل دیگران، کند و هنر او نیز
دیگران هوشمندتر و متخصص تر است و در این شکّی هرچند از  زردشتی دکتر ابوالقاسمی نیز

  .نمی افزاید آریامداران نظرهايچیز تازه اي بر این اتیمولوژي نیز  و همان اَرن تورکی است ،نیست
  در مدارك ایرانی و خارجی باستان اییانو مکان اولیۀ سکونت آری تشتتّ در نام ایرانویچ

ت که این واژه برخلاف نظر ماموران کمپانی هند شرقی، در اتیمولوژي ایران باید دانس
 رب ،)، چاپ لیدنارف اسلامعالم ةنویسندگان دایر(هلندي فراماسونرهاي انگلیسی، فرانسوي و 

هیچ ربطی به آریا و ایرانویچ  در هند،زردشتی کشف شده  -اساس اوستا و بندهشن مجعول پارسی
به دلایل زیر نمی تواند واژه اي پارسی یا به قول استعمارگران و فریب  و امثالهم نداشته و

  .آریایی باشدخوردگان وطنی مان 
ایرانویچ نشان می دهد که این  ۀاصلِ کلم نگارشدر ضبط و تلفظّ و  و تناقض تشتتّسردرگمی و  

براي  .ندارد کنونی در غیر این صورت هیچ ربطی به ایران ،واژه بالکل ساختگی و مجعول است
محمدتقی بهار  ضبط کرده است و (Airanem-Vaejo)» ائیرم وئجه«کلمان هور : مثال 

، علی اکبر »ائیرین وئجه«ا ذبیح االله صف نبشته وائیریا،  استاد فراخ سخن کزاّزي ،»ویج ایَران«
و آن دیگران که من  »ائیرین ویجگنهیا  ائیرین ویجه«دکتر هاشم رضی  ،ایرن واجهدهخدا 
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م را به ما حقّ تقداگر ! نتوانستم در فرصتی که براي نوشتن این متن داشتم به گونه هایی دیگر
می تواند با کلمۀ نربطی  هیچاز دیدگاه اتیمولوژي  ،با همین ریخت» ائیرم« بدهیم کلمان هور

آن هم در آخر کلمه حتّی با قوانین واجی زبان / ن/به / م/، چرا که ابدال صامت ایران داشته باشد
  . پارسی، که جزو زبانهاي تحلیلی و بی قاعده است، امکان ندارد

، اسماعیل جعفرزاده، در فرهنگ دو جلدي و مفصل یا تاریخ تحلیلی از دیدگاه تحلیل تاریخی
به گفتۀ « ): ترجمه از تورکی(جوابیه مکفی به این نظریه داده است تورکی به تورکی ارك، 

البتّه پیداست که این . آریاپرستان، گویا در کتاب اوستا، کلمۀ ائیرین وئج، اشاره به کلمۀ ایران است
به صورت  ،ه زورکلمۀ معنا  و تلفّظ دیگري دارد و آریاپرستان با تغییر تلفّظ و معناي آن، آن را ب

در این . عاید می دانند بسیار کهن و با تاریخ چندهزارساله را و کلمۀ ایران. ایران قلمداد می کنند
 7بعضاً (بر اساس نظر آریاچیها واژة ایران چند هزار سال پیش  :باره چند مطلب قابل ذکر  است

ات آریا و ایران دلالت می در اوستا نوشته شده است و کلمۀ ائیرین وئج بر کلم) هزار سال پیش
سال  5000به خاك ایران کنونی قدم گذاشته اند، چگونه . م.ق 900آریاییان در در حالی که . کند

هزار سال پیش از آمدن این  5شاید اهورامزدا ! پیش از آن نام این قوم در کتاب اوستا آمده است؟
اك قدم خواهدگذاشت پس بهتر که قومی آریا نام به این خ پیش بینی کرده است) ؟(قوم برتر

پیداست که ملّتهاي دیگر را  !!!بندیماکنون نامشان بر این سرزمین بهم از  پیشدستی فرموده است
در کهنه کار و کاربلد (و ساختۀ دست استعمارگران نادیده انگاشتن و تنها به مطالب کتابی مجعول 

ن را به چندهزار سال پیش آو ) ستااو(سال پیش تکیه کردن  300در  )ملتّ سازي و هویت پروري
- 428، صص1ارك، دوجلدي، ج. ك.ر( چسباندن از دیگاه منطقی و علمی نمی تواند درست باشد

429(.     
 مضحکینیز تناقض عجیب و  )ایرانویچ( موهومبرتر این نژاد  موهوم در زمینۀ زادگاه و مسکن اولیۀ

سیبري،  جنوب روسیه،: می شود دیده شانخارجی استادان اعظم در بین علماي وطنی و
، خوارزم، شمال )هند(بیابان پهناور سکاییه، مرو، بخارا، سمرقند، دره سند  آسیاي میانه،

گویی نمی خواهند لقمۀ چربی مثل آزربایجان ( ، اران، قراباغ اشغالی کنونیکنونی آذربایجان
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از موهبت اعظم ، ساله  12000با تمدن و فرهنگ بیش از  با آن ملتّ کوشا و صادق و کاريرا 
  ...!و  (!)آریایی نژاد بودن محروم سازند

که غربیان استعمارگر همۀ در بین  ،و عدم اتّفاق آراتشتتّ و سردرگمی تناقض،  اینکه همینجالب  
پان آریاییستها و بهتر بگوییم (این عقیدة پوچ سیاسی، و نه علمی را در بین پان ایرانیستهاي ما 

سري به یک کتاب معتبر در  در بخش بعدي . حقنه کرده اند نیز دیده می شود) اپان فارسیسته
باشد که پان فارسها و نوچه . زده ایمنژاد و سرزمین آریایی عقیدة پوچ  تاریخچه انتقادياین زمینۀ 

با خواندن آن، که از متون مهم علوم سیاسی جهان و نوشته یک نویسندة  هاي مانقورتشان
. هرچند نرود میخ آهنی بر سنگ. از خواب دویست ساله بیدار شوند ي است،فرانسو متخصص

، و شباهت تشتتّ نظر آنها با پان ایرانیستهاي ایرانی مقایسۀ خاستگاه آریاییها در نظر اروپاییان
، بیش از هفت منطقه را شامل می شودنظر آنها نیز که با تاریخ نویسان و لغویان وطنی  یعنی

   .ستا طنزوارجالب و 
  اصول علم سیاست

  ریشه یابی نظریه هاي نژادي و چگونگی تکوین نژاد مجعول آریایی  
= آریا = ایران«و گفتمان نژادپرستانۀ  تا این جا به درستی دریافتیم که آریایی دانستن ایران

بیشتر از آن که حقیقتی علمی و  بر اساس مستندات و اسناد و مدارك علم تاریخ باشد  ،»پارس
به بیان دیگر . و مربوط به علم سیاست است استعماري و بازي مکاّرانۀ سیاسی دروغ و تر یکبیش

ن که به علم تاریخ تا ترمینولوژي تاریخی مرتبط بیشتر از آ» این همانی ایران با آریا«اصطلاح 
ا این به آن معن. سیاست و ترمینولوژي سیاسی بازبسته استگفتمان نژادپرستانه، علمِ باشد، به 

این ) اسلامی ایران حاکمیت(است که با برچیده شدن نظام سیاسی پارس مدار حاکم بر ایران 
همانند نژادپرستی نازیسم  نژادپرستانهمنحط و عقب افتاده و  استعماري -سیاسی نظام اصطلاحیِ

ۀ سند و تیشاز این رو براي این که با  .آلمان امکان کمتري براي حاکمیت و سلطه خواهدداشت
بهتر دانستیم که این  ،استعماري زده باشیم -به ریشۀ این تلقّی سیاسی استدلال و برهان مدرك و

، درباب »اصول علم سیاست«، در کتاب وزین ورژهموریس دو . بخش را به کتاب برافزاییم
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نظریه هاي «: )تأکیدات داخل پرانتز از نگارنده است(چنین می نویسد» نظریه هاي نژادي«
می خواستند اموال بانکداران ر قرون وسطا؛ یعنی در آن هنگام که پادشاهانی مسیحی نژادي، د

فقط با توجه به تحریم رباخواري توسط مذهب کاتولیک،  .یهودي را تصاحب کنند، به وجود آمد
نگاه نظریات، در قرن شانزدهم، یعنی آ این. کلیمیها بودند که می توانستند در برابر بهره، وام دهند

بردگانِ افریقایی را به  ه اسپانیاییها و پرتقالیها، به منظور آماده کردنِ مستعمرات امریکایی خود،ک
نظریات، تنها در قرن نوزدهم اهمیت سیاسی واقعی پیدا  هاین گون ولی. کار گرفتند، گسترش یافت

از  ، کهAygustian Thierryتاریخ نویس فرانسوي اگوستین تی یري. م1827در سال .کرد
 .م1789خصیصۀ خشونت بار، عمیق و کاهش ناپذیر مبارزه هاي سیاسی، که کشورش را از 

اعدام سلطنت طلبان به (» ترور سرخ«و  به بعد، دستخوش نابسامانی می کرد، )انقلاب فرانسه(
را متوالیاً موجب گردیده ) اعدام انقلابیها به دست سلطنت طلبان(» ترور سفید«و ) دست انقلابیها

نامه هایی درباب «یکّه خورده و براي توجیه این تضاد، یک فرضیه نژادي را در اثر خود به نام  د،بو
بنا بر این فرضیه، انقلاب فرانسه و عواقب آن، دنبالۀ مبارزة . پیشنهاد کرد.) م1827(» تاریخ فرانسه

 -گالو: ار شده بودپیگیري بود که در طی قرون و اعصار، پس از هجوم بربرها، میان دو نژاد پدید
رومن ها در میان  - گالو. و فرانک ها، فاتحان ژرمنی )فرانسه( رومن ها، ساکنان نخستین سرزمین

. ، و فرنک ها در میان اشراف یافت می شوند)نه اشراف و نه روحانیان( سومۀ روستاییان و طبق
جریان دارد، یکی از . م1789پیکار بیرحمانه اي که در میان محافظه کاران با آزادي خواهان بعد از 

رومن ها طبعاً بیشتر هواخواه آزادي و دموکراسی اند، و  -گالو: اشکال این خصومت کهن است
  . فرانک ها، بیشتر به نظامهاي مقتدر و اشتراکی دلبستگی دارند

 Arthure de.) م1882-1816(  آرتور دو گوبینو کنت جوزف این نظریه نویسندة دیگر فرانسوي

gobineau J. بررسی در باب نابرابري نژادهاي «ن را در کتاب خود به نام را الهام بخشید و وي آ
نژاد «گوبینو فرضیۀ تاریخی اگوستین تی یري و افسانۀ  .تعمیم داد.) م1855-1853(» انسانی
زبانشناسی به نام . م1788در سال . را که در آن ایام در حال رواج بود، در هم آمیخت» آریایی

میان ) و طبیعی ناچیز(، که از شباهتهاي Jones William.) م1794-1746(جونز یام ویل
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، یونانی، لاتینی، آلمانی و سلتی یکّه خورده بود، فکر کرد که )هندي باستان(زبانهاي سانسکریت 
این زبان مادر  Thomas Youngتوماس یانگ . م1813در سال . این زبانها ریشۀ مشترکی دارند

» آریایی«از این قومی را که به این زبان تکلّم می کردند، پس . نامگذاري کرد» روپاییهند و ا«را 
 .)م1900 -1823(ماکس مولرفردریش نامیدند و این نامگذاري توسط زبانشناس بزرگ آلمانی 

F.Max Müller  ت یافت. م1861در سالاین قوم فرضی، که به وسیلۀ زبانی، که خود . رسمی
عریف شده بود، موضوع مطالعۀ گروهی از دانشمندنمایان قرار می گیرد که می نیز فرضی بود، ت

نان، پوچی این گفته ها را آتناقض میان استنتاجهاي . کوشند تا زادگاه این قوم را معلوم دارند
آریاییها از دره هاي سیحون و عقیده دارد که   Pottپوت . م1840در سال . نمایان می سازد

سرچشمۀ آنان را از شمال دریاي سیاه،  Benfreyبن فري .  م1868در ؛ جیحون آمده اند
اصل آنان را  G.C.Cunokکنوك . سی. جی. م1871در  ؛میان دانوب و دریاي خزر انگاشت
آنان را از  D.C.Brintonبرینتون . سی. دي. م1890در  ؛بین دریاي شمال و اورال انگاشت

 V.Gordon Childeگوردون چایلد . وي. م1829؛ در اهالی آفریقاي شمالی به شمار آورد
  K.F.Johanssonجوهنسن. اف. در آغاز قرن بیستم کی؛ آریاییها را از روسیه جنوبی شمرد

آنان را ت کمتري با دقّ Kossinaکوسینا. م1921؛ در مهد آنان را کرانه هاي  بالتیک گرفت
مسکن اصلی آنان را  Peter Gilesپیتر ژیلز . م1922؛ در فقط در شمال اروپا جاي داد

این نژاد آریایی موهوم، مورد استناد آرتور دو گوبینو، آریستوکرات  . ...و هکذا مجارستان شمرد
قرار می گیرد، تا امتیازات طبقۀ اشراف را  ،هوادار سلطنت قانونی خانوادة ارلئان، و مخالف آزادي

اشراف از بازماندگان  به گمان وي،. ي مردم را تبیین کندتوجیه، و تضاد میان آنان و توده ها
می باشند که تشکیلات سیاسی، اندیشه و هنر، فرهنگ، تمدن و پیشرفت را براي اروپا » آریاییها«

مردم عادي بازماندگان اشغالگران ابتدایی اند که بر حسب طبیعت، از نژادهاي . به ارمغان آورده اند
به طوري که بدون وجود این فاتحان، در  43،اند پستند و هرچه دارند از فاتحان آریایی گرفته

و اگر طبقۀ اشراف آریایی، دست از اعمال حکومت و قدرت برمی . بربریت زندگی می کردند
  .باز می گشتند) بربریت(داشتند، دوباره بدان 
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ن که تی یري آ ،متذکّر شویم که پیروزي آریاییها، که گوبینو از آن سخن می گوید، با هجوم بربرها
خود  گویا قبلاً یونانیان، رومیان و ژرمنها، .نژادها می داند، تفاوت داردعزیمت مبارزة  ۀرا نقط

نظریه هاي آریایی این مزیت . ن رو، تمدن آنان آریایی گردیده بودبودند و از همی» آریایی شده«
و (ی انتقادي باقی می مانند و همین امر، آنان را از هرگونه بررس» ابهام«را دارند، که در 

با این حال بعضی از شاگردان گوبینو مانند واشه دو لاپو . در امان نگاه می دارد )چون و چرا
Vacher de lapouge  و آمونAmmon  به اندازه گیري منظّم جمجمه ها در گورستانها
سان ، بدین ! به نظر این محقّقان، از آریاییها هستند Dolichocéphlesپرداختند، زیرا درازسران 

اختی دست زد، که به موجب آن، درازسران  در شهرها بیشتر از نآمون به وضع یک قانون جامعه ش
فاتحان طبعاً در شهرها مأوي می ) چرا که(این قانون در جهت نظریه گوبینو بود  ! روستاها هستند

نازیها تغییر  نو، توسطنظریات گوبی. ، یکسره نادرست استبعدها روشن شد که این قانون. گزینند
اشراف و مردم غیر آریایی را به مخالفت میان  -و اینان مخالفت میان آریاییها شکل یافت

غیریهودیان و یهودیانی که در هر جامعه اي عامل تشتتّ می باشند و باید از میان برداشته شوند، 
  ). 31-27اصول علم سیاست،صص(تغییر دادند 

ندگان اسطورة نژاد آریایی دچار چه سفسطه ها و تشتّتهایی سازندگان و پرداز ملاحظه می شود که
 نشست و تمام کشورهاي اروپایی و کلّ و طرفدارانش همین افکار بود که در مغز هیتلر .هستند

و اگر سیاست یهودي ستیزي و یهودي کشی هیتلر  نددنیا و از جمله ایران را در آتش جنگ سوخت
 – بر کلّ نژادهاي جهان آریایی ز هم به طبل برتري نژاد سفیدمریکا هنواروپاي استعمارگر و ا نبود

ا و امریکا به فکر جیبهاي خودشان، اروپآري . می کوبیدند -این بزرگترین دروغ کلّ تاریخ بشریت
رکمنان و عربها وو تتورکان وگرنه دلشان به حال ما  هستندو دوشیدن آنها یعنی یهودیهاي پولدار 

صداي کما این که تلویزیونهاي استعماري  .ایران نسوخته و نمی سوزد ارسغیر ف ملتّهاي مظلومو 
 - سیاسی در برنامه هاي پس از گذشت دویست سال ناقابل، بی بی سی فارسی وآمریکا 
حتّی امروز در قرن بیست  پر از یاوه هاي پوسیدة قرن نوزدهمیشان و  تهوع آور مزخرف و فرهنگی

به بهانۀ (و پارس پرستی  ، داریوش پرستیکورش پرستیو  پرستی آریاییو یکم میلادي نیز صلاي 
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وقتی صحبت از افکار عمومی ملّتهاي اروپایی و امریکایی  :جالب است. سر می دهند) ایران پرستی
 و تحت تعقیب قانون اروپا و آمریکا جرم کلّ کشورهاي می شود، حتّی حرف زدن از نژاد آریایی در

ما ایرانیان و افغانها و تاجیکها می شود، افغانستان می شود  کار عمومیاف است اما وقتی صحبت از
و ناف  آباد جوششگاه پاکترین نژاد برتر آریایی ناکجا و نام ایران از ایرانویچ،!) ؟(» سرزمین آریانا«

، آلمانی ، فرانسوي،و زبان تاجیکی با انگلیسی مشتق می شود تمدن نژاد برتر سفیدپوست آریان
بی شرمی و دودوزه به راستی که این ! خواهر تنی می شود مطرح غربیو همۀ زبانهاي  ییایتالیا

 !انگیز است حیرتآن هم از تلویزیونهاي دولتی انگلیس و آمریکا واقعاً تهوع آور و  بازي سیاسی
تجاهل العارف تلویزیونهاي این انسان بعد از دیدن بیداري گستردة جوانان قهرمان آزربایجان و 

 به راستی! گلستان و امریکا واقعاً به بهرة هوشی سیاستگذاران فرهنگی این کشورها شک می کندان
  !!!تا چه حد؟ تحماق رندي یا

دکتر ضیاء داده شده است نظر ) پانفارسها(پان ایرانیستها  نژاد محورِ در میان جوابهایی که به نظرِ 
او که به جعلی بودن . خواندنی است یانکثرت قومی و هویت ملّی ایران در کتاب صدرالاشرافی

ارتباط ایر یا ایرانویچ در معنی سرزمین آریاییان و ربط آن به مقولۀ هویت ایرانی واقف است در 
 -اصطلاح دینی«: کتاب کثرت قومی و هویت ملّی ایرانیان دربارة این ارتباط چنین می نویسد

) کشور(و یا سرزمین یا شهر » ایر«ره اي اوستاییِ مربوط به ایل و سپس معطوف به قومِ اسطو
، که به نوشتۀ یسناها و بخصوص وندیداد، سرزمین و کشور نیکی که »ائیرانو ویجه«اسطوره اي 

هنوز از نظر علمی » ایر«آفریده بوده است، زمان تاریخی، مکان جغرافیایی و خود قوم » اهورامزدا«
افسانۀ نژاد پاك آریایی در .... هستند) دروغ(اي و تاریخی شناخته شده نیست و لذا هر سه اسطوره 

این نظریه به طرح عوامانه و ضد انسانی و ضد ملیّ مفهوم قرن : نژادهاي ناپاك دیگر) لابد(برابر 
می دانیم از نظر . نژاد یکی می گیردبا متّکی است و تبار اسطوره اي را » نژاد«نوزدهمی  -هجده

زبان، قالبی ) آریایی(و ملل تحلیلی  قوامدربرگیرندة ایلات و ا» نژاد سفید«ظاهري  یا فنوتیپ 
از نظر ژنوتیپ، یعنی مفهوم علمی و واقعی نژاد، تا ... زبان است) ترك(زبان و التصاقی ) سامی(

ي اسیدآمینه ژنهاي کروموزومهاي روکنون هیچگونه تحقیقی علمی و جدي در مقولۀ ژنتیک بر 
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ز قبیل تورکمنها، بلوچها، جنوبیهاي رنگین پوست، عبرهاي ایران، ا(ساکنین مناطق مختلف ایران 
، نه درست )ریاضی(لذا سخن گفتن از آن بنا به منطق علمی . انجام نشده است...) آزربایجانیها و

ران سیاسی بیگانه و خودي از آن بهره ابلکه ادعاي است بی معنی که دکاّند. است و نه نادرست
ره ساده دلان فریب خورده و خودباخته، هیزم بیار آتش بیداد آن می گرفته و می گیرند و هموا

  ).22-20کثرت قومی و هویت ملّی ایرانیان، صص( »» باشد
براي اثبات سابقۀ  پان ایرانیست نژادپرستمانقورت تحقیق دکتر مازیار اشرفیان بناب 

  سالۀ نژاد آریایی در ایران  و پانصد یازده هزار
مبنی بر نبودنِ هیچگونه تحقیق علمی و جدي در مقولۀ  کتر ضیاء صدر راجالب این که سخن د 

- ژنتیک بر روي اسیدآمینه ژنهاي کروموزومهاي ساکنین مناطق مختلف ایران براي اثبات آریایی

علمی مربوط  این تحقیق به اصطلاح به اصطلاح شیطان به گوش استعمار رسانده و بودن این ملل،
و  در ایران توسط یک مانقورت آزربایجانی که نوکر استعمار پیر انگلیسبه نژاد ملتّهاي ساکن 

. است، انجام شده است دکتر مازیار اشرفیان بنابشده و نامش  حاکمیت اسلامی کنونی ایران
ضد تورك و ضد آزربایجانی و آریایی پرست و فارس نژادپرست در مجلّه مربوط به مانقورتهاي 

تورکی براي فریب افکار عمومی فعالان ملّی و مدنی آزربایجانی نام  پرست دانشگاه تهران که
- و همین نکته نشان می تورکی آن استدرست که صورت » وطن یولو«به جاي (» وطن یولی«

بر آن !) دهد که نویسندگان این نشریه سواد تورکی ندارند و چه بسا خیلیها آزربایجانی هم نیستند
 براي فریب اذهان قشر نخبه و آگاه و فعال دانشگاهی آزربایجانی  راگذاشته اند و می کوشند آن 

در مقایسه با دهها نشریۀ (» نشریۀ دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران«به عنوان 
دانشگاههاي آزربایجانی طلب غیرِوابستۀ هویتدانشجویان مبارز، هوشمند و مظلوم دانشجویی 

امثالِ ی و توسط فرهنگستان زبان فارس این نشریه ت کهقالب کنند و پیداس) سراسر کشور
می  خط دهیو  سیاست گذارياسلامی ایران،  حاکمیتفرهنگی  یدئولوگ، اغلامعلی حداد عادل

به  4در صفحۀ  چاپ شده است با کمال حیرت 1391در شمارة نوزدهم آن که در شهریور  44شود
برمی خوریم که بر اساس  »ریشۀ مشترك دارندتمام اقوام ایرانی «عنوان عجیب مقاله اي به 
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دانشگاههاي استعماري  ۀپرورش یافت این. نوشته شده است» ببنا اشرفیان دکتر تحقیق علمی«
کمبریج و منچستر که بنا به مندرجات مقاله داراي دکتري پزشکی از دانشگاه تهران، کارشناسی 

ی رشتۀ ژنتیک پژشکی و جمعیتی از ارشد باستان شناسی از دانشگاه منچستر و دکتري تخصص
لژهاي  تکیه گاه علمی کمپانی هند شرقی، همان دانشگاه استعماري که(دانشگاه کمبریج 

و  سال است در زمینۀ افسانۀ جعلی نژاد آریایی 300است و بیش از  و صهیونیسم فراماسونري
با جان و دل می  ایرانملل و استعمار  گفتمان برتري نژاد آریا، منشور جعلی حقوق بشر کوروش

 و هنوز که هنوز است کوششهاي آن در تلویزیون نژادپرست و پارس پرست بی بی سی کوشد
که و ا .است) به بار می آورد پوسیدة قرن نوزدهمیفاسد و میوه هاي تلخ و  و صداي امریکا پارسی

ات داخل پرانتز از تأکید(می کند، چنین اظهار نظر می کند کار  »دانشگاه پورتموث انگلستان«در 
با کمک و نظارت گروهی از برجسته ترین محقّقان ژنتیک تکاملی و « ):نگارندة کتاب است

و قومی ایران را مورد !) ؟(جمعیتی، نمونه اي زا افراد داوطلب وابسته به تمام گروههاي اجتماعی 
مشترك مادري  میتوکندریال نشان داده است که ریشۀ  DNAمطالعه قرار داده است و مطالعۀ 

تمام اقوام ایرانی ساکن در فلات ایران به زمانی بسیار عقب تر از آنچه در نظریۀ مهاجرت اقوام 
بدین ترتیب که اگر تمامی اختلاطها و شاخصهاي ژنتیکی  .آریایی مطرح شده است برمی گردد

ایران حذف کرده مربوط به سایر مناطق جغرافیایی و قومی را از محتواي ژنتیکی نمونه هاي مدرن 
چنین کاري به جز در مغز بیمار یک نژادپرست نوکر استعمار مگر ! چگونه؟( و به کناري بگذاریم

هزار  10، جد مشترك مادري ما زمانی حدود !)ممکن است؟ و نوکر پانفارسهاي نژادپرست انگلیس
اقوام ایرانی ریشۀ مقالۀ تمام ( »هزار سال قبل در فلات ایران می زیسته است 11سال تا   500و 

در تلویزیون استعماري  اشرفیان تا این جاي صحبت دکتر ).4مشترك دارند، مجلّۀ وطن یولی، ص 
وجود فحواي گزارش نشان از این می داد که ایشان  بی بی سی فارسی نیز در گزارشی پخش شد و

DNA   داد که پژوهش  نوید این را می ایران کنونی را نفی کرده است و درقوم مجعول آریایی
نگارنده شاهد بود که . ایشان قصد دارد دروغ بودن مهاجرت اقوام آریایی به ایران را اثبات کند

و  ، افغان نوازپارس پرست نژادپرست و استعماري و ارش از تلویزیونحتّی زمانی که این گز
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با  جنوبیآزربایجان حرکت ملّی  پخش شد عده اي از فعالانپارسی بی بی سی  پرستتاجیک
در جعلی به عنوان دلیلی براي حقانیت نظر پروفسور زهتابی و نخبگان دیگر آزربایجانی  خوشحالی

 مصاحبه در دکتر اشرفیان بناب دیري نگذشت که همیناما  .می گرفتندبودن نژاد و قوم آریایی 
 خاص طبانبلکه براي مخا بی بی سی فارسی انگلیسی ، این بار نه براي مخاطبان تلویزیوناي

چنان محملی از کشف مشعشع خود ساخت که درست عکس نتایج خبر پخش شده دانشگاه تهران 
در تلویزیون بی بی سی بود و شگفت آور است که همانند لوحۀ جعلی کوروش این به اصطلاح 

وجود نژاد آریا را در  گویا نتیجۀ تحقیق وي  دکتر متخصص در نظرش چنان تجدید نظر کرده که
د اظهارات این اظهارات دکتر اشرفیان ما را به یا !!کندمی هزار سال پیش در ایران اثبات  11 یا 10

 ،متخصص در زمینۀ محیط زیست ،(!)پدر کویر ایران  ،نژادپرست پانفارس ،»دکتر پرویز کردوانی«
می از تلویزیون رس . م 2010 .ش.هـ 1389دربارة دریاچۀ ارومیه می اندازد که زمانی در سال 

ایران با  مردم مرگ دریاچۀ ارومیه به معنی مرگ«جمهوري اسلامی ایران این نکته می گفت که 
ظر زیست از بین بردن دریاچۀ ارومیه هم از ن«ولی اکنون می گوید که  »میلیارد تن نمک است 20

ه ها هزار چهرهمین  به راستی !!»ایران است جمهوري اسلامی به نفعِ محیطی و هم از نظر سیاسی
 نژادپرستان خطرناك و ضد انسانیچه د که دشمنان ملتّ مظلومِ تورك آزربایجان، ننشان می ده

که از حربۀ علم و تحقیق براي نسل کشی سیاسی و فرهنگی بزرگترین و پرافتخارترین و  هستند
به خیال  فداکارترین ملتّ از ملتّهاي ایران، یعنی ملتّ تورك آزربایجان سوء استفاده ها می کنند و

از این . خامشان ما بوي نژادپرستی پارسی را در این بازیهاي سیاسی  در پوشش علم نمی شنویم
نزدیکی ژنتیکی بین اقوام ساکن «: بوي نژادپرستی فارسی می دهدبه بعد مصاحبۀ دکتر اشرفیان 

بل انکار در فلات ایران و از سوي دیگر خاص بودن این محتواي ژنتیکی به قدري ملموس و غیر قا
حتّی به کار بردن کلمۀ اقوام را در مورد جمعیتهاي ساکن ایران با شک و تردید است که 

گروههاي انسانی می شود تا بتوان به این معنی که آنچه باعث تمایز ژنتیکی  !!رو به رو می کند
ي ژنتیکی نها را به صورت اقوام تمایز یافته در زمان و مکانی خاص تصور کرد، ابداً در محتواآ

پیداست که این  )همان( !!»دیده نمی شود... ایرانیان اعم از فارس و آذري و لر و بلوچ و ترکمن و 
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در اصل هدفی سیاسی و نه علمی داشته است و م و متخصص عالبه اصطلاح پژوهش این دکتر 
ي حق جنبشها تمامی ايمحتخطئه و ابراي پیشبرد اهداف استراتژیک فرهنگی پانفارسیسم در 

براي رسیدنشان به ابتدایی ترین حقوق اجتماعی، اقتصادي،  طلبانه ملّتهاي مظلوم غیرفارس ایران
به نفع زبان دريِ  زبانها و فرهنگهاي اصیل ایران تمامتلاش براي زدودن و  فرهنگی و سیاسی شان
 ران وگرنه ماق ملّتهاي مظلوم غیر فارس ایاست نه کمک به احقاق حقو (!)تاجیکیِ افغانی پارسی 

موهاي پوست سفید درخشان، با  سفیدپوست یک تورکمن ،بی سواد یک انسان بی طرفبه اگر 
ساکن ( پوست بندرعباسی یا بوشهري رنگین یا عربِ و یک فارس لخت و چشمان بادامی صاف و

بزرگ  لبهاي کلفت و دندانهاي، بینی پهن موهاي مجعد و پوست قهوه اي تیره، با  را )جنوب ایران
مقایسۀ ظاهري  صزفاً ندارم منظورم ایران را محترمِ جنوبیهايتورکمنها و به  قصد توهین( سفید
 دکتر مانقورت اشرفیان بناب، مشعشع بنا به تحقیق علمی به او بگوییم که نشان بدهی و )است

به . دی کنو به سلامت عقل ما شک م ما می خندد بههستند  )ایرانی؟نژاد ( از یک نژاد این دو نفر
   وجود دارد؟ و تورکمنها راستی چه تشابه ژنتیکی بین بلوچها و گیلکها

پرده از نیت شوم و استعماري  شرفیانزمانی شدیدتر می شود که جناب ا یفارسپاننژادپرستی  بويِ
بر اساس روش شناسی نژادپرستانه شان که بر اساس راسیسم  و استحماري خود بر می اندازد و

آلمان نازي  اسِ.اس نژادپرست تحقیقات دانشمندانِهدف تحقیق خود را که شبیه  ت،بیولوژیک اس
نکتۀ جالب این است که امروزه در قرن . در آزمایشگاههاي مخوف هیتلري است عیان می سازد

 ،به مقیاس پیشرفتهاي علمی کنونی ،بیش از شصت سال. م 1950بیست و یکم و به ویژه از سال 
 قرن بیستم تا اوایل تی علمی و نژادپرستی بیولوژیک که از اوایل قرن هفدهممی گذرد که نژادپرس

برتري نژاد سفید (نژاد آریایی برتري اروپاییها آن را با گفتمان نژادپرستی و مقولۀ پوچ و واهی 
 )کدام نژادها؟ بر اساس کدام ممیزه هاي علمی؟(بر تمامی نژادهاي دیگر  )شمال یا نژاد نوردیک

ایجاد کرده بودند  خودشان مدارِعلم در دانشگاههاي عمار ملل بدبخت آسیایی و آفریقاییبراي است
در ، این نظریه هاي نژادي میلیون انسان را به کشتن داد 60 دومو با ظهور هیتلر و جنگ جهانی 

ن مکرشامجامع علمی جهان از اعتبار و سندیت افتاده است چرا که نژادپرستان استعمارگر اروپایی 
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تا جایی که در کشورهاي اروپایی حرف زدن از این نوع تحقیقات مساوي با  .خودشان برگشت به
اما با حیرت هر چه . نژادپرست بودن و ضد یهود بودن و دادگاهی شدن و به زندان افتادن است

ایجان ملتّ آزرببه چه ذلتّی افتاده است که  انگلیس مخصوصاً و غرب استعمارِتمام تر می بینیم که 
و شدة قرن نوزدهمی  نخ نما پوسیدة این مقولۀ و ملتّهاي باهوش دیگر ایران را ابله فرض کرده و از

براي  ، یعنی نژادپرستی بیولوژیک،ت انسانیان علمی، تعهد اخلاقی و مسئولیبه دور از وجد
، موج حق طلبیو  بیداري گستردة ملتّهاي ایران به ویژه ملتّ تورك آزربایجانتلاطم جلوگیري از 

که در مقابل دري ) اشرفیان بناب( مأمورِ و هویت طلبی آنان توسط این مانقورت حقیقت طلبی
 بیچاره وار و مزخرف زیر پوشش نازك واست،  صد ساله زبانان پاك نژاد علناً داراي عقدة حقارت

که پروفسور همان گونه . از کاه و پوشال سد می کشد است، شیاديکه در اصل  تحقیق علمی 
بر اساس عناصر بیولوژیکی به دست آمده است حدوداً از  تعریفی که از نژاد« اصغرزاده نوشته است،

بدین شیوه که به . ماعی و علوم بیولوژیکی قرار گرفتهزیر ذره بین نقاّدان علوم اجت. م1950سال 
لۀ نژاد از طریق این نتیجه رسیده اند که بحثهایی که به صورت جوهرگرایانه حول محور مسئ

بدین معنا که وقتی به دقتّ به مطالعه و . شان را از دست داده انددژنتیک می شود اهمیت خو
از  .در واقع یک نژاد وجود دارد و آن هم نژاد انسان استتحقیق می پردازیم می بینیم که 

به حدي یرها لحاظ ژنتیکی البتّه متغیرهایی میان گروههاي انسانی وجود دارند ولی این متغ
مثلاً . نیستند که گروههاي انسانی مختلف را بر اساس ساختار و ماهیت ژنتیکی متمایز کنند

اینها در . فرق می کند... روه تورك و عرب وریایی است و این گروه ژنهایش با گبگویید این گروه آ
د و اصلاً هیچ واقع موضوعات زبانی، دیسکورسی و گفتمانی هستند که در زبان ساخته می شون

ادي که الان در مجامع علمی ژن بنابراین. ربطی به مسئلۀ بیولوژي و ژن و ماهیت ژنتیکی ندارند
ونه علمی (و سیاسی  مطرح است، در واقع از منظر سیاسی و اجتماعی، به مثابه برساختۀ اجتماعی

بر نژادپرستی بیولوژیک تأکید . م1960از دهۀ  نوع نژادپرستی نیز تغییر یافته و ...است )و حقیقی
جایش را به تأکید بر نژادپرستی از طریق فرهنگی، زبانی، طبقاتی، و جنسیت داده است و 

نژادپرستی می تواند به لحاظ رنگ پوست یا از ... نژادپرستی همیشه خودش را بازتولید می کند
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، مذهب، و یا عادات و ، یعنی تحقیر و تمسخر زبان، لهجه...و طریق تحقیر زبانی، فرهنگی و مذهبی
همین گونۀ مترقّی و  (فردي طرف مقابل اعمال شود  يرفتارالگوهاي سنن و آداب و رسوم و 

در  اسلامی ایرانلوي و چه در طی حاکمیت نژادپرستی صد سال است چه در دورة حاکمیت په
تحلیل راسیسم از منظر مقالۀ . ك.ر()... ایران بر ضد تورکها و آذربایجانیها به شدت اعمال می شود

زیست (بیولوژیک  اصغرزاده در زمینۀ نژادپرستی یا راسیسمدکتر ) جامعه شناسی و علوم انسانی
تی ترین، عقب افتاده ترین و احمقانه ترین نوع راسیسم است، شاخه اي به نام که راسیس) شناختی

. سیسم علمی استنسخۀ دیگر راسیسم بیولوژیک، را«: نژادپرستی علمی در نظر گرفته است
ادپرستانۀ بیولوژیکی سوء استفاده می کند و یک دیسکورس ژراسیسم علمی از یافته هاي ن

دربارة این که کدام گروههاي انسانی برترند و کدام گروهها پست ترند و مزیتهاي ) گفتمان(
راه می رد، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی باید در اختیار چه گروههاي از انسانها قرار بگی

این نکته از ان جهت مهم است که علی رغم این که در تمام دنیا نژادپرستی علمی و . اندازد
در حال عقب نشینی است، اما در ایران ما شاهد ظهور این . م1950نژادپرستی بیولوژیک از سال 

عضو هیأت  ب،به عنوان مثال می توان به مقالۀ دکتر مازیار اشرفیان بنا!! نوع نژادپرستی هستیم
اشاره  ایران جمهوري اسلامی علمی پژوهشکدة باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی

یابیم که علتّ تمامی اظهارات ضد علمی آقاي دکتر با خواندن این قرائن و شواهد درمی. کرد
 این علتّ اظهارات دوگانۀ. مهم و درآمد مادي دارد در ایران پست این است کهاشرفیان بناب 

 به گونه اي است این گونه اظهارات استعماري، مصرف خارجی. در لندن و تهران معلوم شد ،محققّ
   . )تحلیل راسیسم از منظر جامعه شناسی و علوم انسانی. ك.ر( به گونه اي دیگر و مصرف داخلی

جام سران اش، در مصاحبهمسلحّ به تیغ علم شده است کهاي خوردهنژادپرست فریباشرفیان بناب   
در دهه هاي اخیر براي ) کدام دانشمندان؟(دانشمندان «:  خود برمی دارداصلی پرده از نیت 

با توجه . مطالعۀ علمی سرگذشت انسان به مطالعات زبانشناسی و ژنتیکی روي آورده اند
به سرعت و طی گذشت حتیّ چند نسل می تواند به شدت دچار تغییر این که زبان به 

شود، امروزه مستندترین و قابل اعتمادترین یافته هاي انسان شناسی،  محتوایی و شکلی
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تمام اقوام ایران ریشۀ مشترك (» در کنار یافته ها و شواهد فسیلی یافته هاي ژنتیکی است
بر اساس  این شخصپس . دوشمینمایان تر  گوشه و زوایاي نقشۀ استعماريبا این حرفها ) دارند
رند خودشان و قصد دا ،ایران و لژهاي فراماسونی لندن اسلامی حاکمیتستهاي استعماري سیا

از شر زبان مظلوم تورکی آزربایجانی، یعنی تنها داشتۀ یک ملّت  ۀ علم و تحقیقحرب پانفارسها را با
استعمارشدة مظلوم و همان عنصر مزاحمی که پس از چپاول ثروتهاي مادي و معنوي این ملّت 

 176معدن مس و  250بیش از  چپاول وحشیانه و بی محاباي قبیل از( در سدة اخیر تاریخ ساز
معدن طلا و تمام پتانسیل ارزشمند از قبیل نیروي انسانی و مهم تر از همه مغزهاي مستعد و 

» تورك دیلی«، یعنی برایش مانده است)  جوان به نفع نژادپرستان ملتّ استمعارگر پارس ایران
زة فرهنگی که پس از صد سال خیانت و جنایت و پس از قتل تنها ممی زبان تورکی .خلاص کند

انسان نخبه آزربایجانی را جلاّدان محمدرضاشاه با  75000که  .ش.ه1325. م1946عام بزرگ سال 
» بی زبان«نامیده می شود » سر ایران«که  تا ملّت آزربایجان 45کمک مانقورتهاي جنایتکار کشتند

ققنوس وار یل که نام ایران نیز مانند آزربایجان از این زبان است، این ملتّ اصو بی سواد شود اما 
ي بر گوشهاو هنوز هم می شود سالۀ تورکی خاري شد  12000نمرد و زبان بین المللی و 

و چهره هاي مظلوم میلیونها تورك خاري شد بر چشمان نژادپرستان  نژادپرستان آریایی پرست
در مقابل تبلیغات و جار و جنجالهاي » ت ملتّ توركستون مرکزي هوی«و زبان تورکی  .پارس

   .نژادپرستانۀ پانفارسهاي نژادپرست است
و  هدد است بیشتر توضیح می استعمارگرانِ نژادپرست انگلیسی شدهکه آلت دست اشرفیان بناب  

زبانی و و هویت و موجودیت  جنگ خود را با زبان تورکی با حربۀ علم و تحقیق نژادپرستانه، این بار
و با مکري نژادپرستانه و سوء نیت کامل و  نمایان تر می کند فرهنگی میلیونها انسان زندة ایرانی،

حقوقِ مسلّم بشري، یعنی  دوستانۀانانس را بر مقولۀ »نژادپرستی ژنتیک«ضد بشري مقولۀ  ،عیان
ر پوشش گفتمانی که زی ، اقتصادي براي تمام ملل ایران رااجتماعی، فرهنگیحقوق برابر زبانی، 

این در حالی است که در بیشتر «: کندزیر پا گلدمال میلعاب علم بر روي آن کشده شده است، 
یکی آنها که به : و زبان شناسی، ایرانیان را به دو گروه تقسیم می کنند منابع جمعیتی
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نند و تصور زبان فارسی یا سایر زبانهاي وابسته به گروه زبانی هند و اروپایی مکالمه می ک
دیگر آنهایی که به با زبانهایی غیر از بر این است که از اعقاب اقوام آریایی هستند و 

که زبانهایی مانند ترکی و  Altaicمانند گروه . گروه هند و اروپایی مکالمه می کنند
آذري و ترکمن یا افشار را دربرمی گیرد و تصور می رود این گروه ها فاقد ریشۀ مشترك 

و نه هر  بررسی اشرفیان مانقورت( این بررسی اروپایی هستند؛ اما یافته هاي ژنتیکی هند و
اکنان فلات ایران در گذر تاریخ همه دلالت بر این دارند که س )بررسی بی غرض و علمی

هرچند بسیار مورد هجوم و آسیب سایر اقوام قرار گرفته اند، نه تنها هویت فرهنگی و 
ی خود را که نشان از ریشۀ مشترك ده اند بلکه محتواي ژنتیکتاریخی خود را حفظ کر

این است که ) اشرفیان(اعتقاد بنده  !!ن دارد را نیز مصون داشته اندچندین هزار سالۀ آنا
عموم ما ایرانیان از اعقاب آریایی هایی هستیم که بیش از ده هزار سال قبل در این 

نسانی را پایه گذاري کرده اند و تئوري تمدنهاي اسرزمین می زیسته اند و بزرگترین 
مهاجرت اقوامی از اروپاي شرقی به ایران، که به غلط و حتیّ عمداً توسط عده اي از 
دانشمندان اروپایی نام آریایی بر آنها نهاده شده، و جایگزینی اقوام بومی توسط آنان 

مام گوشه ها و زوایاي در این جا دیگر ت!! »یک فرضیۀ غلط و نژادپرستانه وارداتی است
 با همراهی و همفکري صهیونیسم و انگلستان و یهودي تاریک سناریویی که مجامع فراماسونري

د که پدر و مادر و ج(انقورت مادرکش توسط این مطیفی از نژادپرستان پارس داخل و خارج ایران 
س خودش به قیمت مفت و آبا و اصل و نسب تورك خودش را به اربابان استعمارگر انگلیسی و پار

 تلویزیون بی بی سی خبر کشف مشعشع: نوشته شده و اجرا شده است مشخصّ می شود) فروخته
مانقورت را البتّه با حذف قسمت آخر که هدف اصلی سناریو و انکار تعدد ملتّها و این  (!)علمی 

طه و حاکمیت پانفارسها و حفظ هژمونی، سلزبانها و فرهنگهاي ایران به نفع نژاد برتر پارس آریایی 
است، با آب و تاب پخش می کند و سپس مانقورت به دانشگاه تهران فرستاده می شود تا بر ایران 

و تمام ملل ایران و زبانها و فرهنگهاي  در مصاحبۀ خودش ضربۀ نهایی را بر پیکر حقیقت بزند
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زالو وار صد سال است از خون  متعدد و درخشان ایران را که زبان و هویت جعلی پارسی انگل وار و
لغات، اصطلاحات، ضرب المثلها و داشته هاي فرهنگی درخشان ملتّهاي غیر فارس (و گوشت آن 

 دانشگاههایی مثل منچسترگاهی از این که . تغذیه می کند و پا برجا می ماند، نفی کند) ایران
آریایی  ختن تاریخ و هویت جعلیِراي سادانشگاه شیکاگوي امریکا، که ب یانکیهايِ همانند انگلستان

در  »کعبۀ زرتشت«در محلّی به نام با حقارت و شیادي هر چه تمام  براي ملتّهاي نگون بخت ایران،
ساسانیان، کتیبه جعل به هویت ایرانی دادنِ  و »ایران «جعلی  نامِچسباندنِ نقش رستم براي 

حقارتی از حربۀ رذالت و ، با چه !)دلاربه خاطر یک مشت ( »یک بشکه نفت ارزان«خاطر ب، کردند
و بی آبرویی   رذالتبه نظر نگارنده خودفروشی بهتر از این . سامی دهان پرکن بهره می برندعلم و ا

و ملتّهاي ایران را احمق  زدن فهمیاین رذالت و این ذلتّ و این خود را به ن. است دانشگاه منچستر
  تا کی ادامه خواهد داشت؟  پنداشتن

اشرفیان «: به خوبی داده استاصغرزاده  علیرضا مازیار اشرفیان این نوکر حقیر را پروفسور جواب
می گوید که یکی از حوزه هاي تحقیقشان در واقع تحقیق در مورد شناسایی چند و چون نژاد 

این مسئلۀ . به دست آورندآریایی است که می خواهند از طریق این تحقیقهاي ژنتیک و بیولوژیک 
پس از (مهمی است، زیرا اولاً به لحاظ بیولوژیک و ژنتیک مشخّص کردن گروه نژادي انسانی خیلی 

خیلی مشکل است، ثانیاً مقولاتی ) DNAو اختلاط ژنها و تغییر  هزاران سال آمیزش انسانها با هم
اینها .. .ت اتنیکی و، هویت جمعی، هویت فرهنگی، هویمانند نژاد، ملتّ، ملیت، زبان، هویت ملّی

و علم  یفرهنگمطالعات مربوط به علوم انسانی و جامعه شناسی و ( مقولاتی شناختیاساساً 
آقاي دکتر مازیار اشرفیان می ... !!)یسزیست شناعلم  مربوط به نه بیولوژیک و(هستند  )سیاست
ي این نشان دهندة بی سواد» ما نباید از اقوام مختلف در فلات ایران صحبت کنیم« : نویسد

محصل دبیرستانی در  کامروزه اگر شما از ی. محض و مطلق یک دانشمند ایرانی است
یا بپرسید تعریف قوم و اقوام کشورهاي اروپایی و آمریکایی بپرسید که تعریف نژاد چیست؟ 

هویتی ) مقولات(و اینها را در کاتاگوریهاي  چیست؟ خواهید دید که به درستی تشخیص می دهد
ه شناسانه قرار می دهد که با علوم انسانی و علوم اجتماعی در ارتباطند و هیچ جامع و مقولاتی
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اما آقاي دکتر مازیار . وقت اینها را به ژن و ساختار ژنتیکی و این قبیل چیزها ربط نمی دهد
دیگر چه می ماند؟ لابد پارس می ماند و ( !!باید کلمۀ اقوام را کنار گذاشت: اشرفیان می گوید

روبه رو هستیم و همچنین ) نژادپرست خطرناك(تی از این طیف در ایران با اجتماعا ما!) حوضش
جعلی و از بیخ و بن دروغ و (چند و چون نژاد  افرادي مثل آقاي اشرفیان که می خواهند

تمام دنیا اکنون به این نتیجه رسیده است که نژاد . را پیدا کنند... آریایی و ریشۀ آن و ) استعماري
آقاي . یک چیز نژادپرستانه و ایدئولوژیک بوده است) و تاریخ(از بدو ورودش به حوزة ادبیات آریایی 

اشرفیان می خواهد از طریق تحقیقات ژنتیکی یک وجهۀ علمی به این دیسکورس نژادپرستانه 
هوشیار باشیم که  )ملل تحت ستم غیر فارس ایران(این مسئلۀ خیلی مهمی است که ما . ببخشد

چگونه سرمایه گذاري می کنند تا ایده هاي ورشکستۀ ها و در واقع مسئولان این مملکت دانشگاه
سال است در حال عقب نشینی هستند و اصلاً بی  60نژادپرستی را که در جوامع غربی حداقل 

تحلیل راسیسم از منظر (» آبرو شده اند، در مملکت و جامعه اي به نام ایران دوباره زنده کنند
         ).ی و علوم انسانیجامعه شناس

که با هفت هزار سال عقب  جناب مازیار اشرفیان بناب و حامیان استعمارگر اوجواب دیگر این که  
بردن تاریخ آریاها در ایران می خواهید تاریخ سازي و هویت تراشی کنید بر چه اساسی محتواي 

ی شمارید و آریایی می شمارید؟ ها نمپروتوتورکژنتیکی آزمایش شده را بومیان حقیقی ایران یا 
این است که چرا تعدد نژادي، قومی و ملّی را در کشور کثیرالملۀ ایران به رسمیت  مهم ترسؤال 

مسلمّی را در پوشش علم و آزمایش می خواهید حقیقت  نژادپرستانهنمی شناسید و با این عقاید 
داند، به خورد دانشجویان بدبخت ما موز غربی در مدارس اروپا و آمریکا آن را میآکه هر دانش

قطعه عتیقه و  جسد مومیایی، چند ارزان و چند قربانی چند بشکه نفت بدهید و حقیقت مظلوم را
  کنید؟ ...چند تن طلا و مس و
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  سومفصل 
  زبانشناختی تورکی بودن ایران و یل تاریخیدلا

  
و تورکی بودن کلمۀ » ارَن= یران ا«به نظر می رسد بهترین و قاطع ترین دلیل براي اتیمولوژي 
تورکی باستانی، این است  منابعهم  ایران که هم شاهنامه و منابع فارسی آن را تأیید می کنند و

، در بخش آغازین اسم پهلوانان ،جوانمرد و آزادهبی باك،  در معنی دلاور، جنگجوي »اَر«که 
تاریخ دیرین ترکان . ك.ر( است می آمدهاحترام  نشانۀشاهان باستانی تورك به پیشوایان، 

ایران را در معنی دلیران و آزادگان و فردوسی توسی  همان گونه که دیدیم، ).122ایران،ص
باستان، پارسی باستان، ) آریایی(و در زبان فارسی چه زبان موهوم ایرانی  .جوانمردان آورده است

زبان رسمی ایران و (وزي امر دريزندة پهلوي، چه زبان فارسی میانه و چه زبان  چه زبان
 . نیست» دلیر و آزاده و جوانمرد و پهلوان«در معنی » ایر«، در هیچکدامشان اثري از ) تاجیکستان

درمیان اقوام تورك از قدیم الایام تا دوران بعد از اسلام تکواژ ار را قبل از این در حالی است که 
ویژگی را مطلقاً در میان اسامی به اصطلاح  اسم پهلوانان، خانها و بزرگان تورك می بینیم و چنین

هرگز نمی تواند واژه اي پارسی یا ) اَرن(همین نشان میدهد که ایران .  پارسی و آریایی نمی بینیم
 ، مشهورترین آنها، یعنیبراي مثال از میان ارَهاي مشهور. باشد تحلیلیو مربوط به زبانهاي آریایی 

دیوان لغات . ك.براي تونقا آلپ ار یا آلپ ار تونقا ر(است »بافراسیا«یا همان » آلپ ار تونقا«
خاقان و دلاورترین و باشکوه ترین بزرگترین این در ترکیب نام  »ار« .)591و ص 101التّرك، ص

که فردوسی و دري زبانان نیز دقیقاً همان را به کار » دلاور« معنی همان به ،تورك در دنیاي قدیم
که یک عالم ریشه شناس تورك است ، يمحمود کاشغراتیمولوژي از این . آمده استبرده اند، 

نمی  عربی است و هیچ شبهه اي بر آن مسلّط به زبان مسلّط به زبان مادري اش، تورکی، و نیز 
هاي »ار«و  ران بوده استاز ارهاي اَرن یا ای یا آلپ ار تونقا یکی پس تونقا آلپ ار. توان وارد ساخت

  . وجود داشته اندتورك کهن پرودر دوران دیگري نیز 
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را در » ار«پروفسور محمدتقی زهتابی تعدادي از اقوام و قهرمانان بزرگ پروتورك را که پیشواژه   
تاریخ دیرین ) (تی/تو+ ار + اور(اورارتو : آورده است علاوه بر آلپ ار تونقا، ترکیب اسم خود دارند،

 717پادشاه بزرگ اورارتویی درگذشته به سال : یانزيیانزو یا +ار (» ایرانزو«، )106ترکان ایران،ص
با این (، )15همان، ص(درآذربایجان » ارتَتَه«، تمدن باستانی )122-121صص: همان.) (م.ق

) پدرِ دلاور کوهستانیِ سرزمین: بئل/ بیل+ دده + ار (که در نام اردبیل ) دده+ ار : (ارتته: توضیح
ار (، هارپاك )179: همان) (ایزانت+ ار): (از قبایل تورك مادي نام یکی(، آریزانت )باقی مانده است

خیانت کرد و به کوروش  تورك خودش و ملتّ ماد فرمانده سپاه ماد که به آستیاك() بک/ پک+ 
با این توضیح ) 122همان،ص) (سلان/ سالان+ ار(،  آلپ ارسالان )181همان،ص) (پیوستپارس 

ار (است اما از دیدگاه اتیمولوژي » شیر«تورکی اسم و به معنی در ) اسلان(که  ارسالان یا ارسلان 
 قهرمانی: »ارسالان« :براي انسانهاي دلاور و جنگاور نیز کاربرد دارد »صفت«به عنوان ) سالان+ 

 طوایف همین پیشواژه را در اسم  و نیز). از اسب می اندازد و می کشد(که دلاوران را می اندازد 
که نام (سیبیر /سوبیر / سابیر/ سوبار  مثل .می بینیم) جزء پسین(واژه  به صورت پس قدیم تورك

   .بلغار و غیره آوار، مجار، ساویر، خزر، ،)سیبري از این قوم باقی مانده است
در دوران بعد از اسلام و در دوران حاکمیت ترکان غزنوي، سلجوقی و خوارزمشاهی و دیگر سلاله 

از مردان می  عضیرا به صورت جزء پیشین در نامهاي ب» ار«یز ما واژة ن مانند عثمانیها و امثالهم ها
 ارتگینو دیگر در آخر وزارت مودود در بابِ ... «: غزنوي دورة به عنوان مثال در میان رجال بینیم

). 512، ص2تاریخ بیهقی، ج(» که خواهر او را داشت، سخنی چند گفت تا این ترك از وي بیازرد
واژة ار در اوایل بعضی « ).934، ص3همان، ج(» ...راي را خلعتی فرمود فاخرحاجبِ س ارتگینو «

چنان که . است و در آنها معنی فتوت و شجاعت مقصود است از اسامی رجال ترك مستعمل
بوده  »ارتاش«در عمود سلسلۀ سلاطین عثمانی و نام یکی از پسران یلدیرم بایزید،  »ارطغرل«

 روضات الجنان و جناّت. ك.ر(» اطولیاز حکمرانان آن» ارتنا«قدر، از آل ذوال »اردیوانه«. است
   ). 607ص 1الجنان،ج
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که می  ارك در فرهنگ وزین تورکی آزربایجانی اسماعیل جعفرزاده ،آزربایجانی محققّ و لغوي
 - لغت نامۀ دهخدا در زبان فارسی چیزي شبیهالمعارف و  ةتوان آن را از لحاظ محتوا و غنا یک دائر

» ار«که با تکواژ  از نامهاي تورکی تا 500بیش از  ددانست، تعدا -بتّه نه به آن وسعت و عظمتال
آورده است که همین می تواند نظر ما را در ارن » ار«شروع شده اند براي نمونه در زیر مدخل 

بودن کلمۀ ایران و معناي آن که سرزمین مردان و جنگجویان است، بیشتر اثبات  یبودن و تورک
، ...ارتاي، ارتکین، ارتمیر،... ارباخار، ارباکان، اربوغرا،... ارباغاتور، ارئلچی، ارئلچین، ارآلپ،؛ مثل کند

ارك، . ك.ر(  ...ار و، ارسورن، ارغول، ارقاپ...اردمیر، اردوروش، اردوغان،....ارچابا، ارچاپار، ارچاغان،
   ).224-223، صص1، ج يجلد 2آزربایجان تورکجه سی سؤزلوگو 
» اَرن«کلمۀ  ،تورك جهان م بزرگاین عال ،چرا محمود کاشغري ،حال این سؤال پیش می آید که

پاسخ به این سؤال را باید در تمایز وابستگی دو گروه بزرگ . می داند »و شاذ جمع خلاف قاعده«را 
آلتاي  -گروه اول طبق نظریۀ اورال. جست بر اساس دو نظریه مطرح )از دیدگاه زمانی( تورکان

در منطقۀ میان کوههاي اورال که دانشمندان منشأ آنان را به شرق آسیا هستند تورکان ساکن 
 ،)11ترکان در گذر تاریخ،ص. ك.ر( روسیۀ کنونی تا آلتاي در مرز بین قزاقستان و مغولستان

ایران  بهمهاجر آریایی،  وحشی مانند اقوام غیر تورك ،بر اساس این نظریه تورکان .نسبت می دهند
با کشف اما  .در پشت اسبانشان به این مناطق آمدند و بوده اندو خاورمیانه و آسیاي غربی کنونی 

 کنده و تراشیده شدة ترکان باستان هزاران سنگ گورزیگوراتها، گورکانها و  دهها بناي باستانی،
وسیع از  پهنه ايدر  )...و بالبال داش قوچ، ، داش ننه، بنکو داشی،داش دده/ داش بابا یا داش آتا(

، قزاقستان، اوزبکستان، آن سوي خزرآسیاي میانه، ایران، آزربایجان تا  ترکیه، آسیاي غربی،
در  و این نظریه امروزه خریداري ندارد ، در چین اشغالی قرقیزستان، ترکمنستان و ترکستان شرقی

که  -و اویغورها وري گؤك توركهفتالها، امپرات ،هونها .منصف اعتباري ندارد میان محافل علمی
  . آلتایی هستند -گروه اورالتورکی محمود کاشغري منتسب به این گروه اخیر است، از 

 -پیش(  Proto-Turkیا پروتوتورك  Pre-Turk بر طبق نظریۀ دیگر که به نظریه پروتورك  
در همۀ  تورکولوژي ناققحمعروف است و امروزه در میان م) ترکان باستان/ ترکان اولیه ترکان یا 
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 ،ترکان نه تنها مهاجر و وحشی نبوده اند دانشگاههاي معتبر دنیا پذیرفته شده و بحث می شود،
، غربی مرکزي، آسیاي آسیاي آسیاي شرقی، سیعی ازپهنۀ وو اولیۀ  ، بومیبلکه از ساکنان اصلی

که در آسیاي غربی و  ترین آنهااز میان شناخته . بوده اند و خاورمیانه تا شرق اروپا روسیه امروزي
می  شوندو دیگر تورکان محسوب می تورکیهاند و نیاکان آزربایجانیها، تورکان زیستهخاورمیانه می

، )سکاها(ساقاها  هوریها، یا) ان+ماد / مات(میتانیها  ایلامیان، اورارتوها، مانناها، ها،رسومتوان از 
که همگی التصاقی زبان بوده و ریشۀ  نام برد ...و ، هونهااههیتی ها،کاسی،)کوتیها(قوتها ها، لولوبی

نه آنهایی که گروه  – )و نه فقط در آزربایجان( ایران سراسرِ در اصیل جغرافیاییبسیاري از اسامی 
اورمیه، (مثل اورمو  -کردیا به پارسی نزدیکشان  شوونیست رضاخان قلدر به زور پارسی شان 

  . گروههاي زبانی اصیل و باستانی  برمی گردد ، به همین تمدنها و )رضائیه
به همین دورة باستانی برمی گردد و  ،ایران نیز/ یا ایرن )ن+ ار (» اَرن«ریشۀ به نظر می رسد، 

 ،آن اوانرایج در تورکی  دیوان لغات التّرك را بر پایۀ لهجه ها و گویشهايمحمود کاشغري  هرچند
ن لغات یواد. ك.ر( نوشته است تا چین گرفته) دریاي سیاه( از دریاي روم در پهنه اي بسیار وسیع

 ،اما باید توجه داشت که پس از سپري شدن قرنها از تمدنهاي کهن پروتورك  ،)503التّرك، ص
که در ابتداي فصل اول همین کتاب و در ...) صاحب، والامقام و(» ان«معنی اصلی محمود کاشغري 

هاي سومري که به لوحه نداند و براي همین او،رسی کردیم، بر» متون پروتوتورك سومري«بخش 
- را نمی »ان«معنی اصلی است و خبري نداشتهاز زبانهاي کهن پروتوتورك و  دسترسی نداشته

 اگرچه چنان که دیدیم کلمۀ اَرن در دیوان .معنی کند» شاذ و نادر تکواژ جمعِ «است، دانسته
 ،) آتالار سؤزو( تورکی قدیم ضرب المثلها و اقوال معروفار کهن، اشعدر بارها و بارها  لغات التّرك،

نشانۀ » ایران«و » ارن«در » ان«که  باید بدانیمبا این وصف . استفاده شده است به صورت مفرد نیز
 نیز جمع تکواژبه عنوان را  an» ان«ۀ این نشانمعاصر ایران، تورکی پژوهان  جمع نیست هرچند

/ مات+ هال  / هاگ: ، اتیمولوژي هگمتانه 177تاریخ دیرین ترکان ایران،ص. ك.ر( اثبات کرده اند
  . )مادها و شهر وطن و سرزمین: ان+ ماد 
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   هاایران توسط پارس تورکیِ بررسی تحلیلی چگونگی دزدیده شدن نام  
دیرین از زمانی ترکان پروتورك بوده اند که » اَرن«یا » ایران«می دهد که  توضیحات بالا نشان  

. در منطقه کنونی ایران زندگی می کرده اندنیز تخمین زده اند، هزار سال پیش  12000 که تا
/ از ریشۀ تورماق : دوران(با توران  ) و جوانمرد و پهلوان ،دلاوران آزاده(ایران /  نبرد بین اَرن

رین ترکان تاریخ دی. ك.ر ، مقاوممتمدن و یکجانشین ایستاده، ساکن شده،  ترکهاي: دورماق
از داستانهاي  ،)دوران/ و توران دوروق/ توروق/ اتیمولوژي عادله آیدین درباره تورك: 224ایران،ص 

که چنان که معلوم می شود، پارسها، جذاب دنیاي قدیم در میان قبایل پروتورك بوده است 
 و حماسیاین داستانهاي  آوردن چنگپس از به  ساسانیان،به ویژه آنها  و پس از هخامنشیان،

 و نام آن تورکهاي باستان براي هویت سازي و هویت تراشی و تاریخ تراشی جعلی، ،اصیل
ریشه این تحریف و . کرده اند مصادرهقوم پارس و وطن آنها را تغییر داده و به نام قهرمانانشان را 

که دکتر  همان گونه. دوره ساسانی جستي )خداینامه ها( » ها گخوتاي نام«تقلیب را باید در 
نوشعوبی «شوونیسم پارس، که بحق نماینده  ،»تورك ستیز«این نمایندة قهار و ذبیح االله صفا 

از مآخذ ها  گخوتاي نام که نوشته استدر تاریخ نویسی معاصر ایران و منطقه است،  » گري
که بعد از اسلام  شاهنامه نویسان و شاهنامه سرایان شعوبی بوده است و دیگراصلی فردوسی 

شعوبیان با دقت و ممارستی شگفت انگیز و حیرت آور، این تاریخ سراسر جعل و فریب را به نام 
در ، که حقیقت است انندباوربهمگان  به به تعداد زیاد، طوري که» شاهنامه«یا » سیر الملوك«

: دباره خوتاي نامک یا خداینامه می نویسدراو  .ی و تکثیر می کرده اندنویسنسخه طی چهار قرن، 
ن لاشک، در قسمت اعظم از آکه مطالب  مهم ترین اثر تاریخی و داستانی عهد ساسانی، و کتابی« 

بعد، مع الواسطه  مهم اسلامی متعلقّ بسده هاي سوم و چهارم مستقیماً و در تورایخ قرون تواریخ
  ). 58حماسه سرایی در ایران، ص (» ه استنقل شده خداینام

نام  ،پرکار و ضدعرب و ضد تورك و دیگر شعوبیان ،تابش از ابن مقفّعاز ک دکتر صفا، در جاي دیگر
ن به پارسی چنان زحمت و امگ هاي ساسانی به عربی و پس از آمی برد که در ترجمه خوتاي ن

، »موبد شهر شاپور از بلاد فارس ،بهرام بن مردانشاه«ممارستی می کشیدند که یکی از آنها به نام 
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اند نسخه از کتاب معروف بخداینامه را گرد آوردم تا مگر از آنها تواریخ ن بیست و م«: می نویسد
ی بعرب، را از روزگار گیومرث، نخستین بشر، تا آخر روزگار عجم و انتقال پادشاه ایرانملوك 

به  خان و مترجمان سدة اخیر،نیز مثل همۀ مور دقتّ کنید که صفا( ).68همان،ص!!( »اصلاح کنم
و  ،ایجاد کند »این همانی ایران با پارس«م وهتتا  نوشته است »ایران« ریف،به تح ،»فارس«جاي 

   .)است نژادپرست پانفارساین رسم شوم نمایندگان شوونیسم پارس بعد از رضاخان 
ایرانیستهاي مقلّد آنها در ویژگی اصلی استعمارگران اروپایی و پان» تحریف تاریخ«باید بدانیم که 

براي نمونه اي از دهها تحریف، همان گونه که محققّ منصف پارسی، . تاسسال اخیر بوده 300
و » درخت سیاووشان«و » سوگ سیاوش«و » اسطورة سیاوش«مهرداد بهار در آثار خود می نویسد 

غیره در شاهنامه، که به طور ماهرانه اي توسط موبدان زردشتی و شعوبیه تحریف شده و براي 
و در جهت قاتل و ناجوانمرد و بی رحم نشان دادن  Anti Turk مقاصد نژادپرستانۀ ضد تورك

آیینی  -افراسیاب یا آلپ ار تونقا، این جوانمردترین خاقان تورکان کهن، از آن بهره برداري سیاسی
نمی تواند نمودار و «شده است، درحالی که اسطورة سیاوش، به قول مهرداد بهار به هیچ عنوان 

و یا حتّی مظهر پهلوان پدرسالاري هند و اروپایی باشد و در ) آریاییان(پهلوانان و شاهان ایران 
به بیان بهتر داستان سیاوش، » است 46خدایی در جامعۀ کهن مادرسالار -عوض، او معرّف پهلوان

ایزد گیاهی «، Dumuzi» دموزي«تحریف شدة اسطورة بسیار کهن تر پروتوتورك سومري، یعنی 
کهن تر از آریاییان، در تمام آسیاي غربی مدیترانۀ شرقی که بالکان،  است که بسیار» شهید شونده

آسیاي صغیر، و تمام غرب آسیا، را دربرمی گیرد، اعتقاد به این خدا و ایزد بانوي آب و زمین رواج 
سومرها، ایلامیان،  پورتورکهاي ساکن و متمدن مثل(داشته است، که در اعتقاد بومیان ایران 

، لولوبیها، قوتها )سکاها(یا هوریها، ساقاها ) ان+ماد / مات(ناها، میتانیها اورارتوها، مان
که تمدن و فرهنگ آنها عموماً بر مبناي الگوي کشاورزي ) ...،کاسیها، هیتیها، هونها و )کوتیها(

شب (بوده، این خداي شهیدشونده هر سال می مرد و بازمی گشت و زایش این خدا در زمستان 
شدن او تا چهل روز  و بازگشت این خدا را در نوروز، عید می گرفتند و در شهادت ، مخفی ) یلدا

و حیات مجدد ) در خزان(مرگ او مرگ جهان گیاهی . این ایزد شهید شونده عزاداري می کرده اند
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سپس در پی عزاداریهایی که براي این ایزد شهید شونده، مظهر . او حیات مجدد همان جهان بود
این اشکهاي ریخته شده نماد باران و (زندگی و مرگ جهان نباتی، انجام می گرفت  برکت، مظهر

، ایزد شهید شده، که شهید شدنش برکت را به زمینهاي )نوعی جادوي باران آوري و آب بود
  ایننا/ İnninاینین (کشاورزي و محصولات می آورد، از نو زنده می شد و با همسر زیباي خود 

İnanna  آنا یا مادر قوم : نون یا همان آناي امروزي در زبان تورکی، همان آناهیتا یا همان آ
بر . که ایزدبانوي آب و عشق و جنگ بود، زندگی از سر می گرفت تا سالی دیگر) پروتورك هیتی

روي زمین، هر ساله میان شاه، در نقش ایزد دموزي، و کاهنۀ معبد بزرگ سومریان، در نقش 
ریشۀ عید نوروز یا یئی گون یا ( وز بازگشت دموزي، که در ایام نوروز بود ایزدبانوي آنون، در ر

، ازدواجی مقدس در معبد انجام می پذیرفت و در قلمرو سومریان با پیروي از شاه، که ) ارگنه گون
مقدس شمرده می شد، و اعمالی آیینی با اعتباري کیهانی انجام می داد، مراسم جشن ازدواج 

از اسطوره تا تاریخ، صص . ك.ر(، میان مردم به عمل می آمد) Orgy(شی مقدس نمادین و عیا
  ).  270و 171-169و  468

جعل تاریخ محصول . ریشۀ تحریف را باید در دوران ساسانی جست ،همان گونه که گفتیم
به  ،که به دروغ و با نژادتراشی استعماري ،تحلیلی زبان است ساسانیهاي هخامنشیان و حاکمیت

هخامنشیان و بخصوص ساسانیان و از میان آنها اردشیر بابکان، . تبلیغ شده اندام قوم آریایی ن
در این . ن به نفع پارسها بوده استآبنیانگذار سلسله ساسانی عامل تحریف نام ایران و مصادره 

 اردشیر بابکان، به قصد ستردن آثار سلسله« : زمینه دکتر محمبدتقی زهتابی چنین نوشته است
از قبیل سنگ (هاي ترك از صفحات تاریخ ایران، و زدودن یاد آنها از اذهان، همه اسناد تاریخی 

را تا زمان خودش از بین برد و بوسیلۀ تنسر، موبد موبدان، ) طومارها و غیرهنبشته ها، سکّه ها، 
د از بع. جایگزین تاریخ حقیقی ایران ساخت را) خوتاي نامگ ها(افسانه هاي ملّی قوم فارس 

نماینده سنگدل روحانیت از قبیل کرتیر، (اردشیر نیز دیگرِ شاهان ساسانی، و موبدان زردشتی 
با تداوم راهی که اردشیر و تنسر ، )غیر زردشتی در زمان شاپورهزاران قاتل بی رحم سیاسی، 

 تبصور ن بودند، تاریخ ایران باستان، همان طور تاریخ برآمدن سلسلۀ ساسانی راآپیشاهنگ 
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  نها حتّی مورخان واقع بین دوران اسلامی راآوردند و این اقدام داستانهایی موهوم و بی معنا در آ
تاریخ (» نیز دچار اشتباه ساخته و مانع پی بردن آنان به حقایق تاریخ ایران باستان شده است

  ).14دیرین ترکان ایران، ص
و  است، بسیار دقیق و ظریف کرده درستی آن را گوشزدزهتابی به محمدتقی نکته اي که دکتر 

، و رندي شعوبیه در ثبت و ضبط حقیقی ایران در جعل تاریخ موبدان ساسانی تقلبّ. است حیاتی
دکتر طول سده هاي آغازین دوره اسلامی، که  آن در بی وقفه دقیق این تاریخ دروغین و انتشار

کدام ( ستداده ا» دو قرن سکوت«نام به آن ، و به عمد با بی انصافی کاملعبدالحسین زرین کوب، 
یق و گسترده چنان عم بین محقّقان و صاحب نظران مسلمان بعد از اسلام، ،!)؟، کدام سکونسکوت

ابوجعفر محمد بن جریر دورة اسلامی چون  »کمتر شعوبی«غیرشعوبی یا بوده است، که مورخان 
، ابوالحسن علی »تاریخ طبري«ان یا هم» تاریخ الرسّل و الملوك«صاحب  .)ق.هـ 310. م(طبري 

نبیه و التّ«و نیز  »مروج الذّهب و معاون الجوهر«صاحب  ،.)ق.هـ346.م(بن حسین مسعودي 
تجارب الامم و تعاقب «صاحب  .)ق.هـ421. م(ابن مسکویه  ،ابوعلی مسکویه رازي ،»الاشراف

ابومنصور ، »الطوالاخبار «صاحب  .)ق.هـ 290. م(ابوحنیفه احمد بن داود دینوري ، »الهمم
مطهر بن طاهر  ،»غرر اخبار ملوك الفرس«صاحب  .)ق.هـ429. م(عبدالملک بن محمد ثعالبی 

صاحب  .)ق.هـ 360. م(، حمزه ابن الحسن اصفهانی .)ق.هـ355(» البدأ و التاریخ«صاحب  مقدسی
 » یون الاخبارع«صاحب .) ق.هـ276. م(ابومحمد عبداالله بن مسلم ابن قتیبه » سنی ملوك الارض«

صاحب  ،.)ق.هـ 440. م( ، دانشمند بزرگ توركو باکمال تأسف ابویحان محمد بن احمد بیرونی
مکر و حیلۀ شعوبیان پرکار جاعلی چون  را دچار اشتباه و گرفتار» عن القرون الخالیه آثار الباقیه«
ی، محمد بن بهرام بن بن مقفّع، محمد بن الجهم البرمکی، زادویه بن شاهویه اصفهانعبداالله «

صفهانی، موسی بن عیسی الکسروي، بهرام بن مردانشاه موبد مطیار الاصفهانی، هشام بن قاسم الا
، بهرام بن الهروي ، عمر بن الفرخان)( !)یهوديشعوبی  (شهر شاپور از بلاد فارس، اسحق بن یزید 

، ابراهیم بن ، ابن الندیمخیالمجوسی، بهرام بن مهران الاصفهانی  و ابوعلی محمد بن احمد بل
سیر ملوك الفرس، «کتابهاي موسوم به و  بسیاري دیگر و )شاعر دربار یعقوب لیث صفاّري(ممشاد 
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بدین  .کرد » خوتاي نامگ«یا همان »سیر الملوك، سیر ملوك، تاریخ ملوك الفرس و سیرة الفرس
را به جاي تاریخ  )شاهنامه( مگخوتاي نا و اوهام نژادپرستانۀ و خیال جعلتاریخ سرتا پا  ترتیب

و سبب رواج و شیوع دروغنامه هاي  آوردند در کتابهاي معتبر خود و ملتّهاي ایران، حقیقی ایران
  . )73-58حماسه سرایی در ایران، صص . ك.براي جزئیات ر( تاریخی شدند

ول ترجمه متون ان پرکار خوتاي نامگها از اولین سالهاي بعد از فتح ایران مشغمپیداست که مترج
بارون روزن، یکی از غربیان . پهلوي ساسانی و آفریدن سیرالملوکها و شاهنامه هایشان بوده اند

را در نوشته هایش آورده است که چگونه  نسامورچه  پرکار استعمارگر، جزئیات کار این مترجمان
و افزودن دروغهاي بیشتري برخی از آنها، حتّی به اصل پهلوي آثار پیش از اسلام نیز وفادار نمانده 

  ).70-69همان،صص. ك.ر(دروغین پرداخته اند اساساً بر این تاریخ 
.  پردازش دروغهاي تاریخی نمونه اي ذکر می کنیمگردآوري و براي پی بردن به نحوه و جزئیات  

ابوعلی محمد بن احمد « : در شرح داستان کیومرث می نویسد ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه
داستان خلق انسان را، در شاهنامۀ خود، بصورتی غیر  )یکی از شعوبیان شاهنامه سرا(شاعر  بلخی

از روي سیرالملوك  گفته ایم، نقل کرده و گفتار خود را، بقول خویش،) بیرونیابوریحان (از آنچه ما 
بن مردانشاه، و بهرام  هشام بن القاسم و سیرالملوك محمد بن الجهم برمکی و عبداالله بن المقفّع

موبد شهر شاپور، و بهرام بن مهران الاصفهانی، تصحیح نموده و آنگاه آنرا با آنچه بهرام الهروي 
به نقل از آثار الباقیه، چاپ  68همان، ص. ك.ر(» المجوسی آورده، مقابله کرده است

                                  ). 99لایپزیک،ص
کسی نیست که به این سرقت، به این نسخ معنی و انتحال آن که فردوسی اولین  ملاحظه می شود

شاهنامه  همان گونه که بارها تأکید می کنیم،پرداخته است، بلکه ) غارت(، به این مسخ و اغاره 
سردمداران . 47است» شعوبیه«، یعنی فرهنگی قدرتمند، مخفی و زیرزمینیمحصول یک جریان 

اي شکست یزدگرد سوم ساسانی از سپاه اعراب این جنبش فرهنگی و مخفی از نخستین روزه
فعالیت می کنند تا مستمراً و به طور مداوم و خستگی ناپذیر مسلمان به مدت سه و نیم قرن 

در این راه به تاریخ و به . را از اعراب و ترکان گرفته و به قوم خودشان بازگردانند سیاسی قدرت
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ا عباسیان و تورکان سنّی مذهب غزنوي و و به اقلّتهاي دینی معترض و مخالف ب ساسانیان
  . متوسل می شوند )اسماعیلیه و دیگر فرق شیعه(سلجوقی و خوارزمشاهی، یعنی شیعیان 

هیچ گونه قرابت از دیدگاه اصل و نسب بین این دري زبانان تاجیک و ساسانیان  از نظر تاریخی،
به پادشاهان ساسانی در پی ایجاد با منسوب کردن سلاله خودشان اینان پهلوي زبان نیست بلکه 
که در دوره سامانیان موفق می  مقدمات براي قدرت و حکومت هستند یک جو روانی و تمهید

 مردمکسخ شده و جعلی زردشتیان ساسانی را نیز مثل نند و کوچکترین برگ پوسیده تاریخ شو
امگ سنت خوتاي نچشم محافظت کرده، به جانشینان خود منتقل می کنند تا این که بر پایه 

مور أم )شهر مرو ی ازو تاجیکان( توس بلخ،تاجیک نشین  هايشهر نویسی ساسانی، شعوبیانی از
. ق.هـ 300سال از حدود سال  70یا  65به  شاهنامه سرایی و شاهنامه نویسی می شوند و در طی 

از قبیل  که فردوسی شاهنامه اش را شروع می کند، شاهنامه هاي چندي. ق. هـ370یا  365تا 
شاهنامه نثر ابوالمؤیکتاب گرشاسپ یا اخبار گرشاسپ(دي د بلخی معروف به شاهنامه مؤی( ،

، شاهنامه نثر ابومنصوري )شاهنامۀ ابوعلی بلخی( شاهنامه نثر ابوعلی محمدبن احمد بلخی
، )اولین شاهنامه منظوم(ابومنصور محمد بن عبدالرّزاق توسی، شاهنامه  مسعودي مروزي 

گویی در این میان شاهنامه نثر . سپنامه دقیقی توسی، و امثالهم سروده و نوشته می شوندگشتا
ابومنصوري نوشته ابومنصور محمد بن عبداالله المعمري توسی وزیر ابومنصور بن عبدالرّزاق توسی 

به اتمام رسیده و براي نوشتن آن از تمامی شاهنامه هاي نظم و . ق.هـ346حاکم توس که در سال 
ثر پیشین و از همه منابع و امکانات تمامی شعوبیان استفاده گردیده است،  از همه بیشتر مقبول ن

ات شعوبی از شاعرانی طبع شعوبیان صاحب نظر می شود و براي تثبیت و ابدي شدن این جعلی
براي همین دستهاي حاکمان سامانی را نیز در کار می .  مثل دقیقی و فردوسی دعوت می کنند

البتّه شاهان سامانی به دلیل سنّی و متعصب بودن از تهمت شعوبی بودن به دورند اما . بینیم
دربار سامانیان مکانی شعوبیان همزبانشان از فرصت بهره برده و به این دربار نفوذ کردند تا این که 

صاحب .) ق.هـ352. م( مناسب براي جمع شدن شعوبیانی چون، ابوعلی محمد بن محمد بلعمی
و منصور بن نوح .) ق.هـ350-343سلطنت (وزیر عبدالملک بن نوح سامانی   ،»اریخ بلعمیت«
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 محمد بن جریر طبري،است که در کتابش، به اصل تاریخ .) ق.هـ366-350سلطنت (سامانی 
تاریخ جعلی  بههرگز وفادار نمانده و با حذف قسمتهایی از تاریخ طبري، دروغهایی دیگر راجع 

 تاریخ ادبیات. ك.ر( ایدافزمی به تاریخش  بود، هبه دست آورد بع زردشتی ساسانیکه از منا ایران
سلطنت از (دقیقی توسی به امر نوح بن منصور شاه سامانی  از سوي دیگر،). 144،ص1ایران، ج

و )  109، ص1تاریخ ادبیات ایران، ج(به نظم شاهنامه ابومنصوري می پردازد .) ق.هـ 387تا  365
بیت به دست غلامش کشته می شود این  1000ابتداي کار پس از سرودن حدود  چون دقیقی در

 کار سرانجام این ،به فردوسی سپرده می شود که از قرار معلوم ،تحریف مقدس تاریخ و دینکار 
 به دست همین فردوسی ،ساله سیصد و پنجاه زیرزمینی یا بهتر بگوییم این پروژة شگفت انگیز 

. م( شعوبیه، اسدي توسیبرجستۀ پس از فردوسی نیز نمایندة . دنبه ثمر می نشی ،توسی
گرشاسپنامۀ او در مقابل درخشش  اما ،البتّه زیرکتر از فردوسی بود را داریم که ،.)ق.هـ465

مأمور می اسدي توسی اما این که  .48شاهنامه فردوسی فروغ می بازد و کم کم فراموش می شود
زبان شعر  در مشرق ایران کنونیکه بیاید و زبان دري را  ما جانپنجم به آزربایشود که در قرن 

. تبلیغ کند، نکتۀ بسیار مهمی استنیز،  کنونی در مغرب ایرانِ، با سرودن شعر و نوشتن کتاب بود
، دست کمی پارسی نژاديِ فسانه هايا اکاذیب و که در دروغ پردازي و نشر ،وه بر گرشاسپنامهعلا

را که کهن ترین لغتنامه دري پس از اسلام به شمار می » لغت فرُس«کتاب  از شاهنامه ندارد، او
براي رواج فارسی در آذربایجان می نویسد که براي فهم اشعار زبان دري، که براي مردم تورك  ،رود

 استقبال البتّه. این کار بسیار زیرکانه به نظر می رسد آزربایجان در قرن پنجم مهجور و غریب بود،
 »مه تازیان«و ) !؟شاه ارمنستان(» شه ارَمن«پادشاه نخجوان، که اسدي او را  ،یبانیابودلف ش

تاریخ ادبیات . ك.ر(، می کندگرشاسپنامه را بنام همین شاه نظم و  می خواند )!؟بزرگ عربها(
و ادبی  موجیسرتاپا تحریف و جعل سبب به راه افتادن از این کتاب ، )231، ص 1ایران، ج
خاقانی شروانی و  تورکان پارسی گوي، در اشعار در قرن بعدي آثار شوم آن راشود که می فرهنگی 

تورك ستیزانه در آزربایجان تورك  آري مأموریت اسدي ایجاد گفتمان. نظامی گنجوي می بینیم
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بود که با حیله و با راه یافتن به دربارها و اتحاف کتاب به نام شاهان منطقۀ آزربایجان به این هدف 
  . وم شعوبی خود می رسدش
 به دست موبدان ساسانی و شعوبیهتورك  و مسخ قهرماناندزدي  قهرمانبررسی  

  نژادپرست
  آلپ ارتونقا یا افراسیاب؟ یکی از صدها تحریف

در عصر باستان  )خانِ خانهاي قبایل تورك( خاقان توركردترین مو جوانصحبت از بزرگترین   
. و بلنداي روح و جوانمردي او را انکار کنندسته اند عظمت کسی که دشمنانش نیز نتوان. است

 ،ترین شاعر تمام ادوار جهان نیزحتیّ فردوسی توسی، این نمایندة قهار شعوبیه و نژادپرست
به اذعان متخصصان زبان و و کند را انکار  ین تورك تاریخسازا بی نظیر عظمت ،نتوانسته است

 سخن در کلاغراق آمیزترین  یدي زیباترین وبدون هیچ شک و ترد ادبیات فارسی،
این بزرگترین  دلاوري عظمت و ستایش ازدر  ، این بیت ابوالقاسم فردوسیادبیات فارسی

  : ن و قهرمان تورك استقاو جوانمردترین خا
  !شود کوه آهن چو دریاي آب          اگر بشنود نام افراسیاب

  )359سیاب،ب، جنگ بزرگ کیخسرو با افرا546شاهنامه، ص (
منظومه اي به نام این قهرمان بزرگ باستانی ) دوزگون(بنا به نظر دکتر حسین محمدزادة صدیق 

البتّه زمانی که دکتر دوزگون براي . سروده شده است) 4+  3(هفت هجایی  تورك در مصراعهاي
دیوان . ك.ر( اصلاً نمی تواند درست باشد) هجري دومقرن (حدس زده است ابداع این منظومه 
با توجه به زمان کشته شدن این قهرمان بزرگ تورك، آن هم به  ، چرا که)49لغات التّرك، ص 

قبل (و در اصل به دوران پروتورك هجري  دومبه تاریخی بسیار پیش تر از قرن ، زهرنامردي و با 
که است  تر جزء کوچکی از منظومه اي طولانیاین منظومه و چون . برمی گردد) از هخامنشیان
این . داد» یا ارنلر و تورانلار دؤیوشو ارن و توران دؤیوشو«نام جنگ ایران و توران  می توان به آن

 ،)که بی ارتباط به این منظومۀ مردمی تورکان نیز نمی تواندباشد(د قومنظومه همانند دده قور
دوسی ؛ به این معنی که مانند حماسۀ جعلی فرطبیعی ملّتهاي تورك کهن بوده استحماسۀ 
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که  نیست) شعوبیان پس از اسلام(تقلیدي و ابداعی یک شاعر یا گروهی از شاعران ) شاهنامه(
آنها را » مأمور شدند«به نثر دري درآوردند و سپس نوشته هاي حاضر و آمادة موبدان زردشتی را 

ران ، بلکه منظومه اي اصیل و مردمی است که از کهن ترین دودر قبال گرفتن پول به نظم آورند
نسل  سینه به سینه و به صورت شفاهی و ) هزار سال پیش 12(ان پروتورك از دورمدنیت تورکان 
تورك قبایل و دولتهاي هاي مقدس »دده«اوزانها، بخشی ها و عاشقها و  شمنها، به نسل از زبانِ

که ما  و دده قورقودي سازهاي آنها خوانده می شده استبا قوپوزها و همراه و مثل دده قورقود، 
  .اکنون در دست داریم، تنها قسمتی از آن مجموعۀ عظیم کهن است

این منظومه . کوشیده ایم با اتیمولوژي کلمات ایران و توران به همین نقطه برسیم ما در این کتاب
با  موجود بوده است و ساسانی به صورت مکتوببه احتمال زیاد در دوران اصیل و مردمی تورکی، 

با ساسانیان درگرفته و برخی  خاقانهاي دیگر توركی که بین هونهاي تورك و جنگها و کشمکشهای
به دست موبدان  داراییهایشان همراه بوده،از این جنگها با شکست هونها و دیگر تورکان و غارت 

غارت میراث فرهنگی گرانبهاي تورکان و تاریخ این . افتاده استجنایتکار و دورغ پرداز ساسانی 
اصیل ترین و قدرتمندترین ( به جنگهاي میان ساسانیان با هونها پارسهاي ساسانی،جعل آن توسط 

بیاییم نگاهی گذرا به تاریخ  .و خاقانهاي بزرگ تورك برمی گردد )تورکان روزگار کهن
 جوانمردیهاي خاقانهاي تورك و نمک ناشناسیها و نامردها و خیانتهاي پارسهاي ساسانی بیندازیم

خاکی که هم امروز به نام ایران می هوش باشیم که  ریشه هاي تورك ستیزي در با این تذکّر که ب
و مسخ و تحریف آنها  و دزدیده شدن متون اصیل تورکی و حماسه هاي درخشان تورکان شناسیم،

ن، که شاهنامۀ رهمۀ افتخارات تورکان ارَن و تؤقهرمان دزدي و به نام خودکردن و وارونه نویسی و 
  :پس با دقتّ بخوانیم. برمی گرددساسانی به همین دوران  اعلاي آن است، درست فردوسی نمونۀ

. جنگیدندبا هونها   دومو پسرش یزدگرد  )بهرام گور(بهرام پنجم  و دوماز شاهان ساسانی اردشیر  
نها با سیاست و درایت توانستند پادشاهان بعدي ساسانی را به نوعی دست نشانده و تابع هوالبتّه 

در جهت غلبه بر  ،بودند دوم، که هر دو پسران یزگرد را  سومآنها فیرزو، برادر هرمز : ازندخود س
اما فیروز مطابق مرام . به حکومت رساندند فیروز را یاري کردند وبرادرش و تصاحب پادشاهی، 
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هونها نمک ناشناسی کرد و با حامیانش جنگید و در نبرد با  به هونها خیانت و نسبت به آنها پارسها
، پسر فیروز !) تورکی بالاش( بلاش. و بار دیگر بختش را آزمود که این بار کشته شد. شکست خورد

، ابتدا با پسر بلاش )!تورکی قوباد( قباد. و آنها را شکست دادبه خوانخواهی از فیروز با هونها جنگید 
مده درآ عدالت طلب مزدكدان، قباد را که به آیین هونها جنگید ولی در توطئه اي درباریان و موب

گرفتند و زندانی کردند و  تد شده بود،زردشتی مرو طبقاتی و نژادپرستانۀ  منحط بود و از دین
قباد به کمک همسرش از زندان گریخت و . جاماسپ را به جاي او بر تخت شاهی نشاندندبرادرش، 

 به او داد و سی هزار سرباز هونها دختر خود راجوانمرد پادشاه . هونها پناهنده شد مثل فیروز، به
این حمایت . (با او همراه کرد و جاماسپ از ترسش تاج شاهی را به قباد تسلیم کردرا تورك  دلاور

در افسانۀ  از سیاوش پسر کاووس) افراسیاب(ساسانی بسیار شبیه حمایت آلپ ارتونقا از شاه 
و  نمک ناشناسی کرده و به دورغبا این تفاوت که در افسانۀ پارسی، مطابق معمول . است فردوسی

 ترین شاهجوانمردآلپ ارتونقا ، قتل ناجوانمردانه اي را به ناجوانمردي که صفت ذاتی پارسها است
آن ! قتل سیاوش: هرگز با مرام جوانمردي تورکان پهلوان جور در نمی آیدتورك نسبت میدهند که 

و به تورکان پهلوان پناهنده  همسر او بود )قاز :در اصل(هم زمانی که داماد افراسیاب بود و منیژه 
نمک جنگ با تورکان و خیانت به آنها و  کردنی است؟باور آیا این حرف .شده و بی کس بود

پسر انوشیروان و نوة قباد  هرمز چهارم،این بار : ثبت شده استناشناسی ساسانیان باز هم در تاریخ 
. را به جنگ خاقان می فرستد ساسانی ناجوانمرد او بهرام چوبینه، سردار. می جنگد با خاقان تورك

که به . ( و خاقان کشته می شود و بهرام غنائم زیادي را به همراه می آورد بهرام پیروز می شود
با  کهن مکتوب تورکاناصیل و مردمی تاریخ و حماسه هاي تعدادي از آنها کتابهاي احتمال زیاد 
و بهرام هرمز را . سان می شود و قصد کشتن او را داردهرمز از بهرام هرا). بوده است خط ایغوري

خسرو با بهرام می جنگد . و پسرش خسرو پرویز را به جاي او به تخت می نشانند به قتل می رساند
!) او را غارت کرده بود پناه می بردکه با او جنگیده و (وب گردیده به خاقان تورك لو بهرام که مغ

 به راستی. ن می شود که بهرام تنها و بی کس را بکشدع از آخاقان تورك ماناما جوانمردي 
صفت مظلوم کشی را به بزرگترین و  رافردوسی و پارسهاي زردشتی ناجوانمرد ساسانی چ
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و در دروغنامه  دلاورترین خاقان تورك، آلپ اوتونقا یا به قول آنها، افراسیاب نسبت می دهند
اندازند؟ آیا با خواندن این سطور از حقایق تاریخی  هایشان قتل سیاوش را به گردن افراسیاب می

 می توان چنین ناجوانمردي را به جوانمردترین و بافرهنگ ترین ملتّ دوران باستان نسبت داد؟
جوانمردي و ضعیف و نا دوران ساسانی پر است از جوانمردي و بزرگواري خاقانهاي توركتاریخ 

  .کشی شاهان ساسانی
به دست پارسهاي ساسانی و موبدان پلید و جنایتکار و مرموز و حیله گر می تورکی اما وقتی متون 

کان رو تواسامی خاقانها و پهلوانان تورك در حماسه هاي اصیل تورکان هون افتد چه می کنند؟ 
شنگ و تهمورث و جمشید و منوچهر کیومرث و هوطوایف دیگر تورك را برمی دارند و به جایشان 

و این ! می گذارند... نریمان و سام و زال و رستم و سهراب و خسرو و سیاوش و کیکاووس و و 
نامی : آي+ قوت =  قوتاي تورکی(غ و مصنوعی و تقلیدي خوتاي نامگ چنین است که حماسۀ درو

  . آفریده می شود که سرشار از دروغ و نیرنگ است) خدا برايو پروتورك  شمنی 
محقّقانی مثل ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه و علی ضحاك، قهرمان بزرگ مردمی و پروتورك، که 

در سخنرانی معروف خودش در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، او را حصوري در زمان ما، و احمد شاملو 
مانی  و گئوماتا ،)زردشت(سپیتامه  قهرمانی مردمی، مثل، بلکه و اژدهاسان نه شاهی جنایت پیشه

شورش مردم بر ضد نژادپرستان غیرتورك به حاکمیت می  به کمک که می داند و بابک و مزدك
رسد و ضمن این که حکومت شورایی قبیله اي ایجاد می کند که همگی قبائل در آن سهیمند 

اموال و داراییها را به طور مساوي بین مردم پخش  ،)اشکانیان تورك نژادساقاها یا درست مثل (
به طور شورایی در جامعه اي  استوانمرد تورك و با عدالتی که شایستۀ یک خاقان ج می کند

به  اسلاوتبار و روس در حالی که جوامع نژادپرست. ندعاري از کاست و طبقه حکومت می ک
 .داراي سه کاست یا طبقه بوده اندهمواره حداقل  )هند و اروپایی یا هند و ایرانی( اصطلاح آریایی

در حالی که همین ! با سه سر و اژدها می شود شاهی عربهمین ضحاك، ، در شاهنامۀ پر از دروغ
بی طبقه و  شیوة حکومت تجلّیعدالت مدار  و شورایی او، یک قهرمان بزرگ و شیوه حکومت 

مانناها، هیتها، ها، هونها، اورارتو، )سکاها(مثل سومریها، ساقاها اقوام پروتوك جهان  عادلانۀ
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 اشکانیها پارتها، ،،کاسی ها)کوتیها(ها، لولوبیها، قوتها ایلامیان، اورارتوها، مانناها، میتانها یا هوري 
و امثال کوروش،  همانهایی که هخامنشیان،. و غیره است )پارتهاي تورك نژاد و تورك زبان(

نسل آنها را به همراه تمدنهاي درخشانشان  ،داریوش، خشایارشا و جنایتکاران پلیدي چون اینان
هم امروز در گوشه گوشه خاك آزربایجان توسط غارتگران  وهمۀ آثار گرانبهاي فرهنگی شان که

آثارشان از زیر خاك  )پسر علی اکبر رفسنجانی فراماسون در رأس آنها یاسر رفسنجانی( فرهنگی
فرستاده  یغرب، لندن و قصر ملکۀ امپراتوري فخیمه و نیز کشورهاي دیگر درمی آید و به انگلستان

رساندند و از کوچکترین کتیبه  مبه اتماتمام آنان را نیز ساسانیان نابود کردند و کارهاي نامی شود، 
و . گواهی بر تمدن درخشان و مردمداري پروتورکها باشد نیز نگذشتندو سنگ نبشته نیز که 

که آن . حماسۀ ارن و تؤرن یا ایران یا توران نیز از همین متون مسخ شدة دوران باستان تورکهاست
به صورت نژادپرستانه اي وارونه و اهریمنی مسخ کرده و ك یا دهاك، مانند چهرة ضحارا نیز 
  . نوشتند

براي آوردن شواهد در متون جدي  حماسی پارسی منظومه هايعدم اعتبار ابیات 
  و تحقیقی تاریخی

حال بیاییم قلم را از فردوسی و ساسانیان و پارسهاي زردشتی و شعوبیان و شوونیستهاي پانفارس 
ان بدهیم تا ببینیم آلپ ارتونقا کیست و ساسانیان و شعوبیه و یم و به دست دوستامروزي بگیر

محمدزاده صدیق دربارة دکتر حسین  :مه شان چه ساخته اندافردوسی نمک به حرام از او در شاهن
نامیده و چهرة او را » افراسیاب« را  »آلپ ارتونقا«فردوسی «: فردوسی و آلپ ارتونقا می نویسد

ت نکرده است در عین حال جرأ. ه سزاوار مرگ استو بدکنش معرّفی کرده است ک اهریمنی
نسته است صفات پهلوانی، او نتو. هیچگاه او را مثل ضحاك و اسکندر، ملعون، گجسته و بدنام کند

که او جویها ایجاد کرد و هزار چشمۀ آب و جوانمردي و مردم دوستی او را انکار کند و می گوید 
غیر از فردوسی هیچیک از . قابل کشتیرانی را به سوي دریاچۀ هامون روان ساخت هفت رودخانۀ

شعراي فارسی زبان از افراسیاب چهرة بدي نساخته اند و بلکه نام او را هم ردیف پهلوانان آورده 
  :مانند. اند



١٢٣ 
 

١٢٣ 
 

  )مسعود سعد سلمان(افراسیاب خنجر و اسفندیار تیغ      تو کیقباد دهري و نوشیروان تاج  
  )خاقانی شروانی(افراسیاب نیزه کش اخستان اوست      زیبد منیژه خادمۀ بانوان چنانک   

  ) سعدي شیرازي(تیر نظر بیفکند افراسیاب را          سعدي نگفتمت که مرو در کمند عشق
  )حافظ شیرازي(همان منزل است این جهان خراب            که دیده است ایوان افراسیاب 

اندکی از سر سخن دکتر صدیق در این مورد ). ، پاورقی50-49غات التّرك، صص دیوان ل. ك.ر(
در ادبیات فارسی، به  با همۀ جزئیاتش افسانۀ ایران و توران ،چرا که بعد از فردوسی. شتاب است

می شود و کلماتی مثل ایران و توران با هم و تبدیل ) Literary tradition(سنتّ ادبی 
نه تاریخی و (با هم به صورت جفت واژه ها در زمینه اي خیالی و کلیشه شده خسرو افراسیاب و کی

تداعی معانی به کار گرفته می شوند بدون این که  الگوي بافتهاي تلمیحی و بر اساس در) حقیقی
و همین . بوده باشدیا تقابل افراسیاب و کیخسرو و امثالهم اقعی اثري از ایران و توران و     در عالم
هرچند نویسندگان پارس تاریخ و تاریخ ادبیات ایران در سدة اخیر،  که سبب می شود که تامر اس

به  ،ي اشعار و ادبیات خیالی و بدیعیدر به کارگیر، به عنوان محققّ تاریخ ندمتخصص ادبیات باش
، ندنژادپرستی پارس آلوده ا و گرشاسپنامۀ اسدي توسی به ویژه آنهایی که مانند شاهنامۀ فردوسی

امري که سنتّ بدیهی است که . نددچار خطاي نابخشودنی شو شاندر جهت اثبات مدعاي تاریخی
و  در ساخت و بافت ویژه و خیالی ادبی شد دیگر نمی تواند حقایق تاریخی خود را حفظ کند و

. اي تثبیت شدة ادبیات و اسطوره می شودپردازیهگرفتار نمادبه صورت زنجیروار  خود سوگیرانۀ
یا بهتر بگوییم حقّه بازیهاي شوونیسم پارس از دوران رضاخان پلید تا کنون است که  هاین شگردا

به چند بیت از شاعران ن جدي تاریخی وبراي اثبات عقاید پلید و سخیف نژادپرستانه شان در مت
ران، تاریخ ادبیات ای. ك.براي مثال ر(نژادپرست مثل فردوسی و اسدي و امثالهم ارجاع می دهند 

در  در انتقاد از آن »بررسی ترك ستیزي در تاریخ ادبیات صفا« مقالۀنیز صفا و ذبیح االله دکتر 
که خود شاعر و طبعاً اسیر سنتّهاي ادبی و اسطوره  خاقانی براي همین )یاینترنتسایتهاي 

دیوان  و چیزي دربارة آلپ ارتونقا نمی داند وپردازیهاي شاعران قبل از خودش چون فردوسی است 
  :چنین ابیاتی نیز دارد افراسیاب در اشعارش دربارةلغات التّرك را نیز نخوانده، 
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  دردا که زور رستم دستان نیافتم          ز افراسیاب ظلم خرابست ملک دل  
  )785دیوان خاقانی شروانی، ص( 

رشاه کیخسرو مکان باد از ظف            لک افراسیاب آمد عدو            گر بم   
  )496، صهمان(

  عذر آورد که بهتر ازین دختري ندارم                         افراسیاب طبع من اي بیژن شجاعت 
  )283، صهمان(

تورك  که نشان می دهد این شاعرِ) ، بخش اعلام1068همان، ص . ك.ر(قبیل این  و موارد دیگر از
 شعوبیه، سخت تحت تأثیر) ري زبانو نه لزوماً د( مانند شاعران دیگر دري سرا  آزربایجانی

مثال دیگر کاربرد لفظ . است حاصل از آن شاهنامۀ فردوسی و دروغ پردازیهاي آن و سنتّ ادبی
ایران در تقابل با توران در شعرهاي این شاعر است که آشکارا نشان می دهد که کلیشه و سنتّ 

ثل فردوسی و بی هیچ نوآوري و سبب می شود که سرزمین خیالی و اسطوره اي ایران را دقیقاً م
  :براي نمونه ابتکاري به کار برده است

  )131همان، ص (در اقلیم ایران چو خیلش بجنبد                        هزاهز در اقلیم توران نماید   
  ) 438همان، ص (ایران به توشد حسرت غزنین و خراسان     چون گفتۀ من رشک معزيّ و سنایی 

  )657همان، ص (   جز غلام خسرو ایران مشو                       خاقانی تو نیز   چون غلام تُست 
همان، ص (   ذمی هزار بقعه، رسمی هزار لشکر           ایران و تُرك رسمی، ابخاز و روم ذمی  

194 (  
فت ویژة را در با) نه تاریخی و واقعی(وره اي و افسانه اي طاسخیالی، براي همین جفتهاي متقابل  

نیک و بد، آسمان و زمین، سفید و (کنار هم در تقابل دوگانۀ اسطوره اي ) شعر( عاطفی -خیالی
افراسیاب در یک جا با رستم متقابل می شود و در جاي : قرار می دهد) سیاه، خدایی و شیطانی

تثبیت  یاوه هایی ،که همگی از دیدگاه حقایق تاریخی .دیگر با کیخسرو و در جاي دیگر با بیژن
تاریخی جدي بیش نیستند و هرگز ارزش استناد در متون تاریخی براي اثبات مدعاهاي شده 
شوونیسم (ایران  و تاریخ ادبیات نویسندگان تاریخدر کشورهاي غربی کسی که مانند  .ندارند
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سخیف نژادپرستانۀ  جدي راي اثبات عقایدبخیالی از ابیات و اشعار  اباچنین بی مح) پارس
و نه آنچه شاعران و نویسندگان واقعاً در مقاطع خاصی از تاریخ به آن عقیده مند بوده (ودشان خ

رست به نوان دروغ پرداز و شیاد و نژادپبهره می برند، به ع در بررسیهاي تاریخی و اجتماعی )اند
ي بیمه که شعر مقدس و شاعر موجودپاي میز محاکمه می کشند اما در کشور گل و بلبل ایران، 

 چنین ناهنرمندانیمحسوب می شود،  ...اهاً لسان الغیب وو گ شده در آسمان و داراي کاریزما
   !49قدر می بینند و بر صدر می نشینند )تاریخ نویسان نژادپرست(

همین جا هویت طلبان حق طلب آزربایجان و دیگر ملّتهاي ایران را به این نکته جلب می کنم که 
ردازیهاي نژادي، مثلاً برتري دروغ پاز شعر هر کسی که باشد، براي اثبات هر کسی هر که باشد، 

بر دیگر ملتّها از جمله تورکها و عربها و ) هاپارس= قایان و خانمهاي پانفارس در نظر آ(  ایرانیان
روان ناپاك که بخوانند و نقد بنویسند و بر  آنغیره بهره می برند، از لحاظ علمی هیچ اعتباري جز 

خواندن پول خرج کردن و این گونه کتابها ارزش . ندارند لعنت بفرستند،ان شنژادپرست ندگاننویس
. ادعاهاي دروغشان از آنها شاهد و مثال بیاوریمن که به شیوة ما براي رد آو استناد ندارند مگر 

 دسِوظیفۀ مق آزربایجان حقیقی فرزندان ، مامظلوم و در عین حال بی رحم است و امروز ،تاریخ
را به نحو احسن به  غبارزدایی از چهرة مظلوم تاریخ و نمایاندن چهرة زیبا و مقدس و پاك حقیقت

از ( در این جا باید متذکّر شویم که نظر ما در این باب، هرچند بدیع می نماید .انجام می رسانیم
ادبی پانفارسها آثار تاریخی و  ،بس که کسی پیدا نشده است که به طور حقیقی کلمه از دید علمی

با تواضع باید بگوییم که بر اساس نظر ، بدیع به نظر می رسد اما )کندانتقادي سی ارا روش شن
دستور زبان اسطوره، مجموعۀ روابطی در «: کلود لویی اشتراوس اسطوره پژوه فرانسوي قرار دارد

این روابط از نظر  .را به وجود می آورد» معنی حقیقی اسطوره«زیر ظاهر روایت اسطوره است که 
لویی اشتراوس ذاتی ذهن بشر است، به نحوي که ما در بررسی یک اسطوره، بیشتر با عملیات 

این قبیل عملیات . ذهنی جهان شمولی که آن را می سازد سر و کار داریم تا با محتواي روایت
ه دربارة آن ، به تعبیري همان چیزي هستند که اسطور»ساختن تقابلهاي دوگانه«ذهنی، مثلاً 

که ( ساخت گرایی اسطوره اي « .)143نظریۀ ادبی، ص درآمدي بر پیش .ك.ر(صحبت می کند
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مخالف ( غیر تاریخیبه حد شگفت آوري ) نیز می شود مثل شاهنامه شامل متون شعري و ادبی
ا، آن دسته از قوانین ذهنی که مدعی جدا کردن آنیم؛ یعنی تقابلها، توازیه: است )حقایق تاریخی

تفاوتهاي ملموس تاریخ بشر  سطحی از کلیت قرار دارد که ازقلبها و غیره، در اساطیر در چنان 
، همان. ك.ر(» از این بلنداي المپی، همۀ ذهنها به خوبی همسان می نماید. کاملاً دور است

   ).150ص
سطوره ها از ا. باید خاطرنشان کنم که من هرگز ضد اسطوره نیستم براي رفع سوء تفاهم همین جا

تپه «و اساطیر ارزشمند درج شده در این کتاب مثل » دده قورقود«، »بوز قورد«جمله اسطورة 
تورکی  -بیل گمیش سومري/ که صورت متأخّر اسطورة کهنِ گیل گمیش(» دلی دومرول«، »گؤز

ون قیزیل آلما یا آلت« ،»بوزقورد« اسطوره هایی مانندو  ، )که دنبال حیات جاودانی است است
و پارس  و ارمنی سرزمین آرمانی تورکان دنیا یا آزربایجان که به دست نژادپرستان روس( »توپ

هاي تاریخی حقیقی ملل تورك جهان همگی بر پایۀ زمینه »اسطورة مانقورت« ،)اشغال شده است
، »آلپ اوتونقا« اسطوره شده مانند سلحشور و جوانمرد تاریخیو شخصیتهاي اند استوار شده

چنان   ...و »وريپیشه«، »جوانشیر«، »نبیچاق قا«، »بابک«، »کوراوغلو« ،»تومروس آنا/ ومریست«
 ت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و حتّی سیاسی ما عجین و سرشته شده است که نمی توانذهنیبا 

را  »زندگی معنوي ما«و  »معناي زندگی ما«عمده ترین بخش از چرا که  .با آنها مقابله کرد و نباید
بیداري ملتّ مظلوم  و باید از پتانسیل جوشان و زلال و زایاي آنها در جهت تشکیل می دهند

به خواب سنگینی فرو رفته اند که نَفسَ پلید استعمار  »اوغوزهاي دده قورقود«آزربایجان که مثل 
ه هاي در مخالفت با اسطورکید من تأ. عامل آن است، بهره ببریم ایران غرب و نژادپرستی پارسِ

، کاوة آهنگر، کیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدونآرش، مانند  ادپرستان پارسنژ جعلی
از این قهرمانان جعلی و  کیخسرو، لهراسپ، گشتاسپ، اسفندیار و امثالهم که شاهنامه و اوستا پر

طبیعی  همان گونه که حماسه. است ها براي تحریف تاریخآن ازدر سوء استفاده  ه است،موبدتراشید
که سینه به سینه و نسل به نسل نقل و منتقل می  مردم ساخته و شفاهی با سابقۀ هزاران سال(

دارد اسطوره نیز برساخته  )خاصمحفلی تقلیدي و برساخته یک نفر یا یک گروه ( و مصنوع) شود
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ي ساسانی و برساختۀ پارسهاعموماً ) به ویژه یشتها و یسنا(شاهنامه و اوستا  راساطی. دارد طبیعیو 
ر و شعوبیه دري زبان ضد تورك و ضد عرب است که بیشتر از آن که هنرمند باشند، سیاستمدا

؛ یعنی از دیدگاه جوهر ادبی و شاهنامۀ فردوسی نیز بیشتر نظم است تا شعر. بوده اندایدئولوگ 
یک شعر  ارزش) صور خیال، تنوع تصاویر و عواطف و طرز بیان و چگونگی زبان(هنري و شعري 

. متوسط را نیز ندارد و بر خلاف نظر پانپارسهاي کور نه تنها شاهکار نیست بلکه اصلاً شعر نیست
به (فردوسی متون حاضر و آمادة خوتاي نامگ و شاهنامۀ منثور را در اختیار داشته و تنها به نظم 

آخر داستانها نیز از او متون پرداخته و حتّی پندها و اندرزهاي این ) و قافیه دار کردن کشیدن وزن
فردوسی نه . وزیر ساسانیان استبزرگمهر  ساسانی از قبیل پندهاي بازماندة پندنامه هايِ. نیست

و این  هنرمند بلکه مأمور شعوبیه بوده و کارفرمایان و اسپانسرهاي ویژة خودش را داشته است
به روشنی اثبات کرده و » وسیردیه اي بر شاهنامۀ فرد«در مقالۀ  مطلبی است که ناصر پورپیرار

در این بخش نظر  . حتیّ جعلی و برساخته بودن بسیاري از داستانها را نیز اثبات نموده است
ادبیات و متون ابداعی و تخیلی که خوانندگان گرامی را به این نکته متمرکز کردیم که به کارگیري 

 در جهت هدف اصلی کهو احساسی  تأثیر عاطفی(و کارویژة خودشان  بنیادین طبعاً داراي هدف
چه اندازه می تواند در متون علمی و جدي تاریخی ) ستتأثیر بر جهان بینی و ایدئولوژي انسانها

  . باشد هگزافو صادقانۀ واقعیت تاریخی است، شکننده  که هدفش انعکاس 
  تاریخ حقیقی یا افسانه هاي ملّی قوم فارس؟

، به قصد )و ساسانیان به طور اعم( اردشیر بابکان « نویسد که بحقّ میذهتابی  محمدتقی پروفسور
ستردن آثار سلسله هاي ترك از صفحات تاریخ ایران، و زدودن یاد آنها از اذهان، همه اسناد 

را تا زمان خودش از بین برد و بوسیلۀ ) از قبیل سنگ نبشته ها، سکّه ها، طومارها و غیره(تاریخی 
را جایگزین تاریخ حقیقی ایران ) خوتاي نامگ ها(نه هاي ملّی قوم فارس تنسر، موبد موبدان، افسا

، باید گفت که این قوم هرگز )خوتاي نامگ ها(در بارة افسانه هاي ملّی قوم فارس  .»ساخت
داشته اند و در کتابهاي مجعولی چون اوستا و دینکرت و نداشته اند و آنچه » افسانه هاي ملّی«

  تحریف و مسخ متون اصیل باستانی اقوام پروتوركآمده است، ) شاهنامه(بندهشن و خوتاي نامگ 
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، که تنها بخش کوچکی براي مثال به چهرة روشن و تابناك آلپ ارتونقا در دیوان لغات التّرك. است
دقتّ کنیم و با  است که به دست پارسها نابود شده است، پروتورك نظومۀ حماسی کهنمیک از 

  :بسنجیم ن راآدروغنامۀ فردوسی 
حیوانی از . ببر: انکتُ«: ان لغات التّرك چنین آمده استدر دیو) ببر( toŋa)تونقا (تنُکا  در مدخل

این نام در میان ترکان مانده است و معناي آن . اصل این است. جنس پلنگ که فیل را می کشد
، toŋaxanخانْ   تُنکا : مانند. اغلب به عنوان لقب انسان نیز به کار می رود. فراموش شده است

 toŋa تونقا آلپ ار / نام اصلی افراسیاب، خاقان بزرگ نیز تنُکا الَب اَر.  toŋatiginتنُکا تکین  

alp ər حال ببینیم ). 591دیوان لغات التّرك، ص(بوده است » نیرودلاور بزرگ ببر « : معنايدر
مسخ کلمه چگونه اتّفاق افتاده این تحریف و ! افراسیاب: این نام بامسما در فارسی چه شده است

آلپ ار ( ورد که این دو نامل پذیرش علمی آبا هیچ توجیه زبانشناختی نمی توان دلایل قاباست؟ 
چگونه می شود کلمه اي که اسم خاص و علَم هم هست، این گونه . یکی هستند )تونقا و افراساب

به افراسیاب جزو پروژة  ار تونقا؟ آیا این تغییر آلپ شددگرگون و مسخ شده بادر زبان دیگري 
ي موبدان زردشتی، قبل از اسلام و شعوبیه زردشتی ضد اسلام و ضد تورك پس از پارسی ساز

نوشعوبیان و ( در قرن حاضر شعوبیه کینه جو و مکاّر حال بیاییم ببینیم فرزنداناسلام نیست؟ 
پسر : افراسیاب« :چه معنی کرده انداین نام معنادار تورکی را پس از مسخ  )شوونیستهاي پانفارس

و پس از آن پادشاهان  داستان جنگهاي او با پادشاهان پیشدادي. پشنگ و نبیرة تور پادشاه توران
اب به عنوان دشمن ایرانیان ی، افراسدر شاهنامه. کیانی قسمت مهم شاهنامه را فراگرفته است

افراسیاب سرانجام به دست کیخسرو،  (!) اوش استیبزرگترین گناه او کشتن س. معرّفی می شود
آمده و معنی آن را  rasyan  Fran(g)افراسیاب در اوستا به صورت. کشته می شود ،پسر سیاوش

نامۀ رستم و رزم( » ، دانسته اند»کسی که بسیار به هراس می اندازد«و یا » شخص هراسناك«
  rasyan به راستی فهمید؟آیا شما از نام اوستایی افراسیاب چیزي می  ).77اسفندیار، ص 

Fran(g) )َنْفْرگ رسشاهنامه دارد؟  افراسیابِو  دريزبان این نام چه ارتباطی با یعنی چه؟ ) نی
قابل قبول؟ منطقی و کدام زبانشناسی این نام را پارسی می شمارد؟ با کدام ریشه شناسی علمی و 
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آنکتیل  از قبیل ویت ساز و جاعل غربیآیا این نیز جزو حقّه بازیهاي دست اندرکاران حیله گر ه
نیست؟  شاگردان فراماسون ایرانی آنها یعنی عالیجنابان پانفارسهادیگران و کلمان هور و  دوپرون و

آیا همین شعوبیان و نوشعوبیان کلمات ایران و توران را مصادره به مطلوب نکرده و به خودشان و 
  نژادشان متعلقّ نکرده اند؟

پانفارسیسم که  اهریمنیمکاّر و ، نمایندة مندصفا این فراماسون کهنه کار و کینه دکتر ذبیح االله 
همراه با سیدحسن تقی زاده، دکتر حسین پیرنیا، دکتر عبدالحسین زرین کوب، شخص ایشان 
از لژهاي تابع قانون  ،»لُژ مهر« عضو فعالِ 42و دکتر احسان یارشاطر، جزو  ارمنی زاون هاکوپیان

، )543-541، صص 3فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر( است ،لّی ایراناند لژ ماساسی گر
را نیز با  »تورانیان«و  »توران«، »تور«، »حماسه سرایی در ایران«و جعلیات دروغ در کتاب پر از 

ایران  این نام را نیز براي تورکانو حتّی ! می شمارد(!) قومی آریایی استناد به اوستاي مجعول، 
حماسه سرایی در ایران، صص . ك.ر(  !ی به اندازة اقوام پروتورك زیاد می بیندقدمت، با امروزي

وفادار استعمار غرب  و زدوراو  با عرق ریزي روح، که شایستۀ یک جاعل کبیر و م ).610-616
فرهنگ را با استناد به » تور«ریشه شناسی می کند و  است، نامهاي تحریف شدة اوستا را به زور

در  «او ادامه می دهد که ). 615همان، ص(می شمارد » و پهلوان و بهادر 50گُرد«) ؟(برهان جامع 
از تور ستانی و بعض لهجات دیگر، معنی خشمگین و تندخو و خشن کردي و طبر(!) لهجات

دکتر صفا نامهاي  ).همان(» معنی کلمه اصلی تور نیز خشمگین و غیور است. مستفاد می شود
ورانیان را در شاهنامه مثل ارجاسپ و اغریرث و گرسیوز و ویسه و پشنگ را با استناد به دیگر ت

همان، .ك.ر( !می شمارد!) آریایی در نظر پانفارسها(و ایرانی  اوستاي مجعول اتیمولوژي می کند
که البتّه با این شکل تحریف شده و دست ساز استعمار پیر، این ریشه شناسی،  ).629-616صص 
از آنجا  پیداست اتیمولوژي دکتر صفا مثل اغلب اتیمولوژیهاي پانفارسها .یاد سختی هم نیستکار ز

بدون پشتوانه و  یعنی شاهنامۀ فردوسی و اوستاي مجعول پارسی است، ،بع جعلیاکه متّکی بر من
رطب و یابسی او درمورد افراسیاب با استناد به اوستاي مجعول . است یتاریخمسلّم حقایق ناقض 
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ه هم می بافد که شایستۀ خود او و استعمارگران غربی ضدتورك است که چنین مزخرفاتی را ب
   ).623- 618همان، ص. ك.ر(جعل کرده اند نه لایق این خاقان بزرگ و جوانمرد تورك 

یکی از حال بیاییم ببینیم این افراسیاب که در نظر پانفارسها اهریمنی و ضد ایرانی است در 
پس از شاهنامه نوشته شده، چه ویژگیهایی  حدود شصت و پنج سالع تورکی که بامعتبرترین من

   :دارد
 )سوگسروده(ها » آغی«قطعه اي از ) دلاور( alpدیوان لغات التّرك در مدخل الَبْ کاشغري در 

و کشته  ،هاي دوران کهن را دربارة این جوانمردترین خاقان تورك، که با نامردي و با زهر مسموم
اَمدي یرَك یِرْتلور / اُذلَْک اُجنِْ الَْدیمی / ایسیزْ اَژُوم قالْدیمی/ الَبْ اَر تنُْکا الُْدیمو؟: ده استآور ،شد

Alp ər Tuŋa öldi mü?/ Isız ajun qaldımı?/Öžlək öçin aldı mı? / Emdi 
yürək yırtılur د؟ آیا روزگار جهان پست بمانآیا افراسیاب پادشاه درگذشت؟ آیا « :  ؛ یعنی

: مرگ افراسیاب را به یاد می آورد و می گوید: توضیح آن که«. »انتقام ستاند؟ اکنون دل می ترکد
و زمانه از او آیا خاقان افراسیاب از دنیا رفت؟ و این جهان پست و زشت از چنگ او رها شد؟ «

وان لغات التّرك، ص دی(» می ترکدانتقام ستاند؟ اکنون بر سر زمین او، دل، از خشم بر زمانه 
این یک بند از آغی نمونه اي از هزاران بند حماسه هاي تورکان کهن است که به دست ). 101

دکتر صدیق در مقدمۀ کتاب نُه  .به دست ما رسیده است )ماحمود کاشغارلی( بزرگمردي از تورکان
راه دهها بند دیگر از را به هم» اثر سترگ حماسی، گم شده در اعماق سیاه قرون«بند دیگر از این 

از . )53-49همان، صص . ك.ر(آن از متن دیوان استخراج کرده و در پیشگفتار مترجم آورده است
همین تعداد ابیات می توان دریافت که این اثر حماسی تورکان مفصل بوده است که 

. ده استورآبه عنوان شاهد و مثال  ري در ذهن داشته و در توضیح لغات،مشهورترینشان را کاشغ
منظومۀ قبل از سروده شدن این  از مدتها،ن نشان می دهد که آپختگی و روانی  از دیدگاه ادبی،

این قطعه . وجود داشته است کهن تورك متمدن ، چنین حماسه هایی در میان ملتّهايحماسی
بی نشان این خاقان جوانمرد و مردم دار تورك را به خو محبوبیت مردمی و پر از سوز و گداز، شعر

با تعریفی » اشرافی«خاقانهاي ترك، خوي «و همان طوري که دکتر صدیق نوشته است . می دهد
مانند خسرو پرویز، که خود را  مثل شاهان هخامنشی و ساسانی،(که تاریخ می شناسد 
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) و به صورت مطلق العنان و خودکامه و فردي با ظلم حکم می راندند ،می خواند »خداوندگار«
، قهرمانانی مردمی بودند که موقعیتهاي خان و »آلپ ارتونقا«تا » گول تگین«د و از نداشته ان

براي نمونه در ). 25همان، ص(» به دست می آوردند) با لیاقت و شجاعت(خاقانی خود را، خود 
خانِ : اردم بگی(» اردم بکی«آلپ اوتونقا، او را  مردمی و حماسۀ طبیعی، قطعۀ دیگري از آغیِ

فضیلتها از انسانها فاصله / زمان جملگی درهم پیچید): ترجمه. (خوانده اند) ، معرفتهاافضیلته
این همه به خاطر آن بود که / دشمن نامرد پست نیرومند شد و زشت کرداري آغاز کرد/ گرفتند

. ك.ر(کشته شد  )و با زهر(سرورِ خوبان و جوانمردان، یعنی آلپ ارتونقا، شاه فضیلتها، به نامردي 
توضیح این که دشمنان تورکان، آلپ ارتونقا را براي گفت و گو فرا می خوانند و ). 125همان، ص

در مهمانی به او سم می دهند و او را با این حیلۀ ناجوانمردانه و نه در میدان جنگ و رویاروي، به 
به ( » بایجانجوانمردان آزر«همان کاري که فرزندان آن دشمنان با ما . نامردي از پاي درمی آورند

مصراعی از شعر ( » به مردي با تو پیوستم ندانستم که نامردي« : انجام می هند) قول استاد شهریار
  685ص کلیات اشعار فارسی شهریار، ص. ك.ر» ایا تهرانیا انصاف می کن خر تویی یا من«معروف 

  ). 688تا 
را دانشمندان بزرگ  حکیم و فهیم، این حکمدار دلیر، آلپ ارتونقا) سکایی بودن(ساقایی احتمال 

شایان ذکر است که محقّقان بزرگی چون زکی ولید طوغان، در این باره . تاریخ مطرح کرده اند
، بر این »قوتادقو بیلیگ«و » دیوان لغات التّرك«چون  یغیره با استناد به کتابهاي وزین بارتولد و

. ك.ر( استمشهور و خاقان تورك سکایی آلپ ار تونقاي  عقیده اند که افراسیاب تورانیان همان
بنابراین داستان آلپ ارتونقا در اصل تورکی و  ). 82نگاهی نوین به تاریخ نوین ترکهاي ایران، ص

مربوط به تاریخ قوم ساقا است و این روایت تورکی را پارسهاي ساسانی دزدیده و نسخ و تحریف 
نامه را باید از مظاهر ادبیات کهن و تاریخ تورکان از این رو اصل روایت آلپ ار تونقاي شاه. کرده اند

     ).  83همان، ص. ك.ر(ساقا دانست 
لاعات ذیقیمت دیگر را که به کلّی مغایر با شاهنامۀ مجعول و اوستاي مجهول اطّدربارة آلپ ارتونقا، 

را او  »قزوین«شهر . نام دختر افراسیاب: قاز«: به ما می دهد» Qazقاز «است، کاشغري در مدخل 
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چرا که دختر افراسیاب در آنجا اقامت . است  Qaz oynı »قاز ایُنی«اصل آن . بنا کرده است
قُم (=  Qum» قوم«شهر . بسیاري از ترکان، قزوین را مرز ترکان می دانند. داشت و بازي می کرد

دختر افراسیاب  چرا که لفظ قُم، در ترکی به معنی ماسه است و. نیز، در این مرز قرار دارد) امروزي
پاي آلپ ارتونقا و خاندان  این موضوع که رد. )503-502همان، صص (»در آنجا به شکار می رفت

در کتاب وزین دیوان ) قُم امروزي(او را، در آزربایجان بزرگ تاریخی و در شهرهاي قزوین و قوم 
اریخی مرزهاي توران لغات التّرك می بینیم نباید زیاد تعجب کنیم، چون بر اساس مدارك متقن ت

رقیزستان، یرکمنستان، قزاقستان، قوکشورهاي آسیاي میانه مثل ت(از آن سوي دریاي خزر 
تا این سو، ) شمال غرب چین امروزي ایالت خودمختار سین کیانگ(تورکستان چین اؤزبکستان، 

وستاهاي فریدن امروزي را که رچادگان و ( کلّ آزربایجان شمالی و جنوبی تا نزدیکی اصفهان
همان طور که ذکر کردیم آلپ ار تونقاي تورانی از  .را دربر می گرفته است) تورك زبان دارند

به نامهاي گوناگونی ملتّهاي دیگر  خودشان و ساقاها بوده است و ساقاها در طول تاریخ و به زبان
ه و غیر» اسکیف«، »اسکیت«، »سقسئري« ، »ساس« ، »ماساژئت«، »ماساقئت«، »قوت«چون 

به ). ، با استناد به نوشتۀ اعتماد السلطنه162تاریخ دیرین ترکان ایران، ص . ك.ر( خوانده شده اند
باید همواره توجه ). 163همان، ص. ك.ر(را افزود » سگزي«و » مسکت«این لیست می توان 

 تا به امروز این حقیقت مسلّم همواره زنده است که داشت که از کهن ترین اعصار تاریخ بشر
     . حداقل نیمی از سرزمین ایران و جمعیت ایران تورك بوده هست و خواهدبود

 -Mərvبرخی ها نیز مرْوالشاّهجانْ «: کاشغري درباره آلپ ار تونقا و دخترش قاز چنین می افزادید

əş- Şahcan  )مرز کشورهاي ترك می شمارند را) مرو شاهجان . اَر ْزیرا تنُْکا الَبtoŋa alp ər  
افراسیاب این شهر را سیصد . را پی افکند Mərvشهر مرو باشد،  Qaz یا افراسیاب، که پدر قاز 

برخی دیگر، هر سوي ماورالنهّر را جزو کشورهاي ترك . سال پس از قهُندْز توسط تهمورث بنا کرد
به . می نامند نیز  شروع می شود که آن را دز رویین Yankəndبه حساب می آورند که از ینکَْنْد 

النهّر و از ینْکنَْد تا از ماوراء .... ه نزدیک بخارا استنامیده اند ک» قلعۀ رویین«ن، خاطر استحکام آ
و . بوده است  Samızkəndنام سمرقند در اصل سمزکْنَْد . همه سرزمین ترکان است خاوران،
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. نام داشته است) سنگ شهر ساخته شده از( Taşkəndنیز در اصل تَشْکنَْد ) چاچ(شهر شاش 
و همۀ نامهاي دیگر ترکی است و با   Tünkənd، و تُنْکُندْ Özkəndنامهاي دیگر مانند اوُز کنَْد 

این شهرها را ترکان بر  .به معنی بلَد و شهر است ،کند در ترکی. ساخته شده اند Kəndلفظ کند 
 .) م 1073. / ق.ـه 466حدود سال ( تا کنون و این نامها. پا داشته اند و خود نیز به آنها نام داده اند

وضعیت آنها مانند شهرهاي عجمی در این شهرها،  ااما پس از افزون شدن فارسه. بر جاي است
و دریاي روم  )دریاي خزر( Abisgünون اکنون حد فاصل کشورهاي ترك از دریاي آبِسکُ. شد

طول آن پنج هزار فرسخ و پهناي . می شود تا چین شمرده Özçəndو از اوزجنْد ) دریاي سیاه(
کاشغري در ). 503-502همان، صص (» آن سه هزار فرسخ و همۀ آن هشت هزار فرسخ است

نام رودي بزرگ : يڤسُقاز « : ، چنین نوشته است)قاز سویو( Qaz Suwı »يڤسُقاز «مدخل دیگر 
دختر افراسیاب، در اطراف سبب این نامگذاري آن است که . جاري است Ilaکه در صحراي ایلا 

صرف ). 503همان، ص (» این رود، قلعه اي ساخته است و رودخانه با نام قلعه نامیده شده است
از چین تا دریاي (ش و از وسعت قلمرو ترکان روزگارکه نویسنده از نظر از اطلاّعات گرانقیمت 

زربایجان شمالی و جنوبی آ( راقزوین و قم که  سیاه دریايو از این سوي دریاي خزر تا  سیاه،
نیز جالب توجه ) دختر آلپ اوتونقا(، نام قاز )نیز دربرمی گیردبه همراه ترکیه امروزي   را) امروزي

تبدیل کرده اند و در شاهنامه نیز » فرنگیس«را به  51جاعلان فریبکار پارسی و شعوبیان، قاز . است
کرده است و شهر مرو را پدرش آلپ ار تونقا قاز کسی است که قزوین را بنا !  همین نام آمده است

حالی که در شاهنامۀ  شهرسازي و مدنیت از ویژگیهاي تورکان کهن است در. بنا کرده است
و انتقام  »کشتن و غارت و سوختن«و » بد آموختن«کاري جز  همانند ضحاك افراسیاب مجعول،

تواریخی که پانفارسها به زبان (ران و در تاریخهاي مجعول و استعماري سدة اخیر ای گرفتن ندارد
غارتگر، بیابانگرد، بی فرهنگ، بی  بی رحم، وحشی، غیر متمدن، ، ترك یعنی)پارسی نوشته اند

  !نزاکت
ویل دورانت نویسندة کتاب تاریخ تمدن در زمینه اي دیگر به طور غیرمستقیم قدرت تمدن و 

هیچ انسان فانی اي «: اعتراف کرده استشهرسازي افراسیاب تورك را بر اساس مندرجات اوستا 
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حتّی کسانی که مانند . فرار کند) عزرائیل زردشتیان/ فرشتۀ مرگ/ استیویهاد(می تواند از چنگ او 
وي براي خود قصري آهنین در . افراسیاب ترك به زیرزمین پناه برده بوند، از او در امان نماندند

صدها ستون در آن به کار داشته بود؛ در آن قصر، زیر زمین به بلندي هزار قامت آدمی ساخته و 
شن نگاه می روماه و خورشید و ستارگانی ساخته بود که بر بالاي آن می گشتند و مانند روز آن را 

با همۀ قدرت و . افراسیاب هر چه می خواست می کرد  و زندگی را به خوشی می گذارنید. داشتند
تاریخ تمدن ویل دورانت، نسخۀ سی . ك.ر(» بگریزد جادوي خود نتوانست که از دست استیویهاد

این قدرت شگفت آور علمی و  ).از کتاب اول، پارسها 13، فصل 445-405دي شده، صص 
آن هم در  )پروتوتوركیک زیگورات بسیار عظیم و پیشرفتۀ ( تکنولوژیک که می تواند چنین بنایی

بیگانگان فضایی و با توسل به نظریه هاي یف آن جز صاز تو مروزيازیرزمین بسازد و دانشمندان 
از فضا آمده عاجزند هرگز مربوط به  انسان گونۀ موجوداتفرازمینی و تکنولوژیهاي بسیار پیشرفتۀ 

است که  پروتوتوركبلکه مربوط به اقوام بسیار پیشرفتۀ  ،قوم اسلاوتبار و روس آریایی نیست
در مقابل دورانت که .  گی آنها حکم می رانده استبر هم) خانِ خانان(افراسیاب به عنوان خاقان 

به دلیل یهودي بودن و کوروش ستا و پارس پرست بودن خیلی می کوشد که مطالبی ننویسد که 
به زیان آنها باشد بی سوادي و عشایر بودن و تهی بودن آنها را از مظاهر علم و فرهنگ و تمدن و 

ر می رسد که پارسیان جز هنر زندگی هیچ هنري به چنین به نظ«: ادبیات چنین اعتراف می کند
ادبیات در نظر ایشان همچون تجملی بود که به آن کمتر نیازمند ! فرزندان خود نمی آموخته اند

از بابل امکان پذیر بود؛ گرچه تمایلی به  علوم را همچون کالایی می دانستند که واردکردن. بودند
ته ن کار را بر عهدة مزدوران و طبقات پست اجتماع گذاششعر و افسانه هاي خیالی داشتند، ای

را برتر از لذتّ خاموشی و تنهایی و مطالعه  ییفه گویطو نکته پردازي و ل و لذتّ سخن گفتن بودند
شعر را بیش از آنکه از روي نوشته بخوانند، از راه آوازخوانی می . و خواندن کتاب می شمردند

ملاحظه می کنیم که دورانت با ). همان!!! (»نیز از میان رفت شنیدند؛ با مردن خنیاگران، شعر
رندي و هنرمندي تمام و با بازي با کلمات و تعبیرات مناسب و بیشتر با نوعی چرب زبانی و 

را که همان بی سوادي و بی فرهنگی مطلق پارسها است، پنهان » دمِ خروس«بلاغت، می کوشد 
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ة بزرگ استعمار غرب باید از طرف پانفارسها مورد تقدیر سازد که در نوع خود تلاش این نمایند
دورانت در ادامه با وضوح هر چه تمام تر تأکید می کند که پارسها که نژادپرستی پارس  !قرار گیرد

سال اخیر با تمام قوا می کوشد که آنها را متمدن و هنرمند و نابغه معرفّی  90حاکم بر ایران در 
ت تخت جمشید و تمام بناها و سنگ نبشته هاي دوران هخامنشیان را بر کند و به آنها ببالد ساخ

گذاشته بودند و خود کاري جز جنگ و خونریزیهاي ) تورکان و غیرپارسها(عهدة بیگانگان 
پارسیان که تمام همت خود را متوجه برپا ساختن «: دهشتناك و نسل کشیهاي موحش نداشتند 

دیگر وقت و نیروي ایشان براي کاري، جز جنگ و کشتار، کاخ شاهنشاهی خویش کرده بودند، 
به همین جهت، درمورد هنر، مانند رومیان، قسمت عمدة توجه آنها به چیزي بود . کفایت نمی کرد

البتّه ذوق زیباپسندي . وارد می شد) پارس شهر/ در اصل پرسپولیس(که خارج از ایران زمین 
هدة هنرمندان بیگانه، یا بیگانگان هنرمندي که در داخل داشتند ولی ساختن چیزهاي زیبا را بر ع

  ).همان(» خاك ایشان به سر می بریدند، می گذاشتند
بانزاکت لحظه  پرستنشان و داریوشکوروش نژادپرست متمدن و این آقایان و خانمهاي پانفارس 

قاشق، ، شلاّق، بشقاب، اُتو چخماق، چماق، چراغ، چاقو، چارق، قالی، قالیچه، اي به واژه هایی مثل
دقتّ نکرده اند که همگی از و دهها واژه از این قبیل  اتاق اجاق، شک، قیچی،تُ چنگال، قاب، قابلمه،

یا  گرفته استوام نها را فارسی آ جعلی و همگی تورکی اند و زبان ضروریات ابتدایی تمدن بشري
ما تورکان  .معادلی براي آنها هم ندارد )تاجیکی/ دري(در زبان فارسی و  بهتر بگوییم دزدیده است،

اگر براي مثال  فارسها چه طور؟. این واژه ها را هزاران سال است که داریم و استفاده می کنیم
ه اي ندارند آیا نمی توان گفت که آنها با دست ي قاب و قاشق و بشقاب واژفارسها و تاجیکها برا

ه نداشتن براي ضروري ترین و واژآیا این  ه اند؟غذا می خورده اند و از تمدن و نزاکت دور بود
جعلی طفیلی، انگل، دلیل نمی شود که این زبان از ریشه ابتدایی ترین لوازم تمدن بشري، بهترین 

   و برساخته از تورکی و عربی و هندي و چینی و دیگر زبانهاست؟
به اسم دین زردشتی نون هم اکتفاوت حقایق تاریخی مندرج در متون اصیل تورکی با جعلیاتی که 

چه  ،اشنداز هر ملتّی که ب ،ایرانی به خورد جوانان ریخ ایراناو ت و نامۀ باستان و حماسۀ ایرانی
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، ترکمنعرب، مازندرانی،  تورك، فارس، کرد، لُر، گیلک، تالش،ملّتهاي (فارس باشند و چه نباشند 
رجات شاهنامه با دیوان لغات التّرك می توان بر اساس تفاوت مند ،دهندمی ...)لک، لار وبلوچ، 

آري ایران نیز مثل بسیاري . دربارة نام آلپ ار تونقا و قاز و تفاوت آن با افراسیاب و فرنگیس سنجید
از سرزمینهاي دیگر از سرزمینهاي تورکان بوده و هر زمانی بر ایران تورکان حاکم بوده اند، مثل 

پانصد سالۀ حاکمیت اشکانیان تورك نسب، سرزمینی دوران پروتورك قبل از هخامنشیان و دوران 
حاکمیت فدراتیو قومی و قبیله اي  که به نام ایران می شناسیمش، روي آسایش، عدالت اجتماعی،

رفاه،  فضاي باز سیاسی و فرهنگی، پلورالیسم و چند فرهنگی و چند آیینی، ،)ملوك الطّوایفی(
اما هنگامی که  .ی و برادري و برابري را دیده استآبادانی و شهرسازي و تمدن و فرهنگ و خوش

هیولایی به نام نژادپرستی پارسی یا پان آریائیسم یا هر چه که نامش را بگذاریم بر ایران حاکم 
حاکمیت و چه  پانفارس ة هخامنشیان، چه ساسانیان، چه سلطنت پهلويورچه د شده است،

چپاول و قتل و کشتار و دزدي و خیانت و  جنایت و نسل کشیهاي موحش، ،شیعۀ کنونی -پارس
  .رده استتجاوز به جانها و مالها و حقوق فردي و اجتماعی انسانها بیداد کغارت و اعدام و 

است که نشان می دهد که حکومتهاي ایدئولوژیک نژادپرستی  سند نمونه اي از هزاراننوشته این 
پس  کاتبان درباري و شاعران نژادپرستو  چون هخامنشیان و ساسانیان قبل از اسلام، و شعوبیان

با تحریف تاریخ متون اصیل تورکی این در سدة اخیر،  حاکم بر ایران و شوونیسم پانفارساز اسلام، 
ن ومتجعل گستردة و حتّی از  سرزمین را جعل و تاریخ را به خودشان منتسب و مختص کرده اند

 ./ق.هـ 808 -732( 52ابن خلدون است که حقیقت همانوگرنه .  چشم پوشی نکرده اند ادسناو 
، فلسفۀ تاریخ علمو بنیانگذار  تونسی و مشهور بزرگ مورخفیلسوف و نابغه و  ،.)م1405 -1331

که در زمان ، قرن هشتم هجري/ در قرن چهاردهم میلادي شناسی و اقتصاد سیاسی،تاریخ، جامعه
 کهن متون اصیلمنابع، اسناد و به  نیزاست و به ترکیب جمعیتی ایران امروز واقف بوده خودش

ارض  انّ ،و فی الکتب« :می کندبر آن تصریح  و تأکید رسی داشته است، خی تورکان دستیتار
- نتاریخ اب( »بون من هذا کلهأفاما علماء الفرس و نسابتهم فی ...ركایران هی ارض التّ

ر و من عاصرهم بم العرب و العجم و البرای بکتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایالمسم ،خلدون
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کتابها می نویسند که ایران « :به فارسی ترجمه). 154، ص2ج  ،1ق ،السلطان الاکبر يمن ذو
اما علماي فارس و نسب شناسان آنها از پذیرش این سخن به کلّی ... سرزمین ترکهاست

  .»کنندابا و امتناع می 
 ؟ایران پروتوتوركومی بضحاك پادشاهی عرب یا نمادي از اقوام 

در اوستا . استضحاك شاهنامه  ن باستان داستانااز اخذ و تحریف و مصادرة تاریخ تورکمورد دیگر 
اژدها چگونه  /آژي دهاك معلوم نیست که ایناژدهایی سه سر است و  .ضحاك اصلاً انسان نیست

رم باید بنویسم که این اژدها از محض مزید اطلاّع خوانندگان محت!! از عالم انسانها سربرآورده است؟
. است ي تحریف شدهاوستا )اژدها/ اژدهاك(دهاك یا همان آژي دهاك / قرار معلوم همان ضحاك

رستم در رجزخوانیهایش به این که از طرف مادر منسوب به اوست می نازد هرچند در شاهنامه، 
ستان است و ربطی به اعراب یا مقیم در سک) سکاها(رستم از ساقاهاي تورك  تبارمی دانیم که 
  :پارسیان ندارد

  همان مادرم دخت مهراب بود                        بدو کشور هند شاداب بود
  که ضحاك بودیش پنجم پدر                          ز شاهان گیتی برآورده سر

  استنژادي ازین نامورتر کراست                        خردمند گردن نپیچد ز ر
  )662-660بب  ، داستان رستم و اسفندیار،730شاهنامه، ص (

و البته اسفندیار اهورامزداپرست در رجزخوانی هایش با رستم او را به داشتن این نسب اهریمنی 
در کتاب نژادپرستانۀ بندهشن،  .می نکوهد و نژاد خودش را بسی والاتر از نژاد رستم می انگارد(!) 

ر با چهار واسطه به سیامک، و از طرف مادر، با هشت واسطه به خود نسبِ ضحاك از طرف پد
بندهشن چنین بی محابا اوستا و حال چرا شاهنامه و ). 148بندهشن، ص. ك.ر! (اهریمن می رسد

ضحاك نمادي از بومیان  ،طبق یافته هاي ما. به ضحاك می تازند؟ جوابش جالب و خواندنی است
، ایلامی، )سکایی(سومري، ماننایی ساقایی کهن مثل و غیر هخامنشیباتمدن پروتورك غیر پارسی 

سپندخون به فلات  روس-غیر بومی اسلاو قبل از ورود آریاییان پارسِ... مادي و  لولوبی، اورارتویی،
موبدان نژادپرست هخامنشی و  -که چون قلم در دستهاي آریاییهاي پارسی  53ایران بوده است
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مثل فردوسی، و نیز استعمارگران سفیدپوست نژادپرست  رك و ضد عربۀ ضد توساسانی و شعوبی
با مفاهیمی استعماري  می خواهند بی شرمانه اياست که با جعل تاریخ با هر حیلۀ بوده اروپایی 

چون نژاد برتر آرایی و هم نژادي ما با هخامنشیان و روسهاي اسلاوتبار و طبعاً با اروپاییان مو بور و 
شناختی و زي با ایجاد نوعی همدلی دروغین علی رغم نشانه هاي آشکار زیست چشم آبی امرو

خشک مغز متعصب پانفارس، مثل رضاخان و محمدرضا شاه و  هايدیکتاتورژنتیکی، با قرار دادن 
 کشور ایران نفت و منابع طبیعی و آثار تاریخی و عتیقه جات سردمداران حاکمیت اسلامی ایران،

دو  سرازیر شود، ضحاك می شود یک بیگانۀ عرب که رتر به سوي کشورشانراحت تر و بی دردس
 مار از شانه اش روییده و اژدهاي سه سر شده و در حاصل کارِ نژادپرستان پارس یعنی شاهنامه، به

درشت و غول پیکر و حتّی مار پیکر شمردن مردم غیر آریایی  .اسفبار دچار شده است یوضعیت
است ) آریایی(ر یا ماردوش شمردن ضحاك ویژگی اساطیر ایرانی و هندي درست مانند اژدها پیک

   ). 20ضحاك، ص (
طبق  )ضحاك شاهنامه( همین به اصطلاح اژدها حکومت تر معلوم می شود کهبررسی دقیقدر 

و سخنرانی احمد  ب ضحاكادر کت و علی حصوريدر آثار الباقیه نوشته هاي ابوریحان بیرونی 
و بر  شورایی –شگاه برکلی کالیفرنیا، معرف نظام شورامدار و مردم سالار قبیله اي شاملو در دان

اتحادیِّه (سته ها بوده است که در دوران اشکانیان ااساس نوعی برابري در اموال و داراییها و خو
همین شیوة  .)م 224تا . م.ق 250از سال ( سال 500نیز به مدت ) قبایل عموماً تورك اشکانی

) خداشاه (خوتاي  -شاه خودکامه و دیکتاتور و حاکم بوده است و ساسانیانِ لارانه بر ایرانمردمسا
به دستور اردشیر سپند و تنسر موبد پارسی با قلم و تیشه به جان سنگ نبشته ها و پیکره هاي 

ن تمامی تواریخ تورکام این نظام مردمسالارانه حکومتی قبیله اي رفته و تاریخ آنها را به انضما
اختلافات آیینی و . کردندیا مصادره و تحریف باستان با شدت و حدت هر چه تمام محو و نابود 

ایدئولوژیک الگوي پارسی ساسانی با تورکی اشکانی در خصوص چهره اهریمنی بخشیدن به 
در آثار نقش رستم، اردوان اشکانی را چنان ساخته «ضحاك پروتورك، آن چنان عمیق است که 

  ).276دانشنامه ایران باستان، ص.ك.ر(» نند ضحاك، از دوشهایش دو مار برآمده انداند، که هما
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به ) خاخام منش(هخامنش  غیر بومی روس تبار البته باید این نکته را نیز بدانیم که،  پارسیانِ 
یهودي، به آستیاك مادي غیرپارسی و پروتورك، یعنی آخرین پادشاه  -رهبري کوروش پارسی

 54می خوانند) اك ماردوشضح(ي وحشتناك می بخشند و او را آژي دهاك یا اژدها مادي، چهره ا
حدود معلوم می شود پارسیان هخامنشی و ساسانی بعد از گذشت ). 124شناخت ادیان، ص. ك.ر(

نژادپرستی و ، در این  .)م 224تا . م.ق 250طول مدت سلسلۀ اشکانیان از سال (سال  500
   !!کاملاً با هم توافق و همدلی دارند عربها دشمنی قاطع با تورکها و

نکتۀ مهم و اساسی که هر تورك ایرانی باید بداند و  بیدار شود و به آن افتخار کند این که چون 
 ، ایلامی، اورارتویی،)سکایی(ماننایی ساقایی ،)کوتی(قوتی  سومري، )هاپروتوتورک(تورکان باستان 

مین کهن بوده اند و آیینها و مظاهر فرهنگ و تمدن چون بومیان اصلی این سرز ،مادي لولوبی،
نشانه جمع عربی بازمانده از زبانهاي : ات ) + ساختمان/ بنا/ زمین: یئر(اور + زیق (زیگوراتها 

انبوه ، ادیان، و مظاهر هنري و فرهنگی دیگر چون ، اساطیر)اکّدو  آشوري، بابلی :باستانی سامی
خیاو / خیو» شهَر یئري« چندهزار سالۀمثل مجسمه هاي  مجسمه هاي سنگی داش بابالار

آنها را بی صاحب رها کرده  کنونی ایران اسلامیکه حاکمیت ( جنوبی در آزربایجان )مشکین شهر(
داشته و اختراع نخستین خطّ میخی به تورکان سومري  !)آنها را بشکنند(!) که کودکان و آریاییان 

. ا خط میخی را از بابلیها و بابلیها از سومریها اخذ کرده بودندمختص است و پارسها مثل فینقیه
نکته اینجاست که پارسها که قومی غیر بومی و اسلاو تبار و به قول متخصص باستان شناسی 

هخامنشیان، بومیان منطقه یا قبایل مهاجم استپهاي «در مقالۀ وحید ابراهیمی آزربایجانی 
 از کتیبه هاي هخامنشی ثابت کرده است که آنها بی گمانکه با بررسی دهها لغت  ،»روسیه؟

 هخامنشیان، بومیان منطقه یا قبایل مهاجم استپهاي جنوب روسیه؟ .ك.ر(روس باستان بوده اند 
چون بیگانه و مهاجم ، )15، ص 1392بهمن  20، یکشنبه 150نشریۀ آغري، سال دهم، شمارة 

خود را به یکی از و خون  خود مجبور بوده اند نژاد براي مشروعیت بخشیدن به حکومت بوده اند 
که این کار را با انتساب خودشان به  ساکن ایران منتسب کنند پروتوتوركبومی کهن اقوام 

انجام دادند به طوري که تا صد سال دنیاي غرب آن روزگار خیال  پروتوتوركایلامیان و مادهاي 
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بر اساس نوشته هاي  انتساب این .از مادها هستند می کرده اند که این پرواسلاوهاي روس بیگانه
مردمان بومی سلطۀ . میرچا الیاده پدیدارشناس و محققّ نامی ادیان در دوران کهن لازم بوده است

نمی که داراي خون غیر مقدس بیگانه یا از تخمۀ بیگانه بودند، سلطانی غیربومی و مهاجر را 
، داراي خون اصیل سلطنتی شاهدختبا ازدواج با یک  پذیرفته اند و شاه بیگانه مجبور بود یا

همان کاري که ضحاك در شاهنامۀ مجعول می کند و (به سلطنت خود مشروعیت بخشد  مقدس،
 مثال دیگر جنگهاي تروا و یونانیهاست که هلن. شهرناز و ارنواز را به زنی می گیرد دختران جمشید

است و دزدیده شدن او به دست اش  نانییونیاکان  اسپارتی حامل خون مقدس زن زیباي منلائوس
بیشتر ناظر به  البتّه از دیدگاه اسطوره شناختی پاریس تروایی که سببب خشم یونانیها می شود

 این کار را با انتساب کوروش پارسی به آستیاك مادي  پارسهاي روس تبار). این حقیقت است
یاس طبیب یونانی دربار پارسیان این نکته را رد می در حالی که کتز .کرده اند )پروتوتوركپادشاه (

کتزیاس «او  کند که هیچ گونه نسبت فامیلی بین کوروش و مادها وجود ندارد میکند و تصریح 
در مدت هفده سال طبابت در دربار هخامنشی به اسرار درونی این سلسله فاسد از نزدیک  که

نویسد که  با خاندان کوروش به صراحت میآگاهی داشت در مورد رابطه خاندان پادشاهی ماد 
خواهد خود را از اقوام خاندان پادشاهی ماد  هاي رژیم هخامنشی که می برخلاف شایعه پراکنی

جلوه دهد، » قانونی«قلمداد کرده و کوروش را نوه آستیاك جلوه دهد تا تصاحب پادشاهی ماد را 
تی نداشت و از راه حیله و تزویر بمقام هیچگونه قراب« -آخرین پادشاه ماد -کوروش با آستیاك 
مقالۀ هخامنشیان یا سلسلۀ سگ پروردگان از دکتر حسین فیض اللهّی . ك.ر( »سلطنت رسیده بود

: ، تهران)مشیرالدوله(ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، حسن پیرنیا : وحید، به نقل از
، لازم به ذکر است که )240، ص دوم. ل، چاو. انتشارات ابن سینا و بنگاه دانش، بی تا، ج

نسبشان به مادها اکتفا نکردند بلکه خطّ و آداب و رسوم   تنها با منتسب کردنهخامنشیان 
 .ایلامی، مادي و آشوري را که آنها نیز از بابلیها و بابلیها نیز از سومریها اخذ کرده بودند اخذ کردند

امزدا خداي آنان که به آیین زردشتی نگرویده بودند اما آنان چنان در این کار پیش رفتند که اهور
آشور است که به گفتۀ مهرداد بهار از هور  بزرگ مزداپرست بودند برگرفته از اشورامزاس خداي
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واژة اهورامزدایا اهوره مزدا خیلی بعد از هخامنشیان و توسط ( .خداي مصریها گرفته شده است
و ربطی به اوستاي اصلی که به زبان سومري یا  شده استموبدان زردشتی ساسانی وارد اوستا 

هنوز هم در جنوب ایران برخی طوایف هور را  ).نوشته شده ندارد پروتوتوركمادي یکی از زبانهاي 
اگر به ) در شاهنامه نیز هور به معنی خورشید بارها آمده است. (به معنی خورشید به کار می برند

دکتر  .ان فروهر نیز عیناً از آشور گرفته شده استد حتّی نشر کتیبه ها مراجعه فرماییتصاوی
در مفهوم اهورامزدا از مصر به آشور و از آشور به ایران و  گوس هندي معتقد است که ناگندرات 

نه این که مفهومی هند و ( راه پیدا کرده است دورانهاي بعد با واسطۀ آیین مغی ایران به هند
در ضمن دلیل پیداشدن اوستاي مجعول در قرن هجدهم در هند را  .اروپایی و از هند آمده باشد

عبداالله شهبازي حتیّ خطّ رسمی هخامنشیان را نیز سلف ) نیز می توان از این طریق ردیابی کرد
خطّ عربی، یعنی خطّ آرامی می داند که به نظر او خطّ رسمی امپراتوري هخامنشیان بودو با این 

و اروپایی داشته باشد به کلّی زیر  درسی باستان که ریشه در زبان هنپا ترتیب کلیتی به نام خطّ
این ( .هستندیکی ) یهوه(مفاهیم اسورا، اهورا، و یهوا  معتقد است هندي دکتر گوس. سؤال می رود
: خاخام منشیا  براي حقانیت ناصر پورپیرار که هخامنشیان را یهودي مذهب دیگر هم یک دلیل

در کتیبۀ آشور بانیپال خدایان آشوري و ایرانی  )می خواند ش به خاخامهاداراي گرای دوستدار و
بسیار شبیه اند در حدي که نمی توان این همسانی را تصادفی دانست و این دو خدا ) پارسی(

مورد دیگر نقش عقاب و مجسمۀ انسان عقاب گونه . مشابه یهوه خداي بنی اسرائیل هستند
این نقش نمادین . دینی خاورمیانه است -سنتّ بومی معماري درتخت جمشید است که آشکارا یک

پیش از میلاد در مصر پدید امد و سپس به واسطۀ  دومو  سومدینی نخستین بار در هزاره هاي 
تصویر اسور، خداي آشوریان نیز همچون انسانی است . به آشور راه یافت) کنعانی(تجار فنیقی 

هخامنشیان این نقش را از آشوریان گرفتند همان . هخامنشیانبالدار و بسیار شبیه به اهورامزداي 
. ك.ر(گونه که آشوریان نماد خداي آشور را از هوروس، خداي خورشید مصریان اقتباس کردند 

و نیز اسطوره  30-29ایران شناسی، آریایی گرایی و تاریخنگاري، گفتگو با عبداالله شهبازي، صص 
به گفته ناصر پورپیرار تخت جمشید بر روي  ).50-49صص ها و بنیانهاي اندیشۀ سیاسی یهود،
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گرانقیمت  باستانی اشیاي تا دوران پهلويخرابه هاي زیگورات ایلامی بنا گردیده است که 
بوده است که در زمان رضاخان قلدر و با  موجود ایلامی در دور و اطراف تخت جمشید پروتوتورك
آسوده و بدون هیچ  غربی در خاکبرداریهایشانباستان شناسان  و دستور رسمی اش، اجازة وي

و مثل لوحه هاي گلی سومري که به زبان تورکی باستان است، در  همه را به تاراج بردند نظارتی،
انبارهاي دانشگاه شیکاگوي امریکا به دور از دسترس محقّقان قرار دادند تا مبادا محقّقان تورك 

و خاك تورکان بودن  ایلامیان سومرها و بودن توتوركپروبیایند و به خاك تورکان بودن ایران و 
  .پی ببرند ایران

ایران و چالش تنوع، بنیادگرایی اسلامی، راسیسم «پروفسور علیرضا اصغرزاده در کتاب ارزندة  
تنوع و معضل تاریخ : تکوین بذرهاي نژادپرستی«، سومدر فصل » آریانیستی و مبارزات دموکراتیک

، چاپ شده در بر اساس تحقیقی جدید از محمدقلی مجد«: ، می نویسد»نویسی شرق شناسانه
-1925بین سالهاي (غارت عظیم اشیاي عتیقۀ ایران توسط امریکایی ها «با نام  .م2003سال 

، با جزئیات زیاد، تجارب میراث باستانی و گنجینه هاي هنري ایران توسط انیستیتوها، ».)م1941
وي ذکر می کند که با . شناسان اروپایی و امریکایی را ثبت کرده است محقّقان، میسیونرها و شرق

، ایران به سرعت روي باستان شناسان خارجی گشوده شد، .م1925ظهور سلسلۀ پهلوي در سال «
  و یهودي قهار جاعل تاریخ و از جاعلان اصلی فرضیه نژاد آریایی(اشمیت . به طوري که اریش اف
بهشت بکر باستان «. م1931از دانشگاه پنسیلوانیان، ایران را در سال  )اینهمانی ایران و آریان

در عین حال اورینتال انستیتو وابسته به دانشگاه شکاگو رضایت خود را ! توصیف می کند »شناسان
به . م1934جولاي  2انستیتو در نامه اي به مورخۀ ... ابراز کرد» غارت آثار عتیقۀ ایران«از شیوة 

اورینتال انستیتو رضایت خویش را از تداوم معاضدت صمیمانه با : اعلام می کندحکومت ایران 
مسئولیتهایی که با کلّ جهان . حکومت ایران در ایفاي مسئولیتهاي عظیم علمی اش ابراز می دارد

با خدمات  در عین حال باید به این نکته توجه کرد که اورینتال انستیتو )!(ارتباط عمیقی دارد
ومت ایران به کشقیاتی نائل آمده است که توجهات جهانی را در سراسر عالم متمدن به شاخص حک

از این کشفیات عظیم، که  مهمترین ژورنالهاي تمدن غربی، تفاسیر مفصلی. ایران جلب کرده است
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اجدادشان را اعاده کرده منتشر کرده  اولین بار به پارسیان امروزي، مجد و شکوه از دست رفتۀ
که این نامه چگونگی نقش اورینتال انستیتو را در جلب توجه کلّ جهان به ایران  جالب این. »ندا
آن هم با غارت آثار به جا مانده از زیگوراتهاي ایلامی و هزاران . (مورد توجه قرار می دهد) پارس(

غربی است و این » ندنیاي متمد«، »کلّ جهان«البتّه منظور از !!!). پروتوتوركاثر باستانی از اقوام 
یافته ها براي جهان متمدن مهم بودند، زیرا شیوة کشف رمز و تفسیرشان به تضمین منشأ ما قبل 

نامه بر . خدمت می کرد Nordicتاریخی براي اجداد تصوري آریایی کلّ نژاد سفیدپوست نوردیک 
شرق شناسانه از تاریخ  این واقعیت هم تأکید می کند که مهمترین ژورنالهاي جهان غرب تفاسیر 

ژورنالهاي غربی از طریق نشر مطالب . می کردندو باستان شناسی ایران را پوشش داده و درج 
را اعاده » شکوه و مجد از دست رفتۀ اجدادشان«مزبور در پی آن بودند که بر پارسیان امروزي 

ا چه حد در جعل تاریخ اورینتال انستیتو تهمین شهادت به تنهایی کافی است تا نشان دهد . کنند
ملّتهاي موجود در ایران مثل تورکها، عربها، بلوچها، لرها، گیلکها، تالشها، (براي مرمان متنوع ایران 

آنان به جاي تأکید بر . مؤثّر و دخیل بوده است) و فارسها ردهالارها، لکها، ک مازندرانیها،/ طبریها
تمدن در فلات ایران محسوب کرده اند بانی  تنوع کثرت، یک گروه قومی خاص را مجزّا کرده و

-89ایران و چالش تنوع، بنیادگرایی اسلامی، راسیسم آریانیستی و مبارزات دموکراتیک، صص (
پیداست که نژادپرستی غربی مختص هیتلر و موسولینی و فرانکو و احزاب سیاسی نازیسم و  ).90

ربی در رأس آنها امریکا و بریتانیاي کبیر در فاشیسم و فالانژیسم نیست بلکه کلّ استعمارگران غ
گیري گفتمان برتري تاریخی نژاد آریایی و برتري پارسهاي هخامنشی بر تمام ملل دنیا و شکل

پروژة تاراج آثار باستانی و میراث فرهنگی ملل ایران و جعل تاریخ و هویت براي این ملتّهاي مظلوم 
رتها و نژادپرستان پارس آوردم که ما هویت طلبان این بخش را براي مانقو. دست داشته اند

آزربایجان را به دلیل خواستن ابتدایی ترین حقوق بشري مان، حقوق زبانی و فرهنگی و اقتصادي و 
 حقوق زبانی و فرهنگیاعلامیۀ  جهانی حقوق بشر سازمان ملل و اجتماعیمان که در اعلامیۀ 

ایران فروش حقیقی رضاخان کبیر  انند تا بدانندتصریح و تأکید شده است ایران فروش می د
در اخیر براي تثبیت و حفاظت از کشور ایران  که تنها در پانصد سال است نه ما مقدسشان
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ایران با پرتقالیها، جنگهاي ، ماناوزبکان ادربرایران با جنگهاي ، مانعثمانیبرادران جنگهاي ایران با 
ایران با  جنگهايو  جنگهاي ایران با انگلیسیها ان با روسها،ایرجنگهاي ایران با افغانها، جنگهاي 

نسل اندر نسل جان فدا کردیم و پاسخ ما را با انواع رذالتها و توطئه ها از طرف ) متأسفانه(عراقیها 
همان رضاشاهی که با غربیان و امریکاییها معامله کرد که هر چه می خواهند غارت . شما گرفتیم

از » آریاییها«لمب،  آرتور هارولد» کوروش کبیر«بهاي شبه آکادمیک نظیر کنند اما عوضش کتا
 »ایران در زمان ساسانیان«رومن گریشمن،  از »تاریخ ایران از آغاز تا اسلام«، »ویر گوردون چایلد«
تاریخ تمدن « ،گوبینو دو آرتورژوزف  از »تاریخ ایرانیان دورة باستان«آرتور کریستین سن و  از

ها جلد از پیر بریان و صد» مپراتور پارسیداریوش ا«و جلد از جان کرتیس و دونالد ویلبر، د» ایران
و چاپ کنند و براي محافل علمی  بنویسندو با همین مضامین استعماري را  کتاب استعماري

تا بهانۀ ارجاع عده اي  تحفه بفرستندو خارج از آن، ایران داخل کادمیک مصرف گرا و پخته خوار آ
به  و »ضد تورك«ق و دانشگاهی بر خود چسبانده اند که برچسب محقّ نژادپرست بیمار فارسپان

نخبگان  ما ایران، جالب این که هنوز که هنوز است پس از انقلاب اسلامی !!اصطلاح محققّ شوند
و  با جلدهاي گالینگور و طرّاحیهاي زیباشاهدیم که این تواریخ دروغ و استعماري  آزربایجانی بعینه

در  و نمایشگاههاي کتاب زیب تمامی کتابفروشیها و حتّی دستفروشیهاچشم نواز و قیمتهاي نازل، 
کرج، تهران، اراك، ساوه،  ،تبریز، اردبیل، ارومیه زنگان، همدان، قزوین آزربایجان جنوبی شهرهاي

و  اد اسلامیفرهنگ و ارش است و دست وزارت اطلاّعات، وزارت کلّ شهرها و حتّی بخشها... قم و 
در حمایت گسترده از ناشران این  فرهنگی دیگر-و سازمانهاي سیاسی سازمان تبلیغات اسلامی

گونه کتابها و اجباري کردن پخش آنها بین کتابفروشیها و دستفروشیها و کلّیۀ نمایشگاهها را می 
، و ترکان«مثل  انیطلب آزربایجهاي بیدارکنندة فعالان هویتاما براي کتاب. توان به وضوح دید

دیت چنان است که نوشتۀ حسن راشدي محدو »بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران
و بارها پس از عرضۀ آن مأموران وزارت اطلاّعات  ن در نمایشگاهها جلوگیري شدهبارها از عرضۀ آ

ب ترکان حسن کتاب دیگري که به سرنوشت کتا. امده اند و آن را از نمایشگاهها جمع کرده اند
علل و شاخصه هاي تغییر زبان ترکهاي «کادمیک دي گرفتار شده است، کتاب شاخص و آراش
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. دچار شده است راشدي ترکان کتاب از عباس داورنیا است که به سرنوشتی غم انگیزتر از» تهران
 1384 چاپ اول این کتاب که در اصل پایان نامۀ کارشناسی ارشد عباس داورنیا است که در سال

و در گروه علوم  )شهري تورك نشین از توابع تهران( تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنِ
  . کتاب در بازار مأیوس می شوند این جویندگان واجتماعی دفاع شده است، در بازار تمام شده 

که به  ضد تورك و پانفارسها هستند نه ما تورکان آزربایجانی فروش رضاخان پالانی آري وطن
جلوي توپهاي  که خودمان در صفویه و در جامۀ سرخ قیزیلباشها آن را بنا نهادیم، خاطر ایران

ان همزبان و همخون عثمانی مان در چالدران تکّه تکّه شدیم، به خاطر ایران جلوي برادران دربرا
پرتقالیها  به خاطر ایران جلوي توپهاي زبک خودمان ایستادیم و جان دادیم،همزبان و همخون اؤ

به خاطر ایران در برابر را براي ایران پس گرفتیم،  عباس در بندر گمبرون تکّه تکّه شدیم و بندر
بخاطر ایران در قشون عباس محمود افغان همخون و همزبان فارسهاي ایران جان دادیم، افغانها و 

استعماري و مسلمان  خاطر ایران در جنگشدیم، به تکّه تکّه میرزا جلوي توپهاي پاسکوویچ روس 
به عنوان رفتگر و و » ترك خر«هز ار شهید دادیم و بعد از جنگ باز شدیم  400کش ایران و عراق 

مانقورتی چون اکبر عبدي  خودفروختگانِسوپور و دست بالا نگهبان بیمارستان یا شرکت با خیانت 
سریالهاي تلویزیونی و  درپانفارسها اسباب مزاح و تمسخر از روستاي آغاباغیر اردبیل، شدیم 

فیلمهاي سینمایی و اگر با این روشهاي حیله گرانه و نژادپرستانه هویت باخته و مانقورت نمی 
و  وابسته به اسرائیل و انگلیس و امریکاتجزیه طلب  :مایۀ خشم و غضب پانفارسها شدیم، می شدیم

  !!!وابسته به لابی صهیونیسم در جمهوري آزربایجان
پسر محمدتقی بهار، شوونیست مشهور پارس، که بر خلاف پدرش، محققّی است که  مهرداد بهار،

 دربارة ضحاك نظرهاي جالبی ابراز کرده است از تعصب پانفارسیسم دور است، )تا حدودي(
مثل آثار (ی تاریخضحاك در بعضی منابع  «  :)تأکیدات داخل پرانتزها از نگارندة کتاب است(

می آید و خواسته و زن را بین مردم به اشتراك تقسیم می کند و تاریخ ) رونیالباقیۀ ابوریحان بی
و به تبع آنها شعوبیه و فردوسی آرزومند رسیدن  موبدان و دبیران ساسانی(نویسان اشرافی 

طبعاً این . ضحاك را به صورت یک بیگانۀ  در تاریخ معرفّی می کنند )اشرافیت نژادپرست به قدرت
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محتملاً . منحصر به فردوسی نیست و به اعصاري دور از فردوسی مربوط می شود چنین برداشتی
ه شاه بیگانه اي به ایران آمده بیگانه بودن ضحاك معرّف بومی بودن این شخصیت است نه این ک

زمینها را از اربابان می گیرد و به مردم ) پروتوتوركمغ مادي و (در داستان بردیا نیز بردیا . شدبا
جستاري چند (» و داریوش پس از شکست دادن او زمینها را به صاحبانش برمی گرداندمی دهد 

جالب این که سید جعفر پیشه وري در دوران معاصر همین کار را با  ).241در فرهنگ ایران، ص
اربابان کرد و زمینهایی که اربابان مفت خور تصاحب کرده بودند به زور از آنها گرفت و بین 

بعد از شکست دادن پیشه وري با   نژادپرست تکش تقسیم کرد و محمدرضاشاهروستاییان زحم
و  تن از بهترین و رشیدترین و نخبه ترین 75000 اخی کردنسلّهواپیماهاي امریکایی و 

 و اراذل و اوباش  مفت خور ، ملاّیان مفت خور فرزندان آزربایجان به کمک اربابان باسوادترین
زمینهاي گرفته شده را نیز بودند، بومی آزربایجان فانه خیلیهایشان که متأس  مفت خور مانقورت

اجتماعی  نماد نژادپرستی آریایی و نظام(در شاهنامه نیز وقتی فریدون  !دوباره به اربابان بازگرداند
اك را که بر پایۀ تساوي تمام ، نظام عادلانۀ ضحاك پیروز می شودبر ضح) طبقه مدار/ کاست

 کاست نظام نظیرطبقاتی و خواسته بود به هم می زند و نظمِ ظالمانۀ ل و زن شهروندان در ما
  :هخامنشیان و ساسانیان را برقرار می کندهندوان و 

  ند ناخوب آیین اوبیفک                          نشست از برِ تخت زرین او        
  ید بیدار هوشکه هر کس که دار                  بفرمود کردن به در بر خروش 
  نه زین گونه جوید کسی نام و ننگ               نباید که باشید با ساز و جنگ 

  سپاهی نباید که با پیشه ور                          به یک روي جویند هر دو هنر
  یکی کارورز و یکی گرزدار                           سزاوار هر کس پدید است کار

  پر آشوب گردد سراسر زمین               ید این کار این          چو این کار آن جو
  )440-435، ضحاك، بب 30-29شاهنامه، صص(

البتّه پیداست که فردوسی که مدافع اشرافیت سیاه پارسی است نمی خواهد روي منفور و سیاه 
سل دیگر از پدر به این تقسیم کار و مقامات را که همانا سخت بودن، متصلبّ بودن و از نسلی به ن
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شین اما در داستان پادشاهی کسري نو .بحث کند مقامات و امتیازات نژادي است، فرزند رسیدنِ
که آرزو داشت فرزندش علی رغم  )کفش فروش( موزه فروشو  روان و برخورد او با یک کفشگر

ارد طبقۀ طبقۀ اجتماعی پیشه وري که داشت یک طبقه بالاتر برود و بتواند درس بخواند و و
ماجرا این است که کسري انوشیروان . رو می شودچهرة زشت این نظم نژادپرستانه ، دبیران شود

می خواهد به جنگ قیصر روم برود ولی خزانۀ دولت خالی است و او مجبور می شود که از طبقۀ 
ه ب» چهل من درم هر منی صدهزار«کفشگري قبول می کند که . بازارگان و دهقان وام طلب کند

ن این که کسري اجازه دهد که فرزندش بتواند درس ام دهد اما خواهشی کوچک دارد و آکسري و
او این مقدار درهم را بر شتري که کسري فرستاده بار می کند و می فرستد و . بخواند و دبیر شود

- پاسخهاي کسري نمودار ظالمانه، هنگامی که بوزرجمهر خواهش او را به عرض کسري می رساند

  :استدر جهان و متحجرترین دیدگاههاي نژادپرستانه  ینتر
  شاه جهان گفت بوزرجمهر          که اي شاه نیک اختر خوب چهره ب

  من بنده گوشه اگر شاه دارد ب            یکی آرزو کرد موزه فروش 
  فرستاده گوید که این مرد گفت        که شاه جهان با خرد باد جفت

  فرهنگ جوید همی رهنمايه جاي              به بیکی پور دارم رسیده 
  اگر شاه باشد بدین دستگیر            که این پاك فرزند گردد دبیر
  ز یزدان بخواهم همی جان شاه         که جاوید باد این سزاوار گاه

  بدو گفت شاه اي خردمند مرد             چرا دیو چشم ترا تیره کرد؟
  ر                   مبادا کزو سیم خواهیم و دربرو همچان بازگردان شت

  هنرمند و با دانش و یادگیر               چو بازارگان بچه گردد دبیر  
  دبیري ببایدش پیروز بخت            تخت    ه چو فرزند ما برنشیند ب

  بدین کار دیگر تو با من مکوش         اید از مرد موزه فروش  نهنر 
  جز حسرت و سردباده نماند ب                مرد نژاد  ند و دست خردمه ب

  چو پاسخ دهد زو پذیرد سپاس           شود پیش او خوار مردم شناس 
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  چو آیین این روزگار این بود            ما بر پس از مرگ نفرین بود   ه ب
  درم زو مخواه و مکن هیچ یاد       نخواهیم روزي جز از گنج داد 

  درم خواه وز موزه دوزان مخواه         کنون شتر بازگردان براه  هم ا
  دل کفشگر گشت پر درد و غم       فرستاده برگشت و شد با درم   

شت سال بود، وفات یافتن قیصر و ، پادشاهی کسري نوشین روان چهل و ه1150شاهنامه، ص (
  )4212-4196م کسري، بب رز

متحجر است که همین خسرو انوشیروان ساسانی که پانفارسها به بر اساس این دیدگاه نژادپرستانۀ 
 80000مزدکیان را که جمعیت آنها به مزدك و  شبمی دهند، در یک  )؟( دادگرو  عادلاو لقب 

فردي و خواستار عدالت اجتماعی و تساوي حقوق دگراندیش و تنها به جرم این که  نفر می رسید،
خواجه نظام الملک توسی در . و وارونه در خاك کردقتل عام  اجتماعی بودند، به دست سپاهیانش

خروج مزدك و چگونگی مذهب او و چگونه کشت او را و (فصل چهل و چهارم کتاب سیاستنامه، 
. ك.ر(را ذکر کرده است  و مزدکیان به تفضیل داستان غم انگیز مزدك) !!قوم او را انوشروان عادل

چه شباهتی است بین انوشیروان دادگر ساسانی و  راستی که). 248-230سیاستنامه، صص 
محمدرضاشاه دادگر پهلوي که جناب ایشان نیز در جریان شکست حکومت ملّی پیشه وري با 

و در طی چند روز  نخبگان آزربایجان، زن و مرد و پیر و جوان و پسر و دختر همین معامله را کرد
نگارنده نیز جزو همین  که جدانسان را  75000آذر همان سال  26تا  1325آذر  21از تاریخ 

آیا ! با شدیدترین و غیر انسانی ترین شکل نابود و قتل عام کرد؟شهیدان راه آزربایجان بود، 
 توده هاي مردم مظلوم و وو فرورتیش  )شامان آتا/شام آتا / قام آتا/ گام آتا( گئوماتاداریوش با 

 هرشایاآیا خشاهمین معامله را نکرد؟ دیگر تحت ستم  طرفدار او و ملّتهاي مظلوم پروتوتورك مغان
و  پروتوتوركبا تمام اقوام غیرپارس در قتل عام پوریم همین معامله را نکرد و نسل تمام اقوام 

غیرپارسی را در چند روز و شب نابود نکرد؟ آیا این شباهتها اتّفاقی است یا صفت عمدة ددمنش 
؟ در کدام دوره از حاکمیت هزار سالۀ تورکان بر ایران پس از این تبار ضد انسان را نشان می دهد

  اسلام تورکان با تاجیکان چنین معامله اي کرده اند؟
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پس بر این اساس ایرانیت به معنی تکیه بر تاریخ و فرهنگ گذشته و اصیل ایران می تواند بر 
پارسهاي  بر جنایات متّکیایرانیتی که . اساس دو محتواي متفاوت و متضاد با یکدیگر باشد

چون کوروش، کمبوجیه، داریوش،  قشرهاي اجتماعی ظالم و غارتگر و جنایتکار ، یعنینژادپرست
 فلات ایران اولیۀ و بومی ،اصیل فرهنگهاي انیتی که مبتنی برامثالهم باشد و ایرانوشیروان، شاپور و 

ایلامی، ماننایی، قوتی،  هوري، سومري، هايپروتوتورکیعنی  و فرهنگهاي کهن تمدنها از جمله
میلیونها انسان ساده و صمیمی و زحمتکش و پاکدل و صلح  نیزو  )مغان(ی، مادي سلولوبی، کاس

تورك افشار،  طلب و مترقّی و مهربان و مهمان نواز و بافرهنگ و غیور  آزربایجانی، تورك قشقایی،
   .اشدب و امثالهم تورك خوراسانی، تورك خلج اینانلو، بوجاقچی،

اشاره » دارایی خواسته یا اشتراك زن و«بهار دربارة قیامهاي روستایی در زمان ساسانیان به نکتۀ 
کی کردن زن در داستان ضحاك و مزدك این است که بعضیها می گویند که اعلتّ اشتر«: می کند

ند، آنان را که اشراف که ده ها زن داشتطرفدار این بودند ) ضحاك و مزدك و بعدها بابک(اینها «
و ما باید به مسئلۀ دیگري در جوامع باستانی و ابتدایی بشر  ولی این درست نیست .»تقسیم کنند

ن زمان وجود داشته است و جزو مسائل آیینی بسیار مهم کنیم که در غرب آسیا و در ایران آتوجه 
هم بستري « می گویند و Orgyبوده است و آن آیینی است که در زبان فرنگی به آن اُرجی 

در یک روز خاصی و در یک مراسم مشخّص، معمولاً در شب، تمام اهل طایفه یا عشیره یا » گروهی
ن که آن جا بدون مرکزي اجتماعات جمع می شدند و در آقبیله، اگر که معدود باشند، در خانۀ 

حاصل مشخّص باشد چه کسی همسر چه کسی است، وحدتی را با این عمل همبستري گروهی 
این وضع در . این عمل در واقع روح وحدت را در قبیله و عشیره و غیره تقویت می کرد. کردند می

ما حتّی در ایران نشانه هایی از  .دیده می شد. جوامع ابتدایی عصرِ ما، حتّی تا قرن نوزدهم م
 به. در بین بعضی عشیره هاي بلوچ و حدود بندر عباس چنین سنتّی هست. چنین چیزي را داریم

ست یا دورغ به گروهی از اسماعیلیه جنوب خراسان نیز چنین سنّتی را نسبت می دهند و می ار
و طی مراسم (آیینی سالی یک بار، در شبی خاص در محفلی گرد می آیند  طیدر  گویند که آنها

ی بز حرکت م. چراغی را به پاي بزي می بندند و بز را با چوب می زنند )»چراغ کُشان«موسوم به 
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کند، چراغ بر زمین می افتد و آتش خاموش می شود و به محض خاموش شدن آتش، هم بستري 
به . در بعضی از روستاهاي دورافتادة خلخال هم چنین مراسمی وجود دارد. گروهی انجام می شود

در جوامع  است که هر حال در زمان حاضر چه قدر این آیین وجود داشته باشد یا نه، و اقعیت این
تایی ایران که منزوي و دورافتاده هستند و دور از راههاي رفت و آمد هستند این آیینهاي روس

البتّه  ).244-243، صص جستاري چند در فرهنگ ایران(» ابتدایی دوام شگفت آوري داشته اند
اسماعیلیه چنان که در همین کتاب ضمن احترام به نظر دکتر بهار خاطر نشان می کنیم که 

م کرد، اغلب تاجیکان دري زبان باطنی و برخی پیروان ناصر خسرو بلخی قبادیانی، بررسی خواهی
بعید نیست چنین مراسمی در باطنی مخوف شعوبیِ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام هستند و 

  . وجود داشته استآنها بین 
ب اسم پدر مهراب کابلی از نوادگان ضحاك است و مهرا«: او دربارة خاندان رستم می نویسد 

واژة رستم از دید ریشه : خود رستم معرّف ارتباط با آب است. رودابه است و رودابه مادر رستم است
نام ). rota-uz-taxman(است » رودخانه اي که به خارج جاري باشد«شناسی ظاهراً به معناي 

یر ارتباط خارق مهراب و رودابه نیز به نحوي در ارتباط با آب است و جالب این که اژدها در اساط
که در شاهنامه نقشی (و این به ما نشان می دهد که درفش خانوادگی رستم . العاده اي با آب دارد

معرّف نوعی مادرسالاري است و وابستگی خانوادگی رستم که از درفش او مشخّص می ) اژدها دارد
). 249، ص همان( شود با خانوادة مادریش، که ضحاك باشد، نه خانوادة پدري اش که سام باشد

جایی که . می بینیمدر پرچم این خاندان در شاهنامه ما نقش اژدها را به عنوان توتم خاندان رستم 
سهراب، که به طور ناشناس به جنگ پدرش آمده از هجیر، دایی اش، درفش رستم را نشان می 

  :ددهد و از او می پرسد و هجیر به دروغ رستم را پهلوانی از چین معرفّی می کن
  درفشی بدید اژدها پیکر است             بر آن نیزه بر، شیر زرین سر است
  چنین گفت کز چین یکی نامدار                      به نوي بیامد بر شهریار

  )567-566، سهراب، بب 188شاهنامۀ فردوسی، ص(
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می دانند که توتم شنا هستند به خوبی آکسانی که با اساطیر تورکان باستان و نقش پرچمهایشان 
 آریایی باشد پارس یااسلاو تبار   مهاجم غیر بومی اژدها به هیچ وجه نمی تواند، نقش پرچم اقوام

فریدون می به و نقش گاو بهره می برده اند و نسب خودشان را  »گاو«چرا که این قوم از توتم 
ساقا  پروتوتوركقوم  ی توتمبه روشن توتم مار یا اژدها. رسانده اند که از نسل یک گاو مقدس است

در کتاب  علی حصوريایرانی مثل  دیگر محقّقان بی غرض. استو داراي نقش محافظ ) سکایی(
به سکایی بودن رستم و برتري عنصر تورك سکایی یا پارتی از نظر سطح فرهنگ و تمدن  ضحاك

رقی ایران کنونی را سکاها که شمال شرقی، شمال غربی و جنوب ش«: بر آریاییان تأکید کرده اند
ر هنري و نظامی بسیار عرصۀ سکونت خود قرار داده بودند، با ویژگیهاي شگفت انگیز از نظ

آنها را بیابانگرد ) سدة اخیرپانفارسهاي تواریخ آریایی مدار (دند اما در آثار ایرانی پیشرفته بو
الایام مار خانگی را  ملّتهاي ایران از قدیم ).28ضحاك، ص. ك.ر(» معرفّی کرده اند) وحشی(
در آزربایجان که در آن مار خانگی شبها به  قاراچوخامثل اسطورة (می شمردند » نگهبان خانه«

را از دزدها  صاحبش پوشیده درمی آید و خانه و احشام ي سیاهصورت مردي بلند قد که چوخا
کارا و فراوان وجود هم چنین مار به عنوان محافظ در میان داهه ها و پارتیان آش. )حفظ می کند

آنان نه تنها در زندگی عادي مار را بر لوازم زندگی خود نقش می کردند بلکه اعتقاد . داشته است
پارتها و سکاها پرچمی به شکل اژدها داشتند و در شاهنامه بر درفش . به اژدهاي نگهبان داشتند

ها اژدها را نه تنها نگهبان سکاها و پارت. مهراب، شاه کابلی، جد مادري رستم،نقش اژدها هست
از این نکات معلوم می شود که چرا ). 45همان، ص(خویش بلکه راز پیروزي خود می شمردند 

و ساقایی را آژي دهاك یا اژدها تصور  پروتوتوركالگوي پارسی زردشتی ضحاك این قهرمان بزرگ 
 ن سکاها یا ماساژتهاای .کرده است و چرا همین اژدها در شاهنامه، ضحاك ماردوش شده است

که هرودوت مورخ شهیر یونانی تصریح کرده است که مرگ کوروش به دست  هستند همان قومی
یس اتّفاق افتاده که یک ملکه به نام تومر) اجداد آزربایجانیهاي کنونی(سکاهاي ساکن قفقاز همین 

همان گونه که و  اما صلح طلب و متمدن نها مردمانی جنگجوآ. بر آنها حکومت می کرده است
و  فرهنگعلی حصوري بر اساس شواهد باستان شناختی متقن، از نظر  به گفتۀخاطرنشان کردیم 
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و » بیابانگر«غربی و ایرانی  استعماري بسیار پیشرفته بودند اما متأسفانه در آثار تاریخی تمدن
ار جامعۀ مادرسري این که ملکه اي بر سکاها حکومت می کرده است نمود !وحشی معرّفی شده اند

است که در تاریخ آزربایجان از این آناها یا ملکه هاي مقدس قوم باز هم داریم نمونۀ متأخّر آن در 
ات جنگ طایفۀ براي جزئی. (است لو از عشایر خلخالدملکۀ ایل فولا »عظمت خانم«دوران معاصر 

موارد ). 451 -447، صص 1. ج اردبیل در گذرگاه تاریخ،. ك. فولادلو با نیروهاي رضاخان قلدر، ر
مثلاً تهمینه دختر شاه سمنگان که . دیگري در ثبوت مادرسالارانه بودن تورانیان در شاهنامه هست

او را به زنی  و از او می خواهد که است خود به خواستگاري رستم می رود) پروتوتورك(تورانی 
در حالی که در جوامع پدرسالار . شود از او حامله) سهراب(با او همبستر شود تا پسري را  بگیرد و

 .نمی تواند اسطوره اي آریایی باشد سیمرغ است که اسطورة رسم، بر عکس است و نیز شاهد دیگر
زال پدر رستم را در کوه می پرورد در حالی که اسفندیار جفت همین سیمرغ را در یکی از 

چشم اسفندیار با تیر گز  خوانهاي خودش می کشد و سیمرغ با کمک کردن به رستم براي زدن
گذاشته شده است، در حقیقت انتقام خود را از شاهزادة مغرور می ) شراب(که به آب مقدس رز 

  . گیرد
رستم و خاندانش در شاهنامه مهرپرست هستند؛ یعنی خداي خورشید را «: مهرداد بهار می نویسد

رپرستی مستقیم آیینهاي مه آیین مهرپرستی را زیر تأثیر F. Cumontکومون . اف .می پرستند
 F. Cumont, Theبه نقل از  14جستاري چند در فرهنگ ایران، ص (بین النهّرینی می دانست 

Mysteries of Mithra, Newyork,1956.ch.I   .(  
باید خاطر نشان کرد که آیینی که به عنوان مهرپرستی یا میترائیسم مشهور است و سابقۀ آن را در 

شمنیسم و  پروتوتوركاز زردشت می رسانند، به طور روشنی مربوط به اقوام  فلات ایران به قبل
آیینهاي مغان . و هیچ ربطی به قبایل به اصطلاح هند و اروپایی یا هند و ایرانی ندارد است باستان

و عروج ) سوما/ سوم/ هوم(باستان از جمله نوشیدن نوشابۀ مستی آور که از گیاه به دست می آمد
که در داستان ارداویرافنامه هست، همه دیدن عوالم غیبی بهشت، برزخ و دوزخ به آسمان و 

/ کهن: اسکی(اسَکیموها براي مثال  پروتوتوركویژگیهاي بارز شمنیسم باستان است که ویژة اقوام 
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است و هیچ ربطی به الگوي زردشتی ساسانی ) مغان(و موغان ) پروتوتوركنام قومی : مو+ باستان 
. ستی با آیین مغان که در آزربایجان قبل از زردشت بوده است، اینهمانی داردمهرپر. ندارد

سها نام آتشگاه بر آن نهاده و آن را به غلط به زردشت منسوب می رمهرپرستی که فا جاقهايوا
و  داراي نقشهاي باستانی و مرموز  )غارهاي اسرار و درجات مهرپرستی( کنند؛ غارهاي مقدس

 14000با سابقۀ حداقل  که نشان از آیینهایی بس کهنختن آتش پاك در آنها اجاقهایی براي افرو
اردبیل از جمله در اطراف شهر سرعین  دارد، در مناطق مختلفی از دامنۀ کوه مقدس ساوالان ساله

به اسم کوهنورد و گردشگر و  عوامل پانفارس مطابق روش نیاکان ساسانیشانهست که متأسفانه 
آن  با تیشه و چکشاي کینه اي وعقده ی خیانتکار و دلهاییبا دستهای شده مهمان، داخل آنها

و  .همان کاري که با کتیبۀ اورارتویی در سراب کردند ؛ یعنیرا از بین می برند نقشها و کنده کاریها
پول صرف نگه داشت تخت جمشید قلاّبی می کند در  توماناسلامی که میلیونها  حاکمیتدولت 

 سکوت و حتّی معاضدت می کندو جنایت آشکار، و خیانت  ملتّ آزربایجان یخ زداییقبال این تار
آثار باستانی قلمداد  کتیبه و تا ما آزربایجانیها را فاقد ریشه و فرهنگ و تمدن و خطّ باستانی و

درختهاي کهن در کنار چشمه هاي آب که با تمهیدي و با کندن صخره و نقش کاري آن از  .کند
 ی جوشد و غاري در همان نزدیکی اینها همه نشانه هایی از شمنیسم باستانی موغانِدل زمین م

و  بود) مغ(زردشت خود یک موغ . که بسی پیش تر از زردشت بوده است در آزربایجان دارد کهن
پژوهشی در اساطیر ایران، . ك.ر( سربرآورده بود) از مادهاکهن تر (مغان  پروتوتوركاز میان قوم 

با  )کوه مقدس و آتشفشانی ساوالان(اولین کسی است که در قلۀ کوهی سوزان  او. )504ص
 تجربۀ وحیانی زردشت همان تجربۀ شمنیسم باستان. اهورامزدا حرف زده و از او تعالیم گرفته است

مغان و مادها غیر آریایی بودند . است اویونلار/ خلسۀ ناب و تجربۀ روحانی شخصی و بدون آیینها(
به قول هرودوت داریوش آنها هرگز علیه شاهان هخامنشی قیام نمی کردند و ونه نبود اگر این گ

در ماجراي بردیا و قیام موغان انتقام وحشت انگیز که تصفیۀ نژادي و  ،جانشین کمبوجیه ،پارسی
  ).23-21آیین میترا،. ك.ر(است، از آنها نمی گرفت  تمام عیار قتل عام
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ه پانفارسهاي ایران کوشیده اند با جنجال تبلیغاتی و پروپاگاندا آنها جالب این که دو عید بزرگ ک  
علاوه بر این مهرداد بهار . دارد پروتوتوركرا جشهاي پارسی قلمداد کنند اساساً ریشه در سنتّهاي 

عید نوروز و عید مهرگان که «: نوشته است را نیز غیرآریایی دانسته و« حاجی فیروز«دو عید حتّی 
گ ایرانی به شمار می آمده اند و هنوز هم عید نوروز بزرگترین جشن سال ماست، به دو عید بزر

نیستند، بلکه عیدهاي بومی جوامع کشاورز و ) آریایی(هیچ وجه هند و اروپایی و هند و ایرانی 
حتّی . جغرافیایی است -دامدار آسیاي غربی اند، که نجد ایران هم بخشی از این منطقۀ فرهنگی

که در عید نوروز ظاهر می شود و صورت خود را سیاه می کند، بازماندة این آیین » وزحاجی فیر«
که از زیرِ زمین به رويِ زمین می آید و چون از جهانِ . است» بازگشت خداي شهیدشوندة نباتی«

در افسانه ها و حماسه هاي ما برابر » سیاوش«شخصیت . مردگان برمی گردد، سیاه چهره است
) درخت خونِ سیاووشان(سیاوش شهید می شود و از خون او گیاه . خداي شهیدشونده است با این

معناي سیاوش بنا به این سابقۀ . می روید و کیخسرو نماد بازگشت سیاوش به این جهان است
البتّه مستشرقان که با . »مرد«یعنی » ارشن«یعنی سیاه و » سیاوه«، »مرد سیاه«اسطوره اي باید 

جستاري (» معنی کرده اند» دارندة اسب سیاه«سابقۀ فرهنگی ان آشنا نیستند او را  این اسطوره و
  ). 202چند در فرهنگ ایران، ص

به صورت روشن تري این آیینهاي کهن  »نوروز جشن آریایی نیست«مقاله اي دیگر به نام بهار در 
که در آسیاي غربی از کهن ترین نشانه اي «: می نویسد را به سومرهاي باستان منسوب می کند و 

مربوط می ) پایتخت سومرهاي باستان(جشن سال نو بازمانده به نخستین خاندان سلطنتی اور 
کاهنۀ معبد نقش شود که در آن ازدواج مقدس میان الهۀ آب و خداي باروري انجام می گرفته و 

در این مراسم، . ستپیش از میلاد مسیح بوده ا سومو این در هزارة . الهه را بر عهده داشته است
جشنِ اکیتو در اصل براي پیروزي . را بر عهده می گرفت) تموز/ دوموزي(شاه نقش خداي باروري 

. ائا یا انکی بوده است که اپسو، غولِ آبهاي شیرین را می کشد و خود ایزد آبهاي شیرین می شود
تر بتوانند به کشت و زرع پس از پیروزي، براي او جشن می گرفتند و بر رودخانه سد می زدند تا به

اخذ و حفظ می کنند و در آیین بابلی مردوخ جاي انکی را می این عید را بعدها بابلیها . بپردازند
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تمام تمدنهاي آسیاي غربی از آسیاي صغیر تا مصب دجله و فرات و مدیترانه، همه تأثیرات . گیرد
از آنجا که سومریها اصلاً از فلات ... ندمستقیم و غیر مستقیم اساطیر و آیینهاي سومري را می پذیر

ایران از طریق خوزستان به بین النهّرین رفتند محتمل است که نوروز، عید رایج در میان بومیان 
یکی عید : در ایران باستان دو عید وجود داشته است... نجد ایران پیش از آریاییها بوده باشد

عید باززایی در واقع، به . کت بخشی در آغاز بهار استآفرینش در آغاز پاییز و دوم عید باززایی و بر
این ایزد در پایان هر سال کشته می شده . دموزي، خداي شهیدشوندة سومري مربوط بوده است

است و سر سال نو دوباره متولّد می شده است و زایش دوبارة او را جشن می گرفتند چون با زایش 
ن ایزد شهید شونده، دموزي، و همسر او اینانا، که بعدها به آیی. او گیاهان و دانه ها می روییده اند

پیش از میلاد در بین النبهرین وجود داشته است  سومدرآمد، از هزارة ) ایشتر بابلی(صورت عشتر 
ناگفته نماند که ... و زنده شدن دوبارة دموزي در واقع جشن آغاز سال نو به حساب می آمده است

در پدیدارشناسی اسطوره و نظریات میرچا الیاده آمده است که . انی اندآیینهاي نوروزي تقریباً جه
 ولی اسطورة نوروزي ما و بین النّهرین، اسطوره اي. آیینهاي آغاز سال نو، بنِ مشترك جهانی دارند

... محلّی و بومی منطقۀ ماست و بنابراین خدا در پایان هر سال شهید و دوباره زنده می شده است
می . سوگ سیاوش در واقع، نمودي از سوگواري براي خداي شهیدشونده بوده استبه نظر من 

این همان تم برکت بخشی است که در . دانیم که پس از شهادت سیاوش، از خونش گیاه می روید
حاجی فیروز نیز بازماندة آیین بازگشت ... بین النّهرین بر عهدة دموزي سومري یا تموز بابلی است

تاریک و (چهرة سیاه او نماد بازگشت او از جهان . یا سیاوش است) سومري( ایزد شهیدشونده
آراللو در اعتقادات سومریها جهان تاریک و ظلمانی زیرزمین است که ارواح (مردگان است ) سیاه

مردگان به آنجا می روند و در تاریکی می لولند و بیلگه میش یا گیل گمش قهرمان سومري در 
راي رهایی از این عذاب به دنبال جاودانگی سفر پر از خطر و ماجرایش را حماسۀ معروف سومري ب

و حیات ) در اصل دوموزي(و لباس سرخ حاجی فیروز نماد خون سرخ سیاوش ) آغاز می کند
مجدد ایزد شهیدشونده و شادي او، شادي زایش دوبارة آنهاست که رویش و برکت با خود می 

. )32ص ،، بخش گفت و گو1372یایی نیست، مجلّه آدینه، نوروزمقالۀ نوروز جشنی آر. ك.ر(« آورد
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و سومري، چه قدر عمق و معنا دارد و اگر به  پروتوتوركملاحظه می شود که نوروز، این اسطورة 
شاهنامه مراجعه کنیم درمی یابیم که موبدان ساسانی، شعوبیه و شخص فردوسی چگونه این 

وره اي باستانی اش جدا ساخته و در یک زمینه و بافت داستان را از زمینۀ اصلی آیینی و اسط
از ) افراسیاب(یعنی آلپ ارتونقا  پروتوتوركسیاسی و تاریخی براي بدنام کردن جوانمردترین شاه 

زمینۀ تورکی بودن آیین نوروز بر خلاف نام فارسی آن باید ذکر کنیم  در. آن سوء استفاده کرده اند
به عقیدة کهن تورکان کوچگري که زش دیوان لغات التّرك خود که محمود کاشغري در کتاب باار

او ضمن . هنوز تا زمان او مسلمان نشده و نامها و آیینهاي اسلامی را نپذیرفته بودند اشاره می کند
برشمردن سالهاي دوازده گانۀ تورکان که عیناً با تغییر اندکی توسط چینیان اخذ شده و در روزگار 

در میان «: چینی تبلیغ می شود دربارة گاهشماري تورکان چنین می نویسد ما به عنوان سالهاي
اما دربارة نام ماهها، . ترکان روزهاي هفته فاقد نام است زیرا هفته خود با اسلام شناخته شده است

ترکان کوچگر و غیر مسلمان، سال را به . نامهاي عربی به کار می رود) شهرهاي تورکان(در شهرها 
هر سه ماه از آنها، نامی دارد . و به هر کدام نامی داده اند) چهار فصل(قسیم کرده اند بخش تچهار 

به ) نوروز=  یئنگی گون(یِنکی کنُ چنانکه بعد از . که با آن گذشت سال را محاسبه می کنند
: ، یعنی)اولوغ اوغلاق آي(الُُغ اغُلاق آي : ماه بزغاله، سپس: ، یعنی)اوغلاق آي(آغاز بهار، اُغلاق آي 

دیوان لغات التّرك، ص . ك.ر(» بزرگ می شود دومماه بزغالۀ بزرگ گویند؛ زیرا بزغاله در ماه 
ملاحظه می شود که بر خلاف اعتقاد پانفارسها که می کوشند نام نوروز را تنها نام این ). 223

یا  ونیئنگی گجشن باستانی تورکان قلمداد و بر آن فخر بفروشند نام اصیل و قدیمی نوروز 
چرا که در گاهشماري . در ضمن حتّی چهارشنبه سوري نیز فارسی نیست. است یئنی گون

پارسهاي هخامنشی و ساسانی اساساً هفته وجود نداشته است براي این که تقسیم ماه به هفته 
یادگار تمدن درخشان سومري است که از این تمدن به تمدنهاي سامی بابلی، آشوري، ) هفت روز(

پس هنگامی که مفهوم هفته در میان پارسها نبوده است چگونه . عبري و عربی راه یافته استاکد، 
نکتۀ مهم این که خود نام چهارشنبه سوري مدعی می شوند که چهارشنبه سوري مال آنهاست؟ 

در فارسی . صرف نظر از فارسی بودن کلمۀ چهار، از لحاظ ساخت دستوري تورکی است نه فارسی
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چهارشنبه سوري فارسی از این رو اگر . می آید) نقش نماي اضافه(ة اضافه بعد از کسر مضاف الیه
چهارشنبه سوري طبق قواعد زبان تورکی . سورِ چهارشنبه نه چهارشنبه سوري: بود باید می شد

ابتدا مضاف الیه  توضیح این که، ) جشنِ نوروز( »بایرامی یئنی گون«ساخته شد است مثلِ 
که در تورکی نشانۀ اضافه » ي«بعد ) جشن= سور(آمده است بعد مضاف ) شنبهچر/ چهارشنبه(

براي عناصر (جشن گرفته می شود  ۀ آخر سالاز آنجا که در کشور آزربایجان، چهار چهارشنب. است
پیداست که این رسم نیز بازماندة فرهنگ و  و نه یک چهارشنبه )چهارگانۀ باد، آتش، خاك و آب

ت و از طرف فارسها اخذ شده است که البتّه هیچ ایرادي ندارد ولی این که اس پروتوتوركتمدن 
بیایند و همۀ این ) که خود نامی تورکی است(یک عده بیمار نژادپرست بیایند و به بهانۀ نام ایران 

همان کاري که تلویزیونهاي نژادپرست صداي امریکا و بی بی ( آیینها را به پارسها منحصر کنند
تنها نشانۀ بیماري نژادپرستی آنهاست وگرنه در ) ا تمام قوا می کوشند انجام دهندسی پارسی ب

تورکیه، آزربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، (جهان بیش از پانزده کشور که اکثر آنها تورك هستند 
این جشنهاي آیینی را ) و جمهوري خودمختار ترکستان شرقی در چین تورکمنستان ،اؤزبکستان

نمود ) ...و ایران و اراده کردن فارسستانو گفتن (نها به ایران آند و منحصر دانستن انجام میده
جالب این که در زمانی که  .ردیگاست نه چیز  پانفارسها نژادپرستانه و بیماري غرض و مرض

جشنهاي چهارشنبه سوري و نوروز در کشورهاي تورك زبان یادشده با شکوه و طنطنه هر چه 
رزشی و  میادین همه شهرها بخصوص آزربایجان شمالی برگزار می شود، تمام در میادین و

از اعزام گروهی دانشجو از ملیّتهاي . ش 1393تلویزیون نژادپرست بی بی سی پارسی امسال عید 
و در خانه اي  مخفیانه و غیرعلنیگوناگون براي اجراي جشن چهارشنبه سوري، آن هم به صورت 

انفارسها یعنی تاجیکستان و شهر دوشنبه خبر داد که گویا با اعتراض اجاره اي در کشور آرمانی پ
نا تمام مانده  شلوغبازي تصنعّی این نژادپرستان ، هاي و هوي وصاحبخانه و شکایت اهل محل

ملتّ تاجیک تاجیکستان می دانند که این چهارشنبه سوري مال ترکهاست و برگزاري آن ! است
اما پانفارسهاي داخل ایران و خارج از آن به ویژه  !تطبق اسلام اصیل محمدي بدعت اس

ن را به ی بی سی فارسی به زور می خواهند آصداي آمریکا و ب نژادپرستپانفارسهاي دو تلویزیون 
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با ملاّهاي پانفارس حاکم بر ایران  »زرگريجنگ  حساب شدة بازيِ«هر قیمتی شده حتّی با 
مخالف (!) هم گویا و گویا  ایران پارس -شیعه حاکمیتا جشنی آریایی ایرانی قلمداد کنند که گوی

  !!این است تمدن و فرهنگ اصیل و پرافتخار ایرانی و آریایی!! آن هستند
آرتیملاردان / برکتلردن(» یئددي سین«نیز در اصل » هفت سین«همان گونه که رسم سفرة   

هرگاه به یک حرف صدادار  بر اساس قاعدة زبان تورکی اسم و صفت. و تورکی است)  یئدیسین
و برکتلردن . و غیره) دوتایش(، ایکیسین )پدرش(ختم شود، پسوند سین برمی دارد؛ مثل آتاسین 

می گذاشتند و هنوز هم در تمام کشورهاي تورك می  یئددیسین که بر سفرة یئنی ایل بایرامی
، یئر )برکت آب(و برکتی ، س)برکت آسمان و روشنایی(گؤي برکتی و آیدینلیق : گذارند عبارتند از

، آل وئر )برکت درخت و گیاه(، آغاج برکتی )برکت حیوانی(، حئیوان برکتی )برکت زمین(برکتی 
براي . ()برکت رویش، از سال کهنه به سال نو رسیدن(، گؤیرمک برکتی )برکت داد و ستد(برکتی 

مقاله  14و ص 9، صص 1392اسفند  25، یکشنبه 152نشریۀ آغري، شمارة . ك.شرح بیشتر ر
جشن نوروز و سنتّ هفت سین یادگار «از ناصر منظوري و » معماي سفرة هفت سین«هاي 

     ). از وحید ابراهیمی» پارسیان یا ترکان باستان
برداشت ایرانیان از اهورامزدا تحت «: اشاره می کنددربارة اهورامزدا به نکته اي جالب بهار در ادامه 

» آنا هیتا«ربی بوده و همین طور برداشت ایشان دربارة الهۀ آبهاي روان تأثیر برداشتهاي آسیاي غ
نیز » مهر«چنین نظري راجع به . ، همه وام گرفته از اساطیر آسیاي غربی اند»تیشتر«و ایزد آب 

و اساطیرِ مهري، شخصیتی متفاوت است و اعمال ویژه ) اوستا(» یشتها«وجود دارد که در اساطیرِ 
فقط نام خدایان اساطیر ایران از . دارد» وداها«در ) میثره(» میترا«تر از اي بسیار وسیع 

 و اروپایی است، منتها کارویژهاز زبانهاي هند ) اتیمولوژي(دیدگاه ریشه شناسی لغت 
)Fanction ( یا به اصطلاح قدیم خویشکاري آنها در پی اوضاع جغرافیایی و اجتماعی در

این نکته مبیین آن . )همان( آسیاي غربی یافته است نجد ایران، پیوند عمیق با فرهنگ
و غیره پارسی است در حالی که چهارشنبه سوري، است که تنها اسم نوروز، مهرگان، سیاوش، 

اصل این اسطوره ها و کارکرد آنها هرگز به زبان و فرهنگ پارسی ربطی ندارد و مربوط به هزاران 
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 باستانی پروتوتوركسومري و دیگر تمدنهاي  ركپروتوتوسال پیش و تمدن و فرهنگ درخشان 
  .است

فرهنگ آسیاي غربی از درة سند و آسیاي میانه در شرق شروع می شود و تا مدیترانۀ شرقی و  
شبه جزیرة بالکان در غرب ادامه پیدا می کند و حتیّ تمدن مصر تأثیر عمیق می گذارد و این 

فرهنگ جهان باستان است و بعدها نیز همچنان بر منطقه قدیمی ترین و پیشرفته ترین تمدن و 
چنان که بخشهاي عمده اي از یونان و . تاریخ بشر اثر می گذارد و وسعت بیشتري پیدا می کند

روم در غرب و هند در شرق زیر تأثیر این فرنگ قرار می گیرد و با آمدن مسیحیت و اسلام، 
  ).203، صهمان(فرهنگ این منطقه جهانی می شود 

خلاف بسیاري از ایران شناسان و اسطوره شناسان غربی که مجموعۀ اساطیر ایران را هند و  بر
می دانند، دکتر مهرداد بهار بخش عمدة ریشه هاي اساطیري در ) آریایی(اروپایی یا هند و ایرانی 

منطقه اي که از درة سند و آسیاي میانه در شرق . فرهنگ ایران را در  آسیاي غربی می جوید
وع می شود و تا مدیترانۀ شرقی را دربرمی گیرد و بر روم نیز اثر می گذارد و بعدها با آمدن شر

  ).195، صهمان(مسیحیت و اسلام، فرهنگی جهانی می شود 
هر محققّ بی غرضی که دچار غرض پان آریائیسم اروپایی و پانفارسیسم ایرانی نشده باشد اذعان 

یاي غربی که مهرداد بهار در نوشته هایش از آن بسیار یاد دارد که پایه و اساس همین فرهنگ آس
ی، اورارتویی، قوتی، ماننایی، سسومري، ایلامی، کاس پروتوتوركکرده است تمدنهاي التصاقی زبان 

ساقا، لولوبی و امثالهم است که تمدنهاي سامی بابلی، آشوري و اکد و نیز تمدنهاي بزرگ و قابل 
هایی هستند که در پروتوتورکي، چینی و غیره وامدار همین تمدن بزرگ توجه مصري، یونانی، هند

پهنۀ وسیعی از مناطق مابین کوههاي اورال و آلتاي گرفته تا کلّ آسیاي غربی وآسیاي میانه و 
  .  حتیّ قسمتهاي از شرق اروپا ساکن بوده و تمدن درخشانی داشته اند

داریم، یک جا پادشاه کابل ) ضحاك(یک جا اژدها  ما در«: مهرداد بهار دربارة ضحاك می نویسد
ضحاك است و نقش اژدها را بر پرچمِ خاندانش دارد و رستم / که از نسل اژدها(مهراب را داریم 

و انواع این ) ضحاك(و حتیّ پادشاهی از عرب داریم ) زیر آن پرچم و نقش آن توتم می جنگد
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هم بر این داستان » روایت خلقی«و یک » اه اشرافیدیدگ«داستانها با هم آمیخته شده است و یک 
ما در شاهنامه و . ضحاك افزوده شده و از آن داستان ضحاك شاهنامه با دو دیدگاه پدیدآمده است

اساطیر ایران گاه با تضادي برمی خوریم که معلوم می شود روایات طبقاتی در اساطیر ما دخیل 
در حالی که بنا به آثار زردشتی، گشتاسپ شاهی بسیار . گشتاسب شاهنامه بسیار بد است. است

تضاد عجیبی بین گشتاسب سنتّ موبدان . درخشان و مقدس است و پادشاه انجامین جهان است
بلکه . تمام روایات داستانی ما معرّف یک ساخت واحد نیست. زردشتی و گشتاسب شاهنامه هست

در داستان ضحاك هم درست . ثّر بوده استدیدگاههاي طبقاتی در شکل دادن به اساطیر ما مؤ
. ضحاك از دیدگاه اشرافی، ستمگر، ویرانگر و دشمن نظم اجتماع است. همین مسئله وجود دارد

در ذهن و سینه، نسل به (ضحاك از دیدگاهی دیگر، دیدگاه رنجبرانِ جامعه که خاطرة قیام او را 
اریخی موجود است، نه مردي از خانوادة ضبط کرده بودند و انعکاس آن در نوشته هاي ت) نسل

درباري، بلکه از تودة مردم بوده که قیام کرده و شعارهاي خاص دهقانان را که اشتراك در خواسته 
ما مجبوریم در تحلیل اجتماعی داستان ضحاك به . بوده است، تحققّ بخشیده است) مال و دارایی(

و هنگامی که از سوابق قیامهاي . در نظر بگیریمهر دو روایت توجه کنیم و انواع احتمالات را 
دهقانی در ایران صحبت می کنیم ناچاریم به روایت مربوط به ضحاك توجه کنیم و علی رغم 

از او ساخته اند، به احتمال انقلابی ) هخامنشیان و ساسانیان و شعوبیه(شخصیت ناپسندي که 
اما این که او می خواسته است . ض کار نداردبررسی تاریخ با حب و بغ. بودن او هم فکر کنیم

فرماسیون کهنی را جانشین فرماسیون نو کند باید گفت که قیامهاي دهقانی اعصار باستان تقریباً 
دورانِ طلاییِ تمدن (همه چنین خصوصیتی داشتند و همه می خواستند به روزهاي خوش گذشته 

کهن بی طبقه بودن، شاد بودن، جشن، به  ، دورانChaosآمیختگی و بی نظمی آغازین : بشري
) هم خوردن هرگونه نظم اشرافی و نژادپرستانۀ نو و برابر بودن همۀ افراد جامعه

در بعضی از منابع و تاریخهاي فارسی و «).  250جستاري چند در فرهنگ ایران، ص (»بازگردند
و زن را بین مردم تقسیم می ضحاك می آید و خواسته ) مثل آثار الباقیه ابوریحان بیرونی(عربی 

طبعاً این . تاریخ نویسان اشرافیِ ایران ضحاك را یک بیگانۀ  در تاریخ ما معرفّی می کنند. کند
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) عرب(محتملاً . چنین برداشتی منحصر به فردي نیست و به اعصار دور از فردوسی مربوط می شود
این که شاه بیگانه اي به ایران  این شخصیت است نه» بومی بودن«و بیگانه بودن ضحاك معرّف 

که زمینها را از اربابان هخامنشی می گیرد و به مردم می دهد و » بردیا«نظیر داستان . آمده باشد
روشنفکران « ).241، ص همان( »به اربابان پارسی برمی گرداند زمینها را داریوش بعد از کشتن او

ریخی نسبت می دهند، نسبتهایی که براي ما اجراي و عاشقان تاریخ و ملیت از آنچه به انقلابیون تا
تهایی که مهمثلاً ت. گویند تهمت دروغینی استحت می شوند و می ااست، نار Tabooآنها تابو 

در حالی که تهمت . »بابک حرامزاده بوده است«می گویند به بابک بسته شده است این است که 
روحانی قوم باید پدري زمینی  رپیامبر و رهب این جزو سنتّهاست که. نیست و واقعیت تاریخ است

قباد که در شاهنامه از کوه می آید در در اساطیر قدیم ایرانی از «). 242، ص همان( »نداشته باشد
. مرث از کوه می آیدوکی. در واقع قباد به یک نحوي نطفۀ آسمانی دارد). داراب(آب گرفته می شود 

. ه جامعۀ انسانی می دهد و از او رستم به وجود می آیدزال را سیمرغ در کوه بزرگ می کند و ب
اشتراکی بودن زن هم از همین جمله . سن است نه عیببنابراین حرامزادگی براي بابک یک ح

   ).243، ص همان (»است
از این گونه اظهارات معلوم می شود که در بررسی ریشۀ اسطورة ضحاك در شاهنامه به قیامهاي 

در  را ل بردیا در زمان داریوش هخامنشی، مزدك در زمان ساسانیان، بابکمردمی قهرمانانی مث
زمان حملۀ خلفاي عباسی به آزربایجان که خواستار تقسیم شدن عادلانۀ ثروت و دارایی و حتیّ 
زنان زیبارو بین همۀ مردم بودند و بر خلاف حاکمیتهاي بیگانۀ پارسی همه را به شاه و طبقۀ 

 پروتوتوركو این که ساختار اجتماعی و سیاسی اقوام . دند، باید توجه کرداشراف منحصر نمی کر
 مال و داراییو  ، قدرتدلانه زمین، ثروتابر پایۀ تقسیم ع) قبل از هخامنشیان(در زمان باستان 

بوده است و بی گمان در زمان طولانی حاکمیت اشکانیان نیز همین اصل تورکانه رعایت می شده 
عمر نمی ) دو برابر هخامنشیان و ساسانیان( سال 500حدود  مت اشکانیاناست و گرنه حکو

  . 55کرد
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در زمینۀ حاکمیت دیکتاتوري و ظالمانۀ پارسها در دوران هخامنشیان که نژادپرستی فارس حاکم 
و با فرهنگ بنمایاند،  آلنمونه و ایدهسال است که می کوشد که این حاکمیت را  90بر ایران 

در دست شاه بود و کلمه اي که از دهان قدرت مطلقه « : یل دورانت می نویسدهمین بس که و
و این راه و . وي بیرون می آمد کافی بود که هر کس را بدون محاکمه و توضیح، به کشتن دهد

به مادر ) شاه(گاهی نیز  .رسمی است که بعضی از دیکتاتورهاي زمان حاضر نیز در پیش گرفته اند
کمتر از میان مردم و حتّی اعیان مملکت . این فرمان قتل را تفویض می کردیا زن سوگلی خویش 

در نتیجۀ ترس و افکار عمومی . کسی را جرأت آن بود که از شاه خرده گیري یا وي را سرزنش کند
هرگاه شاه فرزند کسی را در برابر چشم وي، باتیر می . هیچ گونه تأثیري در رفتار شاه نداشت تقیه،

کسانی . چار در برابر شاه سر فرود می آورد و مهارت او را در تیراندازي ستایش می کردزد، پدر نا
که به امر شاه، تنشان در زیر ضربه هاي تازیانه سیاه می شد از مرحمت شاهنشاه سپاسگزاري می 

تاریخ تمدن ویل دورانت، نسخۀ سی دي شده، . ك.ر!!! (»کردند که از یاد آنان غافل نمانده است
با خواندن این توصیفات و با عنایت به این که در ). از کتاب اول، پارسها 13، فصل 445-405صص 

اقوام و ن کلّیۀ ی چون تورات مضبوط است، و در طی آکه در متون »پوریم«قتل عام موسوم به 
ي در زمان خشیارشا )پروتوتوركعموماً تمدنهاي شاخص ( انسانها و تمدنهاي غیر پارس و غیراسلاو

دوران  جنایتکار پارس به دستور او کشته و نابود شده است به اهمیت کار نجاتدهندة مقدسِ
، اسکندر مقدونی که بحق و دانسته توسط تمامی اقوام کهن غیر پارس ایرانی، ذوالقرنین باستان

هاي ، در نابودي این جرثومه هاي ضد بشر و نجات دادن تمامی ملتّنجات دهنده نامیده شده است
  .پی می بریم غیر پارس آن روزگار

سلطنت اشکانیان تا حد زیادي معرّف ساختهاي «: مهرداد بهار دربارة اشکانیان چنین می نویسد
چنین ساختهایی را نه ). 502پژوهشی در اساطیر ایران، ص (» مردم سالارانۀ حکومت قبیله اي بود

که ) سکاها(ساقاها . ی هرگز نمی توان دیددر هند باستان و نه در ایران دورة هخامنشی و ساسان
نظام  پارتها و اشکانیها از اقوام متعلقّ به آنها بوده و ریشه در همانها دارند، توانستند به خاطر

ظاهراً عربهاي دروة جاهلی نیز نظیر این حکومت شورایی و مجالسی مثل (فدراتیو قبیله اي 



١٦٣ 
 

١٦٣ 
 

هرچند جوان و کم سن و سال  -نده اي از هر قبیلهدارالنّدوه و امثال این مجالس و انتخاب نمای
، و آزادي ) حق اظهار نظر و ایستادن در مقابل بزرگترین اشراف مکّه مثل ابوسفیان را داشتند -بود

لایه هاي پایین جامعه و گرایشهاي دموکراتیک در آزادي و تفکّرف حکومتی دموکراتیک و مردمی 
اما دستهاي مرموز .  منشیان و ساسانیان حکومت کنندایجاد کنند و خیلی بیشتر از زمان هخا

ساسانیان این دوره از تاریخ را محو کرده است چنان که در بندهشن که مدعی ذکر تاریخ 
حکومتهاي کهن است، از اشکانیانی که پانصد سال حکومت کرده اند تنها یک بار و فقط در حدود 

اسکندر رومی ... «: به نصف کاهش یافته استنیم سطر یاد شده است و مدت سلطنت آنان نیز 
بندهشن، ص ! (»اشکانیان که به شاهی پرهیزگارانه نامدارند، دویست و اندي سال. چهارده سال

یک جاي بندهشن با تعجب می بینیم که نویسندة این کتاب،  اشکانیان را هم مانند ). 156
دانسته است که ) حلی وابسته به یونانحاکمان و ساتراپهاي م(خدایان  -سلوکیان، از همان کرده

یعنی حکومت خودکامۀ ایدئولوژیک مذهبی منحطّ (اردشیر بابکان آنها را می کشد و شاهی را 
و جالب ).  140همان، ص . ك.ر! (از نو می آورد و دین مزدیسنان را رواج می بخشد)  زردشتی را

بیت در بارة این سلسله  16ساله فقط این که در شاهنامۀ فردوسی نیز، درباره این سلسلۀ پانصد 
ی ، پادشاه854شاهنامه، ص . ك.ر(ست اطلاّعات می دهد که پر از اشتباهات مسلّم تاریخی ا

  ). 65-50اشکانیان، بب
تحقیقی ارزشنمد در این » نگاهی نوین به تاریخ ترکهاي ایران«محمد رحمانی فر در کتاب ارزندة 
نگاهی نوین به تاریخ ترکهاي . ك.ر(اهنامه نیز اشاره کرده است باره انجام داده است و به موضوع ش

او حاکمیت اشکانیان را از نظر زمامداري طولانی ترین، از نظر سیاسی ). 96 -83ایران، صص 
، از نظر مذهبی پلورالیست )ونه حکومت فردي( دموکراتیک ترین و از نظر شکل اداري فدراتیو 

و روي کار آمدن . ل ترین حاکمیت دوران باستان ایران دانسته استترین، از دیدگاه اجتماعی لیبرا
فاشیستی و در عین حال کودتاي قومی  -ساسانیان را نتیجۀ کودتاي مذهبی عناصرِ راسیستی

. عناصر شوونیستی ساسانی در داخل حکومت دموکراتیک و نسبتاً فدراتیو اشکانی ذکر کرده است
ل اطلاّعات بسیار اندکی از این سلسله در دست است و می در عین حا«او چنین می افزاید که 
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تلقّی «توان گفت که سلسله اي که پنج قرن بر سرزمین ایران حکومت می کرد در نهایت قربانی 
که اتّفاقاً هر دو ویژگیها، از صفات  اساسی ( » تلقّی شوونیستی از ملیت«و » فاشیستی از دین

نی در قدیم و حاکمیتهاي پهلوي و جمهوري اسلامی در حاکمیتهاي پارسی هخامنشی و ساسا
گردید و نه تنها خودش بلکه نام و یادش در سیاهچال افراط گرایان به ) دوران معاصر هستند
  ).     83همان، ص (» فراموشی سپرده شد

پارتها  از آن شرق است؛ یعنی حکومت اشکانیان«: نیان می گویددکتر علی شریعتی دربارة اشکا 
مذهب زردشت را مذهبی پارسی می شناسند، به دین زردشتی و بخصوص به موبدان زردشتی  که

عنایتی نمی کنند و به بازیشان نمی گیرند و در نتیجه موبدان زردشتی علیه حکومت اشکانی به 
شناخت ادیان، . ك.ر(» شدت مبارزه می کنند و اندك اندك نهضت ضد پارتی در ایران پا می گیرد

ر این نکتۀ جالب نیز همین جا بی مناسبت نیست که نژادپرستی پارسی که از انسانی ذک). 124ص
مقدس مثل ضحاك دیو و اژدها می سازد چیزي نیست که در قرن اخیر و در پی حاکمیت یافتن 
فارسی زبانان و به اصطلاح آریاییان بر ایران کنونی بروز کرده باشد که بر تورك و عرب و لُر و همۀ 

اي غیر پارس حمله هاي ناجوانمردانه می کنند و می کوشند با نژادپرستانه ترین و ناجوانردانه ملتّه
ترین و نیز مکاّرانه ترین شیوه ها آنها را از هویت اصلی شان دور و تبدیل به نوکر بی مزد و مواجب 

  .خودشان کنند
  نمونه هایی از نژادپرستی و زن ستیزي پارسها در کتاب مقدس بندهش

هرچند نژادپرستی هخامنشیان، ساسانیان و تمام حاکمیتهاي پارس ایران در طول تاریخ امري  
ترین نوع آن در طرز تلقّی نژادپرستانۀ مردسالارانه و برخورد جا که ظالمانهمسلّم است اما از آن

وحشتناك کند و مثلاً جمهوري اسلامی ایران، به حق، حجاب با عنصر زن جلوه کرده و می ظالمانه
نه  کرد، که آنان را عملاً به بردة محبوس خانگی تبدیل میزنان و محدودیتهاي اجتماعی آنان را

اي شمارد، به ذکر نمونهمربوط به اسلام بلکه پیش از اسلام و حاکمیتهاي هخامنشی و ساسانی می
ضد نژادپرستی  پردازیم که مجامع حقوق بشر واز یکی از کتابهاي مقدس نژادپرستان فارس می

( در بندهشن : هاي کلاسیک نژادپرستی دهشتناك تلقّی کنندها را به عنوان نمونهباید این نمونه
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بعد از اوستا و دینکرت از نظر  مقدس پارسها ین کتابسوم، که )به معنی بن و ریشۀ آفرینش
 وز در دویست سال اخیرو نژادپرستان فارس ایران امر تقدس در نزد پانفارسها و زردشتیان پارسی

 دومقرن . (ق. هـ 113و حدود سال . م732است و طبق مندرجات آن در آخرین صفحه، در سال 
، دربارة اصل و نسب و بن و ریشۀ آفرینشِ )156بندهشن، ص . ك.ر(نوشته شده است ) هجري

، مطالبی می که از نژادهاي اصیل، کهن و تاریخ ساز بشر بوده و هستند) سیاه پوستان(» زنگیان«
طبق نص بندهشن . بینیم که از شدت نژادپرستانه بودنشان انگشت حیرت به دهان می مانیم

زنگی را گوید که ضحاك در پادشاهی خود بر زنی جوان دیو برهشت و مردي جوان را بر پري «
آمد،  چون فریدون. ازین کنُش نوآیین زنگی پدید آمد! هشت و ایشان زیر نگاه او جماع کردند

اکنون در پی تاختن تازیان به ایران . به کنارة دریا نشست کردند. ایشان از ایران شهر گریختند
معنی این که ضحاك، زن و مرد جوانی را وادار می کند که ). 84بندهشن، ص ! (»شهر تاخته اند

این «از  آمیزش بکنند و) جنِّ ماده(و مرد با یک پري ) جنِّ نر(جلوي چشم او، زن با یک دیو 
بلات و جالب این که طبق خزع!!! می آید پدید) سیاه پوست(زنگی ) بدعت(» کنش نوآیین

، هنگام سلطنت )شیطان زاده(» پریزاد«و » دیوزاد«نژادپرستانۀ این کتاب مهمل، سیاهپوستان 
دین فریدون، سفیدپوست نژادپرست، از ایران آریایی می گریزند تا هنگام تازش عربها، که به دلیل 

آریایی هجوم  پوست سپندخونِاسلام نژادپرست نبودند، این سیاهپوستان همراه آنان به ایرانِ سفید
: البتّه در جاي دیگر، انواع انسانها را از نظر نویسندگان بندهشن بدین ترتیب می خوانیم! می آورند

همان، . ك.ر(» انیانو ایر) هندیان(، تازیان، سندیان )سغدیان(رومیان، ترکان، چینیان، گائیان «
را اساساً جزو نوع  »زنگیان یا سیاهپوستان«مشاهده می شود که این کتاب مقدس، ). 83ص 

  !! انسان به شمار نیاورده است
البتّه فقط سیاهپوستان نیستند که در نظر نژادپرستان پارس که خودشان را به غلط ایرانی می 

دهشن این موهبت را نصیب نیمی از جمعیت جهان، خوانند، فرزند شیطان خوانده شده اند بلکه بن
در جاي دیگر از همین کتاب مقدس در  :جهان، زنان نیز کرده استمردانِ یعنی مایۀ آبرو و اعتبار 

زاده بودن به زنان نیز دیوسخن از بنِ آفرینشِ جنس زن، صفت انسان نبودن و شیطان بودن و 
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نت آمیز بودن صفاتی که در این کتاب موهن به خانمها قبلاً از سخیف و اها(نسبت داده شده است 
 و مانقورت در ضمن به خانمهاي پانفارس دوآتشه. داده می شود از ایشان معذرت می خواهم

. مخصوصاً فمنیستهاي آریایی پرست توصیه می کنم خوب بخوانند و اندکی تفکّر و تأمل نمایند
/ نوع (تو را سرده . تو را نیز آفریدم«فت که هرمزد، هنگامی که زن را آفرید، گ«): نگارنده
تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که ! است) روسپی/ دختر اهریمن(پتیاره از جهی ) جنس

از من تو را ! جفت گیري تو را چنان پسند افتد که دهان مزة شیرین ترین خورش ها
اما اگر . هرمزدم بیازاريمرا نیز، که  ]با وجود این[. یاري هست زیرا مرد از تو زاده شود

مخلوقکی را می یافتم که مرد را از او کنم، آن گاه تو را نمی آفریدم که تو را آن سردة 
اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند، بر بلندي کوه ها و نیز آن ! پتیاره از جهی است

از  ]که[ژرفاي روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزکار از او باشد جز زن 
می بینیم که زن در نظر این نژادپرستان از نوع بشر )! 83همان، ص (» جهی پتیاره است ]سردة[

نیست براي همین پتیاره و روسپی بالذات است و خداي اینان نیز زن را نه به خاطر انسان بودن 
قبول  میلی کاملو بی بلکه به خاطر این که موجودي نیافته که مرد را در شکم او بیافریند، با اکراه

زردشتیان با زنان در هنگام  ستیزانۀالبتّه در مورد رفتار ظالمانه، نژادپرستانه و زن !!کرده است
در کتابهاي مطالب حیرت آوري در اوستا و دینکرت و بندهشن هست که ) عادت ماهیانه(دشتان 

می گوییم که  حال وقتی ما. دیگر دوستان در مقالاتشان نوشته اندزردشتی موجود است و 
ز طرفداران سلطنت هخامنشیان، ساسانیان، فردوسی، شعوبیه و پارسیان، پانفارسهاي امروزي اعم ا

هستند، خیلی از » زن ستیز«و » نژادپرست«اسلامی ایران و کمونیستها همگی،  پهلوي یا حاکمیت
کرد که بی گمان  این بخش را می توان چنین جمع بندي !پانپارسهاي نر و ماده انکار می کنند

متنهایی مثل شاهنامه را نباید مطلق و اثر پنداشت بلکه باید به دقتّ و بر اساس شواهد تاریخی و 
که به غلط به (ریشه هاي نژادپرستی از نوعِ هند و پارسی . باستان شناختی زیر ذره بین نقد برد

میلیون تورك ایران  42اسم هند و ایرانی مشهور شده است و همین توهین مسلّم و آشکار به 
همان گونه که پروفسور شهیدمان محمدتقی زهتابی استنباط . به ایام باستان برمی گردد) است



١٦٧ 
 

١٦٧ 
 

به معنی جنّ و غول بیابانی و موجود متوهم نادیدنی » دیو«کرده اند در متونی مثل شاهنامه 
ساکن در ایران  پروتوتوركم نیست بلکه به معنی غیر پارسها و غیر آریاییان و به طور مشخّصی اقوا

است که هم از نظر درجۀ فرهنگ و تمدن و هم از نظر شیوة حکومت و مردمداري از آریاییان 
روس نسب اسلاو و وحشی برتر بودند و آریاییان و پارسیان خطّ و تن پوش و مظاهر اساسی تمدن 

فردوسی در داستان ). 156-152تاریخ دیرین ترکان ایران، صص . ك.ر(را از آنها گرفته اند 
طهمورث تأکید می کند که این شاه که نمودي از آریاییان باستان است نوشتن و خواندن و خطّ 
نمی دانست و بی سواد و بی دانش بود و دیوها کسانی بودند که نه تنها نوشتن و خواندن به زبان 

دن و فرهنگ بسیار مترقیّ آنها دانا و از نظر سطح تم. خودشان بلکه به سی زبان و خط بلد بودند
تر از این غیربومیان وحشی بودند و بالعکس شاه و قوم اسلاو او بی سواد و عقب افتاده و بی 

  :56به شاه و قومش سواد و خط یاد می دهند) هاپروتوتورک(فرهنگ بود و دیوها 
  تنددلش را به دانش برافروخ                         نبشتن بخسرو بیاموختند        

  نبشتن یکی نه که نزدیک سی                    چه رومی چه تازي و چه پارسی
  چه سغدي چه چینی و چه پهلوي               ز هر گونه اي کان همی بشنوي 

  )44-42، طهمورث، بب12شاهنامه، ص ( 
ه و یکی از مظاهر همین دیوها که در الگوي زردشتی ساسانی چهره اي زشت و منفور پیدا کرد

اژي دهاك اژدهاي سه سر شده است ضحاك است که همان گونه که گفتیم بسیاري از شاهنامه 
شناسان امروزي علی رغم نگاه اوستا و شاهنامه فردوسی، به ضحاك با دیدي مثبت نگریسته و 

همان گونه که گفتیم از . حتیّ او را منجی بشر و عامل صلح و برابري و پاکی و عدالت دانسته اند
گذشتگان ابوریحان بیرونی، این محققّ باهوش تورك و از محقّقان غیرشاهنامه پرست امروز، علی 

زیدگان گرفته و ضحاك پرچمدار جامعۀ کهن بوده و زمینها را از برگ«حصوري معتقدند که 
دانشنامۀ ایران باستان، . ك.ر(» و رسم اشتراك در اموال را نو کرده است به تودة مردم داده

  ). 282-281صص
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  فصل چهارم
سرگذشت دردناك ملّت تاریخ ساز تورك آزربایجان در نگاهی به 

  پانصد سال اخیر
مروري بر چگونگی برآمدن و قدرت گیري شعوبیگري ضد عرب و ضد تورك و تشیع 

  شعوبی مجوسی در آزربایجان و کل ایران
ما فعالان حرکت ملّی یا حق  قصۀاین بخش را به عنوان نتیجۀ کتاب تقدیم می دارم و عقیده دارم 

طلبان تورك آزربایجان و هویت طلبان تورك ایران سر دراز دارد و هنوز زود است که بتوانیم 
  . پایانی برایش بنگاریم و نتیجه اي بگیریم

پایان آخرین عصر یخبندان و آب شدن (ایران از دوازده هزار سال یا یازده هزار و پانصد سال پیش 
ان اصیل و تاریخ ساز التصاقی زبان پروتوتورکسرزمین بومی و مادري ) انسانهایخها و اسکان 

لولوبی، ساقا کاسسی، ، ماننایی، )کوتی(سومري، اورارتویی، ماننایی، قوتی ) پسوندي زبان/ پیوندي(
کاشغري این تورك بزرگ و انسان دوست در ذیل واژة ترك می . بوده است... ، ایلامی و )سکا(

ن ترك بن نوح عطا است و آن نامی است که خدا به فرزندا) ع(پسر نوح  نام«: نویسد
همان طور که کلمۀ انسان اسم جمع است؛ یعنی نمی توان از مفرد آن جدا کرد، ... فرموده است

کی دلالت نمی کند اما وقتی یچون لفظ ترك نام فرزند نوح است جز به . در ترك نیز چنین است
است که آن، هم بر مفرد و هم بر جمع، هر دو، اطلاق » بشر«، مانند لفظ اولاد او را شامل می شود

الشّیخ الامام الزاّهد «چون که روایت است از . گفتیم که نام ترك را خداوند نهاده است... می شود
» شیخ ابوبکر المفید الجرجرایی«گفته است که » ابنُ الغُرقی«به او نیز » الحسین بن خلف کاشغري

که  است نقل کرد» آخرالزّمان«که در کتابش که موضوع آن » ابن ابی الدنیا«روف به از شخصی مع
یقوُل االلهُ «: حدیثی صحیح نوشته است و آن حدیث چنین است ) ص(به استناد از رسول اکرم 

منداً سی جزَّ للَّ و علَّطجعلی قوَمٍ س بتشرقِ فَاذا غَضم المُاسکنَته التُّرك و م یتُمه
آنان را . نامیدم» ترك«دارم که  من سپاهی« : می فرماید؛ یعنی خداوند عزَّ و جلَّ »علیَهِم
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هر گاه بخواهم بر قومی خشم گیرم، آنان را بر آن قوم . در مشرق زمین سکونت دادم
. اي ترکان به شمار می رود، برتري و فضیلتی برو این خود در برابر همۀ مخلوقات »مسلطّ کنم

داوند نام دادن به آنان را خود ولایت فرموده است و در بلندترین جایگاه زمین و در پاکیزه ا خزیر
در ترکان گذشته از آن . خوانده است» سپاهیان خودم«سکونت داده است و آنان را  اترین هو

صفاتی همانند زیبایی، محبت، خوشرویی، ادب، احترام به بزرگترها، پایبندي به سخن و 
عهد، صفا و سادگی، روح حماسی و قهرمانی، دلاوري و جوانمردي که شایستۀ  وفاي به

هر گونه مدح و ستایش است و نیز خصوصیات دیگري که به شمار  و اندازه درنمی آید، 
بارة صفات ممتاز و درخشان همین دانشمند بزرگ تورك در). 224دیوان لغات التّرك، ص( »نهاد

، و اعتقاد )تورکلرین اردمی(و فرهنگ و  انسان دوستی تورکان  مهمان نوازي و فضل دیگردوستی،
ضرب المثلی کهن که بین همۀ  تورکان از قدیمی ترین ایام به پلورالیسم نژادي، زبانی و فرهنگی

؛ »ك بلماس بشسز برك بلماسرتَتسز تُ«: تیره هاي تورك رایج بوده است، اشاره می کند
دیوان لغات التّرك، ( »نمی شود و کلاه بدون سر) وركغیر ت(تورك بدون تات «یعنی 

  ).408ص
یعنی غریب نوازي و مهمان دوستی و جوانمردي و دیگر  این اعتقاد انسانی اعتقاد بنیادین تورکان 

ظهور اولین و اصیل ترین تمدنهاي بزرگ تورك در ( سال پیش 12000از  دوستی و انسان دوستی
مین عامل سبب می شود که و ه بود ا کنون بوده است و خواهدت پروتوتوركو از دورة  )جهان

ین قبایل غیرتورك که به عنوان پناهنده به سرزمین تورکان آمده اند، در فرصت مناسب بعضی از ا
شدن  از این صفات انسانی تورکان سوء استفاده کرده و با عصیان علیه خود تورکان بومی و متّحد

دان تورك را قتل عام و سرزمینشان را غصب کنند؛ درست مثل با دشمنان تورکان همین جوانمر
با تشکیل (آنچه اسلاوهاي پروروس پارس هخامنشی کردند؛ پارسهاي مخوف و جنایتکار ساسانی 

همان کاري که پانفارسهاي . کردند) انجمنهاي سريّ و ترغیب مردم به قیام علیه اشکانیان تورك
پس  و صهیونیسم ویت گلّه اي در تشکیلات سريّ فراماسونريایران به یاري انگلیسیها و پس از عض

چون  که ارمنیها و آشوریها با تشکیلات سريّ مخوفاز دوران مشروطه کردند و همان کاري 
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هزار نفر از تورکان  300کردند و  )هینچاك/ هونچاك( و هینجاك )ارتش سريّ ارمنیها( داشناك
اخراج از خاك عثمانی به دلیل خیانتشان به عثمانی،  و در پی. م1915که در سال  آزربایجان را

در سال ) جیلولار( گریختهارامنه و آسوریان از عثمانی جوانمردانه به آنها پناه داده بودند، به همراه 
در شهرها و روستاهاي ارومیه، سلماس و خوي قتل عام کردند، همان کاري که کوردهاي . م1918

 کردند و )نقده(، در قتل عام مردم بی دفاع سولدوز عراق و سوریه آمده، تورکیهاز  همهمان و پناهند
در جواب جوانمردي و مهمان نوازي . می کنند هنوز هم با کشتن سربازان وظیفۀ بی گناه تورك

آزربایجانیها در آزربایجان غربی که از دویست سال پیش به آنها پناه داده اند نمک خورده و 
تشکیلات (آسالا  بین المللی شان چون تروریستی مخفی تشکیلات یارينمکدان شکسته اند و با 

حزب مخوف نژادپرستان (، داشناکسوتیون )ترور ارمنیهاي ارتدوکس صلیبی ضد تورك ذاتی
اصول گرا، : هر دو جناح آن(حزب جمهوري اسلامی  :احزابِ نژادپرستانِ پانفارس ایران ،)ارمنی

حزب ، جبهۀ ملّی، نهضت آزادي، حزب توده، ) کیم و امثالهماصلاح طلب، تحکیم وحدت، ادوار تح
از آلمان برگشته و که فاشیست هیتلري  گران ایرانرسوسیالیست ملّی کا فاشیستی حزب( سومکا

حزب پان . ك.ر. مؤسس آن بود. ش.هـ 1330به نام داوود منشی زاده در سال براي هیتلر جنگیده 
 ،ت ایرانحزب ملّ ،حزب پان ایرانیست  ،حزب مردم  ،حزب رستاخیز ،)23-21ایرانیست، صص

، حزب دموکرات کوردستان ایران  ،. ك. ك. پ ، پژاك: احزاب نژادپرستان توسعه طلب کورد
که  آزربایجان تورکانِ و مهمان نوازيِ جوانمرديبا سوء استفاده از این  و غیره زحمتکشان کوموله

سال پیش است، با همکاري نژادپرستان پارس حاکم بر  12000از  تورکانذاتی تاریخی و خصلت 
بلکه  .یران در سدة اخیر در فکر تجزیۀ آزربایجان غربی و الحاق آن به کوردستان بزرگ برآمده اندا

در اصل می خواهند با دادن بقیۀ آزربایجان به ارمنیها و الحاق آن به ارمنستان کلیتی به نام 
ان و تمام را محو و نابود کنند و با کمک روسیه، پانفارسهاي ایران، ارمنست یآزربایجان جنوب

دلیل من براي  .نژادپرستانه را به مرحلۀ اجرا درآورند خواهندکوشید این نیت ضد توركکشورهاي ً
چاپ و به  ایران شیعۀ -پارس حاکمیتت استراتژیک این ادعا کتابهایی است که در مرکز تحقیقا

کلّ آزربایجان  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوري اسلامی ایران داده پرسنلِدست 
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منطقه « :نام نهاده اند» فلات ارمنستان«شمالی و جنوبی و قسمت غرب تورکیه را 
آذربایجان که از نظر موقعیت جغرافیایی در شمال غربی ایران قرار گرفته است، از نظر 

باشد که امروزه بین کشورهاي ایران، ترکیه طبیعی قسمتی از فلات بزرگ ارمنستان می
 )!!94ص. 1اي بر جغرافیاي نظامی ایران، جمقدمه(» استتقسیم شدهو آذربایجان 

ضد تورك و ضد اسلام ایران براي  حاکمیتپارس  -نژادپرستان مخوف فراماسونر ضد تورك شیعه
آیا این سند خود نقض آشکار تمامیت ارضی . آزربایجان جنوبی مظلوم خوابهاي شومی دیده اند

    ان نیست؟ایران به نفع کشور ارمنست
براي نمونه تورکان . مهمان نواز بوده اندجوانمرد، انسان دوست و در سراسر تاریخ تورکان    

سومري با همسایگان سامی تبار خودشان، بابلیها و اقوام اکّد و آشوري با انسانیت برخورد می 
و این خط و . کردند و آنها را از موهبت خطّ، تمدن و فرهنگ و شهرنشینی برخوردار نمودند

از قدیم . فرهنگ بعدها به فنیقیها و از آنها به تمدن مصر، یونان و تمدنهاي هند و چین راه یافت
کما این خوب و انسانی بوده است  )عرب و یهود( الایام رابطۀ عنصرهاي اصیل تورك و سامی

بل و دوستی است با جهان عرب مبتنی بر احترام متقا) مثل تورکیه(اکنون نیز رابطۀ جهان تورك 
تشکیل دادن سازمانهاي سريّ  که همواره با) تاجیک ایران( زبان فارسجعلی بر خلاف عنصر 

توطئه و اقدامات تروریستی و نظامی در پی  مخوف مثل شعوبیه، اسماعیلیه، عیاري و امثالهم،
ل تورك و عرب نصر اصیعایجاد بحران، جنگ و اختلاف بین دو کردن نسل عربها و تورکان با بودنا

  . چرا که  موجودیتش بسته به نابودي این دو عنصر است. بوده و هست
 .موغشمنهاي تورك هاي بزرگ طایفه( ، پارت، ماد) سکا(در سه هزار سال پیش اقوام ساقا  
همانند دو کلمۀ در موغان » ان«کلمه اي است پروتوك و  و شامان که مانند ایران »موغان«

جنس یا نوع یا طبقۀ ممتازِ  اسمِ قامان خود تکواژ آزاد قاموسی و/یران و شامانا: پروتوتورك دیگر
است نه جمعِ   ها»اَ ن/ان«انسانهاي برگزیده و بلندمقام در ساختار اجتماعی تورکان باستان یعنی 

که بر طبق  دبودنقدرت  در در ایران کنونی) همگی تورك( ، ایلامی) موغ به قیاس فارسی امروز
یل هم زیستی مسالمت آمیز اتّحادیه قبایل تورك به همراه قبایل کوچکی از غیر تورکها اصل اص
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بوده است که همین غیرتورکهاي اندك را که به تورکان ماد، پارت و ساقا پناهنده شده بودند و 
و نبوده اند استعمارگران اروپایی دلیل بر آریایی بودن مادها و پارتها ) پارس(هرگز اسلاو پروروس 

ساقاها می گیرند ، همان گونه که ایران امروز را با وجود چهل و دو میلیون و ششصد و سی و پنج 
هزار نفر تورك از جمعیت هفتاد و پنج میلیونی ایران طبق سرشماري و آمار محرمانۀ وزارت 

در زمان  !دو الخ می گیرن» هند و ایرانی/ زبان هند و اورپایی«و داراي » نژاد آریایی«اطلاّعات، از 
بنیانگذاران (این پلورالیسم هرگز و هرگز در بین اسلاوهاي پروروس پارس  مادها و ایلامیان

که به قدرت رسیدن آنها در ایران سرزمین تورکان متمدن و انسان ) امپراتوري پارس هخامنشی
وام در جهت محو هویت و موجودیت اق بحراننخستین دوست و پلورالیست بزرگترین فاجعه و 

، )سکاها(لولوبیان، ساقاها ، )میتانیان( ایران، یعنی ایلامیان، قوتیان، هوریان پروتوتوركبومی 
و قبایل و اقوام بومی بی شمار ) ار+کاس(یان یا خزریان س، کاس)ار+آز(اورارتوییان، آزریان 

قالب  کهچرا که این پارسیان نژادپرست جنایتکار و ضد بشر . محسوب می شود ایران پروتوتورك
دارم غرض من بی قصد توهین به کولیان شریف دنیا را ن(» مهاجر«و » کولی مانند«دسته هاي 

» ایلامیان«به » تات مهمان«در اول به عنوان  )پروروسهاي اسلاو ضد بشر استسرزمین بودن این 
به ) ه قبایل مادجزو اتّحادی(و خودشان را در اول به عنوان دسته اي از مادها  پناهنده شده بودند

معرّفی کرده بودند رفته رفته قدرتمند شده نمک را خورده و نمکدان را شکستند جهان آن روزگار 
شوریدند و آنها را قتل عام کردند، همان گونه که اقلیت ) ولی نعمتانشان(و بر ایلامیان و مادها را 

تورك غزنوي، سلجوقی،  تاجیک دري زبان ایران بعد از این که هزار سال در قصر پادشاهان
قاراقویونلو، آق قویونلو، صفوي، نادري، قاجاري به عنوان  آتابکان، ،انائلخان، مغول، خوارزمشاهی

 شاعر چاپلوسانه و با تزویر مدح می گفته و به عنوان منشی و کاتب و دبیر وصف تاریخی افتخارات
و از قبل این پادشاهان  می نوشتند و چاپلوسی تمام تورك را با افتخار پادشاهان ولی نعمتانشان،

به نان و نوا و صله و پاداش و زندگی مرفّه می رسیدند؛ زبان  پلورالیست و انسان دوست و بافرهنگ
اما پس از توطئۀ . تبلیغ و تکثیر هم می شد بلکهو فرهنگ و آداب و رسومشان قدغن که نمی شد 

می توان از آن به مخوف ترین توطئه و فراموشخانه و فراماسونري، که  صهیونیستی -انگلیسی
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منجر  استعماري مشروطه -انقلاب انگلیسیکودتاي تدریجی و نرم تاریخ جهان تعبیر کرد، که به 
تورك که همواره ننگ تاریخ  نخبۀ با کمک استعمار روس و انگلیس و فرانسه و مانقورتهاي شد و 

به الگوي ضد انسانی و » تبدادمبارزه با اس«الگوي انسانی  تورکان بوده و خواهندبود
مبارزة نژادپرستانه با نژاد تورك «یا واضح تر بگوییم » مبارزه با شاه تورك«نژادپرستانۀ 

تاجیک فارس  و اقلیت و با شدت بی سابقه اي تبلیغ شد بدل شد» و زبان و فرهنگ تورك
ابدي  ازلی و و کینه شان که ضدیت آنها با تورکان ذاتی ضد توركو روس ً داشناك ارمنی زبان و
دست گرفتند و از دورة رضاخان  فرهنگی را به و قدرت سیاسی و سلطۀ اجتماعی  است، 

ساله شان و  3000نژادپرست پارس ضد تورك شروع کردند به بیرون ریختن عقدة هزارساله، بل 
 اصیل ایران را سالۀ ما تورکان و تورکمنان به همراه اعراب12000انکار کامل موجودیت و هویت 

  .  آغاز کردند
. ك.ر(هون، خزر، قیبچاق به عناصر بومی تورك ایران پیوستند  واردتازه در دوران ساسانی اقوام

و پس از اسلام نیز ورود قوم بزرگ، تاریخ ساز و ممتاز اغوز جهان را ) 114ترکان در گذر تاریخ، ص
 که ما آزربایجانیها هستند اصلی نیاکان اوغوزها کردند و همیندستخوش اساسی ترین دگرگونیها 

تورکان بومی بازمانده از  تورکان ایران از تبارما . می گویند» غُز«در زبان جعلی فارسی به اوغوزها 
ما بر خلاف ادعاي  هستیم... هونها، خلجها وقیبچاقها، خزرها،  اوغوزها،+  پروتوتوركعصر 

در معنی (هند و ایرانی زبان  ادپرست، آریایی نژاد و پانفارسهاي نژادپرست و مانقورتهاي نوکر نژ
بوده، هستیم و تا ابد » تورك اوغوز«ما  .نبوده و نیستیم و نخواهیم بود) جعل شدة آریایی زبان

سدة (» قارا یوز ایل«سدة اخیر، یعنی سدة حاکمیت فارسها در ایران بر ما تورکان  .خواهیم بود
اي  »سپیده«ی، هرچند تاریک و سیاه و ظلمانی و پر از ظلم، است و از آن جا که هر شب) سیاه

  .دارد، صبح ما نیز به دست و ارادة خودمان در آیندة نزدیک خواهد رسید
سال پیش و از  500این قارا یوز ایل یا سدة سیاه براي ما تورکان یک شبه فرانرسیده است بلکه از 

» شاه اسماعیل صفوي«یک مذهبی به نام خطرناك ایدئولوژ یک تاتزمان به حاکمیت رسیدن 
حاکمیت تباري و سلاله اي صفوي داراي پتانسلی » پارس -شیعه«شروع شده است و جهان بینی 
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که باب طبع استعمارگران یا بهتر بگوییم حاصل سیاستگذاري نهان و  حاضر و آماده بوده است
رینین نات(» تازیانۀ خدا« آشکار استعمارگران اروپایی براي محو تدریجی عنصر تورك، این

قرون وسطی، به عبارت بهتر محو تدریجی بازوي جنگندة  صلیبیِدر عقیدة مسیحیان  )قامچیسی
  . جهان اسلام و تنها عامل برقراري آن بوده و هست

  و صفویان و بنیانگذاري کشور ایران شاه اسماعیل
ر تورك در آزربایجان و تضعیف عنص آغازِو شاه اسماعیل و صفویان  هویت و ایدئولوژي 

  کلّ ایران
 طاین بخش را براي روشن کردن جنبه هاي تاریک یا بهتر بگوییم به تاریکی کشیده شده توس

بالاخص در پاسخ به . استعمارگران اروپایی و پانفارسهاي حاکم بر ایران در سدة اخیر نوشتیم
ک پانفارس نژادپرست ضد ی »امیرحسین خُنجی«به نام نژادپرستی سم پاشیهاي توهمات و 

که ظاهراً نویسندة کتاب الکترونیک  تورك کامل داراي کینۀ ذاتی به تورکان و جعال قهار تاریخ
با نشانی » نشر الکترونیک وبگاه تاریخ ایران«است که » نقش قزلباشان صفوي در تاریخ ایران«

ع تاریخی و در اصل آن را تهیه و به عنوان تحقیق مشعش www.irantarikh.comالکترونیکی 
با نتیجه گیریهايِ نژادپرستانۀ ضد تورك  مغرضانۀ تاریخی نژادپرستانه و تاجیک پرستانه و تحقیقیِ

. قرار داده است تورك و غیر تورك ایران در اختیار ملتّهاي نگون بخت ایران و جوانان و دانشجویان
دفاع می » اهل تسننّ«و » ایرانی«و » ایران«کر است که امیرحسین خنجی که ظاهراً از لازم به ذ
و با شیوة روانشناختی ا. نژادپرست و ضد تورك است صل یک پان ایرانیست پانفارسِکند، در ا

با نامیدن متصرفّاتشان به نامِ شاهنامه اي کوشیده است شاه اسماعیل و صفویان را که  »فرافکنی«
و  و بریدن پیوند تاریخی تورکان ایران از تورکان جهان» صفویه«یا » آزربایجان«و نه » نایرا«

بهترین خدمت ممکن براي تاجیکان دري زبان نژادپرست  !جنگیدن با تورکان و فقط تورکان
و بیگانه و ضد » تاتارهاي آناتولی«کردند،  شعوبی ایران و بدترین خیانت را در حقّ تورکان ایران

که به ولی نعمتان و  ه حرامی این نژادپرستان پارسعجبا از این همه نمک ب! عجبا!!! ان می نامدایر
  .زنده کنندگان خودشان نیز رحم نمی کنند
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را آرام آرام از قدرت و  بومیان اصیل و هزاران سالۀ این سرزمین اسماعیل و صفویان تورکان، این 
بریز به قزوین و سپس به اصفهان بردند و شاه عباس که پایتخت را از اردبیل و ت. جمعیت انداختند

می نامند، با » بزرگ«و » کبیر«پانفارسها بر اثر خدماتش به تاتها و تاجیکهاي دري زبان او را 
قیزیلباشان و تورکان نهایت سفاّکی و بی رحمی را انجام داد و با تشکیل سپاه شاهسون از تاجیکان 

 خنُجی در کتاب موهنش صفویان را. ی را به عنصر تورك در ایران زدو کوردها و لرها ضربۀ نهای
، از نسل مغولان و ایلخانان و داراي اندیشه »آناتولی تاتارِ«حتیّ به نام تورك نیز نمی شناسد بلکه 

تجاوز به م، ت و داراي فساد اخلاقی، لواط کار، گوشت انسان خوارهاي انسان پرستانه و خرافا
در جنگها جنین  کننده می داند او می نویسد که صفویان ، قتل عامی به پسرانحتّ ناموس دیگران

و انواع و اقسام فسادها و  (!)را از شکم مادرش بیرون کشیده و بر زمین می کوفتند و می کشتند 
 تورك ضد انسان به این فسق و فجور  را که از دو هزار و پانصد سال پیش هخامنشیانِ بیگانۀ ضد

، سامانیان و صفویه تات مسیحی زادة ضد جنایتکار  د تا ساسانیانجنایتها آلوده بودن خیانتها و
همگی و همگی این آریاییان سپند خون مبتکر این گونه  تورك و روسها و ارمنیهاي نژادپرست

 !!دمی دهنسبت ) امروزي تورکیه(به تورکان جوانمرد آزربایجان و عثمانی  کارهاي شنیع بودند،
استنتاجات کاملاً  استدلالها و صفحه اي امیرحسین خنجی سرشار از 355جلدي و  4تاب سراسر ک

جنگ : اتیمولوژي این نژادپرست پانفارس نیز مضحک است. و نژادپرستانه است تنادرس
» چالِ دیران«را ) به معنی جنگ و پیکار» چالیش«نام اصیل تورکی مأخوذ از (» چالدیران«
سوادي با این بی، تا  )148نقش قزلباشان صفوي در تاریخ ایران، ص. ك.ر( نوشته است) فارسی(

کاري که همۀ مورخان  !!تحقیق نژادپرستانۀ ضد تورك خودش بپاشدنمک آریایی بر محض، 
و ضد تورك و ضد عرب در تمام  نشانکورش پرست و داریوشرس آریایی سپند خون نفاپا

و در یک  »یونانی دوستی«و » ارمنی دوستی«و » یرد پرستوک«در ضمن . می کنند یشانکتابها
به بهانۀ این که این  ش، حتیّ در پاورقیهایسراسر کتاب پرستی و راسیسم بودنش درکلمه آریایی

  .به چشم می خورد !)؟( ندهست )عیار سپندخون 24ایرانیِ اصیل و ( آریایی ،یاددشه سه ملتّ
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خـدمت بزرگـی بـه تاتهـا و تاجیکـان نژادپرسـت        ي این که بفهمیم شاه اسماعیل و صفویه چهبرا
بهتـر   ،انـد کردهبه ویژه ملتّ تورك آزربایجان  و جهان شعوبی و چه خیانت بزرگی به تورکان ایران

  :است سري به تاریخ بزنیم
رکان مسلمان از نخستین حضور جدي شـان در قالـب سـپاهیان خلفـاي عباسـی کـه از دورة       وت 

، و بـه قـدرت   )آقشـین (بـا سـرداري افشـین     ماورالنّهر بود،توران یا کان تور از ، که مادر اومعتصم
هجري و  سومیعنی قرن . م836. ق.ه 221حدود ( در دربار عباسی مسلمانرك ورسیدن سرداران ت
، شروع و تا قرنها ادامه یافت، در کانون توجه جهانیان به ویـژة جهـان صـلیبی و    )قرن نهم میلادي

این حضور مبارك براي جهان اسلام و شـوم بـراي دشـمنان آن زمـانی      .ضداسلام غرب بوده است
جدي تر می شود که طغرل، مؤسس سلسـلۀ اوغـوز تبـار سـلجوقی خلافـت عباسـی را از وجـود        

 زیر فرمان تورکان اوغوز آورد مندتر از قبلرتبار دیگر و این بار قد آزاد و ) آل بویه تهايتا( دیلمیان
بزرگتـرین قـدرت   «کـه   سی بی میل نبود که سـلجوقیان تـورك  افت عبخلا. .)م1055. ق.ه 447(

در آن روزگار بودنـد، بـا همسـایگان غیرمسـلمان بـه ویـژه امپراتـوري رم شـرقی         » سیاسی اسلام
ولاً سبب فخر جهان اسلام می شد و ثانیاً از این محل درآمدي که براي ادرگیر کند؛ زیرا ) بیزانس(

کـه بعـد از    کنستانتین(آن که قسطنطنیه به ویژه . د به کف می آوردادارة خلافت اسلامی لازم بو
بزرگترین مرکز بازرگـانی  آن  ) اسلامبول یا استانبول شدآن به دست تورکان قهرمان عثمانی فتح 

در جنگ، خلیفه نفـس راحتـی   ) تکین لر(در ضمن با درگیر شدن شاهزادگان سلجوقی . زمان بود
  ). 36-29و ترکان در گذر تاریخ صص 142در قرون وسطی،صتاریخ اورپا . ك.ر(می کشید 

انگـل وار بـه    عنصري خطرناك ودر این میان البتّه جهان اسلام متأسفانه یکدست و متّحد نبود و 
عنصري که تنهـا عامـل ایجـاد    . نام اسلام و در زیر پوشش تشیع به وجود آمده و قدرت گرفته بود

آن را ) شعوبیه(و زردشتیان به ظاهر مسلمان شدة خطرناك  نفاق و دودستگی میان مسلمانان بود
از یک طرف مانند فردوسی زردشتی ضد اسلام و ضـد تـورك و   از هر لحاظ مغتنم می شمردند و 

معرفّی می کردند و از طرف دیگـر  » بندة خاك پاي وصی«ضد عرب خودشان را مسلمان شیعه و 
تاجیک شعوبی ضد تورك تعلیم (خسرو قبادیانی بلخی مأموران زبده و خطرناك خود را، مثل ناصر 
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در پوشـش سـفر بـه     تعلمیات ایدئولوژیک ضد اسلامی و ضد تورك و ضد عرب، اخذ براي، ) دیده
  !خلافت فاطمی مصر: به سوي آنها گسیل می داشتندمکّه و در اصل سفر به مصر 

پرست تاجیک در عصر صفوي و در بیاییم براي ریشه یابی علتّ به قدرت رسیدن عنصر شعوبی نژاد
مناسبات قدرت و روابط سیاسی عناصـر  صفویه به و در اصل ضد تورك قالب دولت به ظاهر تورك 

فاطمی مصر که ابتـدا در سـال    خلافت«: سال پیش از صفویه نگاهی بیندازیم 700عالم اسلام در 
در ) م و ضد عرب و ضد توركخطرناك ضد اسلافرقۀ (دست فرقۀ اسماعیلیه به . م909. ق. ه279

قرن پـنج هجـري قمـري یـا قـرن      انتقال یافت، در تأسیس شد و سپس به قاهره ) مراکش(مغرب 
زمان افتادن قدرت سیاسی و نظامی خلافـت عباسـی بـه دسـت تورکـان اوغـوز       (یازدهم میلادي 

ه بـر  در آستانۀ جنگ بین سـلجوقیان و رومیـان در چنـگ تورکـان و ممالیـک بـود ک ـ       )سلجوقی
خلفاي . اورشلیم، سودان، قسمتی از شامات و حتّی بخشی از شبه جزیرة عربستان حکومت داشتند

فاطمی به دلیل خصومت مذهبی با خلفاي عباسـی، روابـط دوسـتانه اي بـا امپراتـوري رم شـرقی       
خیانتهاي این به اصطلاح شیعیان مسلمان فاطمی را ببینید تا بفهمید کـه آنچـه خواجـه    (داشتند 

سلجوقی در کتاب وزین و ملکشاه ظام الملک توسی، این نویسندة غیر شعوبی و وزیر آلپ ارسالان ن
ضد تـورك،  دروغین  شیعیانباطنیان و این دربارة ضد تورك و ضد اسلام بودن این  »سیاستنامه«

 در حالی که جهان اسلام  همیشـه در انتظـار  . )نوشته است بی راه نیست ضد مسلمانضد عرب و 
خلافـت ضـد تـورك و ضـد اسـلام      (در این میان هر دو قدرت موافق و متّفـق  . تصرّف بیزانس بود

تورکـان  (دشمن مشترکی به نام سلجوقیان ) فاطمی و امپراتوري ضد تورك و ضد اسلام رم شرقی
هم داشتند که به تحریک خلافت بغداد، ) مسلمان اوغوز و بازوان توانمند اسلام در همۀ ادوار تاریخ

  ).142همان، ص . ك.ر(رومیان را تهدید می کرد و هم فاطمیان را 
زمانی توجه دنیاي مسیحی غـرب را بـیش از   تورکان اوغوز در صحنۀ جهانی حضور قدرتمند آري 

، افتخار جهـان تـورك،   پیش به خودش جلب کرد که آلپ ارسلان سلجوقی سلطان قدرتمند ترك
یـا   زده هزار نفري از ترکان مسلمان جان بر کف، رومـانوس با سپاهی پان  جهان اسلام و جهان شر

آموزش دیده و تا به  را با دویست هزار سربازِ) بیزانس(امپراتوري قدرتمند روم شرقی  رومن دیوژن
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آسیاي صـغیر  و غرب  در هم شکست. ق.هـ 463. م1071در جنگ ملازگرد در سال دندان مسلحّ،
 .اشغالگران خونخـوار صـلیبی و مسـیحی بیـرون کشـید      را براي همیشه از چنگ )کنونی تورکیه(

و نواحی اطـراف  ) آنادولو(در نواحی فتح شدة آناتولی  )موشولقوت( جانشین او سلیمان پسر قُتُلمش
ن سـلجوقیا  پیروزي درخشان همین. پایه گذاري کرد را »سلاجقۀ روم«) شمال سوریه امرزي(آن 

علیه مسلمانان در شروع جنگهاي موسـوم بـه   عامل اصلی تحریک مذهبی جهان مذهبی مسیحی 
. م1096در بهـار   با اردوکشی اولین گروههاي صـلیبی بـه سـوي بیـت المقـدس      جنگهاي صلیبی

و  143همـان، . ك.ر(بـود   )سال پس از فتح ملازگرد به دست آلپ ارسالان سـلجوق  25. (ق.ه488
لام درگیـر  س ـا نی با دشـمنا در حالی که سلجوقیان در جبهۀ خارج). 37ترکان در گذر تاریخ، ص

تروریسـتهاي  (فاطمیـان و شـیعیان اسـماعیلی     شعوبیان، باطنیان یـا  بودند در جبهۀ داخلی نیز با
ناجوانمرد و خطرناك اسماعیلی که به عنوان ستون پـنجم دشـمنان اسـلام در داخـل امپراتـوري      

 ن حسـن صـباح و  چـو  سلجوقی عمل می کردند و ایدئولوگها و تئوریسینهاي خطرناك نژادپرستی
ناصر خسرو قبادیانی بلخی شعوبی، حجت خراسان، ایدئولوژیهاي خطرناك آنها را توجیـه و تبلیـغ   

زبـان  «حسن صباح کـه بنیانگـذار فرقـۀ اسـماعیلیه نـزاري بـود        .، سردمدار آنها بودند)می کردند
او در زمـان  . ورش دادرا در این شاخه رواج داد و فدائیان نزاري را پر) زبان تاجیکیِ دري(» فارسی

اي را بـر ضـد    خودش سیاستی مستقل از اسماعیلیان مصر در پیش گرفته بود و انقلابِ گسـترده 
شـده بـود دولـت مسـتقلّی در قلـبِ      کان سلجوقی تدارك می دیـد و موفّـق   حکومت پرافتخار تور

، »ران قاجارخیانت مزدوران روس و انگلیس در دو«مقالۀ . ك.ر(اتوري سلجوقی تأسیس نماید رپام
    ) دومقسمت 

در  دومتوسط پاپ اوربن » کلرمون«جالب این که بعد از این که جنگهاي صلیبی با صدور فرمان   
زیر  .ق.ه488. م1096و با اردوکشی نخستین گروههاي صلیبی در بهار . ق.ه487. م1095زمستان 

در  و ایـران آن روزگـار   ن مصـر به سوي اورشلیم آغاز شد، اسماعیلیا» پیِر ارمیت«نظر کشیشی به 
غیر تورکان اسیر شده و (تورکان مسلمان و ممالیک اتّحادیۀ این جنگها دوشادوش صلیبیها بر ضد ّ 

این حضور ! جنگیدند و عربهاي مسلمان )مسلمان شده و در خدمت مسلمانان در جنگهاي صلیبی
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بلکـه   منـابع اقتصـادي نبـود    ا دستیابی بهاسماعیلیان حضوري در جهت دفاع دینی یا مذهبی و ی
مسـلمانان  (خلفا، سلجوقیان و زنگیـان  : زیرا با مثلثّ قدرت ضوري سیاسی، نظامی و امنیتی بود،ح

تضاد منافع داشتند براي همین اسماعلیه با روشن نگه داشتن تنور جنگ ضربه هاي ) شمال افریقا
! یان علیه مسـلمانان مـی سـاختند   اي به رقباي خویش بزنند و حتّی اگر لازم شد با مسیحکشنده

اسلامی ایران  حاکمیتون جالب این که هم اکن). 146-143تاریخ اروپا در قرون وسطی، ص. ك.ر(
، اسـت  آن روزگـار  )گروندگان به آیین سیاسـی شـیعه  ( فاطمیان مصر که نسخۀ به روز شدة همان

 و حتّـی  بـدون برگشـت  بـی حسـاب و    ادعاي سروري بر جهان تشیع دارد، با کمک کردن مـادي 
در دویسـت سـال    جنایتکاران ضد بشر صلیبی ارمنی کـه نظامی و تسلیحاتی و جانی به  کمکهاي

میلیـون تـورك مظلـوم و بـی دفـاع       1گذشته با کمک روسهاي صلیبی نژادپرست و با قتـل عـام   
 را بر روي خـون و گوشـت و پوسـت و اسـتخوان نـوزادان و     » ارمنستان«آزربایجانی کشور جعلی 

حـداقل   کودکان و نوجوانان و جوانان و پیران و زنان و دختران آزربایجـانی سـاختند و امـروز نیـز    
تـورك   تورك مسلمان و شیعه را با قتل عام هزاران انسـان  شمالیِ از خاك آزربایجانِ دبیست درص
سـلام  شیعۀ عراقی، حزب االله لبنـان و گروههـاي ضـد ا     تروریستهايدر اشغال دارند و  آزربایجانی

و با اب در منطقه با روشن نگه داشتن آتش جنگ و التهبعثی سوري که ادعاي شیعه بودن دارند و 
عرب سـوري، عراقـی،     کشتن و به کشتن دادن هزاران طفل و زن و پیر و نوجوان و جوان مظلومِ

ایـران و بـه    که با چراغ سبز پانفارسهاي حاکم بـر (ایرانی  آزربایجانی و  توركنیز لبنانی، افغانی و 
طبق خواسته و فرمان ) و امثالهم به شهادت می رسند .ك. ك. تروریستهاي کورد پژاك و پ دست

مدل و الگو همـان اسـت تنهـا     !جهان صلیبی غرب همان کاري را می کند که اسلافش می کردند
کشـور  در مقابـل  . عوض شده اند ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام بازیگران و اجراکنندگان مدلِ

همان نقش سلجوقیان را در کمک به عالم اسلام ادا می کند که البتّه باید براي کمـک بـه    تورکیه
 ـ  عالم مظلوم تورك نیز کمک کند بـر اسـاس رویکـرد    . ئولوژیک مـذهبی بترسـد  دو از بازیهـاي ای

  .ساختارگرایانۀ الگوبنیان، مدل و الگو همان است و نقشها هیچ تغییري نکرده اند



١٨٠ 
 

١٨٠ 
 

طول کشید و با پیـروزي   .)ق.ه 689. م1291تا . ق.ه487. م1095( دویست سال یبیجنگهاي صل
ترتیب که بیبرس سردار دلاور مملوك بدین . همراه بود) لشکر تورکان و مملوکان(قاطع مسلمانان 

صلیبیهاي جنایتکار را شکست داد و . ق.ه 663. م1265در  Arsof» آرسوف«در جنگ معروف به 
. ق.ه 689. م1291با صلیبیها جنگیدند و سرانجام در . ق. ه 666. م1268نش در بعد از او جانشینا

سال با پیـروزي   200را تصرفّ کردند و جنگهاي صلیبی پس از ) در فلسطین(مسلمانان شهر عکاّ 
عـالم اسـلام و عـالم     اما باید بدانیم که این جنگهاي مـوحش بـین  . قاطع مسلمانان به پایان رسید

، عربهـاي مسـلمان و   )سـلجوقیان (لکـه در یـک سـوي جبهـه، تورکـان مسـلمان       مسیحیت نبود ب
و در جبهه دیگر صـلیبیها، شـعوبیه، اسـماعیلیه     )بردگان تازه مسلمان جنگاور( ممالیک/ مملوکان

بـا مسـیحی شـدن و ایجـاد     ( که به صورت مستقیم زردشتی بود -، یعنی تشیع پارسی)فاطمیون(
ا جاسوسی ب(و غیرمستقیم  )و جنگ رودررو با سپاه اسلام صهیونیسم ،انجمنهاي سريّ فراماسونري

و جالـب  . نها کمک می کردنـد آبه ) صهیونیستی -در سازمانهاي فراماسونی و سازماندهی صلیبیان
خـودش بعـدها در ایجـاد پادشـاهی     » ستون پنجم«این که جهان مسیحیت از همین به اصطلاح 

کـه بـه    برد و خواهدبردو می و جهان اسلام بهره ها برد صفوي و ضربه زدن به ریشۀ جهان تورك
  .آن خواهیم پرداخت

ارتباط معنادار بین تشـکیلات مخفـی باطنیـان یـا     نگارندة موضوعِ خوانندة محترم تصور نکند که 
انگهـا و تهمتهـاي   امثـال ایـن    و اسماعیلیان با شعوبیه را بـر اسـاس احساسـات پـان تورکیسـتی     

براي این که به این همانی و ارتباط تنگاتنگ تشکیلات . پیش می کشد ،سیستینژادپرستانۀ پانفار
ارتباط هر دو باطنی و اسماعیلی و نیز  مخفی شعوبی، پس از اسلام با تشکیلات و انجمنهاي سريّ

ارزشمند اسـماعیل رائـین مـی     کتاببهتر دریابیم سري به  صلیبیبا انجمنهاي سريّ فراماسونري 
جـاي تریـدي نمـی مانـد کـه در ایـران از دوران       «نویسندة مزبور عقیده دارد که زنیم در این باره

به نظر محقّقین، جمعیتهاي سريّ که بعد از . ساسانی جمعیتهاي سريّ گوناگون وجود داشته است
به ویژه کـه  ده است، واسلام در ایران تشکیل شده بر اساس تشکیلاتی جمعیتهاي قبل از اسلام ب

از اسلام در آراء و عقایـد جمعیتهـاي سـرّي پـس از اسـلام از قبیـل       رنگ عقاید قبل 
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فراموشـخانه و  (» به وضـوح دیـده مـی شـود     »خرّم دینان«و  »اسماعیلیه«و  »شعوبیه«
 فرهنگـی نـرم  رائین در جاي دیگر به همسویی شیوة مبارزة ). 222، ص1.فراماسونري در ایران، ج

اشـاره کـرده اسـت     )در ایران آن روزگـار (» شعوبیه«و ) در مصر( »اخوان الصفا« تشکیلات مخفی
بشــار بــن بــرد «او در ضــمن کــار ارزشــمندش بــه شــعوبیان مشــهوري چــون ). 226همــان،ص(

پرداخته است و دربارة فردوسی توسـی ایـن مخـوفترین مهـرة      »فردوسی توسی«و  »طخارستانی
که شایسـتۀ یـک فـارس ایرانـی      هريبا م ،و ضدعرب و ضد اسلام شعوبیه ضد توركانجمن سريّ ً

استاد بزرگ فردوسی طوسی نیز تحت تأثیر عقاید و افکار شعوبی و داراي «: است چنین می نویسد
مکتب فکري معتزله بود و کار او در تنظیم شاهنامه از کارهاي بزرگی اسـت کـه جهـت پیشـرفت     

 ـ  ). 225همان، ص(» مسلک خود انجام داده است ا معتزلـه مکتبـی   می دانیم که مکتـب اعتـزال ی
هجري به وجود آمد و از آموزه هایش تأکید بر ارزش عقل و  دومکلامی و فلسفی است که در قرن 

فرهنگ معاصر فارسی . ك.ر(استدلال، تکیه بر اصل اختیار به جاي جبر و مخلوق بودن قرآن است 
و ربطـی بـه    این مکتب اساساً در بستر اهل سنتّ و جماعت به وجود آمده اسـت  ).1187امروز،ص

جالـب ایـن کـه    . انسان پرستانه و شرك آلود تشیع شعوبی و پارسی ندارد ضد  اسلامیِ آموزه هاي
) ؟(» شـیعۀ معتزلـی  «چون  یاوه ايبراي معرفّی فردوسی از تعابیر  نژادپرستپانفارسهاي ریاکار و 

سـوگنامۀ  (» شیعۀ معتزلـه و شـیوة فکـري اش شـعوبیه اسـت      )فردوسی( مذهبش«: بهره میبرند
اصلاً تشیع از بنیان و اساس با مکتبهـاي کلامـی منشـعب شـده از تسـننّ چـون       )!! 9سهراب، ص

دارد و ایـن گونـه سـخنان عـوام فریبـی دانشـجویان       مـاهوي  وت ااشعري و معتزلـی تمـایز و تف ـ  
  !! دانشگاههاي ایران است

  تورك و ضد ـت    در ادامه به توصیف مخوفترین و بزرگترین انجمن سريّ ضدعـرب، یعنـی جمعی
، اسـماعیلیه،  )قرمطیـان (سريّ باطنیان که نام عمومی همۀ تشکیلات سريّ متعددي چون قرامطه 

براي تشکیل لژهاي صلیبی که الگوي فراماسونهاي دیصانیه، و ملاحده مشهور می باشد، می پردازد 
بین الگوي اندیشه بود و بی گمان شروع این همکاري و همیاري  صهیونیستی -مخوف فراماسونري

که ممتـازترین محصـول آن   (ایران  باطنی -شیعی -اي ضد تورك و ضد عرب و نژادپرست شعوبی
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 -صـلیبی  -مسیحی ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام با الگوي اندیشگی )شاهنامۀ فردوسی است
شـکیلات  ت(به دوران جنگهاي صلیبی و شروع خیانتهاي فاطمیان و باطنیان مصر و ایـران   یهودي

جهـان  (به جهـان تـورك و جهـان عـرب     ) مخوف سريّ باطنی حسن صباح و ارتباط آن با شعوبیه
    ).244 -224 همان، صص. ك.ر(برمی گردد) اسلام

و بحث از مخوف ترین و تأثیرگـذارترین آنهـا،    جمعیتهاي سريّ در بعد از اسلام  رائین در بررسی
نام می برد که پسـر فقیهـی بـه نـام     » قداح«مشهور به  باطنیان، از مؤسس آن، عبداالله بن میمون

عضوي از ( است و یکی از اجداد این ابن میمون از موبدان زردشتی» دیصان«است فرزند » میمون«
مسلمان شده و در جرگۀ فقها درآمده  به ظاهر بوده که )اعضاي تشکیلات سريّ ضد اسلام شعوبیه

وجود می آورد و چون شیعیان و هواخواهان علوي را کـه   او تشکیلات سريّ با هشت درجه به. بود
پسر اسماعیل فرزند جعفر صادق !) غائب(از بنی عباس دلخوش نبودند با تبلیغ به نام محمد مکتوم 

اسـماعیل رائـین نظریـات    . ، با کمک شیعیان فریب خورده قـدرت پیـدا کـرد   همراه کرده بود) ع(
ون شه ها، تزها و نقشه و روش ابن میمرا مأخوذ از اندی) .م1527-1469(سیاسی نیکولو ماکیاولی 

می داند کـه بـراي رسـیدن بـه هـدفش از هرگونـه وسـیله اي خیانـت، جنایـت، تزویـر، تملّـق،            
دولت فاطمی مصر که خود را به فاطمـه  . استفاده می کرد... چاپلوسی،تلون، فتنه انگیزي، دروغ و 

یم مبـانی سـريّ بـاطنی و نشـر دانـش و فرهنـگ       منسوب می کردند، به تحک) ص(دختر محمد 
بـراي همـین منظـور    پرداختند و الحاکم باالله دانشگاه معروف به دارالحکمه یا دانشـگاه الازهـر را   

تاجیک دري زبان (بلخی  حسن صباح از کسانی بود که همراه با ناصر خسرو قبادیانی. تأسیس کرد
 عرب معروفشعوبی ضد لحکمۀ مصـر آمـوزش   ابدالملک عطاش در دارو احمد بن ع) تورك و ضد

دیده و براي رخنه افکندن به بنیان قدرتمند امپراتوري سلجوقی که افتخار عـالم اسـلام و جهـان    
شرق و درهم شکنندة امراتوري رم شرقی بود، روانۀ ایـران امـروزي شـدند، دسـته هـاي معـروف       

بهـره گیـري از حشـیش و بنـگ و      با حشاّشین در قلاع و استحکاماتی مثل الموت آموزش دیده و
مثل نوجوانان بدبخت تورك که در  .دست به ترورهاي انتحاري می زدند مغزشویی شده و شاهدانه

 ـ، تحـت القا جنگ استعماري و ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلامِ ایران و عراق روي  خمینـی  اتئ
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همدان، قزوین، تهران، کرج، انزلـی،  مین می رفتند تا تعداد شهیدان اردبیل، تبریز، ارومیه، زنگان، 
شهرهاي مـا   در عوضآستارا و سایر نقاط آزربایجان زیادتر و قبرستانها چراغانی تر و آبادتر شوند و 

در عـوض بـا تحکـیم پایـه هـاي       و شوندو بیکار و معتاد و نابود بدبخت تر  وانان توركویرانتر و ج
شهرهاي نـژاد  ن بدبخت و استعمارزدة تورك، روي خون هزاران جوا حاکمیت فارس اسلامی ایران

آبادتر ... کاشان و بندر عباس و بوشهر و شیراز و مشهد ویعنی اصفهان و یزد و کرمان و  ،برتر فارس
بـه جـایی    شـیعه اسـلامی ایـران   -پارس وقاحت آخوندهاي  !و قبرستانهایشان ویران تر شود شوند

تـورك را کـه بـه کشـتن داده انـد، زینـت       هزار جوانِ بدبخت  450رسیده است که عکس همین 
کرده انـد تـا احساسـات    ... بلوارهاي وسط خیابانهاي تبریز، اردبیل، اورمو، زنگان، همدان ، تهران و

نژادپرستانه شان کـه بـر روي    حاکمیتملّی مذهبی مردم استعمار شده را تحریک کنند و بر عمر 
  .  خون جوانان بوده، هست و خواهدبود، بیفزایند

در بین چهره هاي برجستۀ نژادپرستی پارس که اغلـب از شـعوبیه و باطنیـان بودنـد و از اعضـاي      
هـایی از  ادعـاي تشـیع سیاسـی داشـتند مـا چهـره       مخوف بودند، و زیرزمینی و انجمنهاي سريّ 

براي همین می شود بـه راحتـی    می بینیمتوس و بلخ  دشتی نشین و تاجیک نشینِزر شهرهاي
 ي ایرانِ آریاییکه نژادپرستان پانفارس امروز ایران آنها را فرهنگشهرها(شهر  دوحدس زد که این 

دقیقـی   :و ضد اسلام بوده انـد  ضد توركکانونهاي اصلی مجامع سريّ باطنی و  شعوبی ً) می دانند
ابوعلی ، د بلخیابومنصور محمد بن عبدالرّزاق توسی، ابوالمؤی توسی، فردوسی توسی، اسدي توسی،

خواجـه   چهرة مخوفی به اسـم ابوالمؤید بلخی، ناصر خسرو قبادیانی بلخی، و شخصیت هزار ، بلخی
و ضـدعرب وظیفـه داشـتند تـا الگـوي       ضد توركکه همگی این چهره هاي مرموز و ً نصیر توسی

مبارزه با اسلام را در پوشش  مبارزه با نژادهاي عرب و تورك به ثمر برسانند که تا زمان شخصیت 
ضـد  خواجه نصیر توسی، شعوبی مخوف ً. تر از خودشان، شاه اسماعیل صفوي موفقّ نبودند مخوف
کسی که ابتـدا در قلعـه   و ضدعرب مشهور، شخصیت هزارچهره و بسیار مخوف و مرموزي،  تورك

 توطئه می کرد؛ آموزش سريّ می دید و آموزش می داد و هاي مخوف اسماعیلیه پنهان شده بود و
. م1258هلاکـوي مغـول را در سـال     بـه دسـت مغـولان،    اسماعیلیه قلاع از نابوديهمان که پس 
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نفر از مسلمانان عرب و  یک میلیون بیش از با کشته شدنبراي فتح بغداد ترغیب کرد تا . ق.ه655
از نـژاد   تاجیکان دري زبان شعوبیزردشتیان پارسی و انتقام تاریخی و کین شتري و تورك کشته 

به اسـم   و تنها در پی فتح و غارتبی خبر از همه ین بار به دست عنصر تازه وارد و بالاخره ا عرب،
   .مغول گرفته شود

در این جا ذکر این نکتۀ مهم ضروري است که خوانندگان محترم گمان نکنند که تأثیر فرد 
ی کمتر از فردوس ضد توركۀ ًشعوبینژادپرستی خطرناکی چون ناصر خسرو در استحکام پایه هاي 

 وتأثیرگذارترین در میان شعوبیهاي شیعۀ ضد تورك این شخصیت از ترین و مرموزترین. بوده است
علی اکبر دهخدا، این پانفارس مانقورت نژاپرست که خود عضو فراماسونري و از . چهره ها است

نهاي و از تئوریسی بنیان گذاران انقلاب ضد تورك مشروطه و از نوشعوبیهاي نژادپرست فارس زبان
و ضد  ضد توركاست در لغت نامۀ خودش از اشعار ً فارسِ آریایی ایرانِ فرهنگیِ-الگوي سیاسی

، »تاجیک«، »ترك«، »ایران«عرب ناصر خسرو به عنوان شاهد و مثال در مدخلهاي مختلف مثل 
و غیره بهره برده است و نشان می دهد این نوشعوبی مانقورت امروز چه قدر به شعوبی  »ینال«

لقبى از القاب  السلطنه شاهان تورك، نایب. ولیعهد(» ینال«از مدخل  بلخی تکیه دارد؛ براي مثال
  :در هر دو معنی. )یا غلام و نوکر تورك شاهزادة تورك یا سردار توركامراء ترك، 

   )از ناصر خسرو( ینال و تکین را ینال و تکینى          بر آزادگان کبر دارى ولیکن 
 :دهخداناصر خسرو و به قول (با وجود این که با آزادگان : دپرستانۀ ناصر خسرو معنی شعر نژا

که در این کتاب اثبات کردیم و هر دو نژادپرست دیروز و » ارَن«تورکان : تاجیک و در اصل ایرانیان
و  مغرور و متکبري اما  نوکر امیران) امروز ایران را به میل خود تعبیر نژادپرستانه می کنند

  !تورك هستی دارانسر
    :)دهخدایادداشت (ترك . لمغو در معنی مجازي

   )از ناصر خسروبیتی ( طوغان و عیال ینال بندة                  مرد  زشت بود بودن آزاده
  هستم ز صلب کسرى نه از دودة ینال               تکین هستم ز نسل ساسان نه از تخمۀ
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کشفش  ضد توركيِ مانقورت ًشاعر نژادپرست شعوبی که دهخدا ،مجد همگراز  نژادپرستانه بیتی(
   !!)کرده

   :)نژادپرست فراماسونر نوکر انگلیس پادداشت دهخدايِ( غلام مغولى. مجازاً، غلام ترك
 )ناصرخسروبیتی از ( ینال و تکین را ینال و تکینى/ بر آزادگان کبر دارى ولیکن

  :نژادپرستمثال از مدخل ترك از لغت نامۀ دهخداي 
  ؟ ترکان کنم ةمن تن چگونه بند    !!! من بودند ةترکان رهى و بند

  )شعیۀ نژادپرست ضًد تورك ، شعوبی باطنیناصرخسرواز (
با انسان  آنهاو ضدیت  آنهاو خون پرستی  و مجد همگر در نمونه هاي بالا، نژادپرستی ناصر خسرو

تخم ساسان و کمر «به  هستندري زبان بلخی د ان، که تاجیکانو انسانیت را با انتساب خودش
و کسري ) پدر ساسانیان زردشتی پیش از اسلام(چه ارتباطی بین ساسان . می توان دید» کسري

وجود دارد که دارد این دري زبان افغانی با این تاجیک  پهلوي زبان )خسرو انوشیروان ساسانی(
بر نژادش » آزادگان«به خودش و » آزاده« دادن نامگونه گفتمان نژادپرستانۀ ضدتورك می پرورد؟ 

یعنی تورکانی را . و همزبانان تاجیکش، حامل بار معنایی متقابل و متضاد با غلام، برده و نوکر است
بر نوکرانی مثل ناصرخسرو، فردوسی و امثال این شعوبیان نژادپرست حکومت می کردند، غلام می 

این دروغها و حقّه بازیهاي شعوبیه دیروز و نوشعوبیان و  باز نمونه اي از !!دانستند نه آزاد و آزاده
) در معنی ایرانیان(» آزاد مردان«چنان که شعوبیان را با حقّه بازي . شوونیستهاي پارس امروز است

). 152-148، صص1سبک شناسی، ج. ك.ر(می خوانند » آزادمردیه«و نهضت نژادپرستانۀ آنها را 
ذران نیمه عرب نیمه زردشتی پهلوي نویس قرون اولیۀ بعد از اسلام اسمی که حتّی به ذکر بنیانگ

حالی که طبق آنچه که ما در این کتاب از قول نویسندة سنگلاخ، میرزا مهدي در . نمی رسید
استرآبادي و دیگر منابع متقن آوردیم، ایران در معنی آزاده و آزادگان اسمی تورکی است و ربطی 

   . انی دیروز و امروز نداشته و نداردبه تاجیکهاي دري زبان افغ
 و جالب این که همین ناصر خسرو، شعوبی هزارچهرة دروغگوي ریاکار تاجیک، که ادعاي آزادي

خودش در ابتداي سفرنامه اش تا چهل و دو  اعترافمی کند طبق  و نژاد برتر بودن و آقاییآزادگی 
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امیر خراسان، ابوسلیمان «و در خدمت ) ارکاتب نوکر و چاپلوس درب(» دبیر پیشه«سالگی، مدتها 
 )1صره آورد سفر، . ك.ر( بودیعنی یک تورك سلجوقی » چغري بیک داوود بن میکال بن سلجوق

بهتر است و بر اثر خوابی که دیده بود، و البتّه می دانیم که این حرفها همگی یاوه و دروغ است و 
و  ضد توركزیرزمینی شعوبی ً سريّ رف سازمانهايکه از ط بگوییم بر اثر مأموریت مهمی بدانیم و

استعفا می کند و به بهانۀ  تورکان سلجوقی دربارِ ضد عرب به او محول شده بود، از شغل نوکري
، خلیفۀ اسماعیلی مصر» المستنصر باالله«سفر حج به مصر می رود تا در انجمنهاي سريّ باطنی 

حجت مرتبه اي از (!) (»حجت جزیرة خراسان«عنوان آموزشهاي باطنی یا فراماسونی ببیند و به 
و ضدعرب خود را در پوشش  ضد توركعقاید ً) اسماعیلیه مصر بود مراتب هفتگانۀ سريّ باطنی

ترویج و تبلیغ  و اشعار ایدئولوژیک بسیار نژادپرستانه و ضد بشري و ضد اسلامی تشیع اسماعیلی
و مثل ناصر خسرو و مجد همگر دیروز  ضد توركپرست ًنژادملاحظه می شود که شعوبیان . کند

 امروز چون علی اکبر دهخدا از نظرِ ضد توركشوونیست پانفارس نژادپرست ً نوشعوبیان
دارند  جالب و معناداري اینهمانیچه فکري  مأموریتهاي سريّ نژادپرستانه و استعماري و مختصات

بی بی سی نمی کنم که تلویزیون استعماري  فراموش !آن هم بعد از گذشت هزار سال ناقابل
نسبت به تبلیغ این .) م2009ژانویه  15( 1387دي ماه  25از همان آغاز فعالیتش از  فارسی

 سنتهاي ،ناصرخسرو«ت و مستند اجیک دري زبان ضد تورك همت گماشمهرة مخوف باطنیِ ت
و زندگی و فعالیتهاي » بلخی ناصر خسرو قبادیانی«را دربارة » !!!سرزمینی مقدس درمقدس 

ش ساخت و پخش کرد و با نشان دادنِ زیارتگاه ضد اسلام، ضد تورك و ضد عرب شعوبی -باطنی
افغانستان از او به (!) درة یمگانِ بدخشانِ کشور آریانا این شعوبیِ باطنی ضد تورك و ضد عرب در 

و از » اه زایران اسماعیلی و باطنیزیارتگاه و سجده گ«به عنوان  قبرشو از » قدیس«نام 
جمله پانفارسهاي کوروش پرست ایران یاد کرد که در نوع خود عمق شیطنت این نهاد 

را به ) آرم مشهور فراماسونري(» پرگار«مخوف و  با برنامه هاي چون  صهیونیستی -فراماسونري
ی بی سی پارسی و جالب این که هیچ تحلیل گري از گلّۀ تحلیل گران ب .خوبی نشان میدهد

و  صداي آمریکا حتّی یک جمله و حتّی یک جمله دربارة مظلومیت ملتّ تورك آزربایجان جنوبی
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و  و حتّی سر به نیست شدن صدها  ي وحشتناك و جانفرساگرفتاري و شکنجه و اعتصاب غذا
اگر از  در ایران حرف نزده و نمی زند؟ در حالی که فعال ملیّ تورك آزربایجانیحتیّ هزاران 

بادي صدادار ) آزربایجان غربیدر اصل سویوق بولاق ( جعلی مهاباددر  مهاجر یک کورد ماتحت
بیاید صداي آمریکا و بی بی سی همزمان در تمام بخشهاي خبري هفته آن را برجسته می  بیرون
نی و این بر اساس کدام وجدان خبررسا آریایی نیست؟ این طبیعی است؟ ا این نژادپرستیِآی! کنند

  !خبرنگاري است اي بی بی سی پارسی و اي صداي آمریکاي بی طرف؟
و اخیـان نیـز بـراي نمونـه هـاي از      ) فتیـان (رائین از سازمانهاي سريّ عیاري، فتوتیـان  اسماعیل 

سازمانهاي سريّ که همراه و همگام با باطنیان و شعوبیه آفریده و اهداف مشخّص و معینی داشتند 
بـا ذکـر شـواهد    او . ضربه زدن به اسلام، به تورکان و به عربها بود،اشاره می کندکه بزرگترین آنها 

در جنگهاي صلیبی، عیسویان به روشنی چنین نتیجه می گیرد کـه  مستدل و مدارك مستند 
 فتوتیـان  و) پیروان حسـن صـباح  (سرّي باطنیان، اسماعیلیان، و صباحیه  از تشکیلات

براي مثال . نري خود را با تقلید از آنها به وجود آوردندتقلید کرده و سازمانهاي فراماسو
از اصول باطنیه، اسماعیلیه، صباحیه  تقلید کردند » جمعیت پاسداران معبد«دسته هاي 

و دسته هاي دیگر از جمعیتهاي سرّي و علنی اروپاییان منجمله فراماسونها از تشکیلات 
مانهاي خود را بر روي اصـول و عقایـد آنـان    سرّي رفیقان و عیاران تقلید نمودند و ساز

او به نکات ارزنده اي اشاره می کند که براي اثبات مدعاي ما مبنـی بـر ایـن    . مستحکم ساختند
کـه یعقـوب لیـث    (یکی بودن تشکیلات سريّ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام، شعوبیه، عیاران 

را ) فارسـی (و زبان بی هویت  تـاجیکی دري  صفاّر نورچشمی پانفارسها که علیه خلیفه خروج کرد 
، باطنیـان و شـیعیان اسـماعیلی و چنـان کـه      )براي مبارزه با عربی و تورکی زبان شعر دربار کـرد 

اسناد معتبري هست کـه  «: خواهیم دید بکتاشیه و صفویه در روش، عقیده و هدف ارزشمند است
و ) بـاطنی (جمعی از شیعیان است که در پاریس در کتابخانۀ پروفسور مظاهري دیده ام حاکی 

اینها اغلـب موفـق   . در ممالک خاورمیانه زبان لاتینی یاد می گرفتند» فتیان و عیاران«
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ظـاهراً علّـت ایـن امـر     !!! ارتقا یابند» کشیش«و تا مقام شدند خود را وارد کلیسا کنند 
  ).262-224 ، صص1همان، ج. ك.ر(» جلوگیري از اعمال سلاجقه در ایران بوده است

پیداست که دین و مذهب براي این نژادپرستان مخوف ضد تورك و ضد عربِ تاجیـک دري زبـان   
ملعبه اي بیش نبوده است و سازماندهی تشکیلات فراماسونري در غرب، براي ضربه زدن بـه عـالم   

آسیا و  اسلام و جهان تورك براي گرفتن قدرت از عربها و تورکها و سروري بر کلّ دنیاي اسلام در
 هانري کـربن فرانسـوي  بی دلیل نیست که شخصی مثل . باطنیان  بوده استآفریقا آرزوي این 

فراماسونري غرب، در تمامی آثار خودش به طور برنامه  استعمار و و حق به جانبِ شیاداین نمایندة 
ندهاي ریزي شده اي می کوشد نقش اسماعیلیۀ باطنی تاجیک دري زبان یا پارس و نیز نقش آخو

خیلی پررنگ تر و قدرتمندتر از » عرفان اسلامی«و » فلسفه«متسلسف باطنیِ مخوف صفوي  را در 
در صفحات بی شـماري مـی   » تاریخ فلسفۀ اسلامی«براي مثال در کتاب  .آنچه هستند نشان دهد

قـوب سجسـتانی، ابوحـاتم رازي، احمـد بـن ابـراهیم       عمثـلِ ابوی  کوشد نقش باطنیـان اسـماعیلی  
را بـه عنـوان    و تاجیکـان دري زبـان   بوري، حمیدالدین کرمانی، مؤید شیرازي و ناصرخسـرو  نیشا

مثل ابونصر محمد بن محمد بـن ترخـان بـن    تورك فلاسفۀ پررنگ تر از نقش » ایرانیان فیلسوف«
و شـهاب الـدین یحیـی سـهروردي       )خـوازرمی : برونی(اوزلوق الفارابی و محمد بن احمد بیرونی 

فصـول  144-47، صـص  تاریخ فلسفۀ اسلامی. ك.ر( کند و الکندي ي مثل ابن رشدو عربهازنگانی 
   ).شیعۀ دوازده امامی، اسمعیلیه و اسمعیلیۀ فاطمی و اسمعیلیه اصلاح شده در الموت

 کتـابِ سـرتا سـر   در » پـل نویـا  «محقّقـانی مثـل   عرفان اسلامی بنا بر آنچه تصوف یا در حالی که 
و بر اساس امهات کتب صـوفیه چـون   بررسی کرده است، » انی و زبان عرفانیتفسیر قر« ارزشمند

عـراق  ( آسیا و شمال آفریقا در ملتّ عربِ کشف المحجوب هجویري غزنوي و رسالۀ قشریه،  ریشه
دارد و هیچ صوفی بزرگ پارس یا تاجیـک دري  ) عرب و بین النّهرین، مصر و شبه جزیرة عربستان

جنیـد بغـدادي،   بِشـر حـافی،   حسن بصـري،   اویس قرنی، حقیقی مثل وفزبان جزو مبتدعان تص
، سـمنون محـب،   بغـدادي  ابوالحسین نوري بغدادي، ذوالنوّن مصري، نفريّ ابوسعید خراّز بغدادي،

و حسـین بـن منصـور حلّـاج      سري سقطی، حارث محاسبی، عمرو بن عثمان مکّی، شـقیق ازدي، 
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 یاد استعمارگر یهودي صهیونیسـت مثـلِ  ین حال مستشرقان شبا ا. نبوده اند) باسطیِ عراقیعرب (
جعلیات در کتاب پر از .) مIgnaz Isaak Yehuda Goldziher )1850-1921گلدزیهر ایگناز 

جهت بزرگ کردن نژاد محبوب آریـایی  با رویکردي نژادپرستانه » اسلامزهد و تصوف در «خودش 
تورك و عرب، به جهت این کـه از دوران جنگهـاي   اش، یعنی تاجیکان دري زبان در مقابل عناصر 

صلیبی همین تاجیکان با صلیبیان ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام، پیمان برادري بسته و متّحد 
سـازمانهاي   ،اسـماعیلی  هزارچهرة بـاطنیِ  تاجیکان دري زبانِو و هم مرام و هم عقیده شده بودند 

 -چنین دربارة تصوف تاجیکانِ دري زبان ارمغان دادند، فراماسونري را به برادران آیینی صلیبیشان
را  شما را به خدا عمق نژادپرسـتی می خواند، داد سخن می راند، » تصوف ایرانی«که او با شیادي 

 -نژادپرسـتی آریـایی  بـويِ  براي ایـن کـه    لطفاً در کلمه به کلمه و سطر سطر این نوشته ببینید و
تصوف ایـران بعـد از اسـلام، در    « : بگیریـد  خودتان را نازنینِ تان را نیازارد بینیصلیبی مشام

و بـراي روشـن    !!!حقیقت عکس العملِ روح آریایی در مقابلِ سلطۀ نژاد سامی بوده اسـت 
شدن موضوع، به اختصار از تجلیات تصوف ایران بعد از اسلام، صـحبت میـداریم و تـأثیر آن را در    

در وجـود یـک شخصـیت     ترین تجلّیات روح آریایی درخشنده. آیین اسلام باز می نماییم
کـه بـا   !!! این شخص نابغه حسین بن منصور حلّـاج بـود  . اعجوبۀ ایرانی به ظهور پیوست

تصانیف بیشمار خود که به نوشته صاحب کشف المحجوب بـیش از پنجـاه تصـنیف و تـألیفش در     
به طوري که خلافت . م بپا کرداسلا ماطراف و اکناف عالم منتشر بوده است، غوغاي عظیمی در عال

از کثرت پیروان او، به وحشت افتاده و حکم اعدام یکی از نوابغ روزگار ) و نه اسلامی» عرب«(عرب 
ولی اعدام این شخصیت جلیل القدر هرگز نتوانست مانع تجلّیـات تصـوف   . را صادر نمود

اگر او کوس  یافت و ایرانی شود به طوري که افکار حلّاج پس از مرگ وي توسعۀ بیشتري
می نواخت، بعد از او بایزید بسطامی، یکی دیگر از صوفیه نامدار ایرانی سـرود  » انالحق«
آیا در تمام عمرتان به حرفی مزخرف تر و  »!!!را ترنّم نمود» سبحانی ما اعظم شأنیسبحانی «

وح؟ مگر نژادي بـه نـام   برخورد کرده اید؟ کدام آریایی؟ کدام ر» تجلّی روح آریایی«تهوع آورتر از 
تباطی هست؟ حالا چه طور کسـی کـه در تمـام    است؟ مگر بین آریایی و ایرانی ار آریایی هم بوده
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عمرش یک کلمه تاجیکی حرف نزده می شود آریایی؟ فرق حلاّج عرب بـا یـک عـرب امـروزي در     
و  سـتحماري این حرفهـاي نژادپرسـتانۀ خرکننـده و ا    !و الخ! چیست؟ روح با روح چه فرقی دارد؟

یکی از پانفارسهاي  به اصطلاح درویش و صوفی پانفـارس  ) رفیع(استعماري را عبدالرفّیع حقیقت 
به نقل از پروفسور شیاد نژادپرست فراماسون، با ذوق و شوقی که لایـق یـک نژادپرسـت پانفـارس     

که باید بنا  علوم رانورال و کتاب عرفانیِ است با افتخاري عمیق در مقدمه کتاب نورالعلوم آورده است
نورالعلـوم  . ك.ر(به ماهیتش خالی از گند نژادپرستی باشد به لجن نژادپرستی پـارس آلـوده اسـت   

جالب این که برخلاف ادعاهاي مزخـرف و مشـئوم   ). 145-144کتاب یکتا از عارف بی همتا، صص
تاجیک دري زبـان  پروفسور بزرگ حسین بن منصور حلاّج نه یک پارسِ پهلوي زبان بوده و نه یک 

پارسی ننوشته بلکه  آریاییِ و جالب این که حتّی یکی از کتابهاي خودش را به زبان سپند و مقدسِ
به زبان مادري اش عربی نوشته و حتیّ یک کلمه تأکید می کنم یک کلمه در عمر خودش به زبان 

پـارسِ ایرانـیِ دري زبـانِ     دري تکلّم نکرده است اما نژادپرستی شیاد اروپایی استعمارگر از او یـک 
 و همین حرفها سبب شد چند سال پیش دیـوانی بـه نـام     عیار خالص آریایی می سازد 24تاجیک

در ضـمن  . این است ماهیت  و سـیاه اسـتعمار صـلیبی   !!! و چاپ فرمودند همنصور حلاّج جعل کرد
تفاع و سـواد و آگـاهی   ار عمق و آقاي پروفسور گلدزیهر با آن همه شاگرد ایرانی و طول و عرض و

در بغداد به دار کشیده شد در حالی که . ق.ه 309 هنوز نمی فهمد که حسین بن منصور حلاّج در
که او هم بر خلاف ادعاهاي تهی از اساس استعمارگران غربـی و پانفارسـها اتّفاقـاً    (بایزید بسطامی 

ال پـیش از حسـین   س ـ 48یعنـی  . ق.ه 261در سـال  ) است و نه تاجیک» تورکمن بسطامی«یک 
سال پیش از  48پس چگونه انا الحقِ حلاّج براي بایزید بسطامی که  !!!منصور حلاّج فوت کرده است
این نکته ها ما نخبگان حرکت ملّی آزربایجان را برمی انگیزد که به ! او فوت کرده است الگو باشد؟

ان شیاد غربی و نوچگان همۀ، تأکید می کنم همۀ تحقیقات علمی و به اصطلاح آکادمیک مستشرق
که بی شک و بـی تردیـد همگـی آلـوده بـه       کوچک پانفارس آنها در همۀ زمینه هاي علوم انسانی

ترین و بی با تقلیل گرایی و رادیکالسیم  » ایرانی«و » ایران«نژادپرستی پارس هستند و از کلمات 
 کنیم و این حق ّ ماست انتقاد و شک و تردید شرمانه ترین سوء استفاده ها را کرده اند و می کنند،
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وقتی که پروفسوري شـیادي مثـل   . که همه را بدون تردید به دور بیفکنیم و دنبال حقیقت باشیم
مد بلخی را که از تورکان خوارزمشاهی بلخ است و مادرش دختـر سـطان   جلال الدین محگلدزیهر 

الت تورکی خودش اشارة صریح محمد خوارزمشاه بوده است، و خودش نیز در یک رباعی به این اص
  :دارد

  در کوي شما خانۀ خود می جویم        بیگانه مگیرید مرا زین کویم    
  دشمن نیم ارچند که دشمن رویم       اصلم تُرکست اگرچه هندي گویم

و نیز نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترکهاي  1187، رباعی 1374کلیّات شمس تبریزي، ص. ك.ر(
  )158ایران، ص

» ایران«کدام ایرانی مگر تا قبل از قرن دهم هجري و قبل از شاه اسماعیل و شاه عباس (» ایرانی«
می داند و چنین می » تاجیک دري زبان پارس«در معنیِ نژادپرستانۀ ) وجود خارجی داشته است؟

لانا پیشواي دیگر تصوف ایرانی، مو« : نویسد چه انتظاري از نوچگان نژادپرست تر از خودش هست
جلال الدین بلخی رومی، براي نجات تصوف از تعصب اوباش و عوام کالانعام، افکار فلسفی درخشان 

را با آیات قرآنی و احادیث نبوي مستند  )تورکیجهانیِ کدام ایرانی؟ افکار درخشان عرفانِ (ایرانی 
ي آسمانی خود را ساخت و بدین طریق بزرگترین دایرة المعارف عشق و عرفان ایرانی، یعنی مثنو

یکی دیگر از  )و هماهنگ کردنالتقاط جمع کردن، ( این طرز تألیف. ارمغان عالم کرد
نورالعلوم کتاب یکتا از . ك.ر!!! (»بود»  تجلّیات آزاد افکار ایرانیان«و » ابتکارات روح ایرانی«

ظورهاي ملاحظه می کنید که از کلمۀ ایران و ایرانی براي چه من ).145عارف بی همتا، ص
غیر قابل انکار  لوي رومی را که بنا به مدركنژادپرستانۀ تقلیل گرا و شومی بهره می برند و مو

فارسی و یا تورکی دارد، پارسِ ایرانی قلمداد  -غزل ملمّع تورکی کلیات شمس تبریزي اش چند
). 1982 و 1183و غزلهاي746 و468کلبات شمس تبریزي، صص. ك.براي مثال ر(می کنند؟ 

همۀ این شیادیها نمونه هاي بسیار کوچکی از حجم عظیم پروژة ملتّ سازي نژادپرستانۀ ضد تورك 
و ضد عرب استعماري اکادمیک اروپایی است که تمامی آثار تاریخی و علمی و تحلیلی علوم انسانی 

  .فارسی را آلوده به نژادپرستی منحوس و  پارس کرده است
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هراً نخستین کسی است که قبل از سامانیان با نکوهش کسی که به دربارة یعقوب لیث صفاّر که ظا
 درجـۀ او را در تشـکیلات سـريّ   ) شـیر (» لیـث «باید این نکته را خاطر نشان کنیم که لقبِ عربی

جمله تربیت شدگان محافل سريّ ضد عرب و پیداست که او نیز از . عیاري نشان می دهد -شعوبی
پانفارسهاي نژادپرستی مثل محمدتقی بهار صـفاّریان را بـه نـام     .ضد اسلام و ضد تورك بوده است

. عیـاري وي را در یادهـا زنـده نگـه دارنـد      -می شناسانند تا درجۀ شعوبی» آلِ لیث«یا » لیثیان«
که نویسندة ناملوم او نیـز جـزو شـعوبیه    » تاریخ سیستان«همین یعقوب لیث بود که بنا به نوشتۀ 

معمول آن زمان او را با قصیده هایی به زبان عربی مدح می گفتند، بـا   است، به شعرایی که مطابق
» محمد بن وصیف«، بعد از آن »زبانی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟«این عبارت عتاب کرد که 

 »شعر پارسی آغازیدن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت«او ) کاتبِ مکاتبات(دبیر رسائل 
کــه  »تاجیکــان دري زبــان«ملاحظــه مــی شــود کـه ایــن   ).165، ص1، جسـبک شناســی . ك.ر(

کدام ایـران؟ قبـل از شـاه    (» ایرانی«آنها را همواره به نام  نژادپرستان پانفارس ایران در سدة اخیر
می شناسانند، هنگامی که در میان قدرت تورکان و عربهـا کمتـر   !) عباس که ایران وجود نداشت؟

خودپرستانه که البتّه ستودنی است و عیب هم  با رویکردي نژادپرستانه و قدرت سیاسی می یافتند،
امـا اگـر بخواهـد     نیست که انسان زبان و فرهنگ خود را دوست داشته باشـد و آن را زنـده کنـد   

باشیطنت و توطئه، برتري ملتّ خود را با لجن مالی و توهین به ملل دیگر با رویکردي نژادپرستانه 
کرده و می کنند محکوم به نژادپرستی  سها در سدة اخیر در ایرانان که پانفاراثبات کند، مثل هم

و  هبود و تورکی  زبانی ساختگی و جعلی و پر از عربینیم که البتّه (زبانِ خود را  ،و شکست هستند
می کردند، در حالی که قدرتمندترین شـاهان تـورك غزنـوي و سـلجوقی و      و تقویت زنده) هست

با احترام به آداب و رسوم این تاجیکان دري زبان امی که به قدرت می رسیدند، خوارزمشاهی هنگ
بهره می بردند و رفته  انو حتّی تورک در میان غیرتورکانبراي تبلیغات خودشان  از زبان دري آنها

بـراي   .رفته و ناخواسته به مانقورتهایی خودباخته و بیگانه پرست و تات پرست تبدیل مـی شـدند  
تاریخ بیهقی یکی از معتبرترین اسناد عصر غزنوي می خوانیم که طغرل سلجوق سـلطان  مثال در 

به   همۀ تاجیکان قدرتمند تورك پس از آن که بر مسعود غزنوي تورك غلبه کرد و به نیشابور آمد
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استقبال او رفتند و او با تکریم و بزرگداشتی که لایق یک سلطان جوانمرد تورك است با این مردم 
مردمـانِ نـو و   ) سـلجوقها ( مـا ...«: قاضی بزرگ نیشابور می گوید» قاضی صاعد«کرد و به  رفتار

ندانیم، قاضـی  ) »ایرانیـان «و نه به قول پان ایرانیستهايِ پانفارس ( تازیکان غریبیم، رسمهاي
  ).885، ص3تاریخ بیهقی، ج(» ...نصیحتها از من بازنگیرد

تاجیک و غیر  شاعر  500د غزنوي با پرورش و نوازش آري متأسفانه پادشاهان تورك مثل محمو   
تاجیک که به زبانِ جعلی دري شعر می گفتند، از قدرت سیاسی خود هـیچ بهـره اي بـراي زنـده     

، در عوض نوکران دست به سینۀ مداحشـان مثـل   سالۀ خود نکردند 11000کردن زبان و فرهنگ 
اده از فرصت مغتنمی که بـراي تحکـیم   استففردوسی و کسایی و فرّخی و عنصري و منوچهري، با 

پایه هاي زبان و فرهنگشان به دست آورده بودند بـا انـواع چاپلوسـیها و خودشـیرینها، زبانشـان و      
فرهنگشان را با سرمایۀ شاهان تورك پروردند تا برسیم به امروز که تلخ ترین سرنوشت را براي مـا  

 و صـادق زیبـاکلام   انی پانافارس مثلپرستنژاد ن رقم می زنند طوري کهتورکان مظلوم آزربایجا
در قرن بیست و یک میلادي و با وجود این که دههـا قـانون    سید جواد طباطباییمانقورت مثل 

از جمله کشور رسیده  195حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی در سازمان ملل به امضاي بیش از 
است که از تحصیل و آموزش به زبـان   هر کسی محقّ«، »اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی«از  29مادة 

اعلامیۀ جهانی . ك.ر(» برخوردار گردد) زبان نیاخاکی(خاص سرزمین خود که در آنجا ساکن است 
حاضرید اجازه دهید در تبریز یـک  آیا «در مقابل این سؤال که ، )24حقوق زبانی و حقوق بشر، ص

می یکی ؟ »به زبان ترکی دایر شود )هزند میلیون انسان سی و پنجو تنها یک کلاس براي ( لاسک
و  !!!)زیباکلام( »ضرر منافع ملّی ما ایرانیان است تورکیستها و بهنفع پان چون این به !ًنه ابدا«: گوید

است و بـیش  ) شهریار(» حیدربابایه سلام«کنونی همان (!) شاهکار زبان آذري «: دیگري می گوید
کلّ منابع ادبی موجـود آذري را مـی تـوان در دو تـرم در     ... از آن نمی توان بسطی به ان زبان داد

جواب سـیدجواد طباطبـایی مـانقورت     57)طباطبایی!!!  (»دانشگاه براي پان ترکیستها تدریس کرد
آیا در نود سال اخیر که پر است از خفقـان در آزربایجـان و  تحقیـر    : پانفارس نژادپرست این است

و روشنفکران و آزادیخواهان پاك آزربایجانی  د، شاعرانتمامی باسوا تورکان نسل کشیهاي موحشِ
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سال حاکمیت ضد تورك و  57، جلوگیري از نشر آثار تورکی آزربایجانی در .ش.هـ 1325در سال 
نژادپرست پانفارس پهلوي و نابودسازي زبـان و فرهنـگ آزربایجـانی بـا خشـونت آمیزتـرین و یـا        

اب بـه ذره اي از آن پرداختـه ایـم، آیـا مـا ملّـت تـورك        روانشناسانه ترین اقدامات، که در این کت
و  آزربایجان و ملتّ جعلی فارسی زبان ایران داراي فرصت و امکانات یکسـان بـراي آفـرینش ادبـی    

بـا   !بوده ایم که ما را به طور غیرمستقیم با آنها مقایسه می کنید؟ سرودن شعر و آفریدن نثر ادبی
زبان تورکی قدرتمند بیش از هفت هزار سال خـود اسـتعدادهاي    این حال ملتّ بزرگ آزربایجان با

 64 شمارة براي دین اندکی از این استعدادها به یادداشت(بسیاري را در شعر و ادب پرورانده است 
و بگیـر و ببنـد   خود ما فعالان ملّی آزربایجان کـه در ایـن خفقـان    ). همین کتاب مراجعه فرمایید
س و لرز مطلب می نویسم و با اسم مسـتعار نشـر مـی کنـیم آیـا بـا       جمهوري اسلامی ایران با تر

نهادهاي رسـمی آموزشـی و پرورشـی و فرهنگـی     روشنفکران و نخبگان فارسی زبان که علاوه بر 
کانالهاي تلویزیونی جمهوري اسلامی ایران و کانالهاي ماهواره اي پارسی زبـان مـاهواره اي،   کشور، 

یز مانند صداي آمریکا و بی بی سی فارسی حامی مطلق آنها هستند، کانالهاي ماهوراره اي بیگانه ن
اگر بودیم خود من نگارنده در تلویزیـون  . از امکانات مساوي براي تبلیغ افکارمان برخوردار هستیم

رسمی کشور ظاهر می شدم و آبروي پانفارسهاي نژادپرسـت و مانقورتهـاي مثـل تـو ، سـیدجواد      
فقط یک ساعت تلویزیون رسمی کشور در اختیار من بود اساس بنـاي  اگر . طباطبایی را می بردیم

پوشالی دویست ساله و استعمار ساختۀ پانفارسها و مانقورتهایی مثل تو را بـه راحتـی ویـران مـی     
آزاده  هتر اسـت انسان ب بایی در مانقورت بودن و خودفروخته بودن نیزآقاي سیدجواد طباط .کردم
ایران بـر  نام که به بهانۀ  و مانقورتیسم بدتر از آن، و راسیسم فارس این است فاشیسم  !آري. باشد

در ایران زنجیر می آزربایجانی و تورك غیر آزربایجانی دهان چهل و دو میلیون و نیم انسان تورك 
که حتّی بومیان اسـترالیا و   ، حقوق زبانی و فرهنگی،آنها را از طبیعی ترین حقّ انسانی شانزند و 

ند، واقیانوسیه نیز از آن برخوردارند و حتّـی بـه آن تشـویق مـی ش ـ     رافتاده ترین جزایرِدو آفریقا و
مجریان و تحلیـل گـران و کارشناسـان شـیک و     محروم می کند، و جالب تر و تهوع آورتر این که 

و ضد  دري نوازو  تاجیک پرورو افغان پرست و  استعماري نژادپرست  تلویزیونهايکراوات زدة 
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، آن هم در زمانی »صداي آمریکا«و » بی بی سی فارسی«ر و ضد تورك و ضد عربِ حقوق بش
 آمریکـا و انگلسـتان   نر و مادة دولتمردانِ» حمایت از حقوق بشر«و » دموکراسی خواهی«که نعرة 

گوش فلک را پاره کرده و می کند، در این نقض آشکار حقوق چهل و دو میلیون  !)بریتانیاي کبیر(
نژادپرستانه می گیرند و برنامه  مغرضانۀیا بهتر بگوییم سکوت » سکوت مرگ«، ایرانی تورك انسان

ریزان و تئوریسینهاي این تلویزیونها هنگامی که حاکمیـت نژادپرسـت و پـارس پرسـت و ارمنـی      
ضـد تـورك   «و در یک کـلام  پرست و یونانی پرست و چینی پرست پرست و کورد پرست و روس 

نشـئه مـی شـوند و     ،ایران از این افاضات نژادپرسـتانه مـی فرماینـد   نونی شیعۀ ک -پارس» پرست
  .بر گوشۀ لبهایشان می نشیند »لبخند  نژادپرستانه«
و  )و اسـرائیل  به ویژه آمریکا، انگلیس، روسیه( هست ولی دنیاي غرب »حقوق بشر«چیزي به نام  

مخوف  هايمهره است که اي همینبر .و نمی پذیرندهرگز نمی خواهند  چینیها آن را براي تورکان
 اننژادپرسـت  غلامعلی حـداد عـادل و امثـال ایـن     نژادپرستی چون صادق زیباکلام وو خطرناك و 

این گونه جرأت می کنند که حرفهایی بزنند که حتّی هیتلر نازیست و  پانفارس خطرناك ضد بشرِ
استالین، این مخوف ترین ف و فرانکوي فالانژیست و مائوي ضد تورك و مخوموسولینی فاشیست و 

  . قاتل نژادپرست تاریخ، حتیّ در خواب خودشان نیز تصور نمی کردند
بنیانگذار حاکمیتی که به درخت تناور تورکـان ایـران و آزربایجـان مهلـک     (شاه اسماعیل صفوي، 

خـودش را   دیوانی به تورکی آمیخته به فارسـی دارد و تخلّـص   )ترین و براندازانه ترین تبرها را زد
را در ردیـف غازیـان و ابـدالان و از    » فتیـان «و » اخیـان «اعلام می کنـد در اشـعارش   » خطایی«

سیستان که یعقـوب  (در مورد این عیاران  ).252همان، . ك.ر(طرفداران حکومت خود می شمارد 
و اخیان ) فتیان(و اهل فتوت ) لیث شعوبی ضد تورك و ضد عرب بنیانگذار لیثیان از آنها برخاست

که متأسفانه این گروهها به ویژه گروه اخیان آزربایجان را پس از اسلام کانون فعالیـت خـود قـرار    
داده و توطئه ها می کردند و از آن جا که نژادپرستان نوشعوبی نژادپرست پارس در سدة اخیر بـه  

، »آزاده«، »ردرادم ـ«، »جـوانمرد «لطایف الحیل کوشیده اند که این گروههاي سیاسی و مغرض را 
غیره معرّفی کنند باید خاطرنشان کنیم که فتوت و جوانمردي در ذات یک انسـان  و » غریب نواز«
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با درجات  ازي نیست که تشکیلات سريّنی رادي کند، باید باشد و براي این که انسان جوانمردي و
شـد، بـه وجـود     یسـم و صهیون اهریمن پرستانه و مهر پرستانه و غیره که الگوي فراماسونري غربی

آیین میتـرا، صـص   . ك.ر: میتراي پارسی/ میثره/ براي ارتباط معنی دار بین شیطان و مهر(. بیاورد
البتّه دربارة آیین کهن مهرپرستی ذکر این نکته لازم است که اصل این آیین  142-141و  82-83

روز، درخشـش،  آفتـاب، روشـنایی،   خورشـید،  ( Ud /Üt» اود« :»خداي خورشـید «یعنی ستایشِ 
 )کـردن یـا سـوزاندن   روي آتش گرفتن و با شعله برشته/ آتش( Od/Üdاود . قس(سومري ) زمان

Öd / Üd / Öt-mek  و ) کـه بـه روز و آفتـاب مربـوط اسـت      تـورکی  در مانز) گذشت(زمان و
سـومریا نیاکـان   . ك.ر) در زبـان سـومري   ، خداي گرما، آفتابخداي خورشید(  Utu/Ütü» اوتو«

» تییـاز «یا  Tivat» تیوات« نیزو ) 190و  60فرهنگ سومري، صص  و  248و  86ص ص ،تورکان
Tiyaz )ترکـی شاهمرسـی، ص    -فرهنگ فارسی. ك.ر) در نزد تورکان شمنیست خداي خورشید

و ) سـکاها (پارتهـا، سـاقاها    تعلقّ به اقـوام پروتوتـورك سـومري و ایلامـی و نیـز     ، در اصل م)413
پارسهاي هخامنشی و سپس در قالب مهرپرستی و میترائیسم، که بعدها  اشکانیان تورك بوده است

مسیحیت بر روي این الگوي اندیشـه اي باسـتانی    سیونانیان و رومیان از آن بهره ها گرفتند و اسا
اوتاناپیشـتیم اکـدي و بـابلی،    (سـومري  » سـیدار  -زي او«لازم به ذکر است که . تورك استوار شد

هنگامی که با ساختن کشتی انسـانها و تمـام مخلوقـات را از    ) رات و قرآنپیغمبر در تو همان نوح
» اوتو«کند و روز هفتم، اش شش شبانه ورز بر فراز امواج حرکت میرهاند، کشتیطوفان بزرگ می

Ütü سیدرا -زي او«. رسدکند و طوفان به پایان میخداي خورشید زمین و آسمان را روشن می «
و ریشـۀ  . دهـد کند و با بریدن سرِ گوسفند، ضیافت میده یک گاو نر قربانی میدر برابر اوتو زانو ز

 -زي او«که اقتباسـی از همـان عمـل مقـدس ازلـی       –قربانی کردن حیوانات در آیین مهرپرستی 
در همین آیین سومري و پروتوتورك است و هیچ ربطی به غیر تورکها و آریایینـان   -است» سیدرا
پدرانمان، آلپ ارتونقا، کوراوغلو، باي  و ذات و خون و مغز استخوانِ ما تورکانجوانمردي در  . ندارد
از طـرف  ... و  ، نبـی آلپ ارسالان جاوانشیر، مزدك، مانی، ،)گام آتا(، گئوماتا )فرهاد(فرورتیش  بک،

و نیازي هم نیست که براي اثبات آن به ایجاد محافل سـريّ بـراي    خدا نهاده شده و بوده و هست
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، و »گرایـی محـض شـیطانی    جـادو «، »شـیطان پرسـتی  «بـه  ، »تلخ الهـی  دن با سرنوشتجنگی«
 سـريِّ بـاطنیِ   درجه هـايِ «رو بیاورم و خودم را با پیمودن » نگرشهاي خداستیزانۀ سريّ باطنی«

یـک  . نـه مـن انسـانم   . بسازم» تکوینی مطلقِ یول«و » خدا«براي جوانان بدبخت تورك » شیطانی
یـک  . اسـت » نورِ خدا و نفـس و نفخـۀ او  «خون و پوست و گوشت و روحم از که جسمم از  انانس

با تمام ضعفها و دردها و کاستیها و ترسها و شجاعتها و قدرتش اما جوانمردانـه و افشـاگرانه    انسان
ماده کردم براي دفاع کامل و آو هر زمان که مغزهاي ملتّ مظلوم تورك را مسلحّ و  مبارزه می کنم

از جان و ناموس و مال و هویت و شرف و خاك سـرزمین مقدسـم حتّـی اگـر شـده       با تمام وجود
کـارم در   این .ام به آتش خواهم کشید... خودم را همراه با دشمنانِ پانفارس، کورد، روس، ارمنی و

 ستیارمنیپان ولایت فقیهی، پانفارسی و  -باطنی» حمله و تروریسمِ«خاك دشمنانم نخواهد بود و 
مرا بـه  «است که تانري » دفاعی مقدس و کوبنده و انسانی«روسی نیست این پان ي و کوردپان و 

و هم او در قرآن و دهها کتـاب آسـمانی حـق    » خاطرِ آن آفریده است تا از ملتّ مظلومم دفاع کنم
دفاع از جان و ناموس و مال و سرزمین و وجب به وجبِ خاکم و حرف به حرف و کلمه به کلمـه و  

نـه بـا   من داده است، ۀ زبانِ مظلوم تورکی ام و آداب و رسوم و اردم و فرهنگم را  به جمله به جمل
بلکه با پرستش یگانه تانري ام کـه   »او به جاي تانري سرنوشت مرا رقم بزند«پرستش شیطان که 

این است فلسفۀ . و شادي و پاکی مطلق است و به هیچکس ظلمی نمی کند» نورِ آسمانها و زمین«
ن مانقورتهایی که براي آ» تورك ایران يتهافلسفۀ حرکت ملیّ ملّ«ان و در کلّ ی آزربایجحرکت ملّ

می گردند و با نوشتن مقالـه هـایی چـون    » فلسفه و منطق«این خیزش و تلاش مقدسمان دنبال 
توخالیهاي ما را ناامید می کنند، همین چند » حرکت ملّی آزربایجان از ضعف فلسفه رنج می برد«

ه مرا به گوش جان بسپارند و بهانه جوییهاي مانقورت وار را کنـار بگذارنـد و بـه سـوي     خط نوشت
اصلِ : ما به اصل خود بازگشت می کنیم«: حرکت کنند آزادي و استقلال آزربایجان جنوبی سیمرغِ

» بازجوید روزگـار وصـل خـویش   / هر کسی کو دور ماند از اصل خویش«: مقدس بازگشت به اصل
 -اصل ما نژاد مجعول و بی هویت آریایی و زبانِ مادري اصلی ما زبان جعلی شعوبی .)مولوي تورك(

 40باطنی ساخته و پر از عربی و تورکیِ تاجیکیِ دري نیست زبان ما زبانِ اصیل تورکی با بیش از 
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» آریـایی «مـا  . اسـت  پروتوتـورك سال سابقۀ تمـدن مکتـوب    12000هزار سال قدمت و بیش از 
ما تورك و اوغوز هستیم و سرزمین مادري : آریایی یک نژاد جعلی صد در صد است نیستیم و نژاد

تا (ما آزربایجان است و این آزربایجان از شمال به آزربایجان شمالی و ارمنستان و نخجوان و گیلان 
در جنوب ایران ما . و از جنوب به اصفهان و بخشی از کوردوستان و باختران منتهی میشود) رشت

و بوجاقچی و افشار هستیم و در خراسان ما تورکان خراسـانی افشـار و غیـره و تورکهـاي     قشقایی 
سـه  (در اسـتانهاي تهـران، سـمنان، خراسـانها      ما حتّی کوره دهاتمـان را . استان گلستان هستیم 

ایـن  . پانفارسهاي نژادپرست نخـواهیم بخشـید  کوردها و نیز به  ، اصفهان، شیراز و امثالهم)خراسان
استراتژي ما دفاع جانانه اي است که دست مشت زننده را . براي دفاع نه حمله. قدس استنبردي م

مثـل قتـل عـام ملّـت     (خواهد شکست نه حملۀ غافلگیرانه و ناجوانمردانـۀ پانفارسـی و مـانقورتی    
، و حمله هاي ناجوانمردانۀ کوردي .)ش.ه1325مت ملّی آزربایجان در آزربایجان بعد از سقوط حکو

  . و حمله هاي ناجوانمردانۀ ارمنی و روسی) و امثالهم) نقده(نِ قتلهاي سولدوز جریا(
خـونِ دل   ؛ندزحمت می کش شانبراي بیدارسازي ملتّ استعمارشده آزربایجانیمبارز  گاننویسند 

دیگر نیازي نیست که همانند تاجیکهاي دري زبانِ نژادپرست براي بیدارسازي ملتّشان  .ندمی خور
و مثل پانفارسـهاي   ندیلات سريّ با آیینهاي شیطان پرستانه و ضد بشري به راه بیندازپارس، تشک

و شـیطان پرسـتی و    نـد تهیه کن شانسومکا آرمِ هیتلري براي خود و ب پان ایرانیستاحزامخوف 
رسـهاي مخـوف   او یـا مثـل پانف   ندخونخواري و هزار افتضاح ضد خدایی و ضد بشري مرتکب شـو 

را بـراي حفـظ    سـاده و جوانان  ندباطنی بساز-، تشکیلات فراماسونی)حاکم بر ایران ملاّیان(باطنی 
تتر و مؤثرتر و نه، آنها راه بهتر و ساده. ندولایت فقیه مغزشویی کن و استعمارگرِ نژادپرست حاکمی

شـیعۀ ایـران    -پـارس خـواه  تري را با علم به خطري که از جانب حاکمیت تمامیـت البتّه خطرناك
  .مبارزة آشکار و رو در رو: اندشان است برگزیدهوجهمت

، در طـول تـاریخ   یا ملتّ جعلی فـارس زبـان ایـران    نژادپرستان تاجیک دري زبانعجیب است که 
ترکـان و  . ك.ر( »رفته نشدنبه سربازي پذی«ر سایۀ امنیتی که از تسلّط تورکان بر ایران کنونی، د

مثـل  جنـگ تورکهـا    دههـا در نتیجـه از   و ، )128ایـران، ص بررسی تاریخ، زبان و هویت آنهـا در  
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جنگهاي بین غزنویان و سلجوقیان، جنگهاي بین تیمور و شروانشاهان و عثمانیها، جنگهاي بین آق 
آق قویونلـو و   قویونلو و قاراقویونلو، جنگهاي موحش و تورك کـش بـین شـاه اسـماعیل صـفوي و     

که بزرگترین ضربه را به (نگهاي صفویان و عثمانیان سلطان سلیم عثمانی و دیگر ج شروانشاهان و
هستی، هویت و موجودیت تورکان ایران و دنیا زد و ملتّ تورك آزربایجان و ایران هنـوز از عواقـب   

مـی  بـه در  سر سـلامت  ... ، جنگهاي بین شاه اسماعیل و صفویان با اؤزبکان و )آن رها نشده است
بـا   مـی شـدند،  نوکر قلم به دست و دست به سینه  منشیانی و انو کاتب ی چاپلوسانشاعر و بردند

مـی  بارهـا و بارهـا و بارهـا    جان و دل در سراسر تاریخ این گونه تشـکیلات سـريّ نژادپرسـتانه را    
راندند، و چون از همین راهها به پشتوانۀ استعمارِ بریتانیا و می  گرفتند و کارهامی ساختند و عضو 

 2240لیست سیاهشان همراه اعضایشـان در کتـاب سـه جلـدي و     صدها تشکیلات فراماسونی که 
 2آمـده و ناتمـام مانـده و    » فراموشخانه و فراماسونري در ایران« ، یعنیاي اسماعیل رائینصفحه 

 احتمالاً حاوي اسم و مدارك ملاّیان فراماسون حاکم بر ایران کنونی بود و جلد دیگر هم داشته که
، در ایران کنونی به حاکمیـت رسـیده   (!)کردند  انمعدومشده شان همراه با نویسن در آستانۀ چاپ

ایران، با قاطعیت و شدت تمام جلوي جمع شدن فعالان حرکت  شیعۀ کنونی -پارس حاکمیتاند، 
می گیـرد و همـه را مـی     -حتّی جمع شدن یک گروه کوچک سه نفره را هم –ملّی آزربایجان را 

چرا کـه تـاریخِ تبـار و    . نمردانه می اندازداهاي طویل المدت ناجوگیرد؛ شکنجه می کند و به زندان
را خوب می داند کـه بـا همـین جمـع شـدن       و تاریخ انقلابِ فراماسونی خودش همفکرانِ خودش

تشـکیل   تـب و تقسـیم وظـایف و   ارات و مدرج ـتشـکیلات و  تشکلّ پیـداکردن و ایجـاد    پنهانی و
به این  و حوزه اي و امثالهم نی و شعوبی و باطنی صفويعیاري و فتیامهرپرستی، سازمانهاي سريّ 

 .محکم کرده انـد براي حاکمیت بر ملتّهاي نگون بخت  ایران مقام رسیده و جاي نشیمنگاهشان را 
و بعد از جا کردن نشیمنگاهشان در تخت حکومت و یا منبرِ قدرت، با ملّـت تـورك ایـران و ملّـت     

 خوب را در ذهن خود »ارتباطات معنی دار«خوانندة محترم ! !تورك آزربایجان کردند آنچه کردند
  .سازماندهی کند تا به جایی برسیم
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» شیطان پرسـتی «و » تشکیلات سريّ عیاري«براي مثال وقتی می گوییم ارتباط معنی داري بین 
Satanism  ـه و ولایـت فقیـه کنـونی     (و تشکیلات باطنی شیعیه و حوزویه و صـفویو ) اسماعیلی

هست  عیاران و فتیان و اخیان و امثالهمو نخشبیه و ) پیروان ابومسلم خراسانی(یه و راوندیه، شعوب
: براي مستند شدن حرفمان سري به کتاب اسماعیل رائین می زنـیم . حرفی بیهوده و گزاف نیست

خلفـاي   ، در برابرِ)»تاجیک دري زبان«کدام ایرانی؟ باید می نوشت (تشکیلاتی که عیاران ایرانی «
، و سایر بلاد ایران به وجود آوردند، بعـدها  )در اصل در برابر عناصر تورك و عربِ مسلمان(عباسی 

. مورد تقلیـد قـرار گرفـت   » فراماسونی فلسفی و سیاسی«و سپس » ماسونهاي حرفه اي«از طرف 
ا بـه  پیداست که فراماسونري اروپایی کلّ هستی، موجودیت و هویت و چیسـتی و کیسـتی اش ر  (

مـدیون   بـاطنی  ضد تورك و ضد عرب و نژادپرستانۀ تاجیکان و تاتهاي نژادپرست سريّ تشکیلات
کـه هـم   » حمایـل «یـا   Apreon» اپرونـی «و حتّی به جرأت و صراحت می توان گفت که  )است

ماسـونی   اکنون فراماسونها به کار می برند، و هم چنین لباس و آئین ورود و سایر البسۀ تشریفاتی
آنها که به بیماري (ابن الاثیر و سایر نویسندگانِ عرب و ایرانی ! ناً شبیه البسۀ عیاران ایرانی بودهعی

، جزئیات کامـل کارهـا و تشـکیلات    )آلوده نبوده و نیستند شعوبی -زردشتی –نژادپرستی پارسی 
آیینهـاي   سپس اسماعیل رائین شرحی از تشابهات بـین لباسـها و  » سريّ عیاري را ضبط کرده اند
ایـن  ). 248-246صص 1فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر(عیاران و فراماسونها می آورد

حال فهمیدیم . پارس ضد عرب و ضد اسلام و ضد تورك نژادپرست عیارانِ تاجیک است جوانمرديِ
نه حتّی پهلوي  و نه عربی و(که چرا یعقوب لیث به شاعران خود توصیه کرد از زبان تاجیکی دري 

-چون این هم جزو نقشـه هـایی پیچیـدة نژادپرسـتی تـاجیکی     . براي مدح او بهره ببرند) ساسانی
دولت شهرهاي آن زمانِ ایرانِ کنونی و افغانستان برخی از بر  سیاسی -پارسی براي تسلّط فرهنگی

   .و تاجیکستان بوده است
شتی متظاهر به تشیع و باطنیه و اسـماعیلیه  ارتباطات معنی دار بین شعوبیه زردپس تا این جا ما 

، فتیان، اخیـان را در خیانـت بـه عـالم اسـلام و      ) سیستان و غیره( ضدتورك و ضد عرب و عیاران
و جالـب ایـن کـه فرقـه     . مانان صدیق و یگانه پرست دیدیمو دیگر مسل جهان عربو  جهان تورك
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ترتیب وارث همان تشکیلات و همان آیینها و همان  هاي موسوم به بکتاشیه و بعد از آنها صفویه به
که شعوبیه بعد از اسلام با کتابهایی چون شـاهنامه   ند و نتیجه اش این شد که تخمیاعتقادات شد

و ضـد تـورك و ضـد اسـلام و بـی نهایـت        بودند سرانجام به دست شخصـیت نژادپرسـت  پاشیده 
رائین اثبات می کند که تشکیلات سـريّ    .ستخطرناکی چون شاه اسماعیل و فرزندانش به بار نش

که بـه خـاطر    وشپخواجه علی سیاهفرزندان به ویژه (شیعیان تورك بکتاشیه آناتولی که صفویان 
همانهـا هسـتند، از   جـزو    )استفاده از قدرت قیزیلباشها مذهبشان را تغییـر داده و شـیعه شـدند   

یـا بهتـر بگـوییم کـه      بـوده انـد   یسـم و صهیون جهات الگوي اصـلی فراماسـونري کنـونی    بسیاري
و بکتاشیهاي شـیعۀ غـالی ضـد    را باطنیان اسماعیلی و صهیونیسم  غربی فراماسونريِ

در جهان مسیحی غرب ایجاد کرده و در ششصد یا هفتصد سال پیش، تورك و ضد عرب 
  .ترتیب دادند

آن قـدر   فراماسـونها  وشباهتها بین تشکیلات و آداب و درجات سريّ بکتاشـیه  «رائین می نویسد  
و آداب  عقایدتشکیلات سريّ، مقرّرات سخت و کهن و زیاد است که گویی فراماسونهاي اروپایی از 

همـان،  . ك.ر( »شـباهت بنیـادي را بـین ایـن دو فرقـه مـی آورد       27او . بکتاشیه متأثّر شده انـد 
 قـدرت  انسته بودکه امپراتوري عثمانی تو بکتاشیشیعۀ تشکیلات سريّ  میراث ).258-255صص

مهار کنـد و بـه   ) چریک /چیریک/ یئنگی چئریک(» یئنی چئري«در قالب ارتش نوین خود آنها را 
 بهره برد، در ایران »...هو هو کردنشان و علی اللهی بودنشان و«و  نفع خود از اعتقادات غلوآمیز آنها

سـاله از شـعوبیه، عیـاران،    هزارآن روز با توجـه بـه پتانسـیل غنـی     در ایران  به صفویه می رسد و
نیرویی ایدئولوژیک و نژادپرستانه و ضد تورك و ضـد  «باطنیان، فتیان، اخیان، و امثالهم به صورت 

  .تیشه به ریشۀ جهان تورك و تورکان ایران می زند با کمال تأسفعمل کرده و » عرب و ضد اسلام
ضد تـورك و ضـد اسـلام در قالـب      وفسريّ مخ حاصل اتّحاد تمام نیروهاي صفویان با این وصف 

عیاران و و اخیان، بـاقی   ،)باطنیه(شعوبیه، قرامطه و اسماعیلیه : مذهب سیاسی و مخوف تشیع بود
کـه  » شیعیان غالیو ) هیانحسین اللّ(علی اللهّیها و «لاخره او ب» مهرپرستان« »فتوتیان« ماندگان

بانی فرقۀ سريّ بکتاشیه کـه  ( ند و حاجی بکتاشبوددستۀ اخیر در آناتولی و کردستان مستقرّ  سه
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 ) خراسان مهد تاجیکان دري زبان و عضو سازمانهاي زیرزمینی شعوبی شیعه بود نیشابوراصلش از 
قدرتمنـد   خـودش و فرقـۀ خطرنـاکش    این سه فرقه را دور خودش جمع کرد و سازمان بخشید و

 و بـه تورکـان آنجـا    آنـاتولی  درنگر بکتاشـیان  آثار ویرا ناگفته نماند که). 259همان، ص. ك.ر(شد
 ـ، »غـازي  اورخـان «در زمـان  «: تواریخ عثمانی می نویسـند  .ایران بودفلات خیلی کمتر از  ین دوم

 »حـاجی بکتـاش  «بـه وسـیلۀ   ) یئنی چئري/ یئنگی(» کنگی چریی«سلطان عثمانی، افراد قشون 
بدانجا رسید کـه بـراي اولـین بـار     گسترش آئین و طریقت بکتاشیه در این قشون . مسلمان شدند

). 259همان،(هاي بکتاشیه واگذار گردید »بابا«ینگی چریکها به مجتهدین و » قاضی عسکرِ«شغل 
فوت (» بالین بابا«جالب این که مقارن ظهور شاه اسماعیل صفوي یکی از پیران بکتاشی موسوم به 

و کردستان و همچنـین قیزیلباشـهاي    دسته هایی از علی اللهی هاي آناتولی.) م1584. ق. ه 992
و تخته چی را به دور خودش جمـع کـرده و تشـکیلات منسـجمی بـا       نولایت درسم، تکیه، آیدی

بکتاشیهاي مـزور و هـزار چهـره اگرچـه     ... ط بسیار شدید و قوي براي آنان به وجود می آورداانضب
مـی  » سـنیّ « و مـردم عـادي  براي فریب دادن شـاهان عثمـانی     ظاهراً خود را در ممالک عثمانی

محسـوب مـی    )شیعیان غلو کننده و علـی اللهـی و حسـین اللهـی    ( »غلُاّت شیعه«نامیدند ولی از 
به زشتی یاد می کردنـد و بـه دوازده   ) ابوبکر و عمر و عثمان( اسلامشدند، آنان از خلفاي سه گانۀ 
چهـارده  (بـه چهـارده معصـوم     عقیده و اخلاص فراوان داشتند و) ع(امام، مخصوصاً به امام صادق 

بـه نظـر آنـان    . اردنـد احترام مـی گز ) واحد مسلمانان جهاناالله خداي  سوايِ! خداي شیعیان غالی
چه شباهتی با غالیان شیعۀ ضـد  (زیارت قبور امامان شیعه به جاي عبادت االله، لازم و ضروري بود 

آنچه از ). دارند ۀ کنونی ایرانشیع -پارس حاکمیتتورك و ضد عرب نژادپرست پارس پرست امروز 
در )  میترائیسم که آن نیز از آیینهاي سريّ مخوف جهان باسـتان بـود  (آیین مسیحایی و یا مهري 

است که در آن علی ) پدر، پسر و روح القُدس(طریقت بکتاشی باقی ماند بود، قبول تثلیث مسیحی 
   ).260-259 همان، صص .ك.ر) (خدا شده است(را گرفته است  )مسیح(» پسر«جاي ) ع(

در زمـان  » به کارگیري نیروهاي مزدور شـبه نظـامی یئنـی چـري    «در نگاهی دقیق و تحلیلی به 
که ابتدا از سربازان پاك دین و سنّی بهـره مـی بـرد در    سلطان مراد اول درمی یابیم که این سپاه 
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و اساسـی بـازي    فتوحات درخشان سلطان مراد، سلطان سلیم اول و سلطان سلیمان نقش حیـاتی 
اسـتاد اعظـم سـازمانهاي سـريّ     ( از شیعه شدن به دست حاجی بکتـاش  می کرد اما درست پس 

با ایجاد شورشها و توطئـه هـا   چهره اي مخوف و خائن یافتند و رفته رفته  )شعوبی نیشابور-باطنی
 نی چـري یئشیعیان غالی مزدور بکتاشی در سپاه به عبارت دیگر . به سقوط عثمانیها کمک کردند

بر این شـاه   دومدر زمان سلطنت عثمان . بعدها به دشمن مهمی براي خود عثمانیان تبدیل شدند
شـوریدند و او را از   که منطقۀ هاتین لهستان را فتح کرده بود و خوب پیشروي مـی کـرد،   عثمانی

و  خیانتهـا ایـن اسـت    .پـس از آن بـه هـم پاشـید     عثمانیسلطنت خلع کردند و بنیان امپراتوري 
نفوذ کـرده در مقتـدرترین سـپاه تـاریخ اسـلام و      شیعیان باطنیِ ضد تورك و ضد عرب  جنایتهاي

سی امین سلطان عثمانی بـا   دوماین خیانتها ادامه داشت تا زمانی که سلطان محمود . تاریخ تورك
جلب رضایت علماي اسلام، به شرط حفظ اصول اسلامی، سپاه ضد تـورك و ضـد پیشـرفت یئنـی     

منحـل و نـابود کـرد و عثمـانی تـازه آن هنگـام         و فرقۀ شوم و  و مخوف باطنی بکتاشی راچري 
توانست ارتش جدید به سبک اروپایی درست کند و مدارسی براي آموزش کودکان و بزرگسالان باز 

و از شرّ قوانین سنتّی رها شود و اصلاحات لازم براي مدرن شدن را به اجرا بگـذارد کـه ایـن     کند
ت با توطئۀ صلیبیان و تحریک یونان به جدایی از عثمانی و بروز جنگ بـا نیروهـاي متّحـد    اصلاحا

انگلیس و فرانسه و یونان که لرد بایرون شاعر رمانتیک انگلیسی نیز جزو همین نیروهـاي صـلیبی   
بود، و نیز حملۀ روسیه تزاري اورتدکسِ ضد تورك صلیبی به خاك سرزمین کریمه و درگیر شدن 

ترکـان در گـذر   . ك.ر(نیان با جنگهایی که امپراتوري را قطعه قطعه تجزیه کرد، ناتمام مانـد  عثما
  ).102-100اصل و پاورقی،  97تاریخ، صص

حال براي تحلیل چگونگی ضربه کشندة صفویه به پیکر جهان تورك و بـه ویـژه  تورکـان ایـران      
  .سري به تاریخ می زنیم

امه داشت تا ایـن کـه سـلطان محمـد فـاتح عثمـانی بـا فـتح         فتوحات ترکان مسلمان پیوسته اد  
شهري : بول + اسلام (قسطنطنیه تنها شهر مسیحی نشین فلات آناتولی و نامیدن آن به اسلامبول 

در ) زیباترین و باشکوه ترین شهر جهـان تـورك   امروزي استانبولکه مملو از اسلام است یا همان 
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دار را براي دنیاي مسیحیت و صلیبیون جنایتکار بـه صـدا   ناقوس هش.  ق.هـ 856  .م 1453سال 
  . درآورد

/ سهمناك(» یاووز«پیروزیهاي درخشان بعدي سلاطین عثمانی به ویژه سلطان سلیم اول ملقبّ به 
لرزه بر اندام جهـان  . م1553تا سال » محتشم«و  سلطان سلیمان قانونی ملقبّ به ) مخوف/ مهیب

به ذکر است که سلطان سلیم اول نوة سلطان محمد فاتح، معاصـر شـاه   لازم  .صلیبی غرب انداخت
اسماعیل صفوي بود و علاوه بر فتح قسمتهاي مهمی از خاك اروپا، با فتح شبه جزیـرة عربسـتان،   

 856(. م1553تا . م1453بین سالهاي  .مصر و شمال افریقا تا الجزایر یگانه خلیفۀ عالم اسلام شود
 قـرنِ «رك عثمانی  به ویعنی صد سال اوج قدرت و گسترش قلمرو امپراتوري ت.) ق.ه 960تا . ق.ه

قلمـرو  . رك مسـلمان اسـت  ومشهور و نمودي از قدرت و صلابت عنصر ت» 58محتشم سدة/ باشکوه
امپراتوري قدرتمند عثمانی در این صد سال از شمال به نزدیکی کیف و وارسا و وین و از غرب بـه  

ت، رسیده بـود و همـین امـر    نزدیکیهاي وین و ونیز و رم و واتیکان، یعنی قلب تپندة عالم مسیحی
سردمداران، اندیشمندان و سیاستمداران دنیاي غرب را که بـرخلاف مـا مسـلمانان داراي حافظـۀ     
تاریخی بسیار خوبی هستند، به هراس، اندیشه و طرح دسیسه هاي خطرناك وادار کرد که یکی از 

از یـک سـو و    بـه رهبـري شـاه اسـماعیل     )قیزلباشها(ن شیعۀ صفوي رکاوموثرترین آنها تحریک ت
رك سنّی عثمانی از سوي دیگر و ایجاد اختلافهاي عمیق و جنگهـاي خـونین مـذهبی    وسلاطین ت

رك صفوي و عثمانی بود همین جنگها سببِ تجزیۀ کامل عـالم اسـلام و جهـان    وبین خاندانهاي ت
  .رك و تضعیف کامل هردو شدوت
رکان ورکان عثمانی، توت(رکان مسلمان ودامه پیدا کرد تا جایی که توان و قوه مایۀ تاین روند ا 

در جنگهاي بیهودة مذهبی و خاندانی با یکدیگر کاملاً مصرف و پیکر ناتوان و ) ایرانی و اوزبکها
زبک بر جا ؤرك صفوي، افشاري و قاجاري و اوبیماري از امپراتوري عثمانی و دولتهاي خاندانی ت

     . )مقدمۀ کتاب دیو چهریق، جنایات اسماعیل سیمیتقو، به همین قلم. ك.ر( ندما
حال سري به زندگی و تعلیمات شاه اسماعیل صفوي بزنیم تا دریابیم که ریشۀ بدبختی امروز 

نژادپرست عقده  شخصیتاسماعیل صفوي . ملتّهاي ایران به ویژه ملتّ تورك آزربایجان کجاست
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اسلاو پروروس، ساسانیان پارس  ضد توركم تاریخی سه هزار سالۀ پارسهاي ًکسی که انتقااي، 
پوشش  زردشتی نژادپرست ضد تورك و ضد عرب، شعوبیه نژادپرست ضد تورك و ضد عرب را در

آرزوي دیرینۀ پارسی از تورکان گرفت و  باطنیِ مذهب جعلی سیاسی تشیعِ اجباري کردنِ
جهان صلیبی مسیحی را در تجزیۀ جهان تورك و جهان اسلام و و  شعوبی نژادپرستان تاجیک

به راستی کیست این شخصیت مخوف تعلیم یافته در محافل سريّ . تضیف کاملِ آنها برآورده کرد
ایران و رهبر  شیعۀ -پارسکیست این کسی که حاکمیت فراماسونی ضد تورك و ضد عرب  باطنی

سري به نوشتۀ  بیاییم و ؟ة او تمجیدها و ستایشها می کننددربار اي،، علی خامنهاستاد اعظم آن
سالروز استقرار سلسلۀ صفوي در ایران «: بزنیم» کریم نیرومند«به نام  یک مانقورت چاپلوس

» روز اردبیل«به عنوان »شوراي فرهنگ عمومی کشور«توسط شاه اسماعیل صفوي اخیراً از سوي 
رسمیت بخشیدن به «ر بسیار بزرگ و ارزشمند شامل حکومتی که علاوه بر دو کا. نامگذاري شد

ار مهمی ، اقدامات بسی»استفاده از آن در یکپارچگی و وحدت ملی ایران«و » مذهب شیعه
حضرت آیت االله خامنه . اجتماعی و سازندگی این مرز و بوم انجام داد ،نیز در زمینه هاي فرهنگی

ه استان اردبیل، با اشاره به خدمات نیک ب 1378اي، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال 
و این صفویه بودند که ایرانی !! صفویه به ایران عزت دادند«: سلسلۀ صفویه در ایران فرمودند

حد، مقتدر، سربلند و پیشرفته در دنیاي آن روز معرفی کردند و مذهب فقه شیعه متّ
، »یل فرزند غیور آذربایجانشاه اسماع«مقالۀ (» جعفري را در سراسر ایران مستقر ساختند

  ). 4،ص1387اسفند  27سه شنبه، ،809شماره  نشریه پیام اردبیل،سال چهاردهم،
به مطالب ارزنده اي  !)شیرین کیشی(ن کننده یخودشیر در ادامۀ مقاله با تمجید مانقورت کوچک

اسماعیل صفوي  شاه«: می رسیم که نویسنده اي مثل مرا از مراجعه به منابع دیگر بی نیاز می کند
 1501هـجري قمري مطابق با  907نوة شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزند شیخ حیدر در سال 

و » نظم«در کشور» اعتقادي«و» سیاسی«تن بر تخت حکومت ایران بر اوضاع میلادي با نشس
د ایران و نجات این کشور از دورة اتحاد مجد« .خاصی حاکم کرد» انسجام«و » انضباط«
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نجات زبان «و » رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در ایران«، »لوك الطوایفیننگین م
  )همان( !!»سه کار عمده اي بود که در دورة حکومت وي در ایران انجام شد »پارسی

مگر قبل از شاه ! ؟»اتّحاد مجدد کدام ایران«: سؤالاتی که در این جا پیش می آید این است
» دوباره«خارجی داشته است که اسماعیل بیاید و آن را  وجود» ایران«اسماعیل کشوري به نام 

ما در این کتاب اثبات کردیم که ایران قبل از شاه اسماعیل و صفویه به جز در  متّحد کند؟
شاعران شعوبی یا فریب خورده در هیچ جا  نژادپرستانۀ داستانهاي خیالی شاهنامه و اشعار خیالیِ

ستان و امثال این اصطلاحات استعماري قبل از شاه اسماعیل نیامده است و سخن گفتن از ایران با
) ع(تا تصور کنند که از زمان حضرت آدم  از مقولۀ مجاز و فریب اذهان عمومی ملتهّاي ایران است

دورة «چرا  سؤال دیگر این که .!!پارسیان بوده است آریاییان و اینجا ایرانِ آریایی بوده است و خاك
الگوي حکومت شورایی قبیله اي تورکان در سرتاسر تاریخ مگر !! ؟» ننگین ملوك الطوّایفی

 سلجوقیان و شروانشاهانآق قویونلو و قراقویونلو و قبل از آنها ایلخانان و  درخشانشان مثل الگوهاي
لولوبی و هاي سومري و ایلامی، و ماد و هون و ساقا و پروتوتورکو اشکانیان و ) آتابیلر(و اتابکان 
دهها حکومت درخشان دیگر که به گواهی مورخان و  هیتی و میتانی و و و قوتی و هوراورارتویی 

بهترین شیوه هاي حکومتی بوده اند که  ،اندیشمندان غیر نژادپرست و غیربیمار شرقی و غربی
الگوي پایۀ حاکمیتهاي مردم سالارانۀ شورا مدار و فدرال امروزي هستند، چه ایرادي دارند و 

ف ایدئولوژیک صفوي که الگوي خود را از ساسانیان و هخامنشیان گرفته بود و در حاکمیت مخو
سایۀ  که» خداوندگار«ادامۀ همین امر این امر را اثبات خواهیم کرد، با حاکمیت یک نفر به عنوان 

کشت و کشتار مخوف سنیان و دیگراندیشان تورك خود خداست و  خدا و براي مریدانِ مخوفش،
مردمسالارنۀ شورامدار و و غیر آزربایجانی و از همۀ ملل ایران چه مزیتی به حاکمیت آزربایجانی 

مورد دیگر  درخشان تورکان دارد که کریم نیرومند و اربابان پارسش چنین یاوه نویسی می کنند؟
ا بیک حقیقت بی شک و شبهه است که مانقورتی مثل کریم نیرومند » نجات زبان پارسی«

درست و کاملاً راست و این یک مورد را و خودشیرینی اش براي اربابان پانفارسش  چاپلوسی  وجود
فرهنگی، عقیدتی و باید گفت که تمام کوششهاي بی شک و شبهه اي . حقیقت نوشته است
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دقیقی توسی،  ضد تورك و ضد عرب مخوف تاریخ امثال باطنی که شعوبیانِتبلیغاتی 
، د بلخیمحمد بن عبدالرزّاق توسی، ابوالمؤیابومنصور  فردوسی توسی، اسدي توسی،

و  ناصر خسرو قبادیانی بلخی، مسعودي مروزي، خواجه نصیر توسیابوعلی بلخی، 
از کردند و خون دلها خوردند که بر تورکان در تشکیلات سرّي هزاران نژادپرست دیگر 

م خالی کنند و اسلاغلبه کنند و کینِ شتري هزار سالۀ خود را بر سر تورکان نظر سیاسی 
؛ یعنی شاه اسماعیل اسماعیل صفوي به بار نشاند و عقدة هزارساله شان را تسلّی بخشند

پیش از خودش را با یک  ناك کوششهاي فرهنگی تمامی شعوبیۀ باطنیاین اژدهاي هول
وگرنه  شیعه به بار نشاند-عقیدتی مخوف و خونین، بر پا کردن ایرانِ پارس-اقدام سیاسی
فرهنگی تورکان مثل تیري در تاریکی -وبیه قبل از او با وجود قدرت و اقتدار سیاسیکوششهاي شع

ساله به وسلیۀ این مخلوق  به  900بود که با برنامه ریزي سريّ و دقیق شعوبیان و کسب تجربۀ 
هدف خورد و شعوبیانی مثل فردوسی که نتوانسته بودند از کلمۀ تورکی ایران سوء استفادة سیاسی 

حاکمیت ایدئورلوژیک دینی ( الگوي حکومتی مخوف سیاسی عقیدتیِ زردشتی ساسانی کنند و
به هدف خود ) تات -مسیحی(را بازتولید کنند با تربیت این مهرة دورگه  )موبدمدار و ملاّمدار

 زردشتیِ و جنایتکارِ رسیدند و این بار از دیدگاه ایدئولوژي نژادپرستانه به جاي موبدانِ مخوف
جنایتکارِ  به ملایان فراماسونر باطنیِ ...، آذرباد مهراسپندان وتنسر، مه شاپور مثل کرتیر، ساسانی
ل و ) ، سوري، عراقی)جبل عاملی(لبنانی ایرانی و (شیعه تاجیک و عرب  مخوفمثل مجلسی او

خیانت ضد تورك صفوي را تئوریزه و  میت سراسر ظلم و جنایت ومتّکی شدند تا حاک دوم
  .ولوژیزه کنندایدئ

، به .)م 276 -273سلطنت (روحانیان مخوف زدشتی به رهبري کرتیر، موبد موبدان بهرام اول 
بهانۀ دفاع از دین زردشتی برخاستند و ادیان و مذاهب دیگر را سرکوب و همۀ پیروان انبوه این 

پهلوي (میانه  کرتیر در کتیبه اي که در کعبۀ زردشت به زبان فارسی. ادیان را نسل کشی کردند
، بودائیان، )نصاري(نویسانده است، با افتخار فرموده است بنویسند که یهود، مسیحیان ) ساسانی

برهنمان، صابئین و حتّی جینیان و مانویان را نسل کشی و نابود کرده است و معابد همۀ آنها را به 
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لاحظه می کنید که م). 127تاریخ زبان فارسی الف، ص . ك.ر( معبد زردشتی تبدل نموده است
پانفارسها به چه انسانهاي نژادپرست پلیدي افتخار می کنند؟ صفویان نیز همین کار را کردند و به 
بهانۀ مبارزه با سنیّها تورك کشی مخوفی در آزربایجان و کلّ ایران راه انداختند و کلّ مساجد 

ف در تاریخ تورکان ایران این سیاست مذهبی کثی. سنیّ را به مساجد تشیع فارسی تبدیل کردند
امروز به ویژه در آزربایجان بی سابقه بود و مبدع این سیاست پلید پارسهاي ساسانی هستند که 

دینی جهان را که به هیچ دین و انسانی به جز خودشان رحم  -اولین حکومت نژادپرستانۀ طبقاتی
    . آنها محسوب می شوند نمی کردند، همانها پایه گذاشتند و صفویان از این حیث دنباله رو

هاي بیهودة مذهبی بین ایجاد جنگپیدایش این عنصر فراماسونِ باطنی و بگذریم از این که با    
 جهان اسلام نیز تضیف شد و کوششهاي عثمانی سنّی تورکان و تورکان شیعۀ قیزیلباش صفوي

اسمعیل بن یسار «، »خُریَمی«از جمله زردشتیان ضد اسلام، بنیانگذاران مخوف شعوبی  سريّ
سعید «، »ابراهیم بن ممشاد اصفهانی معروف به المتوکلّی«، »بشاّر بن برد طخارستانی«، »نَسوي

ابوعبیده معمر بن «، »سهل بن هارون دشت میشانی«، »هیثم بن عدي«، »بن حمید بختگان
و  سازي کامل اسلامدر نابود ، و هزاران تن دیگر)21، ص1تاریخ ادبیات ایران، ج. ك.ر( »المثنی

جواب  به راستی چگونه؟. سال به بار نشست 1400، آن هم پس از بازگشت دوران مخوف ساسانی
  . نهفته است او و تعلیمات سريّ شعوبی و فراماسونی اسماعیل در بررسی اصل و نسب

ثر پدربزرگش اوزون حسن فرمانرواي آق قویونلو بر ا. اسماعیل نوة اوزون حسن آق قویونلو بود
می شود، با نیز در مقابله با عثمانیان اشتباهی تاریخی که بعد از تبدیل به سنتّ شوم صفویان 

و  خاك عثمانی نشده بود، پیمان دوستیحکومت مسیحی طرابوزان، که آن زمان هنوز ضمیمۀ 
ا نیز اتّفاقی که در سیاست امروز تازگی ندارد و در زمان م! (اتّحاد در مقابل دولت عثمانی می بندد

خاك  اشغالبراي . ش. ه1371. م1992در سال  )نوصفویان( ایران شیعۀ -پارس حاکمیت
پیوند مودت و همکاري و همیاري بست و  آزربایجان شمالی مظلوم مسلمان با روسیه و ارمنستان

را که جزو قاراباغ  مهم از آزربایجان شمالی، لاچین و کَلبه جر و ایالت شهردو دو ایالت و 
ستانی نیز نبوده و نیستند، با تهاجم نظامی مستقیم جنگنده هاي سپاه پاسداران انقلاب کوه
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این اشغال با  البتّه !اسلامی ایران، از جمهوري آزربایجان مسلمان گرفت و به ارمنیهاي جنایتکار داد
ن و قتل عام هزاران نوزاد و جنین و زن و دخترك و پسرك و نوجوان و جوا :اقداماتی همراه بود

مسلمان آزربایجانی با صلیبی ترین و موهن ترین روشهاي ممکن مثل بی آزار و بی دفاع پیر 
 ارا دریدن و جنین ر مسلمان ، شکم زنان باردارِانسانهاي اسیر و بی سلاح و بی گناه سوزاندن

 پسران، مردان و پیرمردان و بدنِ پوست سر ،!و بر روي جنسیت جنین شرط بستن رون انداختنیب
ردن و سر بی دفاع و غیرِ مسلحّ را کندن مردم بی دفاع و بی یاور را داخل لوله هاي عظیم آهنی ک

ن را به دریا انداختن، هتک حرمت و تجاوز به دخترکان و زنان تورك لوله ها را جوش دادن و آ
 ادپرستانِو نژ ي روس و ارمنیآزربایجانی و امثال این جنایات که لکۀ ننگ تاریخ بشریت و صلیبیها

و نیز گروهی از حزب االله لبنان و  ایران شیعۀ -پارس حاکمیتپارس پرست و باطنی  فارس و
گروههاي تروریست شیعۀ سوریه و عراق که در جنگ آزربایجان و ارمنستان بر ضد آزربایجان 

اي اتّحادیۀ کشوره مهمترین عضوِپارس ایران  -ضد تورك شیعه حاکمیتدر ضمن  .است بودند،
   .)روسیه، ارمنستان، یونان، چین و تروریسم کورد نیز هست ضًد تورك

شاه طرابوزان که خود در هراسی دائمی از تورکان قدرتمند عثمانی، این بازوان تواناي عالم اسلام  
مراودات و ارتباطات مستمريّ با ممالک مسیحی اروپا دارد و از فرصت و جهان تورك است، 

را به عقد » دسپینا«دخترش براي تحکیم دوستی با تورکان آق قویونلو استفادة می کند و 
 !است )مادر اسماعیل( »مارتا«حاصل این ازدواج دختري به نام . اوزون حسن درمی آورد

و این امر  جالب آن که پدر فرمانروایی قدرتمند و مسلمان است و دختر نامی مسیحی می گیرد(
یونانی و اروپایی از جمله کنیزان  اسیر ی با وجود هزاران کنیزامپراتوري عثمانعمر سال  641در 

و ایتالیایی و لهستانی و غیره و در کلّ دنیاي اسلام آن  )مثل خرّم سلطان یا روکسلانا( روسی
 -که تعلیمات سريّ باطنی مارتاي صلیبی و ضد توركهمین  )!!!روزگار بی سابقه بوده است

پدر شاه (» شیخ حیدر«گ شدن و سیر حوادث و وقایع با رپس از بز فراماسونی دیده بود،
اج شوم اسماعیل است که بنیانگذار ایران و رسمی وحاصل این ازد .ازدواج می کند) اسماعیل

 ولایت فقیهی پر از شرك و تشیعِ(کنندة مذهب استعماري سیاسی و بسیار خطرناك تشیع پارسی 
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و خوداتّهامی و خودزنی  و سبعیت بلاهتختی و گریه و پر از اوهام و خرافات و کینه و نفرت و بدب
خلاصه این که اسماعیل از مادري مسیحی که رد پاي . می شود) ...و و مازوخیسم و سادیسم

مشهود است، زاده می  بزرگش با پدربزرگ از همه جا بی خبرشصلت ماداروپاییان صلیبی در و
با  .نوشتۀ اردوغان! در رسمیت زبان فارسی در ایران؟ با استفاده از مقالۀ ادعاي نقش انگلیس. (شود

  .)افزودن و کاستنها
شاه اسماعیل که همان طور که می بینیم رد پاي مسیحیت صلیبی ضد تورك و  این از تبار مادري

او بر او  هویتو نیز سلطۀ این بخش از  ضد عرب و ضد اسلام اروپایی در تبار این شخصیت مخوف
پانفارسها و حتیّ . حال بیاییم و سري به تبار پدري اسماعیل بزنیم. کاملاً هویداست و خاندانش

تورك بوده است  نویسندگان آزربایجانی بارها نوشته اند و گفته اند که شیخ صفی الدین اردبیلی
که کذب محض است به ویژه از رباعیاتی که منسوب به او است و احمد کسروي این مانقورت 

آذري یا زبان «نگلیس، در کتاب سراپا یاوة خودش اس و روو نوکر  د تورك معروفخطرناك و ض
آذري یا زبان باستان آذربایجان، . ك.ر(دانسته است ن را به زبان آذري قدیم، آ» باستان آذربایجان

بقایاي این  .است قدیم تاتی یا کاملاً دورغ است و این رباعیات به زبان تالشی قدیم، )38-28صص
کلور و شاهرود و  مثل عنبران نمین اردبیل استان شهرچند در اطراف  امروزهم شها و تاتها تال

با آزادي کامل در  بدون هیچ تعرّضِ نژادپرستانه از سوي ما تورکان جوانمرد آزربایجانی خالخال
 . 59زندگی می کنند کمال رفاه و امنیت

براون در مقدمه اي که بر کتاب  گرانویل بی دلیل نیست که شخصیت  نژادپرست انگلیسی ادوارد
نوشته از سلسلۀ ضد تورك و  و خائن صفویه » سلسله النّسب صفویه«نژادپرستانه و پان ایرانیستی 

حسین کاظم زادة «است و » شیخ حسین ابدال زاهدي«اصل کتاب تألیف . به نیکی یاد کرده است
در برلن چاپ . ش. ه1303. م1924ن آن را در خائن به آزربایجا نژادپرست مانقورت» ایرانشهر

که مأموریتش ایجاد ضدیت با تورکان ایران براي  ضد تورك براون فراماسونر نژادپرست. کرده است
 ،بودتوسط انگلستان دن سلسۀ  و نژادپرست پهلوي در ایران ورتمهید مقدمات براي روي کار آ

من در هنگام «: )داخل پرانتز از نگارنده استایضاحات ( چنین دربارة صفویه سخن می گوید
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به چندین تاریخ نادرالوجود غیر مطبوع در خصوص » تاریخ ادبی ایران«تألیف کتاب خوم 
شاه اسماعیل و سایر شاهان صفویه رجوع کردم و کم کم قدري از اهمیت این خانوادة 

که فی ) دن تبار پدري اشمسیحی بودن تبار مادري اش و تات بو اشارة ضمنی به(عالی نژاد 
حقیقتاً به نظر چنین می نماید که تا به حال  ...اند، فهمیدم» خالق ایران امروزي«الواقع 

ایرانیان قدر شاه اسماعیل صفوي را نشناخته اند که به مراتب شایسته تر به ستایش و 
 ...وتمجید است از سلطان محمود غزنوي ترك و سلجوقهاي سنّی متعصب و تیمور تتار 

در  )نژادپرست فراماسون بریتانیا را شاهد باشید شیاداین مأمورِ  نژادپرستانۀ اوج  تورك ستیزي(
حقیقت ایرانیان هر قدر به وجود صفویان به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ 

این که تا کنون شیرازة استقلال و قومیت ایران پاره !)... ؟(افتخار کنند، سزاوار است 
ه فقط از حسن تدبیر و سیاست و از همت بلند و دوراندیشی و مملکتداري این نشد

یقین باید کرد که اگر صفویه بیرق تشیع را بلند نکرده و تمام افراد . سلسله بوده است
پرچم آن گرد نیاورده و آن آتش جهانسوز را در کانون دلهاي ایرانیان  ملتّ ایران را زیر

و ما نمی توانستیم با روي کار ( یران داراي استقلال سیاسی نبودنیفروخته بودند امروز ا
نفت و عتیقه جات و منابع  شیعه -پارس حاکمیتآوردن رژیمهاي جنایتکار و دیکتاتور پهلوي و 

قحطیهاي مصنوعی  و با ایجاد غارت کنیم و مفت و مجانی روزمینی و زیرزمینی ایران را به راحتی
در جریان جنگ میلیون از آنها تورك بودند 8میلیون انسان ایرانی که  9و به کشتن دادن حداقل 

ملتّ جعلی ایران و نژاد جعلی آریایی خصومت و کینۀ شتري  ،.) م1918تا  1914از (جهانی اول 
و تورکان و عربهاي جهان ایجاد و عالم اسلام را براي همیشه ) ایران(دیرینه بین این ملتّ جعلی 

که  ،)آزربایجان جنوبی(و مخصوصاً قطعات شمالی و شمال غربی آن ) اریمناتوان و فلج نگه د
هنوز امروز هم هدف استیلا و میدان تحریکات ماجراجویان و خیال پرستان عثمانی 

 فراماسونر غرب نژادپرست ضد تورك این نمایندة ستیزي علنی و اوج کینه و نفرت تورکیه( است
 طین باید همواره به روان سلا... از دست رفته بود) نعثمانی قدرتمند و مسلمادولت از 
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اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج . ك.ر!!! (»صفویه، که نجات دهندة ایران بوده اند رحمت فرستاد
دشمنی نمودار ، که در جاي دیگر قسمت آخر این سخنان شیطنت بار براون ).82-81، صص1

کان قهرمان غزنوي، سلجوقی، خوارزمشاهی، عربها و اسلام و تور او و دولت مطبوعش باذاتی 
قبیله اي ممتاز، مردمسالارانه و عادلانۀ ملوك الطوّایفی  -و حاکمیت شورایی...ائلخانان، قاراقویونلو و

سلطنت ملوك « بعد از )صفوي(حقیقتاً این سلاطین نامدار «: چنین آمده است است، آنان
قرن هفتم میلادي تا دولت آق قویونلو  عرب در اواسط استیلاي که از وقت» الطّوایفی

آن را  ایران را متحّد و حدود قدیم یعنی تا اواخر قرن پانزده میلادي دوام کرده بود،
مقالۀ آیا شاه . ك.ر(» برپا گردانیداند )منظورش امپراتوري مخوف و نژادپرست ساسانی است(

 نژادپرست و متنفّر از توركنمایندة راستی چرا ادوارد براون، این  ).5اسماعیل شاعر بوده است، ص
شخص و اولین فارس در ایران نخستین  -استعمار انگلیس و این کسی که در ایجاد اختلاف تورك

برخاسته بودند حمایت می کند  و آزربایجان که از اردبیل بود چنین از صفویان »آتش بیار معرکه«
خطابم به آزربایجانیهاي  ؟روح شان کندفاتحه نیز نثار صلوات و  که کم مانده مسلمان شود و 

پارس به تنشان نخورده و نمی فهمند ما در  -که پیۀ اسلام آریایی و استعمار مذهبی شیعهشمالی 
و تعدادي از فعالان حرکت ملّی آزربایجان این ایران از دست این مذهب صلیبی چه می کشیم 

شعر که مزورانه و با نقشه با تخلّص  جنوبی است که همواره از شاه اسماعیل به دلیل چند بیت
او را قهرمان آزربایجان و قهرمان جهان  ،گفته است و معلوم نیست که از او باشد یا نه» خطایی«

  !!!تورك و امثالهم می خوانند
چرا . شاه اسماعیل بدتر از تیمور لنگ به جهان تورك ضربه زد! کدام نجات بخش؟! کدام قهرمان؟ 

لاهیجان پرورده شده  باطنی -ین کار توسط شعوبیه و در تشکیلات فراماسونريکه اساساً براي هم
طی کرده  .)ق.ه 907تا  900(سال  هفت فراماسونی را در -باطنی -شعوبی و مدارج ترقّی هفتگانۀ

گرفتن انتقام جدش و پدرش از شیروانشاهان و « و براي کشتن و نابود کردن تورکان به بهانۀ
حمایت از علی «و » مبارزه با تسننّ« یهودي -صلیبی -و با شعارِ فراماسونی» )شبابانار(قراقویونلو 
گرفتن انتقام خون حسین از یزیدیان و ابوبکر و «و !) ؟(سال ناقابل 900آن هم بعد از  »و اولادش



٢١٣ 
 

٢١٣ 
 

کانِ  شروانشاه، قاراقویونلو و تورسال پیش بلکه از  900 امويِ آن هم نه از عربهايِ» !!!عمر و عثمان
ادوارد  .آماده شد!!) ؟(آزربایجان و تورکان قهرمان عثمانی و تورکانِ دلاور اؤزبک  قهرمان و جوانمرد
 به دلیل این که استعمارستیز بودند و مثلآذربایجانیها را، «کسی است که براون نژادپرست 

 ،نمی کردند ها راانگلیسیها و بیگانگان و صلیبینوکري  )پانفارسهاي ایران(تاجیکهاي دري زبان 
در جاي دیگر  .معرّفی میکند... بداخلاق، عبوس، کندذهن و با چشمان تیره و موذیانه و 

خداوند وقتی الاغ را آفرید؛ الاغ به درگاه خدا «: بریتانیا می گوید نژادپرست این مأمورِ
این شکایت کرد که قبل از من ترك را آفریدي دیگر مرا چرا آفریدي؟ و از طرف خداوند 

به درستی ما تور را آفریدیم تا هوش و فهم تو در قبال ترکها : جواب براي الاغ صادر شد
   .)40-39علل و شاخصه هاي تغییر زبان ترکهاي تهران، صص. ك.ر!!! (»برجسته جلوه کند

تورك ستیزي و پارس ستایی اش گوش  آوازة آزربایجانی ستیزي و که ادوارد براون فراماسونر چرا
و همان گونه که دیدیم مبتکر اصطلاح استعماري نژادپرستانه و ضد بشري  کر کرده استفلک را 

رکن «است که نُقل و نَقل محفل پانفارسهاي نژادپرست در سدة اخیر در ایران است و » ترك خر«
و نیز  از طرف دولت فخیمۀ بریتانیا و شخص رضاخانِ نجس) اطلاّعات ارتش( »ارتش رضاخانی دوم

مأمور بودند که دربارة این  از طرف انگلیسیها و قدرتهاي صلیبی دنیا» حمدرضاشاهیساواك م«
این همه ستایش می دربارة صفویه  اصطلاح ضد بشري تا می توانند جک بسازند و پخش کنند،

بلکه با  .البتّه که نه. آیا همۀ اینها بی دلیل است! ؟ »ر می چسباندوپستان به تن«کند و به اصطلاح 
سی دقیق تاریخ و مدارك و اسناد و شواهد به راحتی می توان فهمید که اسماعیل ساخته و برر

گذشت نیم قرن از است که بعد از » فراماسونی -باطنی«پرداختۀ محافل مخفی و بسیار خطرناك 
به دست عثمانیان این قهرمانان ماندگار . م1453در سال ) استانبول/ کنستانتین(فتح قسطنطنیه 

او را که مادري مسیحی و صلیبی داشت با همکاري ورك و عالم اسلام و بلکه جهان شرق، عالم ت
در لژهاي مخفی در جنگلهاي لاهیجان ) تشیع ایرانی یا پارسی(کامل مهره هاي شعوبیِ باطنی 

پروردند و براي ریختن خون تورکان و مسلمانان حقیقی غیرِ شعوبی و  مراد باطنیتحت نظر هفت 
خیالشان از جانب امپراتوري قهرمان عثمانی، افتخار تمام جهان اسلام و آماده کردند تا  غیر باطنی
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 47تنها . راحت شودبه جاي جهان اسلام، » اتّحاد جهانِ تورك«متأسفانه فاقد شعور ملّی در بابِ 
ک را پروردند و به نام ی مسیحی زادة تات که شاه اسماعیل .)م1501تا  1453از ( سال طول کشید

شان با نیروي قیزیلباش او را جلوي عثمانیها گذاشتند تا خیال (!) تورك مخلص و پاك  آزربایجانی
البتّه خود عثمانیها نیز اشتباهی موحش داشتند آنها . حت شوداز فتح کلّ دنیاي مسیحیت را

. می کردند مردان اروپایی را می کشتند و زنان و دخترانشان را اسیر می گرفتند و با همانها ازدواج
ند و به گمان این که سبب الفت بین ممالک مسیحی فتح شده با شاهان و امپراتوري عثمانی شو

این استراتژي از بیخ و بن اشتباه بود چرا که البتّه که  .امپراتوري وسیع عثمانی را بهتر اداره کنند
ان را در یورشهاي بی دران و برادرانشپشوهران،  این کنیزان یونانی، روسی، لهستانی و غیره که

مناسب انتقام  عقده اي شده و در فرصتجلوي چشمشان از دست می دادند، امان عثمانیان 
  . خویشان و هم نژادان و همدینان خود را از سلاطین عثمانی می گرفتند

ناگفته پیداست که در مورد نفوذ دختران و کنیزان زیباروي اروپایی به دربار عثمانی و دربار آق  
 -رد پاي فراماسونري باطنی) زنِ آموزش دیده و فراماسون اوزون حسن دسپینا خاتون(ونلو قوی

که به ...ی از این دختران و زنان روسی، یونانی، اسپانیایی و خیل :به خوبی پیداست یهودي -صلیبی
 -یدر محافل فراماسونیِ مخوف باطن عنوان کنیز و اسیر جنگی به دربار عثمانی آورده می شدند،

از جمله یادگیري زبان، آداب و رسوم و نیز آموزشهاي روانشناسانه ( صلیبی آموزشهاي مخصوص
دیده  )عثمانی به طور اخص و شاهزادگان اي دربارة  نقاط ضعف تورکان به طور اعم و سلاطین

 بودند، بعدها تبدیل به زنان قدرتمندي شدند که با زادن شاهزاده هاي عثمانی و تسلط به شاه و
در کسوت ) شعوبی(دربار و با کمک مهره هاي مخصوص نفوذي محافل فراماسونی و باطنی 

حقیقت، خرّم سلطان یا اعلاي این نمونۀ . خواجگان دربار و برخی از وزیران کردند آنچه کردند
و آموزش دیده در محافل فراماسونی بود که به صورت یک کنیز به دربار  نژاد روس اسلاو روکسلانه

زن عقدي و  و. سلیمان قانونی، قدرتمندترین سلطان عثمانی در سراسر تاریخ نفوذ کرد سلطان
 بامحبوب سلطان  و مادر چهار شاهزادة از شاهزدگان سلطان سلیمان شد و ) سئوگیلی(سوگلی 

دسیسه ها و توطئه هاي خونین برنامه ریزي شده توسط صلیبیان و باطنیان ضد تورك، سبب 
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» مصطفی«و پسر بزرگش ) وزیر اعظم بسیار لایق، کاردان و غیورِ سلطان(م پاشا کشته شدن ابراهی
فرمان سلطان شد و نالایق به ) که از زنی تورك زاده شده بود غیورترین و لایق ترین پسر سلطان(

به  »رستم پاشا«مخوفش  کروات باطنی -وزیرِ صلیبی به کمکسلیم را  ،ترین و ترسوترین پسرش
در دوران حاکمیت سلیم نالایق کلیّۀ امور مملکتی امپراتوري عثمانی را به کف  رساند و یشاه

گرفت و بعد از آن امپراتوري بزرگ عثمانی هر روز ضعیف تر و ضیعف تر شد تا این که در جریان 
ي خائن ارمنیها -با حملۀ صلیبیان جنایتکار متحّد روسیهجنگ صلیبی و تورك کشُ جهانی اول، 

 24از هم پاشید و به یونان  -ایتالیا -فرانسه -)به هماره استرالیا و زلاند نو( انگلیس -یبه عثمان
و و عصمت پاشا مثل مصطفی پاشا آتا تورك  تورکیهکشور تجزیه شد و اگر دلاوریهاي فرزندان 

حفظ خاك مقدس تورکیه در نبرد براي نبود که در  تورکیهملتّ دلاور جوانمردانِ خیل عظیمی از 
در  .ش.ه1301. م1922 سال در شهید 250000 ایتالیا -فرانسه -یونان -ارتش متّحد انگلیس رابرب

 نشدند، ن، اما حاضر به تسلیم و دادن خاك مقدس تورکان به دشمنادادند مقابل متّفقین صلیبی
ر و یکسره کردن کا عثمانی و تورکیۀ امروز براي محو کردن کامل این صلیبیان مخوف و عقده اي

کودکان و پیران نیز رحم نمی  زنان و دختران و نوزادان تورك وجنینها و تورکان جهان حتّی به 
انسانها را با خانه ها و کردند و همه را با بی رحمی کامل یک صلیبی خوناشام، می کشتند و 

یک وجب از خاك کشور کنونیشان را به حتّی  تورکیهدلاوران تورك اما می سوزاندند، شهرها 
د فاتح و فتح قسطنطنیه به دست که براي گرفتن انتقام نبرد سلطان محمصلیبیان مخوف اروپایی 

 -باطنی -به این می گویند غیرت تورکی و اسلامی نه شاه اسماعیل شعوبی. آمده بودند، ندادند ،او
کارش  هیچ گونه جنگی با غیرمسلمانان و غیرِ تورکان نکرد و کهارمنی دوست  صلیبیِ -فراماسون

 و خوردن گوشتتجاوز به ناموشسان و و  سنّی در تمام عمر کشتنِ بی امان تورکان و مسلمانان
به آن  »باید« این چه غیرتی است که منِ فعالِ آگاه تورك آزربایجانی .آشامیدن خونشان بود

    !!افتخار کنم؟
و افزدون بر  ت ارزش صفویانمرحوم بابا صفري که نادانسته مانقورت وار این مطالب را براي اثبا 

در کسروي احمد نوشته، در ادامه به سخنان  شهرت اردبیل در پیش پانفارسهاي حاکم بر ایران
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که براي روشن شدن بحثمان و ماهیت اصلی  در این باب استناد می کند» شهریاران گمنام«کتاب 
 30از سال «: می نویسد سلسلۀ ضد تورك و ضد اسلام صفویه بسیار مفید و ارزشمند است او

 250حکومت ساسانی منقرض گردید تا ظهور مشروطیت، بیش از  سومهجري که با مرگ یزدگرد 
به حکومت رسیدند ولی فقط چهار سلسلۀ سلجوقی، ) کدام ایران؟(خانواده و سلسله در ایران 

ن گفتار ادوارد براون با در نظر گرفت» صفویه، افشار و قاجار توانستند بر تمام ایران حکومت نمایند
در تکمیل سخنان کسروي می توان گفت که از این چهار سلسله هم فقط خاندان صفویه بود که 

این نظر را . در ایجاد یک ایران بزرگ و واحد کوشش کرد و توفیق به دست اوردبعد از ساسانیان 
ران شناس مأمور مخفی کمپانی هند شرقی و جاسوس مخصوص ای. م1713-1643(ژان شاردن 

در سیاحتنامۀ  )براي استعمار بهتر ملتّهاي بدبخت ایران ایرانشناسی امپراتوري بریتانیا، مبتکر
اما شاه اسماعیل سلسلۀ صفویه را در آغاز قرن شانزدهم میلادي «: خود چنین نوشته است

دیم لت قوض دراتأسیس کرده ایران را به درجه اي از شکوه و جلال بالا برد که پس از انق
از قرن هفتم میلادي کمتر به آن  ،!!)نانجیب( به دست تازیان(!!) و دودمان نجیب ساسانی 

این بیگانگان  از این که!! )83-82، صص1اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج. ك.ر(» پایه رسیده بود
وصل می کنند چه  ساسانی سومرا به یزدگرد (!) چنان شاه اسماعیل اول لاشخوار نژادپرست،

را که سرزمین مادري و  آیا شاه اسماعیل در عمل نیز ایرانِ تورك نشین! رتان می شود؟دستگی
ضد به لانۀ نژادپرستان تاجیک ً ده قرنبعد از  بومی تورکان و محلّ حاکمیت هزار سالۀ تورکان بود،

  و ضد عرب مبدل نکرد؟ تورك
تورك، محم کتاب پر از دورغ و نژادپرستی ، در دحسین خنجیاگر به قول پانفارس نژادپرست ضد

، حماسۀ »دده قورقود«بود چرا به جاي شاهنامه ) فارس(شاه اسماعیل تورك  و ضد ایرانی  اش،
برداشته و روي  شاهنامهداد و اسم ایران را از ناساسِ اعتقادات خودش قرار را  ملّی تورکان اوغوز

حماسۀ مبتنی بر اساطیر، ( زربایجانطبیعی تورکان آ حماسۀ این سرزمین گذاشت؟ دده قورقود که
تشکیل شده ) داستان(بوي  است و از دوازده) هاي کهن و بومی ملل توركباورها، فولکلور و افسانه
اي شاعرِ ایدئولوگ شعوبی و در رأس حماسۀ مصنوع و حاصل تلاشهاي عده و بر خلاف شاهنامۀ که
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اساس آن را  و یران کنونی نداشته و نداردانها فردوسی توسی است و ربطی به هیچ ملتّ از ملل ا
باب میل  تفرقه انداز و  موضوعات استعمارپسند و(جنگ بین ملتّهاي پارس و تورك و عرب 

از تشکیل می دهد، دده قورقود ، )و صهیونیسم و گروههاي افراطی یهودي صلیبیان ضد اسلام
ژادپرستانه بین تورك و پارس و نه جنگ ن( با هماوغوز  ملّت توركجنگهاي بین طوایف مختلف 

اَرنهاي تورك، مهمان نوازي و  اَرها و ن مشحون است از دلاوريِتشکیل شده و همه جاي آ) عرب
. وطن دوستی و احترام به بزرگترها و پیران و زنان و دختران ایل و دده ها و امثالهمجوانمردي و 

یخ حیدر و شاه اسماعیل براي این که شیخ جنید، شمورد دیگر این که از قرائن امر پیداست 
و  قیزیلباشان بهره ببرند تظاهر به تورك بودن عقیدتینظامی و که از نیروي ارزشمند 

وقتی با قومی به زبان . و این امر از دیدگاه روان شناسی کاملاً محتمل است کردند شیعه شدن
مهیج و تحریک کننده  با زبان مادري اش شعرهاي هجایی و عامیانۀ و مادري اش سخن می گویی

به راحتی می توانی سروري  به رهبري مذهبی آنها برسی و حماسی و مذهبی می گویی می توانی
این امر . خودت را بر آنها تحکیم و آنها را آمادة هر گونه فداکاري براي خودت و خاندانت بکنی

ید و پسرش حیدر و مسلّم است که شیخ صفی الدین تات سنّی مذهب شافعی بود ولی نوة او جن
پس . شعوبی تظاهر می کردند-پسرِ حیدر، اسماعیل به تشیع آن هم تشیع غالی و منحوس پارسی

یک تاکتیک هوشمندانه  و خودش تورك شدنِ شاه اسماعیل نیز مثل شیعه شدن پدرش و جدش
هفت (توسط باطنیان مخوفی است که توسط استادان اعظمش به او در جنگلهاي لاهیجان 

   .تعلیم شده بود) قیزیلباش غالی
اشعار «: به همین موضوع مهم اشاره کرده است» اشعار شاه اسماعیل«مینورسکی نیز در کتاب 

زبان شعر و زبان (مهمترین آثار شعري اوست؛ زیرا با این زبان  دیدترکی شاه اسماعیل بدون تر
بودند، ) قیزیلباشان(و شام و عراق فدائیان و جنگجویان خود را که ترکمانان آسیاي صغیر ) تورکی

نان سخن می گوید و نفوذ معنوي فوق العادة خود را در دلهاي آنان آمخاطب می سازد و با 
و بکتاشیان و هم اکنون نیز علویان و شیعیان غالی آسیاي صغیر ) حتّی... (جایگزین می سازد

در خطاب به » اهل حق«، »هاآبدال بگلی« در خطاب به تورکها باید بگوییم( »اهل حق«پیروان 
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مرشد و پیر خود می دانند و در اشعار ) اسماعیل را(او را  )به کار می رود تورکها کوردها و غیرِ
اسماعیل مقالۀ آیا شاه (» را به احترام شاه اسماعیل به کار می برند» خطایی«هجایی خود، تخلّص 

رة استفادة ایدئولوژیک اکمبریج درب رویمر محققّ آلمانی در تاریخ). 9و 6شاعر بوده است؟، صص
اسماعیل خداي «تورکی براي اثبات این اصلِ شیعیان غالی که بان تورکی و اشعار زاسماعیل از 

مذهبی که حتیّ . آنچه او اعلام کرد، مذهب شیعه اثنی عشري بود«: چنین می نویسد » ماست
» خود خدا«غالی مربیش خود را که با تلقین شیعیان (نمی توانست با نظریات شخصی مذهبی او 

این نکته را از لابلاي منبع غیر قابل تردید شخصی . همخوانی و دمسازي داشته باشد )می دانست
در این اشعار اسماعیل برآن است که تجسمی از علی، فیضانی از خدا و . او، یعنی اشعارش می یابیم

روز ماه محرمّ و » قمه زنی«ت مشئوم جالب این که سنّ). 6همان، ص!!!(»فی الواقع خود خداست
از قیزیلباشانِ غالی اسماعیل به ارث مانده است  ،عاشورا براي برخی از ما شیعیان خرافات زده غالی

زمانی که او در جوانی مرد، خیلی از آنها که او را خود خدا می دانستند از خشم و بغض و غضب با 
 »قمه زنی بر سر خود«سنتّ مازوخیستی ابلهانۀ این  و !!شمشیر بر سرِ خود کوفتند و معدوم شدند
انسان چرا باید  .ندارد و از سنّتهاي شوم صفویان است) ع(هیچ ربطی به عزاداري براي امام حسین 

زمانی که این همه دشمن تشنه به خون دارد بر سر خودش قمه بزند و همین قمه را به گردن 
مایندة فرهنگی دولت فخیمۀ انگلیس چند سال پیش استعمارگران نزند؟ لازم به ذکر است که ن

  !!!براي رضاي خدا و اداي نذر، چندین قمه خرید و به زوار قبر امام رضا هدیه فرمود
باطنیان بر ما ایراد بگیرد که چرا نژادپرستی را به پارسها، تاجیکان شعوبی و  خوانندهممکن است 

- و بی؟ باید بگوییم که کسی که عمیقاً دمی دانیو تورکان را مبراّ از این خصلت  دنسبت می دهی

دو ملتّ تورك و تاجیک مطالعه کرده باشد  گفتمانِ ،اعتقادات و در کل تاریخ، اعمال، دربارةطرفانه 
پارادایمِ براي مثال . انسان دوستی تورکان می بردبه خوبی پی به نژادپرست بودن تاجیکان و 

تی نخب دري زبانِ تاجیکت داده اند که شعوبی، شخصیه به نام فردوسی تقدیم جامعه بشری
آن هم در زمانی که خود  بیتهاي نژادپرستانۀ این چنینی در شاهنامه اش دل خواننده را می آزارد

  :فردوسی باطنی شعوبی نوکرِ دربارِ سلطان محمود غزنوي تورك بوده است



٢١٩ 
 

٢١٩ 
 

  !!!ویش رامش بردکه کس را ز ترکان نباشد خرد               کز اندیشۀ خ... 
  )532، داستان دوزاده رخ، ب484شاهنامه، ص(

  !!!که ترکان بدیدن پري چهره اند        به جنگ از هنر پاك بی بهره اند...
  )894، داستان دوزاده رخ، ب493شاهنامه، ص(

  :یا
  عرب را به جایی رسیدست کار                   زشیر شتر خوردن و سوسمار

  !!!تفو بر تو اي چرخ گردون تفو!                  د آرزو؟که تاج کیان را کن
  )نامۀ رستم فرخّزاد به برادرشبخش شاهنامه، دو بیت مشهور از (

مثل مولوي  جهانی و ابدي شخصیتی ،توركگفتمان نوع دوستانه و انسان دوستانۀ در مقابل 
اندیشه هاي انسان دوستانه و  که به جامعه بشریت تقدیم داشته است )مولانا جلال الدین بلخی(

البتهّ . ضد نژادپرستانه اش تا ابد دل همۀ ملل را نسبت به هم نوع دوستی امیدوار و گرم می کند
باید توجه کنیم که مولوي، این بزرگ عارف تورك، در ساحتی معنوي و روحانی، از ارتباط بین 

و اختلافها ب، یعنی فراتر از همۀ رنگها دلها با هم سخن می گوید و از منظري عرفانی و انسانی نا
چنین بیتهایی گفته است و الگو قرار دادن این گونه حرفها براي ما ملتّ مظلوم آزربایجان که براي 
گرفتن ابتدایی ترین حقوق بشري مان از چنگال خونین نژادپرست ترین و وقیح ترین انسانهاي 

خوبی نیست و تنها بعد از گرفتن کلّ حق و تقلاّ می کنیم الگوي  ي ایرانتاریخ، پانفارسها
تحکیم پایه هاي کشور  و و حقوممان و تأسیس کشور آزربایجان جنوبی یا اتّحاد دو آزربایجان 

ن فخر آمی توانیم به این جنبه از هویتمان نیز برگردیم و به ایجاد ارتباط با کلّ جهان متمدن، 
سنگ شکنجۀ قرون وسطایی پان ایرانیستها و پان وگرنه اکنون که در حال له شدن در زیر  کنیم

  :فارسها هستیم وقت این گونه مهرورزیها به دشمنانمان نیست
  مرد، با نامحرمان چون بندي است                   همزبانی خویشی و پیوندي است

  اي بسا دو ترك چون بیگانگان                         اي بسا هندو و ترك همزبان  
  همدلی از همزبانی بهترست                          بان محرمی خود دیگرست پس ز
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  صدهزاران ترجمان خیزد ز دل                          غیرِ نطق و غیرِ ایما و سجل   
  )1213-1210 ، دفتر اول، بب55مثنوي معنوي، ص (

ما تورکان در سراسر بدترین و مهلک ترین ضربه را به  نکتۀ مهم و حیاتی این است که
و مهمان بار پر فراز و نشیبمان همان خصلت جوانمردي و انسان دوستی و تاریخ خون

و کورد و ارمنی و  )فارس( تات و تاجیکنژادپرست  دشمنانمانِ .است غریب نوازیماننوازي و 
ند تا درست عکس این خصلتها را در سراسر تاریخ نشان داده اروس و چینی و یونانی و امثالهم 

قدرتی به دست آورده اند، از ما کشته اند؛ سوزانده اند؛ تجاوز کرده اند؛ اشغال کرده اند؛ بر دهان و 
آن زنجیرها را سفت کرده اند؛ زیر  زبانمان را قدغن کرده اند و بعد دستهایمان زنجیر بسته و

!! ده اندشکنجه تکّه تکّه مان کرده اند؛ خفه مان کرده اند و از این کارها لذتّ بر
تاجیک دري زبان شعوبی باطنی، مثل  !»سیاست انسانی« داشتند و ما »سیاست نژادي«دشمنانمان

آزاد «، که محمدتقی بهار نژادپرست این شعوبیان ضد بشر را فردوسی، ناصر خسرو و امثالهم
ا و براي کسب برتري نژادي نسبت به م ،)148، ص 1سبک شناسی، ج. ك.ر(می خواند (!) » مردیه
پنهان کرده در مواقع » سورة حجرات 13پشت آیۀ «نژادپرستیِ  خود را  با مظلوم نمایی، عربها،
» سیاست مذهبی«پدران ما و خودمان با ند ولی نکرده و می ک» تظاهر به مذهب شیعه«لزوم 

 به جان هم در سراسر تاریخ »پارسی دفاع از تشیع«یا  »عربیدفاع از تسننّ «به خاطر  احمقانه
افتاده و همدیگر را قتل عام و نژادمان را در سراسر تاریخ تضیف کرده ایم تا جایی که به این 

سیاست مذهبی غزنویان . ن بیست و بیست و یکم میلادي رسیده ایمابتداي قروضعیت اسفبار در 
سیاست مذهبی تیمور به ویژه سلطان محمود، سیاست مذهبی سلجوقیان به ویژه آلپ ارسالان، 

را هدف گرفته و  شاعر و تورکان آزربایجانی که حروفیه آزربایجان و فضل االله نعیمی و نسیمیِ لنگ
به رهبري سلطان بایزید اول  نابود کرد در ضمن حملۀ احمقانۀ او به عثمانی فتوحات عثمانیان

فتح این  که با فتح آدریانپول و محاصرة قسطنطنیه آمادة را ، پسر مراد اول»ایلدیریم«ملقبّ به 
ترکان در . ك.ر! (نیم قرن به عقب انداخت شهر استراتژیک و ارزشمند می شد، به مدت بیش از 

تات  صفوي که آلت دست شاه اسماعیلِ تورکانِ قیزیلباش سیاست مذهبیِ. ).91گذر تاریخ، ص
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ه چنان این سلسل و فرزندانش شدند و عنصر تورك در آخر ضد تورك باطنیِ تعلیم دیده  و پدران
شد و همین صفویه چنان ضربه اي به ) تاجیکان دري زبان(صر افغان مغلوب عن زبون شد که

هستی و هویت تورکان ایران و به ویژه تورکان آزربایجان زدند که حتّی سیاست مذهبی درست و 
قاجاریه  هوشمندانۀ نادرشاه افشار و قاجاریه دیگر نتوانست عنصر تورك را سر پا نگه دارد و با مرگ

  .عنصر تورك به ضعیف ترین حال خودش در سراسر تاریخ رسید
پارس نژادپرست  -همین سیاست مذهبی اکنون به وسیلۀ حاکمیت ضد تورك ایدئولوژیک شیعه

، علاوه بر این که فراماسونی-سال با مغزشویی ایدئولوژیک سريّ و مخوف باطنی 35ایران در این 
هزار نفر از تورکان نگون بخت را در  50به نام خمینی، خطرناکی  العادهنژادپرست مذهبی فوق

هزار  400جریان حوادث انقلاب استعماري اسلامی ایران و حوادث قبل و بعد از آن به کشتن داد، 
نفر را نیز در جنگ بیهودة مسلمان کش، سنّی کش، شیعه کش و استعماري و صلیبی ایران و 

نسلی از مانقورتهاي مذهبی احمق و  ،سال حاکمیت 35این و در ضمن،در  عراق به کشتن داد
موحش را پدید آورده است که دواطلبانه به همراه پانفارسها به سوریه می روند و در قتل انسانهاي 

سوریه به بشار  ، نوزادان، کودکان، دخترکان، پسرکان، دختران، زنان و پیران مظلومبی گناه عرب
و این کار . ضد عرب و ضد تورك کمک می کنند ضد انسان وشعوبیِ نیِ باط اسد، این جانی دیوانۀ

چنین اشخاصی مادر و برادر و !! انجام می دهند» ها نّیکشتن س«را براي کسب ثواب اخروي براي 
باشند می کشند و هیچ چیز  و طرفدار احقاق حقوقِ تورکانِ آزربایجانی زن خودشان را اگر ملتّچی

  .جلودارشان نیست
قبل از «: بازمیگوید کریم نیرومندتاریخی که مانقورتی به نام . سري به تاریخ بزنیمدوباره  بیاییم

و در دوران  »یک حکومت مقتدر مرکزي برخوردار نبود«، ایران از شاه اسماعیلاستقرار حکومت 
یایی حوزة جغراف«سلاجقه، ایلخانان و به ویژه دورة مغول، ایران در معرض تاخت و تاز بود و 

اصلاً ایرانی وجود نداشت و ! ایرانِ افسانه اي و خیالی شاهنامه؟! کدام ایران؟(نداشت » مستقلی
 براي خودشان خان و ائلخان ي آزربایجان، خراسان، سیستان، کرمان، فارس و امثالهمدولت شهرها

شاه !) داشتند و نیازي هم نبود به زور متحّد شوند قبیله اي شبه فدرال-و حاکمیت شورایی
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هجري قمري  892در سال »مؤسس سلسلۀ صفوي«به عنوان  اسماعیل صفوي، معروف به خطایی،
سال پس از فتح قسطنطنیه به دست بزرگترین قهرمان عالم تورك، جهان  33یعنی . م 1486(

پدرش . در اردبیل دیده به جهان گشود) و مشرق زمین سلطان محمد فاتح عثمانی ، آسیااسلام
 )سرخ سر(به همراه مریدان خود که به دلیل بر سر داشتن کلاه قرمز رنگ، قزلباششیخ حیدر 

در اصل به (. رفتند» قفقاز«به نواحی » جهاد با مسیحیان چرکس«خوانده می شدند، به عنوان 
چون ذات و اصل صفویه مسیحی و ضد اسلام بود و نه . بهانۀ جهاد رفته بود و با مسیحیان نجنگید

و نه هیچ کدام از شاهان صفوي  هرگز و هرگز با مسیحیان نجنگیدند و تنها با  شاه اسماعیل
لازم به ذکر است جنگ قیزیلباشها با پرتغالیهاي مهاجم به . مسلمانان و تورکان مسلمان جنگیدند

به همت تورکان بود وگرنه  اه عباس ضد توركبندر گمبرون به فرماندهی اللهوردیخان در زمان ش
توسعه طلبی حیدر باعث شد ) س خود کاري ترین ضربه را به پیکر قیزیلباشان وارد کردشاه عبا

 »سلطان یعقوب آق قویونلو« .)جنگ با حاکمان تورك آزربایجان( وارد جنگ شود»شروانشاه«که با 
به کمک شروان شاه رفت و نهایتاً حیدر تیر خورد و به اسارت درآمد و جان خود را از در این 

در این زمان اسماعیل کودکی شیرخوار بیشتر  .ست داد و فرزندانش نیز به اسارت درآمدندمبارزه د
 در این دوره، .اسماعیل به همراه مادر و دو برادرش به مدت چهار سال و نیم زندانی شدند .نبود

رستم براي مقابله  .رستم و بایسنقر جنگ درگرفت سلطان یعقوب آق قویونلو مرد و بین فرزندانش،
رها کردن مار به جاي ( برادر بزرگ اسماعیل و خانواده اش را آزاد کرد »سلطان علی«ا بایسنقر ب

سلطان علی با  .برخوردار شود» قزلباشان خانقاه اردبیل« تا بتواند از پشتیبانی  )کوبیدن سرش
تاد و رستم از قدرت سلطان علی به وحشت اف .شکوه فراوان وارد تبریز شد و بایسنقر را شکست داد

سلطان علی برادر هفت ساله اش اسماعیل را به  .وي را در میانه راه تبریز به اردبیل به قتل رساند
اسماعیل مدتی پنهانی در اردبیل زیست و سپس براي . یاران صمیمی و وفادارش سپرد

کارکیا میرزا  .پناه گرفت» کارکیا میرزا«رفت و نزد امیر آنجا، »لاهیجان«ت بیشتر به امنی
 بود» دوستدار خاندان صفوي«و »شیعه«،که »فرمانرواي محلی لاهیجان و دیلمان«علی،

باطنی و از تفاله  -در اصل شعوبی باطنی و استاد سريّ تشکیلات ضد تورك و ضد اسلامِ ماسونی(
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نسل اندر نسل عقاید  نژادپرستانۀ ضد عرب، ضد اسلام  بود که و دیلمیانی هاي شعوبیان و باطنیان
در جنگلهاي  پاك دین و سنیّ، از ترس تورکان آق قویونلوِ او. ضد تورکشان را حفظ کرده بودندو 

اسماعیل  .در تربیت اسماعیل خردسال اهتمام کرد ،)و توطئه می کرد گیلان مخفی شده بود
 ،»فارسی«،که از فضلاي آن دیار بود،»شمس الدین لاهیجی«با مراقبتهاي . ق.هـ 907تا 
همچنین در این مدت . را فرا گرفت »هامامی مبانی و اصول شیعۀ«و  »آنقر« ،»عربی«
بدین ترتیب  .را آموخت »فنون رزم«  »زیر نظر هفت تن از بزرگان صوفی لاهیجان«،

اسماعیل از یک سو تحت تأثیر فرهنگ صوفیانۀ خانقاه شیخ صفی بود و از سوي دیگر 
بر اساس  صاً شاهنامۀ فردوسی چرا کهمشخّ( »با برخی از آموزه هاي ایران باستان«احتمالاً 

نام ایران را از  آموزشهاي سريّ مخصوصی که در جنگلهاي لاهیجان از باطنیان فراماسونر گرفت،
عارش بارها دشمنانش را افراسیاب و خودش را شاهنامه گرفت و روي متصرفّاتش گذاشت و در اش

آیا شاه اسماعیل شاعر بوده است؟، صص  قالۀم .ك.ر(!! می خواند ، اسفندیار، سهراب و گیورستم
براي  آشنا شده و مجموعۀ این آموزه ها او را »و تشیع امامی !)این اتّفاقی است؟ آیا) 7-8

. ك.ر(» فرمانده نظامی و پیشواي مذهبی آماده ساخته بودبدل شدن به یک حاکم مقتدر، 
ن لاهیجی هزارچهره که بعد از رسیدن این شمس الدی .)مقالۀ شاه اسماعیل فرزند غیور آذربایجان

گرفت، ) بالاترین مقام مذهبیِ باطنی در دوران شاه اسماعیل(» صدر«اسماعیل به سلطنت مقام 
. ك.ر(نقش مهمی در ایجاد تعصبات شیعی در روحیۀ اسماعیل کودك و نوجوان ایفا کرده است 

  ).5مقالۀ آیا شاه اسماعیل شاعر بوده است؟، ص
 تشکیلات  بگوییم هفت استاد اعظم فت نفر آموزش دهندگان شاه اسماعیل یا بهتراسامی این ه

 کحسین بی«: شعوبیِ ضد تورك و ضد اسلام نژادپرست چنین است -فراماسونرِ بکتاشی -باطنی
 مربی خاص شیخ حیدر( ، ابدال علی بیک دده)پدر روحی و مربّی خاص اسماعیل( لَلهَ

حیدر پدر  و شیخجنید پدربزرگ  خلیفۀ خاص شیخ( لیفه، خادم بیک خ)پدر اسماعیل
، رستم بیک قارامانلو، بایرام بیک قارامانلو، الیاسی بیک ایغوت اوغلی )اسماعیل
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اهل «این هفت نفر که » )فرمانده مجاهدان قیزیلباش( قاجار و قاراپیري بیک) خنسلو(
) شعوبی -ت سريّ بکتاشیباطنی آنها در سلسله مراتب تشکیلا -رتبۀ فراماسونی(» اختصاص

موزشهاي آ یا بهتر بگوییم(نامیده می شدند، نقش اساسی را در آموزشهاي صوفیانه و نظامی 
. ك.ر(اسماعیل بر عهده داشتند ) شعوبی -باطنی-فراماسونی مخوف سريّ ضد تورك و ضد اسلام

   ).66ان، ص و نقش قزلباشان صفوي در تاریخ ایر 5آیا شاه اسماعیل شاعر بوده است؟، ص
و ضد عرب که گاه در توس و  ضد توركملاحظه می شود که تشکیلات سريّ زیرزمینی شعوبیه ً

 ها شاهنامه ،فردوسی و اسدي دقیقی، بلخ با فعالیت فرهنگی و پشتیبانی مالی از مزدورانی مثل
و با  شد پنهان میماده می کرد و گاه در بلندي کوههاي الموت و در قلعه هاي اسماعیلیان آ

آموزشهاي سريّ مخوف که باید در آرشیو فراماسونري انگلیسی جزئیاتش را خواند و انگشت تحیر 
خواجه نظام مانند تورك و غیر شعوبی غیرشخصیتهاي  شاهان تورك براي ترور به دندان گزید، 

از  جوانان بدبخت را مغزشویی می کرد و، ضد شعوبی تاجیک دري زبانِالملک توسی، این 
شعرهاي  آنان فدایی تروریست می ساخت و گاه به درة یمگان در افغانستان پناه می برد و در آنجا 

و به نام علی و اولاد علی ساده دلان و خامان را می فریفت و از راه به در می سرود سوزناك می
تورك و ضد ضد کرد این بار به گیلان و در جنگلهاي لاهیجان خزیده و این مسیحی زادة تات و 

و در اصل ضد ) ضد مسلمان(اسلام را با تعلیمات خطرناك سريّ تبدیل به هیولایی ضد سنّی 
کریم نیرومند نوشته اصلاً ربطی به قرآن و  بدبخت، برخلاف آنچه مانقورت تعلیماتی که. تورك کند

ت بلکه هر چه همان گونه که در اشعار تورکی اش نیز اثري از تعالیم قرآن نیس( عربی نداشت
 (!)هست شاهنامۀ فردوسی است و ایران و خودش، به عنوان سایۀ خدا و علی و بالاخره خود خدا 

تمام بعد از او بلکۀ تعلیمات سريّ نظام یافته اي بود که قبل از او فردوسی و اسدي و ناصرخسرو و 
اسلامسرکردگان باطنی حاکمی تورك و ضد ایران کنونی ت ضد ان نژادپرست دیده تمام شعوبی

مثل روس و  منافع دولتهاي صلیبی غرب ست ایران برسند و بر اسامی بینند تا به حاکمی و بودند
تعلیماتی براي عقده اي کردن و کین مندکردن اسماعیل : ملتّهاي ایران را به کشتن دهند انگلیس

ان و تورکان غیور براي این که به تورکان آق قویونلو، شروانشاه ضد توركمسیحی زاده و ً
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به بهانۀ دفاع از مذهب  و عثمانیها) یران کنونیتورکان شمال غربی ا(آزربایجان شمالی، اؤزبکان 
!! !و به بهانۀ گرفتن انتقام خون حسین و علی از تورکان  »تشیعِ پارسی«مانقورت ساز و سیاسی 

نامی که از شاهنامۀ  ،یرانیعنی این شخص  را آموزش دادند و ساختند و پرداختند تا به بهانۀ ا
هم در !! تورك بکشدتورك بکشد و تورك بکشد و ، فردوسی  برداشت و روي این سرزمین گذاشت

آن هم در زمانی که سرنوشت سازترین و ! شرق ایران تورك بکشد و هم در شمال و هم در غرب
و ضد تورك غرب  حساس ترین زمانها براي جهان اسلام و جهان تورك در مقابل جهان ضد اسلام

ارتش تورکان عثمانی به فرماندهی سلطان : قرن پانزدهم و قرن شانزدهم میلادي: مسیحی بود
را محاصره کرده ) پایتخت اتریش کنونی(قدرتمندترین شاه عثمانی وین  باشکوه، سلیمان قانونیِ

سر تاریخ و این عمیق ترین پیشروي مسلمانان و حتّی آسیاییها به قلب اروپا در سرتا است
مهمترین شهر تجاري ایتالیا (تورکها تا نزدیکیهاي ونیز  ). 98ترکان در گذر تاریخ، ص.ك.ر(است

بوداپست، بخارست، بلگراد، آتن، سارایوِو، . پیش روي کرده اند نیز )میلادي 16تا  41در قرون 
س جغرافیاي امروز اگر بر اسا.سالهاست به دست تورکان افتاده است... زاگرب، اسلوونی، مقدونیه و

به این پیشروي قهرمانانه و پرافتخار نگاه کنیم باید تصریح کنیم که کشورهاي مجارستان، رومانی، 
مولداوي، اسلوونی، بوسنی و هرزه گوین، کروواسی، کوزوو، مونته نگرو، آلبانی، مقدونیه، کلّ یونان، 

ضمام تمام پهنۀ جنوبی اوکراین قسمتی از جنوب غربی لهستان امروزي، شبه جزیرة کریمه به ان
همه به تصرّف ) شمال دریاي آزوف(امروزي، و بالاخره قسمتی از جنوب شرقی روسیۀ امروزي 

 »تورك هراسی«یا به اصطلاح  از تورکان مسلمانتاریخی وحشت  . تورکان عثمانی درآمده بود
Turkophobia  از تمامی همین جا ( .بودسلاطین اروپا ربوده تمامی خواب و آرام از چشمان

یا تورك هراسی را  Turkophobiaم که اصطلاح نیفعالان حرکت ملّی آزربایجان استدعا می ک
در  و نوکرانشان نوشعوبیان پارس پرست ایران نژادپرست در نوشته هایشان و دربارة اتّحاد صلیبیان

بر ارتش ارمقاومت در ب ان اروپا را هم توانقویترین شاه ).به کار برده و رایج کنند حجم زیادي
کلیساي فاسد رم و واتیکان را به چاره جویی این وحشت . یئنی چري تورکان عثمانی نیست

کاتالان اسپانیانی  رودریگو بورجیادوك (انداخته و پاپهاي واتیکان از جمله پاپ الکساندر ششم 
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یکی از فاسدترین  »ملکۀ زهر«ملقبّ به لوکرسیا بورجیا، / لوکرس بورژیا نامشروع پدرِ و رمی الاصلِ
ك کتابهاي لوکرس بورژیا اثر ویکتور هوگو، میشل زواگو و .ر. و جنایتکارترین زنان تاریخ غرب

با بازیهاي سیاسی و تظاهر به جانشین مسیح و نمایندة خدا  )شکسپیر دربارة این زن تاریخ ساز
بایزید کمک  سلطان به رهبري براي دفع حملات بی امان عثمانیان یاز اسپانیاییهاي صلیب بودن

ن زمان غرب هم بازتاب یافته آحتّی در کتابهاي بزرگترین متفکرّان این تورك هراسی . می گیرند
هان اما ناگ... می داند» اراده کنند تورکان را قادر به انجام هر کاري که«است، آنجا که منتسکیو 

وپاییان ضد اسلام و ضد تورك و نجات اتّفاقی خجسته در مرزهاي شرقی عثمانی موجب دلگرمی ار
که می توان این  ظهور اسماعیل صفوي با لشکر مغزشویی شدة فدایی قیزیلباشش : اروپا می شود

ن به آنا مستقیم و غیرمستقیم آنان باطنیان و کمک مغزشوییها را ادامۀ اقدامات سريّ و مخوف
و مغزشویی فداییان  و عالم تورك مضربه زدن از پشت به اسلا ی برايصلیبیها در جنگهاي صلیب

که  در زمانی :سؤال مهم این است. آنان دانست اسماعیلی براي کشتن و به کشتن دادن بیهوده
بیشتر از هر وقتی به اتّحاد نیاز  در اوج قدرت و اقتدار سیاسی بود و جهان تورك و جهان اسلام

ام می شد به نفع تمام مسلمانان و تورکان و اگر این اتّحاد با اندکی مسامحۀ ایدئولوژیک انج داشت
نام «و  »و ایران ایران گویان شاهنامه اي در بغلبا  «این  ضد اسلام و ضد تورك  بود، اسماعیل،

آیا پایه گذاري  !از کجا پیدایش شد؟) و نام آزربایجان به جاي قرآن و نام خدا( »رانان علی بر زبان
براي ضدیت با عثمانیان و در کلّ، » ایران«غصب شدة تورکی  امپراتوري دیگري با استفاده از نام

با توجه به این که در تاریخ هیچ پدیدة ! است؟» تصادف«جهان تورك و جهان اسلام واقعاً یک 
کوچکی بی دلیل اتّفاق نمی افتد چه طور باور کنیم که این پدیدة به این بزرگی، یعنی تجزیۀ 

کدام مغز ساده ! مه و بی توطئه و بر اثر اتّفاق افتاده باشد؟جهان تورك و جهان اسلام بی مقد
توطئۀ اتّحادیه صلیبی اروپایی و  توانآیا می !اندیش و ابلهی چنین حرفی را باور می کند؟

 این مسیحی زادة شومپرورش در  با شعوبیه نژادپرست ضد تورك و ضد عرب رافراماسونی غرب 
  !؟ی ساده دانستاتّفاق آن هم در جنگلهاي مخوف لاهیجان
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 این مولود شوم، اسماعیلِ از شکم مادر صلیبی بیرون آمدةهدف باید توجه داشته باشیم که 
تنها و تنها و تنها ضدیت با تورکان و اسلام حقیقی بوده  تات ضد تورك و ضد سنّی شعوبیِ باطنیِ

در اصل شعوبی شده، فراماسون (تازه شیعه شده  ییم نگاهی به جنگهاي او و پدرانبیا. و بس است
پدرش شیخ حیدر به همراه مریدان خود که به دلیل بر سر « ):شده و صلیبی شده اش بیندازیم
» جهاد با مسیحیان چرکس«خوانده می شدند،به عنوان)سرخ سر(داشتن کلاه قرمز رنگ، قزلباش

در اصل هدفشان، همان در اصل به بهانۀ جهاد با مسیحیان رفتند و . (رفتند» قفقاز«به نواحی 
چون شعوبیان و باطنیان و شیعیان پارسی که با مسیحیان . گونه که خواهیم دید، تورك کشی بود

وانگهی، این . جنگی نداشتند و جنگ اصلی آنها علیه تورکان و عربها یعنی مسلمانان حقیقی بود
عقل ازدواج کرده بود به  شیخ حیدر چگونه با وجود این که با مارتا دختر دسپینا و اوزون حسن بی

» شروانشاه«توسعه طلبی حیدر باعث شد که با !). جهاد با همخونان و هم کیشان مسیحی برود؟
ساقط کردن شروانشاهان : هدف اصلی شیخ حیدر شعوبی باطنی معلوم شد !آهان(وارد جنگ شود 

که علتّ انتقام  در ضمن کسانی. تورك آزربایجان از حکومت و هستی نه جهاد با مسیحیان چرکس
گیري شاه اسماعیل از شروانشاهان عقده اي شدنش به علتّ قتل پدرش می دانند باید بدانند که 

به کمک  »سلطان یعقوب آق قویونلو«).این حیدر بوده است که به خاك شروانشاه تجاوز کرده است
رك آگاه بود که چرا که از ماهیت شیخ حیدر شعوبی باطنیِ تورك کش و ضد تو(شروان شاه رفت 

و نهایتاً حیدر تیر خورد و به اسارت درآمد و جان خود را ) در پی نابود کردن کلّ تورکان دنیاست
در این زمان اسماعیل کودکی  .از در این مبارزه دست داد و فرزندانش نیز به اسارت درآمدند

 .ال و نیم زندانی شدنداسماعیل به همراه مادر و دو برادرش به مدت چهار س. شیرخوار بیشتر نبود
 .رستم و بایسنقر جنگ درگرفت سلطان یعقوب آق قویونلو مرد و بین فرزندانش، در این دوره،

بدترین ( برادر بزرگ اسماعیل و خانواده اش را آزاد کرد»سلطان علی«رستم براي مقابله با بایسنقر 
قزلباشان « تا بتواند از پشتیبانی  )اشتباهی که می توانست بکند چون سرِ مار را باید بدون تأمل زد

 .سلطان علی با شکوه فراوان وارد تبریز شد و بایسنقر را شکست داد .برخوردار شود» خانقاه اردبیل
» رستم از قدرت سلطان علی به وحشت افتاد و وي را در میانه راه تبریز به اردبیل به قتل رساند
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گاهی به اقدامات بعد از پنج سال آموزش سريّ حال ن .)شاه اسماعیل فرزند قهرمان آذربایجان(
  :باطنی و فراماسونی اش بیندازیم

اسماعیل سیزده ساله مدتی در اردبیل اقامت کرد و گروه کثیري از صوفیان قزلباش به او «  
او مانند پدرانش جنید و حیدر ظاهراً به قصد جنگ با مسیحیان گرجستان و در واقع . پیوستند

گفتیم که . (اقدام به تدارك سپاه کرد» شروانشاه«و »الوند بیک آق قویونلو«ن از براي انتقام گرفت
براي  این باطنی ضد تورك درد جنگ مذهبی با صلیبیان ندارد و دردش جنگ مذهبی با تورکان

هرچند نسب مادري اش به اوزون حسن آق قویونلو برسد ولی تبار . است ایجاد کشور ایرانِ پارسی
اسماعیل براي گرد آوري سپاه بیشتر به ) اساس هویت او را تشکیل می دهد مادري منحوسش

همراه هفت هزار سپاهی قزلباش به سمت شروان . ق.هـ906آناتولی و قاراباغ و وان رفت و در سال 
را با وجود بیست ) شروان شاه(»فرخ یسار«روي داد،»گلستان«در جنگی که نزدیکی . لشکر کشید

کرد ،اما قلعه گلستان در مقابل سپاه صوفیان به مقاومت پرداخت و بلافاصله هزار جنگاور مغلوب 
تسلیم شد و سردار خردسال به جاي آن که وقت خود را براي »باکو«با این حال .تسلیم نشد

محاصره و تسخیر قلعه گلستان ضایع کند، از حوالی شروان عزیمت کرد و راه آذربایجان را در 
الوند بیک اق قویونلو را مغلوب کرد و خود  .ق.هـ907به سال »جواننخ«در نزدیکی .پیش گرفت

 .آغاز کرد »با اعلام رسمیت یافتن مذهب شیعه«شد و سلطنت خود را »تبریز«پیروزمندانه وارد 
در  وي در حالی که چهارده سال بیشتر نداشت به کمک مریدانی که سخت به او معتقد بودند،

شاه  .نامید» صفویه«سلسله خویش را به نام جدش صفی الدینشد و  »شاه ایران«. ق.هـ907سال
مذهب رسمی دولت و «را به عنوان» مذهب تشیع«در شهر تبریز  اسماعیل در نخستین اقدام خود،

اکثریت مردم تبریز سنی «نکته جالب این که در آن زمان  .اعلام کرد »مملکت صفوي
دادند اما شاه در پاسخ عنوان کرد که در  تذکّر این مطلب را به شاه اسماعیل امراي قزلباش.»بودند

خداوند و امامان او را یاري )شیعه کردن اجباري مردم تبریز و نقاط دیگر قلمرو صفویه(این کار
را »ایران«شاه اسماعیل با برخورداري از نیروي جان بر کف قزلباش عزم کرد که !! خواهند کرد
بود را در  »سلطان یعقوب آق قویونلو«که پسر  ق عجم،حاکم عرا ،»سلطان مراد«ابتدا  .متحد سازد
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شاه اسماعیل او را  .سلطان مراد به شیراز گریخت .نواحی ما بین همدان و بیجار شکست داد
تعقیب کرد و از ترس به بغداد گریخت و شاه اسماعیل بدون جنگ شیراز را تصرف نمود و از آن 

م سمنان و فیروز کوه پس از جنگی سخت حاک»حسین کیاي جلاوي«سپس بر  .جا به قم رفت
از شهري به شهري  .ف کردبود، تصرّ »محمد کره«غلبه کرد و نهایتاً یزد و ابرقو را که در اختیار 

عازم عراق شد و . ق.هـ914آنگاه در سال  .رفت و حکام محلی را برانداخت و یا تابع خود نمود
به جز برخی  »ایران بزرگ«هفت سال تمام  بدین ترتیب او مدت .بغداد و نجف را نیز فتح نمود

را در آن برقرار » حکومتی واحد و مستقل«نواحی نظیر خراسان و ارمنستان را تصرف نمود و 
شیوه کشورداري شاه اسماعیل و ترویج مذهب  .تاجگذاري نمود»پادشاه ایران«ساخت و به عنوان 

چه لزومی !! (بزرگ عثمانی و ازبک شد شیعه احتمالاً مانع تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت
بود که با ریختن این همه خون و شیعه کردن این همه انسان سنیّ بدبخت آن هم با زور و قتل 

بسازد؟ این کار به نفع چه کسی بود جز تاجیکان دري زبان شعوبی » ایران متحّد«عامهاي مخوف 
شعوبی در تقابل با توران  -یکه سرزمین آرمانی و خیالی شان را که فردوسی توسیِ باطن

آفریده بود، واقعی ببینند و به همراه صلیبیها، که از تجزیۀ جهان تورك و عالم اسلام و ) تورکستان(
، به جشن و »با دمشان گردو می شکستند«ایجاد جبهه اي پشت امپراتوري عثمانی به اصطلاح 

صوفیان و مریدان حیدري، «ش ،استهاي افراطی سران قزلبایوي براي تعدیل س). سور بپردازند
تدوین کتابهاي فقهی در «را به » ، کوفه و بحرین)لبنان( علماي ایران و نیز علماي جبل عامل

شخصیت  »اصول مذهب جعفري«که در نشر »محقق کرکی« .دعوت کرد »زمینه شیعه جعفري
- ریزيقبل برنامه اي ازتوطئه همۀ این اقدامات نشان از(. مهمی محسوب می شد،از جمله آنان بود

ضد اسلام و ضد تورك، یعنی  تاتصرِ عنصر تورك قیزیلباش، جایگزینی عنبراي تضعیف  شده
از که بود ، بحرینی و کوفی به جاي عنصر تورك قیزیلباش )جبل عاملی(شیعیان باطنی لبنانی 

اوج خودش در زمان شاه عباس این تورك ستیزي و تات پروري به زمان شاه اسماعیل شروع شد و 
ضرب سکه با نام ائمه اثنی «از جمله اقدامات شاه اسماعیل براي تجلیل از امامان شیعه، ). رسید

اه امامان تعمیر و توسعه آرامگ »امام معصوم به عنوان سجع مهر شاهی 12قرار دادن نام « ،»عشري
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شهرهاي ایران و در »ایجاد ساختمان مقبره براي امام زاده ها«و نیز  »در شهرهاي عراق و مشهد
سیاست یعنی همان امام پرستی و امام زاده تراشی، (.بود »طرح آب رسانی از فرات به نجف«

ایران  شیعۀ -پارس حاکمیتکه ملاّهاي باطنی شعوبی ضد اسلام و ضد تورك  مذهبی استعماري
اقی، سوري و سال است می کنند و از گلوي ملتّهاي مظلوم ایران می برنّد و به حلق شیعیان عر 35

شاه !) ایدئولوژیک ضد تورك ارمنی و تاجیک و روسشان می ریزند آیینیِ لبنانی و نیز برادرانِ
سپرد که در اعتقادشان به تشیع جاي » ایرانیانی«کلیه وظایف اداري و کشوري را به «اسماعیل 

محمود «، »زيامیر ذکریا تبری« :نامدارترین رجال او عبارت بودند از!! »شک و شبهه اي نبود
شمس «، »میر سید شریف شیرازي«، »امیر نجم ثانی«، »امیر نجم رشتی«، »خان دیلمی

). اینها همه فراماسونهاي تعلیم دیده در محافل سريّ باطنی شعوبی هستند( .»الدین اصفهانی
شاه اسماعیل ... بسیار علاقه نشان می داد »به رسوم و آیینهاي مذهبی و ملی «شاه اسماعیل 

 .رفت »جنگ قوم ازبک«به . )ق.هـ914( را به پایتختی برگزید و در همان سال تاجگذاري» بریزت«
این قوم در شمال شرق ایران در ازبکستان فعلی ساکن بودند و هرگاه که فرصتی به دست می 

کدام ایران؟ مگر شاه اسماعیل صفوي هفت سال پیش از ( آوردند به خاك ایران تجاوز می کردند
 28شاه اسماعیل در جنگ با ازبکها که در حوالی مرو رخ داد، توانست  .!)ن را بنا نهاده بود؟آن ایرا

را که  )شیبک خان( »محمد شیبانی« هزار سپاه ازبک را در هم کوبیده و فرمانرواي آنان به نام
یک مأموریت براي محو تورکان و یک تورك کشی ( دستگیر و به قتل برساند قصد فرار داشت،

کدام ایران؟ ایران که در زمان شاه عباس ضد تورك مخوف به روي ! ر به بهانۀ دفاع از ایراندیگ
مواجه  »عثمانی ها«،اما در همین هنگام با یورش) نقشه هاي جغرافیایی آمد و اسم کشور شد؟

خلیفه تمام مسلمانان «که شیعیان را کافر و خود را » سلطان سلیم«خلیفه عثمانی به نام .شد
شاه اسماعیل به  .به این کشور لشکر کشی کرد »اشغال کامل ایران«به قصد  می خواند،»انجه

آنچنان دلیرانه  .)ق.هـ920( »چالدران«قصد دفع حمله عثمانیان به غرب لشکر کشید و در نبرد
از افتخارات تاریخ «و  »نبرد او در زمره نبردهاي بزرگ تاریخ ایران«جنگید که علی رغم شکست ،

افتخار بزرگ تاریخ ایران یا افتخار جهان صلیبی ضد تورك و ضد اسلام ( محسوب می شود »ایران
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که با نابودشدن تورکان فرصت  یا افتخار تاجیکان دري زبانِ فراماسونر باطنی و شعوبی ایران
در .!) ؟طلایی براي عرض اندام و شاهسون شدن و گرفتن حاکمیت از تورکان نصیبشان شده بود

 ،دهزار سرباز ایرانی که تنها از سلاحهاي سرد مانند شمشیر و نیزه استفاده می کردن 29گ این جن
 .به سختی ایستادگی کردند هزار نفري عثمانیان که مجهز به توپ و تفنگ بود ،200در برابر سپاه 

!!) به کشتن داددر جنگ با تورکان یئنی چئري را قیزیلباش شاه اسماعیل این تورکان احمق (
را به اشغال خود درآوردند که تا زمان  »آذربایجان«کان عثمانی در این جنگ قسمت بزرگی از تر
البته بعد از شاه اسماعیل نیز عثمانیان هرگاه فرصتی به دست می  .ادامه داشت »شاه عباس کبیر«

تضیف کامل تورکان (آوردند به ایران حمله می کردند و اختلافات مرزي و مذهبی دو کشور تا 
زمان سقوط امپراتوري عثمانی در جنگ جهانی اول طول و ) سال 400یران و عثمانی در طول ا

 ). شاه اساعیل فرزند قهرمان آذربایجان. ك.ر(»  کشید

محقّقان بی غرض تاریخ ایران و تاریخ آزربایجان، ترویج اجباري مذهب تشیع باطنی و در نتیجۀ 
ترویج تشیع بین مردم «:ؤزبکان چنین تحلیل می کنندجنگهاي بیهودة بین صفویان و عثمانیان و ا

ایران توسط صفویه و خصومت و رقابت آنها با عثمانیها، ازبکها و سلسله هاي بزرگ ترك 
، )مثل آق قویونلو و شروانشاهان که به دست صفویان براي همیشه نابود شدند(معاصرشان 

سیري در تاریخ .ك.ر(» آنها با فارسها افزود آزربایجانیها را از سایر ترکها جدا کرد و بر روابط
بزرگترین خیانت صفویان علاوه بر آلوده کردن ملتّ تورك آزربایجان به مذهب  ).173آزربایجان،

شعوبی، جدا کردن آزربایجان -باطنی-خرافی و خطرناك و استعماري و استحماري تشیع پارسی
تورك در ایران و در نهایت نابودشدن عنصر  روزاست از جهان تورك که سبب تضیعیف روز به 

همین افزودن روابط با فارسها که در زمان شاه عباس . قسمت عمدة این عنصر به دست افغانها شد
خائن با انتقال پایتخت به اصفهان و آبادي آنجا و ویرانی آزربایجان و قتل و تبعید بی سابقۀ 

  .خود رسید قیزیلباشها به نقاط مختلف ایران همراه بود، به اوج
دربارة شیعه کردن اجباري مردم آزربایجان و ایران نکتۀ مهمی هست که باید به آن پرداخت نکته 
اي که دستاویز تورك ستیزي پانفارسها قرار می گیرد و بهانه اي براي اثبات این که ملّت 
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یل اولین ماجراي مسجد تبریز که اسماع: آزربایجان تورك نبودند و بعد از صفویه تورك شدند
نخستین اقدام شاه اسماعیل در تبریز اعلام «می نویسند که  برخی. خطبۀ سلطنتش را آنجا خواند
روایت شده است که چون اکثریت مردم تبریز در آن زمان از اهل . رسمی بودن مذهب شیعه بود

ند، تلاش تسننّ بودند و امراي قزلباش از احتمال مخالفت و شورش اکثریت مردمِ شهر می ترسید
« :اما شاه صفوي در پاسخ چنین گفترا از این کار بر حذر دارند  پانزده ساله کردند شاه اسماعیل

در این کار خداوند و ائمه مرا یاري خواهند رساند و اگر رعیت بخواهد در مقابل تصمیم من 
همین !! »کوچکترین مخالفتی بکنند، شمشیر خواهم کشید و یک تن را زنده نخواهم گذاشت

اعلام  قاطعیت سبب شد که عامۀ مردم نتوانند در برابر ارادة وي مقاومت کنند و اکثریت حاضر،
ملاحظه می شود که در ). 68ترکان در گذر تاریخ، ص(» کردند حاضرند مذهب خود را تغییر دهند

» باطنیِ پارسیتغییر دادن اجباري مردم تبریز از تسننّ به تشیع «این جا تنها و تنها سخن بر سر 
 يحال ببینیم که پانفارسها. می رود و هرگز سخن از تغییر زبان مردم از آذري به تورکی نیست

ضد انسانی شاه اسماعیل، این تات تربیت یافته در محافل سريّ باطنی  شیاد چگونه از این کار
پانفارس  ضد تورکی  .تعبیر می کنند!!! »تغییر دادن اجباري زبان ملتّ آزربایجان«خودشان را به 

به نام ادیب برومند با جعل تاریخ کینۀ تاریخی خودش از تورکان براي مانقورت سازي جوانان 
پس از جهانشاه آق قویونلو شیعه هاي صفوي تبریز را ... «: تورك آزربایجان چنین بیرون می ریزد

وي در . ان آشکار استتاریخ ننگین شاه اسماعیل صفوي در آذربایجان بر همگ. قتل عام نمودند
براي رسمی کردن مذهب شیعه که خود گسترش دهندة آن بود، ) ؟(هجري قمري  906سال 

یعنی پارسها و تاجیکها و آذریان باستان آن هم در زمانی که (تبریز را جولانگاه قتل مردم ایرانی 
بان تورکی کم کم در پس از این دوره ز. کرد و غیر شیعه ها را بکشت!!!) اثري از کشور ایران نبود
این منطقه به ) همان آذري کسروي و کسرویستها(» زبان پهلوي باستانی«آذربایجان رایج گردید و 

پیرامون زبان باستانی و تاریخ آذربایجان، آذربایگان، ( !!!»زورِ حکاّم ظالم رو به کمرنگی رفت
نقورت ساختن از جوانان تورك ملاحظه می شود که این پانفارس شیاد چگونه براي ما. )آتورپاتگان

آزربایجان، به اسماعیل که این خدمت گرانبها را براي ملتّ جعلی او انجام داده و مذهب تشیع 
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پارسی را به زور شمشیر رواج داده و با این کار و با جداکردن آزربایجان از جهان تورك کمر 
کسته نمک به حرامی و کفران شعوبی ش-تورکان آزربایجان را به نفع تاجیکان نژادپرست باطنی

پانفارس نژادپرست دیگر که با ادعاي دفاع از اهل تسننّ، عقاید پان ایرانیستی و  نعمت می کند؟
است که در کتاب ضد تورك  حسین خنجی امیرپان فارسیستی مشئوم خود را گسترش می دهد، 

اب جدي تري می دهد و می را رنگ و لعشاه اسماعیل و صفویه موضوع  ،و ضد آزربایجانی خودش
 سمکوردیو پان ضدتورك ایرانیسمِکه البتّه اگر آلوده به پان» ندفاع از اهل تسنّ«به بهانۀ  کوشد

دست پروردة ضد تورك این تات  ،اسماعیلِ» سنّی کشی« است، ضد تورك و ضد آزربایجان
!!! »ایرانی کشی«یا به قول خودش » تات کشی«را جلوه اي از  دیلمی و لاهیجی و بکتاشیِ باطنیانِ

و از این طریق جوانان تورك  قلمداد کند» از آذري باستان به تورکی تغییر زبان ملتّ آزربایجان«و 
متنفّر شده اند،  پارس -شیعهفراماسونی  -باطنی حاکمیتایران و کنونی را که از رژیم جنایتکار 

در ضمن پیداست که این گونه نوشته ها در . بفریبد و از هویت اصیل تورکی خودشان بیزار کند
جهت همدردي با تروریسم کورد است که با تظاهر به تسننّ و دفاع از اهل تسننّ سرِ سربازان 

و در آزربایجان غربی کنند، که براي دفاع از ایران خدمت میآزربایجانی را  و شیعۀ مظلوم تورك
هزار نفر بود و مردم  200ن زمان بیش از در آجمعیت تبریز « :تان از پسِ سر می برنّدکوردیس

تبریز و دیگر شهرهاي آذربایجان مثل اردبیل، زنجان، خوي، مرند، باکو و جزو آنها سنّی و شافعی 
عموم مردم . بودند) شیعۀ معتدلِ غیر خرافی غیر باطنیِ غیر پارسی(بخشی نیز شیعۀ زیدي . بودند

سپس شرح مفصلی از !!! » ایرانی و شبیه کردي بود به آذري تکلّم می کردند که از لهجه هاي
جنایات شاه اسماعیل صفوي در مسجد بزرگ تبریز و شهر تبریز و شهرهاي دیگر آزربایجان مثل 
اردبیل می آورد که به هیچ وجه شایستۀ یک شاه جوانمرد تورك نیست و فقط در شرح حال 

مخوف شعوبی و  پارسهاي پروروس اسلاو  صلیبیانِ ضد اسلام و ضد عرب و ضد تورك، باطنیانِ
هخامنشی مثل کوروش و داریوش و خشیارشا و کامبیز و نیز جنایتکاران عقده اي و بسیار 

مسجد تبریز در آن روز «: خطرناك ارمنی و کورد به طور خلاصه آریاییان آمده است نه تورکان
ر ایران و اعلام شاه شدن شعوبی تشیع پارسی و تشکیل کشو-اعلام رسمی شدن مذهب باطنی(
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تبرّا کنید ) تسننّ(از مذهب منسوخ «و این که اسماعیل دستور داد که ) ساله بر ایران 14اسماعیل 
لعنت  هستند،بوده و مسلمان سنّی  تمام، که مورد احترام و عشق و به ابوبکر و عمر و عثمان

تلگاه عظیمی تبدیل شد و به قمسجد «و چون مردم مسلمان پاك دین راضی نشدند، !! بفرستید
از آن به بعد شهر تبریز صحنۀ « !!»هیچ کس نتوانست از شمشیر قزلباشان جان سالم به در ببرد

آتش کشیدن خانه ها، !! کشتار دسته جمعی و مکرّر مردم، آتش سوزي، غارت و تجاوزِ ناموسی بود
ن باردار و کوبیدن جنینها و دریدن شکمهاي زنا! تجاوز جنسی به دختران و حتّی به پسران تبریز

چه تشابهی با جنایات ارمنیهاي داشناك در آزربایجان شمالی و در قاراباغ (بر زمین و کشتن آنها 
و سپس » ...، و به آتش کشیدن اجساد مردم چند روز ادامه داشت و)مظلوم و شهر خوجالی دارد

وي و دیگر شهرهاي آزربایجان با نویسنده همین کارها را در اردبیل، زنجان، باکو، خوي، مرند و خ
دقتّ و وسواس و با استناد به سفرنامه هاي جهانگردان ونیزي و اروپایی که کاملاً بی طرف بوده و 

و  تورکیهتورکان  مخصوصاً و ان جهانتورک تماممی آورد طوري که هر خواننده اي را از (!) هستند
و به سماعیل صفاتی مانند لواط کاري با پسران در ضمن به شاه ا. بیزار می کند متنفّر و آزربایجان

نها و خوردن گوشت آنها بدون این که حتیّ یک سر کشیدن دشمنان و کباب کردن گوشت آ شیخ
نسبت می دهد و جنایات قزلباشان و دسته هاي ، !)؟(انگشت گوشت بر روي استخوانها بماند 

نقش قزلباشان . ك.ر(ن مغول می شمارد تورك از آناتولی رسیده را حتیّ بدتر از جنایات چنگیزخا
گفت با این جنایتها دیگر در پاسخ امیر محمد خنجی باید . )94- 80صفوي در تاریخ ایران، صص

 14یا  13و سؤال مهمتر این که یک نوجوان ! چه کسی در تبریز زنده مانده بود که شیعه شود؟
شاید از هفت مرشد تات مخوف در  است؟ساله ساله لواط کاري را از کجا و چه کسانی آموخته

که این جنایات بر فرض که  سؤال مهم دیگر. جنگلهاي مخوف لاهیجان از جمله شیخ زاهد گیلانی
، از کجا معلوم که دسته هاي و هوادار شاه اسماعیل تات باطنی همگی به اتّفاق افتاده باشد

ین امر مسلّم است که حتّی اسم اصطلاح قیزیلباش بوده اند و تات و تاجیک نبوده اند؟ مثلاً ا
» حیدر«صلیبیان تورك کش و ضد اسلام، و پدرِ باطنی اش این مخلوق دست ساز » اسماعیل«

باطنی اسماعیلی و شیعۀ غالی دارد که اساس آنها را چنان  -رابطۀ معناداري با محورهاي  شعوبی
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مخوف عیار، فتیانی،  سال پیش تاجیکان دري زبان 1000که در این کتاب بررسی کردیم، از 
به (اخیانی، اسماعیلی تشکیل می دادند و تورکان و سلسله هاي آنان چون غزنویان، سلجوقیان 

و خوارزمشاهیان و حتّی شخص تیمور، با تمام وجود در محو کردن این محورهاي سريّ ضد ) ویژه
  . اسلام و ضد تورك کوشیده اند

پسر ارشد جعفر صادق است و اسماعیلیه عقیده » یلاسماع«تداعی کنندة » اسماعیل«نام شاه 
کسی که سایۀ خدا و . هم اوست) امام زمانِ اثنی عشریهمعادل (» امامِ حی قایم«داشته و دارند که 

! شاه اسماعیل را هم سایۀ سایۀ خدا و در نتیجه خود خدا می دانستند! در اصل خود خداست
 ، علی)شیعۀ حاکم بر ایران -الگوي پارس( یت فقیههمان گونه که امروزه ذوب شدگان در ولا

خامنه اي را امام حی حاضر، سایۀ مهديِ غائب و در اصل خود خدا می دانند و به خدمتش چهار 
علاوه بر » حیدر«و نام ! ت می شکنندبراي تصاحب تفالۀ چاي اش سر و دس دست و پا می روند و

گروندگان غالی اش، حیدر پدرِ اسماعیل سایۀ است و در ذهن » علی بن ابوطالب«این که لقب 
و یعقوب آق  علی و سایۀ خدا و در نتیجه خود خدا بوده است و کشته شدان او به دست شروانشاه

قویونلو را کشته شدن خدا و بزرگترین و نابخشیدنی ترین گناه می دانستند براي همین انتقام شاه 
م بگویم که نژادپرستان پارس، بازیرکی و رندي و من می خواه. اسماعیل از تورکان وحشتناك بود

پدرانِ خودشان را پاك و منزهّ می شمارند در حالی که در میان پیروان جنایتکار این  ،با فرافکنی
  .تات تاتها و تاجیکان بیشتر از تورکان قیزیلباش بوده اند

و از پشت ) مارتا(ی به دست یک تورك نبوده است و از شکم یک مادر صلیب خود شاه اسماعیل نیز
کارکیا میرزا، تاتهایی مثلِ موزشهاي باطنی او به دست بیرون آمده است و آ )حیدر(یک تات 

صورت درست علل چنین جنایاتی روشن . را نیز بررسی کردیم مهره هاي مخوف باطنیدیلمیان و 
اجیکان دري زبان و است که مردم آزربایجان تورك و سنّیِ موحد و پاك دین بودند و مثل تاتها و ت

صلیبی شان، حتیّ ناموسشان، دختر و پسر و زن و  -دیلمیان که علاوه بر مذهبِ باطنیِ زردشتی
عروسشان را به راحتی براي حفظ جان به دشمن مغول و غیر مغول تقدیم می داشتند، نبودند، 

ایجاد کشور  براي همین این شاه اسماعیل تات باطنی که خداي باطنیان و شعوبیان بود براي
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 و گیلانی دیلمیفارس و  عنصر تاجیک ایران، که می خواست کشوري عاري از عنصر تورك و پر از
ش، طهماسب، شاه تا خودش و فرزندانو تالش و کورد و خلاصه عناصر غیرتورك کند،  تاتو 

 ،)یرهمثل شروانشاهان، آق قویونلو و غ(عباس و غیره بدون وجود عناصر قدرتمند و رقیب تورك 
حرمسرایی از درست کنند و براي خودشان  حکومت بدون رقیب طایفه اي، سلسله اي و سلاله اي

این نام ، »ایران«تا . چنین جنایاتی را انجام دادداشته باشند و کیف کنند،  غیر تورك زیبارویانِ
به جاي را زردشتی، -صلیبی -پارسی-به کمک مذهب  تشیع باطنی ،شاهنامه اي و تحریف شده را

جا بیندازد و عنصر تورك آزربایجان را در مقابل عنصر تورك عثمانی و » آزربایجان«نام پرافتخار 
که  تورك و صوفیانِ صفوي غیرتورك اؤزبک قرار دهد و نابود کند و در این راه از کمک قیزیلباشان

اگر فدائیان . برد مسجل نیست بهرههرگز معلوم نیست و تورك بودنِ همۀ آنها به درستی هویتشان 
عناصر مخوف  این دولتی نامدارترین رجالِ جنایتکار اسماعیل همه تورك بوده اند پس چه طور

امیر نجم «، »محمود خان دیلمی«، »امیر ذکریا تبریزي«: بودند تات سید -و ملاّ باطنی
 آقاي!! ؟»شمس الدین اصفهانی«، »میر سید شریف شیرازي«، »امیر نجم ثانی«، »رشتی

 !هستند؟ و قیزیلباش توركکدام یک از اینها  که ، بهتر است بفرمایندامیر حسین خنجی پانفارس
 !آیا خود این بهترین دلیل بر خائن بودن شاه اسماعیل به تورکان آزربایجان و قیزیلباشان نیست؟

ین کسروي و امیرحساحمد آیا نژادپرستان پانفارس قلم به دست نوکر روس و نوکر انگلیس مثل 
خنجی و تمامی تاریخ نویسانی که به عصر صفوي با کینه و نفرت تهوع آور نژادي نسبت به عنصر 
تورك و به نفع عنصر تاجیک دري زبان فارس ایران که هویتش، زبانش، لهجه اش، کلماتش 

، تاریخش و کلّ )نسبت به زبانِ مادري و لهجۀ اصیل ملتّ تاجیک تاجیکستان و افغانستان(
علی و استعماري است، می نگرند از تاریخ صفویه سوء استفادة نژادپرستانه نمی کنند و وجودش ج

ضد تورك  -در این راه استعمار سیاه بریتانیا و آمریکا و غرب و روسیه و تمامی قوه هاي صلیبی
، طنیاسماعیل با جنایتکار، لواط کار و آدمخوارِ اگر قیزیلباشها و صوفیانِ حامی مطلق آنها نیست؟

این خداي شیعیان باطنی تاجیک و تات نژادپرست منحوس در قرن شانزدهم میلادي و دهم 
هجري قمري، همۀ تورك بوده اند؟ پس اگر این طور بود چه بی عرضه و بی لیاقت بوده اند که 
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و در عوض جنگ و کشت و کشتار و جنگ را آنها می کردند و تلفات جانی را آنها می دادند 
وزرا و معتمدان اسماعیل می » اصفهانیان«و » شیرازیها«و » رشتی ها«و » دیلمیان«

آیا ملتّ مظلوم تورك من نباید به این تاریخ مجعولِ  فراماسونريِ باطنیِ تاجیکیِ ! ؟شدند
استعماريِ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام به طور جدي شک و تردید کند و به دنبال مدارك 

نسخه هاي اصلی و نسخه شناسی ها باشد؟ آمریکاییان، انگلیسیان و  مستدل و مستند بر اساسی
یهودیانی که براي ملّتهاي مظلوم و نگون بخت ایران در نقش رستم و پاسارگاد و تخت جمشید و 

. چه استبعادي دارد که نسخه جعل نکنند» کتیبه جعل می کنند«امثال این منطق پارس نشین 
یک جواهرفروشی احتیاج به ساعتها و روزها و ماهها نقشه و طرح هر چه باشد براي دزدي ساده از 

و توطئه هست براي دزدي نفت و گاز و عتیقه جات و کلّ میراث تاریخی و فرهنگی ملتّهاي نگون 
سازي آریایی و  سال تمام وقت صرف توطئه و تاریخ 300بخت ایران معلوم است که استعمارگران 

ت سازي و هویبی بی سی پارسی و  مروز نیز تلویزیونهاي سیاسیکرده اند که ا ت پروري جعلیهوی
همان ادعاها و خزئبلات نژادپرستانه را با بی شرمی هر چه تمام و با وجود ) پارسی(صداي آمریکا 

براي چه !! این که بیش از نیمی از ملتّ تورك ایران و آزربایجان بیدار شده اند مدام تکرار می کنند
پس براي فریب افکار عمومی ملتّ جعلی فارس ایران، و ملتّهاي گیلک، . ی توانندکسی؟ براي ما نم

که فردا که  تالش، لر، کورد، بلوچ، مازندرانی، لک و لار و بختیاري و غیره این کارها را می کنند
ملتّ مظلوم تورك آزربایجان و ایران بلند شد و حقشّ را خواست فریب خوردگانِ بدبخت را از 

و امثال این مزخرفات » ز تمامیت ارضی ایراندفاع ا«و » ایران پرستی«دیگر به بهانۀ  ملتّهاي
یا بهتر بگوییم پشتیبان پانفارسهاي  »اي ایران اي مرز پر گهر«مسخره بسیج کنند تا پاسدار 
تورك ملتّ بزرگ و سرنوشت ساز  آن هم در زمانی که. نمایند باطنی و غیر باطنی ضد تورك

عمر خودش به سر می برد جان میلیونها نفر از این ملتّ مظلوم مرحلۀ در بحرانی ترین  آزربایجان
قرار خشک شدة ارومیه در خطر نابودي  و صادق در معرض بیش از بیست میلیارد تن نمک دریاچۀ

سد بر رودخانه  40با زدن بیش از  Made in Englandفراماسون  -باطنی گرفته آخوندهاي
قصد خشکاندن کامل و کوچاندن میلیونها تن از  ،ۀ آبریز دریاچۀ ارومیه می ریزندهایی که به حوض
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به شهرهاي پارس نشین کویري و نوکر کردن آنها در جلوي درهاي پارسها آزربایجانیهاي تورك را 
از هر جناح و فارغ پانفارسهاي باطنی حاکم بر ایران  صهیونیستی -ماسونی این مأموریت .داردرا 

نژادپرست ملاّيِ  زديامثال مصباح ی مأموریت ماسونی، بر اساس همین. طبقۀ اجتماعی استقشر و 
آن  »علائم ظهور امام زمان«تئوریسین انگلیس پرورده در کتابهایش در زمینۀ  فراماسون، پانفارس

یکی از مهمترین . نوشته استبراي تعجیل در ظهور امام زمان ) ظلم(به عنوان مهمترین کار را 
 !می داندایران » ملتّ تورك«و »  نابودي آزربایجان« ظهور مهديِ مذهبِ تشیعِ پانفارس را لائمع

چون در نظر آقایان و خانمهاي شیعه، از هزار سال پیش و از تشکیلات سريّ، عیاري، شعوبی، 
ان باطنی، فتیانی، اخیانی، صفوي، حوزوي، پهلوي، فراماسونري و هزاران تشکیلات سريّ که نامش

همان انسان کاملی که هانري کربن » است یا امام زمان تورك دشمن انسان کامل«نیز سريّ است، 
، مهري، آریایی، )؟(فراماسونر  آن را با کبري صغرایی از هزاران سال پیش و فرقه هاي گنوسی 

 اندمی د» خدا«ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام، در کتابهایش ) باطنی(پارسی، و شیعۀ پارسی 
ضد اسلام و منظور آخرین مرتبه از سلسله مراتب و درجات سريّ باطنیِ (» امام «: و می نویسد

 - 1: درجات سريّ باطنیان اسماعیلی از پایین به بالا عبارت بودند از: ضد تورك اسماعیلیه است
انسان «  )امام -6باب،  -5حجت،  -4داعی،  -3مأذون،  -2، )تازه وارد به گروه باطنیان(مستجیب 

. ك.ر(» دیدن او دیدن خداست!!! »خود خداست«و » چهرة خدا«، »وجه االله«، »مرد خدا«، »کامل
را که حسن روحانی » امام«پس می توان نتیجه گرفت که نام ). 128تاریخ فلسفۀ اسلامی، ص

طنی و خشک مغز تشیع با د روز شد و پیروان خطرناكم و بعد گذاشت »خمینی«فراماسون  بر 
ریشه در تشیع تورکی ملتّ  اند،هگذاشت استاد اعظم لژ فراماسونري »خامنه اي« پارسی بر

 (!)» الهی غیبی و الهامِ« آخوند باطنی، روحانیآزربایجان ندارد و بر خلاف گفتۀ شیادانه و دروغ 
 و بالاخص شخص المللو صهونیسم بین نبوده است، بلکه فرمایش استعمار فراماسونري غرب

با این لقب امام که شخیص ملکۀ بریتانیا، استاد اعظم کلّ لژهاي اسلامی و غیراسلامی بوده است و 
می خواستند ملتّهاي ی به نام هانري کربن و گلدزیهر آن را تئوریزه کرده بودند، توسط نژادپرستان

باطنی  ي غالیانِدوزاده خدا(امام  12به غیر از  ت شیعۀ ایران را عادت دهند که فکر کنند کهبدبخ
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ند ابریتانیا اراده کند، می تو استعمار که سیاه عمامه سید هر، )پانفارس و ضد تورك تشیع پارسی
  .امام شیعیان جهان شود

در  صهیونیستی -صلیبی فراماسونري »خداسازي«یا بهتر و روشن تر بگوییم  »امام سازي«کارخانۀ 
ده است و بعد از امام خمینی هندي الاصلی هیچ وقت تعطیل نش» ع و اسلامتشی پوشش«

هزار  450تورك کش و انسان کش که  نژادپرستفراماسونر استاد اعظمی دروغگوي عوام فریب 
ایران و جنگ  مینفر از بهترین جوانان تورك را در جریانهاي سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلا

علی اکنون  هم. و عراق به کشتن داد د عربِ ایرانضفراماسونی صلیبی مسلمان کش ضد تورك و 
. شده است شیعۀ حاکم بر ایران -استاد گراند لژ فراماسونی اسلام، امامِ الگوي پارس خامنه اي ،

اسونی انگلستان و فراماستاد اعظم  »دین علیشاه فراماسون هندي«نوة  »سیکزاد«همانِ خمینی 
این فرقه خطرناك ) ان محترم در تمام دنیابا عرض معذرت از تورک(! »سیک«فرقۀ ضد انسانِ عضوِ 

که ) در قرن دهم هجري با کمک شاه اسماعیل صفوي باطنی با انشعاب از دین هندو ساخته شد
همان آرم فرقۀ  ،ایران پارس -شیعهفراماسونري ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلامِ  حاکمیتآرم 

است که به نام  دگی خمینی باطنیو نشان خانوا )شیعیان هندي مرموز(انگلیس ساختۀ سیک 
نائب امام «، »امام چهاردهم« ،»امام امت« ،»نشینماه«و خمینی شد  60قالبمان کردند» االله«

با دلی آرام، و خون ریخت و خون خورد و سیر نشد و  !»خود خدا«و بعد » خود امام«و بعد » زمان
او  بعد از تشریف بردند وه جهنّم بقلبی مطمئن، روحی شاد و ضمیري امیدوار به فضل شیطان، 

باطنیِ تاجیک دري زبانِ بی پدر و مادر و بی اصل و نسب کلّ تاریخ  خامنه اي، این روسیاه ترین
 م مخصوص و چندین ساله دیدهیلاتعفراماسونري صلیبی غرب  مخوف ترین لژهايبشریت که در 

می کوشند او را به عنوان یک تورك  وشته هایشان با مکردر همۀ ن ي نژادپرستپانفارسها و است،
، با »ایران در دست یک ترك است«که  بقبولانند و سادگان ملتّ مظلوم تورك مرا بفریبند

این میدان دادن به یسم کورد و رحمایت علنی از تروخشکاندن دریاچۀ ارومیه از یک سو و 
به  به جز نام کورد رسمی اش که در اخبار(ورد ، زیاده طلب و دیوانۀ کرحمبی ناجوانمرد،تروریسم 

 که جز اتّحادیه ضد تورك» برادر کورد«مبادا به ساحت مقدس  ،دمی آور» اشرار مسلحّ«نامهاي 
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در قتل و کشتار سربازان ) است، بربخورد » یونان و صلیبان غربی -چین -ارمنستان، روسیه-ایران«
ه در زمینۀ مبارزه با کوردها تخصص مظلوم وظیفه و سرداران سپاه و پاسدارهاي بدبخت تورك ک

دارند می خواهند ملتّ ما را با دلی آرام، روحی شاد و ضمیري امیدوار به فضل شیطانِ بزرگ به 
سال اخیر و پس از تجزیۀ آزربایجان از ایران به  200قتل عامها و نسل کشی هایی که به ویژه در 

ی عظیم و به دست صلیبیانِ ضدتورك طور متوسط هر بیست سال و سی سال یک بار در مقیاس
خونخوار و بی رحم و فاقد هر گونه رحم و وجدان انسانی و شرف هستند مثل روسها، ارمنیها، 

ایدئولوژیک -زمینه سازيِ فرهنگی. انگلیسها، آسوریها، کوردها و غیره اتّفاق افتاده، معروض کنند
از اول انقلاب فراماسونی اسلامی » سر تاریخاربزرگترین نسل کشی تورکان در س«براي این 

و قیام قهرمانانۀ ملتّ تورك آزربایجان . ش.ه1385ایران چیده شده بود که از خردادمام سال 
  . این زمینه سازي را در ذیل بررسی خواهیم کرد. شدیدتر و گرم تر شده است

ننّ که به آري این است تشیع باطنی ضد تورك و ضد عرب که به بهانۀ مبارزه با اهل تس
آنها حسین هستند و تا ابد باید انتقام پس  سومباورباطنیان حاکم بر ایران کشندگان خداي 

عرب ستیزي می کند و به بهانۀ این که تورکان پاك ترین و غیورترین بدتر از هر صلیبی دهند، 
بازوري توانمند چهره را در بین مسلمانان کلّ دنیا دارند و در طول تاریخ این را ثابت کرده اند که 

دفاع از اسلام بوده و همواره سربلند و آزاد زندگی کرده و زیر بار نوکري استعمار صلیبی نمی 
 حاکمیتۀ پانفارسهاي باطنی کین اگر شدت .ها مبارزه می کنندبا تورک مکر و حیلهروند، با 

اور ندارید این خبر از ایران و حامیان آنها ملاّیان  باطنی لبنانی و جبل عاملی را ب شیعۀ -پارس
نژادپرست  باطن آخوندیتکینۀ نیت و  که عیناً نقل می شود، عمق سوء» خیاو سسی«سایت 

پارس حاکم بر ایران و تمامی عمامه به سرهاي حوزه علمیه قم و  -شیعه ضدتورك و ضدعرب
سیاه عمامه و سفید  مشهد و اصفهان و یزد و کرمان و شیراز و یزد به همراه مانقورتهاي چاپلوس

زمینه «که عمامه ضد تورك آزربایجانی را در جعلِ حدیث از پیامبر و امامان شیعه بر ضد تورکان 
  : بخوانیداست، » سازي براي قتل عام بزرگ تورکان ایران و مخصوصاً تورکان قهرمانِ آزربایجان
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در سالهاي اخیر    :کتب مذهبیتبلیغ و ترویج اندیشه هاي ضد تورکی در آثار و   :خیاو سسی  «
 سؤ با   حاکم ایدئولوژیک  با اوج تبلیغات راسیسم فارس علیه ملیت هاي غیر فارس ایران، نظام

 در احساسات این از شیعه جامعه خصوص به  ایران جامعه مذهبی و دینی اعتقادات از استفاده
بایی مهدویت، فرهنگ الف« .است نموده ابزاري استفاده تورك ملت هویت تخریب جهت

 با که   قم شهرِ  میراث ماندگارِاز نشر  »مجتبی تونه اي«عنوان کتابی است از  »موعود نامه
 .ش. ه 1388( جاري سال در اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت مالی حمایت و مجوز
 مذکور کتاب متن در.است گرفته قرار عموم اختیار در و رسیده چاپ به بالا  تیراژ با ).م2009

 حضرت ظهور و انتظار ویژگیهاي با رابطه در مباحثی است مشهود کتاب عنوان از که طور نهما
نکته مورد نظر و سؤال برانگیز آن است که  141 صفحه بیان گردیده ، لیکن در) ع(مهدي

نوشتۀ   »رهایی روزگار« به اقتباس از کتاب هايِ ،نویسنده با نقل روایات و احادیثی از امامان
» ظهور عصر« و »پور مهدي اکبر علی« ترجمه، »لبنانی عاملی سلیمان ملکا امهعلّ«

ملت تورك را دشمنان امام  »عباس جلالی«ه ترجم »لبنانی عاملی کورانی علی شیخ«نوشتۀ 
 .و اسلام قلمداد کرده و با احادیث مذهبی به تخریب هویت ملت تورك پرداخته است) ع(زمان 

بر طبق روایات نخستین  :اولین پرچم« :می کندنویسنده در کتاب خویش چنین نقل 
آماده می کند، به سوي تورکها می فرستد و آن ها را ) ع(پرچمی را که حضرت مهدي

 شام سوي به و دارد برمی  شکست می دهد و تمام اسیران و اندوخته هاي آنان را
 آن قیمت و کند می آزاد را بردگان همه گاه آن. کند می فتح را جا آن و کند می حرکت

: ر همین رابطه می فرمایدد نیز) ع(باقر م محمداما. نماید می پرداخت یارانش به را ها
است، نخستین ) ع(سفیانی با تورك ها می جنگد، ولی شکست آن ها به دست مهدي

اولین جنگ « !!!»ترتیب می دهد به سوي تورك ها می فرستد) ع(پرچمی که مهدي
پس از فتح عراق به آن ) ع(گی را که حضرت مهديطبق روایات، نخستین جن: »حضرت

اقدام می کند جنگ با تورکان است، چون نخستین سپاهی که حضرت تشکیل می دهد 
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شعرا،  .»!!!لشکري است که به سوي تورك ها گسیل داشته و آن ها را شکست می دهد
 راسیسم  فرهنگی نویسندگان، علما، مجتهدین و مراجع تقلید و نظریه پردازان سیاسی، مذهبی و 

س و همفکران لبنانی آنها اخیرا با جعل روایات و احادیثی از پیامبر اسلام و امامان فار شیعیسم و
 چنین نشر و چاپ  شیعه براي تحریک افکار عمومی علیه هویت تورکی وتخریب ملت تورك به 

ك این مقاله، نویسندة زیر. »3/11/1388خیاو سسی، سه شنبه : یازان .آوردند روي موهنی آثار
مستند کرده است طوري که کاملاً حرف خود را با الصاق تصاویر کتاب مزبور و حتّی صفحۀ مزبور 

نمی تواند آن  یپانفارسِ پارس و مانقورتو نوکر استعمارِ خونخوارِ  استعمارگر مذهبیِ هیچ آخوند
زبان اهل بهشت «اند که هحدیث نبوي جعل کرد ایران نیز ملاّهاي پانفارس .انکار کند تکذیب یا را

آیت االله احمد مجتهدي «: سخنرانی ملاّي پانفارس تهرانی! »عربی است و زبان اهل جهنم تورکی
و از قول  مطایبۀ نژادپرستانۀ تهوع آور زبان ترکی را مسخره می کندکه در آن با پوشش » تهرانی

ربی و فارسی، و زبان اهل زبان اهل بهشت را ع ،خودش و مهدوي کنی، فراماسونر استاد اعظم
آیا ما حق نداریم . یوتیوپ موجود استدوزخ را ترکی دانسته است، هم اکنون در اینترنت و شبکۀ 

باطنی پارسی را هزار سال است بر ضد تمام تورکان جهان و مخصوصاً  ۀاین نوشته ها و افکارِ شیع
  ! ؟دازیمال بینغره کرده و به سطل آشتورکان ایران توطئه می کند، پا

تشیع  جعلی امام زمانرسد که به نظر می این چه امام زمانی است که فقط با تورکان می جنگد؟
فراماسون باطنیِ آریایی دري زبانِ سپندخون ِ«فارس نیز همچون خودشان پان پارسی آخوندهاي

ان جنوبی حال ما فعالان حرکت ملّی آزربایج !!تشریف دارند »ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام
لم معلّقاً لو کانَ الع«در کنار احادیث جعلی دیگرِ نژادپرستانۀ دیگري چون  این احادیث جعلی

 لها لَناوالفارس رجالٌبالثّری ا هم آویخته باشد مردانی از فرزندان ( »من ابناءاگر دانش بر ثری
فر سجادي بر حکمۀ الاشراقِ مقدمۀ نژادپرستانۀ دکتر سید جع. ك.ر( »یابندپارس بر آن دست می

 پرکاربردترین که ترجمۀ آن بر پشت)شیخ شهاب الدین یحیی سهروردي، ص بیست و هشت
شده  و تکثیر  با افتخار چاپ) اسکناس پنجاه هزار ریالی(ایران  شیعۀ -پارس حاکمیتاسکناسِ 

» ندیافتدانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواه«: است
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بودنِ  به وضوح و روشنی هر چه تمام فراماسون »اعظم«و همین کلمۀ . »)ص(پیامبر اعظم «
 حاکمیتخامنه اي رهبر نظام و شدت تعلقّ و ارادت خامنه اي و کلّ ملاّهاي سیاسی نظام باطنی 

ستاد اعظم ا دومبریتانیا الیزابت به ملکۀ  ی ون را به جامعۀ فراماسونري انگلیسایرا شیعۀ -پارس
که خامنه اي  استاد ) لژ اسلام(کلّیۀ لژهاي فراماسونري جهان و به ویژه لژ سید جمال اسدآبادي 

اعظم آن است را نشان می دهد چرا که در هیچ کشور اسلامی هیچ یک از مسلمان عرب و غیر 
پیش خطاب نمی کنند و این لقب از هزار سال » اعظم«را با لقب ) ص(» اکرم«عرب پیامبر 

با این نوشتۀ  .است ممختص استادان تشکیلات سريّ باطنی ضد تورك، ضد عرب و ضد اسلا
از قول بزرگان اسلام نقل می کند، در هزار سال پیش  و حدیث موثّقی که محمود کاشغري

چون که روایت است از . گفتیم که نام ترك را خداوند نهاده است« :مقایسه می کنیم
گفته است که » ابنُ الغرُقی«به او نیز » اهد الحسین بن خلف کاشغريالشّیخ الامام الزّ«
که در کتابش که » ابن ابی الدنیا«از شخصی معروف به » شیخ ابوبکر المفید الجرجرایی«

حدیثی )  ص(است نقل کرد که به استناد از رسول اکرم » آخرالزمّان«موضوع آن 
االلهُ جلَّ و عزَّ لی جنداً سمیتمُ  یقوُل«: صحیح نوشته است و آن حدیث چنین است

؛ یعنی خداوند عزَّ و »التُّرك و اسکنَتُهم المشرقِ فَاذا غَضبت علی قوَمٍ سلَّطهم علَیهِم
آنان را در مشرق زمین سکونت . نامیدم» ترك«دارم که  من سپاهی«: می فرمایدجلَّ 
و این خود در » را بر آن قوم مسلّط کنم هر گاه بخواهم بر قومی خشم گیرم، آنان. دادم

داوند نام زیرا خ. اي ترکان به شمار می رودبرابر همۀ مخلوقات، برتري و فضیلتی بر
دادن به آنان را خود ولایت فرموده است و در بلندترین جایگاه زمین و در پاکیزه ترین 

در ترکان  از آن گذشته. خوانده است» سپاهیان خودم«سکونت داده است و آنان را  اهو
صفاتی همانند زیبایی، محبت، خوشرویی، ادب، احترام به بزرگترها، پایبندي به سخن و 
وفاي به عهد، صفا و سادگی، روح حماسی و قهرمانی، دلاوري و جوانمردي که شایستۀ 
هر گونه مدح و ستایش است و نیز خصوصیات دیگري که به شمار  و اندازه درنمی آید، 
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ن توحیدي ملایم دی ،حق نداریم که اسلام پاك آیا ما، )224صدیوان لغات التّرك، . ك.ر(. »نهاد
و سورة الرّحمن  22و سورة روم آیۀ  13ن مدار با آیاتی چون سورة حجرات آیۀ ضد نژادپرستی قرآ

داراي زبانی « »یک ملتّ«و » یک انسان«به عنوان مثل همۀ ملل دنیا  را تورکان که مارا  4آیۀ 
و با کلیّۀ حقوق بشري یک انسان، قبول می کند و با حدیثهایی مثل آنچه از کتاب » داديخدا

تورانی، غزنوي، محمود کاشغري نقل شد و تاریخ هزارسالۀ پرافتخارِ تورکانِ حکیم بزرگ تورك، 
 سلجوقی و عثمانی و امثالهم در عالم اسلام نیز صحت معجزه وارِ این احادیث را مو به مو  تأیید

بزرگ می شمارد را قبول  می کند، این اسلامی که ما را و پداران و مادران غیور و پرافتخار ما را
آریایی یا تشیع  جعلی نژادپرست سريّ تشکیلاتیِ توطئه گر و ترور مدار ناجوانمرد اسلامِ یاکنیم 

ان و شیعیان ایر شیعۀ -پارس حاکمیتالگوي (ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام  باطنی پارسیِ
که مرا دشمن امامان و امام زمان پانفارس سپند را  )لبنان، عراق و سوریه و افغانستان حزب االله

؟ آیا حق ندارم احادیث این اسلامِ خونِ آریایی الاصلِ فراماسون تورك کُش و عرب کش می داند
  !؟فروبیندازم ال غسطل آشبه  آریایی کوروش پرست پانفارس آریایی نوکرِ استعمارِ صلیبی را

م که یمی نویس ،می کشد ا راومم مکه درد ملتّ مظلآزربایجان،  پس وقتی ما فعالان حرکت ملّی
گرفته  دموکرات و سوسیالیستطلب فاشیست و سلطنت این تاتها و تاجیکانِ دري زبان از کرواتیِ

و ضد انسان و نژادپرست باطنیِ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام  املِ مذهبی، تا عمامه به سر
. میبی جا نمی گوی ندارد، و اسلام حقیقی چ ربطی به مذهب شیعۀ واقعیهستند و مرام اینها هی

گلو،  با باد آن را در مواقع لزوم و ملاّهاي پانفارساین احادیث جعلی که ملاّهاي شیاد جبل عاملی 
الرّودهمعدهال ثم در ، عطر حرمفشانند، مثل بیرون می ، ثما خطرناكمشام و مغزِ ساده ام 

، گیلک، تالش، لر، ت جعلی فارس زبان ایرانملتّی، ملّ از هر متعصبان مذهبی پانفارس شیعه
تورك می نشیند و آنها را از لحاظ  بدبخت، لک، لار و مانقورتهاي بی جیره و مواجب کورد، بلوچ

ي نابودي کامل و بی رحمانۀ دشمنان جهاد بزرگ عیله تورکان در ایران برا«ایدئولوژیک آمادة 
هجري شمسی چاپ شده است و با تیراژ بالا تا  1388این کتاب در سال . می کند» امام زمان

سال آزگار است که دست به دست در بین حسین اللهیان و علی اللهیانِ متعصب خام  5کنون 
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، یعنی همانهایی که به این خامنه اي پرست باطنیِ اندیشِ نوکرِ استعمار یعنی حزب اللهی هايِ
، و برايِ تصاحبِ تفالۀ چایی می گویند» خدا«یعنی » امام«فراماسونر،  نژادپرست استاد اعظمِ
سر و دست می شکنند و به محضر خدایشان چهار دست و پا می روند و شیرجه می حضرتشان

رد مغزشویی این موبه تمامی در ا این استعمارشدگان مذهبی. می چرخد!) ایمکله ییرلر(روند 
شده اند و آمادة کشتارِ بی رحمانۀ ملتّ تورك ایران به ویژه ملتّ مظلوم تورك آزربایجان با 

کورد،  صحنۀ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلامِمؤمن و همیشه در  امتهمکاري و همیاري 
حزب االله (لبنانی  شیعیان لبنانی به ویژه اهالی مؤمن و همیشه در صحنۀ جبل عامل، ارمنی
یونانی، امت  روس، چینی،برادران بابصیرت و همیشه در صحنۀ عراق،  ، شیعیان حزب االله)لبنان

و خلاصۀ  ، صهیونیستهاي ضد عرب و ضد توركان اروپایی و آمریکاییهمیشه در صحنۀ صلیبی
خون  بوي جعلی از  این احادیث !خطر نزدیک است! برادرانِ مؤمن و متعهد ماسونی هستندهمۀ 

خودشیرینی و با وجود مانقورتهایمان نیز و وقتی قتل عام شروع شد ! بوي خونِ تورك! می آید
براي حاکمیت ملاّهاي باطنی صلیبی ضد تورك و با همۀ خامنه اي  مالی...و  خدمتیخوش 
 فارسها به قول خود .دچار خواهندشد »مرگ« ، یعنیماهمۀ ملتّ مظلوم به سرنوشت  انشپرستی

دران ماسونی و کفتار و کلاغ و لاشخور  و روباه نیز برا«باید بگوییم » د برادر شغال استزرسگ «
برادري براي محو کامل ! چه برادري جهانی منسجم و خوبی. »هستند تشکیلاتی جناب سگ زرد

من «می گوید که با افتخار  »عاملیسید حسن «وقتی امام جمعۀ  اردبیل، . و جهان تورکان ایران
دارد ارمنیها و  نژادپرست مخوفه این این ک با توجه به »نیستم و اهل جبل عامل لبنانمتورك 

نوزادان و کودکان و دخترکان و زنان و فارسهاي ایران را که کشندگان اصلی پانروسهاي صلیبی و 
و مخصوصاً شهر در قاراباغ کوهستانی مظلوم آزربایجان شمالی  تورکهایرمردان پپیرزنان و 

تورکهايِ  و !و آتاتورك تورکیههستند، تبرئه می کند و گناه را تمام و کمال به گردن  خوجالی
قتل  )عج( زمانِضد امام  تورك و جنینهاي به ویژه خود نوزادان، شمالی آزربایجانِ »چاخیرخورِ«

رون از بطن مادرشان بی و با بصیرت ارمنی مخلصو  ولایتمدارمتعهد،  توسط برادرانِ که عام شده
 قهرمانِ وقترئیس جمهورِ نیز و  !!اندازد، مینده سنگها و صخره ها کوبیده شدکشیده شده و ب
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باید  !استکند که او این جنایات را در قاراباغ کردهرا متّهم می »ائلچی بی ابوالفضل« آزربایجان
یل، با زبان در روزهاي جمعه و در نماز جمعۀ اردب ي لبنانی عاملی کهآقا این که دانستیممی

اش ایجاد نفاق بین افراد یک ملتّ واحد در دو سوي آراز و وظیفۀ اصلی کندتورکی تبلیغات می
 حدیث سازي نژادپرستانِ مکاّرِحتّی تورك بودن خودش را قبول ندارد، از نسل چه است، ) ارس(

ان شمالی به نام آزربایج غیور به تازگی نیز باخبر شدیم که یک سرمایه گذار تورك. تشریف دارند
شهرك صنعتی شهر  دومدر فاز تومان میلیاردها شخصاً به ایران و اردبیل آمده و  »عبداالله معلّم«

 سرمایه گذاري کرده بود اما قبل از این که پروژه هاي )نمین -نزدیک پلیس راه اردبیل( اردبیل
وان برساند و هزاران ج ولیدو کارخانه هاي خود را به مرحلۀ ت خودش را به اتمام گانۀعظیم چهل

می » دشمنان داخلی نظام«آنها را جزو  ایرانشیعۀ  -پارست پانفارس بیکار اردبیلی را، که حاکمی
صاحب شغل و نان کند، همین سید  نها ایجاد نمیکندو هیچگونه شغل و درآمدي را براي آ داند

و روس پرست با زور دخالت سپاه  حسن عاملیِ لبنانیِ فراماسونِ نژادپرست پانفارسِ ارمنی پرست
این سرمایه گذار آزربایجانی را تارانده  ،پاسداران و برادران مخلص بسیجی مانقورت پارس نشان

در حالی  ! شهرك صنعتی ناتمام مانده است دومفاز  سرمایۀ او را هم بالا کشیده است و است و
بیل بیشتر ارداي شهر اد خانه هش از تعدکه شهرك صنعتی سپاهان اصفهان تعداد کارخانه های

اصفهانی، یزدي، کرمانی، بندر عباسی، بوشهري نیز  خانمهاي پارس سپندخونِان و تردخاست و 
آري این  !مد دارنددر یکی از هزاران هزار کارخانه و شرکت صنعتی و صنایع مادر و پایه کار و درآ

پارسی که آن را از قرون وسطی و -یاست عملکرد تشیع ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام باطن
 انو جبل عاملی انو صفوی انجنگهاي صلیبی تا کنون بررسی کردیم و نشان دادیم که این باطنی

 و تنها سر ما ملتّ تورك ایران و. بوده و هستند» برادر ماسونی« ان اروپاییاز مدتها پیش با صلیبی
  .   کلاه مانده است بی، ...و ملتّ مظلوم تورکمن و عربملتّ مظلوم  نیز

که چه خبر  ندمی دان ملّی آزربایجان که مثل کف دستشان آیا دنیا می خواهد مبارزان حرکت
ضد انسانی براي قتل  ك و ضد آزربایجان چه نقشه هايضد تور انسان کشِ نژادپرستاناست و این 

خوي سلماس -ي ارومیهفاجعه هاتا  دارند، ساکت بنشینند و حرفی نزنند عام همگی تورکان ایران
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ملت آزربایجان در شکست حرکت ملّی آزربایجان در  جوانمردانۀناو  ، قتل عام موحش.م1918در 
و 1992باغ به دست تروریسم ارمنی در وري، فاجعۀ اشغال موحش قارابه رهبري پیشه. م1946
شدة و استعمار خبر نگه داشته و امثالهم بر سر ملتّ ساده، پاك، زحمتکش، صادق و بی . م1993

 ؟ یدبیاشان شده

  
در تواریخ رسمی ایران که به دست نژادپرستان پانفارس نوشته است دربارة خدمات شاه اسماعیل و 

در اصل به تاجیکان ایران و نه به تورکان ایران و (به ایران ) »بزرگ«به قول آنها (شاه عباس 
یم گرفت تمامی حکومتهاي کوچک شاه اسماعیل تصم«: چنین می خوانیم) تورکان آزربایجان

. ك.ر(» شاه عباس کشور ایران را تحت حکومت واحدي درآورد«. »ایران را به صورت واحد درآورد
و همین سرآغاز پیدایش کشوري به ). 1074-1073دایرة المعارف زرین یا اطلاّعات عمومی، صص

ور ایران را به زمان مادها و پس چگونه نژادپرستان پارس در سدة اخیر قدمت کش. نام ایران است
در این باره بهره ها می » ایران باستان« پرورو از اصطلاح جعلی و مانقورت هخامنشیان می برند

سالۀ تورك را غصب و به ملتّ مجعول  12000و داشته ها و مایه هاي جاودان تمدن و فرنگ  برند
یه و تاجیکان دري زبان تاجیکی و پروروس و پرواسلاو پارس که هیچ قرابتی با ساسانیان، شعوب

فراموش نکنیم که این نژادپرستان ؟ بدون هدف است؟ آیا این افغانی الاصل ندارد، نسبت می دهند
می گیرند » سرزمین آریاییان«و » آریان«ایران را همان  ،دیوانه و استعمار شده و استعمارکننده

تا مثل مازیار  .و سوء استفاده می کنندبراي همین از این نام تورکی الاصل این همه استفاده 
هزار و پانصد سال پیش در این  11اشرفیان بناب اظهار فضل کنند که از سپیده دم تاریخ و از 

سره و سپندخون آریایی می زیسته و هیچ انسان دیگري در برتر، سرزمین فقط و فقط و فقط نژاد 
نعت و تمدن و زبان و فهم و شعور را هم علم و ص. این خاك به این بزرگی زندگی نمی کرده است

و  هالو و ببو و دیو و اژدها »دیگران«خدا فقط و فقط و فقط به این نژاد برگزیدة خودش داده و 
  !!! تشریف داشته اند هیولا
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  سال اخیر 500در  هاي ملتّ بزرگ تورك آزربایجاندذره اي از در
سال پیش با رهبري  500از  :اخیر این استسال  500در سرنوشت دردناك ملتّ تورك آزربایجان

می دانستم، برایش  »کشور تورکان«و » نراَ«شاه اسماعیل ایران را بر پا ساختیم و چون آن را 
 در مقابل توپهاي برادران همخون و همزبانِ آناتولیایی و عثمانی مان: فدا کردیم یمان راجانها

در مقابل برادران همخون و س داشتیم؛ براي حفظ ایران تکّه تکّه شدیم اما ایران را پا )متأسفانه(
در مقابل توپهاي . ایستادیم و تکّه تکّه شدیم و ایران را پاس داشتیم) متأسفانه(همزبان اؤزبکمان 
ایستادیم و تکّه تکّه شدیم و ایران را پاس ) دماغۀ شنی: قوم برون(گمبرون تورکی پرتقالیها در بندر

مدت تاجیکان دري زبان به عنوان نوکرِ دست به سینه و میرزا و منشی و در تمام این . داشتیم
چون تاجیکان را به . شاعر چاپلوي در دربارهایمان جا خوش کرده و جان به سلامت برده بودند

رسیدگی حسابهاي دیوان آنها را تنها شایستۀ  تورکان و قیزیلباشان سربازي قبول نمی کردند و
، از قول 259و  128و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، صص ترکان .ك.ر(میدانستند 

غیب کردند که حتّی شاه عباس خائن صفوي را تر تاتها و تاجیکان).نصراالله فلسفی و راجر سیوري
براي خوش آمد شاه عباس و شاهان صفوي دیگر و  ن جا را پایتخت کند تابه اصفهان بیاید و آ

ن زبان ماندپول و ثروت بیشتر و زنده  تجارت و کسبِ شهرشان و برايِماندنشان در ترغیب به 
سه روز بیرون حرمسرایی برپا کنند و و الخ شاه عباس و فرزندانش  پاس داشته فردوسی پارسیِ

دخترانِ لطیف را به بیرون از خانه قدغن کند و تنها   !)ائرکک گؤبکلی( آمدنِ انسانِ نرینۀ اصفهانی
سپندخون و شیرین زبان و نرم تن و  و تازه عروسانِ شوهردارِ سیمین تن جوانِزنان تنگ تن و 

به بیرون از شیرین زبان و شیرین گوشت نژاد برتر آریایی براي عرضه و فروش خودشان به شاه 
یک » رستم الحکما«بهتر است باقی ماجرا را از قلم سحرانگیز ... و خرامندخانه هاي اصفاهان ب

اصفاهانی را  اصلِ آریاییِ نوکر دربار فتحعلی شاه که وضع این پارسهاي منشیِ تاجیک دري زبانِ
و در هر سالی سه ... «: با قلمی سحار شرح می دهد بخوانیم شاه سلطان حسین صفوي در روزگارِ

شد، حسب الامر والایش، که از همۀ خانه هاي شهر اصفاهان مرد بیرون نیاید  و  روز قدغن می
سروِ بالايِ سمنبر و لعبتان سیم اندامِ  از و زنان ماهرويِ پرناز و دخترانِ گلرخسارِنازنینانِ طنّ
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بلورین غبغبِ کرشمه سنجِ عشوه گر، با کمال آراستگی در بازارها، بر سرِ دکاّنها و بساط شوهران 
با  ن ایشانخصوصاً در قیصریه و کاروانسراها و در حجره هاي تجار، زنان و دخترا. بیایند و بنشینند

، با پانصد نفر )سلطان حسین صفوي( جمشید نشان زینت و آرایش بسیار بنشینند و آن سلطان
زنان و دخترانِ ماه طلعت پري سیمايِ خود و پانصد کنیزك و خدمتکار ماهرويِ مشکین مويِ 

فرجّ دلربا و صد نفر خواجۀ سفید و صد نفر خواجۀ سیاه، محرمانِ حریم پادشاهی، به تماشايِ ت
یک ( بازارها و کاروانسرها و قیصریه با تبختر و جاه و جلال تشریف می آوردند و به قدرِ دو کرور

با آن زنان و دختران، بر دکاّنها و حجره ها و بساطها با . و بلکه بیشتر معامله می نمودند )میلیون
مشکین مویان و  و از حسنِ جمال ماهرویان و ناز و غمزه نشسته و همه را منتفع می نمودند

و سیب غبغبان و انار پستانان و نسرین بدنان و شکر لبان و  گلرخان و سرو قدان و شوخ چشمان
سلطان (هر زنی و دختري را که آن فخر ملوك . شیرین سخنان و پر نازان و طناّزان تمتّعها می برد

ن خبر یه شوهرش ن زن، شوهردار بود و ایی پسندید و تحسین می فرمود، اگر آم) حسین صفوي
می رسید، آن زن را شوهر، طلاق می گفت و پیشکش ان زبدة ملوك می نمود و آن افتخارِ 
تاجداران، آن جمیله را به قانون شرعِ انور تصرّف می نمود و او را به احسان و انعام، باز به طریقۀ 

شوهر خود می نۀ به خا!) شرع محمدي(شرع انور مرخّص می فرمود و باز بقاعدة منهاج مستقیم 
رستم !!! (» رفت و همچنین اگر دختر جمیله را به خوبی وصف می فرمود، چنین می نمودند

می بینید که صفویه و شاه عباسِ باطنیِ  ارمنی نوازِ تورك کشُ که ). 108- 107التوّاریخ، صص
نام در نزدیکی  پنج هزار خانوادة ارمنی را از منطقۀ جلفا به اصفهان کوچ داد و شهري را به همان

اصفهان ساخت تا برادران آیینی خودش در آن جا با فراغ بال زندگی کنند و ترکیب جمعیتی آن 
ین براي هم )71ترکان در گذر تاریخ،ص. ك.ر(هم بخورد نفع براردان آیینی ماسونی اش جا به 

 )نِ ایرانیتاجیک دري زبا( اصفهان را پایتخت کرده بودند که به کمک آخوندهاي باطنی پارسی
و  )براي تمتّع و لذتّ نفس( تعهم«حادیث و اختراع ا جعل اکه ب مثل ملاّ محمد باقر مجلسی

را  ...اسپاهانی، کرمانی، یزدي، شیرازي، مشهدي و  پارسِ ان نرم تنِ سپندخونِرتودخ زنان »صیغه
می  صفوي در آغوش شاه ،!شرعیِ موقتّ طلاق جدا و با شوهرانشانآغوش به صورت موقتّ از 



٢٥٠ 
 

٢٥٠ 
 

شاه که باري . دوباره به شوهران غیورِ آریایی شان برمی گرداندندپس از سه چهار روز، و  انداختند
 ،»اکسیر اعظم«، نیرویی از »!شاشها کف می کنند«در فصل بهار، فصلی که به قول جلال آل احمد 

ریص و بی روز و شب در اکل و مجامعت، بسیار ح« :می آوردبه دست  »درویشی ذوفنون«هدیۀ 
باکرة ماهرو را فرمود، موافق » صد دختر«اختیار بوده و به جهت امتحان در یک روز و یک شب 

دي به رضاي پدرشان و رضا و رغبت خودشان، از براي وي متعه نمودند و آن پناه شرع انور محم
آن ملک و ملتّ به خاصیت و قوت اکسیر اعظم، در مدت بیست و چهار ساعت ازالۀ بکارت 

» هل من مزید«دوشیزگان دلکش طناّز و آن لعبتانِ شکر لبِ پر ناز نمود و باز مانند عزبانِ مست 
میفرمود و بعد ایشان را به قانون شریعت احمدي مرخّص فرمود و همۀ ایشان، با صداق شرعی و 

وده بود به نفیسه اي که آن قبلۀ عالم با ایشان احسان و انعام فرم) لباسها( زینت و اسباب و رخوت
خانه هاي خود رفتند و در همۀ ممالک ایران، این داستان انتشار یافت و هر کس زنی در حسن و 
جمال بی نظیر داشت، با رضا و رغبت تمام او را طلاق می گفت و از روي مصلحت و طلب منفعت 

با شرایط . ودندورد و او را براي آن یگانۀ آفاق عقد می نمعدلت بارِ خاقانی می آاو را به دربار م
شرعیه و آن زبدة ملوك از آن حوروش محظوظ و ملتذذ می شد و او را با شرایط شرعیه مرخصّ 
می فرمود و مطلقه می نمود و آن زن خرّم و خوش از سرِ کارِ فیض آثارِ پادشاهی انتفاع یافته با 

اي داشت سعی ها هر کس دختر بسیار جمیله !! دولت و نعمت باز به عقد شوهر خود در می آمد
می نمود و به عرض محرمان سرادق جاه و جلال خاقانی می رساند و آن دختر ماه منظر را از براي 

و با کمال خوش ) دینی(آن ذات نیکو صفات اقدس عقد می نمودند با شرایط شرعیه و قواعد ملیه 
قلعۀ در بستۀ  ، رستمانه به یک پرش، با اطوار بسیار خوش و حرکات دلکشطبعی و نکوخلقی

محکمِ بلورینش را دخل و تصرفّ می نمود و قفلِ لعل مانندش را به مفتاحِ الماس مانند خود می 
ن چنان حظّ و لذتّ می یافتند و بدان قسم محظوظ و ملتذذ می شدند که به از طرفیو !!! گشود

لید که فی الفور تقریر و تحریر نمی گنجد؛ زیر که معجونی پیش از مقاربت بر حشفۀ خود می ما
حشفه به خاریدن در می آمد و چون به مقاربت مشغول می شد، فرج آن زن نیز از آن دوا به 
 خارش در می آمد و به سببِ قوت باهی که آن یگانۀ آفاق داشت، آورد و بردش بسیار به طول می
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بیهوشی می  ن که از فرط لذتّ طرفین نزدیک به غش نمودن وانجامید و بسیار متحرّك بود تا آ
رسیدند و هر یک از این زنان و دختران را که آبستن می شدند نگهداري می نمود و الاّ طلاق می 
فرمود به قانون شریعت نبوي همه را با انعام و احسان و بخشش و به این شیوة مرضیۀ خودش و به 

وندیت تشیع این است آخ).  83-81رستم التّواریخ، صص(» این قاعدة نیکو خوشنود می فرمود
ملاّ محمد «پارسی، و این است نژاد برتر آریایی و این فسادها که دیدي از تصنیفات مرحوم آخوند 

باري نژاد برتر آریایی ساکن در اصفهان را هم دیدیم که  ).154همان، . ك.ر( !!!است» باقر مجلسی
لغت نامه هاي آن زمان و بیهوده نیست که در  !چه کسی هستند چگونه ازدیاد یافتند و تخم و توم

آنکه رگ مردي و «را ) تاجیک غیر تورك(» تات«حتیّ در لغت نامه هاي زمان نادرشاه افشار 
  ).122مظهر الترّکی، ص.ك.ر(معنی کرده اند » غیرت ندارد

نوشتم که در بازي  هزار پانفارس استعمارشدة بدبختی 35آن  صرفاً جهت اطلاّعِاین قسمت را 
به در ورزشگاه آزادي،  5/5/1389تاریخ  روز جمعه به و ترختورسازي در مقابل پرسپولیس

و و نیز پانفارسهاي نژادپرست  فحش ناموسی دادند تورکان غیور و تاریخ سازِ تبریزخواهران 
نیز پانفارسهاي سپندخونِ آریایی (!) اصفهان نصف جهان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام 

که در ورزشگاهها و مقابل ترختورسازي فحشهاي رکیک می دهند و ...کرمان و یزد و شیراز و
تورکه صدایش در نمی «  و !!!»خواهرت ِ ...ك تو م...ك! تبریز پاره پاره«: همصدا با هم می گویند

  !!!»تبریز سولاخه«و  »صداي عر عر نمی آید. آد
، ادپرستی فارسنژ رساندنِقدرت  به و نقش آن در نگاهی کوتاه به فراماسونري در ایران

  استعمار ملل ایران و ان نژادپرستانۀ ایرانِ پارسِ آریاییمآفرینش گفت
داشتن، فراماسونري یا فراموشخانه یکی از ابزارهاي مهمِ استعمار و امپریالیسم جهت ضعیف نگه

برده ساختن، مطیع کردن، غارت منابع روزمینی و زیرزمینی و مغزهاي متفکّر ملتّهاي دیگر و نیز 
ظهور مردان و زنان پتانسیلِ و  آزادي خواهی و استقلال طلبیحو و نابودسازي روح عصیان و م

این ابزار مهم . مثبت در میان ملل محکوم است استقلال طلبیبزرگ با طرز فکر آزادیخواهانه و 
اولین سازمان . استعماري در ایران به ویژه در خدمت امپریالیسم انگلستان می باشد
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لژ بیداري «ي منظّم و باقاعده که در ایران تشکیل شد، لژ یا سازمان فرانسوي به نام فراماسونر
امپریالیسم انگلستان بدین لحاظ زیر لواي لژ فرانسوي وارد میدان شد که به علتّ نفرت . بود» ایران

لی مردم و دولتمردان قاجار از آن دولت، به دلیل سیاست خائنانۀ این کشور با سفارت سر گور اوز
Sir Gore Ouseley  لین مؤسس لژ فراماسونري در ایراناستاد اعظم فراماسونري انگلیس و او

شکست قشون ایران در مقابل آشتی با روسیۀ تزاري و همکاري و مساعدت کامل در توطئۀ در 
با شکست  عقد قرارداد ننگین ترکمن چاي امکان ایجاد لژ انگلیسی در ایرانارتش روسیه تزاري، 

فرانسوي که  ولی از این لژ. )34، ص 1فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر( اجه شدمو
نخست وزیر منتخب رضاشاه  ،یهودي الاصل اصفهانی ، معروف به ذکاءالملکفروغی خانمحمدعلی

و یکی از سه نفر مترجمین قانون  مؤسس آن. م 1907برابر با . ش.هـ 1286در سال نژادپرست، 
و میرزا   )سیاه عمامه دار( به همراه حاجی سید نصراالله تقوي راماسونري به زبان فارسیاساسی ف

بود، همان استفاده هایی را نمودند که از لژ رسمی انگلیس می توانستند  حسینخان دبیرالملک
  .به مقام استاد اعظم نائل گردید» چراغدار«فروغی در همین لژ با عنوان خاص  .بکنند

دشمنی با «انگلستان در ایران را به طور خلاصه می توان در یک عبارت و آن هم سیاست کلّی 
در این میان نکته اي وجود دارد که حتّی وطن پرست . خلاصه کرد» ملل ایران و همۀ ایرانیان

قلم به دستان فارس نمی خواهند آن را قبول کنند و به لطایف الحیل از آن  و بی طرف ترین ترین
در اصل جعل تاریخ به ( و آن این که سیاست زیرکانۀ تاریخ نویسی و تاریخ سازي  سرباز می زنند

که همان هویت سازي و هویت تراشی در راستاي  )نفع یک ملتّ از ملل ایران، ملتّ فارسی زبان
در اصل وسیلۀ مؤثّر فراماسونري انگلستان براي ضعیف نگه داشتن  ملتّ سازي استعماري است،

براي همین است که اولین . ۀ ایران، تمام ملل ایران و نابودي تدریجی آن استکشور کثیرالمل
سر «می نویسد و بعد از او  دیپلمات فراماسونر انگلیسی »سرجان ملکم«را » تاریخ ایران«کتاب 

مثل حسن پیرنیا،  و سپس تمام قلم به دستان تاریخ نویس ایرانی ژنرال انگلیسی »پرسی سایکس
همه و همه عضو لژهایس که  ...تیانی، ذبیح االله صفا، جلال الدین همایی و عباس اقبال آش

استادان اعظم فراماسونري انگلستان به صورت  این ، از آثار نوشته شده توسطفراماسونی هستند
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کلیشه اي و قالبی و بدون هیچ تحلیل و چون و چرایی تقلید و رونویسی می کنند تا هویت 
مارپرورده ایران آریایی که از هر جهت به ضرر ملل غیر فارس ایران و به انگلیس ساخته و استع

فارسی زبان است کوچکترین  جعلی ویژه ملتّ بزرگ تورك آزربایجان و به تمامی به نفع ملتّ
ات از قبیل پارس پرستی، نژادپرستی آریایی، هخامنش پرستی، اقدام گونه این. لطمه اي نبیند

ستی، فردوسی پرستی و شاهنامه پرستی و در کلّ پارس پرستی به کوروش پرستی و داریوش پر
سدة (در سدة اخیر  اکثر قلم به دستان و نخبگان فارس و پانفارس آن گونه که بهانۀ ایران پرستی،

 ت ارضیحفظ تمامیشکوفایی شعور ملّی، براي  ادعا می کنند، )حاکمیت مطلق پانفارسها بر ایران
 ایجاد تفرقه و اختلافات عمیق گفتمانی، بلکه دقیقاً براي ،و ایرانیان نیستو اقتدار ایران  ایران

که دیر یا زود به عصیان ملل غیر  است تمام ملل ایرانضعیف نگه داشتن ایران و استعمار کردن و 
چرا که با وجود ملل قدرتمندي چون ملتّ تورك . فارس ایران و تجزیۀ ایران منتهی خواهدشد

تاریخ نویسی یا جعل تاریخ و  ،و امثالهمبلوچ تورکمن، ملتّ عرب، ملتّ کورد، ملتّ  آزربایجان، ملتّ
و سیاستهاي تبعیض آمیز  )ملتّ فارس( ایران ی و جعل هویت به نفع یکی از مللتراشهویت 

نه تنها به نفع تمامیت  و زبان فارسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به نفع ملتّ فارسی زبان
همان گونه که تأکید و  بلکه یکی از عوامل اصلی تضعیف آن است ،دار ایران نیستارضی و اقت

ایران قدرتمند و  .در آیندة نزدیک یا دور حتماً و حتماً موجب تجزیۀ ایران خواهدشدکردیم 
جاویدان زمانی به وجود می آمد که ثمرة انقلاب مشروطیت که با بازي سیاسی استعمار انگلیس و 

ی به نام رضا پالانی بیفتد و نظام جاناستعمار روس به دست مستبد دیکتاتور همکاري ضمنی 
پادشاهی دوباره تشکیل شود، با برقراري جمهوري واقعی به دست منتخبان مردم می افتاد و تمام 
ملل ایران از آزادي قانونی و حقوق مساوي سیاسی، اجتماعی، زبانی، فرهنگی و اقتصادي همانند 

. ش.هـ 1299اسفند سال  سومردار می شدند که نشد و تجزیۀ ایران از همان ملتّ فارس برخو
  .شروع شد

تاریخ «کار فرهنگی همه با هم به  و ایرانی راستی چرا فراماسونرهاي انگلیسی و غیر انگلیسی  
ي استعمار برا: وشن استبراي ما پرداخته اند؟ جواب ر »جعلِ تاریخ و هویت«و در اصل  »نویسی
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با (با روي کار آوردن دیکتاتوري خوانخوار و زورگو و ایدئولوژیک  ران و تمامی ملل ایرانبهتر ای
سرکوب تمام و چپاول ثروتهاي مادي و معنوي همۀ ما و  )ایدئولوژي منحطّ ایرانِ پارسِ آریایی

عصیان و اعتراض و  کشتن روحآزادیخواهان و استقلال طلبان و حق طلبان از تمام ملل ایران و 
با برگزیدن  سال اخیر 200در  این کار. استقلال طلبی و آزادي خواهی در بین همۀ ملل ایران وحر

. بالا رساندن نخبگان سرسپردة اقلیت فارسی زبان در ایران شکل گرفت مقامهايو پروراندن و به 
بیگانه  و عماراً ضد فراماسونري و استهراین نکته کمتر مورد توجه نویسندگان فارسی زبان که ظا

با همۀ نخبگان فارسی زبان وطن پرستانشان نکته اي که . هستند قرار گرفته و می گیرد پرستی
نویسندة ( براي مثال اسماعیل رائین نمی خواهند به طور جدي به آن بپردازند؛تجاهل العارف 

  :در معرفّی فراماسونري می نویسد )بوشهري
آن را با  .)ش.هـ 979./ ق.هـ 1008./ م1600( سال پیش 350فراماسونري که انگلیسها از « 

، ) به بعد. م1700( کلمات دلپذیر آزادي، برادري و نوع دوستی رواج دادند، از قرن هجدهم به بعد
انه خاورمی مردم بی خبر و خوش باور افریقا، آسیا و. به بزرگترین وسیلۀ استعمار ملتّها تبدیل شد

وت و بیدادگري گرفتار بودند، به زودي فریب نیرنگهاي ظلم و شقا که در گرداب جهل و نادانی،
که اکثراً پیشقدمان فراماسونري را خوردند و مخصوصاً با کوشش مدام سیاست استعماري که 

ترکمن چاي،  ، گلستان،عهدنامه هاي(فراماسون بودند، قسمتهایی از ایران نیز از دست رفت 
استعمار ظاهر شدند، اساس ملّیت ما را بر  فراماسونهایی که در نقش عاملین. ...)پاریس و 

هم زدند، افتخارات ملّی ما را مسخره کردند و به کرّات بیگانه پرستی را جایگزین وطن 
پرستی ساختند و به علّت اعتقادي که به زعم خود با ایجاد یک حکومت برادري جهانی و 

ی رو به رو شدند، در الیستانترناسیونالیستی داشتند، هر کجا که با افکار ملّی و ناسیون
  ).11، ص1فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج(» ن کوشیدندمحو آ

چیست؟ » افکار ملّی و ناسیونالیستی«و » افتخارات ملّی«در سطور بالا منظور اسماعیل رائین از  
ایران در جهت جعل تاریخ ...  آیا فراماسونریهایی قهاري چون سر جان ملکم و سر پرسی سایکس و

 براي کلّ ملل ایران ایرانِ پارسِ آریایی ساختن هویت تاریخی جعلیِ بر اساس محتویات شاهنامه و
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بر اساس تاریخ جعلی ملتّ پارس هخامنشی و پس از آن  )زبان یزبان و چه غیر فارس یچه فارس(
خشایارشا و نیز ابداع شخصیتهاي تاریخی یهوديِ یهودي نواز مثل کوروش و داریوش و  ساسانی و

جمشید،  شعوبی چون کیومرث، سیامک، تهمورث، - شخصیت جعلی افسانه اي شاهنامه اي
اگر منظور از افتخارات ملّی افتخارات جعلی ملتّ فارسی  امثالهم نکوشیدند؟  و فریدون، کیخسرو

 اناست و استعمار غرب به ویژه انگلست و بی پایه سخنی دروغ سخن اسماعیل رائین، زبان است که
طی  ، صهیونیسم و یهودي گري افراطی همه با هم...فراماسونري انگلیسی، فرانسوي، روسی و و

سیصد سال آزگار و با نوشتن هزاران جلد کتاب تاریخِ مجعول و استعماري که الگوي تاریخ نویسان 
ه در ساختن و پروراندن و بزرگ کردن شخصیتهاي اسطوره اي و افسان پانفارس شده و می شود،

با وجود هزاران سند زنده هر  کوشیده اند و این نکته اي است که شعوبی و یاي و تاریخی پارس
ولی اگر منظور از قهرمانان و افتخارات ملیّ . است یا مغرض ن را انکار کند، ابله یا دروغگوکس آ

همان (مه مثل تومروس، آلپ ارتونقا، آتیلا، آلپ ارسلان سلجوق، سلطان محمد فاتح، سپیتاکسانی 
تاریخ دیرین ترکان . ك.زردشت مغ تورك که به دست کوروش هخامنشی پارس، کشته شد ر

 میرا قائم مقام فراهانی، بابک،کوراغلو، ، گئوماتا، فرورتیش، مزدك، مانی، جوانشیر،)240ایران، ص 
حاجی خان قوشچی، قاچاق نبی، پیشه وري، ستاّرخان، باقرخان، کاظم دکتر محمد مصدق، کبیر،

با آزربایجانی بوده و  تورك و  همگیباباخان اردبیلی و میرحسن خان نمینی و امثالهم است که 
که این شخصیتها نمی تواند براي مللی غیر از ملتّ  ،جنگیدند بیگانگان و ظالمان بر ملل ایران

انان خود را قهرم چرا که آنها مال ما ملتّ آزربایجان هستند و ملل دیگر. آزربایجان جذاّب باشد
و این قهرمان دزدي و . دارند و ما آزربایجانیها نمی توانیم قهرمانان خود را به آنها تحمیل کنیم

ملتّ فارسی زبان به دیگر ملل ایران دقیقاً سیاست پلید استعمارگران فراماسونر  قهرمانانِ تحمیلِ
بین ما حق  ،یان و مبناملاحظه می شود که در بن. غربی به ویژه انگلیس بوده و هنوز هم هست

طلبان، هویت طلبان و آزادي طلبان و استقلال طلبان آزربایجانی با ملتّ فارسی زبان و نخبگان 
 اخیر همین اختلاف سال و در دویست .مغرور و به خواب استعمار رفتۀ فارسی زبان اختلاف هست
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ان و مبارزان ملتّ تورك بنیادین با دخالت استعمار انگلیس و روس سبب ریخته شدن خون قهرمان
             .آزربایجان و سیادت و درامان ماندن ملتّ فارسی زبان شده است

سال  400اما قضیۀ تضعیف ایران و استعمار ملل آن به نفع یک ملتّ جعلی فارسی زبان که از 
روع کرده پیش استعمار انگلیس با یاري و همکاري استعمار روس، فرانسه، هلند و امثالهم آن را ش

 1008. / م 1600روزي که الیزابت اول در سال «اسماعیل رائین  نوشتۀبه . دارداست قصۀ دیگري 
انگلستان به منظور هجوم انگلیسیها به سرزمین هندوستان، فرمان ملکۀ . ش.هـ 979/ 61.ق.هـ

تان هم امضاء کرد، وزارت مستعمرات انگلس» شرکت هند شرقی«انحصار بازرگانی شرق را به نام 
حملۀ دسته جمعی به «با » هجوم به هند«نقشۀ شوم اسارت ملتّ ایران را پی ریزي نمود و فرمان 

وزارت خارجۀ انگلستان مأموریت  - 1: به موجب این فرامین. در یک زمان صادر شد» ایران
. یافت براي اعزام سفراء و تأسیس سفارت خانه و مؤسسات انگلیس در ایران اقدام کند

ایجاد بانکها و  ر تأسیس شعبات تجاري، جاده سازي،شرکتهاي انگلیسی دستو به -2
 شرق شناسان انگلیسی -3. خره گرفتن امتیازات جهت استخراج معادن داده شدبالا

ت، تاریخ و هنر ایرانی مطالعه  و تحقیق امأمور شدند به ایران عزیمت نمایند و دربارة ادبی
ریت مطالعه در آثار تاریخی ایران داده شد و به طور به باستانشناسان مأمو -4. کنند

به  -5 .طبیعی این مطالعات با به غارت رفتن بسیار از آثار گرانبهاي ایران همراه بود
دستور داده شد که در  لژهاي انگلستان و فرانسه و فراماسونی اکوسه یونایتدگراند

لژهاي فراماسونري در این تشکیل ) و(مأمورین اعزامی به ایران » فراماسون کردن«
ت در که عازم انگلستان هستندف به عضویو در تشویق ایرانیانی  کشور بکوشند

مجریان سیاست رسمی انگلستان دستور  -6. فراماسونري مجاهدت به عمل آورند
) سوء(یافتند که از فساد، رشوه خواري، دزدي و ناپاکی که موجود بود، به حداکثر 

اقدامی در رفع این بلایا به عمل نیاورند، سهل است، بلکه به منظور استفاده کنند و هیچ 
مأمورین سیاسی و دیپلماتها  -7. پیش بردنِ مقاصد خویش حتّی در ترویج آنها بکوشند
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اختیار انعقاد معاهدات، تجزیۀ قسمتهاي مختلف یک کشور، تضعیف دولت مرکزي، 
که  )صیل نه جعلی و استعمارساختهبومی و ا(ی دن محلّمبارزه با پیشرفت فرهنگ و تم

مسیر استقرار سیاسی انگلستان و پیشبرد سیاست آن دولت بود، اعطا  درهمۀ آنها 
نتایج این روش استعماري طی سیصد و پنجاه سال اخیر در کشورهاي ایران و هند و  .گردید

. وم استاستعمار مستقیم یا غیر مستقیم را چشیده اند، معلبسیار از کشورهاي که مصائب 
یت پیدا کرد و به گفتۀ لرد کرزن به بعد براي بریتانیاي کبیر اهم. م 1600هندوستان از سال 

همچنان که امروز هم امپراتوري . »امپراتوي انگلستان بدون هندوستان نمی توانست دوام بیاورد«
ۀ حیات خود نفت خاورمیانه به هیچ وجه قادر به ادام) حاصل از غارت(انگلستان، بدون درآمد 

سر . و براي حفظ موجودیت خود از هیچ گونه تلاشی در این رهگذر خودداري نمی کند نیست
پس .) م1963ژوئن  25. (ش.هـ 1342دنیس رایت، سفیر کبیر انگلیس در تهران، روز چهارم تیر 

ز براي عده اي ا) ارتش(نطقی در دانشکدة عالی ستاد مشترك . ش.هـ 1342خرداد  15از واقعۀ 
گرچه جمعیت «: افسران ارشد شاهنشاهی راجه به سیاست دفاعی انگلستان ایراد کرد و گفت

را  دومانگلستان نسبت به جمعیت جهان، فقط دو درصد است ولی ما هنوز از لحاظ تجارت مقام 
که اقتصاد ما بر اساس آن می  نفت، خون و حیات انگلستان است.... در دنیا حائز هستیم

جریان نفت خاورمیانه براي انگلستان موضوع پراهمیتی از نظر گردانندگان چرخهاي  ادامۀ. چرخد
همان طوري که مطلّع هستید انگلستان در . می باشد صناعت و دستگاههاي حمل و نقل این کشور

توسعۀ صنعت نفت خاورمیانه پیشقدم بوده و در این جریان سرمایۀ عظیمی را به کار انداخته است 
بنابراین انگلستان منافع خاصی از . ما در این ناحیه داراي سرمایۀ بزرگی هستیم نظر و از این

لحاظ ثبات و استقلال سیاسی کلّیۀ ممالک تولید کنندة نفت در خاورمیانه دارد که در 
  ).13همان، ص (» ...این میان از نظر انگلستان، ایران حائز بالاترین حد اهمیت است

آن که خود بازار خوبی براي تجارت انگلستان بوده و هست، کلید دروازة هند نیز ایران، گذشته از «
بنابراین براي . به شمار می رفت و براي نفوذ در هند، وسیله اي سریع و قاطع محسوب می شد

حفاظت از هندوستان و تسلّط بر خلیج فارس، تنگۀ خیبر، اقیانوس هند و حتّی آسیاي مرکزي، در 
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فرمانهاي (امور ایران و مهار کردن زمامدارانی که بر اساس فرمانهاي سابق الذکّر  دست داشتن زمام
. پرورش یافته بودند، لازم به نظر می رسید) ملکه الیزابت اول پس از تأسیس کمپانی هند شرقی

امروز پس از گذشت سیصد و پنجاه سال، با وجود استقلال هند و تجزیۀ هندوستان به دو کشور 
حیاتی و پر ارزشی به شمار ستان، هنوز ایران از نظر اولیاي سیاست انگلستان، منطقۀ هند و پاک

تا زمانی که پادشاهان صفوي در ایران حکومتی نیرومند داشتند، براي انگلیسها دست ... می رود
در دورة سلطنت نادرشاه هم آنها نتوانستند . اندازي به این کشور دشوار بود و حتّی میسر نبود

تنها در دوران حکومت زندیه بود که انگلیسها موفقّ شدند فرمانی براي . فتی حاصل نمایندپیشر
ولی صدور این فرمان موفقّیت قابل توجهی به شمار نمی رفت و  .تجارت در ایران به دست آورند
 جاي پاي خود را«بدین جهت بود که آنان به فکر افتادند عجالتاً . منظورشان را تأمین نمی کرد

این فرصت در دوران قاجاریه . و در انتظار حصول موفّقیتهاي مناسب تري بنشینند» محکم کنند
در این دوران انگلیسها موفقّ شدند زمام امور سیاسی و اقتصادي ما را در . براي ایشان پیش آمد

به اتّفاق فتحعلیشاه، مخصوصاً هنگامی که ناپلئون، امپراتور فرانسه،  سلطنتدر زمان . بگیرند دست
می خواست با کمک ارتش ایران به تسخیر هندوستان اقدام نماید،  ،امپراتور روسیه ،پل اول
ها با تمام وسایل وارد معرکه شدند و از این کار جلوگیري کردند و در این تاریخ ورود سر انگلیس

یران و انگلستان که هر دو از استادان فراماسونري بودند، روابط اهارتفورد جونز و سر جان ملکم 
سر خود . وارد مرحلۀ جدیدي گردید که ورق حوادث بسیاري را به نفع سیاست انگلستان برگرداند

فراماسون کردم و  از بزرگان ایران هر کسی را که توانستم... «: می نویسد ورد جونزتفهار
وهات و سپس دربارة استفاده از وج» ...براي آمدن سر جان ملکم زمینه را آماده ساختم

براي خریدن و  هند که در اختیار سفارتخانۀ انگلستان در بغداد و تهران قرار داشت،» اود«موقوفۀ 
این پول در دست «: می گوید سیدهاي شیعۀ فارس و اقداماتی اینچنینی -فراماسون کردن ملاّ

ز ا! »من اهرمی بود که می توانستم با نیرویش همه چیز را تکان بدهم و به حرکت درآورم
این موقع انگلیسها مطابق مقتضیات روز، روشهاي گوناگونی در پیش گرفتند تا براي حفظ منافع 

توسل آنها به رشوه، . امپراتوري بریتانیا و رسوخ در کلیّۀ شئون اجتماعی ایران اقدام نمایند
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بیگانه  پیشکشی، مداخل، تقدیمی و هدایا، و ترویج نفاق و فساد و خیانت و تقویت خیانتکاران و
پرستان از وحشتناکترین روشها و طرقی بود که هنوز هم پس از گذشت سیصد و پنجاه سال، آثار 
آن را به رأي العین می بینیم و بارزترین آن زنجیر جهل و بیسوادي است که اینک به تدریج از 

را ) اود(انگلیسیها مؤسسۀ اوقاف هندوستان  ).17-15: همان(» گردة ملتّ ایران برداشته می شود
ظاهراً براي کمک به طلاّب علوم دینی در کنسولگري بغداد تأسیس کردند اما داستان واقعی این 

رقاّصۀ زیباي عشوه به طوري که از طرف خود انگلیسیها شهرت داده می شد، : اوقاف چنین است
آورده بود، گري که از هفتاد و دو ملتّ در طول زمان عمرش دلربایی کرده و تمول بیسار به چنگ 

در هندوستان از دنیا رفت، دولت انگلیس را وصی قرار داد تا ) بی وارث(چون شیعه و بلاعقب 
صحت واقعه به کلیّ البته . دارایی هنگفتش را هر ساله در میان علما و طلاّب شیعه تقسیم نماید

ر بین علما و مشکوك است اما هر ساله کنسولگري انگلیس در بغداد مبالغ کثیري به این اسم د
تقسیم می نمود و همیشه عدة زیادي ار طلاّب علم دینی در ) کربلا و نجف(طلاّب عتبات عالیات 

معلوم است با . منتظر و به صف شده بودند(!) نزدیکی کنسولگري انگلیس براي دریافت حقوق 
( یه می شدچنین وضعی چه نوع طبقه و پیشواي روحانی براي ایران و سایر مناطق شیعه نشین ته

   ).16پاورقی : همان. ك.ر
سر گور اوزلی را به موجب نوشته ها و گزارشهایی که شخصاً نوشته است، می توان دشمن ایران « 

بدین لحاظ دقتّ و توجه به نظریات و عقاید و اعمال او در ایران اهمیت فراوان . و ایرانی دانست
 15بود در نامه اي که به تاریخ » لندن«راماسونی این فراماسون بزرگ که استاد اعظم لژ ف. دارد

از پطرزبورگ به وزارت خارجه انگلستان نوشته است، دربارة . ق.هـ1260./ م1844اکتبر سال 
عقیدة صریح  و صادقانۀ من این است که « : ایرانیان و روش برادران ماسونی اش چنین می نویسد

هترین سیاست این اشد، در این صورت بفقط صیانت هندوستان می بچون مقصود نهایی ما 
ر ایران را در همین حالت ضعف و توحش و بربریت نگاه داریم و سیاست دیگري خواهدبود که کشو

سر گور اوزلی سفیر کبیر و فرستادة مخصوص پادشاه انگلستان به دربار . مخالف آن تعقیب نکنیم
 -1: امی که به ایران آمد، مأموریت داشتوي هنگ. ایران، از صاحب منصبان نظامی انگلیس نیز بود
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براي ضعیف نگاه داشتن ایران قسمتهایی از ایران را تجزیه  -2قراردادهایی با ایران منعقد سازد؛ 
او با . لژ فراماسونري را تأسیس کند -4سازمان اطلاّعاتی و خرابکاري به وجود اورد؛  -3نماید؛ 

به ایران آمد که هنوز هم فرامین صادرشده به او در  دستورالعملهایی از جانب رهبران انگلستان
این انگلیسی زیرك و فعال که سه سال سفیر و رئیس لژ فراماسونی ...مورد ایران معتبر است

ین فراماسون ایرانی دوم(انگلستان در پایتخت ایران بود، با همدستی میرزا ابوالحسن خان ایلچی 
اهدة شوم ترکمنچاي را با روسها منعقد ساخت و با مع )می افشاررومیرزا عسکرخان ابعد از 

گرجستان و  ملحق شده به روسیه داغستانِآزربایجان و ارمنستان و ( شهر قفقاز  17جداکردن 
و ضمیمه نمودن آن به خاك روسیه نخستین قدم را ) قاجاري(از پیکر شاهنشاهی ایران ) کنونی
در ایران با کمک برادران ماسون، یاسی انگلستان عمال س.... برداشت» ضعیف ساختن ایران«براي 

به دولت روسیه اقدام کردند و ایران ضعیف و کوچک شده  نچه در قوه داشتند براي مساعدتآ
براي تحققّ این نظریات و هدفها، جمیز . بهترین هدف سیاست استعماري انگلستان قرار گرفت

لیس در ایران بود، مأمور شد تا با فرمانده ارتش موریه، دشمن ایران و ایرانی، که منشی سفارت انگ
جمیز موریه عضو دیگر فراماسونی انگلیس . در آن سوي ارس ملاقات کند) ژنرال پسکوویچ(روسیه 

در (تمام صاحب منصبان انگلیسی را که در قشون عباس میرزا در لژ ایران بود در این مأموریت 
شته و به اتّفاق سر گور اوزلی به طهران آورد و اوزلی خبر بودند، همراه بردا) جبهۀ جنگ با روسیه

چند روز بعد . جمع آوري صاحب منصبان انگلیسی ارتش ایران را به اطلاّع فرمانده روسی رسانید
مکان نادرست اردوزدن آنها به (از وضع قشون عباس میرزا ) با جاسوسی انگلیسیها(روسها که 

 دتعدا آرایش نظامی، اطلاّع دادنِ در تیررس توپهاي روسی و نیزپیشنهاد انگلیسیها در دشت باز و 
لاع حاصل کرده بودند افسران انگلیسی اطّ و رفتن) و امثالهم به ژنرال روسی توپها و سربازان ایرانی
هزار نفري عباس  30قواي  به ایرانیان شبیخون زدند و) آسلاندوز(» اصلاندوز«در محلّی موسوم به 

هزار نفري پسکوویچ روس  8از قواي تورك و آزربایجانی دلاور و جنگجو بودند،  میرزا، که همگی
جالب این که مشاور توپخانۀ ارتش  ).26-23: همان. ك.ر( می شودتارومار  شکست می خورد و

و گرا  آسلاندوز یک افسر انگلیسی به نام لیندسی بود و توپخانۀ ایران با هدایت هۀایران در جب
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لازم ! سی نیروهاي خودي را به توپ و گلوله بست و سبب شکست ایران از روس شداین انگلی دادنِ
به ذکر است که همین سر گور اوزلی استاد فراماسونري و رئیس محفل فراماسونري انگلستان در 

بهانۀ تفلیس به  از راه »ماژر دارسی«ایران در اثناي صلح خفتّ بار ایران با روسیه، با فرستان 
ایران و روسیه به وزیر مختار دولت انگلیس مقیم در پطرزبورگ، آرایش جنگی  خبردادن صلح

قواي ایران، استعداد جنگی ارتش ایران و قواي لشکري این ارتش را به دولت روسیۀ تزاري گزارش 
گراند «میان او و عباس میرزا مجادله اي سخت در میگیرد اما اوزلی،  امرمی دهد و براي همین 

قلال مملکت ایران به تفاجعه را براي مردم و اس بزرگترین» فراماسونري انگلستان در ایرانماستر لژ 
و عباس میرزا  وجود می آورد و با اعزام ماژر دارسی به قفقاز و راهنمایی قشون روس سبب شکست

   ).28-26: همان. ك.ر(شهرهاي قفقاز می شود کامل از دست رفتن 
 هم تغییر )سر گور اوزلی( ن ترکمانچاي، رئیس لژ فراماسونیگینبا انعقاد معاهدة شوم و ن«
. وارد پطرزبورگ شد.) ق.هـ 1229. (م1814او در ماه اوت . موریت یافت و از ایران خارج گردیدمأ

    ).28: همان(» روسیه وي را پذیرفت و از او تجلیل فراوان کرد تزار
ورشناسی یا شرق شناسی، ایران شناسی، خا استعماري بسیار زیرکانۀ مورد مهم دیگر جریانِ

و به ویژه انگلیسی  ، هلندي، فرانسويي استعمارگر غربیهارفراماسون هندشناسی و اسلام شناسیِ
بررسی «: اسماعیل رائین چنین اهمیت این امر را در استعمار ملل ایران روشن می دارد. ستا

در ایران این  )اوزلی و سر هارتفورد جونزسر گور (اعمال دو مأمور سیاسی و فراماسونري انگلیسی 
بهرتین همواره » فراماسونهاي انگلیسی«و یا » سازمانهاي فراماسونري«نکته را روشن می سازد که 

وسیلۀ پیشرفت مقاصد سیاسی بریتانیا در ایران محسوب می شدند و یا لااقل از عوامل مؤثّر این 
. / م1810 سالن مدارك معلوم می شود که از همچنین به موجب ای. پیشرفت بوده اند و هستند

به بعد ماسونها به اشکال و صور مختلف به ایران آمده و به عناوین گوناگون فعالیت . ق.هـ 1224
بدیهی است ماسونهایی که به ظاهر مأمور کلیساها بودند و یا مستشرقینی که دلشان . می کردند

رخشان فرهنگی و اجتماعی ملتّ ما کباب بود، در و سوابق د» تاریخ«، »انسانیت«، »ادب«براي 
اسامی اغلب مستشرقینی که  »یونایتد گراند لژ«در سالنامه هاي  !!رأس طبقات فوق قرار داشتند
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ت و تاریخ به زبانهاي فارسی، عربی، هندي، اردو، ترکی و سایر السنۀ امده اند و یا در ادبیآ به ایران
به کار  ،لیتهاي ماسونیه می شود، که همگی با استظهار به فعاشرقی کار کرده اند، به وضوح دید

شناسان برجسته اي که فراماسون بودند و در قرن نوزدهم و بیستم شرق. مه می داده اندخویش ادا
 Sir Jhonسر جان ملکم  :بیشتر فعالیت خود را صرف ایران و ایرانی کرده اند، عبارت اند از

Malcom )1769-1832م (. ویلیام جونز ، سرSir William Jones )1764- 1894م(. ،
هنري راولینسون ، .)مReynold Alleyne Nicholson )1868- 1945رینولد الین نیکلسون 

Henry Rawlinson )1810-1895بروان گرانویل ، ادوارد .)مEdward Granville 

Brown )1862-1926م(.،  تاماس واکر آرنولدThomas Walker Arnold )1864 -
اینها هفت خاورشناس بزرگ ). 1871-1940( Dr. E.D. Ross، سر ادوارد دنیس راس .)م1930

سالنامه هاي فراماسونی انگلیسی به مقام  انگیسی بودند که در قرن نوزدهم به موجب مندرجات
  ).33-31: همان. (اسون و هواداران فراوانی داشتنددوستان فرامرسیدند و در ایران » استادي«

  : ندن سطور بالا این نکات مهم را می توان استنباط کرداز خوا
سال پیش با هدف رسیدن به منافع یا حفظ منافع  400استعمارگران غربی به ویژه انگلستان از  

به ایران یورش آوردند و از یک سو در تضعیف ایران و ملل ایران، به ویژه ملتّ تورك آزربایجان 
نگی مغرضانه و بسیار زیرکانه اي براي تاریخ سازي و هویت کوشیدند و از سوي دیگر جریان فره

 )تاجیکی زبان/ دري زبان/ فارسی زبان(به نفع تاریخ جعلی یک ملتّ جعلی  تراشی براي ملل ایران
و هویت همین تاریخ ) پانفارس(ت عنصر فارس انداختند که در سدة اخیر و حاکمیبه راه 

فتخارات ملّی و قهرمانان ملّی با شدت و حدتی که هرگز از آن ااستعماري به عنوان تاریخ ملّی و 
هم اکنون این  .کاسته نشده بلکه روز به روز هم بر آن افزوده شده است تبلیغ و ترویج شده است

و ) بی بی سی فارسی و صداي آمریکا(استعمار تحت پوشش دو شبکۀ تلویزیونی دولتی و رسمی 
، ایران آریایی، تلویزیون پارس،تلویزیون اندیشه، 1من و تو( چند تلویزیون سیاسی پارسی زبان

در حال اشاعه و تبلیغ همین تاریخ سراسر استعماري و موهوم و ضد ملتّهاي ) و امثالهم 1کانال
تنها تلویزیونِ  افشاگر و بیدارکننده ملتّ مظلوم تورك  .ایران به ویژه ملتّ تورك آزربایجان هستند
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است که در آن فعالان حرکت » گوناز تی وي«تمامی تورکان ایران تلویزیون آزربایجان جنوبی و  
، »نصیب نصیبلی«، »جاواد ایسماییل بیلی«، »احمد اوبالی«ملّی آزربایجان جنوبی 

صادق عیسی «، »مهسا مئهدیلی«، »آزریار دانیشور«، »رئوف بی«، »انصافعلی هیدایت«
 .زحمت می کشند آنچند فعال دیگر آزربایجانی در و  »لیبی

جعلی و استعماري » ملتّ ایران«اصطلاح سیاسی به نظر ما ایران سرزمینی کثیرالمله است و  
ارس و دیگر ملتّها، هر کدام از ملل ایران، ملتّهاي تورك و تورکمن، عرب، بلوچ، کورد، ف. است

ستن همۀ این ملل با متعلقّ دان خاص خود را دارند و ، آداب و رسوم و فرهنگهویت تاریخ، زبان،
هر فرهنگی و زبانها، آداب و رسوم و فرهنگها و طرز پوشش و ادبیات و فولکلور و دیگر مظا

ت واحد ایران با زبان واحد رسمی و قطعی و ازلی و ابدي پارسی و اجتماعی تحت عنوان ملّ
گان و افراد اختصاص تمام امکانات و تمرکز داراییها و ثروتهاي این کشور پهناور در دست نخب

همان ایدة منحوس استعمار غرب است که بارها سبب عصیان ) ملتّ فارسی زبان(عادي یک ملّت 
قیام ( و سرکشی ملتّ تورك آزربایجان و دیگر ملل غیر فارس ایران و قتل عام آنها شده است

ر تبریز د. م2006. ش.هـ 1385ستاّرخان، خیابانی، پیشه وري، شریعتمداري و قیامهاي خردادماه 
چرا که صراحتاً مخالف . اما هیچ وقت با قتل عام متوقفّ نشده است) و سایر شهرهاي آزربایجان

نخبگان ملتّ فارسی . است مصوب سازمان ملل متّحد قوانین حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی
سیاسی،  به دلیل امتیاز نژادپرستانه اي که از نظر فرهنگی، در داخل و خارج از ایران، زبان

تهاي پهلوي و جمهوري با حاکمی اقتصادي و اجتماعی در سدة اخیر به کمک استعمار انگلیس
به چنگ آورده اند، نمی خواهند آن قدر انصاف و جوانمردي داشته باشند که به  اسلامی ایران

قوا و با بالعکس با تمام . داشتن ما تورکها و دیگر ملل ایران اذعان کنند انسانی انسان بودن و حق
را با توسل به هر حیله و مکري حتّی  ظالمانه حیله و مکر می کوشند این رانت و امتیاز طبقاتیِ

به دور از وجدان  و انواع رذیلتهاي اخلاقی و چاپلوسی غ و ریارود خدعه و ناجوانمردي وتقلبّ، 
  .براي خودشان و ملتّ جعلی خودشان حفظ کنند سالم انسانی
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شعار و عمل داراي پارادوکس یا  دراساساً فراماسونري در ذات و ماهیت خود مورد دیگر این که 
برادري «ظاهراً فراماسونري در ایران و دیگر کشورها افراد برگزیده را با شعارهاي . تناقض است

به تور می اندازند ولی در اصل هدفشان » حکومت انترناسیونالیستی«، »حکومت جهانی«، » جهانی
تمام سرمایه هاي مادي و  زیردست و غارت سازمان یافته و تضمین شدة ملل ثماراستعمار و است

فاشیستی و  شووینیسم«و در اصل یک نوع  استعمارگردولتهاي ملتّها و به نفع ملّتها  همین معنوي
دیگر این که در ایران  ۀنکت .پلید است بشري، هدفمند و ضدبرنامه ریزي شده،  »راسیستی

یعنی با جعل تاریخ آریایی گراي پارس مدار و . عکس شعارشان عمل کردند فراماسونها درست
هخامنشی و تقسیم تاریخ به پیش از تاریخ و پس از تاریخ بر مبناي حاکمیت پارسهاي هخامنشی 
در جهت آسیملاسیون و یکسانسازي زبانی و فرهنگی و هویتی ملل ایران و آفریدن یک نوع 

کوشیدند یک ملتّ از ملل ایران را که در جنگها هیچ وقت  ینیسمشووناسیونالیسم افراطی یا 
مطیع اوامر آنها بود سیادت و برتري با چاپلوسی و مداهنه، در هر حال جلوي آنها نیستاده بود و 

این تناقض در عمل با شعار انترناسیونالیستی . ملتّ فارسی زبان ایران بود نخبگانِ دهند و آن
نکته اي «: می نویسد در پنجاه سال پیش اسماعیل رائین ر می آید؟ حکومت جهانی چه گونه جو

 حکومت«ناسیونالیستها معمولاً . که فراماسونها روي آن اتّکا دارند، مسئلۀ حکومت جهانی است
و » حکومت جهانی فراماسونی«را به هر طریق و شکلی محکوم می کنند و به نظر آنان » جهانی

ت ملل ی اعتناست، دشمن استقلال و حاکمیو حکومتها و سرحدات ب تزهایی شبیه آن که به ملّتها
به همین جهت در بسیاري  .می شمارند» کمونیستها«مختلف است و پیروان این افکار را در ردیف 

از کشورها که افکار ناسیونالیستی رواج پیدا می کند، سلوّلهاي مخفی فراماسونري نیز تعطیل می 
تقلّ ملّی در کشورهایی که قدمت تاریخی دارند، در برچیدن لژها پیدایش سیاستهاي مس. شود

امید است در کشور ما نیز از این رویۀ مقدس پیروي گردد و سازمانهاي ماسونی . تأثیر فراوانی دارد
فراماسونري خود را یک سازمان جهانی می داند و اساس فعالیت خود را ... را منحل و نابود نمایند

که کمونیستها نیز بدان » حکومت انترناسیونالی«و نوعی » شکیل حکومت جهانیت«بر روي پایل 
فعالیت تا کنون براي توسعۀ این کارگردانان این سازمان جهانی از بدو . اعتقاد دارند، قرار داده است
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). 63و  118 -117:  2، جهمان(» پذیر بوده و هست می کوشندمرام در جهان، تا آنجا که امکان
رائین در اوج سلطنت محمدرضا پهلوي که خود عضو فعال فراماسونري  اسماعیل را ه هانکتاین 
 ملتّ آزربایجان بیست سال پیش: ایران در آن زمان بهشت آرمانی پانفارسهاست .نوشته است است

 1325در جریان شکست حکومت ملّی آزربایجان به رهبري سید جعفر پیشه وري در سال (
ه است و بزرگان و حق طلبان همۀ ملل غیر فارس توسط حکومت فاشیستی و قتل عام شد .)ش.هـ

تمام روزنامه هاي ملل غیرفارس بسته و قفل شده . راسیستی پهلوي قتل عام و قلع و قمع شده اند
زمین و آسمان پر است از شعارهاي کوروش پرستانه، داریوش پرستانه و افتخار به ایران آریایی . اند

آن در  در و دیوار شهرها پر از افکار ناسیونالستی افراطی است و جالب این که و همه جا، حتّی
نه تنها لژهاي  ایرانی، -، و در اوج رشد شعور ملّی آریایی و نسیونالیسم افراطی پارسیزمان

دهها لژ کوچک و بزرگ فراماسونري در ایران باز و با هزاران  بلکه بودفراماسونري تعطیل نشده 
چرا چنین بود؟ جواب  !!فعال بود تمام طبقات و اقشار جامعه به ویژه قشر دانشگاهی نخبه از عضو

 شووینیسمساده است چون این گفتمان و این طرز فکر غیر انسانی و نژادپرستانه که اغلب اسم 
روي آن می گذاریم، با اساس به وجود آمدن، هستی و دوام و قوامش، یعنی فراماسونري   62فارس

نیسم و استعمار صلیبی غرب نمی توانست مخالفت کند و لژها و سازمانهاي مخفی غربی، صهیو
ایران مضرّ بوده است  ی زبانآیا فراماسونري براي ملتّ فارس :پرسش مهم این است. آنها را ببنددد

سال پیش که سر  200از فراماسونري ! یا ناسیونالیسم افراطی آنها را زیر سؤال برده است؟ هرگز
م کتاب تاریخ ایران را نوشت همواره و در تمام زمانها و موقعیتها نه تنها از ناسیونالیسم جان ملک

خود از آفرینندگان و موجدان و  حمایت کرده است بلکه) فارس شووینیسم( آریایی -افراطی ایرانی
تاریخ تألیف صدها و بلکه هزاران کتاب . آن بوده است ابدي ازلی و اصلی و حامیان و تکیه گاههاي

یهودي و غیره که  آلمانی، روس، نسوي،ارف ایران توسط استادان فراماسون انگلیسی، آمریکایی،
منجر به آفرینش و تقویت گفتمان استعماري ایران آریایی یا ایران پارسی شده است و به تازگی به 

توسط  شده وتبدیل یعنی الگوي فکري جمهوري اسلامی ایران  »شیعه -پارس«الگوي گفتمانی 
تلویزیونهاي سیاسی صداي آمریکا و بی بی سی فارسی، تحت عناوین فریبندة استعماري 
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و غیره تبلیغ و تقویت می  !)؟(، پروتستانیسم اسلامی ، جریان اصلاح طلبی)؟( روشنفکري دینی
پیداست که حاکمیتهاي پانفارس پهلوي و جمهوري اسلامی به  .گواه بر این حقیقت است ،شود

هستند و براي  ودي گري افراطیهو ی دست نشاندة استمعار غرب، فراماسونري، صهیونیسمتمامی 
این در رأس نگه داشته می شوند که نفت که شریان حیاتی استعمار غرب و به ویزه انگلیس، 

. به غارت برود حقیقی آمریکا و اسرائیل است آسان و بی دردسر و بدون چانه زنی میهن پرستان
ت سقوط حاکمیت تمامیت خواه مذهبی پانفارس جمهوري اسلامی در ایران هیچ چرا که در صور

و منابع  تضمینی نیست که اعراب خوزستان، تورکان آزربایجان و امثالهم بگذارند که نفتشان
  . به این آسانی غارت شود روزمینی و زیرزمینی شان

ما هویت طلبان و حق طلبان این و  ملتّ تورك آزربایجان حال نگاهی به برخورد فراماسونرها با
که گفتمان  فراماسونري انگلیسی، فرانسوي، هلندي، یهودي، صهیونیسم. ملتّ بیندازیم

در یک عقیدة ضد انسانی پانفارسیسم یا ایران پارس آریایی را آفریدند و بر ایران مسلطّ کردند، 
دشمن نها همگی بلااستثنا آ. مشترك هستند و آن ضدیت با تورك و ضدیت با آزربایجانی است

رسالت انترناسیونالستی آنها را  امر همینو آشتی ناپذیر ملتّ تورك هستند و  ، ازلی و ابديخونی
یک سطر، حتّی  که نوشته اند، عجیب است که در بین این همه کتاب. سخت زیر سؤال می برد

ن، چه آزربایجانی و چه یک سطر پیدا نمی شود که فراماسونري از حقوق انسانی ملتّ تورك ایرا
غیر آزربایجانی دفاع کند که هیچ حتّی اکنون کار به جایی رسیده است که همگام با نوکران و 

در بین تورك آزربایجان موجودیت ملتّ بزرگ  داخل و خارج از ایران، شووینیسم نوچگان پانفارس
مبارزة  براي همین!!! کار می شودسخنان و تحلیلها و نوشته هاي فراماسونها و پانفارسها به تمامی ان

براي رسیدن به ابتدایی ترین  ملتّ تاریخ ساز آزربایجان در جهت استقلال آزربایجان و تجزیۀ ایران
مبارزه اي مقدس با استعمار، فراماسونري، صهیونیسم، و پانفارسیسم یا  حقوق انسانی اش،

     .نژادپرستی پارسی و نژادپرستی ایرانی است
تهاي پانفارس پهلوي و جمهوري اسلامی ایران با ما حق طلبان و هویت طلبان حاکمی کهرفتاري 

ملتّ تورك آزربایجان کرده است به تمامی مغایر با اعلامیۀ حقوق بشر و اعلامیۀ حقوق زبانی و 
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ت جمهوري اسلامی ایران حتّی از اجراي اصول قانون حاکمی .فرهنگی مصوب سازمان ملل است
خودداري می کند و کسانی  45اصل  و 38، اصل 19، اصل 15مثل اصل  وب خودش،مصاساسی 

دستگیر، شکنجه،  ،سیعد متین پور براي نمونه،از ما تورکان که خواستار اجراي این اصول هستیم 
میز قرار می دهد تار ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآسال زندان و رف 8حبس و تحت مجازات سنگین 

ّه جهانی حقوق بشر 8ة که مخالف مادقانون اساسی جمهوري اسلامی ایران  38و اصل  اعلام 
در چنین شرایطی هیچ راهی جز قیام و مبارزه با حاکمیت براي ما تورکان آزربایجان و سایر . است

ملل غیر پارس ایران نمانده است که اعلامیه حقوق بشر نیز تکلیف ملتّها را در چنین شرایطی 
هنگامی که دولت حقوق و آزادیهایی را که به وسیلۀ قانون «: و چنین گفته است روشن ساخته 

اساسی تضمین شده نقض می کند، ملتّ باید با تمام وسایل و به هر شکلی که شده بر دولت 
بشورد و در این حال شورش بر علیه دولت و مقاومت در مقابل آن مقدس ترین حقوق ملتّ و 

به نقل از گذشته چراغ راه آینده است،  21اعلامیۀ حقوق بشر، مادة (» واجب ترین وظیفۀ اوست
     .)663ص

بر خلاف این پارسهاي آریایی سپندخونِ عافیت طلبِ اصفاهانی و کرمانی و نکتۀ مهم این که 
 سانشانوکه عافیت و در دربارها ماندن و پیشکش کردن دختران و زنان و عر... یزدي و مشهدي و 

می دادند،  به سرباز و سردار شدن و رفتن به جنگ ترجیح !صفوي  هاي معدلت نشانِبه خاقان را
پدران ما تورکان آزربایجان و ایران با رشادت در مقابل افغانهاي خوانخوارِ سپند خون آریایی که به 

تورك با سرداريِ عباس میرزا این بعد از آن . اصفاهان هجوم آورده بودند ایستادند و تکّه تکّه شدند
توطئۀ پارسها با آزربایجان تکّه تکّه شدیم  و وطنمان توپهاي پسکوویچ روس  مقابل ، درغیور قاجار

شیرازي، کرمانی، اصفهانی،  قلبمان دو تکّه شد و پارسهاي سپند خون آریاییِو انگلیسیها مثل 
گوش فلک را » انشانایران ایر«که اکنون نعرة ادعاي تخم و ترکه شان و نعرة ... یزدي، مازندرانی و

ما را در مقابل دشمن خوانخوار روس تنها پاره می کند، در شهرها و روستاهایشان به عافیت ماندند 
عضویت سازمانهاي مخوف لندن و پاریس  سرازیر شدند و به به  دسته دستهگذاشتند و در عوض 

در زمان  ایران فراماسون ائلچی(میرزا ابوالحسن خان شیرازي مثل  باطنیِ فراماسونري درآمدند؛
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سال از دولت انگلیس مقرّري  53و نویسندة قرارداد گلستان کسی که مدت  فتحعلیشاه قاجار
اولین ( »کاغذ اخبار«و میرزا صالح شیرازيِ کازرونی چاپ کنندة روزنامۀ ) ماهیانه می گرفت

و فراماسونري در ایران، صص  فراموشخانه. ك.ر... (و سید جمال الدین افغانی و  )روزنامه در ایران
و آمدن  .م1810سال  قرن نوزدهم میلادي( ی شاهلاز همان ابتداي سلطنت فتحع ...)و 316-422
پیمان برادري محکم ماسونی بین تاجیکهاي دري زبان  )فراماسونر  انگلیس به ایران گور اوزلیسر 

صد شد تا این که  بستهشان  با برادران جهانی ماسونی صلیبی مزدور خائن و سرسپرده سپندخون
از زمان فتحعلی  .طرح یک انقلابِ فراماسونی ضد تورك را به بهانۀ مشروطیت ریختندسال بعد 

تا مظفّرالدین شاه صدها و بلکه هزاران تشکیلات سريّ و محافل و انجمنهاي بی شمار  شاه
عمارگران مثل میرزا ملکم فراماسونی توسط استعمار انگلیس توسط مهره هاي ارزشمند براي است

تجددطلبان غرب گرا که به : خان ارمنی برپا و فعال شد و دو گروه عمده در این محافل عضو شدند
ایده هاي ي مثل آریایی گرایی و نژاد آریا و تاریخ باشکوه ایران باستان و امثالهم فریب خوردند و 

کم نیستند؛ مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده آزربایجانی در میان این گروه  نخبگان توركمتأسفاّنه 
،حاج میرزا زین العابدین مراغه اي، عبدالرّحیم نجارزادة تبریزي طالبوف، پسر فتحعلی )آخوندوف(

. ك.ر(ماسونهاي مثل میرزا آقاخان کرمانی و هزاران فراماسون دیگر اشاه جلال الدین میرزا، و فر
که اکثراً  دومگروه .). ج 3خانه و فراماسونري در ایران و نیز کتاب ارزشمند فراموش 17. پانوشت ش

و به ویژه ) سیدها(و سفید عمامه ) ملاّها(به آن کمتر توجه می شود گروه ملاّهاي  سیاه عمامه 
شان سید جمال الدین افغالی است که به اسم ضد تورك ترین، هستند که بزرگترین سیاه عمامه ها

اسماعیل رائین در کتاب ارجمندش . ا یک تورك همدانی به ما بقبولاننداسدآبادي می کوشند او ر
) ارمنی(فراماسونري به وسیلۀ میرزا ملکم خان «: به درستی به همین نکته اشاره می کند

از حکومت تورکان (گردید و در ظرف مدت کمی تمام ناراضیان  )ایران(این منطقه  وارد
، 1.فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج(» ر آن گرد آمدندد» ملّاها و سیدها«به ویژه  )قاجار

حاکمیت تورکی که از هر (دوران قاجار  مفت خور تشیع باطنی که در ملاّها و سیدهاي. )525ص
 مکانهاي مقدس شیعه مثل ، با بیتوته کردن در)ایران می ارزید پهلوي و جمهوري اسلامی لحاظ به
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یا همان » به متعه دادن زنان و دختران شیعه«و نجف و کربلا و و شاه عبدالعظیم قم و مشهد 
تاج مذهبِ (با وجود عمامه » خواندن روضۀ اباعبداالله الحسین«و یا » جاکشی و قرمساقی مذهبی«

و عبا و قبا با تنگی معاش روبه رو بودند و به سختی ارتزاق می نمودند ناگهان در زمان ) تشیع
ن ملکم، سرهارتفورد جونز و سر آرتور هاردینگ، هر سه فراماسونرِ عضو فتحعلی شاه و توسط سرجا

کمپانی هند شرقی انگلستان، مانند سگی که پوزه و دهانش به لاشه آلوده شده باشد، دهانشان به 
تب انگلیس پرستی آخوندها و و از آن به بعد . انگلیس آشنا شد» اود«مزة درآمدهاي حرام موقوفۀ 

 Made In Englandمارك  ي سیاسی،بزرگترین سیدها و ملاّهاتا کنون نیز  سیدها شروع شد و
ه و بر داخل عمامه شان و قسمت داخلی عبا و قبایشان چسبید و همۀ سردمداران نظام کنونی هم

می توان از  اسدآبادي باري از فراماسونهاي مشهور به غیر از سید جمالِ. همه این مارك را دارند
نام برد که در زمان محمدشاه قاجار می زیست و در توطئۀ  »ام جمعۀ اول تهرانمیرزا مهدي ام«

که در زمان  قتل قائم مقام فراهانی تورك دست داشت و پسرش میرزا ابوالقاسم امام جمعه
البتّه این  .امیرکبیر، امام جمعۀ تهران بود و هم با انگلیسیها و هم با روسها ارتباط خاصی داشت

رجال پارس به فرماسونري انگلیسی و فرانسوي و یهودي آن قدر ادامه پیدا کرد که خودفروختگی 
استاد ) ش.هـ 1336-1334. (م1957 -1955در تهران در عصر پهلوي دوم در بین سالهاي 

اعظمی به نام کریستوفر اسحق فري یهودي انگلیسی پیدا شد که ششصد تن از رجال فارس و 
. ك.ر(بر دست او بوسه می زدند  خم شده وبراي تعظیم  سید -و غر ملاّسید  -، ملاّپانفارس ایرانی

ناگفته نماند این روحانیت پرافتخار ). 157 -155، صص 3فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج
در زمان جنگ ایران با روسیه تزاري نیز در پشت جبهه و د رتبریز بر ضد تورکان  فارس -شیعه

پدر می کردند و عاقبت میزا بزرگ قائم مقام  ت قارجار و به نفع روسها تبلیغآزربایجان و حاکمی
و بهتر  داشتند به کشتن دادند یقائم مقام فراهانی و خود او را که موضع ضد روسی و تورك دوست

است این روس پرستی سیدها و ملاّهاي شیعۀ ایران را با ذکر سندي مستند کنیم تا خوانندگان 
حاکمان عمامه دار  پارس دوستی و روس پرستی و ارمنی نوازي و کورد پرستیمحترم که از 

سال اخیر تعجب می کنند به موضع باطنی و صلیبی و ضد تورك و  35ایران در  جمهوري اسلامی
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عمیق تر پی ببرند و بعد از این  »این قصه سرِ دراز دارد«که  ضد عرب و ضد اسلام این ها
ا ستیز و ه همین جا باید ذکر کنیم که ما ملّالبتّ. ونی به دام ملاّیان نیفتندفراماس-جمهوري باطنی

عمامه  تورك ستیزان است چه بر سرشان نژادپرستان و شیعه ستیز نیستیم بلکه ستیز ما با
وگرنه ملاّیان شجاع و ضد ارمنی و ضد صلیبی و ضد پانفارسی مثل . گذارندو چه ن گذارندب

یکی از فعالان بنامِ حرکت ملیّ آزربایجان و از قهرمانان تاریخ آزربایجان » قدیمعبدالعزیز عظیمی «
و تنی چند از فعالان عمامه دار و شجاع » سید حیدر بیات«هستند و سیدهاي نامداري چون 

حرکت ملّی آزربایجان که مدافع حقوق اساسی بشري ملتّ مظلوم تورك آزربایجان و ایران و مروج 
ی هستند و می توانند پتانسیل بزرگ مردم عوام را بر خلاف عمامه پارسك غیر باطنیِ غیر تشیع پا

و شبستري ) اردبیل نژادپرستمانقورت و امام جمعۀ (سیدحسن عاملی  داران تشیع پارسی مثل
به نفع حرکت ملّی آزربایجان به کار گیرند، و متأسفانه ) امام جمعۀ خودفروخته و مانقورت تبریز(

: تعداد این ملاّها و سیدها کم و به اندازة تعداد انگشتان دو دست است، ارزشنمد و محترم هستند 
قائم مقام فراهانی از زبان عباس میرزا، در حین اشتغال به » منشأت«مکتوبی هست از کتابِ «

و پسر  پدر قائم مقام فراهانی که هر دو این پدر(محاربۀ روس خطاب به میرزا بزرگ قائم مقام 
تورك فراهانی بوده و مانند شهید خواجه نظام الملک توسی در راه خدمت به حاکمان تورك با 

که در شهر تبریز متوقفّ بود، می نویسد و کنایه به ) توطئۀ ملاّیان باطنی شیعه شهید شده اند
به دوستی  سید خودفروختۀ عمامه به سر روس پرست باطنی که مردم تبریز را(»  میر فتاّح«واقعۀ 

ملاّها و سیدهاي سفید و سیاه عمامه (و گوشه به علما و طلاّب ) روسهاي صلیبی بر می انگیخت
براي همراهی با ولیعهد نبودند و به تحریک  به هیچ وجهکه ) نوکر استعمار صلیبی روس و انگلیس

میفرمایند .... « :روسها و درباریان تهران، مزاحم اقدامات عباس میرزا نیز می شدند نوشته است
، پدرِ میرزا بزرگ قائم مقام(پلوهاي قند و ماش و قدحهاي افشره و آش شما ) یعنی عباس میرزا(

از تاریخی که شیخ .. .را هار کرده است) ها و سیدهاملاّ(است که حضرات ) قائم مقام فراهانی
تا امروز که در عهد  دید،) تسلیم(الاسلام تبریز در فتنۀ مغول صلاح مسلمین را در استسلام 

و  ، چه سلاطین صفوي، چه نادرشاهی)آل مظفّر؟( و مظفّري )جهانشاه قاراقویونلو( جهانشاهی
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کریم خانی، چه در حکومت دنبلی و احمدخان، هرگز علماي تبریز این احترام و عزتّ و اعتبار و 
از دولت ما و عنایت  در این عهد،نداشتند تا ) قدرت به اطاعت درآوردن عوام الناّس(مطاعیت 

در برابر سزاي آن نیکی این بدي است، امروز که ما . ماست که علَم کبریا به اوج سماء افراشتند
نشسته ایم و مایملک ) سپاه روسهاي ضد تورك و صلیبی به سرکردگی پسکوویچ(سپاه مخالف 

تبریز که پایتخت (ما  خود را بی محافظ خارجی به اعتماد اهل تبریز گذاشته، در شهرِ پایتخت
بزرگترین و ثروتمندترین شهر شاهزادگان قاجار از جمله عباس میرزا و در دوران قاجاریان تورك 

خاورمیانه بود و در سدة اخیر به برکت حاکمیتهاي پانفارس پهلوي و جمهوري اسلامی یکی از 
ند و دکاّن را ببندند و ، آشوب و فتنه بکن)فقیرترین و بی رونق ترین شهرهاي ایران شده است

و صفی » ملک روس«در » مرزویج«بروند و شهرت این حرکت را » باغ میشه«و » سید حمزه«
روي اهل تبریز . بدهند) تورکیه امروزي/ عثمانی(خان در آستانۀ همایون و دیگران در ملک روم 

 »میرزا مهدي« عرضه داشت و کدخدایان آدم بودند، با این که مثل »فتحعلی خان«اگر ! یدسف
چه غیرعلیم » فتاّحِ) ملّا(«آدمی در پهلوي آنهاست، ) یکی از ملاّیان امین حاکمیت قاجار در تبریز(

فرمودند که حضرات از آش و پلو سیر نشوند ! جرأت و قدرت داشت که مصدرِ این حرکات شود؟
ملاّیی سیر  )ید و سیري ناپذیراشتهاي شد( همِبجا، اما شما را چه افتاده است که از زهد ریایی و نَ

هل «خداست و هر قدر ) سبد(ملاّ که لودة ) شکم و تن و بدن(گودة العیاذ باالله ...  نمی شوید؟
مثل یابوهاي  !می گویند) آیا باز هم هست؟(» هل من مزید«بگویید ) آیا پر شدي(» امتلأت؟

منظور ملاّهاي سالم و غیر فراماسون (ومی قربان افندیهاي ر !پرخورِ کم دو، آفت کاه و غارت جو
: پدریها، مسیحیانِ معتقد به پدرِ مقدس و تثلیث معروف مسیحیت(و پادریهاي فرنگی ) عثمانی

 )در این جا مراد عباس میرزا روسهاي صلیبی اشغالگر آزربایجان هستند. روح القدُس -پسر -پدر
مثل افندیهاي روم درِ مسجده و راه گلدسته ببندند نه آن علم و فضیلت و حمیت دارند که  .بروند

ماشاء . و خلق را همچنانکه بالفعل روبروي ما رانده اند، به حفظ و حراست دینِ خودشان بخوانند
نی االله وقتی که پنجۀ دلیري میگشایند که امروز بر رويِ عثمانی باید کشید، به میرزا امین اصفها

باري حالا که به این شدت دلاور و دلیر و . انگی را اعتقاد دارندیوشکار خانگی و شعار د. می کشند
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، 3. سبک شناسی، ج(» ...پنجه کنند) روسها(صاحب گرز و شمشیرند، قدم رنجه کنند و با یاغی 
در این نوشته ها آنچه مهم است دشمنی ابلهانه و غیر هوشمندانۀ قاجاریان با ). 354-350صص

در بخش انتهایی همین بخش و آمدن سرداران تورك عثمانی  عثمانی است که در این کتاب و
براي کمک به مردم مظلوم آزربایجان در جریان نسل کشی تورکان آزربایجان در جنگ جهانی اول 

را که از زمان صفویان باطنی » سیاست تورك ستیزي به بهانۀ اختلاف مذهبی«اشتباه بودن این 
ز شده بود و در دوران نادري و تا پایان حاکمیت قاجار ادامه ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام آغا

مردم را به استقبال از ملاّ » میر فتاّحِ«همین  نکتۀ دیگر این که. داشت،و به آن خواهیم پرداخت
خیانت ! سپاه صلیبی ضد تورك روس ترغیب کرد و عاقبت سردار روس را به تبریز وارد کرد

که تورك ستیزانِ منحوس و مرموز و مغرضی مثل دکتر علی (ي باطنی تشیع پارسی آخوندها
گفته اند و در این کتاب » تشیع صفوي«عمد و براي مقاصد  نژادپرستانۀ باطنی به آن  به شریعتی

و ضد عرب است  كان شعوبیان و باطنیانِ ضد تورورثابت کردیم که مربوط به هزار سال پیش و د
ملتّ تورك ایران و آزربایجان مال  با) ادپرست دارد و نه تورکانو ریشه در تاجیکان دري زبانِ نژ

امروز نیست و هزار سال است که صلیبی پرستی و ضد تورك بودن و ضد اسلام بودن، وظیفۀ 
  .ماسونی آقایان است

باري در جریان انقلابِ صلیبی و ضد تورك مشروطه ملاّها و سیدها به نوکري روس و انگلیس 
و  سید محمد طباطبایی: عوام کالانعام را به دشمنی با حاکمیت قاجار برمی انگیزنددرمی آیند و 

. ك.ر( و سید عبداالله بهبهانی عضو فراماسونري انگلیس می شوند پسرش سید محمدصادق
نوکر انگلیس و  و سید محمد واعظ اصفهانیِ ).170، ص2فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج

جالب ترین نکته . مردم را به شورش علیه شاه قاجار فرامی خواند قوفۀ اود می خورد،کسی که از مو
صلیبی از مردم پنهان کردند، ارتباط بسیار  -سال گذشته آخوندهاي باطنی 35اي که در 

این بازي . مستحکم بین فراماسونري ارمنی با آخوندیت باطنی شیعه است که هنوز هم ادامه دارد
استعمار انگلیس که از . لیسی است که بهتر است بخوانیم و عمیق توجه کنیمدو سر برد انگ

بهره ها برده  )اسونی استمنیز فرا »روحانی«که همین اصطلاح (پتانسیل عظیم روحانیت شیعه 
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ارتباط تنگاتنگ و محکم بین آخوندهاي سیاسی شیعۀ باطنی یا شیعۀ «جالب ترین نکته . است
: انگلیس سیاست عجیبی داشته و دارد. است» یران با ارمنیهاي صلیبیدوازده امامی رایج در ا

همواره موافقان و مخالفان یک اندیشه، یک جهان بینی، یک ایدئولوژي، یک دولت، یک حکومت «
این سیاست یا » درا در دست دارد و با آن توانسته است هر مسیري را خواسته است ترسیم نمای

موقعیت وارونه و «را تشکیل می دهد که به آن  اساس آن چیزياستراتژي سیاسی 
می گویند و جالب این که » بازي دو سر برد«یا بهتر بگوییم »  Winding situationپیچیده

صلیبی اسلامی ایران نیز بر اساس همین بازي و براي به بازي -اسونیمامروز در جمهوري فرا
را داریم که البتّه هر دو » اصلاح طلب«و » رااصول گ«گرفتن افکار عمومی و هدایت افکار دو گروه 

بر اساس استراتژي بازيِ دو سر برد انگلیسی همان نقش تحلیل بردن پتانسیل اعتراض و مخالفت 
را بازي کرده و می کنند و جالب این که در مورد مسئلۀ حرکت ملّی آزربایجان اصلاح طلبهاي به 

ن شناسانه تر او شدیدتر و رو عمل کرده و می کنند ظاهر دموکرات بدتر و شدیدتر از اصول گرایان
دورغهاي روحانی در شهر ارومیه و وعده هاي دروغ  او به ملتّ (از آنها با مکر و حیله و دورغ 

آزربایجان دربارة پر آب کردن دریاچۀ اورومیه و تأسیس فرهنگستان زبان تورکی آزربایجانی و نیز 
متوسل می شوند و سیاستهاي کورد پرستانه، ) یاد بیاوریدقانون اساسی را به  15اجراي اصل 

در دورانِ قاجار و  در این راستا .ارمنی پرستانه، صلیبی و ضد تورك خود را به اجرا در می آورند
اندیشه ايِ مشروطه  -اجتماعی -زمانی که استعمار  انگلیس تصمیم جدي گرفت که مدل سیاسی

مبارزه با حاکمیت «و در اصل » خودکامگی/ مبارزه با دیسپوتیسم« طلبی را ظاهراً با تبلیغِ تفکّر
اندیشۀ راسیستیِ برتري نژاد آریا «، »باستان گرایی آریایی«،  با شیوع دادن گستردة »تورك قاجار

تورکان و «و ایجاد این توهم که » بر تورکها و عربها) تاجیکان دري زبان و فارسی زبانهاي ایران(
رست مثل اعراب قرون ابتدایی اسلام، حاکمیت اهورایی را از دست ایرانیان آریایی شاهان قاجار د

غصب کرده اند، پس باید با هر وسیله اي شده حتّی عضویت گلّه اي و بسیار  ساسانی نژاد فارسِ
گسترده در سازمانهاي فراماسونري انگلیس، فرانسه، روسیه و به طور کلّی صلیبیِ اروپایی و 

، به طور »رستی و روس پرستی حاکمیت را از دست تورکان گرفت و نژاد برتر فارس دادانگلیس پ
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تبلیغِ تورك «و در اصل » مشروطه طلبی و دموکراسی خواهی«خلاصه تبلیغ ظاهري مدل فکري 
بود، به اجر درآورد و عاقبت نیز با روي کار آوردن » ستیزي و عرب ستیزي و اسلام ستیزي

ضد تورك و ضد لُر و ضد عرب و ضد گیلک و ضد انسان به   نژادپرستباشیِ  رضاخانِ پالانی بئش
موافق اسلام (براي این کار انگلیس مهره هاي فراماسون خود را در دو گروه سیاه . هدف خود رسید

در زمانی که   :چید» مخالف اسلام و موافق باستان گرایی آریایی«و سفید ) و روحانیت
مشروطه مثل میرزا آقاخان  به اصطلاح روشنفکر تئوریسین جنبش ستیز وفراماسونهاي آخوند

لازم به ذکر است که به جز این پان ( کرمانی اسلام ستیزي آشکاري را در آثارش نشان می داد
آریائیست مخوف کرمانی هیچ مشروطه خواهی کمترین تصویري از ضدیت با شریعت در نظام 

اکثر مشروطه طلبان فراماسون عقیده دارند مشروطیت کاملاً  پادشاهی مشروطه ارئه نداده است و
است که این !) صلیبی؟-کدام اسلام؟ اسلام حقیقی یا اسلام شیعی باطنی(منطبق با اصول اسلامی 

مردم را به ) و مذهب تشیع سیاسیِ پارسی(نیز افکار استعمارگران و عوامل آنهاست که با شریعت 
میرزا «، در همین زمان ما گروه دیگر را داریم که سردمدار آنها )هر سو که می خواهند می کشند

است  و پایه گذار دهها لژ فراماسونی در ایران است که عضو فراماسونري انگلیس» ملکم خان ارمنی
اسلام » نداي عدالت«تا آخرین مکتوبش به نام » کتابچۀ غیبی«از اولین مکتوب خود به نام «و 

راه چارة دردهاي ایران برشمرد و سعی او تماماً در بالا بردن مقام اهل  واحکام اسلامی را تنها
فراماسونی ضد تورك و ضد  -سیدهاي سیاه عمامه و ملاّهاي سفید عمامۀ تشیع باطنی(عمامه 

او همۀ تئوري و پیشنهادهاي خود . به دست گرفتنِ فرمان هدایت مملکت بود«براي ) اسلام پارسی
 همان استعمار مذهبی،که بدترین و ترین و موحش ترین نوع استعمار است(سلام نهاد را بر پایۀ ا

اسیر و گرفتارِ آن هستند و اساس آن بر  و ملتّهاي دیگر ایران که هم اکنون ملتّ تورك آزربایجان
خمس و امامت و پایۀ تبلیغ آخوند روي منبر و ترساندن مردم از جهنّم و جعل اصول مذهب مثلِ 

امثالهم است تا مردم بدبخت مفلوك که فرزندانشان گرسنه اند و براي زندگی عادي مام و مالِ ا
پول ندارند، پولهاي بی زبانشان که حقّ الزحمۀ سالیان دراز کار و زحمت و عرق ریزي شان است 

ضد  استعمارگرِصدها آخوند مفت خور به اصطلاح مرجع تقلید، یعنی استادان اعظم به حساب 
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ضد عرب و ضد اسلام بریزند تا هر آخوندي میلیاردها تومان ثم دلار پول داشته باشد تا  تورك و
فرزندانش که در انگلستان تحصیل و کیف می کنند و آموزشهاي فراماسونی می بینند، با فراغ بال 

شیعه لهایشان را ببرند و روي ضریح امامانِ وپ و ملتّ بدبخت تورك ایران. زندگی و شهوترانی کنند
بریزند تا آخوند فراماسونر با دلی آرام، و روحی شاد و  Made In Inglanو هزاران امام زادة 
آنها را بردارد و میلیاردها دلار به بانگهاي سوئیس و انگلیس و آمریکا و  ابلیسضمیري مطمئن به 

نند و شهوترانی بخورند و تجارت ک سرمایه گذاري کند تا نسل اندر نسلش... ارمنستان و روسیه و 
صلیبیان اروپایی نیست؟ آیا این آخوندها و » نژاد برتر آریایی«نمایند آیا این همان تئوري 

واي «و » !یا حسین و وا حسین«آخوندکها همان نژاد برتر آریایی نیستند که ملتّ مرا با شعار 
به دهان در لجنِ جهل و ترین نوع استعمار در دنیا تا کثیف این گونه زیر تحقیرآمیزترین  و» !زینب

را به دفعات متعدد به این روش  ) میرزا ملکم ارمنی( و ) نادانی و خرافات فروبرده اند؟
که البتّه قبول و اجرا هم شد و جمهوري اسلامی ایران در . (پیشنهاد کرد تمداران انگلیسسیاس

یت ایران تکیه زده سال اخیر نتیجۀ تلاشهاي او و استعمار انگلیس است که بر مسند حاکم 35
 آنها در انقلاب مشروطهپررنگ از این جا در می یابیم که عملکرد مجاهدان ارامنه و نقش ). است
از ارامنۀ  ارمنیهااکثر  .زنامه نگاري و هدایت فکري مشروطه خواهان براي چه نیتی بوده استودر ر

آمده بودند، در جهت حمایت از به ایران  )ایروان اشغالی( ساکن ایران نبودند، بلکه از روسیه
سال اخیر  35براي همین جمهوري اسلامی ایران در (آخوندیت سیاسی شیعه بوده و هست 

ارمنستان اشغالی و اشغال کنندة قاراباغ مظلوم را برادر و همخون و همنژاد می داند و هزاران 
مغري به این برادران و  -دوزاز مرز نور بنزین، روغن، قند، تسلیحات جنگی و امثالهم میلیارد دلار

ارمنستان که فاقد نفت است ملتّ می رساند و اگر ایران نبود  بلاعوض خواهران صلیبی اش کمک
فعالیت و نقش ارامنۀ تفنگ به دست در انقلاب مشروطه مثل یپرم ). از گرسنگی مرده بود

بدون شعور ملّی تورکی و   ی وفاقد آینده نگري و شعور ملیّ آزربایجان ارمنی، که  سردارِ داویدیان
سادة ما ستاّرخان را در پارك اتابک تهران زخمی کرد و کشت، دلیلی به جز نقش و آزربایجانی 

/ به ویژه ارمنیان عضو داشناکسوتیون و هینجاك(مبارزات مستقیم ارامنه . محركّ انگلیس نداشت
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ستاّرخان و باقرخان و سپس  در جنگهاي بین تبریز و محمدعلی شاه قاجار به رهبري) هینچاك
ارمنی داشناك فراماسونِ ضد تورك  داویدیانیپرم شهر رشت به سرپرستی  درنقش اساسی آنها 

ارمنیهاي فاتح در زمان فتح تهران با . شد دوممشهور، منجر به فتح تهران و برقراري مشروطۀ 
وهايِ جریان خلع سلاحِ نیرتوطئۀ روس و انگلیس، مسئول شهربانی و انتظامات تهران شدند و در 

»را نداشتند و آلت دست استعمار » آزربایجانی که شعور سیاسی و ملّی لازمتورك  یک بار مصرف
انگلیس در گرفتن حاکمیت از تورکان و دادن آن به فارسها شدند، یپرم خان ارمنی و گروه خشنِ 

  .ردداشناکش نقش اساسی داشت و تئوریهاي میرزا ملکم خان را عملی ک
خلع  مشروطه مبنی بر دومتوطئۀ فراماسونی مجلس «تفنگچی همراهش در سیصد ستاّرخان و  

به دست یپرم . م1910/. ق.ه 1328. ش.ه /1289سال مرداد  14در » گروههاي مسلحّ همۀ سلاح
دقیقاً زمان شروع . (م1914/  .ق.ه1333. /ش.ه 1293در سال  چهار سال بعدخان تیر خورد و 

اول و نسل کشی ملتّ تورك آزربایجان در آزربایجان غربی به دست ارمنیها و جنگ جهانی 
 /.م1910سال ( جان سپرد در بستر بیماري) آشوریها و حامیان صلیبی آنها در چهار سال بعد از آن

را دقیقاً به خاطر سال تیرخوردن ستاّرخان و افتادن او به بستر مرگ . ق.ه 1328. ش.ه/ 1289
اوایل در دقیقاً : ایرانِ کنونی استآزربایجان و همۀ تورکان غاز سیاه روزي تورکان بسپارید چون آ

، ستاّخان را می کشند تا کسی از تورکان جنگ جهانی صلیبی و تورك کشُ و مسلمان کش اول
هزار تن از  300خوي به دست ارامنه و آسوریان که  -سلماس -در قتل عامهاي مخوف ارومیه

به کمک  قتل عام شدند، مسلحّ و آماده. م1918در سال  خبر از همه جالوم و بیآزربایجانیهاي مظ
حال اشتباه تاریخی ستاّرخان و . نباشد ملتّ مظلوم و اسیر فراماسونهاي پانفارس تهران شده،

آغاز  ستاّرخانمرگ  . )باقرخان در ایران دوستی شان و عدمِ آزربایجان دوستی شان را دانستید
آریاگرا و سرسپردگان تاجیک دري زبان، برادران داشناك ایان فراماسون و پانفارسهاي ملّ پارستازيِ
 دومبعد از صدور دستور خائنانۀ مجلس  او رفتن. صلیبیان انگلیسی و روسی در ایران بودارمنی و 

فراماسونهاي نژادپرست، با نظارت یپرم خان و سردار بهادر جعفرقلی خان بختیاري و مخبرالسلطنه 
البتهّ . به تهران اشتباه تاریخی بوداز تبریز ) هر سه فراماسون  و خائن به ملتّ آزربایجان(هدایت 
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همراهی او با همین مهره ها چند ماه پیش از این تبعید در فتح تهران و ساقط کردن محمدعلی 
تلگرامِ دعوت  و یساستعمار انگل این کار با توطئۀ قبلیِ. شاه قاجار از حاکمیت ایران نیز اشتباه بود

، این مهرة سريّ »آخوند ملاّ محمدکاظم خراسانی» «مرجع تقلید بزرگ شیعیان جهان«رسمیِ 
که مثل  ، بوده استمقیم نجف فراماسونر ضد تورك و ضد عرب و مأمورِ استعمار صلیبی انگلستان

ارتباطات معنی دار . (دنانگلیس می خورده ا» اود«از موقوفۀ معروف  مراجع تقلید فاسد تشیع، همۀ
هاي انگلیسی فراماسون به اصطلاح دضمن این که نباید فراموش کرد که آخون). را مرور کنید

در نزدیکی سفارت انگلیس  که همگی با تمامی فرزندان و ایل و تبارشان مرجع تقلید مقیم نجف
ل آیت االله سید ، مثوقوفۀ اود انگلیس آلوده بوده استدهانشان به مال حرام م صف کشیده و

از  به تحریک انگلیسیها عبداالله مازندرانی و آیت االله میرزا حسین فرزند میرزا خلیل تهرانی
قبل از آنها هم که دیدیم  ).58تاریخ معاصر ایران، ص. ك.ر(مشروطه خواهان حمایت می کردند 

این  ش به مالِ حرامِناده در زمان محمدشاه قاجار، هانمد باقر شفتی مرجع تقلید در اصفسید مح
می گرفتند هر ساله تنخواه  »دراهم هندیه«همۀ ملاّیان عتبات عالیات ! موقوفه آلوده بوده است

بسیاري به مراجع عظام و ملّایان می رسید البتّه روابط ملاّیان همان گونه که گفتیم با بریتانیا قبل 
     .از این پول گرفتن ها بوده است

و سال با ارامنۀ صلیبی، روسها  35 اسلامی حاکم بر ایران در این جمهوريهمیدیم که ریشۀ حال ف
ت و ارمنی پرستی صلیبیِ ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام یکی اس فراماسونريِ همۀ قدرتهاي

با اتّخاذ سیاست کهن و ریشه نیست و اینها  و ناگهانی تاریخ بیهوده و بی مقدمه این مکاّران بزرگ
نسبت به  بزرگ و مقدس صلیبی خود را با ارمنی پرستی دینِدشمنان تورکان و دار دوستی با 

  . ادا می کنند شان»برادران آیینی«
البتّه همین جا باید خاطرنشان کنم که حمایت ظاهري روسیه تزاريِ ضد تورك و ارمنی پرور از 

ك ذاتی را به ذهن ما تور این نژادپرستی ضد» تورك دوستی«محمدعلی شاه قاجار نباید توهم 
روسها و . بیش نبود» یک بازي شطرنج سیاسی«مشروطیت  بارها گفته و نوشته ام که .ندمتبادر ک

، »شیخ فضل االله نوري«مثل  یملاّیان. انگلیسیها در دو سوي بازي مهره هاي خود را می چیدند
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، »قا نجفی اصفهانیآ«، )میرازي شیرازي که آن هنگام ساکن سامره بود( »شیرازي میرزا حسن«
حاج ملاّ « ،» میرزا جواد آقا مجتهد تبریزي«، »میرزا حسن آشتیانی«، »سیدعلی اکبر فال اسیري«

 فکري جامعه با هرگونه پیشرفتهمۀ اینها که  ندمهرة روسهاي صلیبی بوددر اصل  ...و » علی کنی
کرد همین طور است  و ایجاد مدارس جدید و تحصیل دختران و امثالهم به شدت مبارزه می

استراتژي این . در اردبیل که همان نقش را داشت» میرزا علی اکبر«موضع آخوندهایی مثل 
که دشمن هر گونه  مذهبیو سرکوبگر نوچه پروي و ایجاد گروههاي متعصب  »رؤساي عوام«

بایجان و پیشرفت و ترّقی بودند و از طرف استعمارگران روس و انگلیس مأمور بودند ملتّ تورك آزر
که نخبگانش همگی براي به دست  ارس آریاییبه جز ملتّ سپندخون ف(ایران را  ملتّهاي دیگر

گرفتن قدرت سیاسی و حفظ حاکمیت فارسها بر ایران مأموران صادق دو استعمار روس و انگلیس 
اي دقیقاً مثل گروهه( در وضعیت ضعف مفرط و توحش و بربریت نگه دارند) شده و می شوند

ایران کنونی و  پارس- و ایدئولوژیک شیعی انگلیسی فراماسوانی-سرکوبِ حزب اللهی در رژیم روسی
جالب ) گروههاي خشن و جنایتکار ارمنیها و روسها مثل داشناکسوتیرون و هینچاك، آسالا و غیره

دش خو» حملۀ نظامی و تجاوز و خشونت«این که روسیه هنوز هم از این استراتژي قرن نوزدهمی 
را » موضع خشن«دست نکشیده است نمونه اش، اشغال کریمه و اوکراین است که بعینه همان 

 این توسعه طلبیِ ادیه اروپا و انگلستان جلويگر آمریکا، ناتو و اتّحادامه می دهد که البتّه ا
تورکان  از هر نظر به نفع ما تورکان آزربایجان و همۀ و سرکوبش کنند، روسیه بایستند نژادپرستانۀ
با پنبه سر می برید و هنوز هم «بازي انگلستان است که بر خلاف روسیه  سوي دیگر .جهان است

در بازيِ توافقی باید برنده می  انگلیس. »با تلویزیونهایی مثل بی بی سی فارسی با پنبه سر می برد
مهره  .بازي می کرد روسیهبراي برد توافقی با  از آنهاکه  چیده بودشد مهره هاي زیرك تر و تري 

سیدجمال الدین افغانی  هزار «هاي عموماً مانقورت و پانفارسِ ، ملاّ و مخصوصاً سید و ارمنی مثل 
 آشکار توطئۀ قتل ناصرالدین شاه و تورك ستیزيِ(که در زبان به ضرر انگلیسیها و در عمل » چهره

ی کرد، میرزا ملکم خان ارمنی، میرزا یوسف به نفعِ آنها کار م) !در زیر شعارهاي وااسلاما و واقرآنا
میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا مانقورت  عبدالرحّیم طالبوف تبریزي، مانقورت مستشارالدوله،
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میرزا زین العابدین مراغه اي،  مانقورت، فراماسون ضد تورك و ضد عرب منفور آقاخان کرمانی
ماسونِ خائن به تورك و بلکه ضد تورك سیدهاي از خاندانِ فرا(سید محمد طباطبایی  مانقورت

میرزا محمد حسین نائینی، ملاّمحمد کاظم  ، سید عبداالله بهبهانی، شیخ محمد واعظ،)طباطبایی
بازي نرم، حساب شده و    ).همین کتاب 17پانوشت شمارة . ك.ر(خراسانی و هزاران تنِ دیگر 

اگر نتوانیم ستاّرخان را با «ندین پوزوسیون را پیش بینی کرده بود که مثلاً رانه که تا چحیله گ
دادن اسلحه به یپرم خان ارمنی و داشناکها بکشیم چه باید بکنیم و کدام مهره را باید بازي 

چهره اي خشن سرکوبگر و سیاه از خود نشان می داد، نتیجه به نفع  ،و در دیگر سو روسیه! »دهیم
می خواستند قسمت  یکی از دهها هدف اصلی این صلیبیهاي ضد تورك این بود که. هر دو بود

بعد از ایجاد قحطیهاي شمال و شمال غرب کشور و کلّ آزربایجان جنوبی مظلوم و بی سلاح را 
میلیون انسان  9موحش و انسان کش در کلّ ایران به ویژه در آزربایجان جنوبی و قتل عام بیش از 

اك نچهدف حملۀ احزاب داشناك و هیا تورك آزربایجانی بود، آزربایجان مظلوم را میلیون انه 8که 
هزار نفر از اهالی مظلوم می خواستند به  300و آسوریان بی رحم ضد انسان کنند و پس از کشتن 

هدف شومشان برسند که آمدنِ قهرمانانه و فداکارنۀ دلیران تورك عثمانی از عثمانی به ارومیه و 
و نجات ملّت مظلوم شده و » علی احسان پاشا«سرتیپ قهرمان و دلاور خوي، به رهبري  سلماس و

که سرآغاز دوستی تاریخی بین ( مظلوم ماندة آزربایجان از دست خوانخواران ارمنی، آشوري و کورد
سال  400دو ملتّ بزرگ و همخون و همزبان تورك ایران و آزربایجان با تورك تورکیه پس از 

،  این خیال شوم صلیبیانِ ضد )مذهبی از آغاز دوران صفویان خائن بود-ة سیاسیجنگ بیهود
   .تورك را نقش بر آب کرد

بود که نیروهاي پانفارس فراماسون و صلیبی توانستند نفس راحتی از بابت خارج . م1909 بعد از
ت سیاسی از گرفتن قدر« از دور بازي پیچیدة شدن قواي مسلحّ آزربایجان به رهبري ستاّرخان 

 پهلوي و ضد عرب و ضد اسلامِ حاکمیت تورك قاجار و دادنِ آن به حاکمیت پانفارس و ضد تورك
پس از به ( دومبکشند و در زمان تشکیل مجلس » به بهانۀ مشروطه خواهی و ایجاد مجلس شورا

در همان  )توپ بسته شدن مجلس اول به دست بریگاد قزّاق روسیه و به دستور محمدعلی شاه
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عنوان دو  به» ظاهراً«سازماندهی دو گروه فراماسونها به ق .ه 1328. / ش.ه1288/ . م1909سال 
انگلیسی  »پیچیدة ضع و موقعیتمو«نیروي رقیب ولی در اصل همدل و همکار بر اساس استراتژي 

و » الیوناعتد» «به اصطلاح رقیبِ«در این سال دو فراکسیونِ . داریم Winding situationیا 
. م1908بودند و در سال » دموکراتهاي عامیون«و » احزاب اجتماعیون«که متعلقّ به » دموکرات«

سید محمد «که رهبري فکري آنها دردست  »حزب اعتدال« .تشکیل شده بودند، به وجود آمد
بود، ) ییفراماسون ضد تورك مشهور از خاندانِ انگلیسی و ضد تورك و سید طباطبا(« طباطبایی

، اهل )خانها(فئودالها جناح راست و محافظه کار مشروطه خواهان را جمع کرده و از حمایت 
اولین اتّحادیه رسمی و علنی تشکیلاتیِ ( عمامه، اعیان و اشراف و شاهزادگان و بازاریان

 دوملس و در مج برخوردار بود ) صلیبیِ ضد آزربایجان و ضد تورك ایران-فراماسونهاي انگلیسی
ایران در زمان  ر و اصول گراي حزبِ جمهوري اسلامیجناح محافظه کا. قس( داراي اکثریت بود

). حاضر و شخصیتهاي ي چون خامنه اي رفسنجانی، ناطق نوري، عسکراولادي و هزاران تن دیگر
دي، سید احمد بهبهانی، علی محمد دولت آبا: برخی دیگر اشخاص این فراکسیون عبارت بودند از

که لیدر  صدرالعماء، محمدعلی خان نصرت السطان، ناصرالاسلام گیلانی، مرتضی قلی خان نائینی
، معتمد خاقان، محمدتقی بنکدار، محمد )فراماسون ضد تورك( ذکاالملک فروغی . فراکسیون بود

ب دیگران را به همراهی اش با این فراکسیونِ ملاّیان و بازاریان تعج(تقی رزاز و علی اکبر دهخدا 
همراه داشت ولی در اصل او فراماسون بود و از سوي انگلیس مأمور تورك ستیزي و عرب ستیزي 

از مشروطه ). پس زیاد نباید حیرت کرد. و اسلام ستیزي و داخل در بازي دو سر برد پیچیده
ه دلیل ملاّمدار لابد ب متأسفانه(خان نیز اعظم تنکابنی، ستاّرخان و باقر رطلبان مشهور سپهسالا

ارگان حزب  .از این فراکسیون پشتیبانی می کردند )!بودند» خان«بودن آن و نیز این که خودشان 
همانند اصلاح طلبان جمهوري اسلامی ایران  که(» حزب دموکرات«. بود» بانقلا«اعتدال روزنامۀ 

هان را دور جناح راست مشروطه خوا ،)و اشخاص خطرناك و بسیار ي چون سید محمدخاتمی
تقسیم املاك بین «و » انفکاك کاملِ قواي سیاسی از قوة روحانی«شعارش خود جمع کرده بود، 

، یکی از ضد سیدحسن تقی زاده«رهبر واقعی آن . بود» تشکیل مجلس اعیان ت بامخالف«و  »رعایا
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چون محمدرضا  تورك ترین مانقورتهاي سراسر تاریخ بشریت، بود که با عده اي از همفکران خود،
دیگر  ملّایی(، شیخ محمد خیابانی )استاد اعظم فراماسون: حکیم الملک(مساوات، ابراهیم حکیمی 

با خالی کردن پتانسیل  که با شعارهاي تبلیغاتی دموکراسی خواهی و ایران دوستی مفرطش
خواهی و اجراي د اعتراض و قیامِ ملتّ تورك آزربایجان با شهارهاي کلّی و مبهم دموکراسی نمارزش

سال  25ملّی آزربایجان را  مقدس حرکترا به هدر داد و  قوانین تصویب شده مجلسِ مشروطیت،
، )به عقب انداختی آزربایجان ه وري اولین لیدر جدي حرکت ملّجعفر پیش تا زمان سید

در کالسکۀ  این آزربایجانی قفقازي نیز خواسته یا ناخواسته با بمب گذاریهایش( اوغلو یحیدرعم
، ) محمدعلی شاه به توطئۀ یپرم خان ارمنی تروریست جانی، تبر به تنۀ درخت آزربایجان می زد

رسول زاده، ابوالضیاء، جلیل اردبیلی، میرزا محمد نجات، احمد قزوینی، محمدعلی خان تربیت، 
شده بود  کیلتشکرده ها  یلروشنفکران و تحص ظاهراً ازحزب دموکرات . نوبري، و تعدادي دیگر

» ایران نو«در اقلیت بودند و داراي بیست نماینده بود و ارگان این حزب روزنامۀ  دومکه در مجلس 
رقیب که هر دو از یک منشأ ) گروه/ جناح(لازم به ذکر است که ایجاد دو فراکسیون . نام داشت

یها بوده و هنوز هم سرچشمه می گیرند، سیاست کلّی و در دستور کار انگلیس) استعمار بریتانیا(
با (بعد از مشروطه به کار گرفتند بلکه در زمان پهلوي  دوماین عمل را نه تنها در مجلس . هست

ی و نیز احزاب راسیست ایرانیست، پانمثل حزب توده خلق احزاب  ضد تورك و ایران پرست
 شیعۀ -پارسو مخصوصاً در زمان حاکمیت فراماسونی ) فراماسونی مثل حزب رستاخیز و غیره

) هر دموکراتیک بودنبه ظا(ایران به گونۀ بسیار زیرکانه اجرا کرده و می کنند و از دوجناحی 
مذهبیِ باطنیِ ضد تورك، ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسانِ اسلامی ایران  -یجمهوري راسیست

و انگلیس در  خیانت مزدوران روس«با استفاده از مقالۀ ( برده اند» بهره ها«سال اخیر  35در 
  .)»دوران قاجار

پس از عزل محمدعلی شاه قاجار، شاه قدرتمند تورك که  دومتا این جا فهمیدیم که مجلس 
قربانی دسیسۀ سیاستمداران انگلیسی که از اول با راه انداختن و هدایت بازي مشروطه طلبی، قصد 

وي کارآمدن احمدشاه جوان، تفویض حاکمیت تورك قاجار را به حاکمیتی پارس داشتند، شد و ر
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حال ببینیم این فراماسونها چه بر سر ایران می آورند . با اکثریت چهره هاي فراماسون تشکیل شد
یعنی دقیقاً نه سال دیگر ارمنیان و آسوریان به آزربایجان غربی حمله می . م1918که در سال 

کاظم خان «ایجان جنوبی مثل هاي قهرمانانِ غیور و واقعی ملّیِ آزربکنند و با وجود رشادت
کورد به رهبري اسماعیل سیمیتقو یاغی ارمنیها، آسوریها و نژادپرستان  که جلوي» قوشچی

آن هم در زمانی ! ناجوانمرد و  ایستاد، می توانند قتل عام موحش سیصدهزار نفري به راه بیندازند
ت ایران پرست و غافل از هویت که آزربایجانیهاي به ظاهر غیور و غیر فراماسون اما در باطن سخ

آزربایجانی و ملتّ آزربایجان جنوبی و خاك آزربایجان مثل شیخ محمد خیابانی و  -ملّی تورکی
حیدرخان عم اغلو در این مجلس بودند؟ این تناقض را چه گونه حل کنیم مگر این که نتیجه 

نمی جان قهرمان ملّی آزرباینیز به هیچ روي  شیخ محمد خیابانی و حیدرخان عم اغلوبگیرم که 
حقیري بیش نبودند که توسط خود عناصر نژادپرست و  فریب خوردهتوانند باشند و ایران پرستان 

بازیهایی کردند چه حال ببینیم این مجلس مشروطه و دولتمردان فراماسون . پارس از پاي درآمدند
ن دادند و آزربایجان جنوبی را به تا ستاّرخان و باقرخان و حیدر عم اوغلو و خیابانی را به کشت

 زیرا که قوي ماندن ایالت آذربایجان مانعی براي نقشه هاي؛ دضعیف ترین ایالت کشور تبدیل کردن
حاکمیت پارس مدار  کارآوردنِرويبراي  چینیزمینه همۀ این کارها .انگلیس و روسیه بود استعمار

اي ساده اما حساب شده بازيِ ،بازي. بودك پهلوي و خارج شدن حاکمیت ایران از دست عنصر تور
به رهبري سیدحسن تقی زاده  )عامیون( یپرم خان ارمنی، هم پیمان فراکسیون دموکراتها: بود

او به دستور تقی زاده و او هم به دستور انگلیس، بمب می ساخت و دسته هاي ترور . فراماسون بود
انگلیسی طرحِ خلع سلاح گروههاي مسلحّ را اجرا  راه می انداخت که اوضاع را آشفته کند و مجلس

کند و انقلابیون حقیقی و غیرفراماسونِ تبریز به رهبري ستاّرخان و باقرخان خلع سلاح شوند تا 
را براي تضعیف آزربایجان و عنصر تورك ایران راحتی بتواند طرحها و نقشه هایی انگلیس عزیز به 

یا فارس  ، پانفارسن به عناصر خودفروختۀ فراماسون فارسو گرفتن حاکمیت از تورکان و دادن آ
  :پرست به مورد اجرا بگذارد
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 به خاطر خدمات بی شائبه اش به استعمار پیر وکه  پس از آن که سید عبداالله بهبهانی فراماسون
پر سفارت انگلیس و  حتّی شاه عبدالعظیم و بست نشینیها در و» اود«موقوفۀ  مندي کامل ازبهره
و سینه  زدنفریاد انگلیسی و  هايشها و خورپلو نِ  شکم سیري ناپذیر و پر نشدنی اش باکرد

اربابانِ انگلیسی اش می خواست، توسط یپرم خان و  سهم بیشتري ازبراي انگلستان،  چاك کردن
حزب رقیب، یعنی اعتدالیون با بازي حساب  حیدرخان عم اوغلو و با دستور تقی زاده ترور شد،

تنش زرگري بین این دو حزب . انداخت) عامیون(اماسونها، گناه را به گردن دموکراتها شدة فر
به تلافی » ظاهراً«چندي بعد محمدعلی خان تربیت فراماسون نیز از حزب دموکراتها . شروع شد

 پس از!! ترور شد!) البتّه این بار هم به دست یپرم خان و تقی زاده و حیدر عم اوغلو(ترور بهبهانی 
فراماسون و انگلیسی یا (آن دولت مشروطه به تصویب مجلس همۀ افراد مسلحّ را که نظامی دولتی 

از . نبودند، موظفّ به خلع سلاح کرد) مثل یپرم و گروه خشنش عضو حزب تروریستی داشناك
براي بزرگداشت و تجلیل و تمجید از زحماتشان در «چندي پیش ستاّرخان و باقرخان را در ظاهر 

وابسته و  خلع سلاح آنها و کشتن آنها و همرزمان غیر«و در اصل براي » مشروطیت نهضت
این دو پس از برگزاري مراسم مختلف در پارك . ن دعوت کرده بودندبه تهرا» غیرفراماسونشان

لابد می خواستند مجسمه شان حاضر و رونمایی شود و ! اتابک تهران اردو زده و مستقرّ شده بودند
هنگامی که یپرم خان که همراه آن گروه داشناك  !نند و بعد از آن به تبریز برگردندآن را ببی

ببینید این مجلس انگلیسی گوسفندان را به گرگهایی (ارمنی اش رئیس نظمیۀ تهران شده بود 
ابک شد و شونی بسیار نیرومند راهی پارك اتبه عنوان رئیس قواي دولتی با ق، )سپرده بوده است

قمع کرد و سردار ساده و بی ا مقاومت ستاّرخان و یارانش مواجه شد و همه را قلع و در آن جا ب
از بعد از زخمی  .مان را زخمی کرد و گوشۀ اتاق در بستر انداخت که به آن خواهیم پرداختسیاست

از ملتّ مظلوم آزربایجان نماند و » دفاع«شدن ستاّرخان دیگر در آزربایجان نیروي نظامی براي 
به دست ارامنه و آسوریان در منطقۀ استراتژیک آزربایجان غربی . م1918ام موحش سال قتل ع

        . اتّفاق افتاد
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که براي رسیدن به مقصود خود از گماشتگان جیره  استعمارگرلازم به ذکر است که انگلیسیهاي 
به مدت یکصد هند نیز » اود«خوار بهره می بردند، براي رسیدن به مقصود خود از موقوفۀ سلطان 

واقف و بانی این  نیت  بنا به گفتۀ استعمار پیر، در حالی که. و شصت سال استفادة سوء کردند
، که رقاّصۀ زیباي عشوه گري بود و در واخر عمر توبه کرد و درآمد این موقوفه را کفاّرة موقوفه

مربوط به قات و کمک به طلاّب شیعه و بسط تحقی» اشاعۀ مذهب تشیع« گناهانش کرده بود،
مد آن به دست عمال امپراتوري بریتانیا در هندوستان افتاد، آنان چون درآ. مذهب جعفري بود

درآمد موقوفه را سالها در راه فاسد کردن طلاّب و ملاّها و سیدها و بسط نفوذ خودشان در بین 
ملاّ سیدها کمتر کسی و در چنین هنگامه اي در صف . و ایران به کار بردند) عراق کنونی(النهّرین 

 »سید محمد باقر شفتی«. بود که شهامت و تقواي اخلاقی وي مانع گرفتن وجوه موقوفه گردد
اولین ملّاي معروفی است که با  ،کلفت ترین ملاّي دورة محمدشاه قاجاربزرگترین و گردن 

از او درخواست کردند  با دادن درآمدهاي ناشی از موقوفۀ اود، انگلیسیها رابطه داشت و انگلیسیها
بگذارید موضوع را  .که از لشکرکشی محمدشاه به هرات جلوگیري کند که او موفقّ هم می شود

. د محمد باقر شفتی حاکم مطلق بودت الاسلام سیآن زمان در اصفهان حج«: بیشتر بررسی کنیم
داد که لشکرکشی  حد شد و همراه با روحانیان دیگر فتواوي با سفیر انگلیس علیه حکومت متّ
انگلیس به فکر  سفیر ۀدر اصفهان به دسیس یو حتّ !!!محمدشاه به هرات ضداسلام است

 »العلماء قصص« ،دباقر شفتی در کتاب خودتنکابنی، یکی از شاگردان سی !!!خودمختاري افتاده بود
زه ثروت و مکنت ه به آن اندایک از علماي امامی اطهار تا آن عهد، هیچ ۀاز زمان ائم«: نویسد می

: اقبال عباس تحقیق بر بنا )از کجا یک ملّا این همه پول آورده بود؟!!! (»نداشتندکه شفتی داشت
 !)البتّه نباید دایی انگلیس را فراموش کرد!! (آورد گرد را ثروتی چنین زور، و اغوا راه از شفتی
م خودم در روز قیامت، پیش جد«نِ را ابتدا به اصرار و ملایمت و به تشویق این که همیمتّ شفتی،

را گردن  با گریه ایشان داشته، سپس غالباً شفیع گناهان شما خواهم شد، به اقرار و اعتراف وامی
جامع الشّرایط مرجع  به این می گویند مجتهد!!! (گزارده آنان نماز می تۀزده، و خود بر کش می

) براي فریب عوام کالانعام(در حین نماز گاهی هم  !)تقلید و شیعۀ کامل امام زمانی و ولی فقیه
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سیدباقرشفتی، رفته رفته کارش  .)ي یادگار ي اقبال در مجله نقل از مقاله( !!!کرده است غش می
به  یو حت !!!عاي استقلال کردها و آدمکشان، اد بدانجا کشید که در اصفهان، با کمک انبوه لوطی

ناپذیر حاج میرزا آقاسی و  ي آشتی یستادگی و مقابلهو تنها ا!!! نام او خطبه خواندند و سکه زدند
وقتی به فرمان محمد شاه، به کمک توپخانه . ت و خواري فروکشیدمحمد شاه بود که او را با ذلّ

 هاي شهر اصفهان را گشودند، لوطیان پا به فرار گذاشتند و به قول یک ناظر فرنگی، مجتهد دروازه
ي زندان شدند و سی صد لوطی گرفتار  ایان روانهی از ملّنجی خزید و بعضبه کُ )مرجع تقلید(

 سرکوبی این مجتهد .ها بازگشت گونه غائله ختم شد و اموال غصبی به صاحبان آن آمدند و بدین
ایان همواره ملّ نیست؟ قاجاریان از دوران محمدشاهایان با آیا یکی از دلیلی دشمنی ملّ گردن کلفت

آقاسی از «مقالۀ  .ك.ر. (»دان ر اوباش به سود خود بهره بردهو دیگ از نیروي لوطی ها و چاقوکشان
 برادرانِ و هنوز که هنوز است با همین )»طایفۀ بیات ایرْوان، سیاستمدار و صدراعظم دولت ایران

و انصار حزب االله و  !یحزب اللهی و نیروهاي مخلص با بصیرت بسیج نژادپرست اراذل و اوباشِ
  !لثارات الحسین و امثالهم بهره می برند االله و یا گروه ثاراالله و آل

در ایران وزیر مختار انگلستان بود و از نزدیک در  1906-1901سر آرتور هاردینگ بین سالهاي   
هند بین طلبه ها و آخوندهاي سیاه و سفید عمامۀ شیعۀ عراق » اود«تقسیم وجوهات موقوفات 

تهران حوزه هاي علمیه (و ایران ) و سامرا کربلا و نجف فراماسونريِ –حوزه هاي علمیۀ انگلیسی (
موقوفۀ مزبور خانوادة تماماً  مفت خورِ حرامخورانِاز و جالب این که (شرکت داشت ) مشهد و قمو 

است که هم اکنون در جمهوري اسلامی ایران ریاست دو قوة  »نجفی لاریجانی«فراماسون انگلیسیِ 
جالب این که آخوندهاي حرامخوار انگلیسی از این . در دست دارندمهم از سه قوه حکومتی را 

هر دم از این باغ بري : ! مرعشیِ نجفی کاظمینیِ بروجردي و دست دو اسم خانوادگی دارند، مثلِ
از سوي  مستمريّ و حقوق مفت«بگوییم  تراین موقوفه یا به. !)نغزتر از نغزتري می رسد/ می رسد

خریدن کلّ ملاّها و سیدها و خانواده و پسران نوه ها و نتیجه هاي آنها که  امپراتوري انگلستان براي
فراماسون و مجري در تاریخ، مهمترین عاملی بود که روحانیت شیعه را  هم اکنون نیز ادامه دارد،

گازت «از گزارشِ وزیر مختار فرانسه  .حلقه به گوش سیاستهاي استعماري صلیبی انگلستان کرد
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دربارة شروع انقلاب مشروطه به وضوح می توان به حیله ها و شیوه هاي آخوندهاي » دو لوزان
که » سفارت انگلیس«در جاهاي مذهبی و حتّی در » بست نشینی«سیاه و سفید عمامه در 

بوي این موقوفۀ شوم را حس در آنها بارگذاشته شده بود، » پر از پلو معروف انگلیسیِ دیگهاي«
ه در صدد برآمد مقاومت کند ولی از ترس دشمنیهاي اهل عمامه که توسط مظفّرالدین شا«: کرد

 5برخوردار بودند، تسلیم شده و وزیر اعظم را برکنار ساخت و در تاریخ » اود«انگلیسیها از مواجب 
موافقت ) صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شوراي ملّی(با تأسیس پارلمان . م1906اوت 
جنبشهاي ضد سلطنت در ) محمدعلی شاه(وزهاي سلطنت پادشاه جدید در نخستین ر... کرد

در این میان اهل عمامه در میان گود بودند که از قم، و کربلا و . تهران، تبریز و رشت بالا گرفت
نجف رهبري می شدند و منبرهایی بود که صداي آزادي سر می داد که آنها همگی از مواجب 

  ). دومخیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار، قسمت (» !دبرخوردار بودن» اود«موقوفۀ 
البتّه قبل از آن هم با گرایشهاي صلیبی پرستانه شان از دوران جنگهاي صلیبی، حاکمیت 

هزار چهره اي  و نژادپرست مثل ناصر خسرو قبادیانی بلخی اسماعیلیان باطنی در مصر و ایران
، ایدئولوگهاي سیاسی و ایدئولوژیک -ه ویژه آخوندهاي سیاسیتوسی و بالدین ر یچون خواجه نص

شیخ بهایی عاملی  دورة صفویه مثل ارسی رایج درپتئوریسینهاي  باطنی توجیه کنندة تشیع 
 500از  معدنِ باطنیان و ارمنیان ضد تورك: روحانی  ضدب تورك باطنی از جبل عامل لبنان(

از نسل ابونعیم ) اول(ملاّ محمد تقی مجلسیِ اصفهانی  ري،، ملاّ عبداالله شوشت)سال پیش تا کنون
، این مجلسی اول اولین کسی است که به نشرِ اخبار و احادیث اصفهانی شعوبیِ باطنی ضد تورك

جعلی راجع به برتري ملتّ جعلی فارس بر تورك و عرب و تمامی مسلمانان و بلکه انسانهاي عالم 
ا شدیداً انکار می کرد و به عمل بر طبق اخبار و احادیث جعلیِ پرداخت و عمل به قران مجید ر

باطنی صلیبیِ آخوندساخته و ساخته شده در زیرزمینهاي سريّ شعوبیان و باطنیه و اسماعیلیه 
فرزند  مجلسی اول صاحب ) دوم(، ملاّ محمد باقر مجلسیِ اصفهانی و اهتمامی وافر داشت تعصب
و » فی اخبارِ ائمۀ الاطهار بحار الانوار«مشئوم ر جعل و خرافات و سراس بسیار خطرناك کتابِ
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میرزا محمد تقی الماسی، آقا جمال و ضد عرب و ضد اسلام،  حاوي احادیث جعلی ضد تورك
  .خوانساري، آقا حسین خوانساري و غیره

ا از آغاز قرن انگلیسیه«: می نویسد» تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس«محمود محمود در کتاب 
به ) فراماسونر مشهور کمپانی هند شرقی بریتانیا(نوزدهم، یعنی پس از سفر اول سرجان ملکم 

چنین احساس کردند که غیر از هیأت حاکمه وقت در ایران، نیروي .) م1800. ق. ه1215(ایران 
متر از هیأت دیگري هم در این کشور هست که اهمیت آن از لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب، ک

ملاّها و سیدها و مریدانِ متعصب خشک مغزشان از (» جامعۀ مذهبی«حاکمه نیست و این نیرو 
بنابراین آنها کوشیدند با علما و روحانیونِ مذهبِ تشیع که فوق . است!) عوام الناّس و خواص الناّس

که از نفوذ آنها  پیش بگیرندالعاده در عامه مردم ایران نفوذ داشتند، تماس حاصل کنند و روشی را 
) نهاد شومِ اجتماعی(غیرِ مستقیم اعضاي برجستۀ این جامعه «و . به نفع خودشان استفاده نمایند

تا توجه  ترتیب داد »موقوفات«این بود که چندین فقره اعتبار به عنوان . در اختیار داشته باشند را 
» مشروع«ایند و ظهور این امر به قدري را جلب نم) مفت خور انگل جامعه(علما و روحانیون 

اولین موقوفه اي که در اختیار » بود که اقدامشان مورد استقبال و قبول علماء قرار گرفت!) شرعی(
حوزه هاي علمیۀ : عراق کنونی(شعبۀ اوقاف هند در بغداد براي تقسیم در ایران و بین النّهرین 

ل ایران واده شد، قریب یک صد لک روپیه بود که به پقرار د) و بغداد ، سامراکربلا، نجف، کاظمین
یکی از مهاراجه برادرزادة ظاهراً  .در روزي که وقف گردید در حدود سیصد میلیون قران می شد

 نجف کربلا، ل کلانی را وقف ملاّیان و طلبه هايوپ »اوَد«نشینهاي مسلمان و شیعۀ هند در منطقۀ 
نایب السلطنۀ هندوستان   .می گفتند» دراهم هند«یا » هندتنخواه «می کند که به آن  و ایران

بود ولی در حقیقت واقف آن یک » لکنهو«فرمانرواي » صوبۀ اود«این موقوفه را که ظاهراً متعلقّ به 
زن رقاصۀ شیرازي الاصل به شمار می رفت، به نام سپردة ثابت در بانک دولتی انگلستان در لندن 

براي پرداخت به  همه ساله ي آن»ربا«و » نزول«بح یا بهتر بگوییم به امانت گذاشت تا سود، ر
در اختیار شعبۀ اوقاف هند در کنسولگري بغداد قرار نیز و به تهران منتقل شود  ملاّیان و سیدها

، سرکنسول انگلیس در زمان محمدعلی شاه که عامل اصلی وقوع انقلاب سر آرتور هاردینگ. گیرد
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یک اهرم قوي که باعث شد بین من و «: در کتابش می نویسد ود،فراماسونی مشروطیت ب
مقایسه کنید با سخن سر (. بود »اود«روابط حسنه ایجاد کند وجوه اوقاف  روحانیون ایران

کلمه اي صلیبی و مسیحی » روحانی«خود این کلمۀ توضیح این که . هارتفورد جونز پیش گفته 
ها، این »جسمانی«داریم و اما اطلاق اسم روحانی به این  ي عمامه دارو ملاّ سیداست در اسلام 

. نیز توطئۀ انگلستان است جنایتکار و خائن به ملتّ، حرامخواران و مفت خورهاي عمامه به سرِ
که در اسلام نبوده و نیست بلکه درجه اي از » آیت االله«همین طور است القاب موهنی مثل 

این وجوه که اکنون میزان آن خیلی زیاد شده توسط  )درجات سريّ فراماسونري انگلیسی است
البتّه محصلینی که در . پادشاه اود وقف شده که به مرور صرف تحصیل محصلین شیعه شود

این وجوه سالها . مدارس کربلا و نجف تحصیل کنند و بعدها به تدریس علوم دینی شیعه بپردازند
سر ( بغداد مصرف میشد و مبالغ آن در زمان من بود که توسط نمایندة رسمی دولت انگلیس مقیم

من  )ملاّیان و سیدها( ستان مذهبیوهمیشه دلیکن . خیلی زیاد شده بود )آرتور هاردینگ
و بستگی با علماي  ، که روابطداشتند جوانهاي مستعد خانواده هاي خودشان تقاضا

بشوند و بعدها مجتهد  برجستۀ مذهبی شیعه داشتند، از این وجوه استفاده نمایند و عالم
من این موضوع را . دینی از کار درآینددر علوم  )مرجع تقلید شیعیان جهان و ایران(یا عالم 

خیلی مهم دانستم  وجوه موقوفه را در اختیار کلنل نیومارچ گذاشتم تا با توجه کامل و 
ل نیومارچ و اداره کند و دقّت و توجه منصفانه اي که از طرف کلن آن را » طرز مخصوصی«

فرصت مناسبی پیش آورد که  ،خود من به درخواستهاي قبول این محصلین ابراز می شد
و در آنها نفوذ پیدا کنم و من سعی داشتم که از ! با علماي بزرگ روحانی مربوط شوم

سر آرتور هاردینگ و . »فاده نمایمتطریق تماس یافتن با رؤساي این طبقۀ متنفذّ، از آنها اس
هاي شیعه و دبا تقسیم این وجوه بین ملاّها و سی. ق.ه1323. م1906ومارچ تا سال کلنل نی

. برقراري حقوق و مزایا براي اهل عمایم در ایران و بین النهّرین هر عملی که خواستند بکنند
سال صدور فرمان مشروطیت و فرمان تشکیل . ش.ه1285(. م1906تا . م1901هاردینگ از سال 

) از سوي مظفرّالدین شاه قاجار که در واقع جشن پیروزي استعمار انگلیس بود مجلس شوراي ملّی
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در ایران مقام وزیر مختاري داشت و ظرف شش سال مأموریت خود در ایران و توسعۀ مبارزة پنهان 
از جمله بست نشینی (روس و انگلیس بر سر تقسیم ایران به مناطق نفوذ، حوادث گوناگونی را 

ال الدین واعظ و سیدجم راماسون سید محمد طباطبایی و سید عبداالله بهبهانیهاي آخوندهاي ف
به گفتۀ خود (» عوام کالانعام«میرزا مصطفی آشتیانی در شاه عبدالعظیم به همراه و   اصفهانی

با افزوده شدن شیخ فضل االله  در حرم عبدالعظیم و سپس بست نشینی همینها) ملاّها و سیدها
به وجود !) شدنشان از دیگهاي پر از پلو و خورش انگلیسی مندو بهره ! ت انگلیسدر سفار نوري

آورد و رهبري کرد از آن جمله می توان کوشش در راه استفادة اقتصادي و سیاسی از ایران، انعقاد 
قرارداد نفت جنوب، تشویق به تشکیل قارچ وار و عجیبِ انجمنهاي سريّ مخفی فراماسونري و 

اصر مزدور در مبارزات برحقّ ملّتهاي ایران براي برقراري مشروطیت، که در عمل با داخل کردن عن
بلواها و  هنفوذدادن مهره هاي ملاّ و غیر ملاّ به ایجاد مشروطیت ضد تورك منجر شد، دامن زدن ب

انقلابها در سراسر ایران با رهبري ملاّهاي فراماسون سرسپردة روس و انگلیس براي تضعیف هرچه 
یشتر حاکمیت تورك قاجار و زمینه سازي براي گرفتن حاکمیت از تورکان و دادن آن به فارسها، ب

از همه مهمتر از بین بردن نفوذ روسیه تزاري در دربار مظفّرالدین شاه و جانشین کردن طرفداران، 
 مقالۀ تفاده ازبا اس(» عمال و جاسوسان و مخبران انگلیس در سازمانهاي درباري و دولتی ایران بود

  ).»خیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار«
حال که تاریخچه اي از نقش استعمار انگلیس و روس در خریدن عناصر نوکر صفت ملاّ و غیر ملاّ 
براي تضعیف حاکمیت تورك قاجار و گرفتن حاکمیت هزار ساله از تورکان و دادن آن به 

دیم ببینیم رضاخان پهلوي و کلاًّ پهلوي چی گرایی چگونه بر فراماسونهاي پهلوي و ملاّ آگاه ش
صلیبی ترین و تورك کش ترین (ایران حاکم شد؟ باید قبل از همه چیز به نقش جنگ جهانی اول 

آزربایجان و تورکان (و چگونگی قتل عام تورکان عثمانی و ایران ) جنگ سراسر تاریخ بشریت
یري از حربه هاي ایجاد قحطی و شیوع دادن بیماریهاي همه با بهره گ...) قشقایی و خراسانی و 

  :گیر و مسري و نسل کشیهاي موحش نگاهی بیندازیم
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ادامـه پیـدا کـرد تـا     روندي که امپراتوري شوم و باطنی صفوي پایه گذار آن بودند پس از آنها نیز 
افشار، قاجـار و در کـل،   آزربایجان  ترکان عثمانی، ترکانِ(جایی که توان و قوه مایۀ ترکان مسلمان 

در جنگهاي بیهودة مذهبی و خاندانی با یکدیگر کاملاً مصرف و پیکر ناتوان ) و اوزبکها تورکان ایران
و بیماري از امپراتوري عثمانی و دولتهاي خاندانی ترك صفوي، افشاري و قاجاري و اوزبک بـر جـا   

سه و انگلیس نوبت به آخرین و مهلک تـرین  تا این که با یکّه تازي دولتهاي غربی روسیه، فران. ماند
ضربه بر پیکر ناتوان عالم اسلام و بازوي نظامی آن ترکان مسـلمان در اواخـر دوره قاجـار و اواخـر     

  .   جنگ جهانی اول: امپراتوري عثمانی فرارسید
» تُـرك کُـش  «بودن یا به عبارت دقیق تر » مسلمان کشُ«اصلی ترین مشخّصۀ جنگ جهانی اول  

تحت اشغال (میلیونها نفر از ترکان مسلمان امپراتوري عثمانی، و آذربایجان شمالی . ن آن استبود
در جریان اتّحاد شوم دنیاي مسـیحی غـرب و کشـورهاي    ) جزو ایران(و آذربایجان جنوبی ) روسیه

و  روسیه، انگلستان و فرانسه با گروههاي مسلحّ و ایدئولوژیک صلیبی و بسیار خطرناك از آسوریان
ارمنیها به قصد نابودي کامل ترکان مسلمان کشته شدند و این کاري ترین ضـربه اي بـود کـه در    

  . طول تاریخ بر پیکر جهان ترك فرود آمد
طبق تحقیقی که دکتر محمدقلی مجد بر اساس اسناد غنی موجود در مرکز اسناد ملّی ایالات 

که بزرگترین نسل کشی قرن بیستم میلادي  انجام داده است، اثبات می کند) نارا(متّحدة آمریکا 
معیت ایران، که و به دست امپراتوري بریتانیا رخ داده است، ج) به ویژه آذربایجان جنوبی(در ایران 

رك و در شمال کشور و به ویژه آذربایجان جنوبی ساکن بودند، در آغاز این جنگ وآن اوان بیشتر ت
میلیون نفر بوده است که بعد از پایان جنگ و در بیست . ش1293./م1914استعماري و در سال 

میلیون نفر بزرگترین رقم نسل کشی  9( .به یازده میلیون نفر رسیده است. ش1298./م1919سال 
ضد انسان در  جنایتکارِ نژادپرست در تاریخ هر کشوري است حتیّ نسل کشی موحش استالینِ

قحطی مصنوعی  ملتّ اوکراین توسط ن نفر ازمیلیو 5که در آن  1933-1931اوکراین بین سالهاي 
می خواستند و به جایشان  استقلالو گرسنگی کشته شدند به جرم این که از اتّحاد جاهیر شوروي 

روسها اسکان داده شدند همان روسهایی که امروز ادعاي خاك و سرزمین دارند و کریمه را از که 
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است از کشور مظلوم اوکراین ) و آزربایجانی  تورك عثمانی(داراي جمعیت قابل توجهی تاتار 
میلیون نفر قابل مقایسه نیست و نیز نسل کشی ترکمنها به دست  9تجزیه کردند، با این رقم 

با توجه به این که در آن اوان سراسر ایران در  )که عددش سر به میلیون می زنداستالین جلاّد 
ون نفر از مردم ایران که عمدتاً از ترکان اشغال نظامی انگلیس بود، حدود هشت الی ده میلی

آذربایجان بوده اند، در طی این این جنگ شوم در طی قحطی دهشتناکی که انگلیس در بین 
به وجود آورد بر اثر گرسنگی و بیماریهاي ناشی . ش1298. م1919تا . ش1296./م1917سالهاي 

رح که دولت انگلیس در  این سالها بدین ش. از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه از پاي درآمدند
مقادیر عظیمی از غلّه مورد نیاز مردم ایران را به زور اسلحه و سرنیزه از آنها گرفته به سربازان خود 

کمبود مواد غذایی و افزایش شدید قیمت آنها سبب می شد که مردم ایران از آنها . می دادند
از : ، اطلاّعات گرانبهاتري در اختیار ما می گذارندالبتّه تاریخهاي دقیق تر و بومی تر .محروم شوند

آن جا که دولتهاي صلیبی اورپایی مثل انگلستان، روسیه، فرانسه و آمریکا در جنگ جهانی اول با 
عثمانی می جنگیدند و در داخل ایران، عشایر غیور تورك مسلمان ایران تورك امپراتوري مسلمان 

جنوب ایران به نیروهاي انگلیسی ي در )بوجاقچیها( و بیچاقچیها ا، اینانلوهمثل قشقاییها، افشارها
بات مهلک وارد می آوردند، براي همین انگلیسها خرمنهاي غلاّت ایران را غصب می کردند و ضر

قحطی «همان جا آتش می زدند و مایحتاج مردم را غصب و در رودخانه ها و بیابانها می ریختند تا 
کار در جنگ جهانی دوم نیز توسط غاصبان صلیبی انگلستان در این . ایجاد کنند» یعمصنو

 -20، ص3اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج . ك.براي نمونه ر( ؛آزربایجان و نقاط دیگر ایران تکرار شد
جالب این که انگلیس علاوه بر این که از پرداخت پول درآمدهاي نفتی به ایران خودداري  ). 25

غذایی از آمریکا، هند و بین النّهرین به ایران و آذربایجان جنوبی می  می کرد،  مانع واردات مواد
رك و وشد که حاصلش کشته شدن ده میلیون ایرانی بود که بیش از هشت میلیون نفر آنها ت

بر طبق نوشته دکتر مجد اسناد وزارت جنگ انگلستان و سایر اسناد نظامی . آذربایجانی بودند
سال  50و تا  !!!هنوز طبقه بندي نشده است. م1921تا . م1914الهاي بریتانیا درباره ایران در س

اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نیز حاوي هیچ ! دیگر نیز در دسترس محقّقان قرار نخواهد گرفت
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ضد  ، صلیبی،روشن است که  استعمار . مطلبی دربارة این نسل کشی حیرت آور استعماري نیست
مقالۀ . ك.ر( .ا قصد پنهان کردن جنایات هولناك خویش را داردترك و ضد ایرانی بریتانی

  )»بزرگترین نسل کشی سدة بیستم، هالوکاست واقعی در ایران«
قحطی «در بررسی تواریخ شهرهاي آزربایجان می بینیم که در همگی آنان در همان اوان، خبر 

براي مثال . آمده است» دهشیوع بیماري هولناك و همه گیر و کشن«و نیز » بزرگ و بسیار هولناك
 »قحطی و مجاعه در اردیبل«زیر عنوان  در این باره» در گذرگاه تاریخاردبیل «بابا صفري در کتاب 

و 1335 وقایع سخت و قابل تأسف اردبیل قحطی و خشکسالی سنوات یکی از«: چنین می نویسد
است که هنوز )ن مورد بحثو زما دقیقاً در اوج جنگ جهانی اول. م1917تا . م1916. (قمري1336

این سالها مصادف با جنگ بین . ن، کسانی را که گرفتار آن بوده اند، به لرزه درمی آوردهم یاد آ
در . کوچکتر و محدودتر باشد والملل اول بود، قحطی و کمبود خواربار از نتایج هر جنگی است ول
، )روسیه و انگلستان(متخاصم  آن جنگ، چنان که در جنگ دوم جهانی هم اتفاق افتاد، سپاهیان

که در کشور ایران بودند، غلاّت و مایحتاج مردم را به عناوین گوناگون از دست آنها درآورده براي 
به وسیلۀ ) ایران(ضعف دولت و اشغال قسمتی از خاك کشور . تأمین غذاي سربازان خود می بردند

مردم درمانده و بیچاره هر روز ... می نمود سپاهیان بیگانه و باز بودن سر حدات نیز بدین امر کمک
مادر بود که جگرگوشۀ بی رمق خود را جلوي چشمانش دراز . دسته دسته از گرسنگی می میردند

بود که از خجالت بی غذایی  شوهر... کرده با گریه و دلسوختگی جان دادن او را می نگریست
ناله و ضجه بود . مدن به اطاق نداشتي آحیاط به حالت اغماء افتاده رو لات گرسنه، در گوشۀاعی

اردبیل در گذرگاه تاریخ، (» ...، شب و روز به گوش می رسید)اردبیل(که از سکنۀ بیچارة این شهر
و » اقدام دموکراتها براي بهبود امر نان«سپس با آوردن فصلی در مورد ). 360-358، صص1ج
شیوع «اردبیل، به موضوع دهشتناك تر  به دست دموکراتهاي» ه و برنجهاي محتکرینمصادرة غلّ«

مردم بلادیدة اردبیل، تازه از مجاعه و گرسنگی رهایی «: اشاره می کند» حصبه و تلفات سنگین آن
می یافتند و چون ماهها و حتّی سالها غذاي کافی نخورده بودند، نیروي بدنی همۀ آنها به تحلیل 

ین وضع ابتلا بدین مرض آنها را به کلّی از پاي با ا. رفته و استخوان و پوستی باقی مانده بودند
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درآورد و کمتر مبتلایی دیده شد که از آن بیماري جان سالم به در برد و این ناخوشی چنان تلفات 
این مرض می  شیوع او دربارة علتّ). 366ص: همان(» وارد ساخت که از مرض وبا مدهش تر بود

در نتیجۀ خوردن علف بیابان می دانستند ولی کسانی پیدایش حصبه را در آن زمان «: نویسد
بعدها معلوم شد که در آن ایام بر اثر جنگ و کشتار عثمانیان در آذربایجان غربی به ویژه رضائیبه 

، این بیماري در آنجا شیوع یافته به نقاط دیگر، من جمله اردبیل، هم سرایت کرده )ارومیه/ اورمو(
چنان که در تبریز و جاهاي دیگر نیز چنین گشته . استسبب آن همه تلفات سنگین شده . است
که مانقورتانه با  دربارة این عدم شعور سیاسی و ملّی بابا صفري). 367-366صص: همان(» بود

چنان که در ادامۀ باید بگوییم که اولاً عثمانی ها  عثمانیها در جاي جاي کتابش دشمنی می ورزد
سرتیپ قهرمان مسلمان تورك علی احسان پاشا با  همین بخش کتاب خواهیم دید، به رهبري

هزار سرباز براي نجات اورمو، خوي، سلماس و تبریز و کلّ آزربایجان جنوبی از دست  15000
به کمک مردم مظلوم تورك آزربایجان غربی ) جلوها/ جیلوها/ جیلوولار(جنایتکاران صلیبی آسوري 

ر ملتّ اودند نه براي شیوع دادن مرض حصبه و کشتو کلّ آزربایجان ایران از جمله اردبیل آمده ب
علتّ اصلی قحطی در اردبیل و کلّ آزربایجان جنوبی و ایران چنان که در این ثانیاً . آزربایجان

شیوع بیماري نیز در آن روزگار نتیجۀ . بخش با ارائۀ شواهد بررسی کرده ایم، استعمار انگلیس بود
و مستأصل هرچه به دستشان می رسید می خوردند و از  چرا که مردم گرسنه. طبیعی قحطی بود

تاریخ جهان و ایران شاهد بسیاري از . خوردن گوشت انسانهاي مرده نیز گاهاً خودداري نمی کردند
از جمله محاصرة اصفهان توسط محمود افغان و شیوع گرسنگی و بیماري . این وقایع ناگوار است

در جاي دیگر نیز به همین موضوع اشاره می بابا صفري . ندر آن سامان در انتهاي حاکمیت صفویا
قحطی و مجاعه در اردبیل بیداد کرد و گروه . ق.ه1336و . ق.ه1335در سالهاي « :کند

زیادي از اطفال، با از دست دادن پدران و مادران خود  عدة. کثیري از مردم را به هلاکت رساند
 :همان(» اش در معرض مرگ قرار گرفتندو بر اثر نداشتن کفیل مع بی سرپرست گردیدند

 ).439-438صص
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هدف از این نسل کشی مردم ایران یا بهتر بگوییم تُرك کشی در ایران بـی گمـان فـراهم کـردن     
رك زبان قاجاریه و روي کارآوردن دیکتاتوري فـارس پرسـت و   وزمینه براي برانداختن حاکمیت ت

نها تُرك در ایران، استعمار فرهنگی و سیاسی بـه  ضد ترك پهلوي بوده است، چراکه با وجود میلیو
به عنوان تنها زبـان  ) هند و اروپایی(سبک انگلیسی، قالب کردن زبان فارسی در قالب زبانی آریایی 

ساسانی به عنوان تنها فرهنـگ مقبـول و یهـودي     -رسمی و فرهنگ استعماري پارسی هخامنشی
و این گونـه خرافـات اسـتعماري بـه ایـن      پرستی، کورش پرستی ) خاخام منش(پرستی، هخامنش

  .     راحتی امکان پذیر نبود
علاوه بر قحطی ، عامل دیگر نسل کشی ترکان در ایران، بی شک قتـل عامهـاي مخـوف قـومی و     
مسلمان کشی و ترك کشی با سلاحهاي پیشرفته آن روزگار بوده است که با توجه به نبود امکانات 

ي استعماري مخـوف تـرین نسـل کشـی تمـام دوران تـاریخ بشـر        رسانه اي و پنهان کاري دولتها
مسکوت باقی گذاشته شده و هنوز نیز در مجامع علمی و دانشگاهی غربی به ویژه انگلیس مسکوت 

جالب این که در این جنگ مسلمان کشُ ایـن تنهـا غربیـان صـلیبی روسـها،      . نگه داشته می شود
نبودند که با اتّحاد با هم به تُرك کشی هولناك دسـت  انگلیسیها و نیز ارمنیها و آشوریهاي صلیبی 

می زدند بلکه از میان مسلمانان، کردهاي یاغی ناجوانمرد و دزد، با سرکردگی اسماعیل سیمیتقو، 
  .  به مانند آلت دست استعمار نقش خائنانه و جنایتکارانه اي بازي می کردند

با همیاري و چشم پوشی عناصر سرسپرده  وحتّی آمریکاي جوان دولتهاي روس و انگلیس و فرانسه
فراماسون داخلی که در تهران و تبریز بر اریکه قدرت تکیـه داده بودنـد،  گروههـا و دسـته هـاي      
بیشمار جانی و بی رحم مسیحی آسوري و ارمنی را تجهیز، تحریک و آماده می کردند تـا مخـوف   

در مقابل آن رنـگ مـی بـازد، در     ترین نسل کشی تاریخ را که نسل کشی یهودیان به دست هیتلر
آذربایجان مظلوم و بی دفاع به راه بیندازند و ایـن گروههـاي جنایتکـار و خیانتکـار از عهـده ایـن       

  .جنایات دهشتناك برآمدند
و » صـلیبی «با توجه به آنچه گفته شـد، مـی تـوان جنـگ جهـانی اول را جنگـی بـه تمـامی             

دانست که اتّحادیه کینـه تـوز مسـیحی غـرب انتقـام      » ركوضدت«و » ضد اسلام«و » استعماري«
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ایـن  . رکان مسلمان و جهان اسلام گرفتواز ت )استانبول( شکست خود را در ملازگرد و قسطنطنیه
جنگ که با تجزیۀ امپراتوي عظیم عثمانی و گسستن اتّحاد عالم اسلام و تجزیۀ امپراتوري عثمانی 

اي مختلف قبیله اي در جهان عرب بـا منظـور عـدم    به عناصر تورك و عرب و سپس ایجاد کشوره
اتّحاد اعراب با ترکان از یک سو و با همدیگر از سوي دیگر  براي مقابله با استعمارگران مسیحی در 
جهت ممانعت از مقاومت در مقابلِ غارت نفت، منـابع معـدنی و ثروتهـاي روزمینـی و زیرزمینـی      

سی و نیز تمهید مقدمات براي ایجـاد کشـور یهـودي    توسط استعمارگران انگلیسی، فرانسوي و رو
اسرائیل در قلب دنیاي عرب صورت گرفت، ویژگی ضداسلام بودن جنگ جهانی اول را بیشـتر بـه   

استعمار صلیبی غرب و به ویژه کشورهاي روس، انگلیس، فرانسه و آمریکا حتّی بـه  . ذهن می آورد
دند و با تحریک عنصر کرد بـه سـرکردگی امثـال    این تجزیه و فلج کردن عالم اسلام نیز راضی نش

رك، عرب و فارس قصـد فروپاشـی کامـل    واسماعیل سیمتقو و افزودن آن به عنصرهاي متخاصم ت
و همین نقشۀ شوم است که هم اکنـون نیـز رونـد پروسـه وارش را     . عالم اسلام را از درون کردند

  .مرحله به مرحله طی می کند
اوضاع سیاسی آن زمان، و بر پایۀ اصل اصیل استعمار انگلـیس کـه    بر اساس یک تحلیل تاریخی از

هر قدر عالم اسلام با توسل به ایدئولوژیهاي ملیّ بیشتر تجزیـه مـی   » تفرقه بینداز و حکومت کن«
  . شد، تسلطّ بر هر کدام از اجزاي کوچک متفرّق و ضعیف آسان تر می شد

همانند عناصر آسوري و ارمنی و در کنـار آنـان در   عنصر کرد با توجه به اهداف استعماري یادشده 
جریان سالهاي قبل و بعد از جنگ جهانی اول نقش مهمی در غارت و نسـل کشـی ملّـت مظلـوم     

،کـرد یـاغی و   )سمیتگو، سمیتکو، سیمگو، سیمکو، سمکو(اسماعیل سیمیتقو . آذربایجان بازي کرد
و آمریکا بـود کـه    ، فرانسهی انگلیس، روسیهجنایتکار، یکی از این عناصر آلت دست استعمار صلیب

در ریختن خون سیصد هـزار  .)  ش1297 -. ش1296.(م1918در کنار آسوریان و ارامنه در سال 
رك آذربایجانی مسلمان در این سوي ارس و در ایـران و آذربایجـان غربـی کنـونی بـا صـلیبیها       وت

  . همکاري کرد
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ا ایجاب و ضروري می کند، این است که چیزي که ضرورت تحقیقهایی مثل کتاب حاضر ر
متأسفانه اکنون شاهد آن هستیم که بسیاري از نخبگان سیاسی ملتّ کرد هنوز راه بیراهۀ 

احزاب سیاسی کردي مانند حزب دموکرات . سیمیتقو یاغی جنایتکار را در پیش گرفته اند
 20در بیش از . ك.ك.پ رکیهوکردستان ایران، پژاك، کومله به همراه حزب کارگران کردستان ت

، است و کشورهاي اروپایی دیگر که مقرّ بییشتر آنها یونان کانال تلویزیونی سیاسی ماهواره اي
قو راهزن، جانی، خائن و آیا سیمیت. سیمیتقو را به عنوان قهرمان ملّی ملتّ کرد معرفّی می کنند

ان ملّی سیاسیون کرد، که از ، این قهرمو حتّی ملتّ کورد ركوو دزد نوامیس ملتّ ت ناجوانمرد
می  »جنایات اسماعیل سیمیتقو: دیو چهریق«هایی مثل کتابدر هزاران خیانت و جنایت اندکی را 

 آلپ ار تونقا، آذربایجان مثل و ملتّ ركوبا پهلوانان و قهرمانان تاریخی ملّی ملتّ تخوانیم 
خان کاظم ستاّرخان، باقرخان،، کوراغلو، قاچاق نبی، پیشه وريبابک، آتیلا، تومریس،/ تومروس
و یا حتّی با رهبران دموکرات ملتّ کورد  حاجی باباخان اردبیلی و میرحسن خان نمینی قوشچی،

قابل مقایسه است؟ آیا حمله به روستاییان بی دفاع و مظلوم گرفتن نان و از جمله قاضی محمد 
ز و سرما و یخبندان زمستانها در آذوقه زمستانی آنها به زور اسلحه و آواره کردن آنها در سو

 کوههاي آذربایجان مردانگی است؟ این چه قهرمانی است؟ 

این احزاب که از طریق قاچاق کالا، مواد مخدر و مشروبات الکلی و امثالهم میلیونها دلار به جیـب   
بـه  گري افراطی ، صهیونیسم و یهوديمی زنند و از پشتیبانی کامل استعمار مسیحی غرب به ویژه

ایـران   -چین -یونان -ارمنستان -روسیه جهان ركوت آمریکا، انگلیس و اتّحادیه ضد ویژه اسرائیل،
برخـوردار هسـتند، بارهـا و    )  شووینیسم فارس حاکم بر ایران و اوپوزیسیون آن در خارج از ایران(

ر خـارج از ایـران   بارها در خبرها و نقشه هاي جغرافیایی که در تلویزیونها و کتابهاي درسی شان د
، سلماس، خـوي، مـاکو، سـولدوز    )ارومیه(درج می کنند، استان آذربایجان غربی و شهرهاي اورمو 

را کـه از  ... و ) مهابـاد (، ساوجبولاق یا سویوق بولاق )پیرانشهر(، خانا )میاندوآب(، قوشاچاي )نقده(
ر کهـن دوازده هـزار سـالۀ    رکان آذربایجان و مهـد تمـدن بسـیا   وکهن ترین ایام سرزمین مادري ت

است، خاك کردستان بزرگ قلمداد کرده و با پشتگرمی به یاري کشـورهاي اسـتعماري و   » اورمو«
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، تورکیـه رك خیال خام و خونین ایجاد کشور کردستان بزرگ را با تجزیۀ چهار کشور عراق، وضد ت
رکمانهاي مظلوم عراقـی و  وایران و سوریه در سر می پرورانند که در عراق و با کشتار و ترساندن ت

ایجاد اقلیم کردستان عراق به هدف  خود رسیده اند و می خواهند به همـین هـدف در آینـده در    
ایران با قتل عام هولناك و بی امان مردم شهرهاي آذربایجان و تاراندن آنها از سرزمین مادري شان 

  .برسند
 ـ این زنگ خطر، طبل بیدارباش و ناقوس هشداري براي ما م  تجربـۀ  . رك آذربایجـان اسـت  ولّـت ت

 ـ رك وقاراباغ در آذربایجان شمالی و نسل کشی ملتّ مظلوم آذربایجان شمالی توسط اتّحادیه ضد ت
یکـی از محبـوبترین چهـره هـاي     . روسیه، ارمنستان و ایران ما را وادار می کند که بهوش باشـیم 

دموکرات کردستان ایران بود که در کردها دکتر عبدالرّحمن قاسملو رئیس وقت حزب (!) دموکرات
خارج ترور شد و به شدت توسط نخبگان سیاسی ملتّ کرد و نخبگان شوونیست ملتّ فارس مدح و 

 مغـرض و چپـی و  ضـد   پانفارسها و پان ایرانیستهايِ نژادپرسـت   از طرفستایش می شود و حتّی 
شـهید راه  «به او لقب » پردة آخر«در برنامۀ » مهدي فلاحتی«تورك تلویزیون صداي آمریکا مثل 

ایـن  .  مـی دهنـد   !!!»شهیدترینِ شهدايِ تـاریخ جهـان  «و !! »شهید راه آزادي ایران«و  »کردستان
 .ش 1358شخص همان جنایتکاري است که در جریان رویدادهاي بعد از انقلاب اسلامی در سال 

دستور حمله به  را غارت کرد،) رپیرانشه(پس از این که در جریان انقلاب اسلامی پادگان شهر خانا 
را داد و کردهاي همین انسان دموکرات و طرفدار حقوق بشر ) نقده(رك سولدوز واهالی بی دفاع ت
رك از زن و پیر و کودك و نوجوان را در کوچه ها، خیابانها و خانه ها به رگبار می ومردم بی دفاع ت

به نیزه سیخ کـرده و  » کوردیستان زنده باد« رك را با گفتنوبستند و  نوزادان بی دفاع و مظلوم ت
و مزاحم شهرهاي اورومو و سولدوز را مانع  زمان،رادیو بی بی سی فارسی در همان  .سر می بریدند

آري جانِ نژادپرستان آریـایی هرگـز از هـم    !! خواند» کردستان بزرگ«آرمانِ  به رسیدن ملتّ کرد
ارمنستان و یونان به  آمریکا، اسرائیل غرب، روسیه، و یهودي بوده و نیست و استعمار صلیبیجدا ن

الهـاي مـاهواره اي   کردها کمکهاي بی شائبه می کنند به طوري کـه مرکـز پخـش بسـیاري از کان    
   .است نان، کشور یوتروریسم کرد
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آذربایجان در پانصد سال اخیر که کشور ایران را به سرکردگی شاه اسماعیل صـفوي از   توركملتّ 
یلی و از داخل کتابهاي شعر و شاهنامه ها به عالم واقع و روي زمین و نقشۀ جغرافیایی و ادبیات تخ

عالم خارج آورد، تا کنون براي حفظ آن در مقابل همخونان و همزبانان عثمانی و ازوبک خود و نیز 
تـوپ   استعمارگران پرتقالی، روس، انگلیسی و نیز افغانها و عربها  ایستاده است، جلوي گلوله هـاي 

متأسـفانه پـس از پـنج قـرن     . آنها تکّه تکّه شده و میلیونها شهید داده و ایران را پاس داشته است
جانفشانی و کشته شدن در راه حفظ ایران و نوامیس ملتّ فارس و دیگر ملّتهاي ایران، با حقیقـت  

شده است  اخیر روبه رو» قرن شوم «حاکم در و نژادپرستی ضد تورك فارس پارس  شووینیسمتلخ 
که به بهانۀ ایران پرستی و دفاع از تمامیت ارضی و این شعارهاي توخالی، با تمام توان و قوه مایـه  

 و همـۀ تورکـان ایـران    آذربایجانتورکان در نابودي زبان، تاریخ، فرهنگ، هویت و حتّی موجودیت 
  .برآمده است

که اکنون در داخل کشور پشت اسلام  پانفارسیسم، این میراث شوم استعماري،نژادپرستی فارس یا 
و تشیع سیاسی و عمامه و ریش و عبا و قبا خود را پنهان کرده است و در خارج از ایران پشت پـز  
دموکراسی خواهی و لوح جعلی کوروش و ریش پرپشت داریوش و شعارهاي حقوق بشر و کراوات و 

رك و ضد اسلام غربی واستعمار ضد تکت و شلوار شیک و کمکهاي بی دریغ رسانه اي و تبلیغاتی 
پنهان شـده اسـت،     )مثل تلویزیونهاي بی بی سی فارسی و صداي آمریکا( به ویژه انگلیس و آمریکا

رك آذربایجـان توسـط بیسـت میلیـارد تُـن نمـک،       ودریاچۀ ارومیه را به قصد نابودي کامل ملتّ ت
و دیگـر  وکرات کردستان ایـران  حزب دم. ك.ك.پ پژاك، خشک می کند و دست جنایتکاران کرد

رك در ورسـتاهاي مـاکو و سـلماس و    وگروههاي تروریستی کرد را در غارت و قتل ملتّ مظلوم ت ـ
ارومیه بازمی گذارد و حتّی در بعضی مواقع به گروههاي تروریستی کرد آموزش نظامی و تجهیزات 

       پوت ـ کامل مـی دهـد و زخمـی هـاي حـزب تروریسـتی ضـد در بهتـرین  رکیـه را  وك ت.ك.رك
را بکشند و در عوض بـه   تورکیهبیمارستانهاي ایران مداوا می کند تا هرچه بیشتر سربازان مظلوم 

خیانـت و لـو   رك آذربایجان تسبیح و مهر و جانماز و چپیه می دهد و آنها را به ودست  جوانهاي ت
  !فعالان مظلوم حرکت ملّی آذربایجان ترغیب و تشویق می کند دادن و فروختنِ
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حق استقلال و تشکیل کشور، دولت، «، »حق جدایی از ایران«و » حق تعیین سرنوشت«بی گمان 
رك آذربایجان و ملّتهـاي دیگـر از جملـه ملّـت کـرد      وحقّ مسلّم ملتّ ت» ارتش و حکومت مستقل

اما به چه بهایی و با کدامین شیوه؟ نخبگان سیاسی ملتّ کرد با اشتباه موحش تـاریخی بـه   . است
ن که مرکز حکومت خود را در کردستان ایران و شهر سنندج تعیین کنند، چشم طمع بـه  جاي ای

دوخته اند و این یعنی آلت دست استعمار شدن، و خـود   )مهاباد(سویوق بولاق ارومیه و سولدوز و 
  .رك آذربایجان قراردادنورا در معرض رویارویی با ملتّ سلحشور و غیور و بزرگ ت

این که به خاك تاریخی هیچ کشوري چشم طمع ندوخته است، کسـانی را   ملتّ آذربایجان ضمن 
پیداسـت کـه ایـن گرسـنه     . که چنین قصد و نیت شومی را داشته باشند، هرگز نخواهـد بخشـید  

چشمی و طمع خام نخبگـان سیاسـی ملّـت کـرد آن را از رسـیدن بـه حـداقل آرزوي خـود نیـز          
و بازیچـۀ   گیر و خفه کننده براي این ملتّ کوچـک بازخواهدداشت و آذربایجان غربی لقمه اي گلو

اگر روند بیداري ملتّ آزربایجان به همین صورت ادامه یابد روزي را می بینیم . خواهدشد استعمار
چانه بزنند نه روي  سران حرکت ملّی آزربایجان جنوبیکه کوردهاي شکست خورده روي مریوان با 

  .ارومیه
یا  همان سوراخی که قرنها«کوم به نابودي کامل است، چرا که از ملتّی که حافظۀ تاریخی ندارد مح

تحقیقـات و نوشـته هـاي    از همـین نظـر،   . »زیـده مـی شـود   زیده شده است دوباره گَقبل گَسالها 
روشنگرانۀ فعالان حرکت ملّی آزربایجان مثل آیدین یئنیلمز و زهره وفایی و دکتر حسـین فـیض   

شایستۀ بذل توجـه از سـوي ملّـت بـزرگ      یگران در این میاندصمد سرداري نیا و اللهی وحید و 
چرا . رك آذربایجان و به ویژه نخبگان، دانشجویان، معلمّان و تمامی اندیشمندان دلسوزمان استوت

تاریخ بیزي «اندیشمند و نویسندة بزرگمان زهره وفایی تاریخ بی رحم است و  فعال ملّیکه به قول 
 ـ: مه کتاب اینترنتی مقد. ك.ر( »گؤزله مه یه جک بـه   ،ق، جنایـات اسـماعیل سـیمیتقو   دیو چهری

  . )قلم همین
و کوردها ) جیلولار(از آن جا که جریان نسل کشی ملتّ مظلوم آزربایجان به دست ارامنه، آسوریها 

اگر ما گوشه ها و زوایاي تاریخ و ماهیت، افکار و عملکرد دشمنانِ جان و ناموس  بسیار مهم است و
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و خاکمان را اگر بهتر بشناسیم، بهتر و دقیق تر آماده می شویم و می توانیم با اتّخاذ شـیوه   و مال
سال به سرمان آمده و مـی آیـد، جلـوگیري     30یا  20هاي مناسب از تکرار نسل کشیهایی که هر 

 آغازيخـوي سـر  -سـلماس -به ویژه این که نسل کشی اورمو. کنیم، دوباره تاریخ را مرور می کنیم
بـا   که استعمار انگلیس بیاید و تا اینبراي سقوط تاریخی ملتّ آزربایجان و تضعیف کامل آن  است

الـدین طباطبـایی، مـدیر روزنامـۀ رعـد، کـه       سید ضیاء: اي در کسوت آخوندهاهمکاري آخوندزاده
ان و در آزربایج استعمار ملل ایران و سرکوب هر گونه نداي آزادیخواهی مؤثّرترین مهرة بریتانیا در

 ـ    عنصر  و نژادپرست و بی هویتشد،  کلّ ایران و  ت برسـاند ی چـون رضـاخان پـالانی را بـه حاکمی
 .هزارساله شان را بر سر ملتّ صادق و مظلوم تـورك خـالی کننـد    ة حقارتفارسها و پانفارسها عقد

بـاطنیِ  یک پانفـارس  » سیروس غفاّري«ابتدا به نوشته هاي  :بهتر است اندکی تاریخ را مرور کنیم
آن  ازکه خود ارامنه نیز  دروغهایی می نویسد و» کاسه داغ تر از آش شده«صلیبی که به اصطلاح 

، دومقضیۀ ارامنه از ایـن قـرار اسـت کـه عبدالحمیـد      : کشتار ارامنه« : توجه فرمایید !ندارند خبر
مگـر  (ند مشـغول تحریـک ارامنـه عثمـانی هسـت      ي تزاريسلطان عثمانی، به بهانۀ این که روسها

 دومارامنۀ هم از آن جا که از ناحیـۀ سـلطان عبدالحمیـد    . فعالیت آنان را زیر نظر گرفت) نبودند؟
را به منظور آموزش  به نام هونچاك یک انجمن انقلابی. م1885احساسِ خطر می کردند، در سال 

امروز ایران  چه شباهتی با کوردهاي! آزادي آموزش نظامی در خاك عثمانی؟! چه خفقانی؟(نظامی 
انجمنی بـه  . م1890بعد در سال  و. و بیداري فرهنگی هم کیشان خود تأسیس کردند )داشته اند

بـه   دومعبدالحیمد . م1895در سال . نام داشناك با ارتش سريّ ارامنه در تفلیس به وجود آوردند
ارمنیان را صادر بهانۀ این که ارامنه در تفلیس، که خاك دشمن یعنی روسیه بود، دستور قتل عام 

هزار نفر از ارامنه از خردسال تا سالخورده به قتـل   250به طوري که طی یک سال در حدود ! کرد
دربارة نسل کشی ادعایی ارامنه همـین نویسـنده بـا    ). 43-42فروپاشی عثمانی، صص!!! (»رسیدند

 ا، نظر خاص تارخی بهمتّفقین روسه در میان«: مقدمه اي زیرکانه براي ورود به بحث بهره می برد
 »ایـوان مخـوف  «عثمانی داشتند و این مسئله به قرن نهم میلادي برمـی گشـت کـه تـزار روس،     

، با صوفیا، برادرزادة کنستانتین، آخرین امپراتوري روم شرقی .)ق.ه992 -936. م1584 – 1530(
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محمـد فـاتح    بـه دسـت سـلطان   ) بیـزانس (ازدواج کرده بود و لذا بعد از انقراض دولت روم شرقی 
آرم ( می دانست و از این رو علامت ملّی خـود » وارث قانونی حکومت روم شرقی«عثمانی، خود را 

ایـن عقـابِ   . منظور وراثت روسیه نسبت به روم شرقی است(» عقاب دوسر« )سلطنتی ملّی خود را
امـروز  ه ک ـ شد و حتّی روسهاي نژادپرسـت دو سر بعد از ایوانِ مخوف، نقش پرچم روسهاي تزاري 

درصدد تجزیۀ اوکراین مظلوم هستند در پرچمهاي خود، همین عقاب دوسر را نقش کرده اند کـه  
نشان از توسعه طلبی نژادپرستی مخوف روس است که از هر جهت بـدتر از نژادپرسـتی هیتلـري    

 دومروم اول ایتالیـا یـا روم غربـی، روم    (می نامید » سومروم «انتخاب کرده بود و مسکو را ) است
زمامداران روسیه پیوسته بـا تحریـک    )حدود پانصد سال پیش( زمان ایوان مخوف از). بیزانس بود

به ویژه تحریک مسیحیان، درصدد اغتشاش در قلمرو عثمانی و نهایتـاً  ملل اسلاو در ناحیۀ بالکان، 
 ـ  واز آن جا که رهبران نهضت ت .تضعیف و فروپاشی این امپراتوري بودند ور پاشـا،  رکهـاي جـوان، ان
رك و افراطی بودند، در خلال جنگ جهانی اول، انور پاشـا  وجمال پاشا و طلعت پاشا، ملّی گرایان ت

با ارامنۀ ارمنستان و تفلیس و از آن طریق بـا  ) رکیهوت(به بهانۀ این که ارامنۀ عثمانی ) وزیر جنگ(
  ).44همان،!!! (»عمل آوردکشتار وسیعی از آنان به . م1915آوریل  15روسیه ارتباطی دارند، در 

 .ادعاي دروغ و نژادپرستانه و ارمنی پرستانه بیش نیست. م1895باید بگوییم که قتل عام سال  
 به اشغالو تورکمنچاي گلستان  ه هايکه آزربایجان شمالی با عهدنام .م1828که از سال چرا 

از کشورهاي  ه هاس ارمنیدستروسیۀ صلیبی درآمده بود و از همان زمان پروسۀ مهاجرت گستردة 
ارمنستان امروزي و ایروان و کلیّه روستاها و ولایات . شروع شدعثمانی و ایران به ارمنستان اشغالی 

و با کشتارهاي  شمالی اشغال شده و محلّ زندگی صدها هزار مسلمان بوددر قلبِ آزربایجان  آن که
و تاراندن آنان از وطن مادري  ربایجانیگاه و بی گاه وسیع و بی محاباي هزاران تورك مسلمان آز

بهتر است براي روشن شدن موضوع سري به تاریخ بزنیم تا سابقۀ تحرّکات  .به وجود می آمد شان
حضور احزاب «خطرناك نظامی تروریستی احزاب ارمنی را در ایران و عثمانی بهتر درك کنیم 

مقطعی که سه حزب ارمنی . گرددارمنی در ایران به دهۀ هشتاد قرن نوزدهم میلادي بازمی 
، شعبه هایی تشکیل غربی  آرمناکان، هنچاکیان و داشناکسوتیون به تدریج در مناطق آزربایجان
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این احزاب از ایران به منزلۀ پایگاهی براي تدارکات خود و اجراي عملیات . داده و عضوگیري کردند
ا نه تنها جراید و نشریات خود را از آنه. در ایالتهاي ارمنی نشین عثمانی استفاده می کردند

براي مسلحّ کردن ( طریق ایران به عثمانی و روسیه می رساندند، بلکه اسلحه و مهمات نیز
منتقل ) هم مسلکان خطرناك و ضد تورك و ضد مسلمان خودشان براي جنگیدن با دولت عثمانی

در سلماس و سپس در تبریز دایر علاوه بر این کارخانه هاي اسلحه سازي مخفی نیز . می کردند
کارگاه اسلحه سازي دولت روسیه در تولا و تفلیس خریداري و همین کارگاه توسط ارمنیها ! کردند

. ( ش.ه1270. /م1891کارگاه اسلحه سازي حزب داشناك در تبریز در ! به تبریز منتقل شده بود
فراماسون در لکم خان ارمنی  میرزا مدر زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و قدرت یابی 

سال قبل از  28 پنج سال قبل از نسل کشی ادعایی پافارسها توسط عثمانی و حاکمیت قارجار،
به دست  .م1918خوي در سال  -سلماس -نسل کشی بزرگ ملتّ تورك آزربایجان در ارومیه

/ ل یپرم داویدیانتسدر این کارگاه کسانی مث. دایر شد) دسته هاي وحشی و جانی ارمنی و آسوري
و کسی که با توطئۀ  از عناصر خطرناك کارگزار متّحد فراماسونري انگلیس )یپرم خان( داویدیان
قتل عام . ك.ر( ربز به زور به تهران برد و در آنجا کشتن ستاّرخان سردار مشروطه را از تبانگلستا

که از کارخانه هاي  ، قطعات اسلحه اي را) 198و 192و 180صمسلمانان در دو سوي ارس، ص
اسلحه سازي دولت روسیه در تولا و تفلیس خریداري و به تبریز منتقل شده بود، مونتاژ می 

آن گاه اسلحه ها را مخفیانه به خاك عثمانی می بردند تا در مبارزه با دولت عثمانی . کردند
سرزمین ایران  در قرن نوزدهم،«: بی جهت نبود که لوئیس نعلبندیان می نویسد. استفاده شود

نکاشی پیرامون یک حزب ک(» کعبۀ آمال انقلابیون بود و بیشتر این انقلابیون ارمنیانِ قفقاز بودند
حزب «داشناکسوتیون، فرقه اي که از نگاه تاریخ مغفول ماند، بر اساسِ کتابِ : مخفی تأثیرگذار و

  ).95-90، صص1383گ، دامرن: پی مانوکیان، تهران. از آر» داشناك و جریان نهضت مشروطه
نویسندگان غیرشوونیست و غیر نژادپرست و غیرفراماسون تاریخ ایران نیز به درستی ماهیت این 

نژادپرست ضد تورك و ضد انسان را که در جریان جنگ جهانی اول و نبرد با  تروریست و حزبِ
نشین مظلوم در اردوي عثمانی و نسل کشیهاي تورکان عثمانی و نیز اشغال ایروان مسلمان 
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در آزربایجان شمالی و تأسیس کشور ارمنستان و نیز قتل عامهاي باکو، گنجه، شاماخی و . م1918
خوي و  -سلماس -شهرهاي دیگر آزربایجان شمالی و نیز نسل کشیهاي موحش ارومیه

با همکاري روسها و کشورهاي صلیبی  در آزربایجان جنوبی،.م1918روستاهایشان در سال 
بیش از دو و نیم میلیون از  تورك را سر به نیست کرده ... یونان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا و  انگلیس،

داشناکسیتیون می خواست با ایجاد وحشت و ترور به هدفهاي خود «: اند، چنین می نویسند
کسانی که می توانستند، با این روش همراهی کنند از بی رحم ترین و بی . دسترسی پیدا کند

افراد بودند و بیشتر در کارهاي اسلحه سازي و ساختن مواد منفجره از قبیل بمب و ن باکتری
کمکهاي جزئی به این سازمان  )جانشان(بعضی از توانگران ارمنی از ترس . خمپاره تخصص داشتند

می دادند، ولی کمک بیشتر از ناحیۀ عمال انگلیس عاید آنان می شد؛ زیرا انگلیسیها به ایجاد بلوا 
متوجه پیشرفت نهضتهاي ) داشناکسوتیون(حزب  تلاشهاي. در روسیه و عثمانی علاقه مند بودند

. و مجري آن نقشه هایی گردید که مورد علاقۀ انگلستان بود. عثمانی و ایران شد) تضعیف کنندة(
راه و به از این فعالیتها می توان به خوبی قضاوت کرد که داشناکسوتیون چرا به وجود آمد و در چه 

! سود چه سیاسیتی برنامه هاي خوف و وحشت و اصول آدمکشیِ خود را به موقعِ اجرا گذاشت
قتل عام مسلمانان در (» یپرم نیز عضو این حزب بود و از طرف همین حزب مأمور ایران شده بود

چاپ : تهران ، ابراهیم صفایی،»رهبران مشروطه«کتابِ ، به نقل از 181-180دو سوي ارس، صص
  ). 531ص ،1343شرق، 

بودند  و صلح طلبی بی آزاري مظلوم و هايِنانسند ارمنیان اپانفارسهاي ارمنی پرستی که می نویس
را  فوق مطالبِ! آنها را بدون هیچ گناهی قتل عام کرد. م1895در سال  دومکه سلطان عبدالحمید 

ک جنگ بوده است بلکه یاین نسل کشی ن. نوشته بخوانند و شرم کنند) مانوکیان(که یک ارمنی 
واگر ارمنیان در کنار همسنگران روس خودشان در  .ثمانی بوده استتمام عیار بر ضد تورکان ع

جنگ با عثمانی تورکان مسلمان را می کشتند طبیعی است که سربازان عثمانی نیز مقابله به مثل 
سال است  200ی را واقع» نسل کشی«می کردند و اسم این را نمی توان نسل کشی گذاشت بلکه 
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سال یک بار ارمنیها با پشتیبانی روسها و به تازگی پانفارسهاي ایران بر ضد تورکان  50که هر 
  .آزربایجان در دو سوي ارس مرتکب شده و می شوند

تا انقلاب مشروطه، احزاب ارمنی مداخله و مشارکتی در امور سیاسی ایران نداشت اما وقوع انقلاب 
و خصوصاً مقاومت محمدعلی شاه و متّحدانش در برابر مشروطه خواهان، احزاب مشروطه در ایران 

هنچاك و داشناکسوتیون را تحت تأثیر قرار داد و این دو حزب یر خلاف آرمناکان با زیرکی خاصی 
حزب «بر خلاف آنچه مانوکیان نویسندة ارمنی در کتاب . تصمیم به یاري مشروطه خواهان گرفتند

گاه ددی«به دروغ می نویسد، هدف این احزاب تروریست ارمنی » نهضت مشروطه داشناك و جریان
نبـود، بلکـه قصـد سـران     ) همـان . ك.ر(» کمک به بیداري گستردة مردم ایران«و » جهان بشري

داشناك چیزي جز نفوذ در میان انقلابیون نبود و هدف اصلی آنها ورود به مقامهاي دولتی بعـد از  
تشکیل ارمنستان بزرگ با (از این طریق بتوانند به آرمانهاي حزب داشناك انقلاب مشروطه بود تا 

در ضـمن همـان   . رسندب) تجزیۀ ایران، عثمانی و الحاق آن به ارمنستان تازه تشکیل شده در قفقاز
طور که گفتیم جنبش مشروطه در اصل جنبشی استعماري و ضد تورك بود و ارمنیهـاي احـزاب   

أموران استعمار بریتانیا بودند تـا جنبشـی اساسـاً ضـد تـورك را بـه       هنچاك و داشناك در اصل م
سرانجام برسانند که حاکمیت تورك قاجار را به شدت تضعیف کند تا در آینده نتواند از آزربایجان 
غربی مظلوم و شهرهاي ارومیه، خوي و سلماس دفاع کنـد و مـانع رسـیدن احـزاب تروریسـت و      

و چه قدر هـم موفّـق   . شود »!شکیل ارمنستان بزرگ و بدون توركت« خطرناك ارمنی به هدفشان
در قتـل عـام مسـلمانانِ ایـروان      نسل کشیهاي تورکان مظلوم آزربایجان،از جمله مهمترین  !شدند
بود که ظاهراً به علتّ اختلاف عمیـق  ) هفت سال قبل از انقلاب اکتبر روسیه(میلادي  1910سال 

ارمنیها از یک سو و مسلمانان ایروان از سوي دیگر و در اصل بـر  تزار روس و  دوممذهبی نیکلاي 
نقشه اي صلیبی براي اسکان ارامنۀ جانی و بـی رحـم مسـیحی در ایـروان و ایجـاد کشـور        ساسا

سرانجام با قتل  .تورکان مسلمان بود شیهاي مخوف و چند میلیونیارمنستان با قتل عامها و نسل ک
به هدف خـود رسـیدند و بـا نسـل     . م1918موحش ژانویۀ سال  بسیاربی امان و عام و نسل کشی 

 28در تـاریخ  کشور ارمنستان را  ،این ولایت تورك نشین ي آبادروستا 211کشی مخوف ایروان و 
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روي در قلب خسته و مجروح آزربایجانِ شمالیِ اشـغالی و بـر   . ش.ه 1297خرداد  7. / م1918مه 
یک میلیون نوزاد و کودك و پیر و جـوان    خونین و گرمِو پیکرِ  خون و گوشت و پوست و استخوان

از قبـل طـرح ریـزي شـده لازم دیدنـد کـه بـراي ایجـاد         ماهرانۀ و بر اساس نقشۀ  تورك ساختند
بـه   همـین جـا   .ایروان و نخجوان را به خوي ارتباط دهنـد -محور وان» ارمنستان بزرگ و آرمانی«

آزربایجان (نون اشغالِ این بخش از آزربایجان هم اکن این که نکته اي مهم اشاره می کنم و آ
با توجه به این که حزبِ  ،)غیرهو ) میانداب(اورمو، سلماس، خوي، ماکو، قوشاچاي : غربی

داشناکسوتیون همراه با ارتش تروریستی و بسیار خطرنـاك   ،صلیبی و خطرناك ارمنیها
و پژاك در  تورکیهدر . ك.ك.مدتهاست با گروههاي تروریستی کورد به ویژه پ» آسالا«

و در مناطق اشغال شدة قاراباغ کوهستانی آزربایجان شمالی  ایران همکاري نزدیک دارند
، به تروریسـتهاي  آموزش نظامی می بینند و حتّی ازدواجهاي سیاسی گروهی می کنند

و به ظاهر مسلمان و در باطن ضد اسلام و ضد تورك و ضد عرب و صلیبیِ کـورد   مسلحّ
با تجزیـۀ دو  » نخجوان«تا با وصل کردن محورِ وان به اورمیه و اشغال . ه شده استسپرد

» ارمنسـتان بـزرگ  «را به » کوردیستان بزرگ«) آزربایجان غربی(و ایران  تورکیهکشور 
براي همین بهوش آزربایجان . پیوند زنند و براي همیشه از شرّ عنصر تورك راحت شوند

کـه   دریـغ بـی در راه است و با این پشـتیبانی  » گريقتل عام موحش و بزرگ دی«چون 
سال اخیر از کوردها کرده و می کند، بیم آن می رود  35جمهوري اسلامی ایران در این 

پانفـارس،  (دشمنان خونخوار ملّت تـورك آزربایجـان   . که در آیندة نزدیک عملی شود
 ـ) ارمنی، روس و کورد  ـ ادنبال یک اغتشاش سیاسی، یک جنگ و ی ناگهـانی  ی فروپاش

بیدار نشـویم و آمـادگی    ما ملّت تورك آزربایجان اگرهستند و جمهوري اسلامی ایران 
کوردهـا   .حتماً و حتماً این نسل کشیها را به اجرا درخواهندآوردنداشته باشیم، حتماً و 

بایجـان  ملتّ مظلوم آزر ،تورکیهمی خواهند با قطع ارتباط مرزي بین آزربایجان غربی با 
پانفارس جمهوري اسلامی ایران اسیر است، در اولین  که به دست نژادپرستان جنوبی را
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مثـل سـالهاي جنـگ     تورکیـه فرصت طلایی به دست آمده، به راحتی قتل عام کنند و 
از سوي دیگر از . نتواند به داد ما ملتّ تورك آزربایجان برسد ،جهانی اول و فاجعۀ جیلوها

 بـه همـراه  کامل روسیۀ  ضد تـورك و پانفارسـها   تحّاد و ا شمال نیز ارمنیها با همکاري 
و سپس حملۀ همه جانبه بـه   شمالی قصد جداسازي نخجوان از پیکر آزربایجانِ ،کوردها

 همۀ این نقشه هاي نژادپرسـتانه . را داردشهرهاي تبریز، اردبیل، زنگان، همدان و غیره 
یۀ شهرها و روستاهاي آزربایجان زمانی عملی خواهند شد که ارومیه، سلماس، خوي و کلّ

به ) این مهمترین و استراتژیک ترین نقطۀ کلّ آزربایجان چه شمالی و چه جنوبی(غربی 
نخوار که از حمایت مادي و معنوي اتحّادیه ضد ست کوردهاي نژادپرست ضد تورك خود

منحوس در  تورك ارمنستان، ایران، روسیه، یونان، چین و حتّی صاحبان تفکرات صلیبیِ
به عبارت ساده تر ایـن دشـمنان مـی    . آمریکا، انگلیس و حتّی اسرائیل برخوردار است

نی بـین خودشـان تقسـیم    خواهند خاك آزربایجان شمالی و جنوبی را مثل گوشت قربا
حال باید بیندیشیم که بیدارسازي ملتّ خوابیده مان و افشـاي  . ن سادگیبه همی. کنند

  .براي زنده ماندمان اهمیت دارداین توطئۀ موحش چه قدر 
مردم بی سلاح و از همه جـا و همـه چیـز بـی      با نسل کشی موحش نسل کشیجالب این که این 

بـه سـرکردگی اسـتپان    .) ش.ه 1297 فروردین 11(. م1918مارس  31 خبر آزربایجان شمالی در
ن، لنکـران و  ازور، نخجـو  ، زنگـه هرهاي باکو، شاماخی، قوبا، قارابـاغ صلیبی در ش  ، ارمنیِشائومیان

خـوي و بسـیاري از   -سـلماس -بسیاري از روستاهاي آزربایجان شمالی و نیز بـا قتـل عـامِ ارومیـه    
تـا  . ش.ه1296اسفند  3./ م1918سپتامبر  20تا . م1918یه ورف 22 روستاهاي  آزربایجان جنوبی

و  90ارس، صـص  قتل عام مسلمانان در دو سوي. ك.ر( .همزمان است  .)ش.ه 1297شهریور  29
بـر  ) تورکیه(این امر نشان می دهد که این نسل کشیهاي تورکان آزربایجان و آنادولو . )122-157

 -ارمنستان -اساس نقشۀ دقیق، حساب شده و برنامه ریزي شدة اتّحادیه صلیبی ضد تورك روسیه
ز و هرگـز اتّفـاقی   فرانسه و امثالهم صورت گرفته است و هرگـز و هرگ ـ  -آمریکا -انگلستان -یونان
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 )مرجع بالا( شرح کامل این جنایات در این کتاب ارزشمند و مختصر صمد سرداري نیا. نبوده است
امـا نکتـۀ   . آمده است» رحمت االله معتمد الوزاره«اثر » ارومیه در محاربۀ عالم سوز« نو کتاب وزی
تورکان مظلـومِ آزربایجـان    با توجه به این سه نسل کشی موحش و تاریخی ز مو این کهاباریک تر 

معلوم اسـت   در گیرودار جنگ تورك کش و مسلمان کش و صلیبی جهانی اول، در دو سوي ارس
ي تـازه  کلیۀ کشورهاي صلیبی از جمله انگلیس  ضد تورك ذاتی، فرانسه، آمریکا و به ویژة روسـها 

ي قاتـل و بـی رحـم و    مسلحّ کردن دسته هاو دیگر صلیبیها با  !»انسان دوست«کمونیست شده و 
در بحبوحۀ جنگ و آشوب بـا کشـتن و    شدهروسی با نقشۀ حساب -آسوري -رمنیاهریمن خوي ا
یک (اي و  آزربایجانی  تورکیهبیش از دو و نیم میلیون تورك  و سوزاندن صلیبی وارِ سلاّخی کردن

 ان طور که نوشتیم،هم و یک میلیون تورك آزربایجانی، علاوه بر آنچه تورکیهو نیم میلیون تورك 
در ایران توسط اسـتعمار بریتانیـا و    میلیون در قحطیهاي مصنوعی 7از تورکان آزربایجانی بیش از 

،  قصد نـابودي کـلّ   )کشته شدند ، بی سر و صداهمکاري کامل کشورهاي صلیبی درگیر در جنگ
 مظلوم تورك ّداشتند کـه بـا   » رگارمنستان بز«کشور ایجاد و ) در دو سوي ارس(آزربایجان ملت

تـورك   سـرداران فرامـوش نشـدنیِ   سـردمداران و  یاري قهرمانان بی نظیر مسلمانِ جهان تـورك،  
و مایـۀ افتخـار و    و جهان تـورك  ، فرشتگان مقدس نجات ملتّ آزربایجان)تورکیۀ قهرمان(عثمانی 

رهبـران و  ت، بشـری  تـاریخ مایـۀ مباهـات   جهـان و حتّـی   و مسلمانانِ تورکان  تاریخ کلّ سربلندي
رئـیس سـتاد ارتـش و وزیـر     (» جمـال پاشـا  « ،»نهضت تورکهاي جوان عثمانی« قهرمانِ سردارانِ
 »نوري پاشـا « ،)وزیر جنگ( »انور پاشا«، )وزیرکشور و بعد نخست وزیر(» طلعت پاشا«، ) دریاداري

) شـمالی را از شـرّ   آزربایجان فرمانده نیروهاي متّحد عثمانی و آزربایجانی که باکو و شهرهاي مهم
فرمانده کلّ نیروهاي عثمانی، ( »شاعلی احسان پا«و ، )آدمخوار صلیبی نجات داد ارامنه و روسهاي

و سربازان قهرمانِ  )خوي از دست ارامنه و آسوریهاي آدمخوار صلیبی-سلماس-نجات بخش ارومیه
هداي تـاریخِ جهـان   پرافتخارترین ش، »کاظیم خان قوشچی«و نیز شهدایی مثل ، )تورکیه(عثمانی 

تورك،که یاد و نامشان همیشه در قلب تک تک ما آزربایجانیهـاي قدرشـناس زنـده اسـت و زنـده      
کوژل رئیس «، »شت کنسول آمریکا«، »نیکیتین کنسول روس در ایران«، صلیبیانی مثل خواهدبود
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ارمنـی   نارشیموم«، »مونسنیور سونتاق نمایندة پاپ در ایران«، »بیمارستان فرانسه اي در ارومیه
آندرانیک  آدمخوار روسیاه تاریخ و کشـندة  «، »سورمه«و خواهر جنایتکارش  »جنایت پیشۀ ارمنی

پطـروس  صـلیبیِ   «،  »در دو سـوي ارس  هزاران نوزاد و جنین بیگناه و معصوم تورك آزربایجانی
به اشغال ایروان  این آرزوي  را به گور بردند و فقط و امثالهم »ملک خوشابه«، »جنایتکار خونخوار

  .و آنچه امروز کشور ارمنستان نامیده می شود، رضایت دادند
براي این که بدانیم سربازان قهرمان تورك تورکیۀ قهرمان در چه موقع حساسی بـه داد مـا ملّـت    
تورك آزربایجان که گرفتار بی لیاقتی پانفارسهاي حـاکم و مجلـس قلّـابی مشـروطه، آلـت دسـت       

-177قتل عام مسلمانان در دو سوي ارس، صـص . ك.ر(ك، مثل یپرم داویدیان داشنا نژادپرستان
شـده بـودیم   ) با عنوانِ یپرم خان، عامل انحراف مشـروطه و ضـارب سـتاّرخان سـردار ملّـی      206

رسیدند، با چه وضع و حالی به کمک ملتّ تورك آزربایجان آمدند بهتـر اسـت ایـن نوشـته هـا را      
ر تحلیل تاریخی بدان جهت ارزشنمد هستند که به نظریۀ اصلی ما در این نوشته ها از نظ. بخوانیم

این کتاب که اشتباه تاریخی و ابلهانۀ صفویان، افشاریان، قاجاریـه در جنگهـاي بیهـوده و تاجیـک     
 به جاي اتّحاد کامل دنیاي تورك علیه دشمنان مشترکشـان صـلیبیان و  (پرور با تورکهاي عثمانی 

قهرمان براي کمک به ملتّ تضعیف شـده   تورکیه سربازانمدن گذارد و آ است، صحه می) باطنیان
سـاله ایـن دو ملّـت     400پایان باشکوه و غرورانگیزي بر دشمنی ابلهانۀ  ،از زمانِ صفویه آزربایجان

بزرگ و تاریخ ساز است و چون پانفارسها در تمامی تاریخ هایشان کوشیده اند و امروز هم با جدیت 
از ترس بیداري گستردة جوانان تاریخ ساز ملتّ تورك آزربایجان و تورکان قهرمان و می کوشند که 

که بر ضد انگلیسهاي صلیبی و بـه نفـع   (، اینانلو و افشار )بوجاقچی(تاریخ ساز قشقایی و بیچاقچی 
خراسانی که همه باید با هم علیه دشمنان خونخوارمان نیز تورکان و ) تورکان عثمانی می جنگیدند

پانفارسـهاي نژادپرسـت    به رغـمِ  حد شویم، این بخش از تاریخ را با توطئۀ سکوت بایکوت کنند،متّ
و داشناکهاي باشگاه آرارات تهران مقرّ داشناکها که خودشـان را بـه صـورت پانفارسـها      ضد تورك
به  ،کوشند در جعل تاریخ میبا نوشتن مقالات و دادن کامنتها در ذیل مقالات اینترنتی درآورده و 

مـردم  « : نویسـم ایـن بخـش را مـی   ضد تورك کورد و پارس و ارمنـی و روس   هر نژادپرست رغمِ
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بـه پادشـاهی   (آزربایجان، علما و سادات، تجار و اعیان و اشـراف، کـه از تهـران و دولـت مرکـزي      
احمدشاه جوان و ضعیف شده توسط مجلس بی خاصیت و بی لیاقت مشروطه بـا اکثریـت اعضـايِ    

مـأیوس و ناامیـد بودنـداز خلیفـۀ عثمـانی و       )اعتـدالی و دمـوکراتش  ، سید،  پانفارس و ارمنی ملاّ
تورکهاي جوان یا به قول پانفارسهاي بی غیـرت و زن صـفت ایـران پـان     (فرماندهی قشون تورك 

نفـر سـرباز زبـده بـه      15000سرتیپ علی احسان پاشا مأمور شد بـا  . کمک خواستند) تورکیستها
و در عین حـال قسـمتی از جبهـۀ شـرقی اردوهـاي       یداطفال مسلمان آذربایجان بیا کمک زنان و

عثمانی را از افتادن به دست روس، انگلیس و گول خورده هاي انهـا ارمنیهـا و آسـوریها محفـوظ     
نفرات علی احسان پاشا از تخته سنگها  و تیغه هاي برّندة کوهها با دست و نـاخن  . بدارد

هـر  ) قاوورقا/ قووورقا(مقداري گندم بو داده . ی نتوانستند بردارندآذوقۀ کاف. بالا آمدند
سربازان در کوهها پرت شده و یا از خسـتگی و   تعدادي از. سربازي به جیبش ریخته بود

نفر بیسـت روز زودتـر ار آنچـه     10000جمعی نزدیک به .گرسنگی مفرط و جانکاه مردند
فتّاح الـدین  (دند، به تبریز رسیدند و من تصور می کر ارتش ارامنه و آسوریان روسها و 

با چشم خود در کوچه هاي تبریز دیدم که سربازان دلیر و با ایمان تورك احسان ) فتّاحی
. پاشا کفش در پا نداشتند؛ سنگهاي تیز و تیغهاي کوهها کفشها را دریده از بین برده بود

پاره شده بود و بازو و چهره و -لباس تنشان همه پاره. از پاهاي برهنه انها خون می چکید
لبها و گونه ها از خستگی و تشنه . ره نداشتندهجروح بود و رنگ به چمصورت اغلبشان 

کامی و گرسنگی پژمرده گردیده ولی چشمها پر از شادي و نور ایمان و قلبها مالامال از 
س مردم مـژدة  و مأیوتبریز مظلوم غرق شادي شده و به سینه هاي افسردة . شجاعت و امید بود

زندگانی باز آمده و همه از زن و مرد به کوچه ریختند و سربازهاي علی احسان پاشا، ایـن فرشـته   
، آنها از جوان و مرد، سربازان علی احسان پاشـا . را چون جان شیرین در آغوش گرفتند تهاي نجا

مردهاي تبریز آنها را طفل ها، بچه ها، کودکها، دخترها، زنها، جوانها و . همه باشرف و عفیف بودند
غرق بوسه و اشک شوق ساختند و آنان از شرم و عفاف از سویی و خسـتگی و گرسـنگی از سـوي    

فتاب نتابیده، علی احسان پاشا فردا صبح خورشید ندرخشیده ، آ. نددیگر دیده بر زمین دوخته بود
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یضۀ نماز صبح از تبریـز  راه درنیامده بلافاصله بعد از اداي فر و نفرات سلحشور او هنوز از خستگی
به قصد دفع ظلم ارامنه و آسوریها و روسها و صلیبیانِ کلدانی و گرجی در شهراي ارومیه، خوي و (

، به نقل از سـفرنامۀ  39هیستري تورك کشی در آذربایجان غربی، ص. ك.ر(رفته بودندم ) سلماس
: تشـارات مسـتوفی، تهـران   ممسنی، میرزا فتاّح خان گرمرودي، به کوشش فـتح الـدین فتّـاحی، ان   

        ). 192-189صص
حال که به ارزش فداکاري سربازان و سرداران مقدس و همیشه جاوید عثمانی در نجات آزربایجان  

پی بردیم ببینیم که یک پانفارس حقیرِ نژادپرست ایرانی، دربارة شخصیت بزرگ و درخشانی مثلِ 
رهاي مظلوم آزربایجان شمالی بـه همـراه نـوري پاشـا     نجات دهندة باکو، گنجه و شه(» انور پاشا«

ن قدر در پان ترکیسـم راه افـراط را پیمـود کـه     آانور پاشا «: چه می نویسد) قهرمان بزرگ تورك
پیوست و حتّی مـی  ) اؤزبکستان کنونی(در بخارا » باسماچیان«خودش بعداً در نهضت ضد روسیِ 

و عاقبت در پایان جنگ اول جهانی وقتی ترکسـتان  ا. را با عثمانی متّحد کند» ترکستان«خواست 
اگـر   .)44، صفروپاشی عثمـانی (» نین کشته شدنوف از یاران لبه دست روسها افتاد به دست کام

این غیورترین و فداکارترین سردارِ کلّ تاریخ تورکان کرد و به  انور پاشا، پان تورکیسم این است که
 ملتّ مظلوم آزربایجان را که آن موقع در گیرودار بازیهـايِ  همراه سرداران و سربازان دیگر جان ما

از  ، جشن گرفته بودند وپس از قتل ستاّرخان در تهران دوممجلس  نمایندگانِ نژادپرست پانفارسِ
رات به گردن احمدشاه یبا انداختن همۀ تقصو و یا تجاهل العارف می فرمودند مملکت غافل بودند 

رفتن حاکمیت از دست احمدشـاه و دادن آن بـه پانفارسـهاي مثـل     خر خودشان را براي گجوان، 
نیز افتخار می کنیم که پـان تورکیسـم   فعالان حرکت ملّی آزربایجان جنوبی  پهلوي می راندند، ما

عقـده ايِ  هزار چهرة هستیم و پان تورکیسم خواهیم بود تا کور شود چشم هر پانفارس نژادپرست 
        .يِ صلیبیو ارمنی صلیبیِ  کین جو ضد تورك و ضد مسلمانست ارمنی پرست و روس پرصلیبیِ 

، روسـیه تـزاري از   داشـت  و صـلیبی  جنگ جهانی اول که کیفیتی به شدت ضد توركدر و اما    
ارامنۀ صلیبی  و) جیلوها(آسوریها  به مسلحّ کردن و اغوايِشروع . م1914همان آغاز جنگ در سال 

بـه اغـواي    کرد و بـراي همـین آنهـا   ) امروزي تورکیه(شرق امپراتوري عثمانی  براي تجزیۀآناتولی 
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کـه توسـط اشـخاص خطرنـاکی      » داشناك«و  احزاب صلیبی خودشان مثل هینچاك و آرمناکان
سـیمون  ، .)م1919-1857(، اسـتپان زوریـان   .)م1916-1866( )روسـتوم (ریـان  ااستپان زو چون

براي  سالها قبل از آن و امثالهم .)م1905-1859(یکائیلیان کریستاپور م، .)م1913-1866(زواریان 
کنکاشی پیرامـون یـک حـزب تأثیرگـذار و     «مقالۀ . ك.ر( ایجاد شده بود »ارمنستان بزرگ«ایجاد 
با کمک و همکـاري کامـل قـواي     ،)»داشناکسوتیون، فرقه اي که از نگاه تاریخ مغفول ماند: مخفی

جبهــه اي . م1915در ســال بی درگیــر در جنــگ، و دیگــر کشــورهاي صــلی روســی و انگلیســی
وان، طرابـوزان،  حکـاري،  در شـهرهاي  براي کشتار مسلمانان تورك  ردانه در شرقِ عثمانیمناجوان

 همـۀ ایـن  بازکردند و به شیوة معمـول خـود بـه     آرتوین، و قارص ارزروم، بتلیس، اردهان، ایغدیر،
و جنین و نوزاد و کودك و نوجوان و پسر و  شهرها و روستاهاي اطراف آنها هجومهاي صلیبی کرده

قتل عامهایی . دختر و زن و پیرمرد مظلوم و غیرنظامی تورك مسلمان را به تمامی قتل عام کردند
درست به شیوة قتل عام خوجالی در آزربایجان شمالی مظلوم، کشتن، شکنجه، تجاوز بـه نـوامیس   

از اهـالی بـه    دام کشوري چنین خیـانتی را خوب، ک) همین کتاب 56. پاورقی ش. ك.ر(مسلمانان 
ظاهر آرام خود قبول می کند؟ وقتی که سرباز تورك که از این شهرها براي دفاع از کشـورش بـه   
جبهه جنگ رفته بود و می آمد و زن و بچه و پدر و مادر خود را غرق خون می دیـد چـه عکـس    

از ایـن رو   ؟می توانست داشته باشد نتهاجنایتها و خیا اینن شرافتمندانه با عاملا العملی جز جنگ
را که بـه هموطنـانی تـورك    حرام و نژادپرست بهۀ این  خائنان نمکبه درستی هم تورکان قهرمان

جـواب دربـارة ادعـاي     9سـؤال و   9. ك.ر( خودشان که با آنها قرنها به مهربانی رفتار کرده بودنـد 
ی از بینشان وزیر و حاکمِ ولایت نیـز انتخـاب   و حتّ )عثمانی تورکیهکشی ارامنه توسط دولت نسل

روسیه، (می شد، با جنگ از کشورِ بلازده شان که در آستانۀ سقوط و نابودي کامل توسط متّفقین 
دسـته  . م1918-1915در طول سـالهاي  بود، ) و صربستان ، آمریکاانگلستان، فرانسه، ایتالیا، یونان

روسها و ارامنه و آسوریها از یک سو و عثمانیها از سوي (و دسته با جنگ و ستیزِ خونبار از هر دو س
در سـال   اخراج کردند و دیدیم کهبه روسیه و ایران و نه با نسل کشی ادعاییِ دروغِ ارامنه، )  دیگر

در راه فرار ) جیلولار(عثمانی همین ارمنیهاي اخراجی به همراه آسوریهايِ  دسته هایی از. م1918



٣١٢ 
 

٣١٢ 
 

بـه کمـک انگلیسـیها، بـا     « ایران در آزربایجان غربی و شهرها و روستاهاي آن هاز عثمانی و ورود ب
اسلحۀ روسها و با پشتیبانی فرانسویها و با پول آمریکاییها و نظارت افسران صرب ارتشی هشتادهزار 

جمهـوري  «نفري از ارامنه، آسوریان، کلـدانیان و گرجیـان مسـیحی تشـکیل داده و بـراي ایجـاد       
راضی غربی آزربایجان ایران، با حمله به شهرها و روستاهاي بی دفاع آزربایجـان و  در ا» آشورستان

-38هیستري تورك کشی در غـرب آذربایجـان، صـص   . ك.ر( چه فجایعی آفریدند قتل عام مردم،
این بود جوابیه بـر همـۀ تـاریخ    !! »گوناه اؤلنده دیر«: ي در تورکی هستضرب المثل گرانقدر .)40

در سـدة اخیـر در کتابهـاي درسـی و غیردرسـی بـراي حمایـت از        ارسی کـه  نویسان مغرض پانف
جنایتکاران ارمنی و آسوري برادران آریایی شان حتّی یک سطر دربارة این نسل کشیِ بزرگ تاریخ 
قرن بیستم در جهان حتّی یک سطر نمی نویسند و در هزاران مصاحبه شان حتّی یک جمله نمی 

آمریکا و بی بی سی فارسی و امثالهم و در کتابها و مقالـه هایشـان    در مصاحبه با صدايگویند اما 
را مطرح می کنند و از برادران صلیبی آیینی » .م1915نسل کشی ارامنه در سال «ادعاي تهوع آور 

    .شان مثل همیشه دفاع می کنند
، »سـگرآباد ع«ماجراي قتل عام مسلمانان ارومیه، خوي، سلماس و صدها روستاي اطراف آنها مثل 

بـه دسـت ارامنـۀ گریختـه از عثمـانی و      ... و » الیاس آباد«، »آقچاي«، »یوخاري آدا«، »آشاغا آدا«
که اتّحادیه ضد تورك و عثمانی » وان«و » حکاري«ایل بزرگ مسیحی ساکن در مناطق (ها آسوری

ی و مسلمان کشی صلیبیِ انگلیس، روس، فرانسه و آمریکا آنان را به همراه ارمنیان براي تورك کش
مـاجراي  ) می گفتنـد » جیلو«تا به دندان مسلحّ کرده بودند و ملتّ مظلوم تورك آزربایجان به آنها 

هزار سالۀ تورکان آزربایجان کار دستشـان داده اسـت از    12جالبی است که صفات انسان دوستانۀ 
ت مـا بـه ایـن صـورت     ماجراي دردناك ملّ: این رو شایستۀ بررسی و تحلیل بیشتر و دقیق تر است

که به آن پرداختیم، اهالیِ صـلح طلـب،   . ش.ه1294. م1915است که بعد از اخراج ارامنه در سال 
جوانمرد، مهمان پرست و انسان دوست تورك شـهرهاي ارومیـه، سـلماس و خـوي بـه ارمنیهـا و       

با  پناه می گشتند، آسوریهاي تازه وارد که با خانواده و زن و بچه هایشان بودند و با استرحام دنبال
پناه دادند و آنها را شایسـتۀ جـوانمردي آزربایجـانی     با آغوش باز رحم کرده و مهمان نوازي کامل
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دانستند و اگر آشی، برنجی، خورشی می پختند، همانند امروز ) مهمان(» قوناق«گرامی داشتند و 
ي و پناه دادن، وقتی سه سال در عوض این مهمان دوستی و جوانمرد ... .و ما به آنها نیز می دادند

و  اكداشـناك و هینچ ـ  گـروه جدیـد و خطرنـاك ارمنیهـاي  انسـان کـشِ      . م1918گذشت و در 
سر رسیدند، همین ارمنیها و آسوریانی که سه سال از محبت و ) آسوریان( ان صلیبیِ جیلوجنایتکار

توسـط روسـیۀ    تند وخوشرفتاري و مال تورکهاي آزربایجان برخوردار شده بودند، بـه آنهـا پیوس ـ  
نشدن به همـۀ   براي توهین(سازمان مسیحی  1296بهمن  سوماز  صلیبی تا دندان مسلحّ شدند و

خود را تکمیل کردند و شروع کردند به قتل  )»صلیبی«بهتر است بگوییم  مسیحیان محترم جهان
تـرین و   رحمانهعام بی رحمانۀ تورکان مسلمان روستاها و شهرهاي ارومیه، خوي و سلماس با بی 

ر مسلحّ مثلاً در شهر بی پناه و غی .غیرانسانی ترین شیوه ها در هر فرصتی که به دست می آوردند
فال بی گناه زنانۀ شهر حمله کرده و زنان و اط آنها بی هیچ شرم و حیایی به حمام«) اورمیه(اورمو 

ها کشانده و لخت و عور  تیرباران  به خیابانها و کوچهرا به گلوله میبستند و یا با آن وضع دلخراش 
ارامنه و آسوریها، سرِ کودکانِ تورك آزربایجان را بریده و با سرِ بریدة کودکـان در جلـو   ! می کردند

و تیلـه بـازي مـی    !) گل کوچک(چشمان وحشت زده و متحیر و ناامید پدران و مادرانشان فوتبال 
هیسـتري تـورك   . ك.ر(» یده و ویـران کردنـد  خانه ها و مسجدها و آبادیها را به آتش کش ـ! کردند

بازار تجـاوز   در این پنج ماه و بیست و شش روز، در این گذرگاه).  38کشی در غرب آزربایجان،ص
 تعرّض به ناموس تورکان مسلمان و جهت شکستن غرور انسانی و عزتّ و شرف تورکـان  وناموسی 

ن، دختران و عروسان تورك که براي درامان به زنان، دخترکا داغ بود و جیلوها و ارمنیهاي متمدن،
ماندن از دست این جانیان، از داخل تنورها به صورت خودشان خاکستر و زغـال  مـی مالیدنـد تـا     

مانقورتهـایی کـه   ! آي! کردندمی  تعرّض و تجاوز جنسی، اما فایده اي نداشت، زشت به نظر بیایند
را بخوانید و از خودتان و این که شرف و وجدان  اینها» فارس و ارمنی برادر ما هستند«می گویید 

. فکر کنیـد . دنیا فروخته اید اندکی هم که شده شرم کنید اندك و  و انسانیت و غیرتتان را به مالِ
  . فکر، فکر درست و تصمیم نهایی خودتان را بگیرید
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آمریکایی و سازمان ملل و دموکراسی حقوق بشرِ جهانی و دموکراسی غربی و حقوق بشرِ کجاست 
 ـ    ۀانگلیسی و غربی؟ چرا تلویزیونهاي سیاسی صداي آمریکا و بی بی سی پارسـی در هـزاران برنام

نیز از این نسـل   دو دقیقهحتّی و آزربایجان است،  تورکیهکه اکثر آنها بر ضد دولتهاي تورك خود 
! دفاعها می کنند؟نمی گویند؟ ولی از نسل کشی ادعایی همین ارمنیها  ي تورکان آزربایجانکشیها

ارومیـه   » عسـگرآباد «مردم روستاي «: فقط یکی از هزاران قتل عام ناجوانمردانه چنین است
این امید کـه ارمنیهـا و آسـوریها     به براي امان خواهی به مسجد روستا پناه برده بودند

ا این پیروان روسیاهمسیحی هستند و خدا را می شناسند و به آنها رحم خواهند کرد ام 
همۀ مردم روستا را از طفل تا پیر به زور در مسجد تپاندند و با چیدن هیمه و ) ع(عیسی 

هیزم کلّ مسجد را به آتش کشیدند و از دور به تماشا ایستادند و از صداي ضجه و نالـۀ  
صدها  انسان که بین آنها زنان باردار با اطفالی در شکمشان بود نشـئه شـدند و کیـف    

مـیلادي تمـام   . م1291جنگ صلیبی هرگز و هرگـز در سـال    !جنگ صلیبی این است!!! »کردند
نوك تیز حملۀ این جنگ صلیبی بی پایان آزربایجان مظلوم را . نخواهدشدانگار  هرگز تمام نشده و 

فقیهی و غیر ولایت  مانقورتهاي ولایت. شدمان می کُهدف گرفته و دویست سال است تورك  مسل
 ،اطلاّعاتیها، سپاهیها، ارتشـیها، بسـیجیها   ه ملتّ تورك آزربایجان و ایران،قواي مسلحّ و اگا، فقیهی

بایـد  کـی   ندپارس خفته ا باطنیِ انتظامیها، دانشگاهیان و غیردانشگاهیان که به لالایی نژادپرستیِ
ما دوباره تورك  ملتّ بیداري زمانی که .بیدار شوند وگرنه تاریخ به هیچ کدام از ما رحم نخواهدکرد

تل عام شوند چه فادیه اي دارد؟ آیا کوردها، ارمنیها، پانفارسها و گروههاي تروریستی مثل داعش ق
دوسـتان  جنایتکارانۀ صلیبیان اعمالِ این است  به فرزندان ما، زنانمان و خودمان رحم خواهندکرد؟

ریخ تـا « درسـیِ  در کتابهـايِ و جالب این کـه   .نژادپرستان پارس داخل و خارج از کشور ایران
جمهوري اسلامی ایـران،   !دبیرستان، چاپ شده در نظام مقدس سومسال » معاصرِ ایران

بزرگ تورکـان آزربایجـانی بـه دسـت      یک سطر، حتّی یک سطر دربارة این نسل کشیِ
هـزار انسـان تـورك     300و شـهادت بـیش از    ارامنه و آسوریان و حامیان صلیبی شان

رویـدادهاي  ن تورکـان آزربایجـانی در   نفر از همیه چهارصد و پنجاه هزار ، کآزربایجانی
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لاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق براي دفاع از همین ایـران  قبل، حین و بعد از انق
توسط تروریسم کـورد  در حال انجام خدمت سربازي براي ایران، شهید شده و هنوز هم 

شـهید مـی    شـده و  از پشت سر سر بریده در آزربایجان غربی مظلوم. ك.ك.پژاك و پ
 مـدارِ ولایتبابصـیرت و  برادرانِ همیشه در صـحنه و  «نکند به  نوشته نشده است شوند، 
اما دربارة ملّاها و سیدهاي انگلیسی الاصل فراماسون نشـان صـفحه   !!! بربخورد» ارمنی

تـاریخ معاصـر ایـران،    . ك.ر(. اشـغال شـده اسـت    ازهمین کتاب مزخـرف  هاي بی شماري
پرستی پارس است نژاد ان که صد سال است آلوده بهلبتّه در کشور گل و بلبل ایرا !)!!74-68صص

مخصوصاً این که نویسـندة کتـاب تـاریخ معاصـر     . و جنایتها یک چیز عادي است این گونه خیانتها
تئوریسینهاي اصلی و ایـدئولوگهاي  ایران هم شخص شخیصی مثل دکتر علی اکبر ولایتی، یکی از 

تـورك   یم ایران باشد که مثل همتاي خود غلامعلی حداد عادل، پانفارس  ضـد نظام جمهوري اسلا
 ـ و تـاریخ  فارسـی  ات مشهور و مخوف، که مسئول نوشتن کتابهاي درسی فارسی، زبان فارسی، ادبی

ادبیات ایران است، وظیفۀ ماسونی خودش را در حق برادران جهـانی ارمنـی و روس و انگلیسـی و    
  .ام می دهدجان (!)و امانت  نحو احسن و با دقتّ و ظرافتخودش به ... یونانی و 

ایران به همراه  شیعۀ -پارس ریاکارِ حاکمیت نژادپرستانِخمینی و خامنه اي و خاتمی و همۀ این  
شخص   با سردمداريِ خارج از کشورکوردپرست اپوزیسیون قلاّبی پانفارس نژادپرست ارمنی پرست 

باسوادهاي ملتّ تورك آزربایجان که حتّی یـک بـار از ایـن     بگان وۀ نخپسر قاتل هم(  رضا پهلوي
محمرضاشـاه   بلکه به نسل کشـی تورکـان توسـط پـدرش     ،ملتّ شریف عذرخواهی نکرده که هیچ

تا شب که شب تا روز و روز  ،)افتخار هم می کند» نجات آزربایجان«مزخرف ا عنوانِ ، بادپرست نژ
تلویزیون ایران  بی بی سی فارسی، صداي آمریکا، تلویزیوندر تلویزیونهاي ماهواره اي مثلِ 

، تلویزیـون ایـران فـردا،    1آریایی، تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانـال  
تلویزیون مجاهدین خلـق  (تلویزیون رادیو فردا، تلویزیون رها، تلویزیون سیماي آزادي 

اسـتی و  ي و دموکراسـی و حقیقـت و اخـلاق و ر   ت و برادراز انسانی 1، تلویزیون من و تو )ایران
و داریـوش و   و لوحۀ کـوروش  و زردشت و کوروش»  کردار نیک«و  »گفتار نیک«و » پندار نیک«
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 ریاکـارترین و «، همگی با هم امثال این مزخرفات یاوه دم می زنندایران فرهنگی و ایران آریایی و 
   .هستند» تاریخ بشریت نژادپرستانترین  خطرناك

می افـتم  » مل گیبسون«با بازي » وطن پرست«نمی دانم وقتی این سطور را می خوانم یاد فیلم  
اواخر قـرن  ، در بحبوحۀ جنگهاي استقلال آمریکا در انگلیسیاستعمارگر  کت قرمزِ که جنایتکارانِ

 اهالی یک روسـتاي آمریکـا را بـه    ،.م1783هجدهم میلادي کمی قبل از استقلال آمریکا در سال 
 به همین شـیوه ادن به استقلال طلبان آمریکایی، از خردسال تا پیرمرد و از زن تا مرد، انۀ پناه دبه

 که فریاد و ضجه می کردنـد،  را با تمامی انسانهایش ده تپاندند و بعد آن مکان مقدسدر کلیساي 
 موضوع راست است یا نـه؟ هـر چـه هسـت وقتـی از تماشـاي آن صـحنۀ       نمی دانم این ! سوزاندند
اشک در چشـمانم   ، به عنوان یک انسان، با عاطفۀ سالم انسانی ام، دلم به گریه می آمد وهالیودي

ستان آمریکا و غیره دلم به رحم و درد وسیاه پبدبختی براي ل زندگی ام طودر نیز جمع می شد و 
خیر موضوع به از این که نژادپرستان پارسِ ارمنی پرست حاکم بر ایران در سدة ا اما امروز. می آمد

کلّ را از ما تورکان آزربایجان در  )نسل کشی بزرگ تورکان آزربایجان در دو سوي ارس( این مهمی
از آنها که با بی شرمی و وقاحت تمام اسمشان خونم  ،کتابهاي درسی و غیر درسی پنهان داشته اند

 بیسـت سـال   از ایـن جوش می آید و  گذاشته و می گذارند، به » حسینامام مسلمان و شیعۀ «را 
به نظر من ما ملّـت  . درد خواهدآمدبهزودتر این موضوعات را نخوانده و ندانسته ام تا آخر عمر دلم 

باعاطفه و مظلوم آزربایجان قبل از همه چیز بایـد بـه فکـر     انسان دوست، جوانمرد، صادق، بزرگ،
مان باشیم و مانند ستاّرخان باز تأکید می کنم به فکر خود دمان تکرار می کنم به فکر خودمان،خو

ت ملّـی  م ـوکه با سادگی و انسان دوستی احمقانه اجازة تشکیل حک( پیشه وريحتّی و خیابانی و 
به جاي () مهاباد(سویوق بولاق در خاك آزربایجان غربی و شهر در  به رهبري قاضی محمد کورد را
همین  سیاسیِ نژادپرست نخبگانِ از ملّتهاي فارس و کورد و ارمنی دفاع نکنیم چون )داد) سنندج

با همکاري کامل جمهـوري   !سه ملتّ با کمک و همیاري روسها و یونانیها و در صورت لزوم چینیها
 در حال پی ریزي نقشه هاي خونین براي نسل کشی مـا تورکـان مظلـوم    اسلامی ایران، مدتهاست

، .ك.ك.بسیار خطرنـاك پـژاك، پ  احزاب «و » تروریسم کورد«آزربایجان جنوبی این بار به وسیلۀ 
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پس تاریخ را بارها بخـوانیم و ایـن گونـه    . هستند »حزب دموکرات ایران، کومه له رنجبران و غیره
این تلاشی مقدس براي دفاع از جـان و نـاموس و مـال و    : کتابها و مقالات را بارها و بارها بنویسیم

هیچ اندیشۀ تـاریکی نمـی توانـد مـا     و  راسیستی وطنمان است و هیچ ملتّی و هیچ گروه سیاسی 
مبارزان حرکت ملیّ آزربایجان را از دفاع مقدسمان بازدارد یا ما را به خاطر این تـلاش مقـدس در   

           .دفاع از خودمان و هستی و هویتمان تنقید و سرزنش کند
و عناصر سرسپردة  )استعمار اروپایی و ارمنیها و روسها(جنایتهاي عناصر صلیبی حال که خیانتها و 
را در زمینه سازي براي حاکمیت ) نژادپرستان پان آریائیست  پانفارس و کورد(نوکر صفت آنان 

ضد تورك، ضد عربِ پهلوي دانستیم به جهت درخواست مشتاقان کتاب را به همین جا ختم می 
لوي و جمهوري کنیم و به طور خلاصه وار عناوین دردهاي بعد از روي کار آمدن حاکمیت  په

اسلامی ایران را مرور می کنیم تا بعد از فرصتی و توفیقی آنها را در کتابی دیگر که تکملۀ همین 
  .دبود مفصلاً بررسی و تحلیل کنیمهکتاب خوا

مصادرة نام تورکی در ایران توسط استعمار صلیبی انگلیس،  یپالانرضا به قدرت رسیدن 
و شروع اشغال آزربایجان و کل ایران تورك  نفارسپا ان ضد توركایران توسط نژادپرست

  نشین و استعمار ملت تورك
که اکثریت مطلق اعضاي آن فراماسون و مأمور استعمار دسیسۀ مجلسِ ضد تورك مشروطه  با 

به ویژه تلاشهاي ملاّي ملاّزادة مرموز هزار  و با همکاري و توطئۀ کامل انگلیسیها،انگلیس بودند 
 نوکر سواد،بی رضاخان پالانی الدین طباطبایی،اك انگلیسی چون سید ضیاءچهرة بسیار خطرن

اي از و استعمار انگلیس عده. ت رساندندرا به حاکمی کن کنندة آزادي ملل ایراناستعمار و ریشه
از ور ریپوتر، ترین مأموران فراماسونر را از قبیل محمدعلی فروغی و اردشیر ریپورتر و شاهپکارکشته

براي مغزشویی و القاي افکار را مقیم هند و از اعضاي لژ سوم فراماسونري هند دشتیان زر
جالب این که در  .نخوردة او گماشتسواد و دستایرانیستی به نغز ساده و بینژادپرستانۀ پان

ترین احزاب فاشیستی ، یکی از مرموزترین و خطرناك»ایرانیستحزب پان«هاي پیدایش زمینه
از رضاخان نژادپرست نیز رد انگلیسیها و لژ سوم فراماسون و زرتشتیان مقیم هند را می  ایران بعد



٣١٨ 
 

٣١٨ 
 

محمد شکري، اي به محسن پزشکپور، محمدرضا عاملی تهرانی، علیانگلیس نقش وارونه. توان دید
ه خدمت ب: بودعلینقی عالیخانی، محمد مهرداد و دیگر کادر رهبري این حزب نژادپرست قرار داده

پرستی و دفاع از تمامیت ارضی ایران و سرکوب کمونیسم و استعمار انگلستان در پوشش ایران
تأسیس در (ایرانیست اشیستی حزب پانپرستانۀ فافکار وطن .حزب توده و مبارزه با شوروري

که عموماً اعضاي آن زردشتیان مقیم  بودزاییده دماغ اعضاي لژ سوم فراماسون هند .) ش.هـ 1328
این افکار تازگی ) با توجه به نفوذ این زردشتیان فراماسون از زمان رضاخان در ایران(ند هستند و ه

تازگی آن بعد از رضاخان این بود که راه را براي ترویج و تبلیغ دوبارة این فکر در ایران به . نداشت
هضت ملیّ یک سال پس از نسل کشی ملتّ آزربایجان در ن. (ش.هـ 1326در سال . وجود آورد

ایرانیستی را به گوش افکار پان» امیرتیمور کلالی«، )شکوهمندشان که بدان خواهیم پرداخت
ترویج سريّ «و » محافل سريّ«ایرانیست خواند و آنان نیز دو سال به ایجاد بنیانگذاران حزب پان

سرشناس  اعضاي زردشتیان هند و باید دانست که امیر تیمور کلالی از. پرداختند» این افکار
و زردشتیان مقیم هند از طریق او میلیونها تومان پول به جوانان بنیانگذار  .فراماسون در ایران بود

طبق اسناد محرمانه و معتبر مقدمات از این  .رساندپول بودند، میایرانیست که اغلب بیحزب پان
- از رضاخان حزب پان شود که انگلیسیها بعدگیري میچنین نتیجهرکن دوم ستاد ارتش آن زمان 

سوم فراماسون مأمور اجراي عملیات  بودند و لژایرانیست را براي حفظ منافع خود درست کرده
 است )پرستی افراطیخدمت به منافع استعمار انگلیس در پوشش وطن( پردامنه و نقش وارونه

هرانی در محمرضا عاملی ت به طوري که محسن پزشکپور و ).26ایرانیست، صحزب پان. ك.ر(
و افراد ، مأمور اطلاّعاتی انگلیس در تهران »لمبتون«با مدتها ۀ ملّی شدن صنعت نفت حوهمان بحب

پاك  نهضت ملّیظاهر ملّی به ارتباط داشته و همین حزب به و محافل مخالف دکتر محمد مصدق 
  ).24، صصهمان. ك.ر( استهکرد هادکتر مصدق خیانت ملّی شدن صنعت نفت

که حتّی به نژادپرستانِ پانفارس دور و  این مهرة نژادپرسترضاخان پالانی، پادشاه کردنِ  باباري، 
و  ي کردند که شرح و توصیف خیانتهااطراف خودش نیز رحم نکرد حاکمیتی را پی ریز

قشقاییها، (جنایتهایش به ملتّ مظلوم و خلع سلاح شدة تورك آزربایجان و ملتّ تورك ایران 
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 .به وصف و توصیف نمی آید )، افشار، خلج و غیره)بوجاقچی(قچی ایلات بیچا تورکان خراسان،
ارتش رضاخان  ستاد رکن دو. کتابسوزیها و مجلّه سوزیها و روزنامه سوزیهاي تورکان شروع شد

تمیزش به جاي جمع آوري اطلاّعات براي  با افسران جوان و تر و) اطلاّعات ارتش و جد ساواك(
جک سازي علیه تورك و رشتی «رمودة اعلی حضرت و بریتانیاي کبیر به دفاع از میهن به ف

پرداختند چون دلاوران همین سه قوم در برابر انگلیسیها و روسها و بیگانگان  »و لُر) گیلک(
پارس مدار تحقیر و تمسخر می شدند تا از  نژادپرستانۀ ده بودند باید در نظم جدیدایستادگی کر

دادي خودشان دست بکشند و پارس و مانقورت ضد تورك و ضد عرب هویت اصلی و زبان خدا
استفاده کردند که همۀ تورکان » ترك«از  »آزربایجانی«جالب این که در جکها به جاي . شوند

 و جهان تورکیه و نیز تورکان...) تورکان آزربایجان، قشقایی، خراسانی، خلج، افشار و( قهرمان ایران
ین ایلات، تورك کشیها، گیلک کشیها و لُر کشیها و عرب مبارزه با خوانبه بهانۀ ! شامل شودرا 

به همراه خیلی از جنایات و خیانتهاي  مخوف در ایران اتّفاق افتاد که شرحی از آنها را کشیهاي
منابع همین . ك.ر(» تاریخِ عصر پهلوي، رضاخان میر پنج«می توانید در کتاب  حاکمیت رضاخانی

سازیها و تحقیر و تمسخر و شیوه هاي روان شناسی براي نابود کردن  كون جای. بخوانید) کتاب
ایجاد : زبان، هویت و هستی فرهنگی تورکان آزربایجان و ایران با شیوه هاي خشن تري همراه بود

گندمها  و مایحتاج مورد نیاز قحطیهاي مصنوعی در شهرها و روستاهاي آزربایجان به این شیوه که 
و بار شترها می کردند و ملتّ تورك را به زور سرنیزه و سربازان می گرفتند » زومار«و به اصطلاح 

و ملتّ مظلوم بی دفاع را در معرض زمستانهاي سخت به مناطق و شهرهاي فارس نشین می بردند 
توسط این قحطیهاي مصنوعی نژادپرستانه که نمونه اش را در تاریخ و بی آزوغه قرار می دادند تا 

و  از زور گرسنگی به تهرانمیلیون میلیون توسط نژادپرست روس، استالین می توان یافت،  اوکراین
و جلوي پارسهاي  بروند شهرهاي پارس نشین اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، بندر عباس، بوشهر

و ) تک زبانه(فارسی زبان  نژادپرستانۀموزش و پرورش آتا فرزندانشان با  نژادپرست حمالی کنند
معلمّان فارس و مانقورت، فارس شوند تا پروژة  ضد انسانیِ م با تحقیر و سرکوفت و توسريِتوأ

ملتّ سازي ( استعماري آسیمیلاسیون و ذوب کردن ملتّ بزرگ تورك در ملتّ کوچک فارس



٣٢٠ 
 

٣٢٠ 
 

 .نژادپرست افتاده بود، اتّفاق بیفتدت اهریمنان تاجیک دري زبان در کشوري که به دس )فارسی
به استانداري تبریز  63»مستوفی عبداالله«مثل  نژادپرست ضدتورك مخوفیارسهاي انتخاب پانف

باکی «می گفت و گندمهاي فاسد ارتش را با گفتن این که » خرشماري«را » سرشماري تبریز«که 
انتخاب نژادپرست و » می دهیم خرهاي تبریز بخورند نیست حالا که اسبهاي ارتش نمی خورند

استان آزربایجان، که  )آموزش و پرورش( به ریاست فرهنگ »محسنی احمد«خونخواري به نام 
ترکی حرف می زند افسار الاغ به سر او ) از اطفال مظلوم و بی پناه تورك(هر کس «عقیده داشت 

رئیس فرهنگ » ذوقیحسن «یا  !!»ببندید )انبارهاي تاریک و مخوف مدرسه ها( بزنید و به آخور
جریمۀ «معصوم تورك  صندوقهایی در کلیّه مدارس براي ریختنبعد از محسنی که براي اطفال 

 آزربایجانی توسط پدر و مادرهاي بیچاره و فقیر شدة تورك» کودکان تورك ترکی حرف زدن
علل و شاخصه هاي تغییر و نیز  240 -236گذشته چراغ راه آینده است، صص . ك.ر( تعیین کرد

   .خیانتها است کوچکی از این جنایات و تنها گوشۀ، )19-18 زبان ترکهاي تهران، صص
از این جنایات علیه بشریت و ملتّ تورك آزربایجان و ملتّ عرب خوزستان و ملتّهاي  شرحی

گذشته «و غیره را می توانید در کتابهاي ارزشمند فعالان حرکت ملّی آزربایجان مثلِ  ، لرتورکمن
کثرت «، »و هویت آنها در ایران ترکان و بررسی تاریخ، زبان«، »چراغ راه آینده است

تاریخ «، »علل و شاخصه هاي تغییر زبان ترکهاي تهران«، » قومی و هویت ملّی ایرانیان
قومیتها و قانون «، »نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترکهاي ایران«، »دیرین ترکان ایران

، رضاخان تاریخ عصر پهلوي«»قتل عام مسلمانان در دو سوي ارس«، »اساسی در ایران
  .و امثالهم خواند و بیدار شد و بیدار کرد ،»میر پنج
که به اندکی از هزاران خیانت و جنایت رژیم نژادپرست پهلوي در دوران زمامداري براي این
: گذشته چراغ راه آینده است«سري به کتاب ارزشمند  ببریم در آزربایجان پی نژادپرسترضاخان 

، فصل )جبهۀ آزادي مردم ایران. : ي. م. ا. ج(، پژوهش از جامی »اتاریخ ایران در فاصله دو کودت
خواندن این سطور را به همۀ افراد ملل ایران توصیه  زنیمنهضت دموکراتیک آذربایجان، می: ششم

مستبد و ضد تورك  جانیِاز رضاشاه  1کنم تا کسانی که همچون تلویزیون استعماري من و تو می
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اش به انواع رذالتها تن و در پنهان کردن چهرة واقعی او و پسرش و نوهسازند و ضد بشر بت می
هایی داشته و وري چه زمینهدهند، بخوانند و بدانند که نهضت ملتّ آزربایجان به رهبري پیشهمی

خواندن این سطور و رفتار نژادپرستانۀ رضاشاه پالانی و . استوري چه رهبر بزرگی بودهپیشه
کشی آشکار این ملتّ مظلوم از هر جهت ما را به هرمان تورك آزربایجان در نسلعمالش با ملتّ ق

تأکیدات و ایضاحات داخل ( اندازدیاد رفتار نژادپرستانه و ظالمانۀ هیتلر و نازیها با یهودیان اروپا می
  : )پرانتز از نگارنده است

ن، سرِ ایران چراغ ایرا آذربایجان را همیشۀ چشم و: آذربایجان در دورة دیکتاتوري رضاشاه«
- مصدق(کتر محمد مصدق د. پرستو وطن ن سرزمین را مردمی پاك، غیرتمنداند و مردم آنامیده

آذربایجان را داشت، در توصیف مردم آن دیار در مجلس شوراي ملّی  که مدتی استانداري) السطنه
: اك، واجد تمام صفات خوبندعمري است به آذربایجانیها ارادت دارم؛ زیرا این مردمان پ: گفت

اند، پرست، مردمان درست و مردمان مقتدري هستند و به هر کاري اقدام کردهمردمان وطن
آذربایجان که در جریان  .)15/4/1323مورخۀ  5510روزنامۀ اطلاّعات، شمارة ( اندپیشرفت نموده

نگردید و مشروطیت را  انقلاب مشروطیت سنگر آزادیخواهان بود، سنگري که هرگز تسلیم دشمن
به سراسر ایران بازگردانید، پس از انقلاب و مخصوصاً بعد از آنکه ثمرة انقلاب در خدمت عمال 
. ارتجاع و استبداد درآمد، مورد کینۀ خصمانه و ددمنشانۀ حکومتهاي ضد ملّی ایران قرار گرفت

و قربانیهایی را که در راه آزادي کاریهایی را که در استقرار مشروطیت کرده تاوان فدا آذربایجان
 ،مستوفی ]عبداالله[گرفت و این کلام ارتجاع، انتقام می. دادبود، پس می مردم ایران داده

که  )نژادپرست ضد تورك و ضد آزربایجان شاهشده از سوي رضاانتصاب( استاندار منفور آذربایجان 
خورند، اند، حالا نیز کاه میرفتهیونجه خورده مشروطه گ! آذربایجانیها ترکند«: گفتمی 

» آذربایجان«از مقاله  28/8/1320مورخه  6روزنامه آذربایجان، شماره ( !»سازندایران را آباد می
. !)عجیب آن که آزربایجانیها همین کار را هم کردند( این حقیقت بود ، گواه)»حسن لطفی«به قلم 

با تکیه به قدرت دولتی، حقوق و آزادي خلق  کردند وکسانی که به ناحق بر مردم ما حکومت می
دانستند که فرزندان آذربایجان قادرند به پا خیزند؛ اسلحه نمودند، به خوبی میایران را لگدمال می
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و همین ترس و وحشت عامل اصلی  به دست گیرند و دشمنان مردم را از اریکۀ قدرت به زیر آورند
  .آذربایجان بود ناپذیر آنها با مردمکینه و دشمنی آشتی

با آذربایجان عزیز ) تهران در زمان حاکمیت رضاشاه(هایی از رفتار حکومت مرکزي اینک نمونه  
چشم و چراغ ایران بود ولی ) حاکمیت رضاشاه پالانی(آذربایجان قبل از دورة اخیر  :شودذکر می

مالیاتها به دوش ما تحمیل با این که سنگینی بیشتر . اي بیش نیستدورافتاده اياکنون جز خرابه
در دست (انحصار تجارت . گردیدشد، کمتر به آبادي شهرها و راحتی تودة آذربایجان توجه میمی

راه آهن علاوه . آذربایجان را بیش از سایر نقاط ایران لطمه  و صدمه زد) حاکمیت پانفارس پهلوي
و به هزاران علتّ متضرّر  را از چند جهت نرساند، ما )آذربایجانیها( هیچ گونه نفعی به ما ن کهبر آ
تجدد ... (خوردیمکاشتیم، خودمان نانِ جو میگندم می) ملل ایران(ما که بیشتر از همه . کرد

 1319در تابستان سال )... سرمقاله به قلم خسرو آراسته 7/8/1320، مورخه 3263ایران، شمارة 
حل، قیمت داشت، آقاي مستوفی ریال در م 400الی  350که خرواري غلّۀ آذربایجان را . ش.هـ
بدون این که به احتیاجات مردم تبریز اعتنایی نموده و یا به تذکّرات آنها دایر ) استاندار آذربایجان(

تقریباً سه برابر ( ریال 140وقۀ شهر ترتیب اثر بدهد به زور سرنیزه از قرار خرواري ذبه تأمین آ
شهر تبریز به ) همان سال(در فصل زمستان . حمل کردند) تهران( خریده و تماماً به مرکز) ترارزان

ایجاد «سیاست نژادپرستانه و کثیف (.آذوقه ماندگرفتار و بی) قحطی و گرسنگی مفرط(مجاعه 
به منظور بر هم زدن ترکیب بارها که در زمان رضا پالانی و پسرش محمدرضا  »قحطی مصنوعی

یجان و به نفع فارسها براي سرازیز شدن تورکان گرسنه به جمعیتی ایران به ضرر تورکان آزربا
 دولت صلیبیِ. تهران و شهرهاي فارس نشین به منظور ایجاد ملتّ جعلی فارسی زبان اجرا می شد

و منحوس انگلستان تئوریسین این سیاست پلید بود و هم در جنگ جهانی اول و هم  ضد تورك
. ك.ر ؛براي نمونه. نسل کشی تورکان در ایران بهره برددر جنگ جهانی دوم از این سیاست کثیف 

در » اوچ تومنلیک«موسوم به مصنوعی انگلیسیها قحطی  25-20صص اردبیل در گذرگاه تاریخ، 
ناچار غلّۀ « .)م1941./ ش.هـ 1320سال  انگلیسیها قحطی مصنوعی اواخر جنگ جهانی اول و نیز

رضاشاه نژادپرست (ماماً متعلقّ به املاك اختصاصی گندیده و از چند سال ماندة گرگان را که ت
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برابر گران تر از گندم  5/1( ریال 600بود از راه آستارا به تبریز حمل و از قرار خرواري ) پانفارس
فاسد و غیرمأکول بوده و در عین حال  و چون نان این گندمها! به خورد مردم بیچاره دادند !)سالم

هزاران فقیر و بدبخت، مریض و یا از گرسنگی قربانی اغراض . شدمیو پیدا ن) بود(گران و کمیاب 
شده از گرگان، به قدري فاسد و غیرِ غلّه حمل. آقاي مستوفی شدند) توزانه و نژادپرستانۀکینه(

مأکول بود که قسمتی از جوِ ان را فرمانده ارتش تبریز نپذیرفته و شرحی به آقاي استاندار نوشته 
آقاي مستوفی در حضور جمعی با ! »ت فاسد شدن اسبهاي ارتش نمی خورندبه علّ«): که(بود 

حالا که اسبهاي ارتش نمی خورند می دهم . باکی نیست«: نهایت بی شرمی چنین گفتند
ایران بود یا تکلّم به زبان ترکی یکی ) مستعمره(آیا آذربایجان مستملکه !! »خرهاي تبریز بخورند

  محسوب می شود؟) و انسانی(از حقوق اجتماعی ) آزربایجانملتّ تورك (میت واز علل محر

برانداز شده و بر به این طرف دو مرتبه مورد هجوم سیل خانه . ش.هـ 1308شهر تبریز از سال 
که به دست آمده و صورت آن در وزارت کشور موجود هست سی میلیون  حسب آمار صحیحی

اهی براي ساختن راه مخصوص به آبعلی و دولت شاهنش. ریال به مردم تبریز خسارت وارد آمد
، در حدود پانصد میلیون ریال صرف کرد ولی براي تعمیر سد آمل، که صرفاً راه تفریحی هستند

آیا می دانید براي تعمیر . تبریز و حفاظت آن از سیلهاي خانه برانداز مساعدت قابلی به عمل نیاورد
پس از گفت و : رادهید تا به عرض برسانمسد تبریز از چه محلّی مساعدت فرمودند؟ گوش ف

: شنیدهاي زیاد و بعد از تشکیل کمسیونهاي متعدد، بالاخره وزارت کشور چنین تصمیم گرفت
قرض کرده و ) ایران(شهرداري تبریز براي تعمیر سد و توسع معبر رودخانه، مبلغی از بانک ملّی 

؛ یعنی سد تبریز را خود !)ز پس دهدبا(مروراً از محلّ درآمد شهرداري تبریز مستهلک سازد 
چنین تصمیمی این بود که درآمد شهرداري تبریز سالها براي استهلاك  نتیجۀ!! تبریزیها بسازند

کسانی که . به مصرف رسید و براي تعمیر و نظافت خود شهر بودجۀ کافی نداشته باشد) وام(قرضه 
رضاخان . ش.هـ 1299و استعماري قبل از کودتاي منحوس  .ش.هـ1298در سال (ده سال پیش 

تبریز را دیده و اوضاع فعلی را با ده سال پیش مقایسه نمایند، به تبریزیان حق می دهند ) پالانی
. که از مرکز کشور خود مأیوس و ناامید شده و نسبت به مسببین خرابی شهرِ خود خشمناك شوند
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تبریز حیران و سرگردان بود و در براي تعمیر سد ) حاکمیت تهران(در همان موقع که مرکز 
و صدها پلِ بتون ) بتنی/ سیمانی(اتاقهاي وزارت کشور دست به هم می مالیدند، ده ها سد سمنتی 

زادگاه (آرمه از محلّ مالیاتهاي جمع آوري شده از آذربایجان در دهات مازندران و سوادکوه 
ت به ساعت بر شکوه ظاهري املاك ساخته و برپا می گردید و ساع) رضاخان نژادپرست ضد تورك

هشت سال تمام است پلهاي وسط شهر تبریز  مدت. افزوده می گشت) رضاشاه پالانی(اختصاصی 
هنوز اقدام به ساختمان یکی از انها نشده است و . اندرا در نتیجۀ توسعۀ مسیر رودخانه خراب کرده

زمستانها آب رودخانه زیاد است شهر تبریز به واسطۀ نداشتن پل به دو بخش منقسم گردیده و 
ولی براي شهرهاي . رفت و آمد اشخاص عاجز و خردسالان از این بخش به آن بخش امکان ندارد

آذربایجانیها می گویند، ...  !کوچ مشهدسر و امل، پلهاي معلقّ آهنی از اروپا وارد ساخته اند
ضوعه سرپیچی نموده است که این آذربایجان مگر در دادن مالیات کوتاهی کرده و یا از قوانین مو

خواندن ( !همه از چشم مرکز و مرکزیان افتاده و از خزانۀ دولت شاهنشاهی بهره و نصیبی ندارد
این سطور و مقایسۀ آن با رفتار دوگانه و نژادپرستانه و تبعیض آمیز حاکمیت جمهوري اسلامی 

با دو ملتّ فارس و تورك ما را به ) رزقاناهر، هریس و و(و آزربایجان  )کرمان( ایران در دو زلزلۀ بم
تشابهات عجیبی میان حاکمیت رضاشاه، پسرش و جمهوري اسلامی ایران دربارة ظلم و بی 

دهد که حاکمیت پانفارس رساند و نشان میاعتنایی به ملتّ آزربایجان در مقایسه با ملّت فارس می
رستانه و تبعیض آمیز و ظالمانه با ملّت در رفتار نژادپ جمهوري اسلامی ایرانچه پهلوي و چه 

آزربایجان هیچ فرقی با هم ندارند و چاره فقط و فقط تجزیۀ ایران و استقلال آزربایجان است چرا 
در ضمن به عنوان جوابی به نژادپرستان تلویزیون . که نژادپرستان فارس اصلاح شدنی نیستند

را ساخته اند و عوام ملتّهاي بدبخت  »اشاهرض«که فیلم به اصطلاح مستند  1استعماري من و تو 
سهولت ایران را می فریبند باید بگوییم که کشیدن راه آهن توسط رضاخان از قرار معلوم براي 

ن به واگنهاي قطارها و دادن آن به خورد بار کردن آچپاول غلّۀ ملتّ مظلوم تورك آزربایجان و 
ایران بوده است و پارس نشین سایر نقاط  فهان ومازندران و گرگان و اص ملتّ پارس در تهران و

آزربایجان هیچ نتیجه اي جز قحطی مصنوعی و نسل کشیهاي موحش نداشته  تورك براي ملتّ
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مورد دیگر اهتمام  .است که ما از پدران و پدبزرگهایمان اغلب داستان این قحطیها را شنیده ایم
موثقّ این بخش، رضاشاه پانفارس نژادپرست بود که طبق اسناد  شهرها رضاشاه پالانی به آبادي

همۀ ایران را آباد نمی کرد بلکه فقط زادگاه خود سوادکوه و مازندران و بخشهاي فارس نشین ایران 
اینها همه نشان می دهد که شبکه هاي ماهوراه . را آباد می کرد ...و یزد و مشهد و از جمله اصفهان

و ایران آریایی و پارس  صداي آمریکا و بی بی سی پارسیو  1صهیونیستی من و تو  - فراماسونیاي 
همه در موجه و دیگر تلویزیونهاي پارسی زبانِ سیاسی ماهوراه اي  1تی وي و اندیشه و کانال 

نشان دادن و بی گناه نشان دادن پهلوي ها چه سیاستهاي پارس پرستانۀ کثیفی را دنبال می 
  ).قضاوت با خوانندگاه محترم. کنند

... و چهارم چه معنی دارد؟ چرا پیکر مرا تکّه تکّه می کنید؟  سومآذربایجانی می گوید استان ...«
این کار جز براي این بود که تبریز، آن کانون آزادي و مردانگی را کوچک کرده و روز به روز از 

یه و و نیز اروم ، همدان، مرکزياشاره دارد به تجزیۀ زنگان یا زنجان( »موجودیت آن بکاهند؟
مقایسه کنید با بعد از انقلاب و تجزیۀ استانهاي اردبیل، . آزربایجانایالت بزرگ آزربایجان غربی از 

  .)سال اخیر است 93که سیاست عمومی پانفارسهاي حاکم در  قزوین و البرز و امثالهم از آزربایجان

شده میهن پرستان یشۀ ظلم از بیخ کنده سرنگون و ر) رضاشاه( امروز که کابوس استبداد... «
آذربایجان انتظار دارند تا مشاهده نمایند مرکز براي جبران گذشته ها چه نقشه ها کشیده و براي 

و تلافی اي همه ) بیست سالۀ رضاشاه پالانینژادپرستانۀ ي دوران سیاه حاکمیت (ترمیم خرابیها 
کوبیها که مدت بیست سال و سر) ترك خر گفتنها و جک سازیهاي نژادپرستانه و مغرضانه(اهانتها 

اگر مرکز به آرزوي ... .براي آذربایجانی شده چه خواهندکرد و چه اقدام مشفقانه خواهندنمود
، توجه نماید تا آن جایی که مقدور است ،آذربایجان ترتیب اثر داده و براي برآوردن خواستهاي آنها

رباز فداکار ایران بوده و با همان بدون شبهه و تردید ملاحظه خواهندنمود که آذربایجان همان س
عشق و علاقۀ سابق در اصلاحات خرابیهاي کشور تشریک مساعی نموده و از هرگونه فداکاري 
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آذربایجان تکّه گرانبهاي ایران «از مقالۀ  20/8/1320مورخۀ  1198ستاره، شمارة (مضایقه ندارند 
  .)به قلم سلطانزادة تبریزي» است

گو سینه به خاطرة شوم استانداري این پیر یاوه. ی فراموش شدنی نیستمستوف) عبداالله(داستان 
سینه نقل خواهدشد و اعمال ننگ بارش دهان به دهان خواهدرسید تا موقعی که کفاّرة گناهان او 

از طرف شهرداري ) صدق السلطان(در زمان استانداري این مردك، مصطفی نیساري . داده شود
مأکول بودن نان تبریز، به استانداري نوشته که عینِ نامه هاي متبادله  تبریز نامه اي در مورد غیرِ

  :اینک آن نامه ها .یگانی استابه ضمیمه نمونۀ نان، در شهرداري تبریز ب

  شهرداري تبریز -26/1/1319 -1053نامۀ شمارة 

اده می سه روز است که آردي که از ادارة تثبیت به نانواها د -سومجناب آقاي استانداري استان 
شود، مخلوط به خاك و شن می باشد و آرد تحویلی دیروز به علاوه خیلی ناجنس و درشت بوده و 

براي مزید استحضار چند پارچه از . در نتیجه نان امروز به طور کلّی مغشوش و ناجنس شده است
ندم امروز و مقدراي از آردي که در دور روزة اخیر تحویل نانواها شده و قدري گ نانهاي پخت

مستدعی است مقرّر فرمایند، . تحویلی که مخلوط به مواد خارجی است به پیوست تقدیم می شود
از طرف                            .     دستور مقتضی در این باب به ادارة تثبیت نرخ غلّه صادر گردد

  نیساري -شهرداري تبریز

  :جواب استاندار مستوفی

  استانداري آذربایجان به شهرداري تبریز -28/1/1319 -1054نامۀ شمارة 

به ضمیمۀ مقداري نان و گندم و آرد نمونه اشعار می  1053بازگشت به نامۀ  - ادارة شهرداري تبریز
چیست که به قلم می آورید و امضا کرده و می فرستید؟ مگر شما نان شهر این نامه هاي یاوه : دارد

دانسته تصدیق می کنید؟ نان شهر شن و خاك کجا را نمی خورید یا چیزي که به شما می گویند ن
در صورتی که . دارد؟ من هر روز نان عمومی شهر می خورم و آن گاه می نویسید دو سه روز است
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فقط امروز نان شهر رنگش تغییر کرده است و آن هم به واسطۀ این است که گندم گرگان است و 
به موجب این حکم آقاي . یز و پاك می باشدبا وجود این که رنگش قرمز است بسیار پاکیزه و تم

. نیساري که پاي این نامه را امضا کرده و تصدیق بلاتصور و هو راه انداخته، منتظر خدمت می شود
.                                                             امور شهرداري را آقاي منتظمی ادراه می کند

   عبداالله مستوفی - ستانداري استان سوما

  )18/8/1321مورخۀ  24نشریۀ داد، شمارة (

عبداالله مستوفی که خود ساکن تبریز بوده و ضمن سرشماري نیز محسوب گردیده بود، سرشماري 
نوشتۀ » جواب مستوفی« 3/9/1320مورخۀ  1211ستاره، شمارة (می نامید » خرشماري«تبریز را 

وحدت ملّی به شیوة (می کوشید » حسِ وحدت ملّی«ا از این راه به ایجاد و گوی) علی شقاقی
آن چنان  )؟( »ترویج زبانِ داریوش«و » وحدت ملیّ«این عالیجناب در ایجاد . !)ایرانی

کوشا بود که اجازه نمی داد حتیّ پیرزنان و پیرمردان فرزند مرده و مادران داغدیدة 
ی نمی دانستند، در ذکر دردها و مصائب خود، و در که یک جمله فارس) تورك آزربایجان(

وي خود، به این جنایت اعتراف کرده و در رد  !سوگ عزیزانشان از زبان مادري بهره گیرند
اوج جنایت و خباثت و نژادپرستی این پانفارس شیطان صفت (مقالۀ سلطانزادة تبریزي می نویسد

هبی و چه مذهبی  دقیقاً گرفتار همین گونه را ببینید و بدانید پانفارسها امروزي چه غیرمذ
هیچ ... بلی من... «: )و شوم پارسی هستند فاشیستی نژادپرستانه و ابلهانهنگرشهاي ضد بشريِ 

و در سخنرانیهاي  وقت اجازه نمی دادم که روضه خوان در مجالس ختم ترکی بخواند
ه زبان افراسیاب و چنگیز چرا ب. خود می گفتم شما اولاد واقعی داریوش و کامبیز هستید

مآبی  و از این بیانات هم جز ایجاد حس وحدت ملّی و جلوگیري از ترك !حرف می زنید؟
و کوتاه کردن موضوع اقلیت ترك زبان در نزد خارجیها، که به عقیدة من بزرگترین 
توهین به اهالی آذربایجان است، و نویسندة مقاله اسم آن را همدردي گذاشته است، 

شته ام و زبان فارسی را که زبان نوشتن و تدریس و زبان رسمی و عمومی است ترویج ندا
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سلطانزاده تبریزي که در میان مردم آذربایجان به درستکاري و پاکدامنی و صداقت »  ...کرده ام
: نوشت کار در جواب سفسطه بافیهاي مستوفیمشهور بوده، پس از ارائۀ اسناد و مدارك غیرِ قابل ان

آقاي مستوفی سوء رفتار و ترشرویی و تلخ زبانی شما مردم تبریز را به قدري متنفّر می ساخت ... «
 15/9/1320مورخۀ  1223ستاره، شمارة (» که زبان فارسی سهل است از زندگی سیر می شدند

  .)به قلم سلطانزادة تبریزي» آذربایجانی حق شناس است«

نیز در ترویج زبان ) رؤساي آموزش و پرورش(ربایجان علاوه بر مستوفی استاندار، رؤساي فرهنگ آذ
و راههاي ذیل را  کوشا بودند) به شیوة فاشیسم پارس(» ایجاد وحدت ملیّ«فارسی و مخصوصاً 

  :گزیدندجهت وصول به مقصود برمی

هر کس ترکی حرف می زند، افسار «: گفتمحسنی رئیس فرهنگ استان آذربایجان می) احمد(
به قلم « پیام به پیشه وري«نقل از مقالۀ !! (»...زنید و او را به آخور ببندیدالاغ به سرِ او ب

  ) 26/10/1324مورخۀ  863، کیهان، شمارة »نوشاد«

صندوق جریمۀ ترکی حرف «ذوقی رئیس فرهنگی که بعد از محسنی به آذربایجان آمد، ) حسن(
رت ورزیده ترکی صحبت کند، در دبستانها گذاشت تا هر طفل دبستانی آذربایجان که جسا» زدن

: که خود از دبیران ذوقی بود، چنین نقل می کند شاهد مورد اعتماد و شرافتمندي. جریمه شود
روزي هنگامی که میرزا قنبر نامی سرِ کلاس اول ابتدایی تدریس می کرد و طبق معمول به بچه «

دده چؤرك «؛ یعنی »دبابا نان دا«. »چؤرك«؛ یعنی »نان«. »سو«؛ یعنی »آب«: ها می گفت
. ذوقی به همراهی بازرسی که از تهران آمده بود و مدیر مدرسه، وارد کلاس می شوند. »وئردي

موزگار شما ترکی آچرا «ا قنبر از مدیر مدرسه می پرسد نحوة تدریس میرز ذوقی پس از شنیدنِ
او کلمات را . دبچه ها معنی کلمات را نمی فهمن«؟ و مدیر توضیح می دهد که »صحبت می کند

براي تفهیم کلمات باید آنها را به . این درست نیست«: ذوقی می گوید .»به ترکی تفهیم می کند
آموزگار براي فهماندن معنی کلمۀ نان باید تکّه نانی به آنها نشان دهد و براي ! بچه ها نشان داد

ه جاي زبان مادري یاد تا بچه ها فارسی را ب!! تفهیم صداي خروس باید صداي خروس دربیاورد
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گذشته چراغ راه آینده (» !البتّه باورکردنش سخت است ولی متأسفانه خقیقتی است تلخ! بگیرند
  ).240 -236است، صص 

، نژادپرست فارس زبان خراسانی فراماسون خراسانی دربارة عبداالله مستوفی و دفاع محمدتقی بهار
ارکان  و ازایران پارس آریایی فتمان نژادپرستانۀ اصلی گ ایدئولوگها و تئوریسینهاي معماران از

نکاتی جالب در کتاب گذشته چراغ راه آینده است،  از این عنصر پلید نژادپرست،نژادپرستی پارس 
براي شناختن چهرة کریه  بهاري و عوام فریبیها سفسطه ها و شیادیها آمده است که خواندن

فارس زبان ایرانی نه فقط از  )و خواهران( فانه برادرانمتأس«: خالی از فایده نیستشووینیسم فارس 
و هنوز هم پس از (به درستی آگاهی نداشتند ) و می رود(ستمی که بر مردم آذربایجان می رفت 

و ( بودند فارس بلکه اکثریت تحت تأثیر تبلیغات شووینیسم، )گذشت بیش از هشتاد سال ندارند
و ( که برادران) و دارد(زیر ستم مضاعف قرار داشت  حال ان که آذربایجان .)هنوز هم هستند

شریک ) بیداد سیاسی و حاکمیت استبدادي(فارس زبان فقط در یکی از این بیدادگریها ) خواهران
ت و در ببینید ملک الشعراء بهار که خود، سابقۀ آزادیخواهی داش). و هستند(و همدرد وي بودند 

در مورد عبداالله مستوفی، استاندار اي استبداد را چشیده بود، تازیانه ه دورة دیکتاتوري رضاشاه مزة
: اسبق آذربایجان، که شمه اي از اوصاف او قبلاً بیان گردید، و زبان مادري آذربایجان چه می گوید

همان آقایی که ! خیر رفقا: می نویسد» حزب دموکرات آذربایجان«وي طی مقاله اي تحت عنوان 
را با سخنان نیشدار خود زخمدار کرده؛ یعنی آقاي مستوفی، از  معروف است قلب نازك شما

یی و اگر شوخ!!! بهترین مأمورین پاکدامن ایران بود که براي نجات تبریز از قحطی جان می کند
ن شوخی یا جدي را شاخ و برگ بدهید که حتّی در ضمن کرده است، حق نیست تا این حد آ

می ... آمدیم بر سرِ لهجه هاي محلیّ و تدریس زبان ترکی !...هم قید گردد» شعار حزب دموکرات«
اي کاش مردم آذربایجان لااقل زبانِ ... که در سه سالۀ ابتدایی زبان رسمی، زبان ترکی باشدگویید 

تاتهاي قفقاز یا فارسی گویان خود آذربایجان را به عنوان زبان ملّی احیا می نمودند و ما خود را 
، دوباره به دست فرزندان خود احیا ، که یک لهجۀ قدیمی است»ان آذريزب«راضی می کردیم که 

با  به یک ملتّ بزرگ بیگانه و موهوم تکرار خزعبلات کسروي و تجویز زبان و فرهنگ( !!می شود
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اما به کدام دلخوشی می توانیم راضی شویم که آقایان زبان تحمیلی . )زور و بی شرمی
حال آمدیم و گفتیم که زبان ! ؟و نیاکان ما رجحان می نهندفاتحان تاتار را بر زبان اجداد 

استاد بزرگ فرق زبان و لهجه را نمی داند یا با کلمات بازي ( ترکی لهجۀ محلّی آذربایجان است
اما . را کسی نمی خواهد از شما بگیرد این زبان مادري. کسی حرفی ندارد. بسیار خوب. )!!می کند

بهاي مفید و بان وسیع دري با آن همه ادبیات عالمگیر و آن همه کتاکه دامنۀ ز آیا فکر کرده اید
آن همه مفاخر تاریخی، که فعلاً نیز هموطنان شما در همۀ ایران به آن زبان تکلّم می کنند، و 
استعدادهاي عجیب و غریبی در خود آذربایجان از این زبان ادبی بروز کرده و می کند، چه عیب 

یاي زبانی برآیید که نه سابقۀ ادبیات جهانی دارد و نه بزرگانی در علم و ادب دارد که باید در پی اح
شما را مخیر کنند که تنها در دنیا یک زبان را اختیار اگر شما  !!؟64پرورده و نه امروز می پرورد

زبانی که فرهنگ بزرگ جهانی دارد و ! ، آیا بهتر نیست که این یک زبان، زبانِ فارسی باشدکنید
زیادي در آن تألیف شده و با دانستن آن می توانید در مملکتی وسیع با برادران ایرانی خود کتب 

  ). 258-257صص: همان(» !!ن کشور بهره مند گردیداز جاه و ثروت ازندگی کرده و 

: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده است چنین جواب محمدتقی بهار و امثال او را داده اند
این . گفت این فرض نیست که مردم آذربایجان به زبان آذربایجانی صحبت می کنند بدواً باید«

حال آمدیم و گفتیم که زبان ترکی لهجۀ محلّی آذربایجان «نوشتن این که . زبان مادري آنهاست
) و خواهران(انکارِ عیان، به زورِ دلیل و برهان است و نشان می دهد که پاره اي از برادران » است

این واقعیتی است عینی و انکارناپذیر که مردم . دچار تعصبی کور و بی منطقند ان چگونهفارس زب
آذربایجان به هر علتّ تاریخی و یا سایر علل، قرنهاست که به زبان آذربایجانی صحبت می کنند و 

ر و ساکنان آن دیار از پی همۀ. مادران آذربایجانی به فرزندان خود به این زبان لالایی می گویند
به همان زبان از ناموس و . جوان، زن و مرد، شادي و غم خود را با کلمات این زبان ادا می کنند

به همان زبان با عزیزان خود، با وطن خود وداع شرف خود دفاع می کنند و در روز شهادت و مرگ 
هجه به لهجه چه مفهومی دارد؟ ل !حال ببینیم که آیا زبان آذربایجانی لهجه است؟. می نمایند

مختلف سخن گفتن به یک زبان معینی می باشد؛ مثلاً لهجۀ فارسی ) شکلهاي(معناي شیوه هاي 
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بدین ترتیب آیا زبان آذربایجانی نیز لهجه اي از زبان فارسی . خراسانی و لهجۀ فارسی شیرازي
ل که هم زبان آذربایجان زبانی است مستقل و کام! است که در آذربایجان رواج دارد؟ مسلّماً خیر

در تمام ایران قریب ده ، )سال تألیف کتاب گذشته چراغ راه آینده است. ش.هـ 1355(اکنون 
میلیون نفر به آن صحبت می کنند و حتّی امروز پس از ده ها سال اعمال فشار براي محو این زبان 

د و به آن ن زبان را می فهمنایجان فقط آاکثریت مردم آذرب ،آن با زبان فارسیو جایگزین کردن 
آیا انکار وجود زبان آذربایجانی، توهین به آن، . بیان نمایند زبان می توانند خواسته هاي خود را

ممانعت از انتشار کتاب، شعر، فولکلور حتّی نوحه به آن زبان می تواند موجب ترویج زبان فارسی 
نه فقط ین سیاست ا! شود و مهمتر از همه می تواند وحدت ملیّ کشور ما را تأمین کند؟ هرگز

و اگر قدرت . وحدت ملّی کشور را تأمین نمی کند، بلکه موجب نفاق و نفرت مردم می گردد
سرنیزه و فشارهاي پلیسی چند صباحی مانع بروز این نفرت و انزجار شود، مسلّماً انفجاري بزرگ و 

ت حاکمی(درست همین سیاست غلط که مدت بیست سال . مخربّ را در پی خواهد داشت
جانِ آذربایجان را به لب رسانیده بود، پایۀ اصلی تشکیل و فعالیت فرقۀ ) نژادپرستانۀ رضاشاه

باید فهمید و به همگان فهمانید که خوبی و اهمیت زبان فارسی دلیل . دموکرات آذربایجان گردید
ري خود، که سخن و مجوز این نیست که مردم آذربایجان و یا سایر اقوام ساکن ایران را از زبان ماد

چگونه ممکن است یک نفر که . گفتن به آن زبان برایشان طبیعی تر و آسان تر است، محروم کنیم
مادرش به زبان آذربایجانی یک حرف و دو حرف بر زبانش نهاده و به وي گفتن آموخته است، زبان 

تماشاخانه تر و هنگامی که در تبریز تئا«مادري خود را دوست نداشته باشد؟ به قول پیشه وري 
قبل از حکومت . سسه اي که بتوان نام تئاتر و تماشاخانه به آن داد، نبودوجود داشت، در تهران مؤ

با کمال میل در ) مرد و زن(خلق . رضاخانی تئاتر ملیّ در آذربایجان به سرعت ترقیّ می کرد
را به زبان فارسی تبدیل  ن که اجباراً تئاترفقط بعد از آ. تماشاخانه ها و تئاترها حاضر می شدند

. »زیرا اکثریت مردم، این زبان را نمی فهمیدند. کردند، سالنهاي نمایش مجبور به تعطیل شدند
و اما دربارة خواندن و نوشتن به زبان . حتیّ امروز نیز در آذربایجان وضع به همین منوال است

ه، افتخار فرهنگ ایران، حسن رشدی چهل و اندي سال قبل میرزا. این امر تازگی ندارد: آذربایجانی
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وطن : درسی تألیف خودشبا کتابهاي (در دورة ابتدایی اولین مدرسه اي که در تبریز تأسیس کرد، 
و کتاب درسی وي که در آن تاریخ تألیف و منتشر  ، به زبان مادري درس می داد)دیلی و آنا دیلی

 »نالۀ ملتّ«لتی آذربایجان به نام اانجمن ای در انقلاب مشروطیت نیز روزنامۀ. شده، در دست ماست
کردن خواندن و  جاي شبهه نیست که قدغن .به دو زبان فارسی و آذربایجانی منتشر می شد

ضد انسانی ( نوشتن به زبان مادريِ هر ملّتی، جلوگیري از تکاملِ فرهنگی آن ملتّ است
با قدغن کردن هرگونه کار  سال اخیر 93ترین جنایتی که حاکمیت نژادپرست پانفارس در 

بر ضد ملتّ تورك و آموزش و پرورش به زبان مادري تورکی،  و نمایش مثل تئاتر فرهنگی
و به همین لحاظ مادة  .)آزربایجان مرتکب شده است و جبران این صدمۀ فرهنگی غیرممکن است

هر : در نیویورك منتشر شده می گوید. م1929اعلامیۀ حقوق بشر، که در سال  سوم
دولت مؤظف است براي افراد خود این حق را به رسمیت بشناسد که به هر زبانی که میل 

  ).260-258صص: همان(» دارند صحبت کنند و آن را بیاموزند
 وي رذل ترین و تبهکارترین. کینه توزي رضاشاه با مردم آذربایجان حد و مرزي نداشت«
ی فرستاد تا مردم را به آذربایجان ممأمورین خود  )نژادپرست ترین و پانفارس ترین(

ن دیار را تحقیر کنند؛ به زبان آنها توهین کنند؛ شهرهاي آذربایجان زحمتکش و شریف آ
را به ویرانه زاري مبدل سازند؛ گندمی را که مردم با دسترنج خود به دست آورده بودند، 

بایجان املاك اختصاصی به خورد آنان بدهند؛ با مالیات آذر» نانِ آجر«از آنها بگیرند و 
را آباد کنند و آذربایجانی را از داشتن یک خیابان، یک کوچۀ تمیز ) غصبی رضاشاه(

کدام انسانی می تواند کینۀ چنین دشمنی و ستمگري را به دل نگیرد و . محروم سازند
درصدد انتقام برنیاید؟ آذربایجانی بحق کینۀ رضاخان و دست پروردگانش را به دل 

  ).257: همان(» نگون ساختن دستگاه ظلم و ستم او شدرادل انتقام و سگرفت و آم
ملتّهاي مظلومِ (آذربایجانیها به نسبت کردها، اعراب و بلوچها و ترکمنها «لازم به ذکر است که 

- نخبگان، قلمین شده بودند و و بیشتر شهرنش جمعیت بیشتري داشتند) تحت ستم در سدة اخیر
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بنابراین هنگامی که مدارس، روزنامه ها و . ومی خود را داشتندروشنفکران بدستان و به
انتشاراتیهاي فارسی زبان جاي مدارس و روزنامه ها و انتشاراتیهاي ترك زبان بومی آزربایجان را 

ت ملّت تورك بر زبان، فرهنگ، هویت و موجودی اي کهبه لحاظ عمق و گستردگی لطمه  .گرفت
به احتضار درآورده بود، اعتراض به ایدئولوژي نژادپرستانه و ضد بشري آزربایجان وارد شده و آن را 

 که اساسِ سیاستهايِ )همان پان ایرانیسم(» پان آریانیسم«و » پان فارسیسم«و استعماري 
در آزربایجان شدت  نژادپرستانۀ فرهنگی، اقتصادي و اجتماعیِ حاکمیت پهلوي را تشکیل می داد،

زربایجان و تبریز را که روزگاري در زمان قاجاریه، یکی از بزرگترین، ت پهلوي آحاکمی. یافت
پیشرفته ترین شهرهاي خاورمیانه بود و علم و تکنولوژي و پیشرفت و فرهنگ و افکار آبادترین و 

و تفلیس و  تورکیهمترّقیانه و روشنفکرانه از اروپا و فرانسه، لندن، آمستردام و امثالهم به استانبول 
و از آنجا به تبریز و بعد از آن به رشت و تهران و اصفهان و جاهاي دیگر می رفت  ایروانباکو و 
ویران و وابستۀ تهران و مناطق فارس نظر اقتصادي و تجاري با سیاستهاي نژادپرستانه از چنان 

محسوب می شد، به » دروازة تجارت ایران با جهان غرب«که آزربایجانی که زمانی  نشین کردند
 کارخانه ها و صنایع مادر و مولّد در تهران، اصفهان و مازندران که .تنزلّ یابد» انبار غلّه ایران«حد

» منچستر ایران«اصفهان به دلیل داشتن کارخانه هاي نساجی به . زادگاه رضاخان بود زده شد
و رشد  شهرت بافت در آزربایجان به دلیل آن که توسعۀ صنعت و تجارت بر اساس نیازهاي

فقر،  صورت نپذیرفته بود، نیروي کار اضافی،) آزربایجان پرجمعیت ترین استان ایران بود(عیت جم
مناطق فارس نشین فراهم  سويبیکاري موجبات پیدایش معضلات مهاجرت یک سویه را به 

ساخت که بعدها نابهنجاریها و عوارض روانی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی فراوانی را به ارمغان 
    ).82-79میتها و قانون اساسی در ایران، صصقو .ك.ر(آورد 

که آدلف هیتلر به . ش.ه1312. م1933که در اروپا از سال  دوماول و  جنگ جهانیدر فاصلۀ بین 
 تئوریسینها و ایدئولوگهايی توسط بعضی از شناخته شده ترین رسد، رضاخان پالانت میقدر

با  در برلن بل از آن و در زمان حاکمیت احمدشاه قاجار،برلین از مدتهّا ق فارس مقیم نژادپرستی
و خیالی برتري نژاد آریایی و عظمت نژاد ایرانی و پارسیان و  تفکّرات نوستالژي بیمارگونه



٣٣٤ 
 

٣٣٤ 
 

دهد که این مأموران هخامنشیان و ساسانیان به تمام ملل جهان آشنا شد و این خود نشان می
میت رسیدن رضاخان با تئوریزه کردن و ایدئولوژیزه کردن زبدة استعمار از مدتها قبل از به حاک

آریایی در صدد تمهید مقدمات براي گرفتن حاکمیت ایران از دست -تفکّر نژادپرستی پارسی
مأموران فراماسونر و خطرناکی چون  :تورکان و غصب آن به وسیلۀ پانفارسهاي نژادپرست بودند

-1916(» کاوه«مؤسس مجلّه  خائن به آزربایجان، مانقورت نژادپرست »سید حسن تقی زاده«
مانقورت نژادپرست خائن به » حسین کاظم زادة ایرانشهر«، .)ش.ه1303-1295. م1924

ال آغاز س. ش.ه1304-1301. (م1925-1922را در سالهاي » ایرانشهر«آزربایجان که مجلۀ 
، محمدعلی جمال زاده و کرد و مشفق کاظمیچاپ می) ی بر ایرانسلطنت رسمی رضاخان پالان

سید حسن تقی زاده  .کردندرا در همان برلین منتشر می» فرنگستان«احمد فرهاد که مجلّه 
دعلی جمال زاده حمبا همکاري محمدعلی فروغی، محمد قزوینی و م فراماسون، مجلۀ کاوه را

آن در زمان به این اشخاص یا بهتر بگوییم مأموران رسمی استعمار غرب، که بعد از تأسیس کرد و 
حاکمیت رسیدن رضاخان، به مرشدان و پیشکسوتان سطح بالاي روشنفکري و دانشگاهی ایران 

افکار نژادپرستانه میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم بدل شدند، 
نیسم که هیتلر و پان ژرم(، تحت تأثیر ناسیونالیسم نژادي آلمانی را )طالبوف(نجارزاده تبریزي 

تبلیغ ) را به وجود آوردند» نازي«سوسیالِ  -همفکرانش تحت تأثیر آن حزب نژادپرست ناسیونال
امثال محمد قزوینی،  از همکاري» ایرانشهر«مجلۀ در » حسین کاظم زادة ایرانشهر« .کردندمی

یاسمی کرُد،  صادق رضازاده شفق تورك مانقورت تبریزي، غلامرضا رشیدعباس اقبال آشتیانی، 
ایران «بهره ها می برد تا این که توانستند اصطلاح ابراهیم پورداوود گیلک، و مشفق کاظمی 

در مجلّه . فرهنگی و علمی ایران نهادینه کنند-شناختی رسمیِ سیاسیرا در نظام اصطلاح» آریایی
می، علی محمد نامۀ فرنگستان نیز علاوه بر مأمورانی که ذکر شد، غلاحسین فروهر، پرویز کاظ

شیبانی، علی اردلان، تقی ارانی، مرتضی یزدي، وهاب مشیري، رضی اسلامی، ابراهیم مهدوي، علی 
کثرت قومی و هویت ملّی ایرانیان، . ك.ر( زدندنورزو، حسن نفیسی و مشرف الدین نفیسی قلم می

از غصب سال پس  9حاصل تلاش این نژادپرستان خطرناك این بود که رضاخان . )57-55صص
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نام  اطلاق رسمیحاکمیت ایران با صدور بخشنامه اي به تمام سفارتخانه هاي خارجی در تهران 
  .درایران را بر این کشور به تمام جهان اعلام ک

رژیم نژادپرست و ضد تورك و ضد . م1934دسامبر سال  23مصادف با  3/10/1313در مورخۀ 
ردگی رضاخان جانی براي همراهی و همدلی با آلمان عرب و ضد لُر و ضد انسانِ پهلوي به سرک

مولد و منشأ بودن ایران براي نژاد «و توهم  »ایران آریایی«نازي هیتلري و ایجاد اصطلاح جعلی 
اي از طرف وزارت خارجه به کلیّه در نزد کشورهاي جهان، با صدور بخشنامه »جعلی آریایی

متن این . را خواستار شد» ایران«به » پرسیا«اسم  هاي خارجی در ایران تبدیل رسمیسفارتخانه
پانفارسی و ضدیت نژادپرستانه با تورکان که  -بخشنامه که سلطۀ نژادپرستی آریائیستی هیتلري

اند علی رغم تورکی بودن اسم ایران، همراه بر ایران سلطنت داشته پالانی هزار سال قبل از رضاخان
  :یاسی پارس از سطر به سطر آن  پیداست، بدین شرح استبا چاپلوسی موروثی و ژنتیک رجال س

  3/10/1313مورخه  41749سواد متحدالمآل وزارتجلیله امور خارجه، نمره «
را به » ایرانی«و » ایران«خاطر مأمورین محترم مستحضر است که در غالب السنۀ اروپائی 

 ,Perser, Persien, Persian, Persia, Persan«تقلید از مورخین قدیم یونان 

Perse «فیائی و اریخی و جغو امثال آن میخوانند و حال آنکه این عناوین بدلایل تار
  .نژادي و غیره که ذیلاً ذکر میشود با مفهوم واقعی کلمات ایران و ایرانی مطابقت ندارد

پارس اطلاق میشد بقسمتی از مملکت معظمی که در ادوار مختلفه در تصرف  -اولاً
ده ولی چون در موقعی که یونانیها با ایران ارتباط پیدا کردند مقر سلاطین ایران بو

پادشاهان ایران در پارس بود یونانیها ایران را پرس نامیدند و سایر دول اروپا نیز اقتباساً 
  .از آنها و با تحریفات مختصري همان اسم را روي ما گذاردند

عی میگردد که در قرون مختلفه ایران از لحاظ جغرافیائی شامل کلیه فلات وسی -ثانیاً
همواره تمام یا قسمت اعظم آن جزو سلطنت ایران بوده بنابراین از این جهت نیز ما 

  .ه کلمه ایران را براي مملکت خود انتخاب نمائیمکذیحق هستیم 
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از نقطه نظر نژادي نیز ما چون مولد و منشاء نژاد آرین در ایران بوده  طبیعی است  -ثالثاً
نباید از این اسم بی بهره بمانیم خاصه که امروزه در پارة از ممالک معظم دنیا  که خود ما

سر و صداهائی در اطراف نژاد آرین بلند شده که حاکی از عظمت نژاد و تمدن قدیم 
  .ایران است و پارة از ملل فخر میکنند که از نژاد آریائی هستند

وقت کلمه پرس گفته و نوشته رابعاً نکتۀ دیگري که حائز اهمیت است آنست که هر 
میشود فوراً خارجیها ضعف و جهل و بدبختی و تزلزل استقلال و هرج و مرج و بی 

سابق ایران را بخاطر میآورند و حال آنکه با تغییر اوضاع مملکت ) قرن(استعدادي مائه 
در ظل توجهات اعلیحضرت اقدس شهریاري ارواحنا فداء و ترقیاتی که در سنوات اخیره 

پرسپم که همیشه خاطره اوضاع گذشته را بیاد میآورد «ش آمده جاي آن دارد که لغت پی
  . معمول گردد» ایران«متروك و اسم واقعی مملکت یعنی 

نظر بجهات و دلائل فوق چندي قبل از طرف سفارت شاهنشاهی در برلن پیشنهاد شد 
اً مملکت خودمان را اقداماتی بعمل آید که من بعد همانطوریکه در فارسی کتباً و لفظ

و » ایران«ایران و مردمان آنرا ایرانی میگوئیم و مینویسیم در لفظ و کتابت خارجی نیز 
این پیشنهاد که کاملاً مورد موافقت وزارت امور . بگوئیم و بنویسیم Iranian» ایرانیان«

صویب خارجه بود با تأیدد این وزارتخانه در محافل مربوطه مورد دقت واقع شده و محل ت
مارس  21( 1314مقامات عالیه مملکتی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد از اول فروردین 

     »...بموقع اجراء گذاشته شود.) م1935

. م1925در سال » نبرد من«چاپ جلد اول کتاب نژادپرستانه و خطرناك آدلف هیتلر   
آن در  دومو چاپ جلد ) یدن و تاجگذاري رسمی رضاخان پالانسال به قدرت رسی. (ش.ه1304/

در برلین صورت گرفته است و همان گونه که گفتیم هیتلر در سال . ش.ه1306./م1927سال 
در بخشنامۀ رضاخان زبدة . رسماً رهبري کشور آلمان را در دست گرفت. ش.ه1312. م1933

. م1934لبیمارگونه و نژادپرستانه و روح نژادپرستی حاکم بر آلمان در سا پرستتفکّرات آریایی
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در بخشنامه به این نکته  .به خوبی نمایان است) یک سال پس از به قدرت رسیدن هیتلر(. م1313
و عقیدة استعماري و احمقانۀ . استاشاره شده» اي از ممالک معظم دنیادر پاره«به صورت مبهم 

بهره  مولد و منشاء نژاد آرین در ایران بوده طبعی است که خود ما نباید از این اسم بی«
به هر وي بعد از این تاریخ مصادرة رسمی کلمۀ تورکی و اصیل ایران توسط !!! »...بمانیم

هر چند تغییر اسم مملکت به خودي خود دال بر وجود . پانفارسهاي حاکم بر ایران آغاز شد
...) وتورك، تورکمن، عرب، بلوچ، لُر، کورد، گیلک، تالش، مازنی، لک لار (ملتّهاي متعدد غیر فارس 

در کشور کثیرالملۀ ایران  و اعتراف بر آن بود که حاکمیت پهلوي در خصوص این مسئله هم غافل 
چرا که این ایران . در بهبود وضعیت اسفبار ملل غیر فارس در ایران هیچ تأثیري نداشت نمانده بود

 .اخان بودپرسیا خود پوششی براي اعمال سیاستهاي شوونیستی و برتري طلبانۀ رض/شدن پرشیا
فارس با وجود سرکوب گسترده و نسل کشیهاي متعددي که رضاخان / پرشیا یا پارس/ اسم پارس

از آغاز حاکمیتش علیه ملّتهاي غیر فارس به راه انداخته بود، می توانست براي غیر فارسها تحریک 
ا تغییر اسم آمیز باشد و همین موضوع و معضل حاد تغییر اسم را اجتناب ناپذیر می کرد والّ

مملکت به خاطر احترام به حقوق ملل ایران نبود؛ زیرا حاکمیت نژادپرست پهلوي حقّی به عنوان 
در واقع یکی از مهمترین . انسان براي آنها  قائل نبود تا احترامی هم به حقوق آنها بگذارد

دنشان در ملتّ مأموریتهاي استعماري رضاخان نفی ملل ایران و محو و نابودسازي و آسیمیله کر
نوشته » تاریخ منتظم ناصري«قبل از رضاخان در کتابهاي تاریخی مثل . برتر فارس بود

ممالک «و سایر مورخان عصر قاجاري به طور عمده از عبارت » محمدحسن خان اعتمادالسلطنه«
 استفاده شده است و حتّی رضاخان نیز در ابتداي به قدرت رسیدنش ایران را به عنوان» محروسه

تاریخ عصر پهلوي، . ك.ر(ممالک قبول داشته است و این مورد در سخنرانی وي دیده می شود 
  ).390- 389رضاخان میرپنج، صص

آلمان نازي، که البتّه این هیتلر و که رضاخان به خاطر طرفداري از . ش.ه 1320بعد از شهریور    
مثل حزب ( پانفارسیسم بوده و هستایدئولوژي پان آریائیستی  ذات و جوهرِگرایش از اول نیز در 

راسیستی سومکا که آرمی شبیه به صلیب شکستۀ هیتلر دارد و هم اکنون در ایران و  -فاشیستی
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و بدون هیچ مقاومتی ایران آریایی را  ، مغضوب اربابان انگلیسی اش شد)خارج از ایران فعال است
در  ه همین عنصر ترسو و خودفروختهاین در حالی بود ک !!تسلیم اربابان انگلیسی و روسها کرد

اینانلو، بوجاقچی، و طوایف  ي جنوب ایرانآزربایجانیها و قشقاییها(کشتار دسته جمعی تورکها 
براي ( .عمل می کردکامل بی رحمی  هم با شدت و، لرها و امثال)و تورکان خراسانی بردسیر افشارِ

او براي انتقام از ایل قهرمان قشقایی که به ویژه نسل کشیهاي » نحوة برخورد رضاخان با ایلات«
 تورکان و به نفع و انگلیسیهاي غاصب و اشغالگر در جنگ جهانی اول به ضرر متّفقین صلیبی

 بر خلاف بختیاریها که درست. ایجان ایران وارد جنگ شده بودندعثمانی و ملتّ مظلوم آزرب
همین  شده بودند و جهانی اول رد جنگقشقایی و به نفع انگلیسیها واتورکان به ضرر  متأسفانه

تاریخ عصر پهلوي، رضاخانِ . ك.ر.قشقایی شدتورك باعث شکست خوردن تورکان قهرمان و دلاور 
ق تاریخی براي همین سواب ...).و 287-279و  376-375و 337-333و  210-201میرپنج، صص

گرفت  قشقاییان انگلیس ستیز اینانتقام سختی از  پانفارسِ نوکر انگلیسدرخشان، رضاخانِ پالانیِ 
را تاریخ نویسان  تورکان قهرمان و غیرتمند قشقاییو دلیرانۀ  رشادت تورکانهو  جالب این که 

به فارسهاي جنوب و مرضی شایستۀ نژادپرستان ضد تورك، با غرض  در سدة اخیر پانفارس مغرض
قایی و جزو کسانی بود که در قشدر اصل  در حالی که همین رئیس علی دلواري،! نسبت می دهند

و اینانلو  و این مجاهدان دلیر ایلهاي تورك قشقایی و بیچاقچی بود خدمت خانهاي بزرگ قشقایی
بودند که در جنوب ایران جلوي پلیس جنوبِ انگلیس ایستادند و با ارتش این کشور در  و افشار

ارس تورك ستیز مغرض و پجنگ جهانی اول با انگلیسیها وارد جنگ شدند اما نژادپرستان 
تورك «دن این تورکان به دلیل بیماري رحتّی از نام ب کتابهاي رسمی و درسی تاریخ معاصرشاندر

می کنند و در عوض افتخار این جهاد بزرگ را منحصر به  آریایی خودداري -ایرانی» ستیزي
و عشایرِ تنگستانی  و فارسهاي جنوب) یانگلیسدیدة دورهفراماسونهاي اغلب ( غیرتوركملاهاي 
، و !رئیس علی دلواري: برگی از تاریخ: 70تاریخ معاصر ایران، ص. ك.براي مثال ر(  !!!می کنند

  )73و نیز ص  69-68صص
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، قشقایی ایل بزرگ تورك دلاوران همچنین خانها و بزرگان ایل قشقایی و مأمور بود که رضاخان 
؛ اموال آنها را مصادره کرد و آنها را را هم کردند و همین کار را نسل کشی ک بزرگترین ایل تورك

کتاب . ك.براي مثال ر(بی چیز و آواره به تهران و دیگر شهرهاي پارس نشین آواره و در به در کرد 
تبعیدشده و از  دربارة مشقاّت زندگی بزرگان: از محمد بهمن بیگیِ قشقایی» بخاراي من ایل من«

براي انتقام دیگر رضاخانِ نوکرِ انگلیس که ) ی در تهرانایل قشقای نسل کشی جان به در بردة
در  این خوش رقصیها و جنایات را می کرد این بود که انیخشنودي ملکۀ امپراتوري فخیمۀ بریتا

، پهلوي نگذاشتند محمدرضا او و پسر جانیِ نژادپرست پانفارسش تقسیم بندي کشوري ایران
قشقاییان توسط ارتش جانی و براي نسل کشی ( .ل شودتشکیدر ایران  »قشقایی«استانی به نام 

براي نسل  و 210-201میرپنج، صص هلوي، رضاخانِتاریخ عصر پ. ك.ررضاخان  رحم و فاسدبی
  )287-279 همان. ك.کشی موحش تورکان قهرمان خراسان و آزربایجان توسط رضاخان ر

در  این همه جدیت نشان می داد،همین رضاخانی که در کشتن تورك و لر و سایر عشایر ایرانی 
نیروهاي حتیّ یک روز نتوانست جلوي   ،دومجریان ورود ارتش متفّقین به ایران در جنگ جهانی 

ترجیح  و مقاومت و جنگ را بر قرارو خائنانه و حقارت بار روس و انگلیس بایستد و فرار نکبت بار 
- اسرائیلیاستعماريِ  تلویزیونیِ اران شبکۀپانفارسها و مانقورتهایی مثل کارکنان و سیاست گذ. داد

به نام  »مستند تاریخی«مهاي به اصطلاح که با مکاّري تمام با ساختن فیل» 1من و تو« انگلیسیِ
ملتّ تورك آزربایجان را و ساده هاي  ساده ها و ابلهان و مانقورتهاي می خواهند» 65رضا شاه«

عملکرد خفتّ بار و رذیلانۀ این قهرمان پوشالی  ملتّهاي غیر تورك ایران را بفریبند، می توانند
 ،تورکیهان پرافتخار تورک ملّی تاجیک را با عملکرد قهرمانتورك ستیز، عرب ستیز، لر ستیز 

به ) استانبول و ازمیر( تورکیهمقایسه کنند که در زمان اشغال غرب » مصطفی کمال آتاتورك«
و یونانیهاي جنایتکار صلیبیِ جنایتکار  ...)یتالیا و انگلیس، فرانسه، ا( دست نیروهاي صلیبی متّفقین

که می خواستند با استفاده از آشوبهاي حاصل از جنگ، نسل کشیهاي بی  دهشتناك تر از ارمنیها
را از صحنۀ گیتی و از جغرافیا محو کنند و به تاریخ  تورکیهامان و گسترده اي راه بیندازند و کشور 

و در جنگ  و نیرو جمع کرد ، چگونه مردانه قیام رگ ایجاد کنندبسپارند و عوضش یونانستان بز
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با رشادتی شبیه افسانه و اسطوره، با  .م1915در سال  )ناق قلعهاچ(» چاناق قالا«معروف به 
دویست و پنجاه  250000و با دادن  تورکیهجان بر کف و غیور ملتّ تورك  سربازانِفرماندهی 

در مقابل صلیبیان  تورکیهوجب به وجب خاك مقدس از غیور  نفر شیهد جاویدان از تورکانهزار 
ملتّ . دفاع کرد انگلیس ، فرانسه ، استرالیا ، زلاند نو و سربازهایی از هند یی ازنیروهایاروپایی 
پس از (. م1922-1919 افتخارآمیزِبا رهبري چنین شخصیت بزرگی در سالهاي  تورکیهتورك 

نسل کشی به یونان و  تورکیهقواي متحد غربی که قصد الحاق  در مقابل حملۀ) جنگ جهانی اول
را داشتند مقابله کرد و با تقدیم بیش از  موحش ملتّ بزرگ تورك و نابودي این کشور بزرگ

و توطئۀ صلیبی محو کامل عنصر  امروزي به یونان  تورکیهاز الحاق خاك  دیگر شهید 250000
  .ري کردجلوگی) آناطولی(تورك از فلات آنادولو 

 ، نژادپرستی و که در پوشش برنامه هاي علمی »1 من و تو«فراماسونی  -استعماري تلویزیون 
تونل « ،»رضاشاه« مثل با پخش برنامه هاي هدفدار سراپا دروغ و تحریفی کند ومیپهلوي پرستی 

بهشت «ۀ و حسرت گذشت Nostalgiaنوستالژي  دمی خواه» با فرح پهلويمصاحبه «و » زمان
ایران قبل از حاکمیت ملاّیان (The Lost Paradise »سمبهشت گمشدة پانفارسی«و » نسا

را در بین ملتّهاي بدبخت و اسیر آخوند صلیبی و  .) م 1978./ ش.ه1357پانفارس و قبل از سال 
نوکرصفت انگلیسی و  مکاّرِ نژادپرست »رضا پهلوي« ندا بتوات باطنی شدة ایران زنده و تقویت کند

که تا به امروز یک جمله حتّی یک جمله از حقوق مسلمّ  با پز دموکراسی خواهی اماسون رافر
بشري تورکان، تورکمنان، عربها و دیگر ملّتهاي غیر تاجیک ایران حرفی نزده است و با مکاّري و 

بر سر ، !!!»بازار تبریز که دست ترکاست! ایران سالهاست در دست ترکانست«وقاحت تمام گفته که 
فرصت طلایی را در  و نسل کشی کاملِ تورکان ایران کشی موحش و تورك حاکمیت ایران بیاورد

به  تحاکمی حاصل از تعویض و درگیري حاصل از جنگ با دشمن خارجی و یا اغتشاش اغتشاش
ا انی نکته با توجه به تجربۀ تاریخی ما تورکان آزربایجان به هیچ وجه حاصل از پارانوی .اجرا بگذارد

یا سوء ظنّ نیست بلکه کاملاً محتمل است و شایسته است ملتّ تورك آزربایجان و تمام تورکان 
لازم به ذکر است که . ایران با خواندن این سطور خودشان را براي چنین فجایعی آماده کنند
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اه نژاد برتر از دیدگ(د حال و پیشرفت ملتّ فارس ایران وبان اصلاحات و اقداماتی در جهت بهرضاخ
و در مناطق فارس نشین مرکز و جنوب ایران داشته است اما خیانتهاي مسلمّش ) بیماران پانفارس

باعث ضعیف و ضعیف تر شدن ... تورکمن، عرب، لر و / به ملل غیر فارس ایران، به ویژه ملل تورك
 -جاريت -و آزربایجان جنوبی که در زمان قاجار قطب کشاورزي. این ملل نسبت به ملتّ فارس شد

  .صنعتی ایران بود به حال مرگ و ضعف کامل افتاد
آزادي، دموکراسی و رهایی از آزربایجان براي کسب  تورك نگاهی به خیزش بزرگ ملتّ

به . ش.هـ 1324در سال  فارس بعد از رضا پالانیپاننژادپرستی استعمار  چنگ اشغال و
  پیشه وريسید جعفر رهبري 

ر به وجود آمدن نهضت دموکراتیک ملتّ د پالانی ضد تورك رضا أموران حاکمیترفتار ناصواب م
. نکته اي است که همۀ نویسندگان بی طرف به آن اذعان دارند. ش.هـ 1324آزربایجان در سال 

رفتار ناصواب مأموران دولت در «: مرحوم بابا صفري در کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ می نویسد
همواره نسبت بدان سرزمین شده، از دیرباز در ذهن مردم آن  آذربایجان و بی توجهی هایی که

دیار، با شدت و ضعف چنین توهمی به وجود اورده بود که هرآینه آذربایجان به منزلۀ مستعمره اي 
براي ایران است و باید براي رهایی از این وضع، به هر وسیله که ممکن باشد، ولو با قیام مسلّحانه 

اردبیل (» مردم غیرتمند و زحمتکش این سامان را از این خفتّ نجات دادتلاش و کوشش نمود و 
البتّه در تصحیح عقیدة بحقّ مرحوم بابا صفري باید بگوییم که در ). 41، ص 3در گذرگاه تاریخ، ج 

پانفارس پهلوي و نژادپرست و سدة اخیر آزربایجان مظلوم واقعاً مستعمرة ایران، یعنی حاکمیتهاي 
آزربایجان . عریان است و هرگز توهم نیست عیان و می بوده و هست و این حقیقتیجمهوري اسلا

و انسانی  و ثروتهاي روزمینی و زیرزمینی ارزشمند و کلیّۀ داراییها سرزمینی است که تمام معادن
فارس می رود و در شهرهاي فارس نشینِ اصفهان، کرمان، یزد و جنوب  شووینیسمش به غارت ا

 میلیون انسان و پنج  بیش از سیدر قرن بیست و یکم میلادي گذاري می شود و  ایران سرمایه
مدرسه داشته باشد و در عوض ملاّها و  یک حتّی اجازه ندارد به زبان مادري خودشزنده  تورك

تا می توانند مغز عوام ملتّ آزربایجان را بر وري منبرهاي شیطانی سیدهاي خدانشناس نژادپرست 
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مذهبی می کنند و تمام خواص یعنی آزادیخواهان و استقلال طلبان را دستگیر و پر از خرافات 
  . این استعمار مرکبّ است. معنی این به جز استعمار چیست. شکنجه و زندانی و تحقیر می کنند

و  نازیسم سقوط کرد فاشیسم،، با پیروزي متّفقین بر آلمان نازي دومپس از پایان جنگ جهانی  
اما در ایران وضع به  ،کشورهاي اروپایی بازگشت و آزادي و دموکراسی به شدراسیسم برچیده 
پارس که  شووینیسمچرا که سیستم نژادپرستی ضد بشريِ پانفارسیسم و  .قراري دیگر بود

انگلیسیها با حمایت روسها و دیگر ایرانخواران اروپایی آن را بعد از جنبش مشروطیت ساخته و با 
ایدئولوگ خودشان و تئوریسینهاي مخوف فراماسونر چون محمدعلی فروغی  مهره هاي دست آموز

پرورده بودند، بعد از سقوط دیکتاتوري وحشت، جنایت و خیانت رضا پالانی هنوز با قدرت در رأس 
امور مملکت بودند چرا که انگلیس و آمریکا با تمامی قوا حامی و نگه دار آنها و رژیم دیکتاتورشان 

اوضاع سیاسی کشور در آستانۀ (ب ارزندة گذشته چراغ را آینده است، در فصل پنجم در کتا. بودند
زیرا جنگ . براي مردم کشور ما جنگ تمام نشده بود«: می خوانیم) موکراتیک آذربایجاننهضت د

تمام دستگاههاي «زمانی واقعاً به پایان می رسید و سرنگونی فاشیسم هنگامی احساس می شد که 
) رضاشاه نژادپرست رژیم(گردد؛ حکومت نظامی الغا شود؛ جنایتکاران گذشته  حکومتی تصفیه

مجازات شوند؛ تودة حقیقیِ ملتّ از آزادي واقعی بهره مند گردیده و در ادارة کشور دخالت مؤثّر 
در  جوجه فاشیستها و شاگردان مکتب رضاخانی«)... چرا که. اما هرگز چنین نشد... (»پیدا نمایند
تمامِ مقامات حساس کشوري و لشکري در دست آنها بود و چرخهاي کشور را می . بودندرأس امور 
در کشور ما سقوط دیکتاتوري رضاشاه با تصفیۀ طبقۀ حاکمه از خائنین و جنایتکاران . چرخاندند
انگلیس و ( با وجود این که رژیم رضاشاه یک دیکتاتوري شبه نازي بود، ولی متفّقین .توأم نبود

دستگاه دیکتاتوري او دست نخورده و به همان وضع . تنها رضاشاه را از ایران خارج کردند )اآمریک
شاید اگر ملتّ ایران را در انتخاب راه خود آزاد می گذاشتند، دستگاه رضاخانی به . سابق باقی ماند

طر ولی متّفقین به خا. کلّی متلاشی می شد و دموکراسی واقعی در کشور ما برقرار می گردید
در اصل براي تضمین خارج (آرامش در کشور ما بودند  تأمین پیروزي بر فاشیسم، خواهان نظم و

لذا به منظور عملی ساختن مقاصد ). شدن و غارت بی دردسرِ نفت نیاز به دیکتاتوري جدید داشتند
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دزدي و جنگی آنها دستگاه رضاخانی در ایران پابرجا ماند و ملتّ ناچار گردید که ظلم و فشار و 
-220گذشته چراغ راه آینده است، صص(» تحمل نماید) مجدداً(جنایت این طبقۀ حاکمه را 

221.(   
ملتّ تورك آزربایجان، در چنین زمانی، با توجه به عدم تناسب اوضاع ایران با جهان، بزرگمردي از  

: می کرد یپیش بین تبار بابک در تهران و در روزنامۀ آژیر وقوع جنبشی بزرگ در آزربایجان رااز 
سیدجعفر پیشه وري، مدیر رزنامۀ آزیر ماهها قبل از . ملتّ ما بر سر دوراهی سرنوشت قرار داشت«

جنگ خونین جهانی به آخر می : این پیش بینی را کرده و نوشته بود )دومجهانی (پایان جنگ 
ت ایران یکی از این دو ملّ. کشور ما نیز با خاتمۀ آن بر سرِ دوراهی بزرگی قرار خواهدگرفت. رسد

یکی تجدید و احیاي دیکتاتوري، ظلم و : پذیر نیستحد وسط امکان. راه را ناچار است انتخاب کند
. جور، تعدي و قتل و جنایت و ادبار و دیگري آزادي، تکامل و ترقّی و عدل و داد را در پیش دارد

جز اضمحلال ملتّ و محو استقلال مملکت  اگر ارتجاع غلبه کرد و ما را به راه اولی بکشاند، نتیجه
  ).220: همان( »را توانستیم پیش بگیریم، به ساحل نجات خواهیم رسید دوماگر راه . نخواهدبود

چرا که با حمایت و توطئه و پشتیبانی استعمار انگلیس و . افسوس که این پیش بینی درست بود
جلو زد، دیکتاتوري، ظلم و جور، تعدي و  آمریکا که بعد از آن در صحنۀ سیاسی ایران از انگلیس

قتل و جنایت و ادبار و خفقان و به ویژه نژادپرستی و تبعیض نژادي به نفع ملتّ فارس و علیه ملتّ 
نکته اي که در ادبیات سیاسیِ پیشه وري و نویسندگان کتابِ . تورك و عرب و دیگران بازتولید شد

امروزه بعد از . ظام اصطلاح شناسی نامناسب آنهاستگذشته چراغ راه آینده است، وجود دارد ن
واژة مؤثّري به » نژادپرستی آریایی مدار ایران«در توصیف » ارتجاع« ةگذشت هفتاد سال، واژ

 حرکت ملیّ آزربایجان شعارهاي کلّی استقلال طلبِ در ادبیات سیاسی ما فعالان. حساب نمی آید
 و این گونه »آزادي براي همه و آزادي، نان، مسکن ی،دموکراس استبداد، ارتجاع،«چون  و مبهم

غصب شدند و به صورت مکاّرانه . م1979ش .هـ1357که در زمان انقلاب سال  شعارهاي توخالی
و هم اکنون نژادپرستان اي خلاف جهت مصالح ملّت تورك آزربایجان از آنها سوء استفاده شد، 

ران، در داخل و خارج از ایران از همین مکاّر فارس براي حفظ تبعیض نژادي موحش در ای
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شعارهاي کودك فریب، به عنوان حربه هایی براي فریب ملل تحت ستم و تبعیض غیرفارس سوء 
ما در ایران بعد از مشروطه، نه با ارتجاع، بلکه با بازتولید استعماري . جایی ندارداستفاده می کنند، 

 پانفارسیسم فاشیستی ضد بشريِ -مان راسیستیگفتحاکمیت نژادپرست توتالیتر و بازتولید یک 
و در سدة اخیر بر  گذاشت و فاشیسم فارس نام آن نژادپرستی فارسمی توان که  روبه رو هستیم

رنگ عوض کرده است و پشت عمامه و عبا و قبا و ریش  1357و بعد از انقلاب  ایران حاکم شده
چرا که اگر . )شیعه -تمان راسیستی پارسگف( است پرپشت و چادر و مقنعه خود را پنهان کرده

ارتجاع بود حاکمیت پلورالیستی و انسان دوستانۀ قاجار چه شباهتی با حاکمیت نژادپرستانۀ 
ارتجاع به مدد اربابان «باري ؟ که رجعت و بازگشت به آن باشد فاشیستی رضاخان پالانی دارد

گرفته و آمادة یورش به آزادي و انگلیسی و آمریکایی خود از مدتها قبل پشت سنگر جاي 
اگر کار بدین منوال پیش برود، غیر از انقلاب چارة : و به حق پیشه وري می نوشت دموکراسی بود
همین اربابان انگلیسی و آمریکایی خوب می دانستند که در ایران اگر . )همان(» دیگري نیست

از حقوق حقۀ یک انسان به طور و تمامی ملل ایران  دموکراسی و جمهوري مردمی و آزادي حاکم 
د، چه بسا دست آنها از غارت کوتاه خواهدشد براي نشومساوي با ملّت حاکم فارس برخوردار 

روز هفتم فرودین چاقوکشان و مزدوران سید ضیاء طباطبایی «: همین باز به تکاپو افتادند
 کابینۀ 29/1/1324، روز )همان(نند آزادیخواهان اصفهانی را مجروح و اموال آنها را غارت می ک
و (ارتجاع براي محو آثار دموکراسی «بیات سقوط می کند و کابینۀ حکیمی روي کار می آید اما 

ارتجاع می خواست نهال . به مانند مار زخم خورده اي دندان تیز کرده بود) دموکراسی خواهی
ولی . ور حکمفرما سازدآزادي را از ریشه بخشکاند و سکوت مرگ افکار و عقاید را در سراسر کش

و تا یک ماه نتوانست از ... نبود) انگلیسی و آمریکایی(کابینۀ حکیمی، دولت مورد نظر استعمارگران 
 1324روز پانزدهم خرداد ماه . سقوط کرد 14/3/1324مجلس رآي اعتماد بگیرد و بالاخره در 

ان آشکار بود، با نهایت مارگران بر همگاکثریت نمایندگان مجلس که سرسپردگی آنها به استع
، دژخیم باغشاه را به نخست وزیري انتخاب نمودند و )صدرالاشراف(شتابزدگی محسن صدر 

این محسن صدرالاشراف عنصر ! یافت» شرف صدور«دایر به نخست وزیري وي » دستخطّ ملوکانه«
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به  یخواهانترین آزادننگینی بود که پس از به توپ بستن مجلس و توقیف یک عده از سرشناس
) بازجویی(ها در باغشاه دواطلبانه حاضر شد استنطاق مشروطه خواهی و به زنجیر کشیدن آن جرمِ

حال آن که در آن موقع هیچ یارانی باشرفی حاضر نبود چنین عمل . محبوسین را به عهده بگیرد
با (ر داده آنان را صدر با کینه اي غیرانسانی آزادیخواهان را تحت شکنجه قرا. خائنانه اي را بپذیرد

بود و به دست او ) دادگستري(در دورة رضاشاه وزیر عدلیه . به دیار نیستی فرستاد) طناب دار
انتخاب این  .)221، صهمان( !»آمددرمی) رضا پالانی(املاك مردم غصب و به ملکیت دیکتاتور 

گرفت اما استعمار  عنصر خبیث سبب اعتراض تمامی آزادیخواهان و دموکراسی طلبان ایران قرار
  .گوش شنوایی نداشت

فراماسونهاي نژادپرست ضد تورك و (محسن صدرالاشراف بدنام ترین و منفورترین عوامل استعمار  
او جلاّد مشروطه خواهان ). 222ص: همان(جاي داده بود را در کابینۀ خود ) ضد آزربایجانی

لس مشروطه مثل قانون انجمنهاي ایالتی دموکراسی خواهان و طرفداران اجراي قوانین مصوب مج(
تناقض به شیوة ! چه تناقضی!!!  (بود» دولت مشروطۀ ایران«، نخست وزیر )و ولایتی و امثالهم

در (تسلیح و متّدساختن عشایر با تمام قوا دنبال می شد و مأمورین سیاسی دولت انگلیس !!)ایرانی
و خود رأساً و بی هیچگونه پرده پوشی  شته بودندرا کنار گذا» نزاکت و تعارف ریاکارنه«) این راه

مانی پنی، ) 1324(جنان که در تیرماه همان سال . ترتیب مسلحّ شدن عشایر جنوب را می داد
خانِ ایلِ دبیر سفارت انگلیس و گلد کنسول انگلیس در اصفهان کنفرانسی با حضور صمصام، 

الملک شیرازي و عده اي دیگر از سران عشایر بختیاري، خسرو قشقایی، صارم الدوله، نمایندة قوام 
در چهار محال تشکیل دادند تا رشته هاي الفت و اتاّد سران عشایر براي از بین بردنِ آخرین 

نیز خوانین ) آزربایجان(در شمال کشور . استوارتر سازند» تشنّجات آزادیخواهی و دموکراسی«
ح از طرف دولت مسلّ) دارایی(و، قجر شاهلو، محمدلعشایر ذوالفقاري، افشار، بیگدلی، اصلانلو، جهان

همین عشایر از بدو جنبش مشروطه به عنوان برخی از که  می دانیم). 223ص : همان(» شدند
نداي آزادي طلبانه و دموکراسی  گونه برنّده ترین سلاح استعمار و استبداد در جهت نابودسازي هر

یکی از عوامل سرکوب جنبش ضد . بودندکراتها و قتل عام تمام آزادیخواهان و دموخواهانه 
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 آزربایجان استعماري و ضد استبدادي و دموکراتیک آزربایجان به رهبري پیشه وري همین عشایر
  .  بودندکه در قتل عام فدائیان ملتّ و دیگر اقدامات شوم هیچ کمتر از قواي دولتی ن

ادامۀ دیکتاتوري (ظ وضع حاضر ارتجاع جهت تسلّط و تحکیم قدرت خود با تمام قوا به حف«
دخالت . قالب می زد» میهن پرستی«می کوشید و این کوششِ خود را به نامِ ) رضاخانی

امري بود ) فاشیسم فارس(امپریالیستها بخصوص دولت انگلیس در امور کشور براي مرتجعین 
آنها . می آمدنداصولاً مأمورین سیاسی انگلیسی و آمریکایی براي آنها بیگانه به حساب ن. عادي

فقط وقتی فریاد عناصر . بودند و مرتجعین غلامان حلقه به گوش» صاحب«و » ارباب«همیشه 
 ارتجاعی گوش فلک را کر می کرد که جزئی دخالتی از طرف مأمورین شوروي مشاهده می گردید

موکراسی تی نخبگان آزادیخواه و دبود با شعارهاي فریبندة سوسیالیسدر آن اوان شوروي توانسته (
و  طلب ایران را بفریبد وگرنه ماهیت استعماري شوروي با آمریکا و انگلیس زیاد فرقی نمی کرد

به  و نیز ملاحظات نژادپرستانۀ روسیِ ضد تورك استالین بنا به ملاحظۀ منافع خوددیدیم که 
فاشیسم (آنها  و نوکران )انگلیس و آمریکا( استعمارگران. )نهضت دموکراتیک آزربایجان خیانت کرد

می دانستند که براي حفظ وضع حاضر، محو آثار دموکراسی، تعطیلی احزاب و اتّحادیه ها، ) فارس
توقیف روزنامه هاي مستقل و آزادیخواه، برقرار ساختن دیکتاتوريِ مجددي ضروري است و تنها 

. ر کشور ما بودانجام مقاصد آنها قرار داشت، وجود نیروهاي نظامی شوروي د سدي که در برابر
ضمن اعمال شدیدترین فشارها جهت سلب آزادیهاي دموکراتیک به فریب و تحمیق  وچون ارتجاع

، لذا به )همان کاري که امروز با تلویزیون داخلی و ماهوراه اي می کنند(مردم نیز احتیاج داشت 
را به عنوانِ پرچم  »تخلیۀ فوري کشور از نیروهاي بیگانه«خود، شعار ) شوم( منظور نیل به مقاصد

 .نها خروج هر چه زودتر نیروهاي شوروي از ایران بودآمفهوم این شعار در نظر . مبارزه برافراشت
و دار و دسته اش و اکثریت مزدور ) طباطبایی(زیرا با وجود دربار سلطنتی ایران، با وجود سیدضیاء 

) فاشیسم فارسو گلیس و آمریکا ان(نمایندگان مجلس، با بودن عشایر مسلحّ که عوامل استعمار 
این (آنها رال به عهده داشتند، و با بودن فراماسونها و سایر دست پروردگان استعمار سرکردگی 

همه ریشه هاي قوي استعمار انگلیس در ایران که هنوز هم نخشکیده و قدرتمندتر از گذشته 
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و درست به همین دلیل سید  .در کشور ما احتیاجی نبود به وجود نیروهاي نظامی انگلیس)  هست
» وطن پرستانه«بیش از همه فریادهاي ) نوکر فراماسون استعمار انگلیس(ضیاءالدین طباطبایی 

باربر پیمان اتّحاد ایران و متّفقین، انگلستان و شوروي تعهد کرده . راجع به تخلیۀ ایران سر می داد
حال چرا درخواست . را تخلیه نمایند ایران) دومجهانی (بودند که شش ماه بعد از پایان جنگ 

متّفقین بلافاصله بعد از پایان جنگ و قبل از رسیدن مهلت مقرّر به میان کشیده  تخلیۀ نیروهاي
با بلندکردنِ این صدا، فریاد و نالۀ توده «مرتجعین می دانستند که : شد؟ علتّ امر پر واضح است

با عنوان کردن . ع، تحت الشّعاع قرار خواهدگرفتهاي رنجدیدة ملتّ براي رهایی از نفوذ شوم ارتجا
تجزیۀ ایران که حربۀ همیشگی فاشیسم فارس در سرکوبی فریاد حق طلبانۀ ملتّ (خطر استقلال 

، پایۀ قدرت خود را بر جسد ملّتی نیمه جان )تورك آزربایجان و تمام ملل تحت ستم ایران است
یاتی و حقایق امور منحرف کرده و به مجعولات توجه عموم را از مسائل ح. استوار خواهندساخت

وقیحانۀ خود مععطوف خواهند داشت و خود فارغ و آسوده از این معرکه بیرون جسته و براي فردا 
براي » احساسات«به همین جهت سعی داشتند طوفانی از . مهیاي زنجیر کردن ملتّ خواهندشد

م را به دست این طوفان بسپارند و خود از میانه به وجود آورند تا توده هاي مرد» معنویات«خاطرِ 
کاري که در سدة اخیر شگرد (جان به در برده و تمام مادیات و معنویات را به خود اختصاص دهند 

این ). عوام فریبی و مظلوم نمایی: ایران است تحت ستمِ اصلی راسیسم پارس در تسلطّ بر ملل
از طرف دیگر در . نگ تخلیۀ ایران را به سینه زدناست منظور اساسی از بزرگ کردن موضوع و س

ارتجاعی در سنگرهاي خود امادة نبرد بودند، قواي آزادیخواهان دچار پراکندگی  حالی که نیروهاي
لذا ارتجاع می کوشید که فرصت سازماندهی و . بوده و هیچگونه آمادگی براي مبارزه نداشتند

ارتجاع این . شود تا پیروزي سهل و آسان به دست آیدتجهیز براي قواي آزادي و دموکراسی داده ن
موقعیت خود را در تمام حوادث بعدي کشور نیز حفظ کرده، زیر ماسک وطن پرستی پنهان شد 

و با  )کاري که هم اکنون نیز پانفرسهاي نژادپرست حاکم بر ایران و خارج از ایران انجام می دهند(
میهن پرستی و مدافع «سر داد و وجهۀ دروغینِ » واوطنا«اد استفاده از اشتباهات آزادیخواهان فری

  ).226-224: همان(» کسب کرده و قدرت شوم خود را بر ملتّ ما مسلّط ساخت» منافع وطن
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کشور ایران تحت حاکمیت جمهوري اسلامی ایران بر اساس همان جالب است که هم امروز 
انگلیس و آمریکا ساخته و توسط فراماسونها  الگوهاي نژادپرستانه و طبق موزاین استعمار مذهبی

ملاّ، سید، عمامه دار و بی عمامه اداره می شود و انگلیس و آمریکا مانند روسیه و دیگر ایرانخواران 
سهم خود را از غارت نفت و مواد معدنی و عتیقه ) چین(و غیر اروپایی ) فرانسه، آلمان(اروپایی 

می برند و البتّه که نیازي به حضور نظامی مستقیم آمریکا،  جات و تمامی ثروتهاي ملل ایران
    !!! انگلیس و روسیه نیست

بعد از سقوط رضاخان نیز ظلم و بیداد عوامل فاشسیم پارس بر ملتّ مظلوم تورك آزربایجان  !آري
آذربایجان با فقر و گرسنگی و بدبختی دست به گریبان «: درست مثل دورة رضاخان ادامه داشت

یکی از نویسندگان روزنامۀ فریاد که در تبریز منتشر می شد، منظرة شهر را چنین توصیف . بود
منظرة شهر تبریز، همان شهري که کودکی و جوانی و پیري خود را در سینۀ وي به سر : می کند

برده ایم و پس از مرگ، ما را در دلش جاي می دهد، همان شهري که سر داد و سر به استبداد 
همان شهري که نهال آزادي را با خونهاي جوانان خود پرورش داد، همان شهري که  رد،فرو نیاو

! آري. چون کشوري باعظمت در دورة استبداد صغیر با دیو مهیب ارتجاع نبرد کرد و فیروز شد
گها منظره اي دارد که از دیدن آن نزدیک است خون در ر.) ش.هـ 1321سال (همان شهر اینک 

که چون طاووس از علم، آزادیخواهی، صنعت، ثروت، معنویت، و میهن پرستی  تبریز! فسرده شود
نقش و نگار فراوان داشت، اینک مرغ بال و پر شکسته و دم و کاکل کنده از همۀ زیباییها دور و 

منظرة «از مقالۀ  21/9/1321مورخۀ  4به نقل از فریاد، شمارة  242ص : همان(» ...محروم است
صدرالاشرف سرسپرده ترین و جلاّدترین مأمورین خود را به آذربایجان می  دولت محسن« ).»شهر

فاشیستهاي پانفارس تهران . )همان(» ارتجاع از هیچ تهمت و افترا و جنایتی فروگذار نبود. فرستاد
آزربایجان را مطابق همیشه و شیرزنان نشین آزادیخواهان و دموکراتهاي وطن پرست و جوانمردان 

، شرارت، استقلال و انفکاك از ایران و به داشتن شور خونریزي و هواي انتقام متهّم به تجزیه طلبی
اما در عمل این خود آنها بودند که خون دهقانان و پابرهنه هاي مظلوم و حق طلب  !!!می کردند

فهیمی استاندار منتصب شدة تهران تعقیب پلیسی و توطئه چینی و . آزربایجان را می ریختند
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فزون بر آزادیخواهان راه انداخته بود و راهزنانی نظیر جمشیدخان اسفندیاري را مسلحّ فشار روزا
می کرد تا با دویست سوار به دهات حمله نموده با ضرب و جرح و غارت اموالِ دهقانان نگون بخت 

سردار نصراالله یورتچی در اردبیل، امیر جعفر اصلانی و منصور اصلانی و  . آنها را موعوب سازد
هاي دولتی مسلحّ شده بودند دهقانانی را که از اوامر ارباب ین بیدقی در کاعذکنان که با سلاححس

رژیم تهران آن چنان  ).همان(» میزدند و غارت می کردند و می کشتند... سرپیچی کرده بودند
خوف و هراسی از طغیان ملتّ سربلند آزربایجان داشت که در تهران کارگران بدبختی را که براي 
سیر کردن شکمشان مجبور به مهاجرت و کار در تهران شده بودند زیر نظر می گرفت و شناسنامه 
هاي تورکان را کنترل می کرد و اگر شناسنامه اي صادره از آزربایجان بودف خود ان فرد، فامیلش 

کاري که هم اکنون ادارة اطلاّعات ) 244همان، ص(و نمرة شناسنامه اش یادداشت می شد 
و  اسلامی ایران در بندر انزلی، رشت و دیگر مناطق حساس دربارة آزربایجانیها می کند جمهوري

  . آمار دقیقی از آنها در ادارات و اداره کلها موجود می باشد
ل است نکتۀ مهمهمکاري عمیق و گستردة فاشیسم فارس بای که در این مورد قابل تأم 

د ت نژادپرستی و استبداددر  )پارس -مانقورتیسم مذهبی شیعه( ورك آزربایجانمذهبی ملاّ و سی
که باید و باید به ان توجه ویژه است  در آن روزگار سرکوب جنبش آزادیخواهانۀ ملتّ آزربایجان

همواره ) از زمان صفویه(داشته باشیم چرا که مذهب شیعه در ایران از دیرباز و پانصد سال پیش 
 .م فارس است و پاي دیگر فارس پرستی و استبداد استیک پاي تکیه گاه نژادپرستی و فاشیس

گفتمان پانفارسیسم از عنصر مذهب خرافی و منحطّ شیعۀ پارسی که ابداًٌ ربطی به تورکان و 
آزربایجان ندارد در جهت تحکیم پایه هاي حاکمیت نژادپرستانه و ظالمانۀ خود بهره ها و سوء 

راستی این همسویی دو سید در خبر زیر براي خیانت به . استفاده ها می کرد و هنوز هم می کند
به دموکراتها و آزادیخواهان و دهقانان مظلوم آزربایجان و کمک آنها به مالکان ظالم و حاکمیت 
پلید نژادپرست پهلوي چه معنایی می تواند داشته باشد؟ کجاي اسلام و قرآن همکاري با چنین 

که یکی از » صداي ایران«به این خبر از روزنامۀ «: طیفی و حاکمیتی را تأیید کرده است 
 )نژادپرست پانفارس، نوکر مخلص و عبد و عبید استعمار انگلیس( بلندگوهاي سید ضیاء طباطبایی
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در نواحی سر حدي  )سید احمد میرخاص(چندي قبل سیدي از اهالی اردبیل : بود، توجه نمایید
افراشته و با عده اي از موافقین خود به عنوان جهاد بر  آذربایجان علم مخالفت بر علیه حزب توده

تشکیلات حزب مزبور حمله ور شده و آنها را آتش می زنند و ضمناً افراد حزب را به صورت اسیر 
مجوز او این بوده است که حزب  !!دستگیر کرده و زنهایشان را میان اطرافیان تقسیم می نمایند

و بنابراین افراد آن کافر به شمار رفته و خونشان مباح و زنهایشان توده بر علیه اسلام ایجاد شده 
صادر کرده و مردم به اطاعت او او یکی ) سنگسار(حلال است و حتّی در یکی دو مورد حکم رجم 

قبل از (لازم به ذکر است که در آن روزگار  ).243-242: همان!! (»دو نفر را سنگسار نموده اند
بایجان، حزب توده تنها حزبی بود که با حاکمیت دیکتاتوري پهلوي و تشکیل فرقۀ دموکرات آزر

جنایتها و ظلمهاي این حاکمیت مقابله می کرد و حاکمیت با حربۀ دین و مذهب این گونه با 
حال ببینیم عکس العمل دولت  ).دست جنایتکاران مذهبی حامیان مردم مظلوم را از بین می برد

دولت «: و عبرت آموز استخواندنی . این جنایت آشکار چه بوده است پانفارس صدرالاشراف دربارة
  :صدرالاشراف با تصویب بخشنامۀ زیر به سید احمد میر خاص پاداش می دهد

     11624شماره                                                                             وزارت دارائی          
  24/6/1324مورخه 

تصویب نمودند که به آقاي سید احمد میرخاص  1324شهریور  21هیئت وزیران در جلسۀ 
 1324ماه از محلّ اعتبارات  5اردبیلی پانزده هزار ریال از قرار ماهی سه هزار ریال براي مدت 

  .دولت به شکل پاداش داده شود
  .تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
  از طرف نخست وزیر اشرفی

ر سه تبریز دستور می دهد که به این ستاد ارتش طی بخشنامه اي به لشگ لشکر ارفع، رئیسسر و 
ده لشگر سه تبریز سرتیپ درخشانی فرمان!! یاري نمایند» تبلیغات اسلامی«جنایتکار جهت انجام 

من نمی دانم « : در مصاحبه با جهانگیر تفضلّی، مدیر روزنامۀ ایران ما، در این خصوص چنین گفت
رلشگر ارفع که مادرش انگلیسی است و فارسی را هم خوب نمی داند، از کجا فهمیده بود که س
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که باید براي اهالی آذربایجان تبلیغ کند و » اجلّۀ علماي اعلام است«سید احمد میرخاص از 
من تعجب می کنم از کجا به جلالت مقام علمی سید احمد میرخاص پی برده ! گرفتاري بتراشد؟

سرلشگر ارفع پشتیبانی  ...و را با آن سابقه براي تبلیغات اسلامی به آذربایجان توصیه کندبود که ا
که (وي سرهنگ منوچهري را . خود را از سید احمد میرخاص به صدور بخشنامه محدود ننمود

. را به تهران بیاورد »یکی از خوانین اردبیل«مأمور کرد که خادم باشی ) بعداً تیمسار آریانا شد
م باشی در تهران با دریافت پول و اسلحه از سرلشگر ارفع مأموریت یافت که با تمام قوا به خاد

  ).243: همان(» کمک سید احمد میرخاص بشتابد
 به احتمال زیاد این خان مانقورت ضد تورك مغانی، »تاریخ دشت مغان«بر اساس مندرجات کتاب 

شاهسون باشد که در جریان شکست نهضت میر عبدالحسین منصوري رئیس طایفۀ خلیفه لو  باید
 و دموکراتهاي آزادیخواهان ناجوانمردانۀ دموکراتیک آزربایجان به رهبري پیشه وري در کشتن

و از طرف حاکمیت خونخوار و ضد تورك پهلوي به  آزربایجان نقش مؤثر و خائنانه اي داشته است
کدام » مجاهد وطن«ه لقب ننگین همراه تعدادي دیگر از خانهاي خائن و مانقورت شاهسون ب

   ).727و  695و  346 -345تاریخ دشت مغان، صص . ك.ر. (وطن؟ نائل شده است
مالک، که اشتراك / سید و خان - حاکمیت ، ملاّ-ملاحظه می شود که عناصر خبیث و پلید شاه

ین قشر نیز هنوز که ا) عموماً مذهبی(به اضافۀ قشر اراذل و اوباش  ،منافع داشتند و هنوز هم دارند
که هنوز است در آزربایجان زنده و فعال است، دست به دست هم داده و در مقابل آزادیخواهان، 
دموکراتها، حق طلبان و زحمتکشان و دهقانان پابرهنه و مظلوم آزربایجان متّحد شده بودند و هنوز 

زبانی و فرهنگی مصوب ، حقوق امروز هم تا کسانی مثل نگارنده از حقوق بشر. هم متّحد هستند
و رفع تبعیض نژادي بین تورك و فارس در ایران و آزربایجان و نیز اختصاص سرمایه  سازمان ملل
در و فساد  ، اعتیادبه آبادانی و رفاه خود آزربایجان و رفع بیکاري فارس شووینیسم هاي غارتی
حب عبا و قبا و عمامه هاي اراذل و اوباش مذهبی که برخی صا ،و امثالهم حرف می زنیمآزربایجان 

سفید یا سیاه شده اند فوراً از حماقت عوام سوء استفاده کرده و ما را به بی دین بودن و ضد اسلام 
و عوام کالانعام نیز  !!و امثال این اراجیف متهّم می کنند(!) و ضد شیعه بودن و گرگ پرست بودن 
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 عمامه دارِاین خداوندگاران  دور دهانِ ي پشمبه حرفهایی که از لابدون ذره اي تفکّر و تأمل 
که با حربۀ دین اسلام و مذهب شیعه در حال ایدئولوژیزه  نژادپرست ضد تورك و ضد آزربایجان

آري . گوش می کنند بیرون می آید، کردن و تئوریزه کردن حاکمیت نژادپرست پانفارسها هستند،
گرفتار  يتا بار دیگر در حرکت آزادیبخش دیگر مبشناسی دقیق را باید دشمنان ملتّ آزربایجان
بین را از  و ارباب خان و مالک مانقورت پلید طبقۀ زالويِ امروزه دیگر. خیانت و جنایت آنها نشویم

که  شدهدرست  در آزربایجان به جایش طبقه اي از تازه به دوران رسیده هاي شهريولی  رفته اند
و زمین خواري و امثال این خلافها  ایران اکمیت جمهوري اسلامیاستفاده از انتساب به حسوء یا با 

با سوء استفاده از سیاستهاي اقتصادي غلط و  زالوهایی که به ثروت و مکنت فراوان رسیده اند یا 
شده و با قسم دروغ به  و امثالهم صاحبان بنگاههاي معاملاتی ویران کنندة جمهوري اسلامی

زربایجان و ایجاد گرانیِ مصنوعی مسکن و زمین در شهرهاي و مکیدن خون ملتّ آمقدسات 
هر دو گروه  .و به ملتّ خیانت کرده و می کنند صاحب ثروت و مکنت بادآورده شدهآزربایجان 

صاحب همه سواد، تخصص، زحمت و رنج و لیاقت و قابلیت یک شبه میلیاردر و  چون بدون داشتن
و ما فعالان  ادپرست و ضد تورك ملاّیان دفاع می کنندچیز شده اند، با سرسختی از حاکمیت نژ

حرکت مقدس ملّی آزربایجان را یا لو می دهند یا به سخره می گیرند و خود را عالم و دانشمند 
  .همه امور، حتّی معادلات دشوار سیاسی می انگارند

یدها و کشتارها نهضت آزادي در آذربایجان علی رغم خیانتها، جنایتها، شکنجه ها، تبع«باري  
حقیقت این است که بدون هیچ دخالت خارجی، مردم آذربایجان ... پیروزمندانه به پیش می رفت

و  243صص: همان(» براي دفاع از آزادي و دموکراسی و واژگون کردن ارتجاع به پا خاسته بودند
انی استعمار فاشیست و پانفارسِ محسن صدرالاشراف با پشتیب دولتبا توجه به این که   ).246

، به جنایات و و راهنمایی دربار محمدرضاشاه و سید ضیاءالدین طباطبایی انگلیس و آمریکا
نخبگان  خیانتهاي خود به ملل غیر فارس به ویژه ملتّ تورك آزربایجان، کما فی السابق ادامه داد،

ی براي تجدید قوا فرصت ،ملتّ غیور آزربایجان که به دنبال جاي نفسی براي خفه نشدن می گشتند
به همت سید جعفر  1324فرقۀ دموکرات آزربایجان روز دوشنبه دوازدهم شهریور ماه یافتند و 
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به دو زبان آذربایجانی و ) مراجعت نامه اي(پیشه وري فرزند رشید آزربایجان با انتشار بیانیه اي 
فرقه بود تشکیل خود  ماده که حاوي نظرات اساسی مؤسسین 12فارسی، مشتمل بر یک مقدمه و 

در مقدمه آن پس از ذکر چگونگی زندگی و ادارة امور در کشورهاي  .را رسماً اعلام داشت
ایران نیز مسکن اقوام و ملل «: آمده بود) مثل سوئیس، کانادا، آمریکا، هند و امثالهم(کثیرالمله 

قانون . ري خواهندداشتشتاین اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگی کنند، یگانگی بی. گوناگون است
سال بلا اجرا  20انون اساسی مصوب مشروطه که با روي کار آمدن رضاخان فاشیست ق(اساسی ما 
ن وسیله تمام مردم ید، کوشیده است که بون انجمنهاي ایالتی و ولایتیننیز با تصویب قا) مانده بود

احتیاجات مخصوص ایالات و  ایران را در تعیین سرنوشت کشور هر چه بیشتر دخالت داده و رفع
لذا باید هر چه زودتر در اجرا و تکمیل قانون اساسی دست به . ولایات را به خود آنها واگذار نماید

کار شد و حکومت ملّی را از پایین، از میان خلق، و بر اساس احتیاجات توده هاي وسیع و بر پایۀ 
و در پاسخ کسانی » ، بنا نهادزندگی می کنندخصوصیات مردمی که در ایالات و ولایات 

که معتقد بودند که دادن اختیارات به ) پانفارسهاي شوونیست نژادپرست و مانقورتهاي حامی آنها(
وحدت ملّی واقعی زمانی میسر می شود «: مردم ایالات و ولایات موجب نفاق خواهدشد، می گوید

رقّی نموده و از هر لحاظ بتوانند با که تمام مردم ایران با حفظ خصوصیات و آزادي داخلی خود، ت
ما می گوییم در خاك آزربایجان یک خلق چهار میلیون نفري زندگی می کنند . هم برابري نمایند

و آداب و ) تورکی آزربایجانی(آنها زبان مخصوص به خود . که آنها قومیت خود را تشخیص داده اند
خواهیم ضمن حفظ استقلال و تمامیت  این خلق می گوید که ما می. رسوم جداگانه اي دارند

تهران به دردهاي ما نمی : آذربایجان می گوید. ایران در ادراة امور داخلی خود مختار و آزاد باشیم
و از تشخیص و رفع احتیاجات ما عاجز است؛ از ترقّی فرهنگ ما ) رسیدگی نمی کند(رسد 

نمی دهد ما نیز مانند هموطنان خود جلوگیري می کند؛ زبان مادري ما را تحقیر کرده و اجازه 
به قوانین کلّی . را نداریم) تهران و ایران(با وجود این ما ادعاي قطع رابطه با آنجا . آزاد زندگی کنیم

در مجلس شوراي ملّی و حکومت مرکزي دخالت و شرکت . و عمومی مملکت اطاعت خواهیم کرد
در مدارس ملّی خود توأم با زبان آذربایجانی زبان فارسی را به عنوان زبان دولتی . خواهیم کرد
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تدریس خواهمی کرد اما با تمام اینها، این حق را به خود قائلیم که صاحب اختیار خانۀ خود شده 
حال که در سایۀ مبارزة جوانان قهرمان . و امکان ادارة ان را مطابق میل و سلیقۀ خود داشته باشیم

فاشیسم سرنگون شده و پوچ بودن نظریۀ آقایی ملتّی  ، اساس)دموکراتیک(کشورهاي دموکراسی 
بر ملّتهاي دیگر به ثبوت رسیده و آزادي ملتّها در تعیین سرنوشت خود به وسیلۀ منشورها و 

در چنین شرایطی طبیعی است که آزادیخواهان و خلق آذربایجان نمی  پیمانها اعلام گردیده است،
لازم بود که  در راه آزادي را ادامه دهندف به همین لحاظتوانستند به طور منفرد و متفرّق مبارزه 

فرقۀ دموکرات آذربایجان . به خاطر رهبري این مبارزه سازمان محکم و منتظمی به وجود آید
فرقۀ دموکرات آزربایجان با طرح جنین زمینۀ   ).251-250: همان(» ....زاییدة این احتیاج است

ماده آن مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی، برابري و رفع  12پیشرفته و انسانی به وجود آمد و همۀ 
در بدو امر پیدا کردن «). 254-251: همان. ك.ر(تبعیض نژادي بین فارس و تورك و امثالهم بود 

افراد آرادیخواهی به عنوان مؤسسین فرقۀ دموکرات آذربایجان ضروري بود و این مسئله خود 
احزاب (ین که مردم از سازمانهاي سیاسی علتّ ا زیرا به. مشکل بزرگی محسوب می گردید

ادا و ( نتیجه اي نگرفته بودند و به جز حرف و تظاهر) سراسري مثل حزب توده و جبهۀ آزادي
مخصوصاً راهی که . ، عملی ندیده بودند، لذا به سختی حاضر به فعالیت می شدند)اطوار سیاسی

تا آن . فدارکاري بزرگتري را ایجاب می نمودرهبران فرقه تحت شعارهاي ملیّ تعقیب می کردند، 
رمان آذربایجانیها تحت تأثیر متعصبین فارس، به اظهار خصوصیات ملّی خود جسارت نمی 

اما خیانتها و جنایتهاي  .)248: همان(» بودورزیدند و به همین لحاظ مسئله فوق العاده جدي 
تکان دهنده بود که بسیاري از  حکم پارس در آزربایجان به قدري دهشتناك و شووینیسم

ت در فرقه و تشکیل حکومت خودمختار ملّی در جانیها که منتظر فرصت بودند عضویآزربای
فرقۀ دموکرات آذربایجان، نامۀ سرگشاده اي  25/8/1324روز «: آزربایجان را غنیمت شمردند

ایجان به نمانیدگان در دهات و شهرهاي آذرب) ایران(دربارة فجایع مأمورین دولت و ژندارمري 
ت دار دولت ایران ارسال داشت که در ان به ي خارجی در تبریز و مقامات صلاحیسران دولتها

یکصد و دو مورد اعلام جرم مربوط به جنایات وحشیانه اي نظیر بریدن لب و زبان، پاره کردن 
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وله بستن و غیره شکم، داغ گذاشتن، شلاّق زدن، تجاوز به ناموس، عارت و آتش زدن خرمن، به گل
مورین دولت و عدم فجایع و وحشیگریهاي روزافزون مأ: در آن نامه گفته می شد. اشاره شده بود

را بر آن دموکرات آذربایجان  فرقۀتوجه مقامات صلاحیت دار به شکایات بیچارگان کمیتۀ مرکزي 
فجیع و رقتّ بار داشت که نمایندگان دیپلماسی دول دموکرات ساکن آذربایجان را به وضعیت 

متمدن که براي اصول مردم جلب نموده فریاد و ضجۀ دلخراش آنها را بدین وسیله به گوش دنیاي 
... آزادي و دموکراسی و برانداختن ظلم و وحشیگري جانبازیها نموده و فداکاریها کرده اند، برساند

نتخاب نمایندگان دورة پانزدهم انتخابات انجمنهاي ایالتی و ولایتی و ا(استقبال نمایندگان کنگره 
از  )آزربایجان(مردم . در آزربایجان در میان شور و هیجان عمومی انجام یافت) مجلس شوراي ملّی

شهرها و دهات در متینگهایی که در زیر برف و باران و در هواي سرد پاییزي آذربایجان تشکیل 
استقبال وسیع . را انتخاب نمایند می یافت، با میل و علاقه شرکت می کردند تا نمایندگان خود

مردم از برگزاري متینگ و انتخاب نمایندگان به خوبی نشان می داد که به هر نحوي و به اتّکاء هر 
دموکرات آذربایجان تشکیل شده باشد، این، اکثریت مردم آذربایجانند که در زیر  که فرقۀ نیرویی

پا خاسته اند و آزادي را نه فقط براي  پرچم آن فرقه جهت دفاع از آزادي و دموکراسی به
در آذربایجان صحنه هاي انقلاب مشروطیت تکرار  .آذربایجان بلکه براي همۀ خلق ایران خواهانند

به همین . در جریان بود) مردمی(و به معناي درست کلمه یک نهضت حقیقی توده اي  می شد
مري و اربابان به دهقانان دستور داد که لحاظ هنگامی که فرقه در برابر تجاوزات و وحشیگري ژاندار

از خود دفاع کنند، بلافاصله در دهات و قصبات پاسگاههاي ژاندارمري به وسیلۀ همان دهقانان 
جنایات ژندارمها و  ناظر) شهرها(بیش از همه  شهر میانه که . پابرهنه وژنده پوش خلع سلاح شدند

در سراب و اطراف مراغه . سقوط کرد 26/8/1324مئمورین دولتی بود، پیش از سایر شهرها روز 
به علاوه در . نیز فدائیان مرتباً پاسگاههاي ژاندارمري را خلع سلاح کرده خود مسلحّ می شدند

و مقدم، که به وسیلۀ  )یبرهان السلطنه دارای(نشاهلو، قجر ایلهاي اصلانلو، جها) زنگان(خمسه 
وارد میدان شده و در تصرفّ شهرها و دهات به دولت مسلحّ شده بودند، به نفع فرقۀ دموکرات 

ایجان تا حدودي از کمک البته سازمان فدائیان آذرب. نیروهاي مسلحّ فرقه یاري می نمودند
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یروهاي نظامی شوروي نیز برخوردار بود، ولی تنها وجود سلاح نمی تواند ایجاد انقلاب تسلیحاتی ن
تودة مردمی است که آمادة قیام بوده و به حقاّنیت انقلابی شرط اصلی و اولیه وجود  در هر. کند

مردم آذربایجان نیز که از ظلم و فشارف تحقیر و توهین و ستم و . کار خود ایمان داشته باشند
 زدور ارتجاعی،و عناصر م) ت پانفارس و ضد تورك و نژادپرست پهلويحاکمی(بیداد دستگاه دولتی 

براي برقراري آزادي و دموکراسی، فاع از حقوق انسانی خود، نها به لب رسانیده بود، براي دآجان 
جهت حفظ شرف و حیثیت و ناموس خود به پا خاسته بودند وگرنه هیچ قدرتی قادر نیست که 

اینک قیام توده اي مردم . مردمی را که حاضر به قیام نیستند وادار به قیام و انقلاب سازد
امروز در  که تا دیروز جان آنها را می گرفت، و تفنگی زحمتکش آذربایجان شروع شده بود

فدائی همان کسی بود  .دفاع می نمود) آنان(دستهاي پینه بستۀ ژنده پوشان و پابرهنگان از آزادي 
جان او را می مکید و تا دم برمی آورد شلاّق و قنداق تفنگ شیرة ) خان/ مالک(که تا دیروز ارباب 

همان لباس ژندة خویش تفنگی حمایل کرده و قطار اینک روي . ژاندارم به سراغش می آمد
ن اتوکشیده اي نبودند؛ زیرا اکثریت آنها براي بازاسر )آزربایجان(فدائیان . فشنگی بر کمر بسته بود

آویختن تفنگ بر دوش و بستن فشنگ بر کمر، حتّی از کهنه پاره ها استفاده کرده و با چارقهاي 
اسماعیل پور، والی مخبر . ناموس خود به راه افتاده بودندپاره پاره شان جهت دفاع از شرف و 

روزنامۀ ایران ما، که همان ایام در آذربایجان بود، دربارة این ژنده پوشان تفنگ به دست می 
انسان در این محیط ... قطار فشنگ بسته اند حتّی بدنِ لخت ،ارهپنها روي لباسهاي آ: نویسد
آنهایی که هنوز یک شکم . درت در دست پابرهنه ها استض احساس می کند که اکنون ق/کاملا

این آتشی که از آذربایجان ایران زبانه کشیده ... نها به آینده استآسیر غذا نمی خورند و همۀ امید 
به من احساس می کنم که گرمی آن به تهران و از آنجا ... است، به نظر من خاموش شدنی نیست

 ، هر ترسویی،، هر ناکسیهر خسی! آري  ).279-277صص :همان(» همه جاي ایران خواهدرسید
 ،عضو فرقۀ دموکرات و فدایی ملتّ بزرگ و مظلوم آزربایحان نمی شدهر ناجوانمرد ضعیف کُشی 

جوانمردترین، ضعیف نوازترین، پاك ترین، پابرهنه ترین،  باسوادترین، آگاه ترین، بلکه
از هر شهر و دهی در  )زن و مرد( بایجانفرزندان آزرو برگزیده ترین  غیورترین  بهترین،
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فرقۀ دموکرات آزربایجان عضو می شدند و تفنگ بر دوش می گرفتند و با شهیدشدن 
این برگزیده ترین فرزندان آزربایجان به دست نژادپرستان پارس و مانقورتها آزربایجان 

ی و چنان ضربه اي از لحاظ زبانی، فرهنگی، علم سال به سکوت مرگ رفت هفتاد
سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، انسانی و هویتی بر ملتّ ما وارد شد که به جز عده اي 

جاهل کسی در آزربایجان  و مغرض، چاپلوس، خیانتکار یا بی سواد و چوپان و روستایی
 پس از حدود هفتاد سال هنوز که هنوز است نماند و چنان لطمه اي به این ملتّ خورد که

رهبران نهضت آزادي آذربایجان نیز از « .ملّی غلبه کنیم این فاجعۀ نتوانسته ایم بر سنگینی
در درستکاري و پاکی اشخاصی . آزادیخواهان مبارز قدیمی بودند که اغلب اهل فضل و دانش بودند

شبستري، حتّی دشمنان حاجی میرزا علی پیشه وري، دکتر سلام االله جاوید یا  سیدجعفر مثل
آنان مردمی بودند که هیچگاه به مال مردم دست درازي نکرده . نهضت نیز تردیدي نداشتند

هیچوقت حق کسی را پایمال نمی کردند و به همین جهت در ایران پر از چپاول و فساد ان روزگار 
روح این شهیدان ما را می  شبها). 393گذشته چراغ راه آینده است، ص(» فقیر و بی نام ماندند

و  کنیم مستقلرا ما را می آشوبند تا زمانی که آزربایجان سرفراز خوانند و خون ناحقّشان خوابهاي 
نی این شهیدان وطن شرمنده نباشیم تنها آن بتوانیم آزاد و پرافتخار زندگی کنیم و از روح نورا

  .هنگام است که انتقام این شهیدان سرفراز آزربایجان گرفته خواهدشد
به سران کشورهاي دنیا حقاّنیت خودش و قیام با انتشار قطعنامه اي  آزربایجاندموکرات  فرقۀ

نفر از طبقات  1500کنفرانسی با شرکت  29/6/1324روز « :ملتّش را به گوش جهانیان رساند
داده و قطعنامه اي جهت مخابره به انجمن وزراي خارجه مختلف مردم آذربایجان در تبریز تشکیل 

سایر کشورها که بر خلاف : گفته می شد در آن قطعنامه. دول متّفق در لندن به تصویب رسانید
. خطر دیکتاتوري روز به روز به افزایش است) ایران(در کشور ما  طریق دموکراسی را برگزیده اند،

تهاي آزادیخواه و دموکرات و روزنامه هاي حقّگو تعطیل می تعقیب می شوند و جمعیآزادیخواهان 
مردم آذربایجان از هر نوع حقوق ملّی . ان استاوضاع آذربایجان بدتر از سایر نقاط ایر. گردند

ما آذربایجانیان با جلب نظر شوراي وزیران به منشور آتلانتیک که . محروم بوده دچار فقر و فلاکتند
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آزادي ملّتها را در تعیین سرنوشت خود اعلام نموده است، می خواهیم که ضمن برقراري اصول 
یجان آزادي داخلی و خودمختاري ملّی داده شود تا دموکراسی در سراسر ایران، به مردم آذربا

   ).254: همان(» بتوانند سرنوشت خود را به دست خود تعیین نمایند
باري با وجود تمام این مشکلات و خطرها مردم آزربایجان از این جرقّه امید و آزادي استقبال  

در تاریخ یشه وري را کردند و فرقه توانست، حکومت ملّی آزربایجان به رهبري سید جعفر پ
شور  .تشکیل دهد و نخستین حکومت با ویژگی ملّی در تاریخ آزربایجان تشکیل شد 21/9/1324

اسماعیل پور والی، «. و شادي مردم از تشکیل حکومت ملّی خودشان در تبریز قابل توصیف نیست
براي من مشکل .. : .چنین توصیف می کند 23/9/1324مخبر ایران ما، چهرة شهر تبریز را در روز 

خیلی چیزهاست که نمی . است که وضع تبریز را بدان گونه که من امروز دیده ام برایت شرح بدهم
احساساتی که امروز در ... و باید از موسیقی دان و نقاّش و شاعر کمک گرفت.... شود گفت و نوشت

انی که مرد و زن را هیج... قلبهایی که از شادي می تپید... زیر آسمان صاف تبریز موج می زد
زمینۀ صدها آهنگ، ... اینها و مثل اینها... رنگه تازه اي که تبریز به خود می گرفت... فراگرفته بود

و من اطمینان داریم که از میان ... مدل هزارها تابلو نقاّشی و سوژه براي میلیونها بیت شعر است
شعرا و موسیقیدانهاي بزرگی این تبریز عزیز ما، از بین این سرهاي پرشور، نقاّشان و 

برخواهندخاست که این تحول بزرگ را که امروز آذربایجان گرامی ما آغاز شده است و فردا در 
  ).288ص: همان(» ...هم میهنان ما همیشه زنده نگه دارند سرحدات هند انجام خواهدیافت، براي 

خادم ترین حاکمیت کلّ تاریخ  و کاراترینچون این حکومت، پاکترین و . شادي مردم بیهوده نبود
حکومت درخشان  اقدامِ ت ودمخهزاران  برخی از در این جا لازم است که به. بود و ایران آزربایجان

و ) رعیتها(اصلاحات ارضی و تقسیم زمینها بین مردمان زحمتکش : ملّی آزربایجان اشاره کنیم
تقسیم اراضی (وس ملتّ مظلوم آزربایجان ان و نامقطع دست اربابان زورگو و ناجوانمرد از مال و ج

ینی که آذربایجان را ترك گفته و علیه حکومت ملّی توطئه می مالک خالصه و املاك مصادره شده
چیدند، تعدیل روابط مالک و زارع بر حسب قانوون خاص و با توافق و تراضی کامل طرفین کشت، 

بیمۀ کارگران و حفظ حقوق کامل کارگران و ) ساعت کار و نه بیشتر 8(تصویب و اجراي قانون کار 



٣٥٩ 
 

٣٥٩ 
 

تنبیه  و ایجاد انضباط در محیط کار که موجبات افزایش عجیب و بی سابقۀ تولید را فراهم ساخت،
 مأموران فاسد و بی رحم و  رژیم پهلوي و پاکسازي ادارات دولتی از عناصرِ رشوه خوار و خائن،

رأس ادارات و به ویژه شهربانی و انحلال ژاندارمري تأمین امنیت با گماردن افراد خوشنام محلّی در 
نیروي انتظامی و ایجاد چنان امنیتی که حتّی یک مورد دزدي و تعرّض به زنان و  درو ادغام آن 

دختران تنها در حاکمیت ممتاز پیشه وري دیده نشد، مبارزه با فساد اخلاقی و اجتماعی و مبارزة 
احتکار بر اثر قوانین و روسپی گري،  ، رشوه،)تریاك(واد مخدر ماستعمال و خرید و فروش شدید با 

مراقبتهاي دستگاههاي انتظامی و عمومی، بالا بردن تولید و رفع بیکاري، عمران و آبادانی، خدمات 
تفویض حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به  فرهنگی و مطبوعاتی، خدمات بهداشتی و بهداري،

هاي ایالتی و ولایتی، انجمنهاي شهر و بخش و ده با حقوق برابر با زنان در انتخابات مجلس انجمن
، رسمیت تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی به زبان تورکی )براي اولین بار در ایران(مردان 

این صورت که در ابتداي تشکیل حکومت ملّی آزربایجان در سه کلاس نخست با  آزربایجانی
تدریس فقط به زبان تورکی آزربایجانی بوده و از آن به بعد  در پنج کلاس ابتدایی ابتدایی، سپس

،  با زورگویی رژیمِ با نژادپرستی ود، بعد از آن می شزبان فارسی به عنوان زبان مشترك تدریس 
علی ، تورکی آزربایجانی تهران مقرّر شد زبانِ ضد انسان، ضد تورك و نژادپرستی پارس پهلوي در

اداري،  و زبان ،کلّیۀ مقاطع تحصیلی زبان رسمی تحصیلیزبان  فارسی رسهاي نژادپرستاپانفرغم 
رسمی، قضایی و حتّی تابلو مغازه ها باشد، در ضمن کتابهاي درسی به زبان تورکی آزربایجانی 
چاپ و منتشر شد، اقلیتهاي زبانی از قبیل ارمنیها، آسوریها، تالشها، کوردها و گیلکها نیز حق 

و در این راه دولت پیشه  ینِ مادري شان کتاب درسی بنویسند و تحصیل کنندداشتند به زبان شیر
این است دموکراسی ( به آنها بودجه می داد و آنها را تشویق می کرداز اعتبارات دولت وري 

که زبان و آموزش و پرورش به زبان مادري را براي همۀ  ی در مقابل فاشسیم پارس ایرانیآزربایجان
در همۀ زمینه هاي رفاهی،  اقداماتی درخشان  ،)ز ارمنیها قدغن کرده استملل غیرفارس به ج

آسفالت کردن خیابانهاي تبریز، ایجاد سیستم آب  اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مثل
ملّی و برق کشی، تأسیس دانشگاه  ،!)لوله کشی شهرها به ویژه تبریز قبل از تهران( رسانی
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اقدامات درخشانی در جهت ارتقاي فرهنگ و هنر آزربایجان از قبیل  ،)دانشگاه تبریز(آزربایجان 
، نوازندگان، خوانندگانِ سنتّی و رقصندگان و ایجاد ارکستر ملیّ »عاشیقها«متشکلّ ساختن گروه 

و ایجاد وزارت فلارمونیا » عاشیق حسین جوان«آزربایجان به سرپرستی شاعر و نوازندة توانا 
به وزیري  )آزربایجانی یِللاناساو شاعر قهرمانِ( »علی توده«و انتخاب ) هنرهاي ظریفموسیقی و (

خدمت و و دهها  )!دانیشیر تبریز(امور خیریه، و ایجاد رادیو تبریز با زبان تورکی آزربایجانی  آن،
در طول یک سال  انگیز و بسیار جلوتر از زمان خود،اصلاح اجتماعی مهم و اساسیِ شگفت

از جمله ریچارد کاتم  گرانمورخان و تحلیلبه قول .) م1946-1945. ش.ه1325 –1324(
)Richard Cottam ( ،بیش از کارهایی بود که رضاشاه در بیش از که خود از مخالفان فرقه بود

 مقاومت شکننده تاریخ تحولات. ك.ر(اش کرده بود سال حاکمیت دیکتاتوري نژادپرستانه بیست
ن و بررسی تاریخ، زبان و ترکاو نیز  411-408سالهایی از انقلاب، صص ماعی ایران از صفویه تا اجت

خدمات . ك.و براي خدمات و اصلاحات فرقۀ دموکرات آزربایجان ر 33نها در ایران، صهویت آ
  .)حکومت ملّی آذربایجان، بهزاد بهزادي

لاحات اجتماعی فرقه هنگامی که در قدرت بود اص«: نویسدیرواند آبراهامیان در این باره می  
 )که بعدها محمدرضاشاه از آن تقلید کرد(نخستین اصلاحات ارضی کشور را . اي انجام دادگسترده

داران مخالف زمینهاي دولتی در میان دهقانان تقسیم شد؛ املاك خصوصی زمین: فرقه اجرا کرد
در . افتداران تخصیص یمصادره شد و در مورد زمینهاي دیگر، شش هفتم از محصول به نسق

تنبیه بدنی . نتیجۀ اقدامات فرقه، براي نخستین بار در تاریخ ایران زنان از حقّ رأي برخوردار شدند
و در سطح محلّی، شوراهایی براي نظارت بر کار بخشداران، شهرداران و ادرات دولتی . ممنوع شد

گشودن فرقه همچنین یک قانون جامع کار به تصویب رساند؛ کوشید تا با . انتخاب شد
ت بر مواد غذایی و دیگر کالاهاي افروشگاههاي دولتی قیمتهاي مواد غذایی را تثبیت کند؛ و مالی

ضروري را به مالیات بر سودهاي تجاري، ثروت حاصل از زمین، درآمدهاي صاحبان حرفَ و 
ي همچنین با آسفالت کردن خیابانها، گشودن درمانگاهها و کلاسها. لوکس تبدیل کرد کالاهاي

، و یک انتشاراتی، )رادیو تبریز(، تأسیس دانشگاه، یک ایستگاه رادیویی )به زبان تورکی(سودآموزي 
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و تغییر نام خیابانها به ستاّرخان، باقرخان و دیگر قهرمانان انقلاب مشروطه، چهرة تبریز را دگرگون 
ات و کارهایی هم به ناچار پذیرفتند که در عرض این یک سال، خدمحتیّ مخالفان فرقه . کرد

 Richard Cottam, Nationalism in( بیشتر از دوران بیست سالۀ رضاشاه انجام گرفته است

iran, Pittsburg, 1964, p. 126( .کنسول انگلیس )در تبریز در  )دشمن خونی آزربایجان
؛ سیاستهاي کار و استی، پشتیبانان زیادي پیدا کردهنویسد که اصلاحات ارضگزارش خود می

است و در وري را بالا بردهاست؛ اصلاحات اداري و میزان بهرهتغال، میزان بیکاري را پایین آوردهاش
به (با یک سفر کوتاه : اندکل، شمار چشمگیري از مردم پشتیبانِ این اصلاحات و تغییرات شده

شین متوجه شدم که این حکومت محلّی هوشیارتر، کارآمدتر و قویتر از حکومت پی) آزربایجان
) آزربایجان(، فرصت یافتم تا با برخی از مقامات فرقۀ دموکرات همچنین. استفارسها ظاهر شده

به طور کلّی گرچه .... رسد که آنان از قشر طبقۀ کارگر صنعتی هستندبه نظر می. آشنا شوم
لی ، زیرکی و تجربۀ عم(!)مقامات حزب دمورکرات جذّابیت برخی مقامات پیشین فارس را ندارند 

مندند و شک ندارم که از مدیران شهري که آنها به امور محلّیِ خود علاقه. آور استزیاد آنها شگفت
  ).504 -503ایران بین دو انقلاب، صص (» ...شدند، بسیار تواناترندمیقبلاً از تهران فرستاده

آزربایجان  سیروس مددي دربارة مخالفت رژیم نژادپرست پانفارس تهران با جنبش مردمی و ملّی
ت را به ملاّکان، اشرافیت، کامل بر آذربایجان، حاکمی ةتهران می کوشید باسیطر«: چنین می نویسد

اما آذربایجان، سوداي ایفاي آن نقش  و یوانسالاران، ژاندارمها و مرتجعین رنگ وارنگ بازگرداندد
رهبران » نامه«مقاله . (»سترگی را داشت که درجنبش مشروطیت و جنبش خیابانی آغاز کرده بود

او در ادامه دربارة وضعیت نیروهاي ). به رهبران اتحاد شوروي دموکراتیک آذربایجان -جنبش ملی
در نبرد میان آزادي و ارتجاع در ایران، استعمار  «: پلید مخالف حکومت ملیّ آزربایجان می نویسد

ملاّها و سیدهاي ( تمان روحانیحمایتگر دیرین اشرافیت فاسد، زمینداران ستمگر، ساز -انگلستان
مراهی ایالات متحده امریکا، همچنان ه و مجموعه دشمنان مردم، به )پانفارس و مانقورت

پشتیبانان جبهه ارتجاع بود و قدرت مقابل، یعنی اتحاد شوروي از جنبشهاي دهقانان علیه بهره 
ایط کار و زندگی، از مبارزات کشی اربابان، از مبارزه کارگران و توده هاي شهري براي بهبود شر
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ات دموکراتیک حزنان براي کسب برابر حقوقی، از برابر حقوقی ملیتهاي ساکن ایران و از اصلا
اژدهاي سرمایه جهانی که به نفت ما و شرق میانه معتاد شده بود، بدلایل . پشتیبانی می نمود

اتحاد شوروي نیز که بعد از . ندیچ رو حاضر نبود، در برابر نهضت مردم گامی عقب نشیه د بهمتعد
جنگ جهانگیر دوم، با پرداخت هزینه اي کمرشکن از محاصره چند ساله دول معظم غرب رسته 
بود، قبل از هر چیز می کوشید مانع از استقرار مجدد حاکمیت دولتهاي طرفدار غرب در مرزهاي 

وك کشورهاي امپریالیستی با منافع بل. در مجاورت کانهاي نفت باکو باشد صاًجنوبی خود، و مشخّ
منافع زمینداران، اشراف و خاندانهاي حکومتگر و سران نظامی ایران انطباق می یافت و اتحاد 

توده دهقانان،   سود مشخص خویش را در همدستی با -علاوه بر الزامات آرمانی -شوروي
 ی داخلی و بین المللیبا توجه به معادلات سیاس .)همان(» می یافت... کارگران، آزادیخواهان و 

آزادیخواهان آذربایجان که  «: آزربایجان بسیار حساس بود ملتّ مظلوم وضعیت فدائیان جان بر کف
با استفاده از این فضا و با بهره گیري از کمکهاي اتحاد شوروي موفق به عقب راندن ارتجاع از 

ر تهاجم انگلستان و ایالات متحده، حاد شوروي، در برابآذربایجان گشته بود با آغاز عقب نشینی اتّ
در  ،علیرغم شرکت توده اي مردم و بویژه دهقانان در آن ،نهضت. به بحرانی کشنده گرفتار آمدند

. حاد تهران، ارتجاع بومی و حامیان بین المللی آن دوام آوردعمل قادر نبود به تنهایی در برابر اتّ
حاد شوروي دست توازن موجود و حمایت پایدار اتّ آذربایجان که در ابتدا با محاسبه روي پایداري

به اصلاحات گسترده زده بود و سوداي دموکراتیزه کردن سراسر ایران را در سر داشت، پس از 
ماههاي ، یا تندي ،شوروي از رادیکالیسم یا فشار چندین ماه، با درك شرایط جدید و با توصیه 

. امه اي در برابر تهران چندین گام عقب نشستبا امضاي موافقتن 1325نخست کاست و در خرداد 
در . پایبند هیچ موافقتنامه اي نبود )حاکمیت نژادپرست و عقده اي پانفارس پهلوي( ولی تهران

ت و ناسیونالیستهاي زمینداران، اشرافی ،ایرانی که حاکمیت آن تحت سلطه فاسدترین نمایندگان
تهران ماهها بود . ممکن نمی گشت» ن دموکراتآذربایجا«دوآتشه آریاپرست قرار داشت، تحمل 

تهدید می کرد ) ارتش سرخ( » مهمان«پس از خروج » گوشمالی«گر را به » شلتاق«که آذربایجان 
). همان(» و اینک پس از خروج نیروهاي شوروي از ایران، زمان این گوشمالی فرا رسیده بود
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خانها و زمینخواران مانقورت (لها حملات پراکنده ارتش تهران و تفنگداران مزدور فئودا«
تهران که بر . در آذر ماه وسعت گرفت، آغاز گشته بود .ش.هـ 1325که از بهار سال )آزربایجان

 فائق آمده بود، پس از خروج نیروي سرخ از آذربایجان، مستظهر .ش.هـ 1324هراس زمستان 
در . و امریکا، حمله را آغاز کردبه کمک نامحدود مالی و نظامی و بین المللی انگلستان  )پشتگرم(

 ۀیکی از جهات این فلاکت مسئل. فلاکت بتدریج آشکار شد ،یعنی نهضت آذربایجان ،جبهه مقابل
بویژه دهقانان، با درك خطر استیلاي  ،زحمتکشان و آزادیخواهان آذربایجان. سلاح بود) کمبود(

. ودند، ولی سلاح لازم وجود نداشتمجدد اربابها و مرتجعین رنگارنگ خواستار تسلیح و مقاومت ب
گفته می شود ارتش سرخ نیز هنگام خروج از ایران آن مقدار سلاح سنگینی را که در اختیار 

فدائیان و  )!!خیانت و به کشتن دادن عمدي( نهضت گذاشته بود، پس گرفته و با خود برده بود
) سلاحهاي سنگین و(ا با ارتش ملی در واقع فاقد سلاح سنگین بودند و تهران حمله خویش ر

در شرایط فقدان  ،ناچاره در همین روزهاست که پیشه وري ب. هواپیما و تانک و توپ آغاز کرده بود
سلاح، طی فرمانی به رهبري فدائیان قافلانکوه، استفاده از بطري هاي آتش زا، کوکتل مولوتف، را 

اومت با بطري آتش زا بیشتر به روشن بود که دربرابر هواپیما و تانک و توپ مق. طرح می کند
شوروي نیز در نهایت  !آري ).همان( شوخی شباهت داشت تا درگیري در یک جنگ تمام عیار

: منافع ملّی و نژادپرستانه اش را بر منافع پابرهنه هاي آزادیخواه و غیور آزربایجان ترجیح می دهد
آذر  17نامه اي در تاریخ  در چنین فضایی رهبري نهضت دموکراتیک آذربایجان با فرستادن«

 به رهبري اتحاد شوروي، ضمن توصیف صحنه نبرد، از اتحاد شوروي تقاضاي کمک. ش.هـ 1325
، رهبران آذربایجان با یادآوري خطري که جنبش آزادیخواهانه در در این پیام. کرد و سلاح

ی اینچنینی در برابر آذربایجان، ایران و منطقه را تهدید می کرد، با نشان دادن عواقب عقب نشین
از جنبش ، حتی پنهانی ،ي شوروي را به حمایت مجددمرتجعین زخم خورده، کوشیدند رهبر

رهبران شوروي منافع کشور خویش را بر منافع . ولی همه این هشدارها بی نتیجه ماند. بکشانند
را چنان درهم بحران مرگباري رهبران آذربایجان . آزادیخواهان آذربایجان و ایران ترجیح دادند

آذربایجان، توسط ارتش تهران و چریکهاي . پیچید که حتی از سلاح موجود نیز استفاده لازم نشد
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 20بیش از. ان همراهشان بود، اشغال گشت »شریعتمدار«که دعاي خیر  -مسلح زمینداران بزرگ 
شدند، قریب به  طرق مختلف سلاخی ، تیرباران، حلق آویز و کشتهه ب -عمدتا از دهقانان -هزار نفر

ارتش شاهنشاهی در آذربایجان آنچنان . هزار نفر از آذربایجان تبعید گشته جلاي وطن کردند 100
با خشونت وقساوت عمل کرد که گویی ارتش خونریز کشوري بیگانه، کشور دیگري را فتح کرده 

  .)همان(» است

به  ت خواه و پانفارس پهلوي بودکه اوپوزیسیون قلاّبی حاکمیت تمامی 66تودة ایران زببا خیانت ح
 Winding  و بر اساس سیاست بازي دو سر برد پیچیدة انگلیسی نهضت بزرگ ملتّ آزربایجان

situationایجاد شده بود پهلوي ر ظاهر براي مخالفت با رژیم راسیستد که قبلاً به آن پرداختیم، 
عمار همۀ ملل ایران به نفع ملتّ در اصل با حاکمیت پهلوي در تورك ستیزي، فارس پرستی و است

تورك  نژادپرست داشت، و خیانت استالینِضمنی و همکاري  جعلی دري زبان فارس، این همانی
در توافق با قوام السلطنه این عنصر پلید پانفارسها، ظاهراً دربارة امتیاز نفت  کش و انسان کش

منطقۀ استراتژیک آزربایجان که  شمال و باطناً دربارة جلوگیري از قدرت گیري عنصر تورك در
به  خیانتهاي عمیق انگلیس و آمریکاو نیز  بین دو کشور ایران و شوروي و در همسایگی تورکیه بود

حاکمیت جنایتکار علنی از  تسلیحاتی و تبلیغاتی حمایتهاياز طریق  67ملتّ تورك آزربایجان
 ایجان و در اصل به ملتّ آزربایجانکرات آزرببه فرقۀ دمومحمدرضاشاه پهلوي و شخص  دومپهلوي 

و نیز خیانت عشایر آزربایجان در آلت دست استعمار و فاشیسم فارس شدن و جنگیدن با بهترین 
طلبانه و ضد نژادپرستی و ضد استعماري در این قیام و خیزش شکوهمند حقفرزندان آزربایجان، 

پررنگ تر از آنچه هست نشان لسلطنه را برخی از پانفارسها می خواهند نقش قوام ا .نطفه خفه شد
که ارتجاع ایران از درایت قوام السلطنه و از فریب خوردن استالین سخن می  سالهاست«. دهند
که با زهر ناسیونالیسم افراطی و عظمت طلبانه » روشنفکرانی«سالهاست که مورخین و . گوید

رجل فاسد و بدنام را بخاطر  مسموم گشته اند، نیم قرن وطنفروشی این )پانفارسیسم( فارس
» نامه«. ك.ر( »می بخشند و اورا می ستایند» حفظ تمامیت ارضی ایران«استالین و » فریب دادن«

اما باید  .)یک سند نو یافته،  به رهبران اتحاد شوروي دموکراتیک آذربایجان-رهبران جنبش ملی
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ملّی آزربایجان و نسل کشی  سرکوب حکومتدانست که تصمیم انگلیس، آمریکاو شوروي دربارة 
السلطنه گرفته شده بود و این خیمه شب بازي سیاسی پانفارسهایی مثل قوام ملتّ غیورش، 

زبان و فرهنگ سازندگی و سرزندگی و شادي و امید و قیام و باري نابودکردنِ . استقضیه » روي«
یر بمباران و آتش افروزي و ملتّ تورك آزربایجان در ز و کتابها و همۀ داشته هاي مادي و معنويِ

و و سوزاندن و به دارکشیدن و سینۀ مادران فداییهاي آزربایجان را بریدن و به دختران  قتل عام
تجاوز کردن و انسانهاي تورك را زنده زنده در دیگ  زنانِ عفیف و شرافتمند فدایی و فداییها

که صفت عمومی ارمنیها، جوشان انداختن و پوست کندن و سربریدن و هزاران جنایت دیگر 
انسانِ  75000بیش از  ، روسها و جنایتکاران مخوف صلیبی است،)از زمان کوروش تا حال(پارسها 

با حربۀ  تورك آزربایجانی در طول پنج سال 425000نسل کشی بیش از تورك آزربایجانی و 
تبعید و در به ز که به آن خواهیم پرداخت و نی قحطی مصنوعی و گرسنگی و بیماریهاي همه گیر

 ،با پانصد هزار شهید و یک میلیون تبعیدي و در به دردري بیش از یک میلیون از این ملّت مظلوم 
شرح جنایاتی که پانفارسها و . سرانجام شکست قیام شکوهمند ملتّ مظلوم آزربایجان بود

اهاي  پانفارس مانقورتهاي ارتش شاهنشاهی ایران با کمک اراذل و اوباش مذهبی و به فتواي ملّ
آیت االله سید محمود طالقانی در  و کاشانیسید ابولقاسم نژادپرست تشیع پارسی مثل آیت االله 

 همدان ، اورمو، ساوجبلاغ، خوي، سلماس،، زنگان)مشکین(تبریز، اردبیل، خیاو  و روستاهايِ شهرها
از «: ران جنایت خوفناكبراي نمونه هایی از هزا  .انجام دادند در وصف و بیان نمی گنجد ...و 

جشن «هاي ترکی بود و آنها رسم منحوس کسروي،  اعمال ننگین اوباش درباري سوزاندن کتاب
کشت و کشتار فجیعانه و بدون محاکمه زنان و مردان و کودکان . را احیا کردند» سوزان کتاب
عظمی اصفهانی در زنجان ال االله ها نماینده آیت االله خوئینی آیت. رحمانه و ننگینی بود کشی بی ونسل

اش را از پنجره به کوچه پرت کردند و در شهر گرداندند و تا مدتی اجازه دفن  جنازه. را خفه کردند
در . اي را در زنجان لخت مادرزاد با مشت و لگد کوبیدند و در شهر گرداندند ساله 18دختر . ندادند

به : قَتَلَه( !!در خیابان بریدند »هلَتَقَ«شیانه اردبیل سینه مادر یکی از فدائیان را در جریان اعمال وح
 در اردبیل به فتواي ملاّیان جنایتکار مانقورت !مذهبی شعار اراذل و اوباش» !بکشُید او را« معنی 
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صدر کمیته فرقه در . )!!دیگررهگذر هنگام قتل عام فدائیان آزربایجان و هر انسان تحصیل کردة 
مانده لاشه را در  قطعه کردند و سرش را در شهر گرداندند و باقی - آباد را کشتند و قطعه بستان

شکیبا رئیس فرهنگ باسابقه را در ارومیه، دیبائیان و آذرآبادگان را . کنار جاده به تماشا گذاشتند
حقایقی از مقالۀ . ك.ر(» ...قطعه کردند و در شهر به نمایش گذاشتند و -در اردیبل کشتند و قطعه

  ).رفتارهاي غیر انسانی رژیم ستمگر و ظالم پهلوي

دربارة این جنایت موحش و نسل کشی ملتّ مظلوم آزربایجان که جز آزادي و حقوق بشر و 
عدة کثیري از (اسی چیز دیگري نمی خواستند و توسط نزادپرستان پانفارس، و مانقورتها دموکر

ملاّیان و سیدهاي خدانشناس پانفارس و مانقورت و اراذل و اوباش و نیز خانها و زمینخواران و 
سلاّخی و سوزانده و کشته شدند کتاب ارزندة گذشته چراغ راه آینده ) نیروهاي وابسته به آنها

مطالبی نوشته شده است که به درستی درس عبرت و چراغ راه آینده براي ما آزادیخواهان و ست، ا
فعالان حرکت ملّی می تواندباشد که به پشتوانۀ هیچ قدرت بیگانه حتیّ تورکیه امیدوار نباشیم و 
 فقط و فقط به قدرت ملتّ خودمان پشتگرم بمانیم و در بیداري ملّی آنها براي لحظۀ موعود

یازدهم و دوازدهم دسامبر . / ش.هـ 1325(در روزهاي بیستم و بیست و یکم آذرماه «: بکوشیم 
عده اي از آزادیخواهان و سران فرقه که حاضر نبودند دست بسته تسلیم دشمن شوند، ) .م1946

کنسول به آنها صراحتاً . ندجهت کسب تکلیف به قلی اوف، کنسول شوروي در تبریز مراجعه کرد
!! نیروهاي دولتی براي نظارت در امر انتخابات به آذربایجان می آیند و با شما کاري ندارند« :گفت

به ما قول داده اند که با ) ارتش شاهنشاهی(آنها . شما کمافی السابق به کار خویش مشغول باشید
یز شوروي در تبرو چون مسئولین سیاسی  !!»مردم آذربایجان رفتار مسالمت آمیزي خواهندداشت

، از دست به عملیات پارتیزانی بزنند) از فدائیان غیور و آگاه(اطلاّع یافتند که ممکن است عده اي 
در آذربایجان نباید هیچ گونه برخورد نظامی «: این اقدام جلوگیري گرده و به آنها اظهار داشتند

پناهنده  چنان که خود را در معرض خطر می بینید، می توانید به خاك شوروي. پیش بیاید
به همین لحاظ و بر خلاف تصمیم اولیه، به جاي عده اي انگشت شمار، ستونهاي منظمّی  .»شوید

 1947(. ش.هـ 1326چنان که در سال . از سربازان و فدائیان به خاك شوروي عقب نشینی کردند
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گذشته (» !!ندروزنامه هاي باکو تعداد پناهندگان آذربایجان را نزدیک به هفتادهزار نفر نوشت.) م
اگر ان هفتادهزار . اعتماد و پشتگرمی به دولت بیگانه یعنی همین). 419چراغ راه آینده است، ص

نفر داخل ایران می ماندند و مقاومت می کردند، چه بسا فاجعۀ ملّی براي ملتّ مظلوم آزربایجان 
از همان « : ئیان تمام شداما این اشتباه به بهاي سنگینی براي ملتّ و فدا. خیلی کمتر از این بود

کشتار و غارت بی رحمانه اي در سراسر آذربایجان شروع  .)ش.هـ 1325سال (آذر  21صبح روز 
چه کسانی دست به کشتار می زدند؟ آیا واقعاً مردم آذربایجان علیه فرقۀ دموکرات قیام کرده . شد

فرقۀ هر و روستا هرگز علیه بودند؟ آنچه مسلّم است اکثریت مردم آذربایجان، یعنی زحمتکشان ش
 -1: قیام نکردند و کشتارکنندگان از گروههاي ذیل تشکیل می گردیدند) آذربایجان(دموکرات 

ستاد ارتش شاهنشاهی از ماهها قبل دسته هاي متعددي مرکبّ از گروهبانها و استواران قدیمی را 
وظیفۀ این دسته ها . رستاده بودآذربایجانی آشنایی داشتند، به آذربایجان ف) تورکی(که به زبان 

افراد اینک همین . ترور سرانِ فرقۀ دموکرات، اشاعۀ اخبار دروغ و خرابکاري در پشت جبهه بود
می ) قبلاً شناسایی کرده بودند و(اولین کسانی بودند که سلاح به دست گرفته هر کسی را که 

که از ) ینداران جنایتکار مانقورتخانها و زم(نوکران و خدمۀ مالکینی  -2. خواستند، می کشتند
از آن جمله جمشید اسفندیاري، . آذربایجان رانده شده بودند و دهات خود را از دست داده بودند

 ار املاكت شهر تبریز »پناهی«نوکر و مباشر غدت حفظ امنیها  که به توصیۀ دکتر جاوید مسئولی
که مورد بی مهري فرقۀ دموکرات و ) و اوباش اراذل(فواحش و معتادین  -3. را به عهده گرفته بود

روباه صفتانی که براي کسب مقام و ) و هزارچهره هاریاکاران، ( -4. حکومت ملّی قرار گرفته بودند
.) ش.هـ 1324(آذر  21آورده بودند و اینک با تغییر اوضاع سیاسی مدالهاي  منزلت به فرقه روي

عدة معدودي از مردم کوچه و  -5. گناهان می آلودندخود را پنهان کرده بودند و دست به خون بی
از (بازار که از رفتار تند و ناپسند بعضی از اعضاي چپ نماي فرقه، مانند بعضی از مهاجرین 

ضمناً عدة نسبتاً زیادي از روشنفکران شهري . دل پر خونی داشتند) آذربایجان شوروي یا چیرونها
سی فرقه دموکرات آنان را آزرده خاطر کرده بود، ورود که روش سیا!) مانقورتهاي باسوادانه(

مأمورین ستاد ارتش و وابستگان دولت مرکزي ! نیروهاي دولتی را با خوش بینی تلقّی می کردند



٣٦٨ 
 

٣٦٨ 
 

لباس مبدل وارد آذربایجان شده بودند، دستور داشتند که تا رسیدن نیروهاي انتظامی هر  که با
جهت جلاّدان تنها به کشتن مردم به  به همین. قه را نابود کنندآنچه بتوانند از اعضا و طرفداران فر
سر پر شور آرادیخواهان را ) براي ارعاب مردم و طرفداران فرقه(ضرب گلوله اکتفا نمی کردند بلکه 

اما . در کنار خیابان از تن جدا می کردند و تلّ کشتگان را با رابه ها به گورستان می فرستادند
اهی محافظینش، سروان جاویدان و آقایان میسوزاده ها، در میان این بلواي دکتر جاوید به همر

حتّی وي در اجراي دستور . خونین، آزادانه و بی آن که کسی متعرضّش شود، در شهر می گشت
از میان آذر  21روز ) روسها و نیروهاي چپ آزربایجان شوروي که وابسته به مسکو بودند(» رفقا«

مثل ارتش ارمنیها در (استقبال نیروهاي نظامی که مانند ارتش اشغالگري  اجساد آزادیخواهان به
. ش.هـ1325بدین ترتیب در بیست و دوم آذرماه  .با مردم رفتار می کردند، شتافت) قاراباغ

بلافاصله در شهر حکومت  .نیروهاي دولتی بدون برخورد با مقاومتی وارد شهر تبریز گردیدند
پ هاشمی، فرمانده نیروي اعزامی در مقابل شهرداري تبریز الغاي نظامی اعلام گردید و سرتی

دربارة رفتار ارتشِ  به ! )420همان، ص( قراردادهاي منعقده بین تهران و تبریز را اعلام نمود
با ملتّ مظلوم آزربایجان در ادامه از قول ویلیام داگلاس » آزادي و نجات آذربایجان«اصطلاح 

شهود عینی قابل اعتماد « : نایتهاي نژادپرستان پانفارس و مانقورتخواهیم نوشت اما بقیه ج
دوش دگی محمودخان ذوالفقاري دوشارذوالفقاري به سرک) ایل(شهادت می دهند که سواران 

ارتش وارد شهر میانه گردیدند و در اجراي دستور سران ارتش و رؤساي ایل، دسته دسته به خانه 
در . رداختند و احشام دهقانان را گله گله یدك کشیده بردندهاي مردم وارد شده و به چپاول پ

همان شهر، عزیزه نام، بانوي محترمی را که عضو سازمان زنان فرقه بود، از خانه اش بیرون کشیده 
یک ملّا یا سید مجتهد اعلم (در برابر ادارة شهربانی، عالم نماي از خدا بی خبري . به شهربانی بردند

فتوا داد که جان و مال و ناموس دموکراتها حلال ) ورت ضد تورك نژادپرستجامع الشرایط مانق
لذا اراذل و اوباش در پناه سرنیزه هاي ارتش، جلو شهربانی براي تجاوز به زنی اسیر صف !! است

قربانی این تبهکاري هولناك ) این است تشیع پارسی! (کشیدند تا به نوبت داخل و خارج شوند
. ش.هـ 1325در حقیقت از آغاز هجوم آذرماه . در قید حیات است.) ش.هـ 1355سال (هنوز 
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میدانی که شقاوت، پستی، تنگ نظري و غلامی . تبدیل شدآذربایجان به یک صحنۀ طوفانی 
. و دلیري، شهامت، علو نفس و آزادي از دگر سود، به مقابله پرداخته بودند از یک طرف) بردگی(

در زنجان خودنمایی نکرده، شهر به خون کشیده شد و همه » اباتنیروي آزادي انتخ«هنوز طلایۀ 
علمدارش بود، پی ) محمودخان ذوالفقاري(کس به مفهوم ان آزادي که فئودال خونخوار خمسه 

سر کشید و جسد شیخ آفتاب روز دوم آذرماه با ورود قواي دولتی از پس کوههاي زنجان  .برد
بت تیر در محضر خویش از پاي درآمده بود، از بالاي بام محمد خوئینی، روحانی بیداردل که به ضر

به ( !در همان حال دسته دسته زحمتکشان شهر را به سوي مسلخ می بردند. خانه سرنگون گردید
، کارگر مبارز »محبوب«.، کانون آزادي آذربایجان، سراپا در آتش کشیده شدسراب !)کدامین گناه؟

در منظر عام با سنگ قطعه قطعه کردند و جسد او را  محلّی را عضو کمیسیون تفتیش تشکیلات
فدائیان را مانند اسراي قرون . دهکده ها به غارت رفت. هلهله کنان به معرض نمایش گذاردند

دهقانان را قطعه قطعه کردند و عاري از شرف انسانی، به هتک ناموس زنان . وسطی به گاري بستند
تلخ تر از  اردبیل، ).به ملتّ آزربایجان شاه عاري از مهراین است عطوفت همایونی شاهن! (پرداختند

ساري «اجساد . از فزونی شهیدان راه آمد و شد بسته شده بود. آذر خاطه اي ندارد 26روز 
آخرین گفتار ساري . و دیگران را روي دست دور شهر می گرداندند» دیبائیان«، »اسماعیل

خلیل دایی را سه بار بر دار کردند و هر بار ! بود اسماعیل حاکی از ایمان او به پیروزي بازپسین
. چنین جنایت موحشی را تاریخ به یاد ندارد. نیمه جان به هوشش آوردند و دوباره بالا کشیدند

با  ارمنیها و پارسها و پانپارسها در طول تاریخمگر این شیوة معمول هخامنشیان، ساسانیان، ! چرا؟(
من «: آذر پادگان فرماندار اردبیل در پاي دار فریاد کرد. )نیست؟ تا کنون دشمنانشان از قرنها قبل

دشمنان ! »زنده باد ایران آزاد. پیروزي نهایی از آن حق و آزادي است. در راه حق کشته می شوم
 چرا داریوش نه؟ که بعد از وعدة! چرا چنگیز؟. (آزادي در کشتار اردبیل، چنگیز را روسفید کردند

نها حتّی کودکان آ). ه را برید و دور تا دور دیوار شهر را آذین بستتان زنان برقدروغ و با خیانت پس
سریه، بانوي شجاع !) ایرانی -وطن پرستی به شیوة پارسی(خردسال را بالاي دار فرستادند 

) دروغ(شاهسون را که یکّه و تنها پنج روز در محاصره به مقاومت ادانه داده بود، با وعده و پیمان 
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و از پشت سر او را با . (خویش بیرون کشیدند و ناجوانمردانه به سوي قتلگاه فرستادند از سنگر
تاریخ . این براي شما فتحی نیست«: هنگام تیرباران او خاطرنشان ساخت ).گلوله از پاي درآوردند

 فرزندان. آدمکشان در این معامله سودي نخواهند برد. نام پیمان شکنان را با نفرت یاد خواهدکرد
خون شهیدان درخت آزادي را بارور . )انتقام مرا خواهندگرفت( آذربایجان کین مرا خواهندجست

در باسمنج سر بریدة علی قهرمانی را بالاي نیزه زدند و همچون اعصار قدیم گرد ! »خواهد ساخت
و موج جنایت بالاآمده شهر تاریخی تبریز را فراگرفت !! سرنیزه به چرخ زدن و رقصیدن پرداختند

هجوم ژاندارمهاي دزد، پاسبانهاي افیونی، اوباش و رجاله هاي شهر، که زیر فرمان ناکسانی همچون 
میهن «قربانعلی شقاقی، سیف االله خان باغمیشه، میر شریف و حاجی علی اکبر بقاّل، به نام 

: ران گفتژنرال عظیمی، فرزند دلیر آذربایجان هنگام تیربا! گرد آمده بودند، آغاز گردید» پرستان
ما ! (»در انتظار انتقام ملیّ باشید. اضی فردا یک ژنرال عظیمی خواهدبودمطمئن باشید هر فرد نار

نه . شکی نیست. را از پانفارسها و مانقورتها خواهیم گرفت مقدس فرزندان عظیمی ها همین انتقام
 آزربایجان از ایران اهریمنیاستقلال : بلکه با یک اقدام شکوهمند ساده پانفارسها و مانقورتهابا قتل 

در تبریز فریدون ابراهیمی که دانش ).... و گرفتن سرنوشت وطنمان در دستهاي خودمان و ملتّمان
شگرف خویش را به خدمت توده هاي مظلوم ملتّ گماشت، مرگ را با چنان گشاده رویی استقبال 

که در ) قوشاجاي(ندوآب میاو قلی صبحی، کاگر کارخانۀ ! کرد که دژخیم را به کرنش واداشت
در او . ارتش خلق آذربایجان، پادگان مراغه، درجۀ سرهنگی یافت، قهرمانانه با مرگ روبه رو شد

این نظم سیاه دیگر قابل دوام . این بناي سست بینان دیري نخواهدپایید«پاي دار یادآور شد که 
همان حال خشمگین  صبحی بر زمین نقش بست و او در! طناب پوسیدة دار هم گسست. »نیست

!! »ادعاي مرا باور کردید؟ حتّی طناب دار شما هم پوسیده و بی دوام است! اوباش«: فریاد کرد
  ). 422- 421صص: همان(

ت آزربایجان و و نوکران آنها در این نسل کشی ملّو مباشران  بیگها/ نکتۀ هم دیگر نقش خانها
کین زالوصفت و بی رحم شاهسون و غیرشاهسون دهها تن از این خانها و مال. غارت اموال آنهاست

براي مثال همین . در آزربایجان آن روز بودند که خیانت و جنایات آنها با نوشتن تمام نمی شود
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اینان که نسل . بود زمیندار خونخوار زنجان و بزرگترین برادر ذوالفقاري ها«محمودخان ذوالفقاري 
. دشمنی با آزادیخواهان شهره بودنده شتند، بدر نسل حکومت یا نیابت حکومت زنجان را دا

ه سرکوب مشروطه خواهان زنجان، همکاري در سرکوب جنگل، نهضت آذربایجان و نهضت ملی ب
در خاطرات جهانشاهلو به اقدامات . ش استکُرهبري مصدق صفحاتی از کارنامه این خاندان آزادي

ا داراي ارتشی خصوصی بودند که قبل از ذولفقاري ه. آنان علیه دهقانان و نهضت اشاره شده است
در  .ش.هـ 1325نهضت آذربایجان در سرکوب دهقانان شهرتی بهم زده بود و در کشتار سال 

دموکراتیک  -رهبران جنبش ملی» نامه«(» آذربایجان در کنار ارتش و گاهی پیشاپیش آنان بود
اهالی مغان به نام میر نبی  بر اساس آنچه مانقورتی از). به رهبران اتحاد شوروي آذربایجان

نوشته و با » تاریخ دشت مغان«عزیززاده در کتاب ضد آزربایجانی و سفارشی و حکومتی خود 
کمک فکري و مالی سازمان دولتی حاکمیت ضد تورك و ضد آزربایجانی جمهوري اسلامی ایران 

به چاپ  1386سال  چاپ کرده است و در 1384در سال ) مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران(
دوم نیز رسیده است، عدة قابل توجهی از سران شاهسونهاي مغان و نیز سران عشایر خلخال و 
غیره در اردبیل که با حاکمیت دموکرات پیشه وري، املاك و روستاها و بردگان خود را از دست 

فصل ششم . عهده داشتندداده بودند ماموریت خائنانه قتل و کشتار فدائیان ملتّ آزربایجان را بر 
کتاب مانقورت میر نبی عزیززاده پر از مطالب متناقضی است که پا در هوا بودن و تکلیف نداشتن 
این قلم به دست مانقورت را که آبروي جوانمردان مغان و مشکین را با این تاریخ نویسی و تحلیلِ 

: ین این فصل را لازم می بینیمنگاهی به برخی عناو. ضد آزربایجانی اش برده است، نشان می دهد
عزیمت قواي نظامی دولتی از تبریز به  -)عشایر(سیاست خلع سلاح   -عامل انگلستان: رضاخان«

تخته (اسکان اجباري عشایر  -قیام شاهسونها در برابر تعدیات مأمورین رضاخان پهلوي -اردبیل
فحواي نویسنده . »مغانو مقاومت مردمی در دشت ) رضاشاه(حکایت کشف حجاب  -)قاپو شدن

از کتاب را دربرمی گیرد، این نکات است که رضاخان  323 - 295در این زیرفصلها که صفحات 
رضاخان دست نشاندة استعمار انگلیس بود و حکومتش اولین «عامل انگلستان و استعمار بود و 

تاریخ دشت مغان، (» حکومت غیر ملی و بومی در ایران بود و بلافاصله رو درروي مردم قرار گرفت
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غلط ) شوروي و بالشویکها(و سیاست خلع سلاح رضاخان با توجه به وجود دشمنان خارجی ) 297
به فولادلوها در ) قشون ارتش ایران در زمان رضا پالانی(حملات ناجوانمردانۀ قشون دولتی «بود و  

طالش میکائیل لوها، حاجی ، و نیز به قوجه بیگلوها، )عظمت خانم و طرفدرانش(قریۀ آلارلو اردبیل 
را کشته و زخمی کرد در   بسیاري از سرکردگان عشایر مغان و خلخالخواجه لوها و گیگلوها 

حالی که سران این طوایف با بلشویکها و شوروي در حال جنگ و مهمترین مانع تجاوز ارتش سرخ 
ا و باز شدن پاي قواي دولتی ایران سبب نابودي آنه )313-300صص : همان(به وطن ما بودند 

برنامۀ خلع سلاح عشایر همراه با اقداماتی جنایت آمیز و فجیع « .روسهاي بیگانه به سرزمین ما شد
براي رسیدن به اهداف خود، حتّی دهات و اوبه هایی  فرماندهان قشون رضاخان پهلوي. بود

ویرانی روستاهی . کردندکه زنان و مردان بی گناه در آن بودند، به توپ بسته و ویران می  )اوبالار(
آلارلو و اوبه هاي فولادلوها و شاطرانلو و آلارلوها در اردبیل، از جمله سیاستهاي خشونت آمیز و 

اسکان مورد دیگر این که  ).307ص: همان0جنایتکارانۀ نیروهاي قشون دولتی به حساب می آیدم 
ر ارتباط با انسان و عشایر سیاست غلطی بود که باعث به هم خوردن توازن زیست محیطی د

پارس (طبیعت و مشکلات بهداشتی در روستاها و شهرهاي تازه تأسیس مغان، از جمله پارساآباد 
اسکان اجباري بزرگترین صدمۀ سیاست «و نیز . شد) آباد به قول پانفارسهاي نژادپرست مکاّر

قاتی و تبعیض در اجتماعی و ایجاد فاصلۀ طب کهنِ به هم خوردن نظمِ شدن، تخته قاپوعشایر و 
ارباب صاحب (»  روستایی آقا و نوکر«را به » ایل و طایفۀ کوچروخان و «اجتماع شد و مقولۀ 

تضاد  بر هم خوردن نظم اجتماعی پیشین و که باعث) اراضی زراعی و نوکرِ رعیت محروم از زمین
مینه هاي داخلی او در بررسی ز ).317 -313: همان. ك.ر(و دشمنی میان اهالی قبایل عشایر شد 

پیدایش فرقۀ دموکرات که به طور غیرمستقیم برحق بودن نهضت آزادیبخش پیشه وري را تأیید 
نظام و ساختار قبلی ایلی از هم پاشیده بود و نظام جدید به واسطۀ اختناق و «: می کند، می نویسد

. زم را نداشتاستبداد و ستمگري عوامل امنیتی و انتظامی و اداري، کارآیی و کارآمدي لا
سیاستهاي اقتصادي رضاخان پهلوي، بیگها و خانهاي عشایر را تبدیل به مالکان و اربابان املاك 

زمینهاي . زراعی و کشورزي کرده و از این راه، آثار و عواقب زیانباري نصیب تودة مردم شده بود
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گر افتاده و هیچ گونه کشاورزي به دست مالکان استثمارگر و بورژواهاي تازه به دوران رسیدة غارت
در تحلیل علتّ هجوم ). 334ص: همان(» بهبودي در زندگی رعیت و تودل مردم حاصل نشده بود

خانها و بیگهاي تازه مالک و تازه بورژوا شدة غارتگر به نهضت آزادیبخش پیشه وري همین بس که 
ی و برتري یکی بر سیاسی پارسی جدید را که مبتنی بر نژادپرست -پیشه وري این نظم اجتماعی

همگان می شد، بر هم می زد و حق را به رعیت و دهقان زحمتکشی که روي زمین کار می کرد و 
 -جان می کند می داد از این رو این خوانین تازه مالک شده به یاري قشر پلید و مفت خور ملاّ

 و سون بودنشاه ، شاهپرستی وسید، به بهانۀ ایران پرستی و دفاع از دین اسلام و مذهب شیعه
باري میرنبی عزیززاده  .این اراجیف، به مقابلۀ خائنانه با بهترین فرزندان آزربایجان برخاستند امثال

، روزگار )ساوالان(و سبلان که سابقاً با اتّکا به دام و مراتع مغان ) دامداري(عشایر « : ادامه می دهد
می گذرانیدند، در دورة  )مغان(و بیابان ) نکوهستان سرسبز دامنه هاي ساوالا(خود را در صحرا 

اما چون مقدار زمینِ قابل . روستانشین شده بودند!) ؟(پهلوي به اجبار حکومت و یا قهر طبیعت 
، رمقی براي ادامۀ حیات باقی نها را نمی داد، و نظام ارباب و رعیتیآکشت، کفاف هزینۀ زندگی 

ردبیل، تبریز و تهران مهاجرت کرده یا این که براي نمی گذاشت، بیشتر خانواده ها به شهرهاي ا
) آزربایجان شمالی(نفتی یا ساختمانی به شهرهاي اتّحاد جماهیر شوروي در قفقاز کار در مراکز 

اما با همۀ تلاشی که می کردند، نمی توانستند زندگی عادي و آرامی دست و . عزیمت کرده بودند
یوع بیماریهاي واگیرف مردم را در معرض نابودي قرار داده فقر و بیچارگی اقتصادي و ش. پا کنند

اگر در ایام گذشته، بیگ و خانِ . وخصومت طبقاتی تشدید شده بوددر روابط اجتماعی، تضاد . بود
) اجتماعی کهن تورکی(قبیله و طایفه، تمام رعایاي تابع را فرزندان خود دانسته و در یک نظام 

لی زندگی می کردند، بعد از سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی پهلوي، ت ویکدو صمیمیایلی با صفا 
همان رؤسا و ریش سفیدان قبایل به مالک و ارباب تبدیل شدند و افراد عادي عشایر به نام رعیت و 

ظهور این شکل از روابط . کارگر مزارع کشاورزيِ ارباب، بر سرِ زمینهاي ملاّکان کار می کردند
هم در بینش و  به طوري که. نوعی ناسازگاري در جامعه به وجود آورده بوداجتماعی و اقتصادي، 

زندگی رعیت ) بینش و دیدگاه اجتماعی و(ارباب و مالک و هم در  )و زندگی( در دیدگاه اجتماعی
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. اینها نقاط عطف کتاب عزیززاده هستند ).335-334صص: همان(جدید، تغییراتی بروز یافته بودم 
که همین نظام ایلی از زمان پروتورکها به عنوان تنها نظام کارامد اجتماعی هزاره واقعیت این است 

حاکمیت اشکانیان که خود اتّحادیۀ قبایل تورك . ها در میان تورکان ایران و جهان حاکم بود
بودند، معرّف این نظام عادلانه مبتنی بر تقسیم قدرت به تمام افراد ایل و تسهیم تمامی افراد در 

ت و مبتنی بر شورا و نمایندگان قبایل بود که آگاهان به تاریخ تورکان به این امر گواهی داده قدر
ت زمامداري طولانی ترین، از نظر سیاسی دموکراتیک ترین، از نظر اشکانیان را از نظر مد«: اند

ی ایران و از دیدگاه اجتماعی لیبرال ترین سلسلۀ باستان) تکثّرگراترین(مذهبی پلورالیست ترین 
در مقابل این نظام عادلانه نظام  ).83نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترکان ایران، ص(» دانسته اند

پارسها وجود دارد که  ی نژادپرست ایدئولوژیک استبدادي و طبقاتیحکومتی، اجتماعی و سیاسی
می نظا. ت پارسی پهلوي دیده می شودحاکمینمونه هاي آنها در هخامنشیان، ساسانیان و 

جان و . خداوندگار ملتّ و قبیله است یا رهبر ،یا مالک ،نژادپرستانه که همواره یک نفر به نام شاه
و همین یک نفر براي حفظ ثروت و . هستی افراد در دست همین یک نفر استناموس و مال و 

 موقعیت اجتماعی و سیاسی خود در قلمرو یا شهر یا روستاي خود حاضر است به ناجوانمردانه
به پشتوانۀ روحانیون حکومتی مفت  ترین، ضد انسانی ترین ورذیلانه ترین شیوه ها دست بزند و

روزگار  خور و زالو که این نظام ظالمانه را به خدا می بندند و ایدئولوژیزه و تئوریزه می کنند،
همین  .معترضان و آزادیخواهان زحمتکشِ دهقان، رعیت و کارگر را سیاه و آنها را نابود کند

ت و مردمداري تورکی و پارسی نقطل عطف نوشتۀ حاضر انگی و تضاد عمیق بین طرز حاکمیدوگ
ت رسیده، اختلاف طبقاتی و فقر و فساد و تاریخ را بکاوید هر جا پارس و فارس به حکوم. است

 درست مثل حاکمیت رضا پالانی محمدرضا. فحشا و انواع ناهنجاریهاي اجتماعی بروز کرده است
و هر گاه تورك، البتّه تورکانی که به اصالت تورکی . شیعۀ اکنون ایران –پالانی و حاکمیت پارس 

قبیله اي وفادار بوده اند نه تورکانی که از پارسها الگو می گرفتند، به حکومت  -خود و نظام شورایی
دادن به تمام رسیده است، عدالت اجتماعی، تساوي بین انسانها، حاکمیت شورا و مجلس و ارزش 
   .انسانها بروز کرده است؛ مثل همان یک سال طلایی حاکمیت پیشه وري بر آزربایجان
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حذف (به نقد حاکمیت جلاّد و نژادپرست رضا پالانی دربارة کشف حجاب  عزیززاده در ادامه 
در ). 323-317: همان(می پردازد که سبب مقاومت در میان عشایر شد ) اجباري حجاب بانوان

برخورد عشایر در «و » دول متّفق و اشغال ایران از سوي 1320ور سال واقعۀ سوم شهری« به امهاد
و با گریزي که به  ) 331 -323صص : همان. ك.ر( می پردازد »مرزهاي دشت مغان با متجاوزان

پیدایش فرقۀ دموکرات «می زند به » فعالیت نیروهاي عزیز علی اف در میان شاهسونها«
نقش شوروي در «و به ویژه  » زمینه هاي داخلی و خارجی پیدایش فرقه دموکرات«و  »آذربایجان

سعی بیمارگونه او  ).341-331صص : همان .ك.ر(می پردازد » پیدایش فرقۀ دموکرات آذربایجان
اي دارد که فرقۀ دموکرات آزربایجان را از هر جهت دست نشاندة رژیم شوروي و ضد مردم و دین 

، یعنی مانقورت بودن یعه نشان دهد و در این جاست که به اصطلاح دم خروساسلام و مذهب ش
البتّه این امر  .شروع به نمایان شدن می کند نویسنده و فرمایشی بودن و حاکمیتی بودن کتاب

اسناد و مدارك موجود در مرکز «زیاد هم موجب توجه نیست چون به قول نویسنده منابع کتابش 
: و اطلاّعات موجود در کتاب جمیل حسنلی تبریز، اطلاّعات شاهدان عینین و اسناد ملیّ تهرا

، باکو، انتشارت .)م1945-1939سالهاي (آذربایجان جنوبی در روابط تهران، باکو و مسکو 
از آن استفاده ) ؟(است که نویسنده با برداشت و ترجمۀ آزاد ) 140- 4صص ( 1998دیپلمات، 

نوشته هاي جمیل «بدواً باید گفت که ). 333قی و نیز صپاور 326ص: همان. ك.ر(کرده است 
در زمان حاکمیت ( ، چون.ش.هـ 1325-1324در سالهاي  حسنلی درباره نهضت آذربایجان

ویژه اي را ... مین اغراض سیاسی، ایدئولوژیک و أت ،)شوروي بر آزربایجان شمالی نوشته شده است
دستچین مغرضانه اي از این آثار غرض آلود . اند ، مخدوش و فاقد بنیان علمیستهدف قرار داده ا

» زبان فارسی ترجمه و در تهران منتشر شده استه ب» فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان«با نام 
یک ( به رهبران اتحاد شوروي  دموکراتیک آذربایجان -رهبران جنبش ملی» نامه«مقالۀ . ك.ر(

وجود در مرکز اسناد ملّی تهران و تبریز که تماماً نوشته می ماند اسناد و مدارك م. )سند نو یافته
شیرین «هاي پانفارسهاي مغرض و مانقورتهاي چاپلوس و متملقّ و دروغ نویس و به اصطلاح 

مثل خود میرنبی عزیززاده هستند و هرگز جانب بی طرفی را رعایت نکرده و نمی کنند و » کیشی
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مایان می شود که عزیززاده که قبل از آن هر چه در باري دم خروس زمانی بیشتر ن. نخواهندکرد
 به بهانۀ ایران دوستی و وطن پرستیتوان داشت در تخطئۀ رضاخان پالانی داد قلم می داد ناگهان 

 پسر فاسد رضا پالانی به دوستدار دوآتشۀ محمدرضاي پهلوي، )؟(و دین دوستی و مذهب پرستی 
استعمار انگلیس رضا پالانی را شاه ایران کردند همین  در حالی که می دانیم اگر! تبدیل می شود

استعمار به اضافۀ استعمار آمریکا پسر فاسدتر و جنایتکارتر از او، محمدرضا پهلوي را که دستش با 
همیاري خانهاي فاسد و اراذل و اوباش آذربایجان به خون هزاران هزار انسان آزربایجانی آلوده شد، 

چه گونه رضاشاه بد است اما محمدرضا  :ؤال هم و اساسی ما این استس .شاهنشاه ایران کردند
موضوع دیگر جواب ما به پانفارسهاي ضد بشر و ضد تورك و مانقورتهاي شیرین  خوب است؟

اگر کمک یک کشور استعمارگر بیگانه بد این است که (!) کیشی ایران پرست و ضد آزربایجان 
دپرست پهلوي را که در سدة اخیر، در ذات و جوهر خود، تا مغز است پس چرا حاکمیت پلید و نژا

 هاي مخوفو حتیّ این قدرتبود،  یهودیانوابسته به استعمار انگلیس و آمریکا و  استخوان
ایران «در آفریدن و پروراندن گفتمان سر تا پا دروغ و جعل  ضد اسلام و ضد تورك استعماريِ

جریان مخوف هویت جعلی تراشی و » با کوروش و هخامنشیان آغاز تاریخ ایران«و » پارس آریایی
براي ملل مظلوم ایران و پروژه و پروسۀ ملتّ سازي پارسی به نفع ملتّ برتر انگاشتۀ فارسی زبان 
دخالت و اقدام مؤثر داشتند که ذره اي از کوششهایشان را در صفحات همین کتاب بررسی کردیم، 

تحلیل می کنند که پیشه وري و  مانقورتها و پانفارسها. است وب هستند اما کشور شوروي بدخ
به  »وابسته«شیعه  -آیا هر دو پهلوي و همین رژیم فارس! بود» وابسته به بیگانه«فرقه دموکرات 

 اصلاً چرا باید کمک خارجی را بد بدانیم؟نبوده و نیستند؟  انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین
ادپرست از دست شوونیسم نژبراي آزادي ملتّمان رکت ملّی آزربایجان ما فعالان ح هم اینک

 که با حربۀ نمک دریاچۀ ارومیه در حال نابودکردن ملتّمان و سرزمینمان است، جنایتکار فارس
البتّه اگر حاضر باشد مثل پانفارسهاي شیطان  خود به حتیّ ،دست دوستی به هر کشور و دولتی

تروریسم کورد از بنیان و اساس  کما این که. کرد یمدراز خواه ،!ددصلیبی با ما نیز پیمان ببن
کوردهاي سیاس دست دوستی به آمریکا و اسرائیل  متکی به انگلستان، آمریکا و اسرائیل است و
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دراز می کنند و کار خود را در اشغال مناطق نفت خیز و تورك نشین عراق موصل، کرکوك و 
چرا ما باید . و اعلام استقلال کوردیستان عراق پیش می برند راق، قتل عام تورکان مظلوم عاربیل

که ذاتاً و از اساس و بنیان آفریده و پروردة استعمار انگلیس و  بهراسیم؟ مگر شوونیسم فارس
مگر پانفارسها  غیروابسته و مردمی است؟ تشکیلات فراماسونري و فاشیسم و نازیسم هیتلري است،

را براي اشغال آزربایجان و قتل  ک گرفتن از آمریکا و انگلیس و روسیهکم در طول تاریخ همین کار
کمیت فرموده اي که اح نظمِمیرنبی عزیززاده مانقورت حکومتی با عام بهترین فرزندانمان نکردند؟ 

تمهید مقدمات کرده که طوري  ،به بخشهاي فصل ششم کتاب تاریخ دشت مغان خود داده است
دین، بلشویک، و شایستۀ درهم  ضد، شورويبه رهبري پیشه وري را عامل حکومت ملّی آزربایجان 

و ملّا  کوبیدن جلوه دهد و اعمال جنایتکارانه و خیانتکارانۀ برخی از فاسدترین خانهاي دشت مغان
: را در سرکوب جنبش پاك و مردمی سیدجعفر پیشه وري توجیه نماید سیدهاي کثیف تر از آنها

مبارزة شاهسونهاي متحّد میرزا علی اکبر  -اعی دشت مغان در دورة پهلوياجتم -اوضاع سیاسی«
نکتۀ . )279ص: همان. ك.ر(!!! ».ق.هـ 1339آقا مجتهد اردبیلی با فرقۀ دموکرات اردبیل در سال 

 29ش می شود و در این سال که سال کودتاي .هـ 1299، .ق.هـ 1339سال  کهاست این جالب 
 .دموکرات آزربایجان به رهبري پیشه وري تشکیل نشده بود ۀهنوز فرق اسفند رضاخان پالانی است،

ات اردبیل با فرقۀ دموکرات آزربایجان براي زدن انگ مانقورت از تشابه اسمی فرقۀ دموکرعزیززادة 
ضد دین بودن به هر دو سوء استفاده می کند، در حالی که هر دو گروه انسانهایی مردم دوست، 

مردم نواز بودند و فرقۀ دموکرات اردبیل در قحطیهاي دوران جنگ جهانی اول، آزادیخواه، مشفق و 
اردبیل در . ك.ر. ك.ر( یعنی همان زمانی که عشایر به اردبیل می تاختند و غارت می کردند

، و عمال دولت و محتکران ناجوانمرد به پر )278 -270و نیز 261-245، صص1گذرگاه تاریخ، ج
ل بودند، به مردم درمانده و بیچاره کمکها می کرد و غلّه و برنجهاي کردن جیب خودشان مشغو

، همان. ك.ر(تأصل قرار می دادسزالوهاي اجتماع را مصادره می کرد و در اختیار مردم گرسنه و م
ضد بشر و ضد ت هاي درسی سوزنده شده توسط حاکمیدر ضمن در میان کتاب ).366 -362صص

ها جلد کتاب تعلیمات دینی به زبان تورکی بود که نشان می دهد پهلوي ده تورك و ضد فرهنگ
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ندن این کتابها و ت پانفارس پهلوي با سوزابالعکس حاکمی. ضد دین نبوده استاین حکومت اساساً 
  .ن با ترجمۀ تورکی نشان داد که ضد دین حقیقی اوست نه حکومت ملّی آزربایجاننیز کتابهاي قرآ

، مغان و منطقۀ اردبیل اقدامات خائن ترین عناصر ضد ملّی عشایر ذکر به عزیززادة مانقورت سپس 
که در غارت مردم بی دفاع و مظلوم اردبیل خانهاي آنها سیدها، ملاّها و یعنی برخی از فاسدترین 

تمام دموکراتها، آزادیخواهان و دلسوزان اردبیل و مبارزة در سرکوب در سالهاي جنگ جهانی اول و 
می  ، فعال بودند،ش شمسی.هـ 1325-1324حکومت ملّی آزربایجان قبل و بعد از سالهاي آنها با 
، حاجی میر د یاردیملیحمپسر سید م) میرخاص( بخاص احمد سید: اینان عبارتند از . پردازد

منصور منصوري، میر غلام منصوري، شیخ محمد کردلر پسر ملاّ حسین کردلر، شیخ العلماء 
وساطت کنندگان و آزادکنندگان میرخاص از ( حاجی شیخ حسن لنکرانی و صدیقی اردبیلی

فرض االله خان پاشایی طالش میکائیللو، امیر اصلان بیگ عیسی لو از طایفۀ عیسی لو،  ،)زندان
علیخان  ،شیخ حسن برزندي، بالاخان گیگلومیرعبدالحسین منصوري رئیس طایفۀ خلیفه لو، 

حسین حاتم خان گیگلو، ، لویوك مغانلو، فضل االله طالش میکائیلبی فولادلو، علیخان بهرام، گیگلو
سلطان  برادرِ نجف قلی خان و پسر محمدقلیخان آلارلو، آلارلورئیس طایفۀ  آقاخان وطندوست

 یداالله خان آلارلو، روح االله آلارلو، قدرت رزاده هاي حسین آقا وطندوست،راداحمد و قلعه میرزا ب
از (یداالله خان بیگدلی اسلحه دار باشی خامسلو،  فرزانه خان بهرامانی، سلطبیگ  جعفري، اژدر بیگ

عمو و عموزادة علی (عزت طریقی و مقدس زاده ، )زنجان در تهران خونخوار و مانقورت مالکان
سرخاي صادقی مغانلو، ضیاء بخش عیسی لو، ، ابراهیم سلطانی سروان امیر فتحی آلارلو،، )شجاعی

بیوك نصیر پاکدل مرادلو، فرمان شجاعی،  اد فکري قوجه بیگلو،گرشاد خسروي، علی گش
عدالت امیرفتحی،  رحیم سلطانی، حنیفه شریفی، رلو، فرهاد بیرامی، نصرت شهبازي،امیرفتحی آلا

یونس پاشایی و جلال، برادر بالاوغلان رئیس طایفۀ کله سید جلیل خاقانی، مجید امیرصیفی، 
لو و عباسعلی فولادلو، حاجی علی محمدي و چوبان آقا و آلار ربندعلی، رسول و حیدسرلو، 

: و نیز همان 371-342تاریخ دشت مغان، صص. ك.ر... (غلامرضا یحیایی وآواد درخشی، امیرخان، 
از مانقورت میرنبی عزیززاده به خاطر این اطلاّعات گرانبها دربارة خائنین پلید و ). 729-727صص 
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کتابش  369او خود در پاورقی صفحۀ ! آزربایجان تشکّر می کنیممانقورت ناجوانمرد ملتّ مظلوم 
از روزنامۀ ) با فرقۀ دموکرات آزربایجان(اذعان می کند که مطالب مربوط به مبارزة آلارلوها را 

ما . و مصاحبه با معمرین محلّی و شاهدان عینی جمع کرده است 4، شماره 1325محشر سال 
ندیت منبع او را که روزنامه اي پانفارسیستی و ضد آزربایجان صحت نوشته هاي این مانقورت و س

اما می دانیم که مردان مرد شاهسون و دلیرمردان مغان امروز پس از گذشت . است، نمی دانیم
و از لعنت می فرستند و آگاهانه  شان آزربایجان،هفتاد سال، بر روان پلید این خائنان به وطنحدود 
کثیف و فرزندان و نوادگان این خائنین براي تطهیر کار . بایجان همراهندبا حرکت ملّی آزرته دل 

ت به ایل و تبار و نام خانوادگیشانبه وطنمان آزربایجان آنها  شرم آور خیانتدسته و اعادة حیثی ،
با حرکت ملّی همراه می شوند و دیگر حاکمیت پانفارس نمی تواند موغان و موغانلو و  دسته

  .را سد راه آزادي ملتّ مظلوم آزربایجان جنوبی سازد و جوانمردباشرف  شاهسون
بودند که به دموکراتها پیوسته بودند  یباشرف شاهسونها مردان غیور، جوانمرد وهمین این میان در 

ت فاسد و ضد تورك پهلوي با از سلطۀ کثیف پانفارسیسم و حاکمیو براي آزادي ملتّ آزربایجان 
 و بلوط قوجه بیگلو، هوارقوجه بیگلو  نصرت اجیرلو، علی خان : دندخائنان مبارزه می کر

 شهیدش بالاخان گیگلو، رستم عیسی لو، کریم خان قوجه بیگلو و پسر و گیگلو) هاوار(
سال از آن  68 حدود امروز که من این تحلیل را می نویسم،. )365همان، ص . ك.ر... (و اشرف

ن روزگار وه فوق، از عشایر مغان و خانهاي آهر دو گر. ستاما تاریخ بی رحم ا. تاریخ می گذرد
و می توانند نام  بوده اندبر حق  ،بودند اما تنها گروه دوم با وجود کمی نفرات شاهسون طوایف

و فرزندان و نوادگان این گروه دوم افتخار  از آن خود کنندرا با افتخار  فرزندان غیور آزربایجان
  .ببالنددر بین ملتّ آزربایجان  پدرانشان ةیاد و خاطر به نام، این را دارند که

نکتۀ جالب این که میرنبی عزیززاده در انتهاي شرح خیانت و جنایتهاي خانهاي عشایر شاهسون 
بدین ترتیب عشایر غیور دشت «: مغان به ملتّ آزربایجان مانقورتانه و چاپلوسانه می نویسد

اما . ا ایثار جان و مال خود به اثبات رساندندمغان، وطندوستی و بیگانه ستیزي خود را ب
چیزي که براي آنها بسیار تلخ و ناگوار بود، این است که فرماندهان بزدل ارتش شاه 
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افتخار بیرون راندن عناصر فرقۀ دموکرات آذربایجان را به ) محمدرضا شاه(جوان وقت 
!! »زرگان عشایر نکردندنسبت داده و توجهی درخور شأن و جایگاه مردم منطقه به ب خود

و هویت تراش مثل او نگارنده  در پاسخ به این مانقورت و مانقورتهاي تاریخ نویس). 369ص: همان(
به  پانفارسهامی گویم که مگر انتظار بیشتري از نژادپرستی فارس حاکم بر ایران داشته و دارید؟ 

ودشیرینی جلوي فرزندان باشرف خانهاي عشایر مغان که به ملتّ آزربایجان خیانت کرده و با خ
همان یقین دارم که . لقب نمی دهند نگاه نمی کنند و »ترك خر«از  ملتّ ایستادند، بیش همین

محمدرضاي پلید پهلوي جنایتکار مخوف، در خلوت می نشسته است و با دوستان فراماسونش 
پیشه وري  ی و پاكمردمقدرتمند، عظیم،  از این که نهضتشراب می خورده و مست می کرده و 

قاه قاه به ریش خانهاي مانقورت  ساقط کرده است،» وحشی ترك خر«سط یک عده وو یارانش را ت
اخذ پاداش از محضر همایونی به تهران  این خیانت عظیم به ملتّ آزربایجان، براي موغان که براي

زربایجان را با خشکاندن می خندیده است و هم اکنون نیز پانفارسهاي نژادپرست که آرفته بودند، 
خریت  تهدید می کنند نیز بهدریاچۀ عظیم ارومیه و بیست میلیارد تن نمک سمی آن با مرگ 

تاریخ داد می زند ! آري. اپلوس می خندندمانقورتهاي قلم به دست چ »این«و  و ملاّها خانها »آن«
  و افشا و رسوا می کند کو چشم بینا و گوش شنوا؟ 

در نتیجه می بینیم . تیست باشیم و نتیجۀ یک حاکمیت و عنصر سیاسی را نگاه کنیمما باید پراگما
که فرقۀ دموکرات آزربایجان و حکومت ملّی آنها خدمات و اقدامات درخشانی در تبریز و سراسر 
آزربایجان انجام داده بود و اگر نژادپرستان فارس و مانقورتهاي مثل اخلاف همین عزیززاده ها می 

د، امروزه روز آزربایجان پیشرفته ترین کشور منطقه و بلکه مانند کرة جنوبی و حتّی ژاپن گذاشتن
بی در سدة اخیر می دانید چرا؟ چون مانند حاکمیت پلید پانفارسهاي پهلوي و مذه. می شد

و همین نکته است که نژادپرستان پلید  .نبودند ایران ملل آزربایجان و تبه ملّ »خائن«و  »دزد«
با عوام  ،و مانقورتهاي تاریخ نویس مثل میرنبی عزیززاده، این نویسندة مانقورت سرسپرده فارس

و امثال آن پنهان  و حمایت از دین و مذهب فریبی کوشش می کنند آن را زیر شعار بیگانه ستیزي
اسناد و مدارك و شواهد تاریخی . بی رحمندتلخ و غافل از این که تاریخ و حقیقت هر دو . کنند
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فرقۀ دموکرات و حکومت ملّی آزربایجان هر چه کرده : یان در دست ما و جلوي چشم ماستع
و هیچ شکّی در . بوده است »خیانت«بوده است و خاندان پهلوي هر چه کرده اند  »خدمت«است 

  .این نیست
اصل سیاست خلع سلاح «: دربارة دشمنان استعمار انگلیس خواندنی است میر نبی عزیززادهتحلیل 

انها در طول . شایر و ایلات ایران از خواسته هاي دول استعمارگر ان روز به ویژه انگلستان بودع
تاریخ دویست سالۀ معاصر، دو عنصر و قشر را مانع اساسی تحققّ سیاستهاي استعماري خود می 

ز ا. یکی، دستگاه و جریان قدرتمند روحانیت شیعه و دیگري، کانونهاي مقاومت عشایري: دانستند
). 305ص: همان( !!»این رو رضاخان پهلوي را مأمور ساختند تا با هر دو جریان به مبارزه برخیزد

اگر این حرف نویسنده که نشخوار تئوریسینها و ایدئولوگهاي نظام جمهوري اسلامی ایران است 
ه جایی براي آزادیخواهان و دموکراتهاي واقعی و وطن پرستانی که براي مردم و بدرست باشد، 

خاستند مثل سیدجعفر پیشه وري و  خاطر رهایی انها از چنگال خونین استعمار انگلیس به پا
نیت شیعه را دشمن انگلیس وانگهی با کدام سند روحا. باقی نمی ماند بهترین فرزندان آزربایجان

سر تا  ت شیعۀ ایران از فرقهها سند ثابت کرده ایم که روحانید؟ ما در همین کتاب با ذکر دمی دان
نوك پا از همان زمان که جلوي در سفارت انگلیس در تهران و بغداد براي گرفتن موقوفۀ اود و 
 ه صف می کشیدند و در سفارت انگلستان پلو و خورش انگلیس را می خوردند و بر ضددراهم هندی

ن و آدمهاي اما دربارة خانها و مباشرا. شاه تورك قاجار نعره می کشیدند، انگیسی بوده و هستند
این قشر با قشر ملّا و سید براي مکیدن خون دهقانان و رعایا همدل . قضیبه کاملاً روشن است. آنها

جمهوري ملاّ و سید خمینی، رفسنجانی و بسیاري از سران . و هم پیمان بوده و هنوز هم هستند
نگلیس از دویست سال اسلامی ایران خود خان و خانزاده هستند که به دلیل آن که از مولایشان ا

ت لژهاي فراماسونري درمی را گرفته بودند، گله گله به عضویپیش قول سیادت و آقایی بر ایران 
و هنوز هم زیر پوشش تبلیغات ). 525، ص1.فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر(آمدند 

اسی داشته باشد و این ذره اي مطالعه سی هر کس. زیرکانه اي نظیر روشنفکري دینی در می آیند
میرنبی عزیززاده با خودشیرینی که لایق یک مانقورت سرسپرده است . را نداند یا ابله اس یا مغرض
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به ابتداي فصل ششم کتابش مطالبی مدح آمیز دربارة خائن ترین و پلیدترین ملاّي ضد تورك و 
سونهاي متحّد میرزا علی اکبر مبارزة شاه«تحت عنوان ضد بشر اردبیلی، یعنی میرزاعلی اکبر آقا 

و حضور بالشویکهاي روسیه در » .ق.هـ 1339آقا مجتهد اردبیلی با فرقۀ دموکرات اردبیل در سال 
جنگ نجف قلی خان آراللو با کمونیستها و فتواي جهاد «و نیز » اردبیل و جنگ شاهسونها با آنان
لید انگلیسی نه به خاطر حفظ دین و این ملاّي پ .آورده است» آیت االله میرزا علی اکبر مجتهد

مذهب مردم بلکه بیشتر به خاطر دستوري که از اربابش انگلیس دریافت می کرد به بهانۀ دفاع از 
دین به پشتوانۀ نیروي نظامی عشایر و شاهسونها با همۀ آزادیخواهان، دموکراتها، اصلاح طلبان 

مثل یک انسان متمدن در رفاه و  ایجانو کسانی که می خواستند ملتّ آزرب) اجتماعی و سیاسی(
درس بخوانند برخاسته  ،آموزش و پرورش مدرنبر اساس موازین  آسایش باشند و علم بیاموزند و

با بهانه . کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ را بخوانیمبراي شناختن میرزا علی اکبر اردبیلی باید  . بود
ر منطقۀ آزربایجان، به بهانۀ مبارزه با بلشویکها که مرام عشای برخی از سران فاسد فتواي اوقرار دانِ 

از قضا به نفع دهقانان و پابرهنه  و اشتند و همان را ترویج می کردندسوسیالیسم و کمونیسم د
مبارزه با هر انسان آزاده و به ي مفت خور زالوصفت بود، اربابان و خانهاهاي شهري و به ضرر 

پرداختند و بساط وحشت و هراس در اردبیل و دیگر نقاط پرور آزادیخواه و فرهنگ دوست و علم 
فتواي این ملاّي خبیث ضد تورك و ضد آزربایجان، آزربایجانیهاي آن سوي . آزربایجان برپاکردند

حتّی با . ارس مردمی بی دین و کافر دانسته و جنگ با آنان را جهاد فی سبیل االله می دانست
م همزبان، همخون، برادر و خواهر و مسلمانِ هر دو سوي ارس، وجود پیوند خویشاوندي بین مرد

آزربایجانیهاي مسلمان آن سوي ارس، مطابق فتواي این شیطان معمم، صرفاً به خاطر این که آنها 
بودند و غارت و چپاول اموال انها و  و بابی زیر حاکمیت روسها و بالشویکها بودند، نجس و بی خدا

تاریخ دشت مغان، . ك.ر(مشروع و حلال بود » کسیب«دخترانشان به عنوان حتیّ تجاوز به زنان و 
عده اي از مذهبیون آستارا در تاریخ  در پاسخ به نامۀ جالب این که این ملاّي پلید که). 287ص 
ه این فتوا را صادر کرده بود و مردم اردبیل را به مقابل) ش.هـ 1299آبان  6. (ق.هـ 1339صفر  15

د جهاد در راه خدا خوانده بود، هنگامی که احساسات ن را از موارتهییج کرده بود و آ با بلشویکها
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مستمعین به شدت تحریک شد و حسن آقا، پسر خود این ملاّي شیاد کفن پوشید و آمادگی خود 
را براي جنگ با بلشویکها اعلام و سبب تهییج مردم و جمع شدن پولهاي زیادي به اندازه خرید ده 

شنگ شد، مسجد اردبیل در ازدحام و جماعت با نگرانی منتظر ورود بالشویکها بود که هزار ف
گویی همۀ این نمایشها براي جمع کردن . ساعتی بعد ملعوم شد این خبر دروغ و شایعه بوده است

-396ص، ص1اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج .ك.ر! (همان پول مفت براي آقا و پسرش بوده است
کوتاه نمی آید و فرداي آن روز با سیصد نفر از سران عشایر و شاهسونها سورا بر  البتّه آقا). 401

اسب و سلاح حمایل کرده مشق جنگی می فرماید و با هیاهو نمایش به راه می اندازد و مردم را به 
) خودنماییها(این تظاهرات  «دفاع از اسلام و ناموس ملیّ تحریک و تحریض می کند به طوري که 

و به ایران به وجود می آورد  )کارگري یا بلشویکی(نفوذ انقلاب جلوگیري از سیار مهمی در اثرات ب
نگرانی عمیقی در قفقاز ایجاد می کند تا آن جا که به قول سالخوردگان آن زمان، حتّی در لنکران 

هر بالشویکهاي بیچاره از ترس حملۀ آقا میرزا علی اکبر و مجاهدان اردبیل از ش) آن سوي ارس(
اما این همۀ حقیقت ). 401ص :همان!!! (»خارج شده در دل بیشه ها خودشان را مخفی کردند

ذات و گوهر خبیث و انگلیسی آقا را خوب می شناختند، وابستگی ماجرا نیست چرا که کسانی که 
از دیدگان . می کردند لستان معرفّیگاو را به سیاست انگلستان گوشزد می کردند و او را عامل ان
نمایشها و تظاهرات حضرت ملاّ علی «تیزبین این گروه از آزادیخواهان و دموکراتها، عیان بود که 

اکبر شیاد به خاطر یک نفر مأمور سیاسی خارجی ترتیب یافته بود که به طور ناشناس در آن 
میدان حاضر و در گوشه اي این صحنه ها را تماشا می کرد تا حسن انجام دستورات لندن و 

گزارش دهد به دولت متبوعش راتوري فخیمه توسط این مأمور وفاردار را به راي العین ببیند و امپ
فراماسونها و مأمورین وفادار انگلیس که اغلب آنها مقدار البتّه ). 402-401صص: همان. ك.ر(

دور  Made in Englandمتنابهی پشم سیاه و سفید دور دهانشان و چند متر پارچۀ اصیل 
جاي مهر داغ شده اي بر پیشانی دارند، بر پیشانی شان ننوشته اند که ما فراماسون و  سرشان  و

نوکریم اما با بررسی عملکرد و سلوك و رفتارشان و این که عوام الناّس و بعضی از خواص مغرض را 
به سمتی می کشانند که همانا بی سوادي و خرافات و فقر و بدبختی و ذلتّ است کار خیلی 
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کمُو، «: گفتیم که این آقا زبان انگلیسی را از ما نیز بهتر بلد بود و در منبر می گفت . ستسختی نی
این بلشویکها، کمونیست هستند یعنی )!!! خدا نیست!!! (یعنی االله یوخدور: و کمُونیست! یعنی االله

!!! »استپس باید کشته شوند؛ خون آنها حلال و مال و ناموس آنها مباح !!! می گویند خدا نیست
البتّه منظورش روسهاي بی خداي کمونیست و بلشویک نبود بلکه برادران و خواهران همخون و 

 یالبتّه آگاهان حرکت ملّی آزربایجان خوب م. ما در آن سوي آراز بود تورك همزبان و همدرد
سیدهاي انگلیسی بعد از جدا شدن دو آزربایجان  -رسالت تاریخی این ملّا دانند که 

اختلاف بین ملتّ واحد آزربایجان است که با امضاي فراماسونهاي پارس از هم جدا  ایجاد
به خوبی ادا ) متأسفانه(و در طول تاریخ رسالت و وظیفۀ تاریخی پلیدشان را  شده اند
هم اکنون این رسالت تاریخی استعماري بر عهدة سیدي لبنانی، فراماسون ضد تورك و . کرده اند

زربایجان سید حسن عاملی قرار گرفته است که با خطبه هاي نمازجمعه اش، ضد عرب و ضد آ
چون دیگر بلشویک و کمونیست گفتن به تورکان آن سوي ارس محملی ندارد، با شیادي تمام و 

قلمداد می  )بی غیرت(» غئیرت سیز«و نیز  یعنی عرق خور» چاخیر ایچن«انگلیس فرموده آنها را 
طانی خود که از خود شیطان، خداي فراماسونها می گیرد می کوشد بین کند و با تمام قواي شی

ید فاجعۀ نسل کشی ملتّ مظلوم آزربایجان را به دست بگذار .مردم یک ملتّ واحد اختلاف بیندازد
در سالهاي سیاه  پانفارسهاي پلید حاکمیت جمهوري اسلامی ایران(ارمنیها و روسها و ایرانیان 

در نتیجه وحشیگریهاي ارامنه فاجعه نسل  :مرور کنیم .ش.هـ 1372- 1371/ . م1992-1993
وحشتناك ترین فجایع   کوهستانی رخ داد در ردیف) قره باغ(کشی خوجالی که در قاراباغ 

باز با مشارکت مستقیم لشکر ) دوم اسفند( 1992فوریه سال  26در بامداد  .جاي گرفت جهان
کوهستانی مستقر بودند به ) قره باغ(کندي قاراباغ ني سابق که در آن برهه در شهر خاشورو 336

جنایتکاران  .هزار نفرآذربایجانی در آن سکونت داشتند حمله کردند 7شهر خوجالی که حدود 
در ) روسیه و جمهوري اسلامی ایران(ارمنی با کمک هواداران خارجی خود  نژادپرست صلیبیِ

پشتیبانی بخش وسیعی از وسایط سنگین  با. همین شب شهر خوجالی را با خاك یکسان کردند
اهالی غیر نظامی و غیر  .نابود شده و به آتش کشیده شد شهر کاملاً 336نظامی متعلق به لشکر 
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، دختران و کودکانجنینها در بطن مادرانشان، نوزادن، . ح هدف قتل عام وحشیانه واقع شدندمسل
ارمنی . رسیدند شهادتی غیر قابل تصوري به کاافراد سالمند و بیمار با سفّ ،زنان پسران خردسال،

را پدید  ،فاجعه نسل کشی خوجالی ،ها در آخرین سالهاي قرن بیستم جنایت تاریخی دیگري
بر اساس آمار رسمی، که آمار غیر رسمی و حقیقی بیش از  آوردند در این قتل عام و نسل کشی

نفر  106شته شدند که از این تعداد نفر از اهالی بی دفاع شهر خوجالی ک 613 سه برابر آن است،
در نتیجه این فاجعه بیش از هزار . نفر پیر و کهنسال بودند 70نفر کودك و خردسال و  83, زن 

نفر از  76نفر از اهالی غیر نظامی با اصابت گلوله مستقیم با درجات مختلف بدنی معلول شدند که 
نفر به اسارت درآمدند  1275در این فاجعه  .معلولین را پسران و دختران نا بالغ تشکیل می دهند

کودك پدر و مادر  25خانوار به طور کامل قتل عام شده که  8اعضاي  .نفر هم مفقود شدند 150و 
آنان که فقط جرمشان مسلمان و تورك  .کودك هم یکی از والدین خود را از دست داده اند 130و 

ده شده و سرهایشان بریده شده پوست بدنشان در آن روز زنده زنده در آتش سوزان ،بودنشان بود
 .کنده و چشمان کودکان از حدقه بیرون آورده شده شکم زنان حامله با نیزه پاره پاره شده بود

و خوجالی ضمن آنکه ) قره باغ(اعمال ارامنه و هواداران خارجی شان در ارتکاب به فجایع قاراباغ 
اعتنایی بی شرمانه به قوانین حقوق بین المللی نمونه آشکار از نقض وقیحانه حقوق بشر و بی 

ف بین المللی در معاهدات مختل ،منشور جهانی حقوق بشر ،که با کنوانسیون ژنو ،شمار می آیدب
منشور جهانی در باره  ،منشور جهانی کودکان، اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی، باره حقوق مدنی

و مناقشات دیگر حقوق بین المللی ضدیت حفاظت از زنان و کودکان هنگام وضعیت فوق العاده 
ر ابعاد این فاجعه انسانی و مظلومیت مسلمانان آذربایجانی کافی است ببراي تصو .آشکار دارد

میلیارد جمعیت  6از : ا آورگان آذربایجانی داشته باشیممقایسه اي بین تعداد آورگان کل جهان ب
 1آذربایجان جمهوري میلیون جمعیت  8در حالی که از  .میلیون آواره هستند 25کره زمین 

جاي بسی تعجب است که تاکنون دولتهاي متمدن جهان رویکرد  .میلیون آواره می باشند
صحیحی نسبت به فاجعه خوجالی اتخاذ نکرده و آن را به عنوان نسل کشی به رسمیت نشناخته 

مستدل ارمنیان در باره نسل  در حالیکه بعضی از دولتها با باور به هذیانات تحریفکارانه و غیر .اند
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توسط تورکها در اوایل قرن بیستم مصوباتی را در این خصوص !! »مظلوم ارمنی«کشی علیه امت 
ولی نسبت به فاجعه نسل کشی خوجالی که نتیجه مستقیم وحشیگریهاي  .به تصویب رسانده اند

فظ برتري حقوق بشر زمانی که دنیاي متمدن سعی در ح ۀارمنیان در پایان قرن بیستم این بره
امروز در شرایطی که تمام جهان علیه  .هیچگونه عکس العملی نشان داده نشده است ،دارد

تروریسم ارمنی باید از سوي جامعه جامعه جهانی افشا شده و  ،تروریسم به مبارزه برخاسته است
نیان در توسط ارم 1992فوریه سال  26فاجعه اي که در تاریخ  .پاسخ شایسته خود را بیابد

بلکه جنایتی است بی سابقه علیه  .شهرخوجالی پدید آمد تنها یک عمل تروریستی عادي نیست
 26خوجالی / 1991بر سامد 26 –خان کندي  :از یاد نبریم این جنایتها را هرگز  .تمام بشریت

آوریل  2کلبجر / 1992اکتبر  12خوجاوند / 1992می  17لاچین /1992می  8شوشا/ 1992فوریه 
/ 1993آگوست  23جبراییل /  1993 سپتامبر 23آغ دام / 1993 سپتامبر 7آغ دره /  1993

که منجر به آواره شدن یک میلیون …و 1993اکتبر  29زنگیلان / 1993آگوست  31قبادلی 
اسناد و  . »از خاك مسلمانان آذربایجانی شدند ٪20مسلمان آذربایجانی و به اشغال در آمدن 

که در زمان جنگ بین کشور مظلوم و تازه  شهود بی شمار گواهی می دهدمدارك متقن و شهادت 
جمهوري آزربایجان با کشور صلیبی ارمنستان که روسهاي کمونیست و مسلمان استقلال یافتۀ 

صلیبی با سپاه کامل به آنها در قتل عام اطفال، زنان و کودکان مسلمان خوجالی و کلّ قاراباغ 
ا رهبري علی خامنه اي و ریاست جمهوري علی اکبر هاشمی کمک می کردند، ایران نیز ب

علاوه بر این که با دادن بنزین و کمکهاي کامل ) هر دو استاد اعظم فراماسونر(رفسنجانی 
لجستیکی، تسلیحاتی و غذایی به شبه نظامیان داشناك و ارتش صلیبی ارمنستان کمک می 

از مرز آزربایجان مظلوم ن انقلاب اسلامی کردند، گاهی نیز با کمک هواپیماهاي سپاه پاسدارا
این (، اهالی بومی مغان مواضع نیروهاي مظلوم مسلمان آزربایجان را بمباران می کردندگذشته، 

دو شهر مهم و جمهوري اسلامی ایران و در نهایت  .به این امر بارها شهادت داده اند) سوي ارس
عاي استراتژیک آزربایجان شمالی مظلوم، لاچین و کَلبه جر را، که جزو قاراباغ کوهستانی مورد اد

ارمنیهاي غاصب صلیبی نیز نیستند علاوه بر شهرها و روستاهاي قاراباغ مظلوم از پیکر آزربایجان 
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آن هنگام غیرت و تعصب و ! دنوان هدیه به ارمنیهاي صلیبی دامظلوم و بی دفاع جدا کرده و به ع
به کدام مستراحی افتاده بود؟ این زبان آتشینش را سگ  نرفرماسو سیدحسن عاملیِ این مسلمانیِ

خورده بود یا این صلیبی فراماسون پلید که مأمور رهبر فراماسونر براي ایجاد اختلاف بین یک 
 ملتّ مظلوم دوپاره شده است، تازه یادش آمده که قاباغی هم هست؟ باري با کمکهاي بی دریغ 

قسمت را بسیجیها و ذوب شده ها در ولایت بخوانند بهتر این . شیعه -این است آخوندیت پارس
است وگرنه براي ما فعالان حرکت ملّی تمام اهداف این شیاطین عمامه به سر مثل روز روشن 

و فرهنگ دوستان اردبیل  بر ضد معلمّان بدبخت میرزا علی اکبر هم افاضۀ کلامِ باري گاه. است
اراذل و اوباش مذهبی ایشان دقیقاً مثل . از ان واقفند نکته اي است که همۀ اردبیلیهاي آگاه

بسیجیان و سپاهیان ذوب شده در ولایت علی خامنه اي فراماسونر در ایران امروز، با کوچکترین 
اشارة آقا بارها و بارها بر سر معلّمان و آموزگاران نگون بخت فرهنگ دوست اردبیل می ریختند و با 

و میز و صندلیها را خرد  مرگ کتک می زدند و مدرسه ها را خراب چوب و چماق آنان را تا مرز
بابا صفري در کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ، البتّه با محافظه کاري و مجامله شرحی . می کردند

کوچک و مستندي از جنایات این ملاّي پلید و مرموز و مأمور مخلصِ امپراتوري بریتانیا و دار و 
شنفکران، آزادیخواهان، دلسوزان حقیقی آزربایجان، علم دوستان و دستۀ خشن او، در حق رو

و  402 -395، صص1اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج. ك.براي نمونه ر(فرهنگ دوستان نوشته است 
البتّه این نویسنده با محافظه کاري ذاتی که . کارهایی که قلم از نوشتن آنها شرم دارد). 451-463

ها در این متّفق هستند که یهمۀ اردبیلبراي نمونه  هم ننوشته است؛ داشته است، خیلی چیزها را
ایشگول یعنی اوچ «: می گفت) مدرسه( School انگلیسی در معنی کلمۀاین ملاّي خبیث 

بیش از سه کلاس  اگر فرزندانتان !یعنی سه سال بخوانی کافی است نه بیشتر!!! قوللا
و دشمن امام زمان شده و قتلشان  ردندبخوانند، بابی می شوند و از دین خارج می گ

طرفدار این آقا نیز بر اساس این فرمایشهاي گهربار مدرسه ها را بر  »بسیجیهاي«و !! »واجب است
رضاشاه که دورة افول قدرت این آقا  ةو بعدها در دور. سر معلمان و دانش آموزان خراب می کردند

دو پسر از پسرانش در دبیل باخبر شدند که و طرفداران غارتگر شاهسونشان بود، همین مردم ار
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ولی نعمت و آقاي همۀ (دولت فخیمۀ انگلس !! دانشگاههاي معتبر انگلستان تحصیل می کنند
مزد خیانات او به به نشانۀ قدردانی از خدمات بی دریغ این آقا، ) آخوندهاي سیاسی شیعه

استراتژیک و بسیار حساس اردبیل  آزربایجان و خدمتش به امپراتوري پلید انگلستان را در منطقۀ
جمهوري  پهلوي و در دولت و کسی چه می داند شاید همین دو پسر و فرزندان ایشان. داده بود

در مورد  !شهر شهر فرنگ است. هستندبوده و مقام دولتی اسلامی ایران، با اسم مستعار صاحب 
هنوز چند سالی از «افی است که سرنوشت بازماندگان این ملاّي پلید انگلیسی ذکر همین نکته ک

خود وي بدون حجاب و با ) نوه هاي(نمی گذشت که دختران . ش.هـ 1306مرگ او در سال 
همان، . ك.ر(» سرهاي برهنه در همان مدارسی که جدشان خراب می کرد، مشغول تحصیل شدند

خودش هم به و این دختران شاهدي بودند که خانوادة این آخوند انگلیسی پلید ). 454-453ص 
باري همین شخص به قول بابا صفري بیش از . آنچه به خورد عوام کالانعام می داد، ایمانی نداشتند

باید ). 462ص: همان(بود » بازیگر مقتدر بازیهاي سیاسی ولایت اردبیل«) سال 35(ثلث قرن 
 رض نشد بلکهبدانیم که بعد از مرگ این جرثومۀ فساد نسل این گونه ملاّیان در آزربایجان منق

در سرکوب  را خود تأثیر پلیدسیدهاي مانقورت ضد تورك  -ادامۀ تبلیغات و فتواهاي همین ملاّ
ش به دست .هـ 1325مبارزان پاك ملتّ مظلوم آزربایجان در جریان شکست حکومت ملیّ در سال 

دوران  پروسه اي که از. گذاشتبعضی از خانهاي خونخوار عشایر و نیز اراذل و اوباش شهري 
و هم اکنون  استشروع شده  قاجاریه و تجزیه ازربایجان توسط فراماسونها و روسهاي تزاري غاصب

باید و باید ملتّ آزربایجان عاملی ها و شبستري ها ادامه دارد و ما عناصر پلیدي چون نیز با وجود 
   .زمانی این خیانتها و جنایتها خاتمه دهیم

تحلیلِ تاریخ و تاریخ تحلیلی آزربایجان جنوبی است و قصد  چون هدف ما از نوشتن این کتاب
 -وقایع نگاري کنیم، بهتر است به تحلیل نقش و جایگاه قشر پلید ملاّگزارش نویسی و نداریم فقط 

قشر ملّا . معادلۀ عجیبی است: بپردازیم) روحانیت یا روحانیون: به قول انگلیسیها و فراماسونها(سید 
، به جز چند تن بی ارزش مثل شیخ فضل االله نوري معدوم، که مخالف زبان سید ملتّ فارسی

مشروطیت، تحصیل دختران و زنان و یک اُمل و متعصب مذهبی به تمام معنا بود، عموماً با اغراض 
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گرفتن  که مهمترینش تورك ستیزي و )  انگلیسی(و مقاصد و اهداف خاص سیاسی استعماري 
و دادن آن به نخبگان فارسِ پانفارس ایران بود، )  آزربایجان و قاجار(کان حاکمیت سیاسی از تور

ملاّیان و . بودندو تحدید قدرت شاه قاجار و طرفدار دموکراسی  طرفدار مشروطیت  »ظاهراً«
سیدهاي مخوف و فراماسونري چون سیدجمال الدین اسدآبادي، سیدمحمد طباطبایی، سید 

حال بیاییم و نگاهی به ... . ، ملاّ محمد کاظم خراسانی و ا محمدحسین نائینیعبداالله بهبهانی، میرز
در همان زمانی که ملاّ سیدهاي فراماسونر فارس و . ملاّ سیدهاي فعال در آزربایجان بیندازیم

پانفارس در زیارتگاهها و مراکز مذهبی قم و تهران از پلو انگلیسی می خوردند و بست نشینی می 
سیاست  درت را از قاجاریان تورك و آزربایجانیها بگیرند،و با بازاریها متّحد شده بودند تا قکردند 

فرمودة  آزربایجان طبق ملاّ سیدهاي . استعماري انگلستان در آزربایجان درست به عکسِ تهران بود
روشنفکرانه اي، و انگلستان، به بهانۀ دفاع از مذهب تشیع و شریعت اسلام با هر نداي آزادیخواهانه 

 امام زمان،با چسباندن انگ و درست عکسِ . مبارزه می کردند کمونیسم و بلشویسم و بابی و ضد
سیاست کلّی انگلستان . این خیلی عجیب و قابل توجه است! موضع ملاّ سیدهاي فارس را داشتند

اما چه . و خرافه بودبررسی کردیم تأکید بر ماندن ملل ایران در جهل همان طور که در این کتاب 
طور شد که در فارسستان و تهران، اصفهان، مازندران، شیراز آن روزگار، ملاّ سیدها، که طبعاً باید 

روشنفکر، ناگهان مروج و اشاعه دهنده و عامل اصلی جهل و خرافه و عقب ماندگی باشند، 
ان و آزربایجان ایران، ی در تورکستطلب، مجلس خواه و دموکرات شدند ولمشروطه خواه، قانون 

در مبارزه با آزادیخواهان، علم دوستان،  وظیفۀ اصلی و تاریخی شان را کماکان پلید همین قشرِ
ادامه  فرهنگ دوستان و مشروطه طلبان و دموکراتها و طرفداران حقوق بشر و هر انسان آزاده اي

زمانی که آخوند ! ؟دست نزدند(!) دادند و به هنجارشکنی، ساختارشکنی و آشنایی زدایی 
، همان آخوند شیادي »رهبر نهضت مشروطیت ایران«محمدکاظم خراسانیِ فارس، نوکر انگلستان، 

که با تلگرام خود ستاّرخان را به مسلخ یپرم خان ارمنی فرماسون کشاند، از مشروطیت حمایت 
از لحاظ سیاسی کاملاً  جانانه می کرد، آخوند آقا میرزا علی اکبر اردبیلی تورك، نوکر انگلستان

!! مخالف او بود و علم مخالفت با مشروطه خواهان، آزادیخواهان و دموکراتها را بر دوش می کشید
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سال  1000عجیب این که روحانیت شیعه بیش از ). 342، ص3اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج. ك.ر(
به » مجلس«و » رتمشو«و » شوري«است از زمان کلینی یهودي الصل، با ذات و سرشت و اصل 

بهانۀ این که امامت منصوص و از طرف خداست اما عده اي از مسلمین بعد از وفات پیغمبر اسلام 
بی  )فرمان خدا( با انتخاب ابوبکر به خلافت به این اصل اصیل» ثقیفۀ بنی ساعده«در ) ص(

ه خواهی چه اتّفاقی می اما در این دورة مشروط. خیانت کردند، مخالفند) ع(اعتنایی و به امام علی 
بر خلاف اصل اصیل اعتقادي شیعه به ) سید -پارسهاي ملّا(افتد که یکباره همین روحانیت شیعه 

آیا این از خواص خوردن دراهم ! یکباره طرفدار سرسخت مجلس و شورا و مشروطه می شوند؟
که با چه سیاست  محترم ملاحظه می فرماید ةخوانندهندیۀ موقوفۀ حرام اود انگلیس نیست؟  

 - این است بازي پیچیدة انگلیسی: شده و پلید استعماري روبه رو هستیم بموحش و دقیق و حسا
به نسبت ملل  سیاسی در داخل کشوري واحد، -که در هر شرایط و موقعیت اجتماعی آمریکایی

هم اکنون وقتی مهدي . دو و یا چند موضع سیاسی می گیرد مختلف و منافع سیاسی خاص،
آخوندیت انگلیس و آمریکا پرورده  صداي آمریکا، فلاحتی در برنامۀ صفحۀ آخر و بخش پردة آخر

 - فراماسونی -صلیبی -همان بازي پیچیدة انگلوساکسونیرا به طنز می گیرد، این هم ادامۀ همان 
 و از همین الان معلوم !!است» دیگري«ساخته و پروردة » روحانیت«گویی این . صهیونیستی است

است که آمریکا و انگلیس، هرگز منافع کلّی و عمومی ملتّ جعلی فارسی زبان و فارسها و پانفارسها 
کاري که در سیصدسال اخیر . را فداي منافع ملّی ما ملتّ مظلوم تورك آزربایجان نخواهند کرد

منافع  بانیقرکرده اند این بوده که همواره، همیشه و پیوسته منافع ملّی ما تورکان آزربایجان را 
. و در این راه از نسل کشی ملتّ تورك آزربایجان نیز ابایی ندارند ملّی پانفارسها کرده و می کنند

   .هیچ شکّی در این نداشته و نداریم
حال در تحلیل مواضع ملاّ سیدها در آزربایجان و خارج از آزربایجان به نکاتی می رسیم که قابل 

همان، (اي انگلیسی، حاج بابا خان اردبیلی آزادیخواه را می کشند طرفداران عشایر این ملّ :اعتناست
حکومت مذهبی ملاّ آقا میرزاعلی اکبر در اردبیل با هر فکر نو و پیشرفته مبارزه می  ).431-426ص

دارد که بزرگان ) در اصل ازاذل و اوباش عامی و بی رحم طرفدارا(آقا آن قدر نفوذ و قداست . کند
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: همان!! (م بازگشت آقا از سفر، گوش الاغ او را به نشانۀ زیارت ببوسندشهر مجبورند هنگا
در مجلس ختم امیرطهماسبی، والی نظامی آزربایجان در دوران رضا پالانی، به ملاّي ). 452ص

من شاش . ملاّ لطیف حرفهایت را کوتاه کن«: دیگري که چاپلوسی طهماسبی را می کند می گوید
. و با این حرف ابهت والی رضا پالانی را در نظرها می شکند) همان!! (»دارم و نمی توانم بنشینم

گفتیم که با صدور فتواهاي مذهبی و بهانۀ مبارزه با کمونیسم حکم قتل تمامی عدالت خواهان و 
. ك.ر( آزادیخواهان را صادر و اموالشان را مباح و زنانشان را شایستۀ تجاوز و غصب می شمارد

کار آقا به جایی رسیده است که فرمان ترور صادر می کند و . )285 -284ص تاریخ دشت مغان، ص
با انگ بابی و بهایی زدن، مخالفان خود را در دل شب به دست اراذل و اوباش مذهبی می کشد 

همۀ این عوامل سبب می شود که این مهرة انگلیسی و ).  456ص:  1اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج(
او که در نظر عموم مردم دیگر از اعتبار افتاده اند، جاي خودشان را به مهرة  مهرهاي ملاّ سید نظیر

یک : ت ساز پانفارس فراماسونش بدهندعنی رضاخان پالانی با آن تیم هویجدید استعمار ی
براي کدام ملتّ؟ البتّه ملتّ برتر با خون مقدس آریایی فارس نه . دیکتاتور به ظاهر خشن اما مصلح

تعویض می شوند  تاریخی مختلف مهره ها -اجتماعی -در شرایط سیاسی. آزربایجانملتّ تورك 
رضاخان با ارتش شاهی : ولی هدف، استعمار ملتّ آزربایجان و ملل ایران و غارت ایران همان است

آیا مثل ثقه . میرزا علی اکبر را از بین می برد و سپس نوبت خودش استمی آید و ابتدا عشایر آقا 
چون خدمات زیادي به استعمار و خیانتهاي زیادي به ملتّ ! در تبریز اعدام می شود؟ هرگزالاسلام 

آقا میرزا . تورك آزربایجان رکده است با آن همه جنایت و خیانت فقط حکم به تبعید آقا می دهند
علی اکبر که مادرش زنجانی بود و خودش در آن شهر آزربایجانی شناخته شده بود، با احترام 

: اما ملاّ سیدهاي مانقورت آزربایجان دست از تلاش برنمی دارند. ي زنجان وارد آن جا می شودعلما
امام جمعۀ خویی در تهران و میرزا صادق آقا مجتهد در تبریز آن قدر می کوشند تا این تحفۀ 

در  )خورشیدي 1306اواخر بهار (قمري  1345آقا در اواخر سال . استعمار را به اردبیل برگردانند
مریدان و دوستان به هنگام ورود وي شعارهاي . میان استقبال و شور اهالی به اردبیل وارد می شود

که یافته بود، فرزند خود را جلوي  یکی از مریدان با هیجانی«هند  و استعمارپسند می د
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که با عشوه اي روحانی ( اخته و درصدد قربانی کردن وي برآمد ولی مخالفت آقاپاي آقا اند
جان تازه اي به آن طفل بی گناه ) او را از این کار بازداشت ،ابرو اشارت چشم و غمزةبا  و

و حس استعمار مذهبی ملتّ آزربایجان را ملاحظه و پلیدي عمق  ).462ص: همان !!! (»بخشید
لازم به ذکر است که عمدة ملّایان و سیدهاي آزربایجانی در تبریز و اردبیل و دشت  !می کنید؟

و تمدن و  و پیشرفت نشعلم و دا و زنگان و اورمو عموماً مخالف مشروطه، آزادیخواهی ومغان 
بوده اند و این در حالی بود که همین سرزمین آزربایجان از دروان قاجار تا کنون مهد و  فرهنگ
، علم آزادیخواهانه فکار روشنفکرانه، مشروطه طلبانه،اروشنفکران و پیشرفت طلبان و منشأ 
را که در آزربایجان این تضاد به خودي خود نیروهاي اجتماعی . بودند ه و فرهنگ دوستانهدوستان

سرنوشت ملّی این ملتّ بزرگ می توانسته اند سهم داشته باشند، به نفع ملتّ  عرصۀ سیاست و
طوري که بعد از گذشت . به تحلیل برددو یا چند تکّه کرد و فارس و بر خلاف مصنافع ملّی ما 

سیاسی تاریخ آزربایجان بخشیده که هنوز من به عنوان  -نان پیچیدگی به قواي اجتماعیسالها چ
خیل عظیمی از نخبگان . ناظري دقیق در پیداکردن سر رشتۀ این کلاف سردرگم عذاب می کشم

و مغزهاي آزربایجان از قبیل میرزا فتحعلی آخوندزادة خیاوي، میرزا عبدالرحّیم تبریزي طالبوف، 
احمد کسروي و غیره بر اثر مخالفت همین قشر پلید ملاّ سید با آنها العابدین مراغه اي،  میرزا زین

و افکارشان به دامان ملتّ فارسی زبان ایران با روحانیت انگلیسی مشروطه طلب و زیرك و 
و گفتمان نژادپرستانه و ضد تورك و ضد انسانی ایران آریایی را که  پناه بردندنژادپرستش 

قشري از روشنفکران بومی تورك که حاضر  .تان پایه گذارش بود، قوام و دوام بخشیدندانگلس
نشدند فکر و روح خود را در خدمت پروراندن گفتمان منحوس ایران پارسِ آریایی بفروشند مانند 
میرزا علی معجز شبستري، سید عظیم شیروانی، میرزا علی اکبر صابر، جلیل محمدقلی زاده، 

هیمی، محمد بی ریا، سید جعفر پیشه وري، کریم مشروطه چی و امثالهم توسط همین فریدون ابرا
بابی و بهایی  روحانیت فاسد ضد آزربایجان و ضد پیشرفت بومی آزربایجانی متّهم به بی دینی،

 -و امثال این انگهاي سیاسی ، دشمن امام زمان بودنکمونیست بودن، ضد تشیع بودن بودن،
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و در پس زمینه و پشت صحنۀ همۀ اینها مغز پلید . مغرضانه شدند ماري ومذهبی استع
  .استعمارگران آنگلوساکسون را می شود دید

آنهایی که اندك شعور ملّی و سیاسی و حس وطن پرستی آزربایجانی دارند به خوبی می فهمند  
. یک ملتّ است بزرگترین خیانت بهمذهب از نهاد روشنفکري  -همین دوپاره شدن نهاد دین که

خیانتی که فعالان ملّی آزربایجان، امثال نویسنده با همۀ سختکوشی و فدارکاري در روشنگري و 
افشاگري و آگاهی و بیداري دادن به ملتّ تورك آزربایجان هنوز نتوانسته ایم آثار آن را پاك و 

را به نفع ملتّ جعلی فارسی  او نتایج احتمالی آنه همۀ بازیهاچرا که استعمار . ملتّمان را آزاد کنیم
تنها کرده است و با بازي حساب شده همواره و  زبان و به تمامی به ضرر منافع ملّی ملتّ تورك ما

: اگر مذهبی هستید بفرمایید: و بهتري نیست سوم هرا. دو را جلوي ملتّ ما گذاشته و می گذارد
شیعۀ  -حاکمیت پارس سیدهاي -ملاّ. ..و مدرس و خمینی و خامنه ايمیرزا علی اکبر آقا و این 

شیعه که می تواند بنا به مقتضیات زمانه که اکنون نیز  -و گفتمان پارس جمهوري اسلامی ایران
» ظاهراً«در آن هستیم، تحت پوشش عناوین فریبنده مثل روشنفکري دینی و اصلاح طلبی، 

این رضا پالانی، : ییدبفرما: و اگر غیر مذهبی هستید مخالف جمهوري اسلامی هم باشد،
و  و پیک و گفتمان نژادپرستانه و شیک محمدرضاشاه و شاهزاده رضا پهلوي پسر محمدرضاشاه

که راه آزادي  سومراه  !امروزي ایران پارس آریایی با دوهزار و پانصد سال تمدن و فرهنگ درخشان
و برقراري حاکمیتی  رسکولاو استقلال ملتّ آزربایجان و تشکیل حکومت لائیک و تشکیل جامعۀ 

بر قوانین اعلامیه دموکراتیک بر اساس منافع ملّی ملتّ آزربایجان و بر پایۀ قانون اساسی مبتنی 
و ملتّ مظلوم ما نیز بتواند همانند  قوق زبانی و فرهنگی مصوب سازمان ملل باشدحقوق بشر و ح

، فرهنگی، اقتصادي برخوردار سایر ملل جهان مثل یک انسان از حقوق سیاسی، اجتماعی، زبانی
  .در نظر استعمارگران آمریکایی و انگلیسی خطّ قرمز است شود،

ت فاسد پهلوي تا کنون ملل د از مشروطه و روي کارآمدن حاکمیبه جرأت می توان گفت که بع
حتیّ را ندیده است و هرگز  هیچکدام رنگ آزادي، استقلال، لائیسیته، سکولاریسمهیچگاه ایران 

پالانی چون  اقدامات رضا .نهاد ملّا سید در ایران تضعیف نشده استت رضا پالانی وج حاکمیدر ا
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سبب قدرتمند شده  بالعکس خطّ و مشی دیکتاتور مآبانۀ انگلیس فرموده بود، سزورگویانه و بر اسا
اد این نهروحانیت،  خیر و منفعت  .نهاد روحانیت پلید شیعه و استعمار بهتر ملل ایران شد

استعماري، بعد از جنبشِ مشروطه به فارسها و ملتّ فارسی زبان و شرّ آنها به ملّت بزرگ تورك 
با این زمینه ها می توان اتّحاد و اتّفاق ملّا سیدهاي تورك آزربایجان با . آزربایجان رسیده است

باش در نسل کشی ارتش جنایتکار محمدرضا پهلوي و خانها و خانزاده ها و نوکرانشان و اراذل و او
    .ش نخبگان و قهرمانان و ملتّ مظلوم آزربایجان دریافت.هـ 1325سال 

در  و از نزدیک شاهد جنایات دست اندر کار این قتل عامخود استعمار انگلیس و آمریکا که   
بودند از دادن هر گونه  جریان شکست حکومت ملّی ملتّ آزربایجان به رهبري پیشه وري قهرمان

ست که تقریباً تمامی آن این در حالی ا. رسمی و دولتی در این باره خودداري می کنند اطلاّعات
توسط آلمان هیتلري کشته شده » هلوکاست«که در جریان نسل کشی موسوم به  یهودیان اروپایی

اند، همراه با اسم و مشخّصات کاملشان توسط آمریکاییها، انگلیسیها، فرانسویها و غیره تهیه و در 
تا بتواند کلّیۀ جنایتکاران نازي را که در پایان جنگ . اسرائیل گذاشته شده استختیار حکومت ا

شکار  شناسایی کرده و و شکست آلمان نازي از دست عدالت فرار کرده اند تک به تک دومجهانی 
در حالی که جهان صلیبی غرب در . کند و چشم بسته به اسرائیل ببرد و محاکمه و اعدام کند

ابل این نسل کشیِ و بهتر بگوییم سلاّخی و از گرسنگی کشتنِ نظام مند و از پیش برنامه ریزي مق
ت نژادپرستان پارسِ شده و مخوف و آشکار بیش از نیم میلیون انسانِ تورك آزربایجانی به دس

  .اندو به نوعی با پانفارسها همدل شده گرفته  مغرضانۀ سیاسیپهلوي سکوت  حاکمیت پلید
روزهاي سیاه شکست حرکت ملیّ آزربایجان  ییم و نگاهی به جنایتهاي پانفارسها و مانقورتها دربیا 

دستجاتی از چنان . ش.هـ 1325آذر  21در روز « :اردبیل بیندازیم  به رهبري پیشه وري و یارانش
ه بدون آن ، که بین آنها حتّی معلمّی از فرهنگ نیز بود، به راه افتاد)اراذل و اوباش(کسان بی وجه 

که بر خیر و شر و صلاح شهر و جامعه بیندیشند، به خانه هاي اعضاي سرشناس فرقه و هر آنجا 
که می خواستند هجوم برده و چنان صحنه هایی را به وجود آوردند که آدمی بعد از سی و چند 

شهر به آنها اعضاي فرقه را بدون محاکمه در وسط روز در مکز . سال از ذکر آنها شرم می نماید
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! و گوسفند را می برند، می بریدندزمین انداخته و سر آنها را در جوي خیابان، آن چنان که گاو 
مردمی که در روز نوزدهم آذرماه همان سال هنگام ورود سلام االله جاوید، استاندار انتصابی پیشه 

دو طرف خیابانها جمع زیادي در  وري به آذربایجان همراه خلیل آذربادگان فرماندار شهر اردبیل،
آذر، همین خلیل آذربادگان وقتی  21ایستاده و کف می زدند و هورا می کشیدند، دو روز بعد، در 

ترین وضعی او را شدید همان مردم بدو حمله برده بهاز شهربانی درآمد که به فرمانداري برود، 
دو نفر هر یک، . دمت از دست آنها گریخت و کفشهایش روي برفها مانزحاو به ! !مضروب ساختند

ن د تا یکی آن را بفروشد و آیک لنگه کفش را تصاحب کرده با هم دربارة لنگۀ دیگر چانه می زدن
که هنوز  و اجتماعی اراذل و اوباش مانقورتروانشناسیِ فردي ( !!دیگري صاحب جفت هر دو گردد

 هر حرکت قبل از منتظر فرصت هستند و باید آنها را زنده و هم در شهرهاي آزربایجان جنوبی
یکی از (آقاي رحیم معین ). سر جایشان بنشانیمخنثی کرده و اجتماعی بشناسیم و  سیاسی و

 35آذر شاید متجاوز از  21در روز ) در مرکز شهر اردبیل(تعداد کشته ها «: می گوید) شهود عینی
مابین (ا حبیب تا حمام حاج میرز )لیکپیراتَم(در فاصلۀ پیرعبدالملک ) نمعی(نفر بود و من 

متر راه است، سه جسد را دیدم که برف آنها را پوشانیده  70که کمتر از  )تزه مئیدان و پیراَتملیک
به گفتۀ او اجساد برخی از مقتولین، که شب ! بود و تنها دست یا پاي آنها از زیر برف دیده می شد

نها ن روز آفرداي آ. پاره شده بوددر کوچه و خیابان مانده بود، مورد حملۀ سگها قرار گرفته و تکه 
جمع آوري کرده، سپس در یکی از قبرستانها دفن ) بالیقلی چاي(را در کنار وردخانۀ بالیخلو 

، »سازي اسماعیل«کسانی مثل اسماعیل حکاّك معروف به  .ش.هـ 1325آذر  21روز  .نمودند
ر پاهاي آنها بسته و در کسان دیگري قتله شدند و کشندگان آنها طناب ب... محمد مظلومی و 

از بس نعش مقتولین روي برفها «: آقاي معین می گوید .کوچه و خیابان بر روي برفها کشیدند
درجۀ سانتیگراد  - 25کشیده شده بود، برفها صاف و رنگین گشته بود و چون درجۀ حرارت حدود 

وباش در ان روز و شعار ا. بود این معابر به صورت آسفالت قرمز رنگ و محکم به نظر می رسید
و اگر یکی از آنها به یک نفر ! بود!) بکشید او را(» قَتَلَه«) آخوندي -عربی(روزهاي بعد کلمۀ 

، این کلمه را نسبت می داد، در اندك زمانی دیگران ندانسته و )و بی گناه(رهگذر، ولو ناشناخته 



٣٩٦ 
 

٣٩٦ 
 

تن بی جان مرد بیچاره بر نشناخته بر سر وي می ریختند و هنگامی از حمله بازمی ماندند که 
روي برفها افتاده بود و چه بسا بعد از کشته شدن هویت او شناخته می شد و هرآینه سبب تأسف 

یکی از شاهدان می گفت که شخصی، نام ) براي نمونه؛(!! بی گناه می گردید» شهید«قاتلین آن 
و از اعضاي فرقه به شمار می داشت  -داراق یعنی شانه/ داراخ -)داراقچی(» داراخچی«خانوادگی او 

به شخص دیگري که شغلش داراخچی اوباش به جاي او .) ش.هـ 1325آذر  21(در آن روز . آمد
یکی از کارهاي  !!!بود؛ یعنی شانه می فروخت، حمله کرده زیر ضربات سنگین مقتول ساختند

نگ دوستی فرهحسن جودت . ناپسند اوباش در آن روز آتش زدن به چاپخانۀ حسن جودت بود
با استفاده از موقعیت خود در فرقه، با روابطی که با مأموران شوروي در اردبیل اردبیلی بود که 

داشت، موفق به خریدن چاپخانۀ بزرگ و مجهزي از روسها شد و آن را به جاي چاپخانۀ کهنۀ خود 
را با تمام  آذر، تنی چند از اوباش بدان محل هجوم آورده و چاپخانه 21صبح روز . نصب کرد

حروف و ماشین آلات به خیابان ریخته، آتش زدند و این سرمایۀ بزرگ فرهنگی را که در هر حال 
خودش پیش از همه بدین کار کسی که به گفتۀ ! متعلقّ به شهر اردبیل و مردم بود، از بین بردند

رد که لنگه اي از از شاهدان عینی از پیرمردي یاد می کیکی . مرد ثروتمند و صرّافی بود دست زد،
با داد و قال فریاد او . کسی بدین کار اعتراض کرد. درهاي چاپخانه را بر پشت گرفته بود و می برد

 !!؟»مگر مسلمانی کجا رفته است که نمی گذارند من هم یک لنگه در براي خودم ببرم«ورد که برآ
یق قافلانگوه به آذر از طر 21ستون اعزامی ارتش شاهنشاهی به فاصلۀ یک هفته بعد از 

 عنوان شد و کولاك علّت این تأخیر به ظاهر سختی زمستان و زیادي برف. اردبیل رسید
ولی به گفتۀ برخی از  )28/9/1324مورخۀ  6228روزنامۀ اطلاّعات، چاپ تهران، شمارة (

اوباش محلیّ  مطّلعین در این امر بدان جهت درنگ شد که اولیاي فرقه به دست
ازات شوند و براي بیانیه هاي بین الملیِ دولت مرکزي در این زمینه، که مج) مانقورتها(

سرانجام ستون ! مردم آذربایجان موافق فرقه و حکومت ملیّ نبودند، شواهدي به دست آید
ش و فرار برخی از .هـ 1325اعزامی به شهر اردبیل درآمد که با رفتن ارتش شوروي در اردیبهشت 

فرماندهی این ستون . ار یافتراستق به کلیّ خالی شده بود،همان سال  آذر 21سران دموکراتها در 
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تی در پادگان اردبیل انجام وظیفه . سوار، بایندر بود با سرهنگاو در اوایل خدمت ارتشی خود مد
کرده  و پدرش امیر معزّز گروسی هم در دورة استبداد صغیر حکومت این ولایت را از طرف دولت 

با ورود ستون نظامی بار دیگر سختیهاي جدیدي براي مردم پیش . ته استمرکزي بر عهده داش
زندان پر از . آغاز گشت ملاك و مأخذ صحیحی هم نداشت،آمد و بگیر و ببندهایی، که گاهی 

دستگیرشدگان گردید و بیشتر کسانی که دیروز براي ورود ستون نظامی شادمان بودند، به اتّهامات 
در این میان سخنانی نیز درمورد افسران و . مشهریانشان توقیف گشتندواهی و چوغولیهاي دیگر ه

نان از متهّمان و دستگیرشدگان در همه آدست اندرکاران بر زبانها جاري گردید و داستان اخاّذي 
در چنین اوضاع و احوال آشفته ) پهلوي(فرماندهان ستون اعزامی و اولیاي دولت . جا شیوع یافت

به گفتۀ شاهدان برخی از افسران در این زمینه حرص و ... از متهّمین برآمدند در مورد سوء استفاده
نیز ار این  )سرهنگ بایندر(خود فرمانده ستون ... ولع خاصی نشان داده آنچه می توانستند کردند

: ، واسطه اي نیز از طرف وي براي این کار پیدا شد بر کنار نماند و به روایتی) رشاء و ارتشاء(مقوله 
فرزندان غیور ملتّ (براي رسیدگی به جرم گناهکاران !! »جه رو اسماعیل«خصی به نام ش

دادگاههاي نظامی تشکیل یافت و جمعی به مرگ و گروهی نیز به زندانهاي طولانی ) آزربایجان
محکوم گشتند و به قول بازماندگانِ آن وقایع، کسانی هم که ار بستگان متنفّذین و پولدارها بودند، 

رسیها پروندة دو گروه زودتر ازهمه رسیدگی ددر این دا .ین گرفتاریها مصون مانده نجات یافتنداز ا
در فرقه بودند و چون کس و مالی نداشتند،  بیکس که معروف به فعالیت) فقیر و (یکی افراد : شد

نمی بایست در  »پارتی«نهایی که به سبب پول و آمی بایست محکوم و مجازات شوند و دیگر 
ولی جمع زیادي که از این دو دسته نبودند مدتها در زندان ماندند و شخصیتهاي . ندان بمانندز

از . بزرگی از آنها مثل شادروان حاج میرزا بیوك آقا واهب زاده بلاتکلیف در آنجا از دار دنیا رفت
دسته  بودند که) سومرین(» ثمرین«جمله محکومان این دادگاه، هفده نفر از روستاییان قریۀ 

اینان را نزدیک غروب آفتاب، در خارج از شهر و در کنار . به جوخۀ آتش سپده شدندجمعی 
کرده تک تک دستورِ فرار دادند و بلافاصله از پشت به به صف » آقا دگیرمانی«آسیابی معروف به 

ادرش را که کسی در اردبیل خود او و پدر و م» رزاق«یکی از اوباش به نام ! تیز بسته اعدام کردند
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نمی شناخت، با کاردي که در چکمۀ قرمز رنگ خود جا داده بود، آنان را در حالی که هنوز نمرده 
جنازه این کشته ها به همان !! معروف شد» ن رزاقسباش کَ«بودندف سر برید و بدین جهت به 

لۀ کسانشان، که ولی بامداد فردا، قبل از طلوع آفتاب به وسی. شکل شبانه در انجا و روي برفها ماند
این عده پنجاه مرد جوان بودند که با . با اسب از ثمرین آمده بودند، بدان قریه حمل و دفن گردید

آن گاه با . حالت برآشفته و چوبدستیهاي محکم به همراه هفده اسب، از بی راهه به آنجا آمدند
بر پشت اسبها بستند و بر روي عجله گونیهاي پر از کاه را که با خود همراه اورده بودند، دو به دو 

هر اسبف در وسط دو گونی، یک جنازه را جا دادند و در حالی که همۀ این کارها چهل دیقه وقت 
براي رسیدگی به اتهّامات معلمّان و » کمیسون تصفیه«بعد  .نگرفت، به سرعت از آن جه دور شدند

و در مجموع . اصله تشکیل شدفرهنگیان با شرف که با فرقه همکاري کرده بودند، و شکایات و
را بر گره  )چاپلوسی و خودشیرینی براي حاکمیت پلید پهلويعافیت طلبی، (» جنتّ مکانی«

گشایی از کار بیگناهان و مستحقاّن ترجیح داد و تحت تأثیر جو موجودف جمعی از متهّمین را از 
د رفتند، جوان پاکنهاد و نیک از کسانی که بدینسان از اردبیل به تبعی. اردبیل به تبعید فرستاد

او پدر پیري داشت که ساعتسازي می کرد و به زحمت . بود» سیدعلی قرشی زاده«سیرتی به نام 
دوران تحصیل وي به زحمت سپري گشت و پس از اتمام . معاش خانواده اش را فراهم می ساخت

ذ دیپلم از آن مدرسه، به دورة اول دبیرستان در دانشسراي مقدماتی تبریز پذیرفته شد و با اخ
چند سال در خلخال اموزگار شد و سرانجام با زحمت به . درآمد) آموزش و پرورش(خدمت فرهنگ 

خُلق نیک و روح مهربان و پرگذشت او در اندك زمانی وي را محبوب همکاران . اردبیل انتقال یافت
دهد و میته اي تشکیل پس از برقراري حکومت فرقه قرار شد هر صنفی براي خود ک. خود نمود

معلمّان اردبیل نیز چنین کردند و براي آن که . و غیره برگزیند» کاتب«و » صدر«افرادي را به نام 
مثل بعضی از کمیته هاي صنوف دیگر با مسئولان موذي و نابابی روبه رو نشوند، به اصرار و تأکید، 

پس از سقوط فرقه، کمیسیون . سیدعلی قرشی زاده را به صدارت کمیتۀ خود انتخاب نمودند
او در آنجا بیمار شد و سرانجام پس از مدتی در تهران . تصفیه او را نیز به گرگان تبعید کرد

پدر پیرش نیز ). و دق مرگ شد(مادر پیرش در هنگام گرفتاریش تحمل سختی نکرد . درگذشت
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اردبیل در گذرگاه . ك.ر(» جوان ناکامش غصه مرگ شد و این خانوار اینچنین از بین رفت در مرگ
  ). 124-115، صص 3تاریخ، ج 

اثر جاودانۀ پرده از این جنایات برمی دارد،  و به طور غیرمستقیم،  که تا حدي تنها اثر غربی  
» سرزمینهاي شگفت آور و مردمانی مهربان«قاضی و جهانگرد آمریکایی، » ویلیام داگلاس«

، که همواره در تاریخ نویسی ژادپرست پانفارستاریخ نویسانِ ن علی رغمِست بهتر ا. است
گوشه اي از  اند، این جنایات علیه بشریت را پنهان و لاپوشانی کنند، نژادپرستانه شان کوشیده

محمدرضاشاه پهلوي این شخصیت خداگونۀ  ارتش شاهنشاهیِ يیانتهاوحشگیریها و خجنایات و 
 و اسرائیلی یلندنیزیونهاي ماهواره اي لس آنجلسی و پانفارسهاي داخل و خارج از ایران به ویژه تلو

مثل همۀ کارکنان و دست اندرکاران پانفارسهاي نژادپرست حامی او  تا ماهیت حقیقی را بخوانیم
خواندن سطور زیر بسیار دردآور است به ویژه . مشخّص شود» ایرانِ آریایی«تلویزیون  نژادپرست 

 ان مظلوم اما هر چه هست باید بخوانیم و بدانیم که نژادپرستیِبراي ما فعالان حرکت ملّی آزربایج
براي این که  ملتّ ما آریایی پرست منحوس در آن روزگاران  شووینیسمحاکم فارس و  عقده اي و 

، و روحیه قیام و مقامت و حق طلبی را در این ملتّ بزرگ بکشند را به اصطلاح خودشان ادب کنند
ملتّ سه . چه بر سر ملتّ بی گناه ما آوردندهاي خان، ملاّ و اراذل و اوباش، با همکاري کامل مانقورت

زمانی که ارتش « :بوده اند میلیونی که به قول ویلیام داگلاس، شاید فقط هزار نفر کمونیست
 سربازان دولتی. سر و صداي نعره واري ایجاد کردوحشت و دولتی وارد آذربایجان شد، 

غارت می کردند آنها هر آنچه به دستشان می رسید، . غاز کردندتاراج را آ قتل و غارت و
این غارتها ( .به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی کردندتصاحب می کردند و و  و می بردند

و از قبل برنامه ریزي شده توسط استعمار  هدفی نژادپرستانه« برايهمین طور که خواهیم دید 
طی مصنوعی و گرسنگی مفرط اهالی و مرگ باقی مانده هاي براي ایجاد قح :بود» بریتانیا و آمریکا

از بین بردن هر گونه «و » از این ملتّ مظلوم گرفتن زهر چشم«، »تنبیه آنها«ملتّ آزربایجان براي 
ملتّ غیور و قهرمان آزربایجان در برابر ستمهاي نژادپرستانۀ حاکمیت مقاومت  روحیۀ اعتراض و

لفات ناشی از قحطی مصنوعی علاوه بر آنانی که مستقیماً به دست بود و با احتساب ت» پهلوي
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 ه به  شکست حرکت ملیّانسانی ارتش شاهنشاهی و مانقورتها شهید شدند، کلّ تلفاتبا توج
. ك.براي جمعیت آزربایجان در آن زمان، ر(در آن زمان  سه میلیونی آزربایجانجمعیت 

 این است نسل کشیِ. رسید نیم میلیون نفربه بیش از  )سرزمینهاي شگفت آور و مردمانی مهربان
نژادپرستان ایران پرست آریایی و هزار نفر انسان تورك آزربایجانی  500 بی سر و صدايِ بیش از

قلال براي همین است که هر وقت سخن از است .بدتر از آنها جانی حقیرِ خائنِ  مانقورتهايِ
رزنانمان می کنیم به شدت وحشت کرده و ما را به سکوت پیش پیرمردان و پی آزربایجان از ایران

ارتش روسها از رفتار و کردار سربازان در مقام مقایسه، رفتار و کردار ). !68دعوت می کنند
. می نامید، به غایت بهتر بود!! » نجات بخشِ آزربایجان«، که خود را )ایران( ارتش دولتی

خاطره اي فوق العاده زشت و این ارتش  .بود» رنده و اشغالگقشونی در«رتش دولتی این ا
در آذربایجان اموال و . زخمهاي وحشتناکی در مردم آزربایجان بر جا گذاشتشوم و 

چرا؟ ( !!!شاورزان سوزانده شده، نابود گشتخرمنهاي کاحشام دهقانان به غارت رفت و 
دستور از شاه و  ارها بدوننه کخود به تهران نبردند؟ آیا این گو به چه دلیل؟ چرا محصولات را با

زنان و . )امکان پذیر بود؟ نژادپرست ضد تورك فراماسون و نژادپرستش قوام السلطنه نخست وزیرِ
چه تشابهی با ( دختران تورك روستاییان آزربایجانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند

. م غارت و چپاول شدندخانه هاي مرد، )در قاراباغ و گروههاي آسالا اقدامات داشناکهاي ارمنی
به غارت رفتند و ...) چهارپایان، مثل گاو و بز و گاومیش و ( و احشام) گوسفندان(اغنام 

مأموریت ارتش شاهنشاهی . ارتش دولتی خارج از کنترل و مهار بود. دزدیده شدند
بود اما این ارتش مردم عادي را مورد شکار قرار داد و » آزادي و نجات آزربایجان«
هنوز ارتش شاهنشاهی در منطقه بود که . یرانی، غارت و مرگ از خود به جاي گذاشتو

خائن به ملّت  رِ  و روباه صفتاستعمارگ و ملاّهايِ ي خائن و مانقورتخانها( مالکان فراري
حقّ مالکانه و بهرة مالکانه که به (برگشتند و نه تنها خواستار املاك و کرایۀ آنها  )آزربایجان

) سر هر خرمن از رعیت گرفته می شد و حاکمیت ضد رعیت پهلوي حامی این خوانین بودزور بر 
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 مردمِ(شدند بلکه خواستار بهره هایی شدند که در دوران یک سالۀ حاکمیت پیشه وري، 
ترعی طاین ! به آنها پرداخت نکرده بودند ،)شهید پیشه وري صاحبِ زمین شده توس

و به خاك سیاه ) زومار( ه سببِ نابودي ذخیرة غذایی دهقانانپرداختهاي اجباري گذشت
با خود مقدار متنابهی  ،69غیر از اینها وقتی یاران پیشه وري می رفتند. نشستن آنها شد

. م1947-48این وقایع سبب شد که زمستانِ سال . ه و معدودي چهارپا هم بردندغلّ
یذایی آن در حالِ روستاییان شدید اثرات ا. ط سالی بر مردم چیره شودقح.) ش.ه 1326(

براي این که روستاییان براي کاشتن زمین در بهار بعدي دیگر تخم نداشتند، . بود
.) ش.ه 1327( .م1948-49زمستان . بنابراین تابستان آتی محصول آنها خیلی ناچیز بود

ردم حدود بیش از هفت ماه برف روي زمین ماند و بیشتر چهارپایان م. شدیداً سرد بود
در دشت بادگیرِ مغان در . شان از دست رفتسومگلهّ هاي روستاییان در . هلاك شدند

ایان نابود شدند و حدود هزار تن پدرصد چهار 80منطقۀ شمال شرقی آذربایجان نزدیک 
گوشت و غلهّ کمیاب بود و قیمتها . گرسنگی مفرط شدند از ایلات و عشایر دچار قحطی و

 سنگدل ترین انسانهایی که من) و ملاّها خانها( جانیگ آذرباملّاك بزر .بیداد می کرد
شناخته ام، غلّات خود را در بازارها به قیمت گزافی می فروختند حال آن ) ویلیام داگلاس(

ملاّکان حتّی مبالغ هنگفتی تخمِ غلّات را ! که روستاییانِ آنها از گرسنگی جان می دادند
. اشت محصول بهار را براي بهار آینده کاهش دادندنیز فروختند و بنابراین ذخیرة تخم ک

حدود صد تن گندم از سوي دولت مرکزي به تبریز ارسال شد تا جلوي گرسنگی مردم 
مسئولان دولتی حاکم بر ! به دست مردم نرسید محروم گرفته شود اما این گندمها هرگز 

له را به جیب خود آزربایجان، هر چه گندم بود در بازار آزاد فروختند و درآمد حاص
خیلی ناچیز .) ش.ه1328(. م1949بهار و تابستان آن سال دیر رسید و محصول  !!!ریختند

تا از  ان و ریشۀ گیاهان را می خوردنددرخت روستاییان آذربایجان عملاً علف. بود
مردم قبل از این که پاییز . برسد. م1949تا این که سهم محصول ! گرسنگی نمیرند
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مردم . باشد، در گرسنگی مفرط به سر می بردند و هیچ غذایی نداشتند گذشته. م1949
پوشش و لباس . م1949-50درصد آنها در زمستان سرد  99. به خاك سیاه نشسته بودند

 .) ش.ه1328(. م1949-50زمستان سال . کافی نداشتند تا با سرماي سخت مقابله کنند
ود دو متر برف در آذربایجان روي زمین حد!! شدیدترین زمستان در تاریخ این استان بود

روستاییان که امکان تغذیۀ . دتاهاي بدونِ غذا راهشان بسته و تنها مانده بودنروس. بود
 وقتی که چهارپایان تلف شدند،. چهارپایانشان را نداشتند، احشام خود را از دست دادند

 ) شه ها نیز به زودي تمام شد واما این لا( .تغذیه می کردند) از لاشۀ آنها(ستاییان گرسنه ور
نزدیک » نوایی«در روستايِ  .باختند گرسنه از فرط سرما و گرسنگی جانروستاییان 

که من متوقّف شدم، پنجاه نفر از سیصد سکنۀ روستا از فرط سرما و گرسنگی » خوي«
بود بسیار معمول شده . در اکثر روستاها هر که در خانه بود، مرد و تلف شد. جان باختند

که همۀ اهل خانه ها از فرط گرسنگی بر خاك افتاده بودند و ناي حرکت و ایستادن 
آنها غلّات را . که انبارهاي غلۀّ ملاّکان و اربابان پر از غلّه بود این در حالی بود. نداشتند

یک روستایی بی سواد گاوآهن خود را  !!!احتکار می کردند تا به قیمتهاي گزاف بفروشند
) تهران( دولت مرکزي. تا براي من از جزئیات غم انگیز و دردآورِ روستا بگویدنگه داشت 

تخمین زده می شود که فقط نیمی از آن به دست . می فرستاد غلهّ را از خلیج فارس
سپس  !بقیه روانۀ بازار سیاه می شد و خیلی از این غلّه به عراق می رفت. مردم می رسید

یک روستایی . ماوراي قفقاز، محمولۀ گندم به شهر رسیدروسها سر رسیدند و با قطارِ 
روسها در زمستان گذشته «: گفت) ویلیام داگلاس( ریش سفید این طور به من سالخورده و

سپس داگلاس ) سرزمینهاي شگفت آور و مردمانی مهربان. ك.ر( »دوست صمیمی ما بودند
نقل می کند که علاوه بر فقر،  شرح حال دردناك یک پیرمرد گداي کور و زن پیرش فاطمه را

سرما و گرسنگیِ مفرط گرفتار ظلم مضاعف ژاندارمهاي  شاهنشاهی در تبریز می شوند که آنها را 
به جرم این که از روستا آمده و در تبریز می خواستند غذا پیدا کنند به زندانِ سرد می اندازند و 
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از آنها که یک ) غ بسیار زیادي استبه پول آن دوران مبل(در ازي آزادي شان چهارصد تومان 
کجاي دنیا به یک ملتّ !!! شاهی هم نداشتند و نه کاري داشتند و نه سرپناهی رشوه می خواهند

طبق قوانین مصوبۀ دوران مشروطه که (، خودمختاري رخی از نخبگانش در چهارچوب ایرانکه ب
سپس  ، این قدر ظلم شده است؟می خواستند مجلسِ و حکومت ایالتی و ولایتی  )هرگز اجار نشد
 ضمن آن که اشاره می کند که با فریادهاي فاطمه و کریم مردم گرسنه و مفلوك ویلیام داگلاس

 که از روستاها براي گیر آوردن قرص نانی براي سد جوع به تبریز آمده بودند، کم کم دور آن دو
که  ژاندارمیدر جواب ( فاطمه... «: چنین می نویسد  جمع می شوند و اعتراضها شروع می شود،

غرور خاص آزربایجانی «و با  سینه اش را جلو داد) او را تهدید به مرگ با تیرباران می کرد
وحشتناك است وقایعی که بر ما و بر دیگر روستاییان «: که در سیمایش بود گفت »اش

ت حافظ پلیسی که قرار اس! براي این که سعی کنی غذا بخري، دستگیر می شود. رخ داد
تو را بیرون، در خیابانهاي سرد و تاریک ! و نگهبان تو باشد، تو را سر کیسه و غارت نماید

ما دیگر نمی توانیم این وضعیت ! بیندازد تا همچون سگها از سرما و گرسنگی جان بدهی
ما در برابر زندان می «: همین احساس را دارند تک تک افراد در آن جمع. را تحمل کنیم

پیشه وري، پپیشه وري، ما پیشه وري را «: و بر روي ژاندارمها فریاد بر می آوریم  ایستیم
این گداي کور و زنش نمونۀ کسانی هستند ! »بیز پیشه وري نی ایستیریک: می خواهیم

داستان آنها می تواند گویاي نمونه وار . که دیگ آزربایجان را گرم و سوزان نگه داشتند
این داستان دلیل این . اسر زمستان آذربایجان تکرار می شودووضعیتی باشد که در سر

این جا . که چرا تودة مردمِ غیرکمونیست، به سوي کمونیسم می گرایند را نشان میدهد
جذب می ) وكلاز سرما لرزنده و مفگرسنه و ( کمونیسم تنها نیروهایش را از این قبل مردمِ

اطّلاعات شورویها  . وژیک به آن گرویده باشندکند، نه این که واقعاً مردم  از نظرِ ایدئول
در شرایطی که کریم و فاطمه در خیابانهاي تبریز از گرسنگی . در این نواحی فعال است

هزاران نفر در «: هلاك می شدند، رادیو مسکو به فارسی، این برنامه را پخش می کرد
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نوشتی جز مرگ از آنها همه سر. خیابانهاي تبریز بی هیچ کمک و حمایتی سرگردانند
کمونیستها این آتش . آذربایجان به معنی محلّ نگهدارندة آتش است. »گرسنگی ندارند

به قدري مردم پسند و توده  وري برنامه هاي پیشه .را تا مرحلۀ شعله ور شدن باد زده اند
گیر بود، به ویژه اصلاحات ارضی و نیز تنبیه شدید مأمورانی که رشوه خواري کنند و نیز 

ع می ورنامۀ کنترل قیمت آذوقه، که اگر روزي در آذربایجان انتخابات واقعاً آزادي به وقب
درصد آراي مردم به قدرت  90پیشه وري با  .)ش.ه1329. (م1950پیوست، در تابستان 

و این در حالی است که از سه میلیون آذربایجانی شاید فقط حدود . بازگردانده می شد
   )سرزمینهاي شگفت آور و مردمانی مهربان(» استان باشد هزار نفر کمونیست در این

همانند قهرمانی که . سید جعفر پیشه وري :این است سیماي قهرمان مردمی ملتّ تورك آزربایجان
گئوماتا، فرورتیش، مزدك، مانی، جوانشیر، باي بک، کوراوغلو، نبی و هزاران قهرمان دیگر درخشید 

دیدیم که مصیبت ملتّ مظلوم آزربایجان تازه بعد از . شد شهیدو به دست دشمنانِ  ملتّ تورك 
دادن سرنوشت ملتّ مظلوم به استاندارانِ فاسد و : شروع شده بود شکست حکومت ملّی آزربایجان

امنیتی و ایجاد  -بی رحم و ژاندارمهاي فاسد و ناجوانمرد و ضد تورك و ایجاد فضاي سیاسی
امکان داشت تا قدر از مردمِ بیچارة روستاها و شهرها که  براي تلف کردن هر» قحطی مصنوعی«

این که از لحاظ روانشناختی آسیبهاي جدي و زخمهاي عمیق حاصل از حرکت انسانی یک ملّت 
پاك، صمیمی، ساده و غیور تورك آزربایجان براي رسیدن به زندگی بهتر و بدون تبعیض و 

، اقتصادي و انسانی بر عمق دل و جان و روح آنها نابرابریهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی
باقی بماند و به این زودي نتوانند قواي ارزشمند خود را جمع کرده و نهضت حق طلبانۀ دیگري به 

  .راه بیندازند
تر از آنها، مانقورت پهلوي، ملاّهايِ استعمارگرِ انگلیسیِ  نژادپرستحاکمیت این جنایات به وسیلۀ  

 مانقورتهاي اراذل و اوباش آنان، و ناجوانمرد و سران عشایر و مباشران و نوکرانخانهاي بی رحم 
که دستشان در حاکمیت محکم و عادلانۀ  )پلید نژادپرست آلت دست ملاّیان مانقورت( شهري

ناموس  مال و جان و فرزند پاك و قهرمان آزربایجان، پیشه وري از دزدي و باج گیري و تعرّض به
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سوراخهایشان طی یک سال حاکمیت قاطع و عادلانۀ پیشه وري ی کوتاه شده بود و در مردم به کلّ
و روسهاي کمونیست و . تندبه دنبال فرصتی براي قتل عام قهرمانان ملتّ آزربایجان می گشخزیده 

نها استالین که ناجوانمردانه به ملتّ آزربایجان خیانت کردند و انگلیسیها و آمریکاییهاي آدر رأس 
عبور بی «بر ضد منافع خود، یعنی که خلل بر حاکمیت مطلق پانفارسهاي نژادپرست پهلوي را 

و عجیب که هم اکنون نیز دربارة حق تعیین سرنوشت ملتّ مظلوم  می دیدند» دردرسر نفت
آزربایجان براي جدایی از جمهوري اسلامی ایران همین موضع را دارند و بر همان ضلال قدیم 

با توجه به این که در آن زمان ملتّ آزربایجان بیشتر در  !!!، انجام شدهستندوار محکم و است
روستاها زندگی می کردند و با توجه به تعداد روستاهايِ اطراف شهرهاي آزربایجان که در حکومت 

تبریز، اردبیل، : وي دچار شدندملّی نقش فعالتري داشتند و براي همین به غضب حاکمیت  پهل
، ارومیه، خوي، مراغه، )مشکین شهر(، میانه، سراب، مرند، خیاو )خلخال(، اهر، هروآباد انزنگ

ترکان و .ك.براي آمار ر(روستا می شد  6805 در آن سالها که بالغ بر ...همدان ومهاباد، ماکو، 
 ، اگر چنان که ویلیام داگلاس گفته از)124-119بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، صص

با توجه به تعداد افراد روستاها که حسن  که آمار واقعی( نفر از گرسنگی می مرد 50هر روستا تنها 
مرجع ( در کتابش .ش.ه1328-31چاپ شده در » فرهنگ جغرافیایی ایران«بر اساسِ  راشدي

نفر از قحطی و گرسنگی نژادپرستان  340250، جمعیتی بالغ بر )بیش از این است آورده )فوق
در روستاها کشته شده اند و اگر جمعیتی را که در شهرها از این  فقطرس حاکم بر ایران فا

مرده اند با احتساب آنانی که بر اثر شیوع بیماریهاي مسري که در هر  اجباري و تحمیلی گرسنگیِ
به آمار  سی و عوارض روحی حاصل از آنها اتّفاق می افتد،قحطی بر اثر سوء تغذیه و بی لبا

نفر از شیهدانی را که در همان روزهاي نخست  75000نفر اضافه کنیم، و تعداد بیش از  340250
ملاّ و  خائن و حقیرِ روسیاه جانیِ يِشکست حکومت ملّی به دست ارتشیان شاهنشاهی و مانقورتها

از  ،در جریان شکست حکومت ملیّ آزربایجان .کشته شدند را به آنها بیفزاییم »قارایاخا«
پانصد  500000جمعیتی بیش از  ،.م1951/.ش.ه1330 سال تا .م1946/  ش.ه1325سال 

ه سال سیاه از ملتّ تورك آزربایجان کشته شد 5در بین این  )نیم میلیون نفر( هزار نفر
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سال گذشته است و چون  68و این بزرگترین نسل کشی ملّتی از ملتّهاي ایران در  ندا
و سوزاندن هزاران جلد کتابهاي درسی از این نسل کشیهاي موحش با جمع کردن 

همراه بوده  تورکی ابتدایی تا دانشگاه و نیز صدها جلد نسخۀ خطّی و کتابهاي غیر درسیِ
است، از نظر فرهنگی بدترین و کشنده ترین ضربه اي بود که به پیکر ملتّ تورك 

ه ایم از زیر آثار آزربایجان و کلّ ملّت تورك ایران وارد شد به طوري که هنوز هم نتوانست
این نسل  .رها شویمسال اخیر در ایران  70تورکان در مخربّ این بزرگترین نسل کشی 

کشی متأسفانه از دید فعالان حرکت ملّی کنار مانده است و نویسندگان و اندیشمندانمان 
تنها به ذکر شهداي حکومت ملّی می پردازند و این چیزي است که  نژادپرستی پارس 

ا در سدة اخیر که این حقایق را لاپوشانی و سانسور می کند و نیم سطر هم نمی حاکم ر
نویسد، راضی می کند در حالی که ما باید در نگارش تاریخمان نکته سنج باشیم و 

بیهوده نیست که مانقورتهاي .  حقایق پنهان را آشکار و نژادپرستی پارس را رسوا کنیم
ه ابا یادآوري جنایات حاکمیت سی» )فرید(عیل روزبه اسما«و نوکرصفت و حقیري مثل  خائن

می شمارد !!! »درسی ماندنی براي همۀ خائنان به ایران«آن را  سال سیاه، 5پهلوي در این 
این مانقورت به نامِ  )بر پایۀ راسیسم بیولوژیک ( نژادپرستانه مزخرف و مقالۀ سر تا پا. ك.ر(
ریشه هاي ترك ستیزي «در پاسخ به مقالۀ ممتاز » تمان حقیقت نشانۀ دشمنی با حقیقت اسکت«

   ). »ماشاء االله رزمی«اثر فعال ارزشمند حرکت ملّی آزربایجان » در ایران
، علی رغم این که جمهوري اسلامی ایران ایران تاریخ معاصردرسی جالب این که در کتابهاي  

عاي مخالفت با حاکمیکاستیها و فجایع اتّفاق جنایات، ت پهلوي دارد و سعی می کند برخی از اد
ب را با آب و تا پارس می شود،-مخصوصاً آنهایی که مربوط به آخوندیت شیعه افتاده در آن دوران

سل کشیِ بزرگ تورکان ن ربارةسطر د یکهمان گونه که حتّی ي بنویسد ل بیشتریو توضیح و تفص
هزار انسان  300و شهادت بیش از آزربایجانی به دست ارامنه و آسوریان و حامیان صلیبی شان 

ننوشته اند و نمی نویسند، دربارة این نسل کشی بزرگ . م1918تورك آزربایجانی در سال 
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 در آزربایجان. ش.ه 1330-1325در سالهاي حاکمیت  پهلوي و شخص محمدرضاشاه جانیِ 
جنایات کامل  بایکوتجانب دارانه، و  دار و هدفمندمعنیعمديِ ننوشته اند و با این سکوت 

و این در  .، صحه گذاشته انددر تمامی کتب تاریخشان حاکمیت پهلوي در حق تورکان آزربایجان
حالی است که براي ملاّي ضد بشر و ضد زن و ضد پیشرفتی مثل شیخ فضل االله نوري سه برگ 

یداست که براي پ). 64-62تاریخ معاصر ایران، صص  .ك.ر(تمام از همین تاریخ را سیاه کرده اند 
حاکمیت ماسونی و ضد تورك جمهوري اسلامی ایران خون یک ملاّي فارس از خون سیصدهزار 

جالب این که در کتاب درسی تاریخ دبیرستان حتّی از نام . انسان تورك رنگین تر  و گرانبهاتر است
شکست «ی بردن از پیشه وري و حرکت ملیّ آزربایجان خودداري کرده و تنها تحت عنوان کلّ

در » !تخلیۀ نیروهاي شوروي از ایران به جاي! !!تجزیه طلبان و تخلیۀ ایران از نیروهاي شوروي
حدود سه پاراگراف کوتاه مزخرفاتی کلّی و سراپا دروغ گفته و به جاي محکوم کردن جنایات رژیم 

. ك.ر( رده اندپهلوي به طور آشکاري اقدامات این رژیم را در نسل کشی ملتّ آزربایجان تأیید ک
تاریخی بدون عنصر تورك  ایران در سدة اخیر نژادپرستانۀ پارستاریخ ). 109-108صص ،همان
وجود ... خوراسانی و تورك قشقایی، تورك گویی در ایران اصلاً انسان تورك آزربایجانی،  !!!است

و بی تورك و بی چه تاریخ تر و تمیز و استریلیزه و پاك و نغز و بهداشتی !!! خارجی نداشته است
حال آیا این تاریخ سرتاپا دروغ و خیانت تاریخ ملّت ! عرب و صلیبی و باطنی و نژادپرستانۀ جالبی

ماست؟ تورك   
نقش ملاّها و سیدها در شکست حکومت ملیّ :  توجه است ین میان آنچه شایستۀ بارهادر ا

وري اساساً کسی بود که بیش از  پیشه. تر است توجه جالب ملانقش همۀ عواز  است که آزربایجان
و افکاري را ترویج کرد که آخوندهاي  اجرا کردسال از زمان خود جلوتر بود و اصلاحاتی را  100

ي ارچرا که با شیوع این افکار از سو .را به وحشت انداخت کلّ ایران ملتّ تورك آزربایجان
محروم  استعمار  مذهبی هستند،، یعنی مردمی که گرفتار خودشانرام و استعمار شدة دهندگانِ 
ه منابر می آنها ب. براي همین مثل همیشه از حربۀ دین و خدا و پیغمبر استفاده کردند .می شدند
یعنی االله : ونیستمکُو ! و، یعنی االلهمکُ«: می گفتندبراي عوان کالانعام چنین رفتند و 
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کمونیست هستند یعنی  ن،ي آزربایجاپیشه وري و این فداییها)!!! خدا نیست!!! (یوخدور
ان  انگلیس نشان و نژادپرستدیدید این  !!!»پس باید کشته شوند !!!می گویند خدا نیست

به واسطۀ این شیطنت تهوع ! ساده ملتّی را به کشتن می دهند؟صلیبی و باطنی چه قدر راحت و 
ی و فدائیان تحریک عوامِ مذهبی را چنان بر حکومت ملّ و این فتواهاي نژادپرستانۀ خطرناك، آور

کردند که همین عوام مانقورت قبل از رسیدن ارتش شاهنشاهی دست به کار شده و در مناطقی 
دسته هاي مثلاً یعنی . به راه می انداختند قتل عامزنگان و اورمو و همدان  مثل اردبیل و تبریز و

ا که محصل و یک جوانِ خوش پوشی ر) هاي آن زمانبیسجیها و حزب االله(ورت مانقمذهبی 
با  ، با گفتن قتله و این که این کمونیست و فدایی استو از کوچه و خیابان  باسواد به نظر می آمد

در حالی که روحش از هیچ چیز خبر  تکّه تکّه می کردند چوب و چماق و قمه و ساطور و چاقو،
همین !! بایجانربه ملتّ تورك آز !تورك معزّز شیعه سیاسی این است خدمات روحانیت. نداشت

دست به یکی کرده، بساط حکومت ملّی درخشان و پاك و بدون دزدي و فساد ملاّیان با خانها 
براي همین باید براي رسیدن به حقوق ابتدایی بشریمان با ! پیشه وري قهرمان را در هم پیچیدند

هایی مثل عبدالعزیز به جز استثنا! ایدز و مواد مخدر مبارزه کنیم ویروس این ملاّها و سیدها مثل
ي مفت خور هزار ملاّ 600عظیمی قدیم، سید حیدر بیات و تعداد معدود انگشت شماري از 

که باید جواب جنایتهایشان را مورد به مورد و مو به مو در دادگاههاي !!! سیاسی  و استعمارگر
    .عادلانه آزربایجان بدهند

 -باطنی این نکته را خاطر نشان کنیم که این ملاّيِباید کاشانی سید ابوالقاسم دربارة آیت االله 
بقایی با  کاظم همراه و همصدا با دکتر محمد مصدق و حسین مکّی و فراماسون انگلیسی صلیبیِ

لایحۀ خودمختاري ایالات ایران با تشکیل انجمنهاي ایالتی و لایتی پیشنهاد شده از طرف نخست 
براي اجراي قانون انجمنهاي ) .ش.ه1329اسفند  -1329 تیرماه 6(حاج علی رزم آرا  ،وزیرِ شهید

به مجلس مخالفت کرد و به این هم قانون اساسی مشروطه  93-90ایالتی و ولایتی مقرّر در اصول 
و  نجفی انگلیسی اشانیِک سید ابوالقاسم نظرتروریسم مذهبیِ زیر  فرمانبسنده نکرد و رزم آرا به 

تروریست  ه است که این ملاّهايبود که البتّه اکنون مشخّص شدنیز آیت االله شاه آبادي و غیره 
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در همکاري و  ،انگلیسی با دربار شاه که از محبوبیت رزم آرا و قبضۀ قدرتش توسط او می ترسید
از  »خلیل طهماسبی«تروریستی به نام  با سه تیرِ آرابه هر حال رزم. هماهنگی کامل بوده اند

تا زمانِ ترور رزم . شدترور ) انگلیسفراماسونري در اصل فدائیان ( »لامفداییان اس«اعضاي برجستۀ 
ش طرح انسان دوستانۀ او نیز مسکوت مانده و به تصویب نرسید و با .ه 1329اسفند ماه  16آرا، در 

به ویژه ترور او این طرح نیز از دورِ بحث و گفتگو خارج شده و توسط پانفارسهاي ضد انسانِ 
قومیتها  و قانون .ك.ر(به باد فراموشی سپرده شد  فراماسون کاشانیِسید ابوالقاسم ایانی مثل ملّ

پانفارس شیعه به فکر می کند که مخالفت روحانیت اگر خواننده  ).94-93اساسی در ایران، صص
کاشانیِ انگلیسی، با رسیدنِ ملّتهاي ایران به ابتدایی ترین حقوق بشري شان سید ابوالقاسم رهبري 

باید در  یا این که ترور رزم آرا بدون اطلاّع و توطئۀ دربار شاهنشاهی بوده است، اتّفاقی بوده است
یک سال بعد از . ش.ـه1341سال بعد از آن در سال  11قضاوتشان عجله نکنند چرا که درست 

 92 براي اجراي اصول انجمنهاي ایالتی و ولایتی ۀ جدیدهمین لایحکاشانی،  سید ابوالقاسم مرگ
به صورت نخست وزیر وقت شاهنشاهی، توسط اسداالله علم  متمم قانون اساسی مشروطه 93و 

را آن گونه که رزم آرا  »حق خودمختاري ایالات ایران«جدي مطرح و دنبال شد که هرچند 
احزاب و فعالان سیاسی نژادپرست و تمامیت  تأکید کرده بود، نداشت، این بار هم با مخالفتهاي

ه ترین مخالفتها از سوي ملاّها و و سازمان یافت ترین جدي« مواجه شد و جالب این که خواه
سیدهاي مفت خور و نژادپرست انگلیس نشان و منفور و  و ضد تورك و ضد عرب و ضد تورکمن و 

از جمله علما و مجتهدین طراز اول، یا بهتر بگوییم مراجع . شد »ضد اسلام تشیع پارسی ایران
استعمارِ جهان، استعمارِ  ترینترین و ضدانسانیمخوفلید خمس خورِ حرامخوار و نمایندگانِ تق

را اول اسمشان » آیت االله«انگلیسیِ  -که همگی لقبِ فراماسونی شیعه آن روزگار -مذهبیِ پارس 
 آیت االله گلپایگانی،آیت االله بزرگ،  نژادپرست و سید روح االله خمینیِ فراماسونآیت االله  :داشتند

و بالاخره آیت االله  حکیمآیت االله  ی، خویآیت االله سید محمود طالقانی، آیت االله نجفی مرعشی، 
آغاز  عتراضات ابتدا توسط این آخوندهاا!!! کردند با آن به شدت مخالفتسید کاظم شریعتمداري 

آلت دست این  تمام، کورکورانه و با بلاهت الانعام کهعوام ک(شد و سپس به داخل اقشار مردم 
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 پايِ منبر هفت پلّه این خداوندگارانِ مکاّران ناجوانمرد و استعمار هستند و با دهان باز و گردنِ دراز
ملاّ و سید روباه صفت به  ، خم شده وحمقا و ابلهان و بی سوادان می نشینند و هر زمانی بخواهند

حانیون، اصناف و اقشار مردم اعتراضات و رو. نیز کشیده شد )سواري می دهندو استعمارگر مکاّر 
انتقادات خودشان را از طرق گوناگون به اطلاّع دولت رساندند و خواستار لغو انجمنهاي ایالتی و 

حقّ تعیین سرنوشت براي ایالات مختلف با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم و پوشش (ولایتی 
دو متعصبانِ عمامه به سر و  نژادپرستانِن مقاومت دولت علم در مقابل خواست ای. شدند) خاصشان

ود که هیأت زیر رانشان، می رفت تا به نهضتی انگلیس پسند و روس پذیر تبدیل ش پايِ بی دمِ
لتی و او عوام تشکیل جلسه داد و چنین تصویب نمود که لایحه انجمنهاي ایدولت از ترس ملاّها 

این طرح طرحی جامع و مترقاّنه «در حالی که ! دقابل اجر نخواهد بو 1341مهر  14ولایتی مصوب 
 !!!»بود و می توانست همۀ خلقها و گروههاي قومی ایران را از حقّ تعیین سرنوشت برخوردار سازد

با این وصف کم فروغ ترین بارقه براي دادن . )97-94قومیتها و قانون اساسی در ایران، صص.ك.ر(
، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی به ملتّهايِ غیر تاجیک ابتدایی ترین حقوق بشري زبانی، فرهنگی

و در ایران، مخصوصاً ملّتهايِ تورك، عرب، کورد، بلوچ، تورکمن و غیره در ایرانِ پارسِ آریایی 
سید محمود  ،آیت االله انگلیسینژادپرستی و پلیدي و نیز دربارة  .خاموش شد ،دومدورانِ پهلوي 

اهنشاهی ایران را هنگام رفتن به سوي آزربایجان و غارت و همین بس که او ارتش ش  ،طالقانی
سوزاندن شهرهاي آزربایجان قتل عام ملتّ مظلوم تورك آزربایجان را که ابتدایی ترین حقوق 

   !!می خواستند، از زیر قرآن رد کرد و برایشان دعاي خیر کرد بشریشان را
م حتیّ یک نفر یرس و مانقورت می گرددر میان این آخوندهاي پانفابا چراغ هر چه که عجیب آن

ایران نیز آزربایجان و م که انسان دوست و حق طلب باشد و براي ما تورکان ییک نفر پیدا نمی کن
حقوق بشر قائل شود؟ آیا این خاصیت مذهب تشیع نیمچه حقوقی به اندازة سرِ سوزن نه بیشتر، 

سیدها با انگلستان کاملاً قطعی و مستند -ادیدیم که پیشینۀ روابط این ملّ باطنیِ پارسی نیست؟
 93-90قانون انجمنهاي ایالتی و ولایتی مقرّر در اصول «خوانندة محترم شباهت بین اجراي . است

را که کسانی مثل پیشه وري نیز اجراي همان را می خواستند و با » قانون اساسی مشروطه
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فراماسونهاي دیگر مواجه شد و مجبور شد  مخالفت پان ایرانیستهاي  ملاّ مثل سید حسن مدرس و
حتّی با لایحه هاي نخست وزیرانِ  حکومت ملّی آزربایجان را به وجود آورد و پس از که دیدیم

را می خواستند  اصول م که اجراي آنرزم آرا و علَ مختصر عاقلِ خود محمدرضا پهلوي یعنی
تا  کردند ردند و حتّی رزم آرا را ترورتند مخالفت ک استعمارگر فراماسون انگلیسی چهآخوندهاي 

سال است اجراي اصول  35با دوران ما که  ی عجیبی داردشباهت !!دیگر کسی از این غلطها نکند
فراماسونر عمامه  نژادپرستانِخود که می خواهیم را  جمهوري اسلامی قانون اساسیِ 48و  19، 15

د حسینی بهشتی و مرتضی مطهري و مثل سید محم به سرِ  همین جمهوري اسلامی ایران،
و هر بار خواسته ایم جوابمان را با گرفتن و شکنجه کردن و  ،را نوشته اند هاآن محمدجواد باهنر

و هشت سال  قهرمان ملّی حرکت ملّی آزربایجان زندانهاي طول المدت دادند؛ مثل سعید متین پور
موران مأ و کلیه هایش از ضربات لگد زندانش پس از این که پهلوهایش را با شکنجه شکستند

 امروز که من اینها را می نویسم، اطلاّعات چرك کرد و از معده اش خون می آید و با همین وضع
این حاکمیت  ملاّها حتّی در دوران پهلوي نیز با . روز است اعتصاب غذا کرده است، می بینند 20

مادري، تشکیل فرهنگستان و مجلسهاي  اعطاي هر گونه آزادي و حق خواندن و نوشتن به زبان
شان بر تخت قدرت ه جاي نشیمنگاهمخالف بودند چه برسد به الان ک) استانی(ایالتی و ولایتی 

کشورهاي ضد  آلمان و من حمایتهاي بی دریغ، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه وبه ی ایرانِ 
محکم و استوار شده  سوریه  عراق و حزب االلهحزب االله لبنان، حزب االلهتورك ارمنستان، یونان و 

است و راضی می شوند از زن و دختر و عروس و ناموس و شرف و حیثیتشان بگذرند ولی تورك 
 چرا که معنا و هویت و ماهیت و جوهر .ستیزي و عرب ستیزي و اسلام ستیزي را فرو نمی گذارند

از چه کسانی حق می طلبیم؟ از دشمنان  ما .آنها همین است »سوت«و گوهر و اصل و ذات و 
  ! حق؟

همه با هم براي اجرایی شدن لایحه اي مخالفت کردند که به نفع ملل تحت  چرا ملاّهاراستی  
سالهاي (ستم ایران به ویژه ملتّ تورك آزربایجان بود؟ آیا شما فکر نمی کنید که از همان زمان 

ین مجلس مشروطیت از سوي انگلیس دومشکیل و حتیّ قبل از آن در زمانِ ت.) ش.ه1329-1341
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» حاکمیت بر ایران«وعدة  و نمایندگان شان سیدحسن مدرس و روح االله خمینی و کاشانی به آنها
نجف و کربلا اهاي داده شده بود؟ آیا می توان قبول کرد که ملّ» تشکیل جمهوري اسلامی ایران«و 

 بریتانیا،» اود«خورندگانِ موقوفۀ مفت و حرام  و ...و سامرا و بغداد و قم و مشهد و اصفهان و
محمد موزش دیده در انگلیس مثل سید حسن مدرس، ایران پرست تر و وطن پرست از امثالِ آ

باشند؟ ملاّ جماعت هرگز کاري را نمی کند که از آن بوي پول مفت و خورد و  فراماسون مصدق
دیدیم که . رد هیچ کاري را مفت انجام نمی دهدتا وعدة حاکمیت نگی. خوراك مفت به مشام نرسد

تا  چشمانِ  .تا دماغش بوي پلوهاي دیگهاي انگلیسی مشروطه را حس کرد، مشروطه طلب شد
شد و به هزار رنگ درآمد و از فات اود انگلیس نیفتاد فراماسون هرزه و حریصش تا به پولهاي موقو

ائري یزدي، حوزة علمیه قم را که در اصل زمانی که آخوند فراماسونر ي به نام عبدالکریم ح
حجت ثقۀ السلام،  روحانی،طلبه، : سازمان فراماسونري انگلیسی است و درجاتی که می دهد

صلیبی است و هیچ ربطی به  -و بالاخره آیت االله همگی درجات و مراتب تشیع  باطنیالاسلام، 
زاران چهرة  ضد تورك، ضد عرب و ه ش در قم تأسیس کرد.ه1301، در سال اسلام واقعی ندارد

نسانی چه سال خوبی چون از قضا کودتاي ضد ا! ضد اسلام پرورش کرده و بیرون رانده است
سال پیش  2ی که خودش و پسرش بزرگترین حامیان ملاّها و سیدها بودند، انگلیسیِ رضاخان پالان

در اسلام . را در آغوش بگیرد از آن به ثمر نشسته بود و رضاشاه آماده می شد تا قدرت خانم
روحانی خود . م روحانی نداریماسلادر . حقیقی این همه تشریفات و درجات سريّ و باطنی نداریم

اینها یک مشت جسمانی بیش نیستند و روحانیان . غرب است صلیبیِ برداشتی از فراماسونريِ
 این. م انسانهاي خاکی ندارندفرشتگان مجرّد و ارواحِ معنوي و ملکوتی هستند و هیچ ربطی به عال

 بی ندارد که این جسمانیانِپس تعج. در اسلام نبوده و نیست عناوین و درجات تشکیلاتی مزخرف
ذري خور و اجرت صیغه و متعه را خور و پول ریخته بر روي خمس خور و مال امام خور و ن

دادن حقوق بشر  حه اي ازرایبا تصویب هر لایحه اي که از آن ! خورگونی گونی گونی ها را ضریح
اینها انسان باسواد پیشرفتۀ روشن فکر و . مخالفت کنند ، با تمام وجود شانبه ملتّهاي مظلوم بیاید

مغزسیاه استعمارشدة تاریخ یک عده انسانِ متعصبِ مذهبیِ  ۀمنطقی نمی خواهند اینها در همیش
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بر پشتشان سوار اوار تا ناي واپسین دوالپخواهند که می سیاه و بدبخت و خطرناك و متعصبو دل
  . شوند و هر جا بخواهند برانند

) شعوبی-مذهب شیعۀ باطنی(کسانی که فکر می کنند نژادپرستی پارس بدون جنبۀ مذهبی آن 
) چه رضا چه محمدرضا(می توانست دوام بیاورد و کسانی که خیال می کنند که حاکمیت پهلوي 

 و جنگهاي زرگريِ بودند، و همچنین به بازیهاي مکاّرانهن راماسودشمن ملاّها و سیدهاي ف
تلویزیون استعماري بی بی سی پارسی مثلِ  زبان، ینژادپرستان فارستلویزیونهاي ماهوراه اي 
BBC PERSIAN  و صداي آمریکاVOA PERSIAN  ،تلویزیون ایران آریایی ،

یون ایران فردا، تلویزیون ، تلویز1تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانال 
، )تلویزیون مجاهدین خلق ایران(رادیو فردا، تلویزیون رها، تلویزیون سیماي آزادي 

خفته اند و خیال می کنند که اینها با جمهوري اسلامی ایران  ...و 1تلویزیون من و تو 
 م بر ایرانجمهوريِ فراماسونري ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام حاک ان و اپوزیسیونِمخالف

ملاّ و سید همان . هستند از نظر سیاسی ابلهان ساده اي بیش نیستند )جمهوري اسلامی ایران(
 .عقده اي تر و ضد انسان تر از پهلوي ترخطرناك تر،ایدئولوژیک منتها هزاران برابرپهلوي چی است 

ملاّمحور جمهوري  کلّ حاکمیت» ژي نفوذ نامرئیاسترات«) غربی(ساس سیاست انگلیسی چون بر ا
ك تر از آن حاکمیت ااسلامی ایران درست مثل حاکمیت پهلوي و البتهّ و صد البتّه بسیار خطرن

ضد تورك، ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان تشریف دارد و هدف، انگیزه و استراتژي هر دو رژیم 
ت نمی زد اما این ییکی است با این فرق که رژیم پهلوي هر چه بود، دم از اسلام و روحان

نژادپرستان فوق العاده خطرناك پشت عمامۀ و عبا و قباي عرب خود را پنهان کرده اند و هر زمان 
ر ملتّهاي یگخرین نفر از تورکان، تورکمنان، عربها و دنژادپرستان به رنگی درمی آیند و تا آاین 

سیاسی خوب در ایران امروز وجود آیا ملاّي . مظلوم ایران را قربانی نکنند هرگز نخواهند نشست
کشی اش، هرگز  براي این که محمدرضاشاه با آن همه قساوت و توركپاسخ منفی است دارد؟ 

ا این ملاّدریاچۀ عظیم ارومیامه  نژادپرست هايه را خشک نکرد امکه زیر هر موي ریششان، زیر عم
این  سرك می کشد،ن هزار شیطان هزارا نتشا...دشان و زیر عبا و قبا و درون هاي سیاه و سفی



٤١٤ 
 

٤١٤ 
 

دریاچۀ عظیم را براي نسل کشی کامل و بی خانمان کردن میلیونها تورك آزربایجانی با بیش از 
خشک می کنند و وقتی ما فعالان به عوام و با وزیدن بادهاي بی امان بیست میلیارد تن نمک 

تهاي استعمارشده توسط این بدبخ نزدیک است، الانعاممان می گوییم که نابودي ملتّ ماک
امه دار نژادپرستان مخوفاگر ایران گئدسه ایسلام دا گئدر«: با ما می خندند و می گویند عم« !!

ترین و ترین و سیاهاین یعنی استعمار مذهبی؛ یعنی خطرناك !!»سلام هم می روداگر ایران برود، ا«
براي همین این آخوندهاي سیاه و  .امروز ضد انسان ترین و نژادپرستانه ترین نوع استعمار در جهان

آزربایجان در اصل سند  توركسفید عمامه با این خشک کردن دریاچۀ ارومیه و نسل کشی ملتّ 
مرگ خود را امضا می کنند چون خیال کرده اند که با آوردن تن تن مواد مخدر و پخش آن در 

یونها افغانی و مقیم کردنشان در ایران و سال اخیر و نیز آوردن میل 35شهرهاي آزربایجان در این 
را از تورکان آزربایجان بگیرند غافل این که این ملّت » غیرت«نیز ترویج فحشا و فساد توانسته اند 

آتش زیر خاکستر است و به زودي و با شروع وزش بادهاي نمک و نسل کشی تورکان، آتش شعله 
تورك و ضد عرب را که قصد جانمان را کرده  ضدو به قیمت جانمان نیز شده آخوند خواهد کشید 

  . این یک هشدار ساده است. این تهدید نیست چون در موضع ضعف نیستیم. زنده نخواهیم گذاشت
 صد و ده سالملتّ آزربایجان در  تحلیل حرکتهاي سیاسی حق طلبانه و آزادیخواهانۀ

  اخیر
صد و ده سیاسی ملتّ آزربایجان در  ريه و آزادیخواهانۀ ضد استعماطلبان در تحلیل حرکتهاي حق

اخیر باید جنبشهاي مشروطیت به رهبري ستاّرخان و باقرخان و حکومت آزادیستان به سال 
رهبري خیابانی را جنبشهایی دانست که بر علیه منافع ملّی ملّت تورك آزربایجان بوده اند چرا که 

ده اند به ویژه جنبش مشروطه که ملتّ بر مبناي هویت ملّی ملتّ تورك ساکن در آزربایجان نبو
آزربایجان با شعارهاي مشروطه خواهی و دموکراسی و ایجاد مجلس و  شعارهایی که نخبگان  

، قانون آزادي، وطن دوستی: پانفارس و مانقورتها آن را در اشعار موهن خودشان تبلیغ می کردند
در ظاهر براي اهداف دموکراسی خواهانه  مردم دوستی و امثال این شعارهاي توخالی مکاّرانهد، تجد

تورك قاجار و دادن آن به  تورك ستیزي و گرفت قدرت سیاسی از حاکمیت«و در اصل براي 
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ی چون ادیب الممالک فراهانی فراماسون، علی هایفراماسون که توسط »نژادپرست پانفارسعناصر 
ادة عشقی، فرخّی یزدي، ابوالقاسم و ضد تورك ذاتی، میرزبر دهخداي فراماسون، عارف قزوینی اک

میرزا جهانگیرخان ، )از صابر(لاهوتی فراماسون، سید اشرف الدین حسینی قزوینی شعر دزد 
صوراسرافیل، محمدتقی بهار شعر دزد ضد تورك مشهور، ایرج میرزاي مانقورت و دیگران و با 

زین العابدین مراغه اي،  همکاري نویسندگانِ مانقورت فراماسون چون فتحعلی آخوندزاده،
قاخان کرمانی و سید جمال مثل میرزا آ نژادپرستانعبدالرّحیم نجارزاده طالبوف و دیگر 

افغانی ملاّي ضد تورك فراماسون و دیگران تبلیغ می شد، کسانی چون ستاّرخان و باقرخان و الدین
دور اندیش نده و غیر یج شولوطی مرام و زود تهی حیدرخان عم اوغلو که از نظر سیاسی سادگانِ

روانۀ » ضد منافع ملیّ خودش بر«بودند را فریفت و ملتّ تورك آزربایجان را در جهتی درست 
که اصلاً ساکن ایران  احزاب ارمنی هنچاکیان و داشناکسیونِمیدان کرد و جالب این که 

استعمار  انگلیس  توسط نبودند و از قفقاز و ارمنستان اشغالی به ایران سرازیر شده بودند،
 !، طبق فرمودة استعمار پیر با مشروطه طلبان ایران همراه شدندهدایت می شدند

کمیتۀ « در دوران مشروطه با توطئۀ انگلیسیها و عوامل فراماسونر ارمنی مثل ملکم خان   
کنگرة ! به رهبري ستاّرخان از حزب تا دندان مسلحّ داشناکسوتیون کمک خواست» آذربایجان

با اغراض و مقاصد سیاسی کاملاً برنامه .) ش.ه 1286. م1907فوریۀ (م حزب داشناك ارمنی چهار
ریزي شده توسط استعمارگرانِ روسی و انگلیسی که رسیدن به ارمنستان بزرگ در خاك 

در هر دو سوي ارس، با اشغال شهرها و روستاهاي ارمنستان کنونی، نخجوان و (آزربایجان بزرگ 
بود، همکاري با مشروطه ) اورمو، سلماس ،خوي و سپس تبریز و  اردبیل و زنگان: انآزربایجان ایر

، که از )روستوم(استپان زوریان . خواهان را بر عهدة تشکیلات حزب داشناك ایران گذاشت
روستوم در اواخر . بنیانگذاران حزب بود، براي مذاکرة رسمی با مشروطه خواهان به ایران اعزام شد

او به همراه دکتر هاراتون استپانیان، الکساندر تومانیان و آلک . به تهران رسید. م1907دسامبر 
وثوق الدوله، ( 70مجلس شوراي ملیّ )فراماسون و ضد تورك( جلالیان با عده اي از نمایندگانِ

) مستشارلدوله، حاج امین الضّرب، حاج معین التجّار، میرزا ابراهیم آقا و سید حسن تقی زاده
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در اصل می خواستند ببینند نقشۀ انگلیس براي همکاريِ کاملِ پانفارسهاي . (کره کردمذا
نژادپرست با ارامنۀ نژادپرست براي از بین بردن عناصر صادقِ تورك آزربایجانی مثل ستاّرخان، 
باقرخان و مبارزان حقیقی مشروطه طلب بعد از سوء استفاده از آنان براي تضعیف کامل حاکمیت 

/ 1908ژانویۀ  4تا  1907دسامبر  30مذاکرة هیئات ارمنی و مشروطه خواهان از «). چیست قاجار
در پایان مذاکرات روستوم از طرف حزب داشناکسوتیون . ش ادامه داشت.ه 1286دیماه  13تا  9

تهیۀ و ارسال اسلحه ساز، تشکیل و اعزام گروههاي رزمی، تبلیغ در «: متعهد شد
مانوکیان ارمنی ( نفع نهضت مشروطه و بر عیله نفوذ روس و انگلیسکشورهاي اروپایی به 

 تورك و ضد دروغ می نویسد چون انقلاب مشروطه یک انقلاب روس پسند و انگلیس مدار و ضد
که قدرت تورکان در ایران را کاملاً تضعیف کرد و زمینه را براي رسیدن  قاجار و ضد آزربایجان بود

جلب همکاري و همرزمی ، )آماده کرد) پهلویچیها(ت فارس عناصر نژادپرست و فاشسی
 بر عهدة حزب داشناك باشد انقلابیون بلغاري، مقدونی، گرجی، قفقازي با مبارزان ارمنی

و همه  ، منسجم، گستردهخوانندة محترم دقتّ فرماید که چه اتّفاق و اتحّاد صلیبی خطرناك(
روسیه و آزربایجان دو تکّه شده و بازیچۀ ر و بر ضد قاجاجانبه اي علیه حاکمیت مظلوم عثمانی و 

نیز  )یادشده نمایندگان مجلس فراماسونِ( هیئات ایرانی. )شکل گرفته بوده است ،انگلیس صلیبی
متعهد شد براي نقل و انتقال افراد، اسلحه و مهمات حزب داشناك، خصوصاً در آذربایجان، امکانات 

براي تضعیف حاکمیت تورك ( داشناك، مهمات به ایران وارد کند رایگان فراهم و به هزینۀ حزب
قاجار و رساندن عناصر پانفارسِ پان ایرانیست نژادپرست به حاکمیت ایران و شکستن کمر ملتّ 

چه بازي ! تورك آزربایجان و کلّ ایران به دست نخبگان سیاسی، فرهنگی و نظامی خودشان
حقوق ملّی ارمنیها را «ت ایرانی همچنین متهعد می شود که هیأ !)حساب شده و چه توطئۀ دقیقی

از (در ایران محترم بشمارد و ناحیه اي را در سلماس و اطراف آن براي اسکانِ پناهندگان ارمنی 
و اطراف آن ارمنی وجود نداشته  پس قبل از آن در سلماس(» تصاص دهداخ) عثمانی یا روسیه

راماسونهاي پارس و ارامنه این مهاجرتها و اسکان صورت گرفته است و پس از این توافق شوم بین ف
لماس و اورمو و همین ارمنیهاي بی آزار مهاجرت یافته به س. م1918سال بعد در سال  10است تا 
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متّحد شوند و در جریان نسل  دندان مسلحّ شده، او ت خوي با ارامنه  و آسوریان تازه از راه رسیده
هزار انسان مظلوم و بی دفاع تورك را با غیرانسانی  300سوي ارس،  کشی بزرگ ارامنه در این

خوانندة محترم به سابقۀ احداث کارخانۀ اسلحه سازي قبل از سال . ترین وضعی به قتل برسانند
در شهر سلماس که ذکر شد توجه دقیق فرماید و نیز به این نکته که شدت قتل عام ملّت . م1891

این ارتباطات معنی دار را هرگز در . جعه بیش از اورمو و خوي بودتورك در سلماس و عمق فا
خواندن متن از نظر دور ندارید تا بفهمید که اینها همه اش بر اساس نقشه وطرح دقیق صلیبیان 

. )انگلیس و روس در ایجاد ارمنستان بزرگ در خاك آزربایجان بزرگ بوده است نه چیز دیگر
سال می فهمیم که  100لان حرکت ملّی آزربایجان که امروز بعد از خواندن سطور زیر براي ما فعا

ملتّ آزربایجان با خیانت اهلِ قلمِ مغرض و بی اندیشه و خودفروختۀ فراماسون خودش مثل 
 جوانمردانِ دانِ افتادنِ کورکورانۀطالبوف، آخوندزاده، زین العابدین مراغه اي و امثالهم و با به می

و اطاعت  و مسیو علی قفقازي ة خود مثل ستاّر و باقر و حیدر عم اوغلیبی سیاست و ساد تورك
به چه بازي شوم استعماري طرح شده توسط استعمار شوم انگلیس و دنیاي صلیبی  ،عوام از آنها

غرب، براي از بین بردن حاکمیت تورك قاجار و رساندن دشمنان قسم خوردة پانفارس و ارمنیشان 
چون انقلاب مشروطه از هر زاویه که نگاه . دل را از درد پاره می کند ،ندبه قدرت وارد شده بود

منافع ملیّ ملتّ تورك در ایران و به ویژه چگونگی تکوین، اداره و هدف از هر لحاظ بر ضد : کنیم
مثل کلنگی بوده » آیاغا دور آذربایجان«در آزربایجان بوده است و به قول شهریار در شعر معروف 

: به وقت و هرچند وقت یک بار ملتّ آزربایجان فرهادوار بر سر خودش کوبیده است است که وقت
    : »کولونگ وورموش اؤز باشینا زامان زامان آزربایجان«
ین سومهم زمان با مذاکرات هیأت ایرانی با نمایندگان داشناك، «: مانوکیان می نویسد. پی. آر

.) م1908ژانویۀ  13تا . م1907دسامبر  19(ن کنگرة منطقه اي آزربایجانِ حزب ِ داشناکسوتیو
نان به تفصیل ري با مشروطه خواهان و حمایت از آچگونگی همکابارة در این کنگره، در. برگزار شد

 با این حال، شرکت عملی حزب داشناك. مذارکره شد و در نهایت مشارکت جدي به تصویب رسید
توپ بستن مجلس شوراي ملّی و مقاومت در انقلاب مشروطه تا کودتاي محمدعلی شاه و به 
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این تأخیر از یک سو به سازمان غیرمتمرکز . مسلّحانۀ مشروطه خواهان تبریز تحققّ نیافت
داشناکسوتیون باز می گشت که در نتیجۀ آن، شعبه هاي حزب در ایران تلاش می کردند نحوة 

خود و نظرات رهبريِ حزب،  مشارکت را به صورتی تنظیم کنند که با شرایط و امکانات منطقه اي
هماهنگ باشد و از سوي دیگر، تأثیر عواقب و نتایج این همکاري و مشارکت بر وضعیت ارمنیان در 

ساده و (در پی آغاز مقاومت مشروطه خواهانِ . عثمانی و قفقاز آنها را به تأمل بیشتر وامی داشت
تبریز به رهبري ) د و بزن بهادرِ بی سیاست و از همه جا بی خبر اما شجاع و لوطی و جوانمر

نمایندگان سازمان مرکزي حزب داشناك در .) م1908./ ش.ه 1287تیرماه (ستاّرخان و باقرخان 
رزمندگان داشناکسوتیون، : شرق، با ستاّرخان و باقرخان وارد مذاکره شدند و به توافق رسیدند که 

راه می آوردند و لیکن به محض رسیدن هنگام ورود به تبریز، تنها سلاحهاي فردي خود را به هم
 که قبلاً(ها و تشکیلات محلّی حزب مهمات، اسب، آزوقه و سایر ملزومات را از سازمان) به تبریز(

رزمندگان داشناکسوتیون می بایست رهبري جنگجویان . تهیه خواهندکرد) تدارك دیده بودند
پس از توافق،  .و مین را شخصاً انجام دهندمحلّی را به عهده بگیرند و امور مربوط به بمب و راکت 

سربازان داشناك که از قفقاز و عثمانی به تبریز می . داشناك در تبریز آغاز شد فعالیتهاي حزب
، گرجیها، !)تورکان آزربایجانی قفقازي(، تارتارها آمدند به همراه رزمندگان ملل مختلف قفقاز

خواهان تبریز پیوستند و با قواي محمدعلی شاه قاجار به به مشروطه ... بلغارها، مقدونیان، روسها و 
داشناکها امکاناتی را که در تبریز داشتند، از جمله !) براي چه؟ به چه منظوري؟! (مبارزه برخاستند

روستوم رهبري . انقلاب مشروطه قرار دادند را در خدمت» لیل آور«کارگاه اسلحه سازي در محلّ 
تلاشهاي او در بخش انفجار بمب و راکت، . ا را در تبریز بر عهده داشتفعالیتهاي نظامی داشناکه

قواي دولتی دچار ترس و وحشت . تأثیر چشمگیري در پیشروي گروههاي جنگجو در نبردها داشت
علاوه بر این، روستوم و . بیش از پیش تقویت می گشت! می شد و روحیۀ جنگجویان چند ملیتی 

اندهی نیروهاي نظامی، طراّحی راههاي مؤثّر براي مبارزه با نیروهاي اعضاي حزب داشناك در سازم
. مخالف، نقل و انتقال مهمات و جنگ و جدال با قواي محمدعلی شاه حضوري فعال داشتند

) صلیبی و ضد تورك و ضد اسلام(فعالیت رزمندگان داشناك مانند دیگر رزمندگان چند ملیتی 
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ادامه داشت و پس از  .م1911در اواخر سال  تبریز از سوي قواي روس قفقازي در تبریز تا اشغال
ناچار شدند تبریز و ) چون استعماگر اصلی سررسیده بود و به مهره هاي کوچک نیازي نبود(آن 

و در (شناك و احزاب انقلابی دامشارکت حزب  خاتمهاما این به معنی . سپس ایران را ترك کنند
در این ! آنها به مشروطه خواهان رشت پیوستند. ب مشروطه نبودقفقاز در انقلا) اصل صلیبی

مانوکیان به تفصیل دربارة » مرحله رهبري مبارزان داشناك بر عهدة یپرم خان داویدیانتس بود
به رهبري محمدولی خان (نقش فعالیتهاي یپرم و اعضاي داشناك در قیام مشروطه خواهان گیلان 

همراه شدنش با عدة تحت فرماندهی خود د و سرگذشت یپرم را تا می پرداز) تنکابنی فراماسونر
فتح تهران، رسیدنش به ریاست د ولی تنکابنی با قواي تحت فرماندهی محم) ارمنیداشناکهاي (

.) م1912./ ش.ه1291اردیبهشت  29(تا هنگام کشته شدنش در نبرد با سالارالدوله ... نظمیه و 
داشناکسوتیون، فرقه اي : پیرامون یک حزب تأثیرگذار و مخفیکنکاشی . ك.ر(» توضیح می دهد

پی . از آر» حزب داشناك و جریان نهضت مشروطه«که از نگاه تاریخ مغفول ماند، بر اساسِ کتابِ 
  .)95-90، صص1383دامرنگ، : مانوکیان، تهران

یکی ار نخستین تاریخ نگاران تورك » زواش. م.ح«ملقبّ به » 71حسین ملکی زنجانی«
آزربایجانی است که همزمان با تاریخ نویسِ تورك برجسته و شهید راه بیداري آزربایجان، 

، »ازيعبداالله شهب«و » ناصر پورپیرار«و سالها قبل از  »پروفسور محمدتقی زهتابی کیریشچی«
در دویست  را ایران رسمیِ مغرض، سیاسی، و آریامدار و پانفارسیستیِتاریخ نویسی نژادپرستانه، 

آن را با ذکر اسناد، مدارك  »استعماري، دروغ و فراماسونی بودن«و  کرده است ال اخیر نقدس
از فعالان حرکت ملیّ آزربایجان و فعالان دیگر ملتّ . متقن و محکم تاریخی اثبات کرده است

تورك ایران و نیز ملتّهاي تحت ستم عرب، بلوچ و غیره دعوت می کنیم که آثار تاریخ نویسان 
گ، غیر فراماسون و غیر پانفارس یادشده را به دقتّ بخوانند و با تاریخ نویسی رسمی پارسی، بزر

سرجان ملکم و سر پرسی سایکس، بر اساس الگوي قالبی و » تاریخ ایران«که به تقلید از کتابهاي 
کلیشه اي و متصلبّ و نه بر اساس مدارك و شواهد دقیق علمی، باستان شناختی و آکادمیک 

 -آریایی -ایرانیراي رهایی خود از چنگ نژادپرستی ه اند، مقایسه کنند تا هم ما و هم آنان بنوشت
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دربارة نقش محوري و حساس یپرم ) زواش. م.ح(حسین ملکی زنگانی . پارس به جایی برسیم
پس از « : داویدیان در انحراف جنبش مشروطه به نفع منافع انگلستان و صلیبیان ارمنی می نویسد

با تحریک و توطئۀ دیپلماسی انگلیس، در زادگاه ) تبریز(که کانون مرکزي انقلاب مشروطیت این 
شبه انقلابی و «خود به دست دژخیمان تزار روس به خاك و خون کشیده شد، سرداران خطّ 

یپرم خان ارمنی سرکرده و پیشواي ارمنیهاي خطرناك داشناك، محمدولی خان ( »ساختگی
رهبرِ ) سردار اسعد(، حاج علیقلی خان بختیاري هاي گیلانرهبر فراماسون )سپهسالار(تنکابنی 

حمله با رهنمود مقامات انگلیس به تهران  )ي مزدور استعمارفراماسون و نوکر انگلیسِ بختیاریها
رهبران «تصرّف کردند و به نام ) طی کودتایی واقعی و ضد تورك و ضد قاجاري(کرده و آن را 

گردانندگان این خط، . ریکۀ قدرت نشستند و به نام مردم ایران فرمان راندندبر ا!!! »مشروطه
مقامات عالیه دولتی را، چون گوشت قربانی، بین خودشان تقسیم کردند و سهم یپرم خان در 

، به 178قتل عام مسلمانان در دو سوي ارس، ص. ك.ر(» تقسیم غنایم، ریاست نظمیه تهران شد 
، 1370انتشارات اشاره، : تهران، )زاوش. م.ح(ه تاریخ، حسین ملکی زنجانی نقل از تهران در گذرگا

از بررسی اوراق و اسناد تاریخی و «: گر از کتاب ارزشمندش می نویسداو در جاي دی). 281ص
چنین برمی ) كداشنا(پیگیري و شناسایی خطّ سیر فعالیتها و عملکرد کادر مرکزیت این حزب 

ر بدو موجودیت و آغاز فعالیت، خود را تندرو و انقلابی می شناسانید، آید که این سازمان که د
نداشت و ) هاي(خیلی شتابزده در مسیري قرار گرفت که هیچ رابطه اي با آرمان گرایی خلق ارمن 

به سوي منافع انگلستان و در (درجه اي  180به عنوان کارگزار متحّد فراماسونري انگلیس چرخش 
پیدا کرد و به یک حزب راستگرا  به صورت عنصري ) ی تشکیل ارمنستان بزرگجهت آرمانِ صلیب

نفوذي فعال در درون نهضتهاي مردمی در خدمت به منافع جهانی سرمایه داري به فعالیت مخفی 
پیش  تورکیهو  ) به ویژه ملتّ تورك ایران(و رسمی خلاف مصالح ملتهاي ایران  هپرداخت و را

شعبۀ داشناکسوتیون در ... آن به دست سرمایه داران مرتجع ارمنی افتادگرفت و سرنِخِ رهبري 
ایران نیز که یپرم خان از گردانندگان کاردان و فعال آن به شمار می رفت، در راستاي همان 
اهدافی فعالیت می کرد که شاخۀ عثمانی آن در پیش گرفته بود؛ یعنی اتّحاد و همبستگی با 
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همان، به نقل از (» اصد سیاسی و منافع اقتصادي امپریالیسم انگلیسفراماسونها و پیشبرد مق
     ).  285-284پیشین، صص

هیأت مدیرة انقلاب فراماسونی مشروطه، متشکلّ از دوازده نفر که همگی بلااستثنا از اعضاي لژ    
ا همکاري توسط قواي انگلیسی بختیاري و گیلانی ببودند که  بلافاصله پس از فتح تهران  72بیداري

که در میان این قواهاي سه گانه پاك ترین و ) آزربایجان(ستاّرخان و باقرخان و قواي تبریز 
فراموشخانه و فراماسونري در  .ك.ر(غیروابسته ترینشان بود، یپرم خان فراماسون عضو لژ بیداري 

به را  ار» برادر ماسونی خودشان«یعنی  )همین کتاب 58پاورقی  و 453-447، صص 1.ایران، ج
او نیز همراه افراد ارمنی داشناك خود در . تهران منصوب کردند) پلیس(عنوان ریاست نظمیه 

پست تازه مستقر شد و به عنوان یکی از بازوان مسلحّ هیأت مدیرة انقلاب به تعقیب و دستگیري و 
ن انگلیس سرکوب و اعدام مخالفان که به قول حسین ملکی زنگانی مخالفان فراماسونها و مزدورا

بودند نه مخالفان آزادیخواهان و مشروطه طلبان و به بیان بهتر طرفداران حاکمیت تورك قاجار 
قتل عام . ك.ر(بودند نه حاکمیت مزدوران پان ایرانیست و پانفارس نژادپرست ضد تورك پرداخت 

. م.ح(زنجانی  ، به نقل از تهران در گذرگاه تاریخ، حسین ملکی178مسلمانان در دو سوي ارس، ص
  ). 287، ص1370انتشارات اشاره، : ، تهران)زاوش

در زمینۀ وابسته بودن نیروهاي مشروطه طلب گیلانی همانند نیروهاي بختیاري در دورة 
مشروطیت به فراماسونري انگلیسی باید دانست که یپرم خان فراماسون و عضو لژ بیداري در گیلان 

از مرموزترین چهره هاي سرشناس گیلانی که نقاب آزادیخواهی و در دورة استبداد صغیر با دو تن 
این دو تن یکی . بر چهره زده و به کسوت انقلابی درآمده بودند، از مجاري مشخصّی آشنا شد

فراماسونر نقش آفرین در نقشه هاي سرکوبگرانه ) معز السلطان(عبدالحسین خان سردار محیی 
رئیس کمیتۀ سريّ (یگري برادرش میرزا کریم خان رشتی مجاهدین تبریز در پارك اتابک بود و د

به  182همان، ص.ك.ر( نتلیجنت سرویس انگلیس بودبازیگر کارکشتۀ وابسته به ای) رشتستاّر 
باري چند ماه پس از فتح تهران و استقرار آرامش آن چنانی که خواست ). 284نقل از پیشین، ص

ینک موقع آن فرا رسیده بود که پردة دیگر سردمداران فراماسون دولت جدید مشروطه بود ا
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با وجود . سناریوي خائنانه استعمارگان انگلیسی و روسی به دست مزدورانشان به اجرا درآید
انقلابیون اصیل و مجاهدان پاکباخته و غیر فراماسون آذربایجان، انحراف مشروطه و سوق دادن آن 

د و لذا لازم بود که به هر طریقی هست این ل دلبخواه بیگانگان چشم آبی مشکل می نموادر کان
مبارزان راستین را از یار و دیار خود جدا کرده و دور از موطنشان، آزربایجان، خلع سلاح و سر به 

در این راستا یپرم خان ارمنی همراه با جعفرقلی خان سردار بهادر بختیاري و . نیست کرد
مأمور می گردند در رأس ) بیداري ایرانیانهر سه فراماسون و عضو لژ (مخبرالسلطنه هدایت 

اردویی در ظاهر براي سرکوب گردنکشان محلیّ و در واقع براي تبعید سردار و سالار و دیگر 
سلسله گزارشهاي کارگزاران سیاسی روس و انگلیس . همرزمانشان به تهران عازم آزربایجان شوند

ند که این توطئۀ شوم چه سان از قبل خود گویاي این واقعیت تلخ و انکارناپذیر تارخی هست
مشاور ارشد میللر سرکنسول تزار . طرّاحی و به دست خائنان ضد تورك و ضد آزربایجان اجرا شد

همان طور که «: در گزارش خود می نویسد. ش.ه 1289روسیه در تبریز در تاریخ چهارم فروردین 
اسفند  29. / م1910مارس  6سانم، روز حضرت عالی بر قبلاً افتخار داشتم، تلگرافی را به عرض

بعد از ظهر ستاّر و باقر تبریز را به طرف تهران ترك کردند و همۀ ساکنین  5ساعت . ش.ه1288
قزاّقان ایرانی، سواران یپرم و بختیاریها ! تبریز از دکاندار خرده پا تا استاندار نفس راحت کشیدند

صبح همین ! بیرون می روند، آنها را مشایعت کردندشهر  از حدود براي اطمینان به این که واقعاً
در تبریز : روز هواداران ستاّر و باقر، آخرین تلاش خود را براي جلوگیري از بیرون رفتن آنان کردند

، یعنی مخبرالسلطنه، یپرم و سردار بهادر باید از تبریز بروند دشمنان اسلاماعلامیه پخش شد که 
اما دیر شده بود و ستاّرخان و ). 191و 188ان در دو سوي ارس، صصقتل عام مسلمان. ك.ر(» ...و

و جنایت یر وابستۀ آزربایجان فداي خیانت باقرخان به همراه مجاهدان پاك و غیرفراماسون و غ
. م 1910آگوست  5ش .ه 1389مرداد  14و در  نها شدندوفادار آن صلیبی و نوکران استعمارگرا

ی و تورك کش و مسلمان کش اول جهانی و نسل کشی ملتّ سال قبل از جنگ صلیب 4درست (
و تنها  از پاي درآمدند) مظلوم و بی دفاع آزربایجان توسط ارامنه و آسوریان که به آن پرداختیم

نیروي نظامی مردمی که می توانست از جان و ناموس و مال و خاك ملتّ مظلوم آزربایجان در 
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گلیس و فراماسونهاي پانفارس فارس و ارمنی نابود و آزربایجان مقابل صلیبیها دفاع کند به توطئۀ ان
ارمنی و «با توجه به یز دشمنان ستاّرخان و باقرخان را این موضوع که مردم تبر. بدون صاحب شد

آزربایجانی » شعور ملّی«نامیدند نشان از این میدهد که » دشمنان اسلام«، »مسیحی بودن یپرم
به جاي » امت اسلام«و جهان بینی ملتّ آزربایجان بر حول محور . ودهنوز در آنها جا نیفتاده ب

اسلام همین امت گرایی به جاي ملتّ گرایی، با محوریت . برقرار بوده است» ملتّ تورك آزربایجان«
و بدبختیِ کاملِ ملتّ تورك  خاصیت خودش را داد) شعوبی پارسی -تشیع باطنی( سیاسی قلاّبیِ

تا رسیدیم به انقلاب اسلامی که قسمت عظیمی از  زمان آغاز گشتهمان  ازآزربایجان هم 
پتانسیل اعتراض و قیام و مبارزة ملتّ تورك آزربایجان به جز آن قسمتی که صرف مبارزات بیهوده 

شده ) حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، فدائیان خلق ایران و امثالهم(و پرهزینۀ گرایشهاي چپی 
 -فراماسونی -تشیع مجتهدپرور و مرجع تقلیدپرورِ استعماريِ باطنی«، »م گراییاسلا«بود، صرف 
شد و نهایتش رسید به انقلاب اسلامی و وقایع بعد از آن، جنبش پوچ و بی » پارسی-استعماري

سید محمدکاظم شریعتمداري و شکست کامل و همه جانبۀ گرایشهاي » خلق مسلمان«هویت 
گونه که شیخ محمد خیابانی، ملاّي پاك همان . رایانه و شیعه مدارانه چپی کمونیستی و  اسلام گ

که از شعور ملّی تورکی و آزربایجانی اندك بویی نبرده بود و  غیر وابسته و غیر فراماسون تبریزي
مهره  روسی و فراماسونري انگلیسی و ،بازیها و دسیسه هايفداي  هم فردي کاملاً ایران گرا بود

مردم تبریز به رهبري مشروطیت طلبی دربارة این دو جنبش مهم یعنی قیام . دهاي پانفارس ش
رهبري شیخ محمد خیابانی به نظر می رسد موضعی  قیام آزادیستانِ بهستاّرخان و باقرخان و نیز 

با این توضیح که در منظر نگارنده درست . که مهران بهاري دارد از همه به حقیقت نزدیک تر باشد
داریم و همۀ ما آزربایجانیها، قشقاییها، تورکان » خلق تورك ایران«یتی به نام است که کلّ

خوراسان، و تورکان تمام طوایف باید با هم در حرکت مقدس ملّی همکاري و همدلی و به هم با 
جان و مال و فکر و همه چیزمان یاري کنیم ولیّ باید مرزهاي آزربایجان جنوبی را نیز در نظر 

بدانیم که ما نمی توانیم مالک همۀ ایران شویم، ایران مال همۀ ملتّهاي ایران است اما بگیریم و 
این بدان معنی نیست که در جاهایی که اکثریت با تورکان بوده و از اول ما ما بوده است مثل 
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اي آزربایجان غربی عناصر نژادپرست کورد بیایند و ادعاي مالکیت کلّ آنجا را داشته باشند مرزه
استانهاي اردبیل، آزربایجان شرقی و غربی، استان : آزربایجان جنوبی مشخّص و معین است

، یعنی کلّ شهرها و روستاهاي مرکزي، تهران، البرز، قم، قسمتی از سمنان و بخشی از مازندران
، بخشی از تورك نشینی که بین استان تهران و مازندران هست ولی به مازندران داده شده است

با تمام روستاهاي تورك نشین  بیجار و قروه(، بخشی از کوردیستان تا بندر انزلی ان گیلاناست
بخشی از استان اصفهان  ،)روستاهاي تورك نشینسونقور و (، بخشی از استان کرمانشاهان )آنها

هستند و » آزربایجان جنوبی«اینها همه  )چادگان، فریدن با تمام روستاهاي تورك نشین آن(
میلیونی هیچ عیبی که ندارد، با توجه به این که قسمتی از  35لتّ به این جمعیت عظیم اطلاق م

: سته و حسن هم هست، امري طبیعی) جمهوري آزربایجان(خاك همین آزربایجان در شمال 
که  اصطلاح سیاسی درستی است» ملتّ آزربایجان«و به طور خلاصه » ملتّ تورك آزربایجان«پس 

و امثالهم  )ساکن در شهرها و روستاهی قوم، اراك، ساوه و تفرش( انی و خلجهاتورکهاي آزربایج
در آینده قرار خواهند  »آزربایجان کامل« یا » آزربایجان جنوبی کشور«همه در داخل مرزهاي 

» خلق تورك ایران«یا به قول مهران بهاري » ملتّ تورك ایران«کلّیتی به نام اما می ماند  .گرفت
ملتّ تورك « از ملتّ بودنِ» مانع«لاح درست و بجایی است، منتها جامع بودن آن این هم اصط

یاسی به استقلال س اگر ما آزربایجانیها. نمی شود وسعت خاکش وبا آن همه جمعیت » آزربایجان
و حتیّ  ، تورکان اینانلو، افشار، ابیوردي،رك خوراسانتوملتّ شقاي و اقملتّ تورك برسیم تکلیف 

همخونانِ غیور و همزبانان عزیزتر از جانمان هستند را معین و آنها را به همگی را که  کمنملتّ تور
پس تمرکز کلّیۀ  .نژادپرست پارس و غیره نجات می دهیم شووینیسمراحتی از زیر استعمار 

همراه با ملتّ خودشان ،که در درجۀ اول اهمیت است، تلاشهاي تورکان ایران این باید باشد که 
بقیه مسائل . لتّ تورك آزربایجان به استقلال سیاسی خودش برسد و استقلال خود را حفظ کندم

 شووینیسمبه آسانی قابل حلّ است و نباید در جایی که کلّ ملتّمان در حال نابودي به دست 
با از  مذهبی پارس است، بر سر مسائل جزئی مثل نامها و اصطلاحات سیاسی با هم بجنگیم و
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دشمنان خونخوار و  اتّحادمان که باید بین ما و ملتّهاي مظلوم عرب و بلوچ هم باشد، دست دادن
  : نژادپرستمان را شاد کنیم

جنبش مشروطیت «ترین آنها در قرن بیستم، یعنی ، مهمر بعد حرکات سیاسی آزربایجاند« 
در ن ساک ك، جنبشهایی بر مبناي هویت ملّی خلق تر»حکومت آزادیستان«و » آزربایجان
مشروطیت آزربایجان، که در نزد رهبران آزربایجانی آن  به ویژه جنبش. نبوده اند آزربایجان

و منافع ملّی ملتّ ترك و آزربایجان،  هویت) ستاّرخان، باقرخان، حیدرخان عم اوغلو، علی میسیو(
یایی و قبضۀ عراب نداشت، عملاً به صعود و اوجگیري ناسیونالیسم فارسی و راسیسم آرمحلّی از ا

به دولتی ) دولت ممالک محروسۀ ایران(حکومت مرکزي ایران توسط این دو و تبدیل دولت ایران 
این جنبش که باعث تضعیف هویت ملّی ترکی خلق ترك در سراسر . با هویت فارسی منجر شد

سیاسی و آزربایجانی قاجار و سقوط موقعیت برتر اقتصادي و  -ایران، پایان دادن به دولت ترکی
خلق ترك و آزربایجان و در تحلیلی نهایی، از همۀ جهات،  فرهنگی آزربایجان گردید، از منظر 

جنبش خیابانی، (در روند شکل گیري جنبش آزادیستان . شکستی آشکار و عظیم به شمار می رود
ن، این ه بر آش محوري و یا غالبی نداشت و علاوت ملّی ترکی ،نقهوی نیز،) تقی رفعت و امثالهم

جنبش دارايِ اشتباهات اساسی در ارزیابیهاي خود از هویت ملّی خلق ترك، نقش محوري زبان 
ترکی در دولت، روابط ملّی و سیاسی با جمهوري آزربایجان و دولت عثمانی بود که به تنش و 

ی مانند درگیري با این دولتها، به جاي ائتلاف با آنها و در نهایت حتّی به اقدامات بسیار اشتباه
و همسویی » آزادیستان«، سیآزربایجان به کلمه اي فار) تاریخی و اصیل و افتخارآمیز(تغییر نام 

مساله  بار چرا مساله ملی در ایران امروز براي اولین. (منجر شد ...و !!! با ارمنیان علیه دولت عثمانی
     ). 4اي جدي است؟ ص

بر ضد عثمانی که بی شک نتیجۀ گرایشهاي پان  جالب این که این همسویی خیابانی با ارمنیان
چند سالی  قبل از نسل کشی ایرانیستی و مذهبی وي که ملاّي تشیعِ باطنیِ پارسی است، بود، 

یعنی این ملاّي سیاسی که خود عضو مجلس ! بود. م1918خوي در سال  - سلماس -بزرگ ارومیه
ي ایران پرستی اش گوش فلک را پاره می کرده شوراي ملّی و جزو فراکسیون دموکراتها بود و ادعا
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ایستاده و از . م1910 ./ش.ه1289./ ق.ه1329و حتّی در مقابل اولتیماتوم روسهاي تزاري در است
قتل عام مسلمانان در دو سوي ارس، . ك.ر(ایران دفاع کرده بود » استقلال«و » آزادي«

با توجه به این ، )478د کسروي، ص، به نقل از تاریخ هجده ساله آذربایجان، احم203-202صص
بازیهاي شوم و مضحک ترور بهبهانی و تربیت و نیز طرح استعماري خلع که خیابانی در هنگام 

تیرخوردن و حتیّ مرگ ستاّرخان در مجلس شوراي ملّی سلاح گروههاي مسلحّ و به دنبال آن 
و  داشت که پانفارسهاي خائنن از این موضوع خبرایران نماینده بوده آیا با این توطئۀ آشکار 

، دولت قاجاري را که بعد از فتح تهران توسط مشروطه طلبان در دست دومفراماسون مجلس 
توطئه  بازیهاي سیاسی دیکته شده توسط استعمار انگلیس و اجراي احمدشاه جوان بود، با اجراي

آن  آزربایجان را ندهاي شومی چون به قتل رساندن ستاّرخان و نابودي قواي تبریز، می خواه
قتل عامهاي مخوف ارمنیان و آسوریان در . م1918چنان ضعیف و درمانده کنند که در تاریخ 

به  خیابانیشهرها و روستاهاي آزربایجان غربی به وقوع پیوندد؟ می دانیم که تاریخ کشته شدن 
یا . ش.ه 1299فراماسون، حاکم وقت تبریز، سال  )هدایت مهدي قلیخان( دست مخبرالسلطنه

هر چه قدر  !بوده است» جیلولوق«بوده است؛یعنی دقیقاً دو سال پس از قتل عام مشهور  1920
فکر می کنم نمی تواند این ملاّي به ظاهر شجاع و ایران پرست اما در باطن بی تفاوت به ملتّ 

الهاي  اگر ستاّرخان و باقرخان سیاست بلد نبودند و بر اساس شعار شغ. خودش را تبرئه کنم
فراماسون ملاّ و غیرملاّ به میدان آمده و یک بار مصرف شدند و بعد نابود شدند و حرکت ملّی 
آزربایجان جنوبی را در نطفه خفه کردند، می شود آنها را به دلیل بی سوادي و نا آگاهیشان 

این بخشید اما خیابانی اهل سیاست و وکیل مجلس و درس خوانده و آگاه بود و چون با وجود 
من این  ینهای فراماسونها اطلاّع می داشت نتیجه همه سواد و آگاهی باید از حقّه بازي پانفارسها و

است که او علی رغم ایستادگی اش در مقابل زورگویی حاکم فراماسون آزربایجان، مخبرالسلطنه 
ص قانونِ هدایت ایستاد و آزادیستان بنا کرد و اجراي قوانین مصوب مجلس مشروطه علی الخصو

تشکیلِ انجمنهايِ ایالتی و ولایتی را خواست، یک ایرانچی و فاقد شعور ملّی تورکی و آزربایجانی و 
در ارزیابی کلّی کسی است که پتانسیل قیام و استقلال طلبی ملتّ تورك آزربایجان را دقیقاً مثل 
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سارت استعمار ا ستاّرخان باقرخان، به هدر داد و در ضعیف شدن کامل این ملتّ بزرگ و به
به تاریخ بسیار بی رحم است و . ی پهلوي درآمدنش نقش اساسی را داشتنانگلیس و رضاخان پالا

انیم از نظرگاهی کلان ما می تو. »آن که غربال به کف دارد از عقب قافله می آید«ا یوشیج قول نیم
یشان می کوشند به لطایف ملکرد آن افرادي را که حتّی نژادپرستان پارس در تلویزیونهاو به دقتّ ع

به ما قالب کنند، ببینیم و با بررسی عمیق و گسترده بر اساس شواهد و » رهبر«الحیل به عنوان 
بیهوده نیست که تلویزیون استعماري نژادپرستان پانفارس . مدارك نام آنها را با اطمینان خط بزنیم

که توسط مجري روباه صفت  در برنامه هاي سیاسی اش» تلویزیون پارس«یا » پارس تی وي«
تصویر سه تورك  اجرا می شود،» بهرام مشیري« نژادپرستش و ضد اسلامِ ضد تورك و ضد عرب

دکتر محمد ستّارخان، احمد کسروي و : تحلیل کنندة مکاّر نژادپرستش می گذارداین را پشت 
در اصل همان نژادپرستی  شان کهما هر سه با ایران پرستیآري این هر سه تورك بوده اند ا! مصدق

پارس و پارس پرستی بوده و هست، به قهرمانان ملیّ ملتّ جعلی و نژادپرست پارس ایران تبدیل 
براي همین . سط هر آزربایجانی اشتباه محض بوده و هستوبه اینها ت ملیّ شدند و اطلاق قهرمانِ

حرکت کور بعد از شکست باریک بودن و ظرافت موضعها هست که رهبران حرکت ملّی آزربایجان 
سید محمدکاظم شریعتمداري در سال به رهبري » حزب خلق مسلمان«و بی پشتوانۀ دیگر یعنی 

را ، پارچۀ حریر و نفیسِ حرکت ملّی آزربایجان و قتل عام و اعدامهایی دیگر .م1979./ ش.ه1358
خی بسیار ارزشمندي چرا که صاحب و وارث تجارب تاری .چهل بار گز می کنند تا یک بار ببرّند

مبادا اشتباهاتی را که ستاّرخان، باقرخان،  .هستند که با خون میلیونها شهید به دست آمده است
- اعتراض، حق خیابانی، پیشه وري و شریعتمداري مرتکب شده اند ما نیز مرتکب بشویم و پتانسیل

بیش از صد سال است  آزادیخواهی و استقلال طلبی این ملتّ مظلوم را که خواهی،طلبی، عدالت
درست مانند ملتّ یهود در دست هیتلر، اسیر نژادپرستان پارس است، هدر دهند و چندین سال 

  .دیگر در اسارت و خفتّ و ذلتّ بمانیم
سید «حال می ماند قهرمان واقعی ملتّ تورك آزربایجان و اولین رهبر واقعی این ملتّ مظلوم 

به معنا و مفهوم ) جنوبی(حکومت ملّی آزربایجان «اري، به نوشتۀ مهران به: »ه وريجعفر پیش
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دستاوردهاي این حرکت از . امروزي تنها حرکت ملّی واقعی بر مبانی ملتّ و حقوق ملّی بوده است
ارگانها و سمبولهاي یک دولت ملّی و رسمی و دولتی اعلام جمله تأسیس دولت آزربایجان با تمام 

طرة حکومت ملّی آزربایجان و ت، باعث شده است که نام و خانمودن زبان تورکی توسط این دول
ندگان آن و در رأسشان سید جعفر پیشه وري، در تاریخ سیاسی خلق ترك و آزربایجان تا ابد آفرین

اما متأسفانه این جنبش باشکوه نیز به سبب عملکرد . به نیکی، احترام و افتخار ثبت و یاد شود
مکاّرانه و ضد تورك و (آن و دنباله روي بی چون و چرا از سیاستهاي  ایدئولوژیک برخی از رهبران

هویت خلق ترك ساکن «دولت شوروي، امپریالسم روس، از مفاهیم اساسی مانند ) ضد آزربایجانی
با هم، هویت ارضی  در ایران، رابطۀ و عینیت تودة ترك ساکن در آزربایجان و خارج از آن

) آزربایجان جنوبی(قابل ملاحظه ترك نشین در شمال غرب کشور  آزربایجان، که بخش بسیار
مانند نواحی ترك نشینِ استانهاي همدان، قزوین، مرکزي، تهران، قم، کردستان، و کرمانشاهان را 
خارج از آزربایجان می دانست، تغییر نام خلق ترك و زبان ترکی به خلق آزربایجان و زبان 

چرا مساله ملی در ایران امروز (» ه نادرست و بسیار مخدوشی داشتدرك فوق العاد... آزربایجانی و
ضمن این که با همۀ نظر مهران بهاري به جز مسئلۀ ).  4مساله اي جدي است؟ ص بار براي اولین

موافقم » تغییر نام خلق ترك و زبان ترکی به خلق آزربایجان و زبان آزربایجانی« اختلاف آفرینِ 
شتباهات پیشه وري اعتماد کردن به گروههاي تروریستی کورد بود که اجازه باید بگویم بزرگترین ا

این نشانۀ همان . تشکیل دهند) مهاباد(» سویوق بولاغ/ ساوجبولاغ«داد که آنها حکومت خود را در 
است که اکنون » ضعیف نوازي«و » مهمان نوازي«و » جوانمردي«نقطۀ ضعف تاریخی ما یعنی 

، حزب .ك.ك.ریخ تروریستهاي کورد متشکلّ شده در احزابی مثل پژاك، پسال از آن تا 68پس از 
دموکرات کوردیستان ایران و امثالهم دسته دسته سربازان وظیفۀ ما را در آزربایجان غربی سر می 

نها هیچ کاري ندارد و بلکه به آنها کمک ارس جمهوري اسلامی ایران نیز با آبرنّد و حاکمیت پانف
از نباید  .ش.هـ 1325حکومت ملّی آزربایجان در سال  ه دیگر این بود که فدائیاناشتبا !می رساند

 و تا آخرین تپش قلب و آخرین قطرة خون و باید می ماندند و تا آخرین نفس ایران می رفتند
یا این که از ایران فرار نمی کردند و با پناه بردن به کوهها و . ایستادگی کرده و شهید می شدند
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افسوس .  ...واي خود را تمدید و مانند کوردها دشمنان را دسته دسته نابود می کردند وبیشه ها ق
    !!که دستمان به تاریخ نمی رسد

  پانفارسها از اسم تورکی ایران در سدة اخیر از هزاران سوء استفادة اندکی
که از هفت  است) پروتوتورکها(بی شک ایران یا اَرن نامی تورکی است و سرزمین تورکان باستان 

با ) چهارهزار و پانصد سال پیش از آمدن قوم بیگانۀ اسلاو پروروس پارس(هزار و پانصد سال پیش 
 93در جنگ و صلح بوده است اما امروز پس از » تؤرن«یا » توران«همسایۀ پروتوتورك خودش 

ه اعراب، در سال از حاکمیت منحوس پهلوي و تاجیکان دري زبان بر این سرزمین تورکان، به همرا
هیچ ملّتی، تأکید می کنم . سرزمین مادري خودشان از مظلوم ترین ملّتهاي دنیا به شمار می روند

هیچ ملّتی، از نام اسطوره اي کشورش براي پیشبرد نژادپرستی و سرکوب و آسیمیله کردن ملتّهاي 
جعلی تاجیک دري  خود آن کشور، به آن اندازه سوء استفاده نکرده است که در سدة اخیر، ملتّ

به طوري که در تمامی نوشته هاي تاریخی، تحقیقی، ادبی و در . زبان ایران سوء استفاده کرده اند
تمامی گفتگوهاي رسمی و غیر رسمی و به طور کلّ در کلّ گفتمان ایرانی در سدة بیستم و بیست 

و به ویژه  قبل از شاه  و یکم میلادي در تمام اشاره هاي تاریخی به ایران قبل از دوران صفویه
به چشم » ملتّ ایران«و » نژاد ایرانی«و » ایرانِ باستان«عباس، دروغهاي بزرگ نژادپرستانه به نام 

  .می خورد
در ترمینولوژي یا نظام » ایرانی«جالب این که طبق فرمودة استعمارگران غربی، اصطلاح  

هند و «یا » هند و اروپایی«یا » یاییآر«علمی زبانشناختی سدة اخیر در ایران، با  -اصطلاحی
زبانِ هند و «یا » زبانِ هند و اروپایی«اصطلاحات ! (این همانی پیدا کرده و یکی شده است» ایرانی
این ). است» زبانهاي تحلیلی«و امثالهم کاملاً جعلی و استعماري هستند و اصطلاح درست » ایرانی

بیش از نیمی از ساکنان آن را تورکها تشکیل می  همانی ایران و آریا در کشور ایران که همیشه
زبانهاي «اصطلاح «: که پروفسور زهتابی نوشته است همان گونه! دهند رواج پیدا کرده است

از سوي تاریخنگاران و زبانشناسان ایرانی به لحاظ علمی صحیح نیست، چرا که واژة » ایرانی
از بامداد تاریخ همواره موطن اقوام و  واجد یک مفهوم جغرافیایی است که قلمرو آن» ایران«
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تاریخ دیرین ترکان ایران، . ك.ر(» بوده و هست) و اغلب پروتوتورك(طوایفی با زبانهاي مختلف 
آن چنان در مملکت گل و بلبل ما » زبانهاي ایرانی«و این که چگونه اصطلاح استعماري ). 163ص

طوري که در کتابهاي زبان . د مشتبه شده استجا افتاده که امر براي دانشگاهیان به اصطلاح باسوا
را چنین برمی !) ؟(» زبانهاي ایرانی جدید«!) ؟(شناسیِ نژادپرستانۀ در سطح دانشگاه ایران 

، زبان یغنابی، )؟(فارسی، زبان پشتو، زبان تاجیکی، زبان کردي، زبان آسی / زبان دري«: شمارند
زبان پامیري، زبان بلوچی، زبان تاتی، زبان تالشی، زبان زبان مونجانی، زبان ارموري، زبان کومزاري، 

گویشهاي سیوندي، پاپونی، بورینگونی، : گیلکی، زبان لري و بختیاري، زبانهاي ایالت فارس
لاسگردي، سرخه اي، سنگسري، : گویشهاي مختلف سمنانی: ماسرمی، لاري، زبانهاي مرکزي ایران

گویشهاي محلاّت، خوانسار، جوشقان، لیمه، : صفهانشهمیرزادي، گویشهاي نواحی بین کاشان و ا
یارندي، : گویش یزدي، گویش نائینی، گویش انارکی، گویش نطنزي به نامهاي. زفره، کشه، نیشون

تاریخ زبان فارسی، . ك.ر!!! ( »...گویش خوري در ناحیۀ بیابانک در جنوب دشت کویر و. فریزندي
  ).107-103صص

گویش آریایی،  هر زبان، هر نیم زبان و هر -ی پلید و اهریمنی پارسمشاهده می شود که نژادپرست 
ة کوره دهاتی در دل کویر و نیم لهجه زنده و مرده و فسیل شدو نیم گویش و حتّی هر لهجه 

می شمارد به جز  زبان صاحبان اصلی ایران از قدیمیترین ایام » ایرانی«را در ایران  فارسستان
میلیون تورك ایرانی و  میلیونها تورکمن و البتّه اعراب  42بیش از  تاریخ تا کنون، یعنی زبان

یعنی همان زبانهایی که با تمام قواي اهریمنی اش با خشن ترین و نرم ترین دسیسه ! مظلوم ایران
ها و شیوه هايِ ظالمانه، با سرکوب یا روشهاي روانشناختی استعماري انگلیس فرموده، باشیادي و 

ترین و ناجوانمردانه ترین وت استاد دانشگاه فراماسونر و وجیه المنظر و با مکارانهدروغ بافی در کس
و . روشهایی که به عقل جن و شیطان اعظم نیز نمی رسد، در پی محو کردن آن برآمده است

از دهات همایون شهر » سه ده«جالب این که فرهنگستان زبان فارسی تحقیقات مربوط به 
گویش «را تحت عنوان » نفُروشا«و » خوزان«، »ورنوسفادران«عنوان را با ) خمینی شهر(

را چاپ  و از زنده ماندن لهجۀ خاص این سه روستا حمایت و نسبت به جلب (!) » رانیورنوسفاد
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اسلامی ایران  -فراماسونري حاکمیتعنایت مسئولان فرهنگیِ راسیست فرهنگستان زبان پارسیِ 
-238، صص 1381نامۀ فرهنگستان، دورة پنجم، شمارة چهارم، آذر . ك.ر(به آنها تأکید می کند 

به بهانۀ این که مبادا این گویش اصیل ایرانی و این گنجینۀ کمیاب زبانِ نغزِ پارسی نابود ) 244
شود، اما حاضر نیست حتیّ یک تحقیق از تحقیقات ممتاز راجع به زبان چهل و دو میلیون تورك 

یجانی، خراسانی، خلج، قشقایی، ترکمن و امثالهم را که از قرار معلوم مظلوم و تحت ستم آزربا
ین زبان زندة دنیا نیز هست، چاپ کند و به هیچ قیمتی حتّی شیادي و شیطنت علنی و بی سوم

شرمانه حاضر نیست اجازه دهد که یک مدرسه، حتّی یک مدرسه به زبان تورکی آزربایجانی در 
زنده باز شود و بالعکس با تمام قواي اهریمنی خود و با خرج میلیونها  میلیون انسان 42تبریز براي 

تومان از پول مالیات و عوارض همین تورکان ایران، می کوشد زبانهاي اصیل تورکی و تورکمنی را 
مبادا این مملکت سپند آریایی تجزیه . با هزاران توطئۀ رنگارنگ از جمله توطئۀ سکوت نابود کند

مانند ما هویت طلبان آزربایجان بلند شود و طبق قوانین حقوق بشر و حقوق و اگر کسی ! شود
زبانی و فرهنگی مصوب سازمان ملل که حقّ مسلّم هر انسان زنده اي است، براي اطفال 

،  تقاضاي مدرسه و کلاس و درس کند، از نظر آقایان و »لطفاً«کلمۀ  ذکر معصوممان با ادب و با
اتی و بی حجاب و چه عمامه دار و چادر مقنعه اي، چه مذهبی چه خانمهاي آریایی چه کراو

آتئیست، چه راستی چه چپی و چه سلطنت طلب و چه دموکرات، متهّم به تجزیه طلبی، اغتشاش، 
اگر معنی  !!!و هزار اتّهام دیگر می شویم!!! تحریک افکار عمومی، خیانت به وطن، صهیونیست بودن

  س چیست؟این راسیسم و فاشیسم نیست پ
ساله مان با چنین هیولاهاي نادرالخلقه  12000آري ما هویت طلبان آزربایجان با تاریخ درخشان 

» نژادپرستی مهیب پارس«و عجیب و چنین اعجوبه هایی روبه رو هستیم و نام آن را بی شک باید 
بایجان و در پی شکست حکومت ملیّ آزر. ش.هـ1325همین نژادپرستی است که در سال . بگذاریم

نفر از بهترین و باسوادترین فرزندان آزربایجان را زنده زنده در آتش  75000به رهبري پیشه وري 
و از گوشت و خون ملتّ مظلوم دموکراسی خواه آزبایجان . انداخت؛ به دار کشید؛ تکّه تکّه کرد

ندادن جاي  به دختران و دخترکان تجاوز کرد و سینۀ مادري را به خاطر لو. چشید و مست تر شد
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پس ... پسرش برید و مبارزان ملتّ آزربایجان را زنده زنده در دیگ جوشان انداخت و شهید کرد
باید بهوش باشیم این نژاپرستی هنوز هم در داخل ایران در مغزهاي بسیاري از ایرانیانِ تاجیک و 

پرست  پارس پرست و تاجیک پارس و غیر تاجیک و در مغزهاي ایدئولوگها و تئوریسینهاي
تلویزیونهاي فارسی زبان سیاسی ماهواره اي، چه راست و چه چپ ، چه مذهبی و چه ضد مذهب، 
زنده و تشنه به خون است؛ مانند تلویزیونهاي استعماري صداي آمریکا و بی بی سی پارسی و در 

کها، کوردها، تالشها، گیل(متن جامعۀ کنونی ایران و ملتّهاي مفلوك پارس و غیرِ پارس ایران 
طرفداران جوان ساده، کوروش پرست، داریوش پرست و متعصب و تشنه )  طبریها، لُرها و امثالهم

ملّت  ،در آشفتگی تغییر نظام فردا که این جمهوري اسلامی ایران سرنگون شد. به خون زیادي دارد
ل هجوم این در مقابتورك آزربایجان مهمان نواز  و از همه جا بی خبر، جوانمرد وبی سلاح مظلوم 

  آریایی پرستان تشنه به خون و جنایتکار چه طور از جان و ناموس و مال و هستی اش دفاع کند؟    
نمونه اي از هزاران یاوة » آلوده شدن روح ایران به ترك زدگی و عرب زدگی«

  نژادپرستانه
ران پانفارسها در نوشته هاي نژادپرستانه و سراسر جعل و غرض خودشان می نویسند که ای

سرزمین آریاییان غیر تورك است و تورکها پس از اسلام و مخصوصاً از زمان حاکمیت سلجوقیان 
به آزربایجان و مناطق دیگر ایران آمده و ایران را غصب کرده اند و زبان اصیل و آریایی آذري را، 

بود کرده که معلوم نیست چه زبانی است؟ تاتی است؟ تالشی است؟ یا کدام زبان خیالی دیگر، نا
در حالی که همان گونه که در این کتاب بررسی کرده و می کنیم موضوع درست عکس این ! اند

تاجیکی جعلی  -افغانی و زبان دري -است و این فارسهاي دري زبان با هویت جعلی تاجیکی
اساس تئوري ملّی گرایی و «به قول دکتر ضیاء صدر . هستند که آمده و ایران را غصب کرده اند

رهنگی ایرانی بر این فرض نادرست تاریخی بنا شده است که تمدن را در سرزمین ایران، آریاییها ف
پی افکنده اند و بر این سرزمین آریایی چندین بحران یا عارضۀ زودگذر یا اندکی دیرپا مستولی 

ونانی و با زبان ی) اسکندر(بحران مقدونی : به این قرار. به خیر گذشته است(!) شده و بحمداالله 
با زبان ترك، بحران ) سلجوقیان(فرهنگ هلنیستی، بحران عرب و اسلام با زبان عربی، بحران ترك 
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براي تحقیر هر چه بیشتر تورکان ایران و ایجاد عقدة حقارت در آنها و آسیمیله (مغول، که آن را 
ا زبان ترکی، به حساب زبان ترکی و بحران مربوط به آن می گذارند، بحران تیموري ب) کردنشان

وقتی معیار دلبخواهی و تداعی معانی آزاد ...). با زبانهاي انگلیسی و فرانسوي و(بحران تمدن غرب 
و سومري، قوتی، لولوبی، (باشد اقوام ترك نیز می توانند با احتساب تمدن هفت هزارسالۀ ایلامی 

در (اقتدار ماد تا انقراض ساسانی دو دورة کوتاه مدت ...) اورارتویی، ساقایی، هون، مادي، کاسسی و 
توضیح این که دکتر ضیاء . اصل اقتدار پارسهاي روس تبار هخامنشی و اقتدار پارسهاي ساسانی

صدر مادها را به سهو، آریایی محسوب کرده است که البتّه پروتوتورك و از نیاکان تورکان 
سها بر ایران را بحران ایرانِ تورك و دورة نودسالۀ اخیر حاکمیت پانفار )آزربایجانی امروز هستند

با اندکی تصرّف در نوشتۀ دکتر صدر که  62کثرت قومی و هویت ملّی ایرانیان، ص. ك.ر(بدانند 
سال پیش سرزمین تورکان باشد چرا حاکمیت  11000به راستی اگر ایران از ). نگارنده. لازم بود

و پهلوي و جمهوري اسلامی را جزو  بویهآل، سامانی، زند، جرقّه وار پارسهاي هخامنشی و ساسانی
   بلاها و بحرانهاي نازل شده بر تورکان اصیل به حساب نیاوریم؟      

فارس مساوي با ایزد، خداوندگار، امشاسپند، هورمزد و فرشته  ،در پارادایم نژادپرستانۀ ایرانِ آریایی
مثل مار، عقرب، پشه،  نی و موذياهرم جانوران و حشرات(و اژدها و خرفستر و ترك مساوي با دیو 

است و این تصویري است که بر پایۀ اوستاي مجعول و ) سوسک و غیره در پندار زردشتیان
شاهنامه است درحالی که در پارادایم ادبیات سنتّی دري در هزاران بیت شعر از جمله شعرهاي 

. مثبت به کار رفته استشاعران بزرگی چون سعدي و حافظ و نظامی و مولوي ترك با بار معنایی 
اما نژادپرستی ایرانی در قرن حاضر با تمام توان خود کوشیده است که تصویر تورك و عرب را در 

مثالی از هزاران مطالب سخیف و . نوشته هاي تاریخی و ادبی و تحلیلی خود مخدوش کند
ه شدن روح ایران به آلود«مضحکی که از نژادپرستان فارس ایران می توان نام برد، تعبیراتی چون 

است که از بس مزخرف و یاوه است باید آن را جزو یاوه هاي مد روز » عرب زدگی و ترك زدگی
جالب این که نویسندة این مزخرفات . پارس مکاّر و بی آبروي ایران قلمداد کرد شووینیسم

از انقلاب نژادپرستانه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن یک پانفارس نژادپرست یزدي است که پس 
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در حالی که . لّی است، قدر دیده و بر صدر نشسته استدلیل هنر نژادپرستی که به آن متج نیز به
در کشورهاي اروپایی چنین دیوانگان خطرناك را با چنین افکار آلوده نژادپرستانه اي بی درنگ 

رناك چنین روانۀ دادگاه و زندان و دست کم تیمارستان می کنند، در ایران استعمارزده و خط
، مغز جوانان ریمنافرادي در دانشگاهها با دلی آرام، روحی شاد و ضمیري امیدوار به فضل اه

بدبخت را پر از خزئبلات قرن نوزدهمی نژادپرستی آریایی می کنند و از آنها به عنوان ایران پرست 
ان براي تدریس من این نوشته ها را مخصوصاً از یک کتاب نقل می کنم که در ایر. تجلیل می شود

درس فارسی عمومی، که تدریس آن براي همه دانشجویان تمامی رشته ها اجباري است، در نظر 
گذاشته اند بخوانیم که نژادپرستان پارس از قول این » قند پارسی«گرفته شده است و اسم آن را 

لسله تسلّط س«: آدم مریض روانی نژادپرست چه به خورد دانشجویان معصوم ایران می دهند
هاي ترك نژاد غزنوي و سلجوقی و خوارزمشاهی چنان روح ایران را آلوده به عرب زدگی 

چنان که ! و ترك زدگی می کرد که دیگر وجدان حماسی ایران نمی توانست سر برافرازد
می بینیم ) دورة فردوسی و اوج فعالیت شعوبیۀ نژادپرست تاجیک دري زبان(بعد از دوره 

ان توانست در برابر این آلودگی روحی که باد را بر بیرق ظاهربینی و که تنها عرفان ایر
، به نقل از کتاب 101قند پارسی، ص!!! (»تملّق و زبونی می وزاند، کانون مقاومتی ایجاد کند

آلوده شدن ). نژادپرستانۀ زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
ا این حرفها هیچ فرقی با حرفهاي آدلف هیتلر رهبر حزب نازیسم در آلمان روح ایران یعنی چه؟ آی

دارد که بهانه اي شد براي قتل عام گستردة » آلوده شدن روح آلمان توسط یهودیها«مبنی بر 
یهودیها و اردوگاه آشویتس در لهستان و کوره هاي آدم سوزي و کشته شدن بیش از نیم میلیون 

ی بین انسان یهودي و انسان تورك و انسان عرب هست؟ آیا این حرفها انسان بی گناه؟ چه فرق
زمینه سازي براي قتل عام گستردة تورکان و عربهاي ایران کنونی در آیندة نزدیک به دست 

بی رحم غیرتورك و غیرعرب در ایران نمی شود؟ چگونه امریکا و انگلیس که هنوز که  دپرستاننژا
افکارش برنداشته اند و مدام علیه او و افکارش فیلم تولید کرده و هنوز است دست از سر هیتلر و 

کتاب نشر می کنند، از نژادپرستان بسیار جانی و خطرناکتر از هیتلرِ ضد تورك و ضد عرب پارس 
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کوروش پارسی، و و پانفارس ایران نه تنها انتقاد نمی کنند بلکه با تمام قوا در تلویزیونهایشان از 
ارتش او بنا به اسناد متقن کارش  دومنیانگذار نژادپرستی پارس ایران که رکن رضاخان پهلوي، ب

جک سازي علیه تورکها، گیلکها و لرها بود، تجلیل هم می کنند؟  ایرانی که این نژادپرست فارس 
از آن دم می زند کجاست؟ آیا همیشه و همواره کهن ترین ساکنان بومی ایران و نیز در هر زمانی 

مردم ایران در طول تاریخ تورك نبوده اند؟ آیا کلّ ملتّهایی که در ایران آن روزگار  بیش از نصف
زندگی می کردند پارس بوده اند که این آدم مریضِ فوق العاده خطرناك و زنجیري چنین می 
نویسد؟ اگر فارس بوده اند این فارسها چه بی لیاقت بوده اند که در زمان مورد بحث این دکتر 

چهار قرن تمام بر آنها ) غزنوي، سلجوقی و خوارزمشاهی(پانفارس سه سلسلۀ تورك نژاد نژادپرست 
حکم رانده اند و روحشان را آلوده به تورك و عرب کرده اند و یا این که حقیقت چیز دیگري است 
و آن زمان مثل این زمان، تورکان در ایران اکثریت مردم بوده اند و تورکان بر تورکان حکومت 

اند؟ حقیقتی که نژادپرستی پارس حاکم بر ایران صد سال است با تمام قوا و با در دست  کرده
داشتن کلّ رسانه ها، آموزش و پرورش، دانشگاهها و ابزارهاي تبلیغ کوشش می کنند آن را امحا 
کنند همین حقیقت است که در تمامی طول تاریخ تورکان گاهی تنها ساکنان بوده اند و گاهی 

آیا در آن دوران قرون چهارم تا هفتم اثري از ایران به عنوان یک کشور وجود . مطلقاکثریت 
داشت؟ آیا ایران فارس نژاد دري زبان بود؟ آیا یک کشور مانند یک انسان است که روح داشته 

بلات آیا اینها تکرار خزع! ی چه و اصلاً روح چگونه آلوده می شود؟باشد؟ روح یک کشور یعن
کرد و ما  دومپان آرایائیستی قرن بیستمی غرب نیست که اروپا را گرفتار جنگ جهانی نژادپرستانۀ 

را نیز ناگزیر وارد جنگی خونین با انفارسها و پان کوردهاي خطرناك و نژادپرست خواهد کرد؟ آیا 
اینها نشانۀ این حقیقت نیست که روح مردم آن روزگار نه بلکه روح نویسنده یعنی دکتر اسلامی 

ن این پارس پانفارس یزدي، که مانند تمام نخبه هاي همشهري اش با ملتّ تورك آزربایجان ندوش
دشمنی ذاتی و ماهوي دارد، آلوده به ویروسهاي نژادپرستی است که چنین پست و حقیر تاریخ 

  ملتّهاي ایران را به بررسی نشسته است؟    
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   م استعمار انگلیس و آمریکانقشه شو ،استراتژي تظاهر به دفاع از عناصر ملی ایرانی
) به ویژه بریتانیا و آمریکا(این استراتژي در اصل مکر و سیاسی و شیادي استعمار ضًد تورك غرب 

براي غافل نگه داشتن ملتّ تورك آزربایجان از خطر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و نیز هجوم قریب 
م آزربایجان جنوبی انجام می گیرد الوقوع کوردهاي نژادپرست تروریست و نسل کشی ملتّ مظلو

  .در این بخش به آن می پردازیمبنا به اهمیت موضوع که 
 ، یعنی اوپوزیسیون قلاّبیِاز کلمۀ ایران ي خارج از کشوربراي نمونه مهمی از سوء استفادة پانفارسها

بازيِ «و  ،در خارج از ایران حاکمیت جمهوري اسلامی ایران نژادپرست و ضد تورك و ضد عربِ
توجه شما را به  متنی را از  » آنها با ملاّیان حاکمیت جمهوري اسلامی ایران زرگريِ وارونۀ ستیزِ

که نشان از حمایت کامل  حاکمیت پانفارس ملاّهاي عمامه بر سر حاکم بر ایران جلب می کنیم
کوروش و «به نام  ايمقاله: آنها از کوروش، هخامنشیان و گفتمان ایران پارس آریایی دارد

آیت االله سیدمحمد خامنه اي رئیس بنیاد ایران «از » !!!فرزندش، توحید را گسترش دادند
که در روزنامۀ دولتی نژادپرستان فارس حاکم بر  یکی از سران جمهوري اسلامی ایران »شناسی

، 5421رة سال نوزدهم، شما: با مشخّصات 1392مرداد سال  1در » روزنامۀ ایران«ایران، یعنی 
این متن که به راحتی در . با تیتر درشت چاپ و تبلیغ  شده است 1، ص 1392مرداد  1سه شنبه 

 آرشیو کتابخانه هاي ایران قابل دسترسی است و اظهارات برادرِ فراماسون رهبرِ نژادپرست
رساند به  فراماسونِ فارس حاکم بر ایران، علی خامنه اي را دربارة پارسهاي روس تبار و اسلاو می

ت ماهیت حاکمیت جمهوري اسلامی ایران و شد ، هخامنش پرست بودنروشنی نژادپرست بودن
وي و پدرش رضاخان را می رساند و این همان موضوع مهمی است تعلقّ آن به مرام محمدرضا پهل

ینژادپرستی تورك آزربایجان سالیان است بر آن تأکید داریم که حاکم الان ضدت پارس که ما فع
پرست جمهوري اسلامی ایران که با قطعیت باید الگوي سیاسی و فرهنگی استراتژیک آن را الگوي 

خواند » شیعه -پارسایدئولوژیک -الگوي سیاسی«یا » تشیع پارسی«یا » اسلام آریایی«
ان با تمام تأکیداتش بر اسلام و تشیع و دوستی اهل بیت و قبرپرستی و امام زاده تراشی و جمکر

سازي و امثال این حیله کاریهاي عوام فریبانه و ضدیت ظاهري اش با اسرائیل و ضد یهود بودنش 
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به دنبال همان سلطه اي است که صهیونیستی و  -شدیداً فراماسونیدر ذات و ماهیت خود 
 پارادایم ایرانِ. کوروش و داریوش و خشیارشا دنیا را براي تحققّ آن به خاك و خون می کشیدند

شیعه با توجه به شیعه بودن اکثریت ملتّ تورك آزربایجان پتانسیل بسیار خطرناك و  -پارس
موحشی دارد و استراتژیستهاي مذهبی جمهوري اسلامی ایران از اول انقلاب از همین پتانسیل 
براي سرکوب فعالان حرکت ملّی آزربایجان به دست مانقورتهاي فریب خوردة مذهبی سوء استفاده 

در اصل  شناسی،اي رئیس بنیاد ایران، محمد خامنهبرادرِ علی خامنه اي ا می کند و سخنانِه
سال  34مانیفست مواضع رهبران نژادپرست جمهوري اسلامی ایران است که پس از نزدیک 

  .ریاکاري و تظاهر به اسلام و تشیع خودش را نشان می دهد و از این جهت بسیار قابل تأمل است
ولوژي نژادپرستی پان آریائیسم که در بند بند و جزء جزء ایدئولوژیهاي استمعاري غربی از ایدئ   

قرن شانزدهم به بعد و به ویژه در قرون نوزدهم و بیستم حاکم است؛ یعنی برتري نژاد سفیدپوست 
که همین ایدئولوژي شالوده و بنیان آنچه را . اروپایی و فرهنگش بر همۀ نژادها و فرهنگهاي جهان

/ نژادپرستی پارس«، »نژادپرستی ایرانی«،  »نژادپرستی آریائیستی«امروز به نامها و تعبیراتی چون
ایران پرستی پان «، »پان پارسیسم/ پان فارسیسم«، »پان ایرانیسم«، »پارسی پارس پرست

. ش.هـ13257یا بعد از انقلاب » پارس پرستی/ فارس پرستی«،  »شوونیسم پارس«، »آریائیستی
آرسته «به آن و به اصطلاح » تشیع پارسی«پس از افزوده شدن ایدئولوژي مذهبیِ منحط . م1979

ایدئولوژیک خطرناك به ظاهر متناقض اما در بطن خود  -، این الگوي سیاسی»!شدن سبزه به گل
قدرت استعماري  -بسیار منسجم، فاشیستی و اهریمنی و از بنیان و پایه وابسته به نهادهاي دانش

روسیه، چین، «: نگلیس، امریکا و جهان استعمارگر غرب و به ویژه اتّحادیه ضًد تورك جهانا
و کانونهاي فراماسونی و شاخۀ » ارمنستان، یونان، ایران و تروریسم اشغالگر و افزون طلب کورد

لام اس«،»شیعه -نژادپرستی پارس«، با نامهاي ) لژ اسلام یا لژ سید جمال اسدآبادي(اسلامی ان 
» شیعۀ پارسی« ، »شیعه -پارس« الگوي تفّکر یا گفتمانِ ،»آریایی-نژادپرستی اسلامی« ،»آریایی

را تشکیل می هد که با توان قواي اهریمنی خود در سدة  ...و »تشیع هخامنشی«، »تشیع آریایی«
و دو  اخیر، با استعماري ترین و خشونت آمیزترین شیوه ها کلّ هویت و موجودیت ملتّ چهل 
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میلیونی تورك آزربایجان و تمامی تورکان ایران را محو و نابود می کند و ثروتها و منابع مادي و 
انسانی این ملتّ ریشه دار را مانند عربها و دیگر ملّتهاي ایران و به نفع اربابان غربی و روسیه و 

ر رهبر جمهوري اسلامی آیت االله سید محمد خامنه اي براد. چین و ارمنستان به تاراج می برد
بنیادي استعماري براي تلفیق گفتمان ایران ( شناسیایرانایران سید علی خامنه اي، رئیس بنیاد 

کورش  «در سخنی عجیب با عنوان  )شیعه-آریایی با تشیع پارسی و تقویت گفتمان پارس
ي آریایی و در ایران قدیم، چه دولتها«: چنین می گوید» فرزندش، توحید را گسترش دادند

نواحی مرکزي در  سپینهاي شمال یا تمدنهاي ماناییعیلامیها یا کا(چه دولتهاي بومی ایرانی 
همه، پایه گذار فرهنگهاي غنی و تولید علم و هنر و نوعاً مروج توحید و اخلاق  )کاشان و کرمان

اهر نظامی خود، با جهاد فرهنگی به ظ) کامبیز یا کمبوجیه(مثلاً کوروش و فرزندش . بوده اند
گسترش دادند و روحانیون آن زمان هم، ) یونان(توحید را در بین النهّرین و سومر و مصر و آتن 

مرداد سال  1روزنامۀ ایران، (» !!!بزرگترین دانشمندان علوم مختلف و فیلسوفان عصر خود بودند
این ملاّي  خامنه اي ).1، ص1392مرداد  1به ، سه شن5421، سال نوزدهم، شمارة 1392

با نیرنگ و حیله می کوشد که کوروش و هخامنشیان پارس اسلاوتبار بیگانه را به نژادپرست، 
که او و نژادپرستان قلم به دست روزنامۀ ایران مذبوحانه می (تمدنهاي پروتوتورك ایلامی و مانایی 

وي دیگر با حقّه بازي و پیوند زند و یکی بداند از س) کوشند آنها را آریایی و غیر تورك معرفّی کنند
مکري که شایستۀ یک ملاّي سیاسی جنایتکار ضد تورك و نژادپرست پارس است می کوشد 

پیوند زند » ملتّ ایران«هخامنشیان غیربومی روس تبار و اسلاو را به کلیّتی تصوري و جعلی به نام 
بین هویت ) در ایران با وجود هزاران سنّی مذهب غیر فارس(و با شیعه دانستن کلّ این ملتّ 

اسلاوهاي پارس هخامنشی که به گواهی تاریخ حتیّ زردشتی هم نبوده اند و به تثلیث معروفی 
قائل بوده اند، و هویت ملّت جعلی شیعۀ ) سه خدا و نه توحید( آناهیتا  -میترا -مرکبّ از اهورامزدا

و یک دست است و هیچ تورك  پارس حاکم بر ایران خالص -که به زعم نژادپرستان شیعه –ایران 
پیوندي احساسی و  -(!)و عرب و بلوچ و کرد و ترکمن غیر پارس و غیر شیعه در آن وجود ندارد 

تاریخی برقرار کند و حاکمیت جمهوري اسلامی ایران را نتیجۀ طبیعی تاریخی سیر تحول تمدن و 
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این همه هدفهایی است که ! یاندفرهنگ آریایی قلمداد و خودش را ایران پرست و ایران شناس بنما
  . ملاّهاي فارس پرست و نژادپرست حاکم بر ایران با یک تیر می خواهند بزنند

شدت تناقضات خنده دار و حیرت آور که از سوي این نژادپرست عمامه به سر پارس در این    
اصطلاح از یک سو می کوشد مخالفت و جنگ به : مصاحبه ارائه می شود بسیار خواندنی است

زرگري خود را با دیدگاههاي حاکم بر پارادایم کوروش پرستی و هخامنش پرستی پهلوي نشان 
و نتیجه ملغمه اي !! دهد و هم کوروش پرستی خودش را با حربۀ اسلام و تشیع پارسی توجیه کند

اصطلاحی است که جز در ترمینولوژي دین » جهاد«اصطلاح : می شود مضحک و شبیه هذیان
ن را به کار برد و این و  جنگ علیه غیرمسلمانان و در الگوي دیگر و عصري دیگر نمی توان آاسلام 
اصطلاح خنده دارتر و حیرت آورتر !! نژادپرست آن را دربارة کوروش و کامبیز به کار می برد ملاّيِ

م ي است که نشان از اوجِ عواشاید متناقض ترین تعبیر» جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی«دیگر 
ملاّیان نژادپرست فراماسونر حاکم بر ایران دارد و فقط از یک روباه مکاّر فراماسونر  زرنگیفریب و 

تروریستهاي القاعده که در تمام نقاط . خامنه اي می توان آن را شنید و بسمحمد انگلیسی به نام 
دم بیگناه را به کشتن دنیا به ویژه در امریکا و بر ضد دولت اسرائیل بمبهایی منفجر می کنند و مر

در  می خوانند و لابد آنها نیز باید مثل آقاي خامنه اي کار خودشان را» جهادي«می دهند خود را 
 !!بخوانند» جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی«قتل عام کودکان سوري به کمک رژیم جلاّد بشار اسد 

تیت؟، تاجیکیت؟، ایرانیت یعنی زرتش(» ترکیب ایرانیت و اسلامیت«مزخرفاتی مثل 
که  نوشتۀ مرتضی مطهري شیاد، »خدمات متقابل ایران و سلام«، !)کدام یک؟! پهلویت؟افغانیت؟

حقّه بازي روحانیت نژادپرست فارس حاکم بر ایران در سدة اخیر است، آن هم در جایی که به 
یز حاکمان بر ایران را سال تورکان مسلمان بودند که اکثریت مردم ایران و ن 1000گواهی تاریخ 

تشکیل می دادند و اگر شمشیر تورکان نبود اسلامی نیز نبود، از شگردهاي نژادپرستی فارس 
بیشتر سنگري است که نژادپرستی پارس . حاکم بر ایران در توجیه حقانیت سلطۀ خودش است

یز اسفبارتر از آن براي تیراندازي بر ملل مظلوم ایران براي کشتن و نابوسازي نژادي و سیاسی و ن
این مقاله خامنه اي را رئیس بنیاد ایران شناسی می . قتل عام فرهنگی آنها از آن بهره می برند
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معرفّی ایران و بیان هویت ایرانی و «خواند که این بنیاد به قول خبرنگار نژادپرست آن، عهده دار 
بلات عایرانی کیست، این خزکه معلوم نیست غرض از » هویت ایرانی«است و در تعریف » ملّی

این ملاّي مکاّر براي توجیه هزاران رشته ترور در جهان بر علیه منافع . استعماري را بر زبان می راند
جمهوري  ضد عربو  تورکان، عربها و کشورهاي دموکرات غرب که توسط حاکمیت ضد تورك

دروغ را آن قدر تکرار کن که همه : انجام می شود از حربۀ قدیمی پهلویچیها بهره می برد یماسلا
باخبر شدیم که صدا و سیماي ) 1393(بی دلیل نیست که امسال . بر منکرش لعنت بفرستند

جمهوري اسلامی ایران طبق خطّ و مشی بیت رهبري دست به کار ساختن سریالی به نام 
  ! شده است» کوروش کبیر«
ذرد، حاکمیت  از ایدئولوژي مذهبی پیداست که هر چه از عمر جمهوري اسلامی ایران می گ  

پارس به سوي نژادپرستی پانفارس گرایش پیدا می کند و چهرة حقیقی خود را بیشتر رو –شیعه 
حاکم بر ایران در مقایسه با قبل از ان نژادپرست با توجه به این که این تغییر موضع ملاّی. می کند

مخالفت با عید نوروز، چهارشنبه سوري و  انقلاب، مثل استراتژي ریاکارانه مرتضی مطهري در
سیزده بدر که مورد تأکید تلویزیون استعماري صداي آمریکا است و استراتژي ابتداي انقلابِ 
استعماري، و نیز استراتژي ضدیت با پارسها و هخامنشیان و نژاد آریایی در اول انقلاب، مثل کتابِ 

، براي ما »کوروش دروغین و جنایتکار«با نام . ش.ه1360چاپ شده در سال » ملاّ صادق خلخالی«
. نخبگان ملتّ تورك آزربایجان بسیار مهم است، باید این موضوع و موضع را خیلی جدي بگیریم

چراکه نشان از اتّحاد منحوس اپوزیسیون نژادپرست پانفارس خارج از کشور با ملاّیانِ پانفارس 
براي این که اوج . لوم تورك ایران می دهدداخل در جهت محو  و نسل کشی بزرگ ملتّ مظ

ریاکاري تلویزیونهاي استعماري صداي آمریکا و بی بی سی فارسی در به راه انداختن جنگ زرگري 
نشان دهم در این جا به مناسبت  -که دست نشاندة خودشان هستند -با جمهوري اسلامی ایران

ي فعالان حرکتی ملّی آزربایجان و دیگر مقال لازم می بینم مطلبی را بیاورم که دانستن آن برا
حال که موضع رسمی و جدید تئوریسینها . تورکان بسیار ثمربخش و آگاهی دهنده و حیاتی است

و ایدئولوگهاي رژیم نژادپرست و ضد تورك و ضد عرب جمهوري اسلامی، یعنی موضع رسمی 
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و هخامنشیان دیدیم سري  شخص محمد خامنه اي رئیس بنیاد ایرانشناسی را راجع به کوروش
بزنیم به اوپوزیسیونِ جعلی همین رژیم و شیادیها و شیطنتهاي پانفارسهاي کوروش پرست خارج 
نشین تا بفهمیم که جنگ زرگري و فریب اذهان عمومی براي عمر خریدن براي جمهوري 

  :نژادپرست اسلامی ایران یعنی چه
ویژه بزرگترین، غیورترین و تاریخسازترین ملّت به  استعمارگران براي مغزشویی ملتهاي ایران  

دو . هرگز از پاي ننشسته اند ایران، یعنی ملتّ تورك آزربایجان، از پانصد سال پیش تا کنون
 VOAو صداي آمریکا  BBC PERSIANتلویزیون استعماري بی بی سی پارسی 

PERSIAN  تلویزیون : قبیل همدل و همصدا و همزمان با تلویزیونهاي نژادپرستان فارس از
، تلویزیون ایران فردا، 1ایران آریایی، تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانال 

تلویزیون مجاهدین خلق (تلویزیون رادیو فردا، تلویزیون رها، تلویزیون سیماي آزادي 
لامی ایران رژیم جمهوري اس ملاّیان چنین وانمود می کنند که... و 1، تلویزیون من و تو )ایران

جشنهاي چهارشنبه سوري و آداب و رسوم ) کدام آریایی؟(آریایی  -آداب و رسوم ایرانی مخالف 
 هستند و نیز ضد کوروش و داریوش و فرهنگ و تمدن )یا به قول ایشان پارسی( اصیل ایرانی

 را که بارگاه هستند و مثلاً با زدن سد سیوند می خواهند پاسارگاد(!) آریایی  درخشان ایرانِ پارسِ
 مقدسِ خدايِ جدید پانفارسها، کوروشِ بزرگ پروروس اسلاونسب، و سجده گاه جوانان پانفارس

و بازي سیاسی  البته این کار با همکاري هدفدار. است نابود کنندفریبِ استعمار خورده  متعصب و
علی خامنه اي و ل مث حاکم بر ایران آمریکایی پانفارس -ایان فراماسون انگلیسیملّ مکاّرانۀ

 .صورت می گیرد... مکارم شیرازي، مصباح یزدي، نوري همدانی ورفسنجانی و مهدوي کنی، 
 –ایان صاحب فتوي مثلاً مراسم آتش بازي چهارشنبه سوري را سناریو بدین صورت است که ملّ

بوط به ده سومري و ایلامی و غیره و مر زبان التصاقی و پروترك اقوام به مربوط رسمی قضا از که
ضد دین اسلام و بدعت معرفی می کنند  -هزار سال پیش در کل آسیاي میانه و آسیاي غربی است

کوروشا و وا داریوشایشان  و از آن سو تلویزیون بی بی سی پارسی و صداي آمریکا فریاد وا ایرانا و وا
که مدافع » می کنندوانمود «بلند می شود و براي ملتهاي بدبخت گرسنه و از بازي بی خبر ایران 
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و این گونه خرافات و یاوه هاي (!) و تاجیکستان مادرِ آریا  مخلص ایران آریایی و افغانستان آریانا 
  . نژادپرستانه فسیل شده قرن نوزدهمی هستند

 پتانسیلِ غربی ارِسال آزگار استعمارگران مکّ 200جالب تر این که هنوز که هنوز است بعد از 
را بین ملتهاي بدبخت ایران، تاجیکستان و  » افتخار به نژاد برتر اما جعلی آریا«و » آریایی پرستی«

افغانستان تشخیص داده و به آن امید بسته اند تا همواره ملتهاي ایران تورك و عرب و بلوچ و 
را  که رسیدن به ابتدایی ترین حقوق  ...ترکمن و کرد و گیلک و تالش و لر و مازنی و لک و لار و 

ي شان که همانا آموزش و پرورش به زبان مادري، حفظ و گسترش خطّ و آداب و رسوم ملّی و بشر
و  دستیابی به ابتدایی ترین حقوق اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و در یک کلام انسانی شان است

استعمار و نیز ملتهاي تاجیک و هزاره و اؤزبک و پشتون افغانستان و تاجیکستان را در خواب گران 
م گذشته اي باشکوه را با مردانی پر از پشم خالص غفلت نگه دارند تا توهحمار نژادپرستانه است

عیار دوران  24حزب اللهی هاي  یا همان مثل پشمالوهاي نقشهاي تخت جمشید(مجعد آریایی 
 همواره در ذهنشان باشد تا بتوانند بار دیگر پهلوي و پهلوي بازي راه بیفتد) پرشکوه پارس باستان

سرحال و  نژادپرست پانفارسِ آموزش دیده،» رضا پهلوي«پس از سقوط جمهوري اسلامی ایران، و 
بنشانند تا چپاول نفت و گاز و مس و طلا و منابع مادي و ایران قبراق را بیاورند در تخت پادشاهی 

 و ثروتهاي تضمین شودمعنوي و مغزهاي ملتهاي بدبخت و از همه جا بی خبر ایران راحت تر 
ملکه امپراتوري فخیمه آمریکا و دل   چپاول شده بادآورده آسانتر به طرف غرب سرازیر شود و

   !!آرام و قلبش مطمئن و روحش شاد و ضمیرش امیدوار شود -مدظله العالی -انگلستان 
آیا به راستی سیستم اندیشگی جمهوري اسلامی ایران ضد آریایی و ضد ایرانی و ضد پارس است؟ 

گاهی گذرا به بودجه هاي نجومی که در راه تبلیغ زبان استعماري فارسی در افغانستان و ن! هرگز
تأسیس بیمارستانها و نیز اقدامات فرهنگی تاجیکستان از قبیل اختصاص میلیاردها دلار براي 

و مرمت قبر رودکی فقیر در این دو کشور  پارسی چاپ کتابهاي درسیعجیب و بی سابقه مانند 
سایر مشاهیر تاجیک و نیز بودجه هاي بسیار هنگفت تر در چاپ میلیونها جلد کتاب سمرقندي و 

برپایی همایشهاي بین المللی و داخلی  ،پارسی -در حوزه زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ شیعی
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در ایران، افغانستان و .... موسوم به زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت فردوسی، مولوي و 
صرف می شود نشان می دهد که جمهوري اسلامی ایران صدها و ی ارمنستان تاجیکستان و حتّ

براي احیا، گسترش پان ایرانیست بوده و هزاران برابر بیشتر از رضا خان پالانی و محمدرضا پهلوي 
  .پارسی پول خرج کرده و می کند و اساساً جعلی و تبلیغ زبان و ادبیات استعماري

آیا غلامعلی حداد : ي اسلامی ایران به این نکته بهتر پی می بریم با نگاهی به دولتمردان جمهور 
امثال این جنایتکاران مقدس از نظر  سردار نقدي و عادل و علی اکبر ولایتی و محسن رضایی و

تعصب به آریایی گرایی ایران پرستی پارس پرستی و تأکید بر زبان و فرهنگ پارسی هیچ دست 
حمدعلی فروغی و محمود افشار و ذبیح االله صفا دارند؟ به جرأت می کمی از پرویز ناتل خانلري و م

توان گفت که حدادعادل و ولایتی صد برابر بیشتر از خانلري و فروغی و صفا نژادپرست تر و 
اگر هیئت اعزامی به افغانستان در زمان محمدرضاشاه به . پانفارس تر و صد البته موفق تر هستند

ي با سرافگندگی و شکست از افغانستان برگشتند هیئتهاي اعزامی سرکردگی پرویز ناتل خانلر
 -جمهوري اسلامی ایران به پشتوانه تشیع پارسی، اسلام سیاسی آریایی و ایدئولوژي انگلیسی

آمریکایی روشنفکري دینی، هزاران طرح و پروژه فرهنگی آریایی را با پولهاي ملتهاي مظلوم 
این کمکهاي بلاعوض هنگفت را  .به اجرا گذاشته اند )؟( ااستعمارزده ایران در سرزمین آریان

جمهوري اسلامی ایران به ارمنستان، این ضد تورك ترین کشور تمامی ادوار تاریخ جهان نیز می 
همان گونه که با ماهیت تشیع پارسی که به نژادپرستی پارس افزوده شده است، به شیعیان . کند

  .م و ضد عرب بشار اسد در سوریه نیز همین کمکها را می کندلبنان، عراق و حاکمیت ضد اسلا
 حاکمیتآري با صراحت و قدرت می توان گفت که الگوي فکري و سیاسی تشیعِ پارسی که  

به پشتوانه استعمارگران انگلیس و آمریکا سردمدار آن است، به الگوي  اکنون ایران شیعۀ -پارس
اس الگوي اندیشگی و سیاسی تمدن ایرانی اسلامی، شما ایرانی و بر اس -پارسی -فکري آریایی

چنان پشتوانه از قداست و  پارسی -شیعی، به الگوي سیاسی فکري ایران شیعی -بخوانید پارسی
وجاهت بخشیده است که عوامل و دست اندرکاران این نظام استعماري امثال غلامعلی حداد عادل، 

جانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، مصباح یزدي، لاری برادرانِ انگلیسی الاصل و فراماسونِ
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مکارم شیرازي و البته شخص شخیص علی خامنه اي در کشتن و نابودسازي هرگونه فریاد هویت 
  . ددهنمیخواهانه اي از هر یک از ملتهاي بدبخت ایران هیچ شک و شبهه اي به دل راه ن

جنایتکار هخامنشی است با همان قتل آري نظام استعماري جمهوري اسلامی ایران همان رژیم 
و این قتل عام را بی گمان دیر یا زود انجام می . با همان ریش و پشم خشایارشا عام موحش پوریم

با خشکاندن دریاچه اورومیه و کمک به کردها براي قتل عام ملت مظلوم آذربایجان به جرم : دهد 
را چاشنی  و جعفر و مهدي عمامه علی و محمدتنها به طور مکارانه اي عبا و قبا و . تورك بودن 

 پارس ریشهاي این سپاهی ها و بسیجی هاي. قرار داده است» سنگر«وجاهت و بهانه مشروعیت و 
نقش و نگارهاي تکیه بر نیزه داده چپیه بر دوش آریایی همان ریش و پشم پارسها و پارسکهاي 

همان پشم بافته  ،عمامه بر سر جنایت پیشه نژادپرست تخت جمشید است و ریش خامنه اي
را برید و )  برقه(که به نوشتۀ هرودوت پستان زنان برگه  داریوش تاج بر سر جنایت پیشه است

  .) 20ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، ص. ك.ر(باروي شهر را آذین بست 
اینها با داریوش و کوروش چه  بین محمدرضاشاه با خامنه اي و بین رضاشاه با خمینی و بین همه 

فداکار و صادق اما فریب خورده و  هزار تن از جوانان 50 پارسِ نژادپرست فرقی هست؟ خمینیِ
و حوادث  آزربایجان را در جریان استعماري انقلاب اسلامی ایران محروم از شعور ملّی و سیاسیِ

 و مسمان کشُِ ا در جنگ استعماريجوانان آزربایجان رهمین هزار تن از  400و  قبل و بعد از آن
تشیع ایرانی به کشتن داد تا بناي این حاکمیت منحوس که  بهانۀ واهی دفاع ازایران و عراق با 

ساله این بار با پشتوانه تشیع  2500بود محکم تر شود و این درخت تورك روي خون جوانان 
ربایجان و دیگر ملتهاي ایران پر بتواند با مکیدن خون جوانان ملت تورك آزو عمامه علوي پارسی 

اگر ادعاي آریایی پرستی و فرهنگ و ) !!پهلويثم  (رضا و محمدرضا پالانی . شاخ و برگ بماند
شعار دفاع از تمدن آریایی و پارسی داشتند و براي مثال محمدرضا پالانی جنایتکار توانست با 

هترین جوانان باسواد آزربایجان و معلمان هزار تن از ب 75تکیه بر ایران پرستی استعماري  ایران و 
 به دارکشیده و 1325را در جریان شکست حکومت ملی در سال  تورك آزربایجان و نخبگان ملت

نخبه کشی حقیقی این است نه آنچه علی ( تکه تکه و نابود کند آتش زده و زنده زنده بسوازند و
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و ملت ترك  )یگر ادعا می کنندرضاقلی در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی و پانفارسهاي د
بی سوادي و چوپانی سوق دهد، هرگز نتوانستند بحران فرهنگی، آذربایجان را به وضع فلاکت بار 

در حالی که خمینی و خامنه اي با پشتوانه پتانسیل پانصد  .به آن وجهه اي آیینی و مذهبی دهند
مسیحی و استعماري  -انی صلیبی، که به نوبه خود بنیپارسیساله تشیع ضد تورك و ضد اسلام 

، به راحتی توانستند این خلأ مهم را پر کنند و همسو با جریانهاي مسموم سیاسی شیعی رددا
خیال استعمارگران غربی از قبیل روس،  ،حزب بعث سوریه ،عربی مثل حزب االله لبنان و عراق

عرب و کرد از یک سو  -تورك -تجزیه عالم اسلام به عناصر پارس انگلیس، فرانسه و آمریکا را براي
این ملتها از هر جهت راحت  روزمینی و زیرزمینی مکیدن خون ملتهاي ایران و چاپیدن ثروتهاي و 

  .کنند
با این تفاسیر آیا تمرکز و زوم کردن تلویزیونهاي ماهواره اي آمریکا و انگلیس و تلویزیونهاي  

بر شخصیتهاي جمهوري اسلامی ایران سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب پارسی زبان ماهواره اي 
. و و بزرگنمایی و مهم نمایی آنان جنگ زرگري و عوام فریبی موذیانه شان بیشتر مشخص می شود

با پی بردن به قواعد ساده اما دقیق و حساب شده این بازي شوم، به راحتی می توان دست هر دو 
ی است براي خریدن عمر براي اینها دو روي یک سکه و همه بازیهای. طرف دعوا را رو کرد

 سیاستمدارانِبازي وارونه «استراتژي سیاسی یا بهتر بگوییم  جمهوري اسلامی ایران با
استراتژي همان  Winding situation و  به اصطلاح بازي وارونه و پیچیده» آنگلوساکسون

کت ملی که البته براي ما فعالان حر» دشمنی و حمله و در اصل دوستی و دفاع تظاهر به«
ی بودن این گونه حرکات مثل روز روشن قلاّبآزربایجان که در متن این قضایا هستیم بازي بودن و 

هویت عادلانه از حرکتهاي همه جانبه و حمایت  ،چراکه بهترین راه براي مبارزه با این رژیم. است
- پرستی رسوا و یاوهنه تبلیغ  آریا است ایران مظلومِ غیر فارسِ ملتهاي ۀ همۀحق طلبانطلبانه و 

  . نماشدة نژادپرستانههاي پوسیده و خرافات نخ
این بازي سیاسی : اما بیاییم موضوع را از زاویه اي دیگر و بهتر و دقیق تر بررسی کنیم

استعمارگران انگلیس و آمریکا با جمهوري اسلامی با توجه به این که اکثریت ملت تورك 
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استقلالِ وطن رب و ترکمن ایران بیدار شده اند و در پی آزربایجان و ملتهاي کرد و بلوچ و ع
  جدایی از ایران اند به چه درد می خورد؟مادرس شان و 

کشورهاي ضد روس، چین و دیگر  ضدتورك این استعمارگران به همراه استعمار. جواب ساده است 
 گز راضی نخواهندضدتورك هر تورك نظیر ارمنستان، یونان و تروریسم کورد و استعمارگران غربی

 پس از سقوط جمهوري اسلامی ایران، شد که ملت تورك آزربایجان و در کل ملتهاي تورك ایران
براي همین سیاست  .شادي و سعادت را ببینندپیشرفت و توسعه و  آزادي و استقلال و رويِ

دها ما حمایت بی دریغ آمریکا از کردها و دشمنی آشکار انگلستان با تورکیه و حمایتش از کر
را به درستی به این نتیجه می رساند که همه این بازیهاي شوم براي آذربایجان فعالان حرکت ملی 

پانفارسهاي   غافل نگه داشتن ملت تورك آزربایجان به وسیله انحراف توجه آنها از نقشه هاي شوم
لتّ مظلوم و نژادپرست جمهوري اسلامی ایران در خشکاندن دریاچۀ ارومیه و نسل کشی آرام م

تورك آزربایجان و کوچاندنِ اجباري میلیونها نفر از آنها از خاك آبا و اجدادیشان و نیز کمک بی 
با اشغال مهمترین مناطق » کردستان بزرگ«اشغالگرانه کردها براي ایجاد  دریغ به اقدامات

با نسل کشی البتّه  آزربایجان غربی و زنگان و همداناستراتژیک خاك آزربایجان جنوبی، یعنی 
آري استعمارگران هرگز چیزي را برجسته سازي . گستردة ملتّ تورك آزربایجان است

)Aggrandizement (نژادپرستانه، نمی کنند مگر این در پشت شوم تري  هاي نقشه آن تفکرات
شخصیتهاي استعمارگر این هجو آنها با برجسته سازي جمهوري اسلامی ایران و . نداشته باشند

ت خواه و نیز جریانهاي سیاسی و فکري تمامی -که از قضا مأموران وفادار خودشان هستند -رژیم 
شوراي تحکیم وحدت و  ، اصلاح طلبی، جنبش سبز،مثل روشنفکري دینیپرست ایرانگرا و پارس 

ادوار تحیکم وحدت و تبلیغ بی دریغ زبان و فرهنگ ایرانی آریایی و این قبیل مزخرفات و یاوه 
یاکارانه و مفتضح سیاسی پوشاندن حقیقت تلخ حمایت بی دریغ آمریکا، انگلیس، روس، گوییهاي ر

غرب از کردهاي منطقه براي ایجاد کردستان بزرگ،  صلیبیِاسرائیل و کل استعمارگران مسیحی و 
و نخجوان، قتل عام ملت تورك آزربایجان و قطع ارتباط مرزي بین آزربایجان جنوبی و تورکیه 
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به آزربایجان مظلوم و جهت جلوگیري از تشکیل اتّحادیۀ تورك در  تورکیهک رسانی براي قطع کم
  .استمنطق، قبل از تجزیه ایران شوم اهریمنی 

براي در دست داشتن مهار و کنترل خاورمیانه، آسیاي مرکزي و  صلیبی -استعمارگران مسیحی 
با حمایتهاي آشکار و » نتفرقه بینداز و حکومت ک«کل آسیاي غربی با اجراي سیاست کهنه 

تورك، عرب و فارس : می خواهند این عنصر را به عنصرهاي دیگر  تروریستپنهان از عنصر کرد 
چون عنصر کرد به پشتوانه روس، ارمنستان و . بیفزایند و منطقه را درگیر جنگ و بحران نگه دارند

ز یک سو و وهابیت عربستان و نیز آمریکا، انگلیس و اسرائیل ا) یصلیباتحادیه ضدتورك (یونان 
و متأسفانه طیف کوچکی از تالشها و بلوچهاي سنّی ( یعنی جریانهاي وهابی و سلفی عرب

خارج نشین  نژادپرست رسپانفاو نیز اپوزیسیون  افغانی و تاجیکی تاجیکنژادپرستان و  )73مذهب
با تجزیه چهار  ایران و جمهوري اسلامی ایران از سوي دیگر در پی بنیانگذاري کشوري بزرگ

کشور ایران، تورکیه، عراق و سوریه هستند که با توجه به تجربه عراق که با پشتیبانی آمریکا صدها 
را در ) آذربایجانیان عراق که دانسته و با رندي ترکمان نامیده می شوند(هزار تورك عراقی 

سیدند، با حربه قلع و قمع کردند و به هدف خود رمقتول و شهرهاي کرکوك و اربیل و موصل 
ارعاب و قتل عام گسترده انسانهاي بی دفاع حتی زنان و کودکان و پیران تورك آزربایجانی در 

، قوشاچاي )نقده(رومیه، ماکو، خوي، سلماس، سولدوز وخواب اشغال آزربایجان غربی و شهرهاي ا
پارس از خاك و جالب اینکه شوونیسم  .ان و همدان آزربایجان جنوبی هستندگو زن) میاندوآب(

خودش یعنی یزد و اصفهان و کرمان و جنوب ایران براي بخشش به کوردهاي تروریست 
خاك آذربایجان مظلوم از مایه نمی گذارد و در پی بخشیدن )  آریایی اشتنبانِ همنژادان گشاد(

پانفارس، یعنی علی خامنه اي است کیسه خلیفۀ نژادپرست!        
  ملتّ تورك آزربایجان از انقلاب اسلامی تا کنون شوم شتنونگاهی کوتاه به سر

پس از روي کارآمدن حاکمیت سیاه محمدرضا پهلوي که ابتدایش با قتل عام تمامِ نخبگانِ 
سیاسی، فرهنگی، علمی و همۀ روشنفکران و دموکراتهاي انسان دوست و حق طلبِ ملّت بزرگ 

در ضعف کامل به سر می برد اما بارقۀ انقلاب ، ملتّ تورك آزربایجان تورك آزربایجان آغاز شده بود
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هزار  50با تقدیم   زده شد اما با وجود این که ملتّ تورك براي به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران
این بار نیز با اشتباه تاریخی و دست نکشیدن از  .جانفشانی کردنفر در وقایع قبل و بعد از انقلاب 

ایران «و  »امت مداري«به دلیل » حزب خلق مسلمان شریعتمداري«اسلامِ سیاسی و تشیع پارسی 
مذهبی  مسلحِّ مانقورتهايِ توسط خود» آزربایجان محوري«و » ملتّ مداري«به جاي  »گرایی

مذهب سیاه «جنگ شروع شد و باز این ! شکستبه خون غلتید و باز اعدام و باز  یآزربایجان
هزار تن از بهترین  400» ایران پرستی« ابلهانۀ ايِدر کنار شعاره» استعماري تشیع پارسی

جالب این که سیدمحمد کاظم شریعتمداري قبل از مرگش به ملتّ  جوانانمان را از ما گرفت و
 مذهب تشیعبراي پایداري به جبهه ها بروند و براي ایران و «تورك آزربایجان وصیت کرده بود که 

زدست دادن هزاران جوان باارزش در جنگی بیهوده و ا نتیجه اش !!!»بجنگند پارسی -باطنی
استعماري و سوء استفادة حاکمیت پانفارس جمهوري اسلامی ایران از نام و تصویر این کشته 
شدگان در نامگذاري و آذین بندي هزاران کوچه و خیابان و میدان در تمام شهرهاي آزربایجان و 

پانفارسیسم این بار زیر عمامه و . آزربایجان شد تملّ استیصال کامل تبلیغات براي بقاي خودش و
با تاراج  ه بود،عبا و قباي ملاّ سید و لاي پشمِ دور دهان نژادپرستان پارس و مانقورت پنهان شد

شهرها و و ریختن سرمایه هاي حاصل از آن به ثروتهاي زیرزمینی و رو زمینی آزربایجان 
د، کرمان، فارس، خوراسان، بوشهر، هرمزگان و غیره را استانهاي فارس نشین اصفهان، یزروستاهاي 

و همان . آباد کرد و آزربایجان جنوبی را به یکی از محروم ترین منطقه از مناطق ایران بدل کرد
خطر : و دو خطر بزرگ دشمنی اش با آزربایجان را علنی کرده است گونه که می دانیم، به تازگی

ل آزربایجان غربی، زنگان و همدان را به دست خشک شدن دریاچۀ ارومیه و خطر اشغا
تدارك دیده که هر دو به  ملّت مظلوم ما ا نسل کشیهاي گستردةتروریسم خطرناك کورد ب

یکی نسل کشی آرام و بی صداست و یکی دیگر نسل . یک اندازه خطرناك و محوکننده هستند
ي پانفارس پهلوي و جمهوري حاکمیتها وصیف خیانتها و جنایتهات. کشی خونین و پر سر و صدا

نژادپرستی مخوف پارس  :را می گوییم و تمام هااسلامی ایران نیازمند کتابی دیگر است پس این
جبرگرایی که شیعه در سرزمین مادریمان با گستردن فقر، بیکاري، خرافات مذهبی ناامید کننده و 
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نفرین و اول خلقت تورکها را از ازل  خدا«م چنین به جوانانمان القا می کند که اوبا زبان ملاّها و ع
این که چشمشان همدیگر را و تورکان به دلیل حسادت و همچشمی و ) قارقاییبدیر( !!!است کرده

برنمی دارد، این گونه فقیر و بدبخت شده اند و فارسها چون انسانهایی هستند که هواي همدیگر را 
و از این !!! ند، خدا هم بر سر آنها می ریزدامیل و همسایه و همشهریشان کاري ندارفدارند و با 

قبیل مزخرفات استعمارکنندة  نژادپرستانه و مکاّرانه که توسط ملاّهاي  شیعه مان ترین 
دانه «همان، به مردممان القا می شود و متأسفانه خیلی از باسوادهاي ما  ،مانقورتهاي تاریخ تورکان

این طرز فکرها را دانسته یا  ، با عواممان همراه شده،»وبالیاحمد ا«به قول » !!، باسوادانه هادانه ها
در حالی که فقر و بدبختی و بیکاري و اعتیاد و فساد ناشی از  .نادانسته تبلیغ و اشاعه می کنند

نژادپرستی پارس  حاکمیت پانفارس  و اجتماعی کاملاً مشخّصی دارد و این -بیکاري دلایل سیاسی
بعیض کاملاً آشکاري ملتّ ما را به بدترین و سیاه ترین روزهاي تاریخش در سدة اخیر است که با ت

عادل و بخشنده و مهربان، همۀ انسانها  خداوند. هیچ ربطی به سرنوشت و خدا ندارد. انداخته است
از شکم مادرانشان بیرون می آورد و هیچ  ه را لخت و عورهممساوي می آفریند و  را در بطن مادر
ون بعد از هزاران خیانت گلیسی  است که اکنسیدهاي ان -این حکومت ملاّ. ی شودتبعیضی قائل نم

گاهی به شکل روحانیان زردشتی ساسانی و گاهی در (در طول تاریخ  در حق ملتّ ماو جنایت 
با درست کردن احادیث جعلی مربوط به ظهور امام  اکنون )باطنی -شکل آخوند شیعۀ شعوبی

مثل مصباح  العاده خطرناکیفوق ایدئولوگ و استراتژیست ه و نژادپرستانان توسط انجمن حجتیزم
و ضد اسلام آخوندها  یکی از علائم این امام زمان پانفارس ضد تورك و ضد عرب«یزدي 

قرار » نابودي آزربایجان با طوفان نمک دریاچۀ ارومیه«را  »پانفارس ونژادپرستان مذهبی
  !!! داده است

می خواهند بعد از تاراندن نفارس داخل و خارج از ایران اعم از مذهبی و غیرمذهبی نژادپرستان پا 
میلیار تن نمک سمی دریاچۀ ارومیه  2، شده با بیش از ساله شان 12000وطن مادري از ملتّ ما 
، موسوم به روسیه HARPاستفاده از تکنولوژي هارپ  با نسل کشی آشکار یا پنهان مثلِ و شده

و ضد تورك و ضد  ۀ روسهاي نژادپرستتکنولوژي پیچیده و فوق محرمان )SURA( »سورا«
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 نیژنی«روسیه، نزدیک شهر  واقع درآن در دشت سرسبز وسیعی  که آنتنهاي عظیمِ انسان،

  ,Russia  ات جغرافیاییصبا مخت ،»مسکو«ر در جنوب شرقی شهر ین شهدوم »گورودونو
Nizhniy Novgorod,  +56° 7' 9.70", +46° 2' 3.66"   ال استبراي . نصب شده و فع

 Sura Ionospheric Heating« :شرح بیشتر به این مقالات اینترنتی مراجعه فرمایید

Facility« و»High Frequency Active Auroral Research Program Research 

Station « و »Did US 'climate weapon' knock-out Russian probe?« ران که ای
 و کرده استشروع . م 2012. ش.ه 1391سال  )؟( به طور رسمی بهره برداري از آن را از خرداد

»دکتر » «جمهوري اسلامی ایران معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست وقت
به جزئیات و اهداف این پروژة فوق  »خراسان«با روزنامۀ ۀ رسمی اش در مصاحب» محمد یزدي

: شی نورانی عجیب در ایران همان هارپ است«مقالۀ اینترنتی . ك.ر(رده است محرمانه اشاره ک
و نیز » سپل حسینی«، از »!را کلید زد» هارپ«ایران پروژة «و » ربایجانزعامل زلزله هاي اخیر آ

هم «از ! »براي نجات وان استفاده کرد تورکیهایران از هارپ براي خشک کردن دریاچۀ ارومیه و «
دریاچۀ ارومیه چرا «و » چرا زلزلۀ آذربایجان بایکوت شد؟«: سخ به این سؤالاتدر پا» کوشن

گیري از  پیداست که جمهوري اسلامی ایران در بهره). »!خشک می شود و کسی کاري نمی کند؟
 دو هدفدر اصل  پوتین و مدویدف نژادپرست روس و ضد تورك،ژي هارپ روسیه و وتکنول

برهاي بارانزاي دریاي سیاه از آسمان آزربایجان جنوبی به جنوب و مرکز و راندن ا: دارد نژادپرستانه
و نیز ایجاد زلزله هاي مهیبی مثل  )مناطق کویري فارس نشین( جنوب غربی و شمال شرقی ایران

و نسل  .م 2012 آگوست 12 .ش.ه 1391سال مرداد ماه  21ورزقان در  -هریس -زلزله اهر
دو هدف  ایجاد زلزله هاي مصنوعی در آزربایجان جنوبی نیز، خودکه  وم تورك من،لکشی ملتّ مظ

ترساندن مردم تورك قاراداغ و فراري دادنشان براي عدم مزاحمت براي غارت معدن مسِ «: اردد
و خالی شدن منطقه توسط پانفارسهاي پروازي از کرمان و اصفهان و تهران آمده » سونگون«غنّی 

غارت با خیال آسوده و بدون مشاهده و مزاحمت اهالی مظلوم براي گسترش معدنهاي غارتی و 
و نسل کشی آشکار ملتّ تورك آزربایجان به عنوان عنصر مزاحم نژادپرستی پارس  منطقه، و دیگر
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با عدم اطلاّع رسانی و کمک رسانی به موقع به  ، دیدیم که)اتّحادیه ضد تورك(کورد و ارمنی 
 تلویزیون گوناز تی ويو  ر آوار مانده بودند و همه شاهد بودیماطفال و زنان و نوجوانانی که زی

نیز به تفصیل و خیلی عالی نشان داد که چه بر سر ملتّ مظلوم ما آوردند و چه قدر دیر اطلاّع 
کردند و اگر مردم محلّی و فعالان حرکت ملّی نبودند یک نسل کشی کامل و بی نقص  رسانی
هزار  25در آن جا اتّفاق می افتاد و موضوع با قتل عام بیش از  باطنیِ ضد تورك -پارسی -صلیبی

شد و اطلاّع رسانی  دختران بودند ختمو کودکان، زنان  ،انسان مظلوم تورك که اکثرشان نوزادان
صداي آمریکا و بی بی  استعماري و تلویزیونهاي اسلامی ایرانجمهوري مذهبی ت حاکمیت راسیس

روستا  1500آن هم زمانی که بیش از ! نفر است 2500رقم و فقط  ی خیلی کمتر از اینفارسسی 
روستاها  1100حاصل از سوراي روسیه بوده اند و  دهشتناك و سه شهر در معرض زلزله مصنوعی

سر ولادیمیر پوتین و  !!!نفر مرده است 2500و جالب این که فقط  صد در صد تخریب شده است
جالب این که هنوز که !!! خامنه اي فراماسون سلامت باشدصلیبی ضد تورك و سیدعلی  مدویدف

هنوز است حاکمیت براي مردم مظلوم منطقه در مناطق کوهستانی تخریب شده، خانه نمی سازد 
پارسی  -و مردم در سرماي وحشتناك پاییز و زمستان قاراداغ در چادرها و خرابه هاي زلزلۀ روسی

وطن ما را کلّ با خالی کردن وطنمان از ملتّ تورك ما، در  هدف این است که!!! زندگی می کنند
غیرت و موجودیت، هویت، بین ارمنستان و کوردیستان بزرگ تقسیم کنند و براي همیشه از شرّ 

ملتّ ما راحت شوند و بتوانند در مقابل و ایمان و ادب و فرهنگ و زبان و همۀ چیز شرافت و پاکی 
 ۀغرب صلیبی و روسی عرب و جهان اسلام به طور کلّ، و نیز دنیاي و دنیاي تورك تورکیه

و  ، ارمنستان، کوردیستانِ خائن به جهان اسلام و جهان تورك و جهان عرب، یوناناروتدوکس
-باطنیکنند این است نقشۀ شوم آخوندیت را یاري  )اتّحادیۀ ضد تورك جهان( چین آتئیست

ن بار از نگاه یک فعال ملیّ آزربایجان سیر تشیع پارسی که در این کتاب براي نخستی صلیبیِ
مختصراً بررسی و نشان براي عطف توجه فعالان حرکت ملّی آزربایجان جنوبی تاریخی آن را 

و ملتّ تورك ایران و خارج امید که این کار توسط تاریخدانان بزرگ ملتّ تورك آزربایجان . دادیم
است، بهتر و بیشتر و با مدارك  خیلی کمو عددشان  و کسانی که ذهنیت تحلیل گر دارنداز ایران 
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 –و مستندات بیشتر از کتب تاریخی معتبر تحلیل و بررسی شود، به ویژه بزرگانی که در داخل ملاّ 
آري و قتی  .لتّ مظلوم تورك آزربایجان می تپدسیدهاي پارس نفوذ کرده اند ولی دلشان براي م

و مناطق پارس نشین جنوب و مرکز ایران و نیز شرق آن همۀ صنایع پایه و مادر را در شهرها 
قرار دادند، نتیجه اش این می شود که حتیّ دختران و زنان پارسی زبان نیز در هزاران ) خوراسان(

میلیونها بیکار  کارخانه و شرکت صاحب شغل و امنیت روحی و روانی می شوند اما ما تورکان چه؟
ربایجان جنوبی هستند که در جیبشان هزار تومان پول پیدا نمی در شهرها و به ویژه روستاهاي آز

طلاق، اعتیاد، فحشا و بدتر : پیامدهاي ناشی از بیکاري. شود چرا که شغل و درآمدي ندارند
. ناامیدي گریبان ما را گرفته تعداد خودکشیها و خودسوزیها در آزربایجان جنوبی بیداد می کند

اردبیل داریم،  بیمارستان امام خمینی شهر مذهبی ي که ازبراي مثال طبق گزارش محرمانه ا
تعداد خودکشی در شهر اردبیل از استاندارد جهانی بسیار بیشتر است اما سربازان گمنام امام زمان 

در اردبیل از پخش گزارشهاي این چنینی به شدت و خشونت تمام جلوگیري ) نیروهاي اطلاّعاتی(
ا گرفته، زندانی کرده و دوربینهایشان را بر سرشان می کوبند و می می کنند و عوامل فداکار ما ر

ه این غلطها، اردبیل دارالارشاد است و شما بشکنند و آنها را زیر شکنجه می گیرند که شما را چه 
خوشبختند و صاحب شغل و درآمد هستند؛ بیکاري وجود ندارد؛ همه باید بنویسید این جا همه 

  ! پولدارند

دردناکی است که دستهاي  استعمارگران ضد تورك و ضد اسلام غربی و شرقی براي این سرنوشت 
به نقطۀ اوج رسیده ) سال اخیر 93(از پانصد سال پیش آغاز شده و در سدة اخیر . ما رقم زده اند

و نژادپرستمان براي ما دو راه بیشتر نگذاشته  نخوار و ناجوانمرده دشمنان خوبه گونه اي ک. است
یداري و قیام و مبارزه براي زنده ماندن و حفظ جان و خاك و سرزمین و مال و ناموس و زبان ب: اند

و فرهنگ و آداب و رسوم و غیرت و خلاصه هستی و هویتمان و راه دیگر خوابیدن و مانقورت و 
نوکر شدن و بی تفاوت و بی غیرت ماندن و از دست دادن خاك و سرزمین و مال و ناموس و زبان 

! هنگ و آداب و رسوم و غیرت و خلاصه هستی و هویتمان به قیمت یک زندگی ننگ آلود و و فر
زندگی که فرزندانمان تا ابد ما را به خاطر آن نفرین خواهندکرد و از آن جا که دشمنان قسم 
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خورده مان، همواره با تأکید بر وطن پرستی و ایران پرستی کوشیده اند؛ می کوشند و 
همۀ آنچه هستی و هویتمان است؛ یعنی خاك و سرزمین و مال و ناموس و زبان خواهندکوشید که 

 لبخندهاي«و فرهنگ و آداب و رسوم و غیرتمان را از ما بگیرند و به ما با تحقیر و تمسخر و 
بگویند و بر پشتمان مانند چهارپایان سوار شوند و بر » ترك خر«شان » نژادپرستانه تحقیرآمیزِ

ند و ما را بی غیرت بخوانند، ما در این کتاب به نقطۀ ثقل نژادپرستی پارس، پشت گردنمان بزن
متمرکز شدیم تا نشان دهیم هویت جعلی و هستی این نژادپرستان فارس زبان » ایران«یعنی 

دردهاي ما  .سرتا پا دروغ و مکر چیست و از چه ترفندهایی براي بی هویت کردن ما بهره می برند
بار هستی «است و ما فعالان حرکت ملّی آزربایجان این » اوجالان ساوالان«تر از بزرگتر و سنگین 

تنها زمانی این بار را به زیر خواهیم گذاشت که این بیداري . را بر دوش می کشیم» و هویت
مقدسمان به کلّ ملتّمان حتّی به مانقورتهاي بی خبري که اندکی مال نامشروع دنیا از قبل 

ط اقتصادي رژیم پانفارس و ضد تورك جمهوري اسلامی، جمع کرده اند و تنها به سیاستهاي غل
خودشان و فرزندانشان می اندیشند و از این رژیم نژادپرست جنایتکار حمایت می کنند، تسريّ 

در حالی که مثل روز روشن است زمانی که بادهاي مسموم نمک دریاچۀ ارومیه بوزد؛ زمانی . کند
کورد با همکاري تروریستهاي روسیه، ارمنستان، پانفارسها و تروریستهاي دیگر که تروریستهاي 

ضًد تورك دنیا به آزربایجان جنوبی و مناطق دیگر تورك نشین ایران مثل مناطق قشقایی نشین، 
تورك خراسانی نشین  و تمامی نقاط تورك نشین حتّی روستاهاي کوچک و دورافتادة تورك 

حاکم بر ایران آمار دقیقشان را با تعداد دقیق سکنه شان حتّی تعداد نوزادان نشین، که پانفارسهاي 
با اطلاّعات دقیق وزارت (به دنیا آمده و پیران و از دنیا رفتگان تورك در وجب به وجب ایران 

دارند،  هجوم بیاورند، و قتل عامی بس بزرگتر از آنچه ارمنیها و ) اطلاّعات جمهوري اسلامی ایران
روز تمام در شهرها  26ماه و  5.) ش.ه1297-1296. (م1918ا در این سوي ارس در سال آسوریه

و روستاهاي ارومیه، سلماس و خوي انجام دادند صورت گیرد، هنگامی که نوامیس و دختران و 
زنان تورك در ایران بدتر از آنچه ارمنیها و آسوریها هتک حرمت کردند، هتک حرمت شده  و براي 

ت جنینشان شکم زنان باردار تجاوز شده را بریدند و جنینهاي تورك را بیرون تعیین جنسی
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آسوریان و ارامنۀ جنایتکار صلیبی . م1918مانند آنچه در ارومیه و سلماس و خوي در (افکندند 
براي ترساندن ملتّ تورك آزربایجام و تاراندن آنها از خاك سرزمین مادري شان و سپس اشغال 

با انسانهاي بی گناه و از همه جا بی خبر » ارمنستان بزرگ«بایجان به منظور ایجاد کامل اراضی آزر
و آنچه توسط تروریسم ارمنی، داشناکها و آسالا در قاراباغ  74و بی دفاع تورك آزربایجان کردند

، آن هنگام که شبه نظامیانِ متّحد تروریست )شد. م1992کوهستانی و خوجالی مظلوم در سال 
رمنی و روس و پانفارس نوزادان تورك را از آغوش گرم مادانشان بیرون کشیدند و سرشان کورد و ا

از تن جدا و به زیر پاي انداختند تا در خیابانهاي ارومیه و تبریز و اردبیل و زنگان و همدان و تهران 
ل بازي کنند، تیله بازي و فوتبا... و کرج و اراك و ساوه و قزوین و قم و انزلی و آستارا و تالش و 

درست مثل آنچه در ارومیه در صد سال پیش آسوریان و ارمنیان کردند، آن هنگام که پدران و 
مادران را جلوي چشمان دخترکانشان زنده زنده به ستونهاي آهنی بستند و به شیوة کشیشهاي 

و و نعره جنایتکار صلیبی قرون تاریکی آتش زدند تا در میان رقص سوزان شعله ها در میان هیاه
، )همان کاري که در خوجالیِ قاراباغ کردند(هاي موحش جان بسپارند، تا دخترکانمان دیوانه شوند 

ارمنی و کورد تجاوز کرد که در میان جنون و  40هنگامی که به دخترکی نحیف و اسیر بیش از 
تورکان آن  همان کاري که ارمنیها با .خون و شرم و درماندگی و حیرت خود را با طناب خفه کند

سوي ارس کردند و آن هنگام و آن هنگام و آن هنگام که خورشید و ماه و ستارگان براي ملتّ 
مظلوم تورك ایران سیاه و قیامت نابودکنندة تورکان آغاز شد، در آن هنگام دیگر نه این خون دل 

راي بیدارکردن خوردنهاي ما، نه گریه هاي وقت و بی وقتمان، نه فریادها و ضجه هاي امروز ما ب
پس ما امروز در . خوابیدگانمان و این گونه نوشتن ها و گفتنهاي ما سودي نخواهد بخشید

به یاد داشته باشیم که بر . حساسترین و سرنوشت سازترین مقطع سرنوشت ملتّمان قرار داریم
وکلّ به خدا ت وش خفتگان عواممان می خوانندخلاف آنچه آخوندهاي  پانفارس و مانقورت در گ

مظلوم ماندن و «: کنیم و خدا خودش جواب ظالم را می دهد و امثال این جفنگیات شیطنت وار
که  -جز خدا. پس چه جاي خواب است ما را؟ باید بیدار کنیم» پذیرش ظلم بزرگترین ظلم است
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و هم براي دفاع همه جانبه باید باید و باید هم مغزمان . و ملّتمان هیچ نداریم -همه او را دارند
  .دستمان مسلحّ شود پس باز می نویسیم و بیدار و بیدارتر می کنیم

ما در موضع . فراموش نکنیم که ما نه تروریست هستیم و نه دعوت به اغتشاش و ترور می کنیم
دفاعِ مقدس و انسانی از جان و ناموس و زبان و هویت و مغزهاي متفکرّ . هستیم» دفاع«

اك مقدسمان و حیثیت و و زیرزمینی و وجب به وجب خو مال و داراییهاي روزمینی 
در پایان (سال است گاه و بی گاه به دست روسها، ارمنیها، افغانیها  سیصد. شرفمان

، مانقورتها سلّاخی شده ایم )دري زبانان تاجیک استعمارگر( ، کوردها، پانفارسها)صفویه
یا بشري نمی تواند ما را به خاطر این که  هیچ قانونِ الهی. نمی خواهیم بار دیگر سلّاخی شویم

چشممان از قتل عامهاي ناگهانی فارس، کورد، ارمنی، روس، یونانی ترسیده است و در پی دفاع 
ما می . ما می دانیم. این حقّ ماست حقّی مقدس و انسانی. برآمده ایم محکوم یا حتّی متهّم کند

 استعماري، -به خاطر نژادپرستی آریاییان دانیم که حاکمیت نژادپرست و ضد تورك انگلست
تاجیک ایران،  -تلویزیون بی بی سی فارسی باز می کند و کوچکترین خبرهاي ملتّ فارس

افغانستان و تاجیکستان را در اخبار به بوق و کرنا می کند و کوچکترین تعرّض  به یک فارس و 
انستان، عراق و سوریه در بوق و کرناي کورد و دستگیري یک فارس و کورد و ارمنی را در ایران، افغ

خبرها و تبلیغات خود قرار می دهد اما دریغ از یک خبر از هزاران هزارِ دستگیري، شکنجه، قتل و 
ما می دانیم اینها بر اساس تز نژادپرستی آریاییِ . اعدام مبارزان حرکت ملّی تورك آزربایجان

: ان اروپایی و آمریکایی بر آن بوده و هستنداروپایی محور است که سیصد سال است استعمارگر
و سرخ تر  فارس، تاجیک و کورد و ارمنی انسان برتر است چون آریایی است؛ خونش مقدس تر

لهجۀ یک تاجیک افغانی و تاجیکسانی . اش مقدس است و هندوایرانی پاییاست؛ و زبانِ هند و ارو
پاك و گوش نواز و دل ریکایی و اسرائیلی در گوش استعمارگران اروپایی و آمو لهجۀ یک کورد 

تورك و . پس باید جدي گرفته شود و کوچکترین خبرشان پخش شود. نشین و مقدس است
آزربایجانی بر اساس نوشته هاي سپند اوستا و شاهنامه و بندهشن و دینکرت بیگانه و اژدها و 
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این است خطّ و مشی . پس باید او را با توطئۀ سکوت بایکوت کرد. سوسک و خرفستر است
و ما این خطّ فکري نژادپرستانه و . تلویزیونهاي استعماري بی بی سی فارسی و صداي آمریکا

این ظلم و . تاریخ زنده است. آري تاریخ چشم دارد.ري و ضدبشري را محکوم می کنیماستعما
ش نخواهدکرد و نژادپرستی و جنایت و خیانت را می بیند و تاریخ هرگز چنین چیزهایی را فرامو

  .این سنتّی الهی است. نور حقیقت دیر یا زود خواهدتابید
شیعۀ ایران،  –نوشعوبیهاي نژادپرست باطنی پانفارس و ضد تورك و ضد عربِ حاکمیت پارس 

اش خشک دریاچۀ ارومیه را براي تاراندن ملتّ تورك آزربایجان از سرزمین مادري هزاران ساله
کند مدتهاست کوردهاي تروریست را براي کشتار ملتّ آزربایجان مسلحّ می این حاکمیت. کنندمی

در کردن ملتّ آزربایجان با استفادة از خانمان و دربهراستی تاراندن و بی. دهدو آموزش نظامی می
و از سوي دیگر ترساندن و  تخریب محیط زیستشان با بیست میلیارد تن نمک دریاچۀ ارومیه

براي تصاحب خاك آزربایجان جنوبی به  هاي تروریسم کوردتل و کشتار با اسلحهارعاب آنها با ق
نفع کیست؟ ارمنستان؟ کوردها؟ روسیه؟ آمریکا؟ صهیونیسم و اسرائیل؟ انگلیس؟ چین؟ صلیبیان 
اروپایی؟ یا همگی این عناصر ضدتورك؟ هر که باشد با مقاومت ملت تورك آزربایجان جنوبی 

در صورت نداشتن سلاح گرم با . نان این ملّت با سلاح گرم خواهند جنگیدجوا. مواجه خواهدشد
سلاح سرد؛ نشد با چماق و دگنک؛ نشد با سنگ؛ نشد با دست خالی ؛ نشد با پاها؛ نشد با چنگ؛ 

- نشد با دندان؛ نشد با نگاه خشمگین و توفنده؛ نشد با روحهایی آتشین که از بدنها بیرون آورده

شان انِ جان و ناموس و مال و خاك و هویت و زبان و فرهنگ و هستی و کیستیاند، با دشمنشده
اگر دشمن یکی از آنها را بکشد، به روحیِ آتشین، سرکش و انتقامجو تبدیل . خواهندجنگید

خواهدشد و با تمام وجود بی جسمش، به روح و جسم و مغز دشمنانش یوروش خواهدبرد و آنها را 
و با دندانهاي روحش خواهدجوید و خواب و آسایش و شادي را از تک در چنگالش خواهدفشرد 

طلبان آزربایجانی، موضع و هدفی طلبان و حقچرا که موضع و هدف هویت. تک آنها خواهد گرفت
ما به خاك و ناموس و هستی و کیستی . »حمله«می کنیم نه » دفاع«ما : انسانی و مقدس است

براي بیدارسازي هموطنان مظلوممان و براي دفاع از جان و  هیچ ملتّی حمله نمی کنیم بلکه
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دقیقاً . ناموس و مال و خاك و سرزمین و زبان مادري و هویت و فرهنگ و آداب و رسوممان است
- همان چیزهایی که در سدة اخیر راسیسم فارس و نژادپرستان ایرانی با شعارهاي مزخرف آریایی

- کشی، جکمحو آن از هر طریق ممکن، حملۀ مستقیم و نسل شان در پیپرستانهپرستانه و ایران

سازي و تحقیر، ساختن و پرداختن و پروراندن دروغهاي تاریخی و گستردن آن در سطح وسیع و 
جعل سند و حتّی جعل کتیبه و هزاران کار سخیف و جنایت و خیانت در پی تصاحب و تغییر 

ما می خواهیم در خاك سرزمین مادري  .ماهیت آنها به نفع خودشان و ملتّ فارس هستند
دارد، » سهند«و » اوجالان ساوالان«خودمان که کوههاي بلند و لحظه به لحظه بلندتر شونده مثل 

ما می . در میان جشن طبیعت شاد باشیم و درکنار ملل دیگر جهان با صلح و دوستی زندگی کنیم
ل به زبان مادري خودمان تحصیل کنیم، خواهیم طبق قوانین حقوق بشر و حقوق زبانیِ سازمان مل

آموزش و پرورش ببینیم؛ درس بخوانیم و درس بدهیم و فرزندانمان مجبور نباشند به زور به زبان 
جعلیِ بیگانۀ فارسی درس بخوانند و ماردانمان مجبور نباشند این زبان جعلی را به جاي زبان اصیل 

ما . ران هویت و خلأ شخصیت و عقدة حقارت کنندتورکی به کودکانشان یاددهند و آنها را دچار بح
می خواهیم با جهان دوست باشیم و دیگر ملّتها را از لطف و دارایی خودم همان گونه که تا کنون 

ما جنگ و کشتار نمی خواهیم ولی اینها به من تحمیل می . برخوردار کرده ایم، برخوردار کنیم
کوردها و پارسها و ارمنیها و روسها و . گ و کشتار استاما از تنها چیزي که نمی ترسیم جن. شود

ما نمی خواهیم اسیر بازیهاي . ما انسانهایی آزادیم: یونانیها و تمام ضد تورکها بشنوند و بدانند
شدة نژادپرستان پانفارس و آریایی شویم و در زیر استعمار کامل سیاسی، اقتصادي و حساب

سوگند می . عمار زندگی کنیم و نمی کنیم و نخواهیم کردمذهبی یک عنصر  دروغین و نوکر است
خوریم به روح پاك ساوالان، مادر مقدسمان که هرگز و هرگز با ننگ نابودي تدریجی و 

      .   کرد آسیمیلاسیون استعماري مذهبی و غیر مذهبی زندگی نخواهیم
معناي زندگی ما و هدف از  :ما فعالان حرکت ملّی آزربایجان استزندگی و مبارزة این فلسفۀ 

تورك و در شکم  انپدر و مهربان ما را براي این از پشتخداوند بزرگ : آفرینش ما این است
 ما براي این هدف مقدس به وجود آمده ایم در ایران و آزربایجان: آفریده است ما تورك انمادر
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مبارزه براي رهاشدن از : مبارزه براي آگاهی دادن به ملّتمان: چشم به جهان گشوده ایم جنوبی
استعمار پانفارسهاي نژادپرست که سرزمین مادریمان را باکمک دولتهاي غربی صلیبی به ویژه 

با نسل کشی بیش از نیم میلیوان نفر . م1946./ ش.ه1325از سال  انگلستان و روسیه و آمریکا
نیروي ارزشمند دست و و  اشغال کرده اند و مغز و اندیشه و فکر و خلاّقیت انسان بی گناهمان،

ثروتهاي  نیروهاي انسانیِ مغز متفکّر آزربایجان و نیز کار و صنعت و هنر وانسانی اعم از نیروي 
و نیز  معدن مس و هزاران معدن دیگر 250معدن طلا و  175حداقل (روزمینی و زیرزمینی 

سالۀ ما  12000و فرهنگی  هزاران مورد از عتیقه جات و آثار تاریخی و مومیاییها و اشیاي تاریخی
ابا غارت و روانۀ انگلیس، ط باندهاي مافیایی جمهوري اسلامی ایران بی محسال توس 35که در این 

ارت می کنند و عوضش غما را بی محابا ) و بسیار موارد دیگر آمریکا و کشورهاي اروپایی می شود
به خورد مغزهاي  ناك و ضد انسانیخطر تفکّرات استعماريِ نژادپرستانۀ آریایی و خرافات مذهبیِ

مبارزه براي آزادي ملتّمان و تشکیل کشور پر افتخار آزربایجان جنوبی و سپس  .ما می دهندملتّ 
حق نداریم خودکشی «ما با این وضع  .یکی شدن دو آزربایجان و ایجاد آزربایجان متّحد و بزرگ

مبارزه  با بدبختی، با هر وضعیتی که داریم،باید زنده بمانیم با هر شرایطی شده با فقر،  ما» کنیم
این یک مبارزة مقدس براي رسیدن به آزادي و استقلال ملتّ تورك آزربایجان  .کنیم

از  مجبوریمما اگر قرار است به وضعی برسیم که : معنا و هدف زندگی ماست جنوبی،
ر می توانیم هر چه قد«خودکشی کنیم  ت فقر و بیکاري و مصیبتهاي حاصل از آنها،شد

پانفارس یا مانقورتهاي سرشناس ضد تورك را با خودمان به آن دنیا و به محضر خدا می 
البتّه ما مثل تروریستهاي ارمنی و کورد و  »قضاوت کند نژادپرست بریم که بین ما و ظالمانِ

که ن مبارزه می کنیم که دنیایی م رودررو چناپانفارس، تروریست نیستیم ولی اگر مجبور شوی
اولوم یا «: این یک راه مقدس است. جلویمان ایستاده است، در مقابلمان زانوي عجز بزند

این راهی است که نژادپرستان فارس، روس، ارمنی، کورد و ! »ماندن یا مردن» «اؤلوم
ما نمی ترسیم ما امیدوراریم ما زنده ایم هستیم . صلیبیان  جلوي راه ما گذاشته اند

 :سیدن به تنها راه زندگی، هستی، کیستی و شرفمان مبارزه می کنیمنمرده ایم و براي ر
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و حق تعیین  آزادي بیداري، راه ما ملّت مظلوم آزربایجان جنوبی تنها و تنهاتنها 
خواه اسلامی ایران به فعالان و چون حاکمیت بنیادگرا و تمامیت. است و بس سرنوشت

نگران ملتّ تورك امکان ابراز وجود و حرکت ملّی آزربایجان جنوبی و نخبگان و روش
براي  دهدتبلیغات براي بیدارسازي ملتّ تورك را، مساوي با ملل دیگر ایران، هرگز نمی

تا آخرین ، مانهمین براي رسیدن به این هدف مقدس خواهیم جنگید تا آخرین نفس
ین سطور به نظر نگارندة ا! مانو واپسین ناي جان  مانآخرین قطرة خونتپش قلبمان و 

استقلالِ آزربایجان جنوبی پیوستن به  ازپس  بهترین علاج ملتّ آزربایجان استقلال است
آزربایجان شمالی قهرمان و تشکیل آزربایجان کامل، به کوري دشمنان نژادپرست فارس، 

  .روس، ارمنی، کورد و نژادپرستان ضد تورك همفکرشان
در راه آزادي ملّتمان از چنگال نژادپرستی ما مبارزان و فعالان حرکت ملّی آزربایجان 

باسوادترین، آگاه ترین، پاك فارس و استعمار پلید صلیبی متکّی به ملتمان به ویژه 
ترین، جوانمردترین، ضعیف نوازترین، بهترین، غیورترین  و برگزیده ترین فرزندان 

پروفسور لچی بی، ابوالفضل ائچون  بارزِ جوانمرديانسانهاي م .هستیم بوده و آزربایجان
سعید متین پور، اکبر آزاد،  صفرخان قهرمانی، شبستري،) کیریشچی(محمدتقی زهتابی 

مهران  انصافعلی هدایت، بابک آذري، احمد اوبالی، جاواد ایسماعیل بیلی، عباس لسانی،
 آیت مهرعلی بیلی، بهبود قلی زاده، محمود فضلی،، دکتر محمودعلی چهرگانی بهاري،

ف حسنی، شهرام رادمهر، غلامرضا امانی، حسن دمیرچی، علیرضا فرشی، سیما لطی دکتر
 ژاله تبریزي، زهره وفایی، فاخته زمانی، دکتر صدیقه عدالتی، دیدار، مهسا مهدیلی،

اسماعیل جعفرزاده،  عزیز محسنی،سعید مغانلو،  ماشاءاالله رزمی، شریفه جعفري،
ضیا دکتر حیدر شادي، دکتر  ،پروفسور علیرضا اصغرزاده محمدصادق نائبی،

 زاده،داوود عظیم عبدالعزیز عظیمی قدیم، علی تبریزي، اسداالله اسدي، صدرالاشرفی،
علیرضا مهندس  دکتر جواد هئیت، دکتر محمدعلی فرزانه، حسن راشدي، هدایت ذاکر،
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دکتر حسین محمدزاده  دکتر حسین فیض اللهی وحید،دکتر حمید نطقی،  صرّافی،
 اسماعیل هادي، سید حیدر بیات، صمد سرداري نیا، ن خیاوي،روش صدیق،

ابراهیم  ،)ساوالان(عارف کسکین، ابراهیم رشیدي  علیرضا اردبیلی،فرزادصمدلی، 
آراز : یمیزاوزان الاولوساکبر اعلمی،  گونتاي گنچ آلپ،جعفرزاده، پرویز زارع شاهمرسی، 

 ، هوشنگ جعفري،)ساوالان( حسین مجیدزاده علی جباري،: آشیقیمیزمیللی  ائلسس،
غلامرضا اسماعیل برزگري، رحیم غلامی،  سعید نعیمی، صالح ایلدیریم، یونس شاملی،

ابراهیم  ،علی خیرجو، حسن ارك، حسن دمیرچی عسگر اکبرزاده، صدري تبریزي،
و بسیاري  ، امیر مردانیسلیمانی )آراز(حمداالله  ، دکتربهنام شیخی ،)ساوالان(رشیدي 

همۀ آن آزاده زنان ذکر نامشان معذورم و از  ضعف حافظه ازدین طریق به دلیل دیگر که ب
  .عذر می خواهمو خاضعانه  صمیمانه مبارز آزربایجان جنوبی و بزرگمردان

روز از اعتصاب غذاي آیت مهرعلی  26امروز که من این کتاب را به پایان می رسانم 
روز از اعتصاب غذاي بهنام  20بیش از  و سیعد متین پور و) یوروش مهرعلی بیلی(بیگلو 

 ت و تا حدط مزدوران نژادپرست اطلاّعات جمهوري اسلامی ایران به شدشیخی که توس
جوانمردي و  و فداکاريبدین وسیله از استقاومت و . مرگ کتک خورده است، می گذرد

ان فخر و به آناین مبارزان حرکت ملّی آزربایجان جنوبی یاد  شجاعت و انسان دوستی
می گوییم ملّت تورك آزربایجان هرگز شما را  »جوانمردان آزربایجان«می کنیم و به این 

 دلیرتا شما جوانمردان . پرورده و رسانده است، فراموش نخواهدکرددر آغوشش که خود 
یاشاسین آزربایجان یاشاسین اودلار . خاموش نخواهدشد» اودلار یوردو«هستید، آتش 

   .ريیوردونون آلپ ارنل
  بو سون دئییل گونئی آزربایجان آزاد اولمایینجا بو کتابا و بو کیتابلارا سون یوخدور

  .م2014./ ش.ه1393اوجالان ساوالان اردیبهشت 
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  ی نوشتهاپ
                                                   

، این و استاد دانشگاه تهران ادپرست ضد توركنژ پانفارسِ دکتر ذبیح االله صفا: دینکرت - ١
. موجود پهلويمهمترین و مفصل ترین کتاب «: کتاب مجعول و بی هویت را چنین تبلیغ می کند

پسر (مؤلفّ آن آذر فرنبغ فرخّزادان . است!) آگاهی از کتاب زند؟(اسیه زند آک«اسم اصلی آن 
کتاب مجموعۀ بزرگی از اطلاّعات دینی و عادات و این . معاصر مأمون، خلیفۀ عباسی است) فرخّزاد

عقاید و روایات و تاریخ و ادبیات مزدیسنا و حاوي خلاصۀ جامعی از بیست و یک نسک اوستاي 
!) ؟(و علمی !) ؟(عهد ساسانی است و به همین جهات از حیث روایات دینی و تاریخی و ملّی 

این کتاب را دانشمند پارسی . بهترین مأخذ موجود است از )؟...پارسیان یا ! کدام ایرانیان؟(ایرانیان 
از پارسیان یا زردشتیان هندي نوکر استعمار انگلیس و کمپانی هند شرقی یا فراماسونرهاي (

دستور پشوتن سنجاسا و پسرش داراب با حواشی و ملاحظات به انگلیسی ترجمه و در ) مشهور
بندهشن نیز به قول دکتر صفا ). 45، ص 1.ران، جتاریخ ادبیات ای. ك.ر(»  بمبئی چاپ کرده اند

از پارسیان یا زردشتیان هندي نوکر استعمار (تهمورث دینشاجی انکساریا «نسخۀ کامل آن را «
چاپ کرده و چند ترجمه . م1908در سال ) انگلیس و کمپانی هند شرقی یا فراماسونرهاي مشهور

کتاب از جمله کتب بسیار معروف پهلوي و حاوي  این. از آن به زبانهاي اروپایی صورت گرفته است
دربارة مسائل تارخی ) پر بها براي چه کسی؟ لابد براي پانفارسهاي نژادپرست ایران(اطلاّعات پربها 

از آن جا که هر  ).همان. ك.ر(» و جغرافیایی و دینی ایران دورة ساسانی و اوایل دروة اسلامی است
زبان پارسی دورة ساسانی که ابداً هیچ ربطی به زبان (پهلوي  دو کتاب بندهشن و دینکرت به زبان

و از آن جا که استعمار انگلیس و فرانسه و هلند  ندارد) فارسی رایج در ایران امروز(دري تاجیکی 
از زمان فتحعلی شاه و سر (پشت ترویج و تبلیغ این کتب جعلی و بی هویت در ایران دورة قاجاریه 

 به کمک. م1815در سال را » تاریخ ایران«که کتاب  نژادپرست معروفجان ملکم فراماسونر 
در دو و بر اساس جعلیات شاهنامۀ فردوسی  ...و منچستر نژادپرستان دانشگاههاي آکسفورد، لندن،

بوده است، تبلیغ این ) نوشت و تاریخ جعلی او سرمشقی براي نژادپرستان پانفارس ایران شدجلد 
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ت جعلی ایران آریایی و ایران پارسی از آنها نکاتی است که در این کتاب به گونه کتابها و اخذ هوی

    .تفصیل بررسی خواهد شد
براي چگونگی بهره گیري تاجیکان دري زبان نژادپرست شعوبی از واژگان زبانهاي چینی و  - 2

تاریخی به مغولی و تورکی براي پروار کردن زبان جعلی پارسی آن هم در یکی از معتبرترین متون 
، قیام »لغات ترکی، مغولی، چینی در تاریخ بیهقی«مقالۀ . ك.، ر)تاریخ بیهقی(زبان دري تاجیکی 

انتشارات دانشکدة علوم انسانی دانشگاه فردوسی، : الدین راعی، یادنامۀ ابوالفضل بیهقی، مشهد
ول نوشته جالب این که کتاب تاریخ بیهقی دویست سال پیش از حملۀ مغ. 198-182، صص1349

شده و ادعاي نویسندگان پانفارس در ورود واژگان مغولی به پارسی توسط مغولان خود به خود، به 
 . یاوه تبدیل می شود

رکن و ستون زبان و » فعلها«زبانشناسان و متخصصان زبان و ادبیات به خوبی می دانند که   - 3
ا گذشت قرنها صفات، قیود و حروف که بر خلاف اسامی، باساسی ترین پایۀ هر زبانی هستند 

که » زبان آذري«براي مثال . خیلی کمتر دچار تغییر و تحول یا تبدیل یا حذف می شوند
نژادپرستان پارس از جمله غلامعلی حداد عادل ایدئولوگ و استراتژیست الگوي شیعۀ پارسی یا 

مخوفی چون فرهنگستان زبان اسلام آریایی در سدة اخیر با پرورش میلیونها مانقورت در مراکز 
فارسی و مراکز مطالعات استراتژیک جمهوري اسلامی ایران در آزربایجان کوشیده اند رایج کنند 
چنین است که کلیّۀ اجزاي جمله از جمله اسامی و قیود و حتّی حروف به زبانهاي عربی و فارسی 

مثال از زبان . ر، تورکی می مانداست اما تنها فعل جملات، که رکن و پایۀ اصلی آن است بی تغیی
در «: یک مسئول مانقورت جهاد سازندگی در تلویزیونهاي فارس زدة اردبیل و تبریز و ارومیه

می » ...کی آلمیشیقراستاي اجراي تحقیقات براي بهینه سازي آبیاري اراضی کشاورزي نتیجه 
گی اجزاي جمله حتّی حروف که نمی توان کاري با آن کرد، هم» آلمیشیق«بینیم که به جز فعل 

را به » آلمیشیق«پارسی هستند اما مانقورت تعلیم دیده یا خودباخته فعل ) »براي«و » در«(
تورکی آورده است تا به اعتراض کنندگان هویت طلب بگوید ! »خالا خاطیرین قالماسین«اصطلاح 
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 و اربابان نژادپرست خودشپیداست که این تورکی حرف زدن به درد ! »من تورکی دانیشدیم«که 

  . عمامه به سر پارسِ نژادپرستش می خورد نه ملتّ بزرگ و تاریخ ساز تورك آزربایجان
نویسنده کتاب وزین  محمد صادق نائبینکتۀ جالب این که بر خلاف تورکی که بنا به نوشتۀ 

در زبان فارسی با  )فعل با قاعده و اصیل است 24000داراي » فارسی واژگان زبان ترکی در«
 210 الی 201فقط و  حجم عظیمی از افعال جعلی و برساخته و بی هویت روبه رو هستیم

که کسانی که در سطح دکتري زبانشناسی و زبان و ادبیات فارسی  فعل بسیط در فارسی داریم
ند ولی مسئله را براي ملاحظات سیاسی و نژادپرستانه، درس خوانده اند به خوبی از آن آگاهان

  :پنهان می دارند(!) » اي ایران اي مرز پر گهُر«یعنی تمامیت زبانی و ارضیِ 
و افزدون آن به افعال زبان فارسی دري از هزار سال ) بن فعلها/ بن ها(» ماده ها«جعل   

یان از جمله، خاندان تاجیک و پیش که این زبان، با همۀ کاستیهایش، به پایمردي شعوب
مادة مضارع جعلی، اسم . دري زبانِ سامانی، زبان شعر و ادب شد، به چشم می خورد
به عنوان مادة »  ید/ یدن«است، که بدون آنکه چیزي بدان افزوده شود، با افزودن وند 

: »ـَ ن/ ان«، با افزودن )صفت(مثل آگاه . مضارع در ساختن افعال و مصادر به کار می رود
که در تاریخ بلعمی، یکی از نخستین تجربه ) آگاهانیدن(» بیاگاهانید«: ، می شود»آگاهن/ آگاهان«

دستور . ر(هاي جدي تاجیکان دري زبانِ نژادپرست شعوبی سامانی به چشم میخورد و جعلی است 
تن مصادر لازم به ذکر است که اغلب این اسامی که در ساخ). 197-196تاریخی زبان فارسی، صص

، ) یدن+ قاپ  تورکی(مثل قاپیدن . جعلی و افعال جعلی به کار می روند، تورکی یا عربی هستند
این یکی را مولوي کبیر تورك ) (یدن+ گیج تورکی(» !گیجیدن«، )یدن+تپ تورکی(تپیدن 

من  /من خود کجا ترسم ازو شکلی بکردم بهر او «: برساخته و بر خزانۀ لغات پارسی برافزوده است
کلّیات شمس . ك.و نیز ر 195همان، ص . ك.ر(» گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیده ام

رقص عربی (» رقصیدن«، )یدن+فهم عربی (» فهمیدن« ). 1372، غزل شماره 531تبریزي، ص 
  ... . و)یدن+
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ان صحتّی متخص خیلی از هموطنان ما،در اینجا ذکر نکتۀ باریکی ضروري است و آن اینکه 

ی پژوهمان، گمان می کنند که اگر در فارسی، اسم یا صفتی  که به آن تکواژهاي تورک
افزودن می شود، تورکی یا عربی باشد، فعل و مصدر به دست » یدن/ ید«جعلی ساز 

چرا که دامنه . از نظر زبان شناسی فارسی، این تصور باطل است. آمده، جعلی است
باید . از این بسی فراتر می رود» د پارسیقن«جعلیات در زبان جعلی شیرین و عسل و 

یا به ( در فارسی، حتیّ اگر به بن مضارع بعضی افعال فارسی »ـید«دانست که تکواژ 
یا اسامی فارسی نیز اضافه شود، نیز، باز، مادة به دست آمده، بر طبق نظر ) ظاهر فارسی

که دو  خورانید آورید، پزید، گردانید،: مثل .زبانشاسان متخصص پارسی، جعلی است
). 196دستور تاریخی زبان فارسی، ص. ك.ر(صورت اخیر ماده هاي جعلی واداري یا سببی هستند 

در ضمن بعضی از ماده هاي مضارع، مادة ماضی ندارند یا مادة ماضی آن قدر باستانی و فسیل شده 
/ پرهیخت(پرهیزمثل . است که دیگر کاربرد ندارد، از این رو اهل زبان مجبور به جعل می شوند

. ك.صورت جعلی رایج ر( انجامید ←!)انجافتن/ انجافت(پرهیزید، انجام  ←!)پرهیختن
بهره ) مثل کردن(فعل کمکی + اسم: که براي استفاده از آنها از فرمول جعل سازي) 197همان، 

براساس آنچه گفتیم تعداد کثیري از افعال فارسی دري که با پروژة فعل . برده و می برند
زي و مصدرسازي از اسامی و صفات، از همان آغاز رواج این زبان در افغانستان، سا

. افزوده شده اند، جعلی اند) فارسی امروزي( تاجیکستان و خراسان، تولید و به زبان دري
خیلی از این مجعولها را در میان و ) 197همان، ص . ك.ر(مثل رسید، خسبید، تفسید 

تر محسن ابوالقاسمی، زبان شناس و متخّص نامی زبان فارسی که دک) ؟(فعل اصیل  213
فارسی در ایران با عرق جبین و کد یمین و البتهّ عرق ریزي روح توانسته است پیدا کند، 

، به عنوان فعلهاي فارسی سره و شاسنامه »ماده هاي فعلهاي فارسی دري«و در کتاب 
، پهلوي )؟(، پارسی میانه )؟(ان ، پارسی باست)؟(داراي ریشۀ کهن از ایرانی باستان(دار 
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با ذکر این نکتۀ مهم که . بیاورد، می بینیم) ؟(، پارسی میانه مانوي یا ترفانی )؟(اشکانی 

تعداد قابل توجهی از این افعال، اگر حاصل تخیلات پانفارسها و جزو کلمات و افعال 
یج نیستند و به دساتیري یا فرهنگستانی  در سده هاي اخیر نباشند، امروزه دیگر را

آرامیدن، آمرزیدن، انجامیدن، اندیشیدن، : مصادر و بن هایی چون .تاریخ پیوسته اند
، باریدن، بالیدن، بوییدن، بیوسیدن، پاییدن، پریدن، )صورت جعلی باختن(بازیدن 
، برازیدن، پرستیدن، پرسیدن، پوسیدن، پوییدن، پژوهیدن، !)پوزش خواستن(پوزیدن 

گرم (، ترسیدن، تراشیدن، تفسیدن )علی فعل متروك پرهیختنصورت ج(پرهیزیدن 
، خوشیدن )جعلی: جویدن(، خاییدن )هیجان داشتن! (، جویدن، چمیدن، چندیدن)شدن

خسپیدن / خفسیدن/خسبیدن/ ، خریدن، خرامیدن، خزیدن، خوابیدن !)خشک شدن(
، دویدن، )!فعل جعلی اهریمنی: یاوه گفتن(، خندیدن، دارییدن )هر چهار تا جعلی(

رسیدن، روبیدن، سگالیدن، شکیبیدن، کشیدن، کوبیدن، کوشیدن، گردیدن، گَزیدن 
، گراییدن، گرویدن، لرزیدن، فراموشیدن، فرجامیدن، هراسیدن، نیوشیدن، )نیش زدن(

، موییدن، نازیدن، نالیدن، نامیدن، ) هر سه جعلی(نگریدن / نگرستن/نگریستن
همگی جعلی ... و )  رها کردن(هراسیدن، هلیدن ، ) گوش کردن(نوردیدن، نیوشیدن 

هستند و در پروژة جعل زبان قند پارسی به این زبان دري تاجیکی برافزوده شده اند 
نکتۀ جالب اینکه از دیدگاه اهل ). ماده هاي فعلهاي فارسی دري، صفحات متعدد. ك.ر(

را  (ist)» ـست« واژ فن و زبانشاناسان مطرح ایرانی، فعلها و مصدرهایی که آخرشان تک
/ شایستن، دانست/ بایستن، شایست/ بایست: دارند نیز، داراي ماده هاي جعلی هستند

، )؟(تاوستن/ توانستن، تاوست/ ، توانست)؟(کامستن/ یارستن،کامست/ دانستن،یارست
/ نگریستن، گروست/ نگرستن/ نگریست/ گریستن، نگرست/ زیستن، گریست / زیست

دستور . ك.ر( )خواستن(خواهستن )/ خواست(نستن، خواهست ما/ گروستن، مانست
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، 35و نیز ماده هاي فعلهاي فارسی دري، صص  197تاریخی زبان فارسی دکتر ابوالقاسمی، ص 

دکتر پرویز ناتل خانلري، این گونه فعلها را به همراه بعضی افعال جعلی ...). و72، 62،  59، 47
» بایستن، شایستن، زیبیدن، سزیدن، برازیدن و توانستن«: آورده است» فعلهاي ناقص«دیگر با نام 

حال خوانندة محترم به حجم ). 123و122دستور تاریخی زبان فارسی خانلري، صص. ك.ر(
فعلهایی که با این مصادر جعلی ساخته شده اند بیندیشد تا بداند که وقتی ما می گوییم این زبان 

ز سر تعصب یا پان تورکیسم نیست بلکه حقیقتی جعلی است حرفی ا) زبان رسمی ایران(فارسی 
البتهّ دکتر ابوالقاسمی توانسته اند با هزار زحمت و پشتکار که شایستۀ یک . تلخ است

و الخ، (!) و فارسی میانه ) ؟(نژادپرست پارس است و ماده تراشی از ایرانی باستان
» خریدن«، )37ماده هاي فعهاي فارسی دري، ص . ك.ر(، »بریدن«صورتهایی نظیر 

، )49همان، ص) (لرزیدن) (؟(» چندیدن«، )44همان، ص(» پوشیدن«، )50همان، ص (
را از ... و ) 75همان،ص) (بالیدن! (، گوالیدن)74همان، ص ) (انتخاب کردن(» گُزیدن«

براي تورکی هرگز ماده جعلی  مندقاعدهلازم به ذکر است که در زبان  .جعلی بودن برهانند
پس مانقورتهایی که به کودکان . نخواهد داشت فعل جعلی وجود نداشته، ندارد وساختن مصدر و 

مظلوم و معصومشان به جاي زبان تورکی زبان جعلی و بی قاعدة پارسی یاد می دهند اولاً بدانند 
همگی (فعل غیر اصلی  24000فعل اصلی و  3500که زبان اصیل و قدرتمند تورکی داراي حداقل 

شناس زبان لی دري از دکتر ابوالقاسمیاست، ثانیاً کتابِ ماده هاي فع ) دهغیرجعلی و باقاع
در پیداست که ! را بخوانند و بفهمند که چه زبانی را به زبانی ترجیح می دهند پانفارس ایرانی

هایشان زبان پشیمان خواهندشد که چرا به بچه نسانهااستقلال آزربایجان جنوبی این اه و آیند
ر آزربایجان، تورکی را یاد ندادند و خودشان و تحت تأثیر تبلیغات رژیم نژادپرست رسمی رایج د

  . شان کردندشیعۀ ایران فرزندانشان را دچار مشکل در خواندن و نوشتن زبان مادري -فارس
با این تفاصیل سري می زنیم به یکی از معتبرترین نثرهاي زبان پارسی، که در سواد و آگاهی 

که اتفاقاً نویسنده اي تورك ستا و غیر شعوبی است و در خدمت » بوالفضل بیهقیا«نویسنده اش، 
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سلطان مسعود غزنوي بوده، هیچ شک و شبهه اي نمی توان داشت، و اگر احیاناً داشته باشیم، در 

و جالب این که همین متن . نگاه اوستادان فرهیختۀ زبان پارسی، گناه و بزه نابخشودنی کرده ایم
دبیرستان، چاپ کرده، و معلمّان  سومرا، در کتاب درسی سال » دن حسنک وزیربردار کر«

نگون بخت را وادار می کنند، که براي یک لقمه نان، هر سال، آن را درس بدهند و به این قند 
بودند که ایستانیده و دو پیک را ... حسنک را بپاي دار آوردند« : پارسی، به به و آفرین نیز بگویند

 !!   »...آمده انداز بغداد 
   
که  ا پهلوي نژادپرست ضد تورك قاتلِ آزربایجانیهافرزند محمدرض» رضا پهلوي«براي مثال  - 4

مال و تنها امید نژادپرستان سلطنت طلب خارج نشین ایران است و  پدرش محمدرضا در کعبۀ آ
 75000. م1946ش .ه1325جریان سرکوب حکومت کلّی آزربایجان به رهبري پیشه وري در سال 

تن از نخبگان تورك آزربایجان را با شدت و قساوت بی نظیري سلاّخی نمود و جامعۀ آزربایجانی را 
به اش با صداي ن وسطایی درآورد، در مصاحبه وضع موحش بی سوادي مطلق و چوپانی قرو

این براي  به عنوان مثالی» بودن بازار تهران در دست سرمایه داران تورك تبریزي«آمریکا از 
خوب بودن وضع مالی آزربایجانیها در ایران و و » !!!ایران قرنهاست دست آذریهاست«موضوع که 

نبود نژادپرستی در آن یاد می کند در حالی که مطابق آنچه مرور کردیم اقلیت بازاري سنتّی 
نگی و انواع و خودشان نیز به همان ستم فرهتهران که تعدادشان به هزار نفر نمی رسد تبریزي در 

آزربایجانی ایرانی باشد که  35000000تحقیر نژادپرستان فارس دچارند نمی تواند شاخصی براي 
در سخت ترین شرایط در جنوب تهران و کلانشهرهایی مثل کرج و استانهاي آزربایجانی نشین در 

 نما شده یاوةنخ مکاّنۀ کلیشه اي  حیلۀفقر و فاقه دست و پا می زنند و این سخن رضا پهلوي یک 
  . استعماري بیش نیست

 

هـ 477-ق.هـ 380(شیخ محمود کاشغري. دیوان لغات الترك لغت نامه تورکی به عربی است - 5
را  که حاوي ) ترکی به عربی: اولین لغتنامۀ زبان ترکی( »دیوان لغات الترك«کتاب عظیم ) ق.
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ت اطلاعات لغوي ،ادبی ، قطعه شعر است و از حیث وسع 220ضرب المثل و 290تکواژ، 7500

نظران شاهکاري بی نظیر است و بنا به نظر تمامی صاحب...اساطیري ، ادبیات شفاهی ،فولکلور و
شود، بین سالهاي محسوب می» ایرة المعارفد«بلکه بحق » واژه نامه«طرف ترك و غیرترك نه بی

با مقایسۀ تعداد لغات و ) ددیوان لغات الترك، پشت جل. ك.ر(. ق تألیف کرده است.هـ466تا 464
قبل از (که در همان اوان) فارسی دري(اصطلاحات این کتاب با کتاب لغت مشابه به زبان دري

تاریخ ادبیات .ك.ن( واژه 1200با » لغت فرس اسدي توسی«نوشته شده است یعنی ) هـ ق465
برساخته که امروز  مجعول و قدیمی یا ، وآن هم خیلی از واژه هاي دري)60،ص) 1(ایران و جهان

توان قدرت و گستردگی و اصالت زبان رنگین کمان، می: به کلی متروك شده اند مثل آزفنداك
اورتا (بنا به نوشته دکتر جواد هیئت از آثار تورکی میانه . تورکی  را نسبت به فارسی سنجید

ه هاي ترکی آن و لهج) لهجه خاقانی یا کاشغري(براي تعلیم زبان ترکی ادبی «است و ) تورکجه
سیري در تاریخ و زبان (» براي اعراب نوشته شده است) اوغوز، قپچاق، چیگیل، یغما و قرقیز(زمان 

 ). 55و لهجه هاي ترکی،ص
 223دیوان لغات التّرك، ص. ك.دربارة سال اتمام این کتاب ر - 6
 40-27در فزونی گهر از فزونی خرد و هنر، صص: قابوسنامه، باب ششم. ك.ر - 7
در زبان دري به معنی مفرد » مردم«و » مرد«این ویژگی در زبان دري نیز دیده می شود و  - 8
» بی هنر دایم بی سود باشد مردمبدان که «: براي مثال. کاربرد داشته است» انسان«
بر خلاف معنی امروزي که اسم جمع است و جمع » مردم«که در این جمله ) 27قابوسنامه،ص(

جمع » مردمان«است و اسم جمع نیست و به صورت » انسان«عنی مطلق بسته نمی شود، به م
. ك.ر(» چون تخم بود که بشورستان افکنی مردمی کردنناسپاس  مردمانبا «: بسته می شود

  .عربی به کار رفته است» انسانیت«به معنی » مردمی کردن«که در جمله اخیر ) 29همان،ص
  
که به » شوقی تمام«دي بنا به نوشته خودش، بر اثر سنگلاخ را میرزامهدي خان استرآبا - 9

امیر «، »گستري و سخن آرایی امیرِ نافذالامرِ کشورِ بلاغت«خواندن و دانستن معناي اشعار
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 5سنگلاخ،ص. ك.ر(داشته است، نوشته است ) بایقارا(وزیر سلطان حسین بایقرا » علیشیر نوایی

زبان تورکی جغتایی، که تورکی میانه شرقی محسوب  امیر علیشیر نوایی اشعار خود را به). مقدمه
می شود، نوشته است که داراي لغاتی است که هرچند تورکی اصل است اما در آن عناصر تورکی 
شرقی وجود دارد که براي گویشوران تورکی غربی یا تورکی اوغوز، یعنی آزربایجانیها و 

 .عثمانیها،گاهی مشکل ساز می شود

 
 .ه دهخدا، ذیل مدخل مهدي، میرزامهدي خان استرآباديلغت نام. ك.ر - 10
است با ) بلند/ (ي/لازم به توضیح است که برخلاف تلفظ فارسی کلمه ایران که با مصوت  - 11

در تورکی اساساً مصوت بلند از نوع کشیده وجود ندارد و تلفظ . تلفظ آن در تورکی متفاوت است
و از ) قالین سسلی(مصوت بلند غیر کشیده » ي«نی است؛ یع  (ıran)به صورت » ایران«در / ي/

و بر این اساس، تلفظ ) 22دیل دنیز،ص. ك.ر(از نوع راست و نیمه باز است » ــَ«نظر مخرج، مانند 
به طور اساسی با تلفظ آن ) سس اویغونلوغو(اصیل ایران در تورکی بر طبق قانون هماهنگی صداها 

ي امروزي ایران از جمله آذربایجانیها که ایران را به پیروي و حتی تلفظ تورکها  (Īran)در فارسی 
  .کشیده، ادا می کنند، متفاوت است/ ي/از فارسها، با 

 
فارسی اثر شیخ سلیمان افندي اؤزبکی البخاري که لغوي برجسته اؤزبک و  -فرهنگ جغتایی  - 12

. ق.هـ1320در سال » نیسلطان عبدالحمیدخان غازي عثما«اصلاً اهل بخارا بوده است، و در عصر 
از اهمیت این کتاب همین بس که یکی از منابع دست اول و . در عثمانی به پایان رسانیده است

پایه دکتر محمد معین لغوي بزرگ ایرانی و صاحب فرهنگ معین، در تشخیص لغات تورکی، بوده 
 ).   مقدمه 21فارسی،ص -فرهنگ جغتایی. ك.ر(است 

: ایَور. ج. ایر«: معنی آلت مردي، در عربی معاصر  نیز کاربرد دارد بهتورکی جغتایی  »ایر« - 13
و از » ار«که اصل آن باید تورکی و همان ) 23فارسی، ص -فرهنگ معاصر عربی(» ذکر، آلت مردي

کلمات دخیل تورکی در عربی باشد و این که جناب دکتر محمود حائریان اردکانی در کتاب 
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فرهنگ فارسی سره، . ك.ر(ضمن کلمات پارسی سره آورده اند آن را در » فرهنگ فارسی سره«

 .  بی اساس است) 21ص
نسخه خطی اسکن شده آن، توسط یک آذربایجانی فرهنگ دوست و نویسنده  PDFفایل   - 14

با  ،)آذرباش(محمد مجندهی جبه دار ، به نام تورك دیلیمیو  آذرباي توركکتابهاي 
و از کتابخانه هاي معتبر کشور تهیه و مجاهدت  ومان پولو صرف وقت و خرج میلیونها تزحمت 
 .شده و توسط دوستی به دستم رسیده استپخش 

سومر، اورارتو و ) تورکی باستان(تورك انسان که بازمانده زبانهاي پروتودر معنی » ار«تکواژ  - 15
آلپ ار تونقا ، )ار+ قاچ (، خزر ، قاجار )ار+ سوم (ایلام است و در کلمات تورکی مثل سومر

و غیره دیده می شود، به طور چشمگیري ) ي+ ار+ آغاج (، آغاجري)بک+ ار (، آرپاك )افراسیاب(
فرهنگ فارسی سره، . ك.ر(در کلماتی که  فارسی دري و فارسی سره انگاشته می شوند 

: براي نمونه. و مرتبط با معنی انسان هستند به کار رفته است) 46،29،93،147،193،224صص
و زبان پهلوي، ادبیات و  79ص  ،الف ك تاریخ زبان فارسی.ر: pid(، پدر) ار+ ماده / ماد/ مات(درما

، که مرحوم احمد تفضّلی و ژاله آموزگار، کلمۀ پدر را در حالت صریح 1پاورقی  57دستور آن، ص
دانسته  pidar) مفعولی، مضاف الیهی و متممی: غیر فاعلی(، و در حالت غیر صریح pid، )فاعلی(

: پسر) (78و  77صص ،الف تاریخ زبان فارسی. ك.ر: Pusپوس /پور(پسر  ،)ار+ پید / پیت(است 
، )ار+ براد/ راتب) (147صب،  تاریخ زبان فارسی. ك.ر brātar(، برادر)  Pus + ar ار +پوس 
 دخت(، دختر)ار+ xvāhخوواه) (145ص ،ب تاریخ زبان فارسی. ك.براي ریشه شناسی ر(خواهر

ك تاریخ زبان .ر jig + ər(، جگر )ار+  شب /شوي یا شو(، شوهر )ار+  )ت+ همان دوغ تورکی (
و اسامی انسان که در ) ار+یار/یاو(، یاور ) ار+ کم(، کمر) ار+ هون (هنر) 150فارسی ب، ص 

   .  ... و) رود(، اروند )انیرانی/ دیو (، ارژنگ )دخت جمشد(شاهنامه نیز آمده اند مثل  اردوان، ارنواز 
 
 .است) نویسنده(و تصریحات داخل پرانتز از من  تاکیدات - 16
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با توجه به فاصلۀ بین این تاریخ یعنی کشف اوستا، یا بهتر بگوییم ساخت یک اوستاي قلاّبی  - 17

در هند توسط سازمانهاي فراماسونري غرب و کمپانی هند شرقی متّکی به اساتید متبحر 
و  ، شیکاگومنچستر ،کمبریج ،آمستردام، لیدن، لندن، آکسفورد لایپزیک،استعمارگر دانشگاههاي 

، تا به قدرت رسیدن رضاخان و تاجگذاري اش و تشکیل تیمهاي ویژة مامور جعال تاریخ و زبان و ...
گذاشتن اسامی جعلی پارسی روي مکانهاي جغرافیایی شهرها، رودها، کوهها و حتّی (مکان 

 سال 154حدود ) در سراسر ایران و به ویژه در آزربایجان و خراسان روستاهاي بی شمار تورکی
 مثل عمدتاً یهودي و فراماسون استعمارگران کهنه کار با استادانطول می کشد  )یک و نیم قرن(

نیکلسون، سر هنري  الین رینولد سر جان ملکم، سر ویلیام جونز، سر ویلیام اوزلی،سر گور اوزلی،
ضدتورك و ضد آزبایجانی  فراماسونر  نژادپرست مأمور رسمیِ براون انویلگر ادوارد راولینسون،

به نفع  بین عناصر تورك با فارس ات نژادپرستانهکه مأموریت رسمی اش ایجاد اختلاف انگلیس
براي تضعیف تورکان و سلطنت قاجاریه بود، تاماس واگر آرنولد، سر ادوارد  فارس-عنصر تاجیک
 آرتور دوگوبینو،ژوزف  ،)33- 32، صص1.موشخانه و فراماسونري در ایران، جفرا. ك.ر(دنیس راس 

فردریش شلگل و برادرش آگوست ویلهلم شلگل، کریستین هیوستین استوارت چمبرلین، گونتر، 
اشمیت، هاید ماري تئودور نولدکه، کلمان هور، ماکس مولر،  فردریش لاسن، ژوزف ارنست رنان،

 سر پرسی سایکس، ادوارد مایر، ر، هرمان اته، آرتور کریستین سن،رومن گیریشمن، دارمستتکخ، 
تاریخ امپراتوري «نویسنده کتاب استعماري و پر از دروغِ (اومستد . ت.آ ،ژول مول، هانري ماسه

نویسندة  هرتسفلدارنست اورانسکی، . م. لمب، ايآرتور  ، گوستاو لبرشت فلوگل، هارولد)»پارس
اساتید اولین گروه پانفارسهايِ ( استادش آندریاس آلمانی صلیبی و ،»تاریخ باستانی ایران«

ج، و -، صص مقدمه1سبک شناسی، ج. ك.آکادمیک دانشگاه تهران از جمله محمد تقی بهار، ر
، پیر بریان فرانسوي نویسندة »آریاییها«ویر گوردون چایلد نویسندة کتاب سر تا پا جعل ، )80-81

سرتا پا  ، جان کرتیس و دونالد ویلبر نویسندگان کتاب دو جلدي»رسیداریوش امپراتور پا«کتاب 
راستار گوایوا، هرن پاول، هاید، سر اوسلی، لومسدن، . س.وویل دورانت،  ،»تاریخ تمدن ایران« جعل

کریمسکی،  .تونر ماکان، فریدریش روککرت، ژول مول، وولرس، لاندوئر، اتکینز، ژوکوفسکی، آ
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، تولر رابرستن، هالیستین، فن استار کنفلس، هلن زیمرن، بگستون، راجرز، هاگمان، استفان وستون

ویلیام استیگند، الاس گاندي، ورنر یانسن، رادوآنتال، آکسل اریک هرملین، ژوزف اروبلی، مودي، 
گیگر، فردیناند . هنري، و. هنینگ، میلر، و. و تیریاکیان ارمنی، بوم گارتن، ولادیمیر مینورسکی،

جکسون، هرزین، درن، ملگونوف، لریمر، . و. و ماگاس، اسکارمان، البرت سوسن، آیوستی، هوگ
 فراي .ان ریچارد و شاگرد استعمارگر جعال تاریخش میلا، آرتور اپهام پوپ. و.ایوانف، هادراك، ب

تن دیگر که به صورت نظام یافته به  صدهاو  »عصر زرین فرهنگ ایران«نویسندة کتاب پر از دروغ 
شاهنامه پژوهی، اوستا پژوهی و پژوهش در جهت ارتباط  هندشناسی، ناسی، ایران شناسی،شرق ش

از  ايایده تاجیکان دري زبان افغان و تاجیک که هدادن زبان و هویت هخامنشیان و ساسانیان ب
وقت کافی داشتند  که فراماسون پروري کنند و مغز پر  اساس و پایه دروغ و استعماري است،

و بدین  گان ایرانی پانفارس و فراماسون خود را پر از مجعولات پان آریائیستی کنندتعصب نوچ
ن را در وسیله پایه هاي حاکمیت سراسر جنایت و خیانت پانفارس پهلوي و جمهوري اسلامی ایرا

محمدعلی  :همچون آموزش دیدة نوکر استعمار فراماسونر و پانفارسی شاگردانِ. ایران محکم سازند
هودي ایدئولوگ  نژادپرست پارس و تعلیم دیده در لژهاي فراماسونري بریتانیا از پایه ی فروغی

فراموشخانه و فراماسونري در ایران، . ك.ر(گذاران سیاسیت آریائیسم و فارسی گرایی دوران پهلوي
، 1385،بهار 28و مجلّه وارلیق، ویژه نامه مجموعه مقالات دکتر جواد هیأت،سال  516، ص3ج

، محمد حسین اصفهانی یهودي، متخلّص به فروغی پدر محمدعلی ) 75-74، صص140یژهشمارة و
مانقورت (سید حسن تقی زاده ) هر سه فراماسون(فروغی، محسن فروغی فرزند محمدعلی فروغی 

ضد تورك ، استاد اعظم مادام العمر گراند لژ مستقل ایران عضو لژ بیداري و جزو هفت استاد 
 میرزا فتحعلی آخوند زاده ،)531و521همان، صص. ك.ر. یس لژ پر مهرة مهرتقاضاکنندة تأس

، مانقورت ضد تورك و پارس پرست مشهور که از 465تا 459، صص1. همان،ج. ك.ر(آزربایجانی 
تئوریسینهاي انقلاب ضد تورك و ضد آزربایجانی انگلیسی مشروطیت بود و اساسی ترین ضربه ها 

، )47تا 46کثرت قومی و هویت ملّی ایرانیان، صص. ك.ر. رکان در ایران زدرا به هستی و هویت تو
مانقورت خائن به آزربایجان و تورکان ایران از تئوریسینهاي اصلی (میرزا زین العابدین مراغه اي 
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انقلاب انگلیسی مشروطه، و از کسانی که تز دشمنی با تورکان و حکومت تورك قاجاریه را در 

و رسیدن به مشروطیت پیش نهاد و با ) خودکامگی(مبارزه با دسپوتیزیم  پوشش مدرنیسم و
و با تبلیغ باستان گرایی جعلی » ملتّ ایران«فرهنگی جعلی  -ساختن و پرداختن ترم سیاسی

استعماري غرب در ایران زمینۀ به قدرت رسیدن پانفارسهاي نژادپرست در ایران را ایجاد کرد 
چون طالبوف و آخوندزاده کردند و تیشه به ریشۀ تورکان ایران و همان کاري که مانقورتهایی 

همان، . ك.خطرناك ترین فراماسونر ضد تورك و ضد عرب ر(، میرزا آقاخان کرمانی )جهان زدند
مانقورت ضد تورك  یکی از چند ( تبریزي طالبوف نجارزاده میرزا عبدالرّحیم، )468تا 465صص 

از فراماسونرهاي (اردشیر جی و شاپور جی  ،) ورك مشروطیتتئوریسین اصلی انقلابِ ضد ت
خطرناك، مأموران  انگلیس ساخته و پرداخته از پارسیان یا زردشتیان هند، معلمّان خصوصی 
رضاخان پالانی قلدر براي قتل عام تورکان ایران به بهانۀ خواباندن شورش عشایر و یکپارچگی ایران 

علی شاه قاجار، مانقورت فرزند خودفروختۀ کوچک فتح( میرزاي قاجار جلال الدین، !!و ایجاد امنیت
عضو فراموشخانۀ میرزا  ،که به هواي رسیدن به تاج و تخت ایران پس از ناصرالدین شاه ،ضد تورك

با » نامۀ خسروان« پر از جعل و مزخرف نویسندة کتاب .شد ارمنی ضد تورك و ضد عرب ملکم
 کمال الملک، ، میرزا آقاخان کرمانی، )یانگذران نژادپرستی فارس در ایرانو از بن )سره(نغز فارسی 

ضد تورك مشروطه  وله، سید محمد طباطبایی، ملاّيمشیرالد حسن پیرنیا ادیب الممالک فراهانی،
براي عضویت چهار شخص اخیر ( تورك و مانقورت سیدهاي طباطبایی از خاندان اساساً ضد خواه

مانقورت ضد تورك (، سید جمال الدین اسدآبادي)516ص 3.همان، ج. ك.ونري ردر لژهاي فراماس
براي ! نام مختلف 21لژ فراماسونري با  9فراماسون  نژادپرست مرموز و  ضد تورك با عضویت در  ،

شدت وابستگی روحانیون شیعه پارس به رهبري این فرد مرموز به لژهاي فراماسونري انگلستان، 
که خواندن جزئیات خیانتها و جنایتهاي این  422تا 359، صص1همان، ج. ك.وسیه رفرانسه و ر

فرد تعلیم دیده در لژهاي مخوف لندن که همراه با تجاوز جنسی به او براي سنجیدن میزان 
وفاداري اش به لژهاي فراماسونري یا عقده اي کردنش بوده و برگشتن او به ایران و عامل اصلی 

شاه قاجار شاه تورك به دست شاگرد پانفارس و نژادپرستش میرزا رضا کرمانی  ترور ناصرالدین
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مؤسس لژ سید جمال الدین اسدآبادي که .  شدنش، مو را از وحشت به تن انسان سیخ می کند

بعدها به لژ اسلام مبدل شد و جایگاه روحانیون حاکم جمهوري اسلامی ایران مثل علی خامنه اي 
استاد (، مهدوي کنی )هاشمی رفسنجانی استاد اعظم(، علی اکبر بهرمانی ) بوراستاد اعظم لژ مز(

سرانِ سیاه عمامه و سفید  و همۀ اکبر ولایتی، علیمحمد خاتمی، غلامعلی حداد عادلسید، )اعظم
میرزا ملکم خان ارمنی فراماسونر بسیار خطرناك و جمهوري اسلامی ایران، عمامۀ و بی عمامه

ان گذار فراموشخانه و لژهاي فراماسونري در ایران، یپرم خان ارمنی  کشندة ستارخان در مرموز بنی
، 3.همان، ج. ك.عضو لژ فراماسونري تهران، ر(رکن الدین همایون فرّخ  پارك اتابک تهران،

ذبیح بهروز، مجتبی  ، ابراهیم پورداود، )مانقورت ضد تورك ( حسین کاظم زادة ایرانشهر، )679ص
تبدیل به  که زادملاّي ملاّسید ضیاءالدین طباطبایی،  ،)مانقورت ضد تورك (ي، محمد قزوینیمینو
ترین شمشیر استعمار انگلیس در گرفتن حاکمیت از تورکان قارجار و دادن آن به پانفارسها و برنده

لیخان هدایت رضا ق کردن تمام نداهاي آزادیخواهانه در ایران شد،استعمار ملتّ آزربایجان و خفه
سعید ، جلال الدین همایی، )نژادپرست مشهور فارس نویسندة جد نژادپرست صادق هدایت(

 ، محمود افشار)ملک الشّعراي قلاّبی ضد تورك دوران رضاخان پالانی( نفیسی، محمدتقی بهار
ارسیسم و مجلّه آینده از مبلّغان نژادپرست پانف» ایران جوان«مانقورت ضد تورك  مؤسس انجمن (

استاد اعظم (ابوالحسن حکیمی ،  )مانقورت ضد تورك (، ایرج افشار )در دوران رضاخان
غلامرضا رشید یاسمی، عبدالعظیم قریب،  عباس اقبال آشتیانی، پرویز ناتل خانلري،، )فراماسونري

 ،مانقورت ضد تورك (تبریزي  احمد کسروي دکتر حسین فریور، سلیم نیساري، احمد کاویانپور،
عضو انجمن سلطنتی بریتانیا و جاعل قهار تاریخ آزربایجان مانقورت ضد تورك و پارس پرست 

اساسی ترین ضربه ها را به » آذري باستان«مشهوري که با پیشنهاد اصطلاح جعلی و مانقورت پرور 
مانقورت (ابراهیم پورداوود، علی اکبر دهخدا قزوینی ،)هستی و هویت تورکان آزربایجان در ایران زد

عضو نژادپرست لژ مهر که در کینه و دشمنی با تورکان ایران و جهان ( ذبیح االله صفا، )ضد تورك 
احسان  دکتر ،)543-541، صص 3فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر. همتا ندارد

ق دکتر محمد معین، دکتر صادق رضازاده شف، )680، ص3.همان،ج. ك.عضو لژ مهر ر( یارشاطر
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رئیس کمسیون جغرافیایی و اصطلاحات فرهنگی فرهنگستان ایران در دوران رضاشاه کسی که (

سرپرست گروهی نژادپرست  فارس را بر عهده داشت که اسامی اصیل تورکی جغرافیایی مثل نام 
شهرها، رودها، کوهها، روستاها و دریاچه هاي کشور تورك نشین و تاریخی ایران را در سراسر 

اسامی جعلی و بی معناي فارسی تغییر داد مثلاً شهر قوشاچاي که شد میاندوآب، آجی  ایران به
در حالی که پانفارسهاي ایران ... چاي شد تلخه رود، خانا شد پیرانشهر، سویوق بولاغ شد مهاباد و 

از نامیده شدن خلیج فارس به خلیج عربی نافشان را پاره می کنند انتظار دارند ما هویت طلبان 
تورك ملتّ آزربایجان در برابر این همه جعل و خیانت و جنایت بی پایان و بی نهایت فرهنگی 

ترکان  و بررسی تاریخ، زبان . ك.ر! (نسبت به هویت، موجودیت و هستی و فرهنگمان سکوت کنیم
هر دو پانفارس نژادپرست اخیر، عضو ( و علی اصغر حکمت )  30- 26و هویت آنها در ایران، صص

، عبدالحسین زرین کوب، دکتر )467، 3.همان، ج. ك.ر. ازمان فراموسونري تسلیح اخلاقی بودندس
، دکتر عباس )684همان،ص. ك.عضو لژ مولوي، ر(دکتر محمدجعفر محجوب، محمود بهمنیار 

تورك (، عارف قزوینی )مانقورت ضد تورك ، عضو دو لژ فراماسونري آفتاب و همایون(زریاب خویی 
و بی حیاي مشهور قزوینی با شعرهایی مشئوم در ضدیت با تورکان ایران بی اخلاق، ناجوانمر  ستیزِ

، دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدابراهیم )و به ویژه آزربایجانیها
) وراسلام ستیز و کوروش پرست مشهفراماسونر نویسندة پرکار (باستانی پاریزي، شجاع الدین شفا 

هر دو مهره اخیر عضو سازمان (» بدیع الزّمان فروزانفر«و جلیل ضیاء بشرویه خراسانی  معروف به 
. ك.ر. فراماسونري جمعیت برادري جهانی به ریاست حسین علا وزیر دربار شاهنشاهی بودند

پرور و مانقورت  که او را سرایندة شعرِ یاوه(لاب ، ناصح ناطق، حسین گل و گ)473، ص3.همان، ج
معرفّی می کنند ولی در اصل این شعر با همکاري گروهی از » اي ایران اي مرز پر گهر«

، صدیق )فراماسونرهاي مشهور عضو فرهنگستان ایران دروران رضاشاه بوده نه سرودة یک نفر
اعظم، متین دفتري، بهمنش، دکتر خان بابا بیانی، دکتر مستوفی، دکتر هوشیار، دکتر یحیی 

ر علی جلالی، دکتر صدیقی، قمشه اي، سید محمد جمال زاده، دکتر فخر ادهم، مهدوي، دکت
سیدرضا میرزاده عشقی، فرّخی یزدي، ابوالقاسم لاهوتی، ایرج میرزا، سلیمان میرزا اسکندري 
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، فرج االله )مانقورت تورك خراسانی(، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش )مانقورت ضد تورك(

امیر احمدي، یزدان پناه، امیر : ، سرهنگ حبیب االله شعبانی و سرتیپهابهرامی، علی دشتی
طهماسبی، میرزا حسن مشیرالدوله، میرزا حسین مؤتمن الملک، میرزا حسن مستوفی الممالک، 

، سید حسن مدرس، محمد هاشم افسر، میرزا هاشم )مصدق(دکتر محمد مصدق السلطنه 
براي مهره هاي (عظین، شیخ محمدعلی تهرانی، فیروز آبادي آشتیانی، سید ابراهیم ضیاء الوا

رضاخان میرپنج، منصور جدي یئلسویی، تهران، : کتاب تاریخ عصر پهلوي،. ك.ناسیونالیست اخیر ر
در تبریز  پالانی استاندار نژادپرست پانفارس رضاخان(مستوفی عبداالله ، )1391انتشارات تکدرخت، 

می نامید و اعمال و گفتار نژادپرستانه اش مایۀ شرم تاریخ » يخرشمار«که سرشماري اهالی را 
براي شنیدن اعمال و سخنان این . بشري و مایۀ افتخار استعمار بریتانیا و پانفارسهاي ایران است

علل و شاخصه هاي تغییر زبان و نیز  240-236گذشته چراغ راه آینده است، صص . ك.پارس  ر
ستی چون جواد شیخ هره هاي مرموز و بسیار خطرناك  و نژادپرچ). 19تا 17ترکهاي تهران، صص 

مشهور با تزهایی مشعشع براي محو هویت و زبان کودکان معصوم  ت مانقورتراسیس(الاسلامی 
محمد شکري، علینقی عالیخانی، محمد ، محسن پزشکپور، محمدرضا عاملی تهرانی، علی)تورك

پرویز  ت انگلیسی الاصل و منحوس پان ایرانیست،مهرداد و دیگر کادر رهبري حزب نژادپرس
ذاتی  فاشیست نژادپرست ،یتی پان ایرانیستراس -از اعضاي فسیل شدة حزب فاشیستی(ورجاوند 

دشمنی اش با تورکان ذاتی و جوهري است و ضمن تحریک تالشها د تورك و ضد آزربایجان که ضً
براي  ي است،فراماسونر ایران که خود عضورئیس جمهور وقت  مد خاتمیبه مح! براي تورك کشی

، پیروز مجتهدزاده، فیروز منصوري، )قتل عام تورکان به بهانۀ پاسداري از ایران خط می داد
) مانقورت خائن به آزربایجان(غلامرضا سلیم، سید جعفر سجادي، مهري باقري، علی قلی جوانشیر 

 دکتر جلال متینی، تابکی، دکتر رضا نور،دکتر جواد حدیدي، نصراالله پورجوادي، دکتر تورج ا
غلامعلی رعدي آذرخش،  حمید احمدي،خسرو ناقد، عبدالعلی کارنگ،کاوه بیات،عنایت االله رضا، 

دکتر ، )یهان چاپ لندنک(تقی ارانی، فاروق صفی زاده، سرگی آقاجانیان ارمنی، محمد محمدي 
اسماعیل رفیعیان از مرند، منوچهر یان، جمال الدین فقیه، غلامرضا انصاف پور، محمدرضا ابهر
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از  و حسن احمدي گیوي مرتضوي از تبریز، پارسا و محمد امین ریاحی از خوي، حسن انوري

نمونه هایی از مانقورتهاي خودفروخته آزربایجانی که روح خود ( خلخال، بهمن سرکاراتی از قاراداغ
مانقورتهاي  خائن به آزربایجان و به نهضت  .ار پانفارس فروخته اندرا به گفتمان نژادپرستی استعم

مانقورتهاي : اینان ادامه دهندگان راه خیانت این مانقورتها بوده و هستند. وري قهرمانبزرگ پیشه
 تبریزي، صادق صادقی علی تبریزي، هیربد زاده ملک: دیگر قدیم تر خیانت کنندگان به آزربایجان

 مصطفی میرزا تبریزي، زاده ایرانشهر کاظم سینسلماسی، ح زاده غنی محمد شفق، رضازاده
منصور رستگار  )تبریزي ارانی تقی ارفع، زاده، دکتر تقی حسن تبریزي، کسروي احمد طباطبایی،

فسایی، سید عطاءاالله مهاجرانی، فریدون جنیدي، دکتر احمدعلی رجایی، دکتر اسماعیل حاکمی 
و مند و فرهنگفرمند و فرهمند مند و شکوهدپرست اوستاد نژا( دکتر میر جلال الدین کزّازي والا،

، دکتر محمود فتوحی، دکتر لطفعلی صورتگر، )!!!پانفارس ستُرگ ستبر و فرهومند و هژبَر و بس
از (دکتر احمد خاتمی، دکتر احمد تفضّلی، دکتر محمدجعفر یاحقّی، دکتر حسن ذوالفقاري 

کتابهاي درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی  نویسندگان شوونیست و ضد تورك و ارمنی پرست
ر ، دکتر علی اکب)پانفارس ارمنی پرست و ضد تورك ذاتی(، سیروس غفاّریان )ایران پس از انقلاب

پانفارس مذهبی ایران، ضد تورك ذاتی نویسندة کتابهاي درسی ترین  یکی از نژادپرست(ولایتی 
از مانقورتهاي ضد ) فرید(، اسماعیل روزبه خویی )رسهاتاریخ و جعال قهار تاریخ ایران به نفع پا

هزاران پان ایرانیست و پانفارس نژادپرست و مانقورتهاي تر از آنها، و آزربایجان و ضد تورك 
مانقورتهاي حقیر و خودفروش و هویت فروش، ضد آزربایجان، وطن فروش بی جیره و مواجب و 

، »وطن یولی«شریۀ کوروش پرست و خائن به آزربایجانِ بی ارزشی مانند داود دشتبانی سردبیر ن
دکتر جلیل عرفان منش پانفارس جمهوري اسلامی ایران که روي تز مزخرف و جعلی 

، تحقیقی علمی کوروش و بازیابی هویت ملّی ایرانیان«کار کرده و کتاب » ذوالقرنین=کوروش«
علی اکبر ولایتی نژادپرست ضد تورك نوشته اي از را با مقدمه »دربارة پیشینه و کیستی ذوالقرنین

را که در متن کتاب به آن اشاره شده است، » تشیع پارسی«یا » کوروش پرستی اسلامی«و جریان 
حیات «کتاب دیگرش . تئوریزیه و ایدئولوژیزه کرده استبه کمک علی اکبر ولایتی ضد تورك، 
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و  ت که حول همان محور یادشده می گرددبا مقدمۀ دکتر علی اکبر ولایتی اس» معنوي ایرانیان

البتّه به این لیست  .هزاران تن دیگر که ذکر نامشان اوراق بسیاري از این کتاب را به هدر خواهدداد
باید مجریان و تحلیل گرایان سیاسی نژادپرست ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام تلویزیونهاي 

تلویزیون  ماري صداي آمریکا و بی بی سی فارسی،تلویزیونهاي استع سیاسی پارسی زبان ماهواره،
، تلویزیون ایران فردا، تلویزیون 1ایران آریایی، تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون کانال 

، تلویزیون من و )تلویزیون مجاهدین خلق ایران(رادیو فردا، تلویزیون رها، تلویزیون سیماي آزادي 
احمد سلامتیان،  ورش رادمنش، فرهنگ فرّهی، فرهنگ هلاکویی،ک رضا پهلوي،«را مانند  1تو 

محمد امینی، رضا  مهدي فلاحتی، علیرضا نوري زاده،ستاّر دلدار، پري صفاّري، شایان کاظمی، 
و شهرام همایون، دخی عبدي، هومفاضلی، بهرام مشیري، جمشد چالنگی، آرین وطن خواه، 

علیرضا فرود فولادوند، سیاك شجاعی، صلیبی،  اسلامِ و ضد عرب و ضد آبرامیان ارمنی ضد تورك
محسن سازگارا، فرامرز  عنایت االله فانی از بی بی سی پارسی، ضیا آتاباي، میبدي، مهرداد پارس،

ناصر انقطاع، مهرداد پارسا، هنگامه افشار، فرّخ پیرنیا، جعفر شجره، محمد  بیژن فرهودي، فروزنده،
نامۀ داریوش کریمی فراماسون با کلیّه کسانی که به بر ،دهقانپورروهر، سیامک خسرو ف پروین،

رضا همگی با هم ضد تورك، ضد عرب و صلیبی و فراماسون هستند،  فراماسونی پرگار می آیند
خداداد در آمریکا همکار تلویزیون صداي آمریکا، » کوروش کبیر«ضرغامی نویسندة کتاب مزخرف 

عطاء االله مهاجرانی فراماسون، فرامرز فروزنده، سیاوش فیري، رضاخانی، نیکی اخوان، مسعود س
خبري، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره از  همۀ آنهایی که در این تلویزیونها تحلیلِ... و  ،اوستا

هیچ حرفی از ملتّ مظلوم تورك آزربایجان و فعالان ملّی ایران می کنند ولی حتّی یک کلمه و 
گی با هم دشمن جان و ناموس و مال و خاك و زبان و هستی و کیستی ما قهرمان ما نمی زنند هم

حاکم بر ایران مثل علی خامنه اي،  مذهبی فراماسونرهستند بلا استثنا و هیچ فرقی با نژادپرستان 
هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، احمد خاتمی، غلامعلی حداد عادل، علی بهرمانی یا علی اکبر 

برادران ، مصباح یزدي، محسن رضایی، )کیهان(جنتّی، حسین شریعتمداري احمد  اکبر ولایتی،
و ضد تورك و ضد  نژادپرست اعضايِفراماسون انگلیسی الاصل لاریجانی کلّهم اجمعین، تمامی 
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که حتّی تدریس یک کلاس  عرب و ضد اسلامِ فرهنگستان  و ضد تورك و ضد عربِ زبانِ فارسی

چهل و دو میلیونی تورك ایران و ملتّ سی و پنج میلیونی تورك  زبان تورکی را براي ملتّ
ایران، خطرناك می  جمهوري اسلامیفارسی و تمامیت ارضی کشور  آزربایجان براي زبان جعلیِ

    .اعضاي مراکز تحقیقات استراتژیک جمهوري اسلامی ایران و امثالهم ندارندتمامی  ،دانند
ز مانقورتهاي بسیار خطرناك وابسته به وزارت اسامی بعضی ابه این لیست می توان 

اطلاعات رژیم را افزود که در حال حاضر  شدیدا در آزربایجان جنوبی فعالند و ماشاءاالله 
به بهاي وطن فروشی در جمهوري اسلامی ایران اکثرشان داراي مشاغل پردرآمد و رفاه 

 -حسین نوین، ریز، پژوهشگرتب -بهمن پیر نیاکان، داریوش پیرنیاکان تهران: کامل هستند
ارومیه، پزشک و عضو هیئت  -افشین جعفرزاده، اردبیل، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

محمد حسین ، مشکین شهر، هیئت علمی دانشگاه -لیلا حسینیان، تهران یدانشگاه علوم پزشک
، ریز،دبیر تاریختب -بهمن فرهنگ، تبریز دبیر بازنشسته -جمشید هدایی،میاندوآب، دبیر –داوري 

خلخال، دبیر و  -کیامهر فیروزي، اردبیل، دبیر تاریخ -سعید دادگر، ارومیه، دبیر -ابراهیم آقازاد
شهین ، تبریز، محقق و نویسنده -کاظم آذري، تبریز، دبیر بازنشسته -اعتماد ناصري، پژوهشگر
ربانی، تبریز، روزنامه محمدرضا ، تهران، پژوهشگر تاریخ -رحیم نیکبخت، تبریز، شاعر -پورحسین

اردبیل، دکتري علوم  -لطف االله خدایی، تبریز، پژوهشگر -محمد طاهري خسروشاهی، نگار
اردبیل، نویسنده و روزنامه  -ناصر همرنگ، تبریز، سرهنگ بازنشسته -عباداالله عباسی، سیاسی

 -دیلمقانیامیر ، میاندوآب دامپزشک -ناصر مطلبی، میاندوآب ، دانشجو –حسین شفاهی ،نگار
علی ، تبریز -امیر علیزاده، کارشناس حقوقی -اشکان جم، تبریز،دانشجوي علوم سیاسی - تبریز
 -حامد فرشباف،تبریز -علی موسویان،تبریز -عادل زهتاب، تبریز -احسان محمدي،تبریز -نجفی
 - مرتضی اسدي، تبریز -حجت مسلم زاده،تبریز -میلاد اسکندري،تبریز -هادي علی پور،تبریز
 -مهدي قسمتی، تهران، دانشجو -سامان وطن شناسان،تبریز -نادر ساعی،تبریز -حبیب باغی،تبریز
داوود ، ارومیه -فرید آیدنلو،زنجان -بهزاد فرشباف،تبریز،دانشجوي دامپزشکی -سهند اینانلو،تبریز
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تبریز،  -محمد امیران، تبریز -وحید رنجبري، تبریز - علی خوش عمل،پژوهشگر -دشتبانی

 -رضا آذري، اردبیل -مهدي اکبرزاده، اردبیل -مریم ناصري، تبریز، مهندس -فرزاد حیدرزاده،ريبازا
، تبریز، دانشجوي علوم سیاسی - امیر حسین جهانی،تبریز، مهندس –شهمیرزاد پهلوانی ، اردبیل

 ،اردبیل، پژوهشگر -ارسلان مغانی،تهران -علی رضا بابایی، سعید ذرخورد، تبریز، کارشناس حقوق
مرتضی ، تبریز، دانشجو -میلاد مطیع، تبریز، دانشجوي ارشد جامعه شناسی -احسان خواجه اي

، تبریز -رضا دل جوان، ایوب صادقی، جعفر عباسی، وحید کبیري،میاندوآب، دانشجوي ارشد -افشار
تبریز،  -رضا امیر فتحی، مجید علی زاده، وحید عمرانی، مهران سلطانی، ناصر حسین پور

تبریز،  -داوود محمدیان، تبریز، بازاري -محمد امیران، تهران، بازاري -رضا سلیمانی، بازنشسته
اردبیل، کارشناس  -حجت االله کلاشی، تبریز، بازرگان -هادي شربیانی، فعال اقتصادي و صنعتی

تهران،  -سالار سیف الدینی، اردبیل، دانشجوي مهندسی -محسن عالی زاده، ارشد علوم سیاسی
مهران ، تبریز، دانشجوي مدیریت صنایع -کاوه امیري، تبریز، گرافیست -وسف شکريی، پژوهشگر
 - اسماعیل مدرس، تبریز، حسابدار -محمدفرید رضانیا، تبریز،دانشجوي مدیریت صنایع -پورجباري

 - مهدي کاظمی، تبریز، کتابدار -مریم زارعی، تبریز،بازاري -یوسف علیشاهی، تبریز، بازنشسته
، دانشجو -تبریز -فرزین ذریه، ارومیه ، فعال فرهنگی -مهدي رشیدي، تبریز -طیعمتین م، تبریز

البتهّ  .دهها مانقورت نخبۀ دیگر... و اردبیل، دانشجو -علی شهبازي، تبریز،مهندس -بیژن اژدري
نباید هرگز مانقورتهاي خطرناکتري که خود عضو اطلاّعات رژیم جمهوري اسلامی هستند و 

- را اداره می» ایران شمالی«و » ی از موضع دفاع ملّیهایهویت، جستار«، »ریهاآذ«سایتهایی مثل 

و نیز مانقورتهاي » رسول اردبیلی«، و »سیاوش دادگر«نداري چون نشامانقورتهاي . کنند افزود
  ... .و »علی قدسی«، »کاظم آذري«و » عارف مسلمی کلخوران«دیگري چون 

که به مصداق شعر  و مانقورت پانفارس و پان ایرانیست براي دیدن اسامی فراماسونرهاي خودفروش
همۀ نخبگان، دانشگاهیان، » در شهر هر آنکه هست گیرند/ گر حکم شود که مست گیرند«

تورك کش  نژادپرستن پهلوي را به همراه شاه وراو درباریان د سیدهاي پانفارس -، ملّاسیاسیون
. ك.ر(هها صفحه از این کتاب را اشغال خواهدکرد، گیرد و تنها ذکر نامشان ددربرمی) محمدرضا(
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. در ضمن مرحوم اسماعیل رائین در انتهاي ج. )جلد 3، 1348فراموشخانه و فراماسونري در ایران،

مطالبی می نویسد که معلوم می کند از طرف خیل » پوزش و تأسف«یل عنوان ذاول کتاب و در 
ران پهلوي زیر فشار تهدید جانی و مجبور به سانسور عظیمی از پانفارسهاي عضو فراماسونري در دو

چاپ اول در ایران به دلیل ندادن مجوز در ایتالیا در (کتاب  دومدر چاپ «: او می نویسد. بوده است
، با کمال تأسف مجبور شدیم فصل )چاپ شده است و نایاب است. ش.ه1347. م1968سال 

دامات و عملیات تنی چند از فراماسونهاي زشت در همین فصل، اق... چهاردهم آنرا حذف کنیم
در لژهاي ماسونی و سازمانها .) ش.ه1348. م1969در سال (کردار که بازماندگان آنها هم اکنون 

فعالیت می کنند تشریح شده است که با کمال تأسف ناگزیر به حذف قسمتهاي مذکور در چاپ 
در ) 691ص  1. همان، ج. ك.ر(» زش می طلبیمگردیدیم و بدینلوسیله از هم میهنان عزیز پو دوم

ضمن در مقدمۀ همین جلد اول مژدة چاپ جلدهاي چهارم و پنجم را که به احتمال زیاد علاوه بر 
اسامی فراماسونهاي دوران پهلوي اسامی ملاّیان و تئوریسینهايِ فراماسون حاکمیت جمهوري 

بعد از  .م1979. ش.ه1358فانه او را در سال اسلامی ایران را نیز دربر داشت می آورد که متأس
. ك.ر! (!کشتند )ره(انقلاب اسلامی در دفتر انتشارات امیرکبیر به بهانه توهین به امام خمینی 

  ).»کتاب دومدربارة چاپ «، 4- 3همان، صص
 سرتا پا(سال چاپ تاریخ . م1815از (سال اخیر  200در   استعمارگران  اروپایی به ویژه بریتانیا 

وقت کافی )  ایران به دست سرجان ملکم یعنی از دوران فتحعلی شاه قاجار تا کنون) جعلی
داشتند که با توسل به جعلیاتی به اسم علم زبان دري افغانی و تاجیکی را در مملکتی به اسم ایران 

بان که اسم آن تورکی و  اکثریت جمعیت آن را در هر زمانی تورکان تشکیل داده و می دهند، ز
انسان برتر آریایی با خون مقدس و «رسمی و تحمیلی کنند و اقلیت تاجیک دري زبان را به عنوان 

در ضمن وقت . در رأس امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی قرار دهند» زبان پاك و سپند
کنند و کافی داشتند که سیاستهاي استعماري  دولتهاي مطبوعشان را در دانشگاههایشان تئوریزه 

به اسم علم و تاریخ و پژوهش علمی، خورد ما ملل بدبخت منطقه دهند؛ یعنی با افزودن عنصر 
پارس به دو عنصر قدرتمند تورك و عرب و پر کردن مغز نخبگان پارس را با کینه و نفرت از عربها 
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و تورکان پر کرده، عنصري سگ صفت و دست آموز و مطیع و بی رحم و سراپا جعلی به نام 
پانفارس یا نژادپرست ایرانی درست کنند و با پیوند آن به اقلیت دري زبان و تاجیک افغان و 
تاجیک تاجیکستان قدرتی بسازند و ایدئولوژي بپرورند که هنگامی که خودش را تعریف کند 
خودش را با تضاد بنیادي اش با دو ملتّ بزرگ منطقه تعریف کند چرا که هیچ چیزي براي گفتن 

من متمدن ترین، باستانی ترین، قویترین، ! من ایرانی ام؛ یعنی اصلِ اصلِ اصلِ آریایی ام«: ندارد
اما عربها و !!! ِ نژاد تمامی دورانهاي جهان بودمترین ترینفرهیخته ترین، نغززبان ترین، برترین و 

اما اکنون پس از ! تورکان تمدنم را نابود کردند و خون پاك و سپند و زبان سره و مقدس مرا آلودند
هزار و چهارصد سال من پارسم؛ یعنی ضد ترك و ضد عربم و تا هستم با ترك و عرب سیتزه 

و با برافزودن این  !»خواهم کرد و این کیستی و شناسه و شناسنامۀ من و تنها عامل هستی ام است
و غرب آسیا را منطقۀ خاورمیانه ) تورك و عرب(عنصرِ خطرناك پارس به دو عنصر اصیل قبلی 

مدام در بحران نگه دارند و نفت، گاز، معادن، عتیقه جات، مغزها و ثروتهاي مادي و معنوي 
در ضمن وقت کافی داشتند تا با ارائۀ . کشورهاي مسلمان را راحت تر و بی دردسرتر غارت کنند

فرضی هند و  تئوریهایی خیالی و غرض ورزانه زبان دري افغانی و تاجیکی فارسی را به زبانهاي
اروپایی، هند و ایرانی، سانسکریت، ایرانی باستان، پارسی باستان و امثالهم پیوند بزنند تا نکند 
خداي ناکرده کسی از ما استعمارشدگان در درستی تاریخ استعماري امثال سرجان ملکم شک 

ساله  12000اما با همت فرزندان آزربایجان که از سابقۀ فرهنگ و اصالت و تمدن . کنیم
 هايِیاوهدر ایران فردا یا آزربایجان مستقل جاي . برخوردارند، دست استعمارگران رو شده است

استعمار نژادپرست و تاجیک پرست انگلیس که با . ال خواهدبودغاستعمارساخته در سطلهاي  آش
بته که ال(تاجیک دري زبان / میلیون فارس 60میلیون تورك در جهان و دست بالا  360وجود 

خیلی از آنان تورکان آسیمیله شده با سیاستهاي موحش استعماري و هزاران ترفند  روانشناختی و 
، تلویزیون بی بی )پیشرفته در ایران و در قرن اخیر است نه کسانی که جد اندر جد فارس باشند

و دري  تاجیک پرست(سی فارسی راه می اندازد و علاوه بر این که نژادپرست بودن و پارس پرست 
با (، مذبوحانه می کوشد به دنیا نشان دهد که ایران )زبان پرست بودنش را به عینه نشان می دهد
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پارس نژاد و پارس ...)  میلیون ملتّ تورك و ملتّهاي تورکمن، عرب، بلوچ، کورد، لر و  42وجود 

اؤزبک در  با وجود اکثریت پشتون، هزاره و تورك(زبان است و می توان ایران و افغانستان 
را یکی انگاشت غافل این که ما ملّت ) با وجود چندین هزار تورك اؤزبک(و تاجیکستان ) افغانستان

بیزار و ) تلویزیون صداي امریکا(بیدار تورك ایران و ما آزربایجانیها از این سیاست انگلیس و امریکا 
لستان و آمریکا شروع کرده به ویژه از این سیاست استعماري که غرب به سردمداري انگ. متنفّریم

است که عنصر کرد را نیز به سه عنصر تورك، عرب و پارس برافزاید و براي کردها نه از خاك 
استانهاي ایلام و اصفهان و فارس بلکه استان آزربایجان غربی را پیشکش می کند تا علاوه بر 

زمینی با کشور تورکیه  تجزیۀ مهمترین و استراتژیک ترین بخش آزربایجان جنوبی و قطع ارتباط
 ت ضدقاراباغی جدید در این سوي ارس بیافریند همان گونۀ که روسهاي نژادپرست  همراه حاکمی

هاي وحشتناك در آن ران با کمک مستقیمشان با قتل عام تورك و پانفارس جمهوري اسلامی ای
قتل عامهاي مخوف سوي ارس قاراباغ کوهستانی را بعد از این که کشور جعلی ارمنستان را با 

جالب تر این که روشنفکران و سیاسیون . ساختند به ارمنیهاي جنایتکار دادند... اهالی ایروان و 
کرد نیز به این لالایی استعمار می خسبند و نشئه می شوند غافل از این که ما ملتّ بزرگ 

وجب خاك؟  خون خواهیم داد اما یک. آزربایجان به راحتی از خاك خودمان نخواهیم گذشت
  ! هرگز

   
خاورشناس .) م1927-1854(» کلمان هور«نوشته » ایران و تمدن ایرانی«در کتاب   - 18

در مقدمه، کتاب او را از مآخذ عمده حسن پیرنیا در ) مترجم کتاب(فرانسوي که حسن انوشه 
ر درباره ، کلمان هو)ایران و تمدن ایرانی، ص الف. ك.ر(می شمارد » ایران باستان«نوشتن کتاب 

دوپرون «: جناب انکتیل دوپرون و عضویت او در کمپانی هند شرقی چنین اظهار فضل فرموده اند
مردي تهیدست بود، از این رو به عنوان سرباز مزدور دواوطلب خدمت در کمپانی هند شرقی 

به کشتی نشست و در دهم اوت همان سال در . م1755وي در هفتم فوریه سال . فرانسوي شد
به سورت رسید و . م1758پس از پیش آمدهاي فراروان در . پوندشیري قدم بر خاك هند نهادبندر 
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پرداخت و » دستور داراب«در این مدت به فراگرفتن درس در محضر . در آنجا ماند. م1761تا سال 

 ایران و تمدن(را انتشار داد . م1771در بازگشتش به فرانسه نخستین ترجمه اوستا به زبان اروپایی 
است که جناب کلمان هور در تهیدست و عاشق هند و عاشق علم و  پیدا). 19-18ایرانی، صص

ایز گم می (» ایز ایتیریرلر«زبان مرده اوستایی نشان دادن جناب دوپرون رِند به اصطلاح ما تورکان 
وگرنه در ادامه مطالعاتم به خوبی فهمیدم که جناب دوپرون فرانسوي نیز از ماموران ) کنند

ارکشته و دوره دیده کمپانی هند شرقی بوده اند که در ظاهر براي ارضاي حس مقدس علم ک
دوستی و تعلق ناب و عشق به دانش علاقه خاص به ملتهاي هند و ایران و اندونزي و امثالهم، و در 
اصل به اقتضاي نیازهاي کاربردي اساسی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشورهاي 

نسه، انگلیس و هلند در قرن هفدهم میلادي براي استعمار هر چه بهتر و بدون استعماري فرا
شورش این ملتها و کشورها، با جعل تاریخ و هویت حقیقی این ملتها و با ایجاد همدلی و 
همبستگی نژادي و زبانی و تاریخی تقلبی مشترك بین کشورهاي اروپایی استعمارگر با این 

یایی، زبان آریایی یا هند و اروپایی و هند و ایرانی و تاریخ مشترك کشورها، زیر عنوان نژاد آر
این . آریایی و امثالهم  به صورت ماموران آموزش دیده و رسمی به این سرزمینها سرازیر شده بودند

دوپرون نیز از همان تحصیل کرده هاي کمپانی هند شرقی در کالجهایی مانند کالج هیلی بورن 
ن تربیت کارگزاران مستعمراتی براي ماموریتهاي حساس به شرق بوده است لندن بود که وظیفه آ

که تا این تحصیلات را تمام نمی کردند یا تحصیلات مشابه نداشتند، هرگز عازم این ماموریتهاي 
جناب ایشان مثل دهها ) تاریخ و تاریخنگاري جدید در ایران. ك.ر.(حساس در شرق نمی شدند
ایی با ارائه تزهاي سخیفی چون زبانهاي آریایی یا هند و اروپایی و هند مستشرق و فاضل دیگر اروپ

زبانشناسی ما را نیز آلوده به نظریات سخیف از جمله این همانی ) به جاي زبانهاي تحلیلی(و ایرانی 
جالب این که همین آقاي دوپرون عاشق دانش . ایران شاهنامه با ائیرن ویجگنه اوستا کرده اند

متن پوسیده بندهشن پهلوي را نیز علاوه بر اوستا کشف (!) یزه سیاسی و استعماري بدون هیچ انگ
 ).       54حماسه سرایی در ایران، ص. ك.ر(و ترجمه فرموده اند 
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زندگی و مهاجرت نژاد آریا، بر «به نقل از : فرهنگ نامهاي شاهنامه، ذیل واژه ایران. ك.ر - 19

 .ياز فریدون جنید» اساس روایات ایرانی
در بررسی واژه ایر در تورکی جغتایی در فرهنگ وزین سنگلاخ  کتابدر حالی که در همین  - 20

دیدیم که ایر در معنی آزاده در تورکی شرقی جغتایی و ار در معنی آزاده در تورکی اوغوزي غربی 
   نگارنده. رایج بوده است

لوژي کلمات ترکی، لغت شناسی اسماعیل هادي، به گواهی کتابش دیل دنیز، در زمینه اتیمو - 21
در  (Ərmək)به این صورت و با تلفظ » ارمک«درباره . قابل، باهوش و صاحب نظر به نظر می آید

که بر اساس قاعده و قیاس تورکی است، نگارنده در متون و لغت » پیوستن«و » رسیدن«معنی 
فرهنگ . ك.ر( (İrmək)» ایرمک« نامه هاي تورکی به جاي صورت ارمک، اغلب، صورتهایی نظیر 

در معنی رسیدن و پیوستن    (İrişmək)»ایریشمک«و  )506ترکی شاهمرسی، ص –فارسی 
همین صورتها، در تورکی غربی اوغوزي، و از آن جمله، ترکی . دیده است) 266همان، ص. ك.ر(

یدن، به نظر می رسد که هادي، ارمک را همان ایرماق در معنی رس. آذربایجانی، به کار می روند
که  وغوزي ایرماق جغتایی دانسته استواصل شدن و نیز رودخانه گرفته است و ارمک را تلفظ ا

است که با قانون هماهنگی اصوات در تورکی نیز مطابق قاعده، و » ایرمک«البتّه کلمۀ مستعمل 
رسیدن، «در معنی » irişmək« 473فارسی داشقین، ص –فرهنگ ترکی . ك.نیز ن(درست است 

فرهنگ . ك.و نیز ر» متصل کردن و گره زدن«در معنی  »İrişdirmək«و » فتندست یا
نایل شدن، واصل شدن، رسیدن، ظاهر «): ایرماق/ ایرمک (» ایرماك« 65فارسی، ص -جغتایی

 ).»شدن

 
ابوریحان بیرونی این محققّ بزرگ تورك در کتاب آثارالباقیه دربارة زردشت و مکان تولّد او  - 22

ظهور کرد و از مردم آزربایجان بود و ) اسپیتمان(سپس زردشت پسر سفید تومان ...« : می نویسد
ظهور او در سال ). مغان/ موغان(از تخمۀ منوچهر و در شمار اعیان و اشراف خانواده هاي موقان 

حق این است که زردشت آدربایجانی « ). 299آثارالباقیه، ص (» سی ام از پادشاهی گشتاسب بود
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رفت و چندین سال آنجا بماند و اوستا را در آن کوه تکمیل ) ساوالان(ه کوه سبلان زردشت ب. بود
بیرونی با وجود آشنایی با زبان پهلوي ساسانی زبان اصلی اوستا را ) 301همان، ص (» کرد

این کتاب با ) زبان(نامند و لغت ) ابستا(زردشت کتابی آورد که آن را اوستا «: می خواند» ناآشنا«
همۀ کتب عالم مخالف است و از ریشۀ لغات دیگري نیست و براي خود لغتی ) انهايزب(لغات 

علتّ این که به چنین لغتی، این . اصیل است و حروف آن از حروف همۀ لغات زیادتر است) زبانی(
» پیغمبر کتاب خود را اختصاص داد این است که علم آن اختصاص به اهل یک زبان پیدا نکند

مغان که قبیله اي «: می خواند» غیرآریایی«اد بهار به صراحت مغان را مهرد). 300همان، (
غیرآریایی را در شمال غربِ نجد ایران تشکیل می دادند، وظایف روحانی را در میان قبایل محل 

» ان«ان تشکیل شده و + موغان، که از موغ ). 504پژوهشی در اساطیر ایران، ص(» برعهده داشتند
ارن، نشانۀ اسمِ جنس و اسم جمع است نه نشانۀ جمع همان شامانهاي / راندر آن نیز مانند ای

هستند که بسیار قبل از آمدن مهاجمان  )ساله 40000با قدمت  شامانیسم( باستانی پروتوتورك
آنها به زبان اصیل و باستانی تورکی سخن می گفتند که مادر تمامی زبانها . آریایی در منطقه بودند

و زبانهاي ) صرفی مثل زبانهاي سامی(ت که همۀ زبانها از جمله زبانهاي قالبی در عهد باستان اس
کدام زبان . تحلیلی از لغات آن بهره ها برده اند و خود همواره در درازناي تاریخ ماندگار شده است

این گونه در درازناي تاریخ قدمت و دوام شگفت آور داشته جز زبانهاي اصیل و باستانی و پر از رمز 
     ؟پروتوتوركراز التصاقی یا  و

 ) 72.خودآموز و مکالمات روزمرهّ ارمنی، ص. ك.ر(» هایاستان: ارمنستان«و » هاي: ارمنی« - 23
رژیم نژادپرست و ضد تورك و . م1934دسامبر سال  23 مصادف با 3/10/1313در مورخۀ  - 24

براي همراهی و همدلی با  به سرکردگی رضاخان جانی پهلوي و ضد لُر و ضد انسانِ ضد عرب
در نزد کشورهاي جهان، با صدور  »ایران آریایی«آلمان نازي هیتلري و ایجاد اصطلاح جعلی 

هاي خارجی در ایران تبدیل رسمی اسم اي از طرف وزارت خارجه به کلیّه سفارتخانهبخشنامه
 -آریائیستی هیتلري که سلطۀ نژادپرستی متن این بخشنامه. را خواستار شد» ایران«به » پرسیا«

ی بر ایران سلطنت که هزار سال قبل از رضاخان پالانپانفارسی و ضدیت نژادپرستانه با تورکان 



٤٨٧ 
 

٤٨٧ 
 

                                                                                                                                                                    
از سطر به سطر  همراه با چاپلوسی ذاتی رجال پارس علی رغم تورکی بودن اسم ایران،اند داشته

و مصادرة رسمی و رضاخان پالانی به قدرت رساندنش « در این کتاب و در بخش. پیداست آن 
    .از فصل چهارم عین این سند آمده است» قطعی نام تورکی ایران توسط نژادپرستان پانفارس

 
هرچند او را ندیده ام اما آثار . این فصل را دوست دارم که دکتر سجاد آیدینلو بخواند - 25

یک تورك آزربایجانی دکتر سجاد آیدینلو، . متعددش را خوانده ام و به نبوغ او و زحماتش واقفم
شوونیسم پارس تمام نبوغ و ظرفیت علمی او را به خدمت گرفته و با دادن نام  ارومیه اي که

نگارنده نیز .  او را در مسیري خلاف مصالح ملتّ مظلوم آزربایجان انداخته است» شاهنامه شناس«
سها، فراماسونها و پان مانند اوست با این تفاوت که خود را بهتر شناخته و فریفتۀ مکر پانفار

ایرانیستهاي دورو و ریاکار و مکاّر و خائن نشده است و در حالی که می توانسته است استعداد خود 
را به پاي شووینیسم و نژادپرستی پارس بریزد، به نام ملتّ مظلوم تورك آزربایجان، با فقر ساخته و 

اش »شاهنامه شناسی«ندیشه ورزد و به امید که دکتر سجاد آیدینلو بخواند و اندکی ا. می سازد
که » کاخ بلندي«چرا که . ننازد و از تعریف و تمجید یک عده پارس خائن نمک ناشناس نخسبد

فردوسی نژادپرست شعوبی ساخته چیزي جز تار عنکبوتی پلید و پر از گرد و خاك و مملو از دروغ 
نیده ام که دکتر محمدرضا شفیعی از یکی از مانقورتهایمان ش. و خیانت و جعل و تحریف نیست

از تو ! به به« و به او گفته (!) کدکنی در جایی سجاد آیدینلو را دیده و او را در بر گرفته و بوییده
آزربایجانی، با همۀ » عباس زریاب خویی«خاطر نشان کنم که همین ! »بوي زریاب خویی می آید

زربایجان فراماسون است که مرحوم اسماعیل نبوغش از وطن فروشان مانقورت ضد تورك و ضد آ
» وفا«و » آفتاب«رائین نام او را جزو دو لُژ از لژهاي تابع قانون اساسی گراند لژ ایران، یعنی لژهاي 

عجب نابغه اي و ). 545-544، صص 3فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.ر! (آورده است
ایجان و ضدیت ذاتی با تورکان به نفع پانفارسهاي بوي خیانت به آزرب! و چه بویی! چه پرکار

تاریخ بی رحم و در عین ! آري!  نژادپرست ابدي در مشام امثال شفیعی کدکنی چه مطبوع است
و آن روز . حال عادل است و بین امثال من و سجاد تنها بر یکی مان مهر تأیید و افتخار خواهد زد
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امید که از مانقورت بودن دست . نلو فرزند نابغۀ آزربایجانبا احترام به سجاد آیدی. دیر و دور نیست

. سال تمدن و فرهنگ درخشان بازگردد 12000بکشد و به آغوش ملتّ مظلوم آزربایجان با قدمت 
  . ساوالان. ا

 
از سلطان  ۀ فردوسیمتملّقانه، خاکسارانه و چاپلوساناین مدحها و ستایشهاي بی دریغ،  - - 26

که در ابتداي چندین داستان از شاهنامه و در  اه پر ابهت و دري نواز توركمحمود غزنوي این ش
و  خی و منوچهريجا به جاي آن آمده است نشان می دهد که فردوسی نیز به مانند عنصري و فرّ

شاعر دري گوي مداح دربار محمود تورك غزنوي  500یا به قولی  400جزو  عسجدي و عیوقی
ه وقت سلطان محمود، این شاه قدرتمند و باسخاوت تورك را، مدح می بوده است که او نیز وقت ب

بعد از ماجراي و قدح سلطان گفته است و اختلاف بعدي او با سلطان محمود و فرار او از غزنین 
پاداش گرفتن بیست هزار درهم  به جاي دینار که در حکایت مشکوکی در چهار مقاله نظامی 

، بحث و به افسانه بیشتر شبیه است تا تاریخ). 83تا  75صص چهار مقاله، . ك.ر(عروضی آمده 
و این که بعضی نویسندگان شوونیست مثل ذبیح االله صفا  او را خارج از دربار غزنوي  .دیگري است

» به سبب خاصیت نژادي و تعصب ملی ایرانی«و وارسته و آزاده و آزاده مرد و امثالهم می دانند که 
به نظم شاهنامه اقدام و با وجود فقر مفرط ... و الخمه سرایی کرد تمام ثروتش را وقف شاهنا

، بر اساس آنچه در شاهنامه )126-116صص  1به تاریخ ادبیات ایران، ج . ك. براي مثال ن(کرد
نام محمود در شاهنامه . مستند و کتبی می بینیم، یاوه اي بیش نیستعیان و  فردوسی به صورت

ست و مدح این سلطان قدرتمند تورك در جاي جاي شاهنامه بار به قصد ستایش آمده ا 15
-6شاهنامه، صص . ك.براي نمونه اي از صدها بیت مدح محمود در شاهنامه ر( خودنمایی می کند

که فردوسی از عدالت و بخشندگی سلطان  224تا  174بیتهاي  ستایش سلطان محمود،:  7
اسیاب، در ستایش سلطان محمود، ، جنگ بزرگ کیخسرو با افر537ص .محمود یاد می کند

مشحون از تعریف : 23تا  2بیتهاي  داستان هفتخوان اسفندیار،: 689-688صص . 73تا  1بیتهاي 
حسنِ گدایی شاعرانه و طلب بخشش و عطا از شاه با زبان هنرمندانه و (» حسنِ طلب«و ستایش و 
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بیت از گشتاسبنامه  1006پس از آوردن(سخن فردوسی : 675-674صص . است) چرب و نرم

در بین شاهنامه اش به دنبال خوابی که در آن دقیقی را پس از مرگش ) سخن دقیقی(دقیقی 
که  26براي مثال بیت . مدح سلطان محمود 32تا  20و بیتهاي  8تا  4بیتهاي  ،!)دیده است

/ و جود جهاندار محمود با فرّ: فردوسی پارس، سلطان محمود تورك را به خاطر پول خدا می کند
مثلاً  29تا  4، بیتهاي داستان رستم و شغاد: 759-758صص ! که او را کند ماه و کیوان سجود

همی : که فردوسی هدف اصلی خودش را از چاپلوسی و تملقّ و مداحی چنین می آورد 27بیت 
 پادشاهی داراب دوازده: 783-782صص  ،که دینار یابم من از شهریار/ چشم دارم بدین روزگار

-1140، صص 25تا  4، بیتهاي پادشاهی اشکانیان: 853-852،صص  5تا  1، بیتهاي سال بود
تا  3872و  3821تا  3816، پادشاهی کسري نوشین روان چهل و هشت سال بود، بیتهاي 1141
، براي مثال بیت 860تا  856بیتهاي ) آخر شاهنامه(، پادشاهی یزدگرد 1367-1366، صص 3884

/ همش راي و هم دانش و هم نسب: خرد و هنر و دانش و اصل و نسب محموددر ستایش از  860
براي شدت چاپلوسی و مداحی و تزویر فردوسی در ستایش از سلطان ). ! آفتاب عرب جمچراغ ع

به راستی که . محمود تورك، کافی است همین یک بیت را از دهها بیت براي شاهد و مثال بیاوریم
صصان ادبیات فارسی با همۀ مدحها و ستایشهاي چاپلوسانۀ امثال این یک بیت به گواهی متخ

  :برابري می کند... عنصري و فرّخی و منوچهري و عسجدي و عیوقی 
  !چو کودك لب از شیر مادر بشست           ز گهواره محمود گوید نخست

  )201، ستایش سلطان محمود، ب 6شاهنامه، ص(
اندکی وقوف داشته باشند و فضاي اجتماعی و سیاسی قرون کسانی که در جامعه شناسی ادبیات 

چهارم و پنجم را اندکی عمیق مطالعه کرده باشند به خوبی می دانند که در ساختار اجتماعی و 
و به ویژه  سیاسی آن روزگار هیچ شاعري نمی توانسته است بدون اتّکا به دربار زندگی کند و شعر

این همه شاهد زنده و بیتهایی که در شاهنامه درباري بودن  با. بیافریند هزار بیتیمثنوي شصت
تاریخ ادبیات «در کتابهاي (فردوسی را داد می زنند، نویسندگان شووینستی مثل ذبیح االله صفا 

ضحاك «در کتابهاي (و علی اکبر سعیدي سیرجانی ) »حماسه سرایی در ایران«و » ایران
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ی شده و با تحمیل مقوله هاي دوران مدرن مثل احساسات) »بیچاره اسفندیار«و » مارودوش

که ماهیت، مفاهیم بنیادین و کاربرد آن  Racismناسیونالیسم و ملّی گرایی و حتّی نژادپرستی 
هم با دورة فردوسی با امروز تمایز دارد، می کوشند به هر طریقی از فردوسی قهرمانِ ملّی ایران 

سیرجانی گداصفتی و . بسازند!) ایران نبوده است؟کدام ایران؟ در عصر فردوسی که اثري از (
از همه تأمل برانگیزتر رندي دهقان زادة «: توجیه  می کند» رندي«چاپلوسی فردوسی را با صفت 

اهداي مجموعه اي لبریز از . رندي زیبایش در اهداي شاهنامه به دربار محمود غزنوي. طوسی است
آغاز می شود به فرمانرواي » نام خداوند جان و خردبه «ترکان که با مصرع ) نکوهشهاي(مثالب 

اهداي (!). ترك قدرتمندي که با همۀ قدرت و امکاناتش به جنگ تعقلّ آمده است و خردگرایی 
به دربار شاه سنّی » بر این زادم و هم بر این بگذرم«کتاب لبریز از تفکّرات شیعی با اعتراف مردانۀ 

اد بر پیشانی دوستان اهل بیت رسالت می نهد و با کشتن مذهب متعصبی که داغ روافض و ارتد
اهداي اثري لبریز از حماسه هاي . روافض، شش دانگ بهشت عنبر سرشت را از آن خود می داند

شعوبی و مفاخر ایران به پیشگاه سلطان قدرتمندي که مشروعیت حکومتش بسته به تأیید 
چونین . اهکار رندانۀ فردوسی همین جاستزیباترین ش) سیرجانی(به نظر من . عباسیان است

پیچیدن و میان درباریان » جهاندار محمود شاه بزرگ«مجموعه اي را در لفاف مدیحه اي از قبیل 
پراکندن جرأت و جسارت بسیار می خواهد، جرأتی به مراتب بالاتر از شهامت جوانانِ ازجان 

ضحاك (» و در مقدم خودکامگان نثار گذشته اي که نارنجکی را در لاي دستۀ گل پنهان می کنند
ملاحظۀ می شود که این نخبۀ پانفارس با چه حیله و مکري هنگام ). 42-41ماردوش، صص 

استیصال و در دهۀ هفتاد هجري شمسی و در زمانی که از طرف اطلاّعات جمهوري اسلامی ایران 
د نژادپرستانۀ زیر فشار بود، براي رسیدن به هدف شوم خودش، جعل تاریخ به نفع مقاص

پانفارسیسم، مثل پلاس زیر پاي شاهنشاهش پهن می شود و در مقابل خامنه اي مثل موش کز 
می کند؛ مثل مار می خزد و در فرصت مناسب نیش می زند؛ یعنی تورك ستیزي و عرب ستیزي 

د حیلۀ پشت تشیع پنهان شدن که حیلۀ خو. را که از طرف استعمار مأمور به آن است رو می کند
سلطان حمله به . ی نیز هستفردوسی نیز هست ویژگی نژادپرستی مکاّر حاکم بر ایران کنون
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رأس شاعر مداح پارسی زبان را در دربار خود  500تورك که به قول علی شریعتی محمود غزنوي 

 می پروراند و ادبیات و زبان فارسی امروز از هر حیث وامدار و منتّ دار امثال محمود غزنوي تورك
ضحاك «سراسر کتاب . و شاهان دیگر تورك است به بهانۀ دفاع از فردوسی شعوبی جالب تر است

نژادپرستانه  هايیاوه ي پانفارس کرمانی است مملو ازسعیدي سیرجانی که از شوونیستها» ماردوش
و تورك ستیزانه است و آنچه فراموش شده است خود ضحاك ماردوش و ریشه یابی این اسطوره با 

ویکردي علمی و اسطوره شناختی است؛ یعنی کاري که علی حصوري با کتاب درخشان ر
خودش انجام داد و حقایق پشت پرده یعنی ساقا و تورك بودن ضحاك و الگوي اسطوره » ضحاك«

و مهم تر از همه پنهان کردن دم خروس یا واقعیت عریان یعنی . اي مربوط به او را عیان کرد
محمود غزنوي در جا به جاي شاهنامه که به طور عیان نشان می دهد که  وجود صدها بیت مدح

فردوسی از شاعران مواجب بگیر و دست به سینه و چاپلوس پارسی زبان دربار غزنوي بوده و به 
آري ما با مخلوقات شگفت انگیز بسیار . این چاکري بارها و بارها و بارها افتخار هم می کرده است

نام پانفارسها که بلدند کجا خودشان را مثل پالاز زیر پاي استعمار روس، حیله گري طرفیم به 
انگلیس و دشمنان تورکان پهن کنند؛ کجا خودشان را به موش مردگی بزنند؛ کجا مار شوند؛ کجا 

: ما با اعجوبه هاي قرن طرفیم. بخزند و پنهان شوند و کجا نیش بزنند و عوام فریبی کنند
 .   کاّر بسیار خطرناكپانفارسهاي نژادپرست م

که زیب کتابها درسی و حتّی جلد » اي زبان فارسی«جناب ایشان در شعر معروفش  -  27
پارسی را  افغانی الاصل و تاجیک نشان کتابهاي درسی  نوباوگانمان نیز شده است، چنین زبانِ

  :مخاطب قرارداده و مدح فرموده اند
  جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هري               و بخارا و خجند   (!) کابل و تهران و تبریز

 ).26، ص1391، سال ششم ابتدایی، چاپ بخوانیمکتاب درسی . ك.ن( 
28 -   

  نهفته چو بیرون کشید از نهان                              بسه بخش کرد آفریدون جهان
  ردان و ایران زمینیکی روم و خاور دگر ترك و چین                      سیم دشت گ
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 )179- 178، فریدون، بب 36-35شاهنامه، صص(

 
براي مثال در کتاب . به شاهنامۀ فردوسی محدود نمی شود دري با پهلوي البتّه تمایز - 29

، عنصرالمعالی کیکاووس، نویسندة کتاب، چنین )اندر کارزار کردن(قابوسنامه، در باب بیستم 
یان بخطّ پهلوي خواندم که زردشت را پرسیدند، هم برین گونه و در کتابی ازآنِ پارس«: نوشته است

منظور از پارسیان، ). 101قابوسنامه، ص .(»زیاي گویا، زیاي گویا میرا، زیاي میرا: گفت. جواب داد
متون مقدس و عقاید ) خطِّ جعلی و معماوار با هزوارش(با خطّ پهلوي  زردشتیان هستند که

در دورة  .الناّس و اعراب مسلمان به دور باشدند تا از دایرة فهم عوامنژادپرستانه شان را می نوشت
که آن موقع نیز  نه آن(نامیم ساسانی نیز همین زردشتیان اختیار امور سرزمینی که امروز ایران می

سخن می گوید که » خط پهلوي«عنصرالمعالی از . را در اختیار داشتند) اسمش ایران بوده است
، هیچ ربطی مگر شباهتهایی بسیار کم »پارسیِ پهلوي«زبان و این  .طّ آرامی استالبتّه منظورش خ

و می بینیم که خطّ ) فارسی امروز و زبان رسمی ایران ندارد(تاجیکی الاصل دري افغانی و با زبان 
رایج براي نوشتن پارسیِ پهلوي، خطّ پهلوي بوده است که آن هم هیچ ارتباطی با زبانهاي به 

از زبانهاي سامی شمال غربی آسیا که در (یایی  یا ایرانی ندارد و اقتباسی از خطّ آرامی اصطلاح آر
بوده و به ) 21فرهنگ فارسی معاصر، ص. در خاورمیانه رایج بود. م 650تا. م.ق 300فاصلۀ سالهاي 

به خطّ یعنی پاره اي از واژه ها یا حتیّ جزئی از یک واژه ، به زبان آرامی و (دلیل وجود هزوارش 
!) پهلوي نوشته می شد اما هنگام خواندن آنها، معادل پارسی میانۀ آن واژه ها به تلفّظ درمی آمد

اصلاً قابل خواندن و فهمیدن نبوده است و به برکت اسلام، عجم توانست با انتخاب زبان دري به 
 کاريپنهان اري وعنوان زبان میانجی از شرّ این زبان جعلی که بیشتر شبیه شعبده بازي و رمزنگ

) روحانیان زردشتی و دبیران اصیل زاده(بود و خاص طبقات بالاي جامعه یا کاست اشراف ساسانی 
البتّه در بررسی بیشتر این به اصطلاح زبان . بود نه وسیله تفهیم و تفاهم اکثریت مردم، رها شود

که ریشۀ غیر سامی و غیر (در می یابیم که اساس وجود چنین زبانی ) ؟(پهلوي یا فارسی میانه 
در دوران ساسانی یا هخامنشی، زیر سؤال است و این فقره هم جزو پروژة ) آرامی داشته باشد
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سال است کلّ کتابهاي تاریخ، ادبیات و  90پارسی رضاخانی است که  -هویت سازي جعلی آریایی

آلوده است و بوي عفونتش پارسی  –زبانشناسی ما را به ویروس نژادپرستی و تمدن موهوم ایرانی 
از  هک و اربابان استعمارگرشان هر روز که می گذرد بیشتر مشام ما و دنیا را می آزارد مگر پانفارسها

براي مثال اسماعیل هادي در کتاب . سرمست می شوند و اندیشه و شک نمی کنند یچنین بوهای
(!) ر جمهوري اسلامی ایران دنوشته شد اما . ش.ه1383اش که در سال » حاشیه بر زبانشناسی«

هرگز اجازة چاپ پیدا نکرد و هنوز هم نمی کند دربارة هزوارش در این زبان تحقیق کرده و چنین 
اصطلاح هزوارش را به صورت زوارش نخستین بار ابن الندیم، این فهرست نگار «: نوشته است

ی جاعل محقّقین خشک مغز و متعصب شعوبیه، در کتاب الفهرست آورده است و این شعوب
را دنبال ) شوونیستهاي ایران، پان فارسها و پان آریائیستها(متعصب تر از خودش در ایران کنونی 

هادي دربارة جعلی بودن زبان )! 44حاشیه بر زبانشناسی، ص. ك.ر( »نخود سیاه فرستاده است
بدین ترتیب «: چنین نوشته است ي آنادعایی پهلوي و آرامی الاصل بودن آن زبان و هزوارشها

حفظ می !) ؟(کلمات معمول به عنوان هزوارش، یعنی در شکل آرامی و با قرائت ایرانی  ازبسیاري 
واژة آرامی، ، (» ملکا«مثلاً به جاي ! به وجود آمدند) پهلوي(و خط و زبانهاي پارسی میانه ! شد

ر نوشته می شود و یعنی کلمه به زبان دیگ! خواندندمی) مرد(، مرت »گبرا«و به جاي » شاه«
حال !! شاه بخواند» باید«ملکا را محققّ ما ! خواند خواهد) پهلوي(محققّ ما، آن را به زبان دیگري 

 آیا آدم عاقل می! خواند؟ معلوم نیستن... ، سلطان، ملک وKingخواند؟ و چرا خان، بچرا باید شاه 
شده اند و به لفظ آرامی هم خوانده  تواند این لغات را که آرامی هستند و به خطّ آرامی هم نوشته

یا پهلوي یا هر زبان دیگري بداند؟ در این صورت، می توان از هر !) ؟(می شوند، از پارسی میانه
نوشته شده به » رجل«مثلاً مدعی شد که لفظ . زبان زندة دیگري لغاتی را به فارسی منسوب نمود

 ).      46-45ناسی، صص حاشیه بر زبانش(فارسی خواند » مرد«عربی، را باید 
که با سخنان فردوسی مستند کردیم، تمایز آشکار بین پارس و ایران و پارسی و ایرانی را  - 30

 ، این نژادپرست بیمار کورد ثم الپارس،بسنجید با این سخنان ستُرك دکتر میرجلال الدین کزاّزي
پارس سرزمینی ...«) : نامه فردوسیویرایش و گزارش شاه(» نامه باستان«در کتاب ستُرگتر ایشان، 



٤٩٤ 
 

٤٩٤ 
 

                                                                                                                                                                    
در پی ارج و ارز بسیار . در ایران که هخامنشیان و ساسانیان از آن برخاسته اند) جنوبی(نیمروزین 

پارسی نامی شده است برابر با ایرانی و این سرزمین و اثر بنیادین و ماندگار آن در تاریخ ایران، 
به استحضار استاد ستُرگ می رسانم که  کلمه ). 260، ص1نامه باستان، ج(» پارس برابر با ایران

که در همۀ آنها،  بار در شاهنامه آمده است 47بار و کلمه  پارسی  52پارس به عنوان اسم شهر 
براي مثال در جایی شنگل، شاه هند، چون از بهرام . پارس آشکارا با ایران متغایر و متمایز است
رش سپینود را فریب داده و زن خودش کرده بود، دل گور، که به نان و نمک خیانت کرده، دخت

و ریاکار و غدار  را بی وفا و خیانت پیشه و دروغگو و دورو  پارسیانپرخونی دارد، خطاب به بهرام، 
  :می خواند

  باوفا کی بود؟                چو آري کند راي او نی بود پارسیدل 
  )2330، پادشاهی بهرام گور، بیت 1007شاهنامه، ص ( 

مگر یک . در حالی که در هیچ جاي شاهنامه به ایرانی و ایرانیان چنین صفتی داده نشده است
سردار بزرگ ) قولون(به قلون ) افرسیاب(استثنا و آن هم از زبان سردار بزرگ تورك، آلپ ارتونقا 

  :می خواند) شیطاناهریمن، اهریمنی، (» ریمن«تورك تورانی که ایرانیان را 
  ند و هشیار باش                بپاس اندرون نیز بیدار باشدلیر و خردم

  همی ناگهان بر طلایه زنند               ایرانیان مردمی ریمنندکه 
  ).127-126، پادشاهی گرشاسپ،بب121شاهنامه، ص(

براي همین در ابیات بالا از قول . معلوم است که فردوسی، ایرانی ستا است نه لزوماً پارسی ستا
در شاهنامه ایرانی هرگز برابر با پارسی و ایران نیز . پارسها را نکوهش می کند شاه هند، ل،شنگ

 . هرگز برابر پارس نیست
در پایان پادشاهی جمشید و آمدن ضحاك براي  حکومت بر ایران : مثال از شاهنامه فردوسی  - 31

  :زمین
  خواندند ران زمینایبشاهی برو آفرین خواندند                       ورا شاه 
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  )173، جمشید، بیت17شاهنامه، ص(

  کشید                       سپه را بنزد دلیران کشید شهر ایرانسپهبد سوي 
  )725، منوچهر، بیت75شاهنامه، ص(

بار  326» ترکان«. بار در شاهنامه آمده است 28» شهر توران«، یعنی »شهر ایران«ترکیب هم ارز 
ایران و «ترکیب جفت . مورد تکرار شده است 9» تورانیان«مورد و  316» انایرانی«بسامد دارد و 

 . مورد تکرار شده است 5)  غیر ایرانی= نه ایران (» نیران
 

در شاهنامۀ فردوسی به معنی پارس یا پارسی یا تاجیک یا » ایر«همان گونه که دیدیم، کلمۀ  - 32
است در حالی که » ار«می تورکی و همان به کار نرفته است بلکه دقیقاً اس) غیر تورك(تات 

گرفته » ماد و پارس«و » آریا«مانقورت  ضد تورك فراماسونی مثل احمد کسروي آن را به معنی 
با لحنی حق به جانب و مکاّرانه، چنین در آزربایجان » ایرها«است و راجع به سابقۀ حضور 

در نظر : ایرها(می دانیم که پیش از ایران آري ما این را نیز «: را نوشته است هایییاوهموهومات و 
بومیان دیگري در آذربایجان می نشسته اند و ایران چون به آنجا درآمده و ) او آریاهاي ماد و پارس

و ما در پی آن . ولی این در همه جا بوده است. بر بومیان چیره شدند، دو تیره به هم درآمیخته اند
آمیختگی با مردم ایران تنها از ریشۀ ایر بوده اند و هیچ  نیستیم که بگوییم مردم آذربایجان یا

ترکان و بررسی . ك.و نیز ر 7یا یا زبان باستان آذربایجان، صي آذر(» دیگران نمی داشته اند
تحقیقات اخیر از سوي پروفسور محمدتقی زهتابی و )! 89تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، ص

ایر  پروتوتوركنشان میدهد که آزربایجان از ابتدا محلّ زندگی قوم دیگر تورکولوژیستها و مورخان 
  .نژادپرستانه بافته است هايیاوهیا ار یا ارن بوده است و جناب احمد کسروي مانقورت 

در تاریخ بیهقی، نویسندة غیر شعوبی، ابوالفضل بیهقی، تنها در یک جا در اشاره به اردشیر  - 33
» ...دارا را که ملک عجم بود«در همان جا می نویسد . بهره برده است» اردشیر پارسی«ساسانی از 

و لیکن ... اردشیر بابکان، دولت شدة عجم را بازآورد«: در ادامه می نویسد) 150تاریخ بهقی، ص (
قبیله اي  -اییراشکانیان که داراي حکومت غیرمتمرکز شو(ایزد، عزَّ و جلَّ، مدت ملوك طوایف 
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، در جاي دیگر به کتابی ترجمه شده از زبان )151همان، ص. ك.ر(» ...ان آورده بود بپای) بودند

اخبار ملوك «بلکه » اخبار ملوك الفرس«پهلويِ ساسانی توسط ابن مقفّع اشاره می کند و آن را نه 
ملاحظه می شود که هیچ اشاره اي حتّی کوچکترین ) 159همان، ص. ك.ر(می خواند » عجم

نیست چون جایی به این نام در قرنهاي چهارم تا ششم و تا زمان صفویان و از قرن  اشاره به ایران
دهم به بعد هرگز در جهان واقعی وجود نداشته است جز در تخیلات بیمار شعوبیه و نژادپرستان 

این نویسندة بزرگ با وجود تاجیک و . تاجیک دري زبان و فریب خوردگان آنها که همگی شاعرانند
سخن پیوستم ... «: عرب را بر عجم برتري می دهد» حکایت افشین و بودلفَ«بودنش در  دري زبان

» و عجم را شرف بر عرب نهمادم هرچند که دانستم که اندر آن بزهی بزرگ است... ستودن عجم را
پارسیان زردشتی (که همیشه باد، رسوم عجم  -چون دولت عرب«در جاي دیگر ). 223همان، (

جالب این که در آثار مهم و تاریخی بسیار )  1098همان، ص(» ...رد و بالا گرفتباطل ک) ساسانی
از ابوریحان بیرونی که این نویسندة بزرگ تورك ) به زبان عربی(معتبر عصر غزنوي چون آثارالباقیه 

خوارزمی از ذکر کوچکترین جزئیات تاریخی دریغ نکرده است نیز هیچ اثري از  ایران و ایرانیان 
کتاب، اکبر دانا سرشت پانفارس، )؟(و مترجم امانتدار ) در اصل عربی کتاب، چاپ لایپزیک(ت نیس

ضد علم و و ضد عرب ایران از زمان رضاخان طبق رسم منحوس مترجمان پانفارس ضد تورك 
و » ملوك الفرس«و » فرُس«و » ملوك عجم/ ملک عجم«، »عجم«جاعل تاریخ، به جاي کلمۀ 

. ك.ر(مترجمان فارس زبان کلمات ایران و ایرانیان را به کار برده است  امثالهم مثل همۀ
، در قابوسنامه نیز حتیّ یک بار نام ایران نیامده است و در اشاره به پادشاهان )1363آثارالباقیه، 
. ك.ر(استفاده شده است » ملوك العجم« و یا» عجم«رست مثل بیهقی از واژة ساسانی د

 ).  558قابوسنامه، ص
استعماري پانفارسها از یک شخصیت -در اصل علیه تبلیغات سیاسیرا ابراهیمی این مقاله  - 34

و وهم زده پانفارسهاي ایرانی و خارجی و استعمار پیر و مکاّر بریتانیاي تاجیک پرست،  مالیخولیایی
ه بود و زبان نوشت» قارة کهن«هایی به نام ، یاوه»توهمات ایرانی«، که تحت تأثیر »اُرد«به نام 

) به جز چین( پارسی را عامل وحدت تمام کشورهاي آسیاي غربی، آسیاي میانه، آسیاي شرقی 



٤٩٧ 
 

٤٩٧ 
 

                                                                                                                                                                    
این اُرد، در اصل یک . و دل از پانفارسهاي وطنی و غیروطنی ربوده بود، نوشت(!) دانسته بود 

تر از اوست  تورك شیروانی و مانقورتی هم طراز با احمد کسروي تبریزي و البتّه احمق تر و منگ
که دچار تفکّرات مالیخولیایی نژادپرستانۀ پارسی شده و حرفهاي او را که به جز در ایران پارس 

آن هم نه همۀ افغانها و تاجیکهاي هوشمند بلکه طیفی از (زده، بخشی از افغانستان و تاجیکستان 
ت جهان امروز، خریدار ، یعنی استعمارزده ترین و بدبخت ترین ملّ)متعصبان مالیخولیا زدة تاجیک

پس از نوشتن این مقاله خیل تهاجمات وسیع و بی سابقۀ پانفارسهاي داخلی و خارجی، چه . ندارد
عوامل حاکمیت فراماسونري و استعماري جمهوري اسلامی و چه اپوزیسیون قلاّبیِ پارس خارج 

ما دو فعال را طبق معمول  به راه افتاد و) اوجالان ساوالان(نشین ایرانی، علیه ابراهیمی و  من 
از تجزیه « و» مأموران سیا و موساد» «عوامل استکبار جهانی«، »عامل صهیونیسم بین الملل«

. ك.ر!!!( الخ نامیدند... و  »!!!زیر نفوذ مستشاران صهیونیستی ن،طلبان مورد حمایت دولت آذربایجا
و » روشنگري«، »آزربایجانبررسی تحلیلی دو خط فکر سیاسی افراطی در حرکت ملی «مقالۀ 

از ) 5تا  1(» !!یا دفاع از دگمهاي ایدئولوژیک و بازي با اسامی و اصطلاحات سیاسی؟»  افشاگري«
تجزیه طلبها براي تقسیم ایران صف آرایی کرده «اوجالان ساوالان و مقالۀ سایت ماندانا با عنوانِ 

سندگان روشنگر و افشاگر حرکت ملیّ در مقام جواب دادن به ابراهیمی و من دو تن از نوی» اند
ابراهیمی در مقاله اش ضمن آن که حقّه بازیهاي اُرد، این پانفارس کوچک را ). آزربایجان جنوبی

در تعبیر و تفسیر جغرافیاي موهوم شاهنامه برشمرده است، بر طبق تحلیل چند بیت از شاهنامه 
ما بین اصفهان و شیراز بوده و نه از کشمیر مرزهاي ایران شاهنامه، «به این نتیجه رسیده است که 

فردوسی مورد ستایش پانفارسها، در شاهنامۀ مشهورش در حالی که «: او می نویسد! »تا مدیترانه
، »آریا«هیچ نامی از وجود اصطلاحات ساختۀ دست استعمارگران و پان آریاییستها، چون 

 . نبرده است» هخامنشیان/ هاخام منشیان«، و »آریایی«
از جملۀ این ابیات دهان پرکن و باشکوه و هویت ساز اما جعلی و برساختۀ تیم جاعل  - 35

هنر «و » بدین بوم و بر زنده یک تن مباد/ چو ایران نباشد تن من مباد«رضاخانی می توان ابیات 
اشاره کرد که دکتر حسین فیض اللهی وحید » نگیرند شیر ژیان را به کس/ نزد ایرانیان است و بس
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هر دو بیت را با ارجاع به متون معتبر و اظهارات ارکان شوونیسم پارس مانند محمد تقی بهار و 

، جعلی »بیت چو ایران نباشد تن من مباد«مقالات . ك.ر(مجتبی مینوي جعلی اعلام کرده است 
از دکتر حسین » ، بیتی تحریفی و دورغین و جعلی است...هنر نزد ایرانیان است و بس«و » است

  ). فیض اللهی وحید
فعولن فعولن فعولن «در زمینۀ جعل ابیات و الحاق آن به شاهنامۀ فردوسی که در وزن آسان 

 براي کسانی است که ذره اي ذوق شاعرين محذوف سروده شده است که بحر متقارب مثم» فعل
مدتقی بهار دارند، باید خاطر نشان کنیم که مهرداد بهار از زبان مح از وزنها و بحرهاي آسان

یکی خواندن شاهنامه و . مشغول شدم» شعر گفتن«من از هفت سالگی به «: می نویسد) پدرش(
از آثار نظمِ رشید وطواط در مکتب، تحریک قریحۀ شعري مرا » صد کلمه«دیگري خواندن کتاب 

ول سیاه پدرم بدید و ده پ. شعر اولم این بود که گفته و به حاشیۀ شاهنامه نوشته بودم. باعث شد
  :به من جایزه داد

  تهمتن بپوشید ببر بیان              بیامد به میدان چو شیر ژیان
، و نیز دیباچۀ دیوان ملک الشعرا بهار، به کوشش 290جستاري چند در فرهنگ ایران، ص (

  ).1369مهرداد بهار، تهران، 
ی چنین شیوا و در هفت سالگپارس در ایران است و  شووینیسمآیا محمدتقی بهار، که از پایه هاي 

از شاهنامه تقلید کند، در بزرگسالی نمی تواند خیلی  در بحر متقارب شعر سروده و فصیح می تواند
از ابیات شاهنامه را سروده باشد و به شاهنامۀ فردوسی الحاق کند؟ آیا شاعران دیگري مثل حسین 

می توانسته بهتر از بهار شعر بسراید را سروده است ن» اي ایران اي مرز پر گهر«گل گلاب که شعر 
و ضمیمۀ شاهنامه فردوسی کند؟ اکنون ثابت شده است که جعل اشعار و الحاق آن به شاهنامه با 
رهبري فراماسونر یهودي خطرناك و ایدئولوگ و استراتژیست فرهنگی حاکمیت پانفارس پهلوي، 

نشریۀ آغري، شمارة . ك.ر(ی شده است محمدعلی فروغی با تیمهاي ویژه از فرهنگستانیها انجام م
نگاهی مختصر به افکار و اقدامات محمدعلی «، مقالۀ 16، ص1392اسفند  25، یکشنبه 152

آیا کتابخانۀ آستان قدس رضويِ مشهد که نسخۀ خطّی شاهنامۀ ).  »فروغی، ایدئولوگ نژادپرستی
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ن تورك آزربایجان می دهد تا ابیات بایسنقري را دارد نسخۀ پی دي اف شده این اثر را به ما محقّقا

  !فارس را رسوا کنیم؟ هرگز شووینیسمالحاقی را مشخّص و 
 
اصطلاحی سخت کاذب و » پیش از تاریخ«اصطلاح . است نگارندهتاکیدات داخل پرانتز از  - 36

 »پیش از تاریخ«از دیدگاه نسبی گرایی که اساس علم امروزي است، . است ياستعماري و استحمار
؟ آیا تاریخ به زمان خاص و یا مکان خاصی محدود است؟ آیا این بزرگترین کذب فهومی داردچه م

در نظر بگیریم و پیش و پس برایش بینگاریم؟  و مقطع در تاریخ علم نیست که براي تاریخ زمان
هور و مستشرقان استعمارچی همان قبل از مادها و ر از پیش از تاریخ در نظر کلمان البتّه منظو

، )سکایی(سومري، ماننایی، اروارتویی، ساقا پروتورك امنشیان است نه تمدنهاي درخشان هخ
که هزاران سال پیش از مادها و هخامنشیان در ایران ... هوري ولولوبی، ، )کوتی(ایلامی، قوت 

پیداست که . بوده اند... بشته و زیگورات و کنونی صاحب تمدن، خط، هیاکل سنگی، سنگ ن
فرموده اند » تجاهل العارف«، به اصطلاح براي این نسبت به این تمدنهاي درخشان،حضرت ایشان، 

ملّتهاي ایرانی که اولی و انسبشان در نظر آقایان پارسها (که در پروژه ملت سازي آریایی از ایرانیان 
 و هندیان، این بخش از) و عرب ایران) و تورکمن(و یا متفرسّها است منهاي ملتّهاي مظلوم تورك 

تمدن غنی ملتهاي کهن ایران، هرچند بسیار درخشان و خیره کننده باشد، به درد جنابِ ایشان و 
ایشان نیز در ابتدا کردن ! کمپانی معزّز و ملکۀ امپراتوري فخیمه بریتانیا نمی خورده است

تاریخشان با مادها و هخامنشیان، و چشم پوشی از این تمدنهاي درخشان باستانی، طبق الگوي 
 Sir Johnلیشه اي و قالبی و سراسر جعل و تحریف استعماري امثال سرجان ملکم فراماسونک

Malcom   سه بار به ایران آمد و . م1810-1800انگلیسی عمل می کنند که در بین سالهاي
از روسیه  تزاري، ) آذربایجان مظلوم(اطلاعات جاسوسی بسیار ارزنده، که در شکست ارتش ایران 

 30000آن هم  با وجود این که قشون زیر فرمان عباس میرزا . اي روسها جمع کردنقش داشت، بر
نفر، این اطلاعات نظامی جاسوسی به درد  8000نفر بود و در مقابل ارتش پاسکوویچ روسی 

کتابهاي : نیز دست زد) ؟(او همچنین به یک عمل فرهنگی ارزشمند . روسهاي مسیحی خورد
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ی، روضۀ الصفا، تاریخ طبري و تاریخ وصاف را دزدید و به خطی نفیس چون شاهنامه فردوس

انگلیس و لندن برد و به موزة لندن هدیه داد، تا دانشگاههاي لندن و آکسفورد و کمبریج و لیدن و 
سر جان ملکم  نامِآمستردام  بتوانند بر اساس شاهنامه فردوسی تاریخ قلابی ایران آریایی را به 

را از شاهنامه » تاریخ ایران«خودش (!) ه این نکته که ملکم اثر بزرگبراي پی بردن ب(بنویسند 
و بر اساس این ). 410دایرة المعارف زرین یا اطلاعات عمومی، ص.ك.مجعول اخذ فرموده است، ر

ونه تحقیقات علمی تجربی مستند و بر ( نخ نما شده  و ذهنی و تجریدي الگوي نقلی و کلیشه اي
سنگ نبشته ها، آثار فرهنگی زیر خاکی، و هیکلهاي سنگی مثل  ، مثلعینی اساس آثار باستانی

داش بابالار، داش ننه لر، (مشکین شهر » شهر یئري«مجسمه ها و هیکلهاي سنگ تراشی شده 
ساله و آثار بیشمار تاریخی و باستان  7500ساله تا  12000با قدمت ) بنگو داشلار و بالباللار

همین . تاریخ ایران بنویسند...) سیلک کاشان، مارلیک گیلان و شناختی در شهر سوخته سیستان،
کار را سر پرسی سایکس ژنرال انگلیسی با ماموریت نظامی و ایجاد نیروي زمینی براي انگلستان 

(S.P.R.)  نوشت و متاسفانه نوشته هاي سراسر » تاریخ ایران«کرد و بعد از مسافرت به ایران
کلمان هور در تاریخ تراشی براي ایران و ایرانیان و ریشه شناسی  دروغ این استعمارگران و امثال

مورد استناد عده کثیري از اهل دانش و قلم  )با گرایش زبانهاي تحلیلی و نه پیوندي( مجعولِ ایران
به عنوان راه میانبر و آسان و راحت الحلقوم ) عموماً پارسی زبانان شوونیست پان آریائیست(ایرانی 

نژاد برتر آریایی با آسیمیلاسیون و ذوب کردن همه  شعارزي و هویت تراشی و براي هویت سا
ملتهاي غیر فارسی زبان ایران در ملت فارس پاك نژاد و صد در صد خالص آریایی با خون و زبان 
پاك پاك پاك و عاري از آلاینده هاي تورکی و عربی و یونانی و مغولی، و  البته زبانشناسی و ریشه 

این همانی پارسی باستان قلمداد کردن فارسی پهلوي و فارسی میانه «براي (!) آسان شناسی لغت
 .  قرار گرفته و می گیرد» و فارسی دري

 
ها در منطق علم حکم قبلی را متزلزل می کند و در هر حال نشان عدم قطعیت » شاید«این  - 37

شتتّ و حدس و گمان و ظن است اما حکم بعدي فرسنگها از حکم قبلی دروتر است و این یعنی ت
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مگر این که حدس و گمان، بر اساس مدارك و منابع . و خیال که این یکی در علم هیچ جایی ندارد

 . متقن مستند شده باشد که نویسنده هیچ منبع و مدرکی ارائه نداده است

 
معرفی  در پی نوشت کتاب ایران و تمدن ایرانی،  کلمان هور، مرجع خود را اوستا و بندهشن - 38

  :کرده و چنین افزوده است
Cv, vol. I, pp. 211, 683 cf. Avesta, vendidad, I, 6, and Bundahishn, cc, 

جالب این که همین مطلب را دکتر حسین نوین رنگرز، عضو هیأت علمی دانشگاه محققّ  .30 ,25
در مقاله اي به نام ) ی کندافتخار م (!)که لابد این دانشگاه به امثال این اساتید و دکاتره( اردبیلی

استعمار  هايیاوهمندرجات این سوغات آشکار و » تاریخ مختصر و وجه تسمیه آذربایجان«
را به   بندهشنکهن و کمپانی هند شرقی یعنی کتاب بی هویت و جعلی و سرتاپا نژادپرستی 

تاب بندهشن در ک) آذربایجان(نام این منطقه «: عنوان کشف علمی نوین چنین عرضه می دارد
ایران ویچ ناحیت آذربایجان «: در این کتاب می خوانیم. ذکر شده است» ایرانویچ» «خلاصه اوستا(

زرتشت چون دین آورد، نخست در . بهترین سرزمین آفریده شده است) آذربایجان(ایران ویچ . است
ایران ویچ یعنی . دازو پذیرفتن) ماد - مدیا(فراز یشت، پریشتوت و مدیوما ) آذربایجان(ایران ویچ 
خاطر نشان ). تاریخ مختصر و وجه تسمیه آذربایجان، حسین نوین رنگرز، اینترنت!!! ( »آذربایجان

و در  کنم که این دکتر حسین نوین رنگرز، تورك آزربایجانی و دکتر زبان و ادبیات فارسی است
ت فارسی و از نورچشمان دانشگاه محققّ اردبیلی شهر اردبیل عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیا

   .رژیم حمهوري اسلامی است
 

تلفظ دقیق این کلمه آن طوري که دکتر صفا نوشته و حرکت گذاري کرده است،  باید  - 39
arraya  باشد نهarya  این همه تشتتّ در تلفظ آریا و ایر چه معنایی دارد جز ناتوانی در

  اتیمولوژي و جز یکی نبودن ایران و آریا؟
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در  رات می توان گفت نژادپرستانه ترین سخنان درباره ایران را که حتی فردوسی کبیربه ج - 40

ت ابراز آن را نداشته است، در این کتاب و کتابهاي دیگر این أجر پارادایم قرون وسطایی خودش،
می بینیم و جالب این که همین کتابِ نامۀ باستان، از سوي دانشگاه پیام  کرُد نژادپرست پانفارسِ

ر ایران، به عنوان منبع اصلی شاهنامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، نو
! گویی در این کشور شاهنامه شناس و زبان شناس بهتر از ایشان را سراغ نداریم. تعیین شده است

ازیانِ سپند و مقدس دانستن کلمه ایران و لابد شوم و اهریمنی دانستن توران و تورانی و ترك و ت
و روم و رومیان و امثالهم در جاي جاي آثار ایشان  )شبه جزیرة عربستان( دشت سواران نیزه گذار

این گونه دیدگاههاي سخیف نژادپرستانه ایشان را می توان در صفحات . به چشم می خورد
انیان در شاهنامه تمامی زنانی که چونان عروس ایر«: متعددي از کتاب نامه باستان دید براي مثال

سپس به ذکر تبار اهریمنی سهراب » (!) نام برآورده اند، از تباري نیرانی اند و گاه از تبار اهریمنی 
که البته (و سیاوش می پردازد که چون مادرانشان تورانی و اهریمنی بوده اند و آمیزش رستم 

اووس شاه با تهمینه دختر شاه سمنگان، و آمیزش ک!) خودش سگزي یا سکایی و انیرانی است
یا آریایی یا ( سپند و خجسته ایرانی و داراي خون صد در صد ناب و روشن و سپند ایرانی

شدنشان  به فاجعه شهیدتورانی  -و داراي خون پلید انیرانیبا کنیزي گجسته و تورانی  !)هیتلري
شوم  می انجامد و نیز پیوند سیاوش با جریره، دختر تورانی پیران و یسه و داراي خون کثیف و

شاهدخت  ،گشتاسب با کتایون» پیوند ناساز«وي می انجامد و نیز » مرگ ناخواسته«تورانی، به 
در «می انجامد که ) سپندیار/ اسپند (رومی و لابد داراي خون پلید انیرانی که به زادن اسفندیار 

پندخون فاجعه نابخشودنی دیگر پیوند زال این آریایی س! »نبرد با رستم روي در خاك می ساید
. ك.ر( 40»است) آژي داهاك/ ضحاك (از تبار اژدها «است که ) دختر مهراب کابلی(ناب با رودابه 

بعد این اظهار فضلها استاد نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار، ) 408-407نامه باستان، صص
زبان دري یا  ستایندة اصالتاً کرد آریاییبا همۀ ادا و اطوارهاي مضحکشان که البته (کزاّزي سپند 

، درمی یابند که از پیوند سیاوش سپندخون با فرنگیس )تشریف دارند نه پارس آریایی تاجیکی
سپندان سپند زاده می شود و اصل » کیخسرو«ناسپندخون شوم و تورانی، دختر افراسیاب، جناب 
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ن فرجانی بس همایون دارد و آن زاد«چرا که این پیوند . اصیل ایشان خدشه دار می گردد

پادشاهی آرمانی ایران که هرگز تا در جهان می زید، به هیچ زشتی و گناهی دست . کیخسرو است
استاد دست به کار می شود و حکم کلی سفسطه » می رود) بهشت(نمی آلاید و زنده به مینو 
می فرمایند و پیوند ) ویرایش: ببخشید اصلاح انیرانی و تازي است پس(نشان خود را چنین اصلاح 

می »  تنها نمونه اي وارونه و دیگرسان از این گونه پیوندها در شاهنامه«: فرنگیس و سیاوش را بین
خیلی دلم می خواهد بدانم که اگر استاد فراخ اندیشمان بداند که ). 408همان،ص. ك.ر!!!( شمارند

! د؟ننبدا و آریا و آریان کلمۀ ایران تورکی است باز هم حاضر است آن را سپند و مقدس و آري
همه این ها دیدگاههاي به شدت نژادپرستانه و معرفّ  البته باید این نکته را نیز بدانیم که،

نژادپرستی از نوع پارسی است که از دو هزار و پانصد سال پیش قوم تحلیلی زبان پارس به این 
لادي، اما این که دکتر کزازي کرد، آن هم در قرن بیست و یکم می. زینت شوم متحلّی بوده اند

چنین نژادپرستی می فرمایند، سازمانهاي بین المللی مبارزه با نژادپرستی بایستی بهوش باشند؛ 
  !دهند اگر عادل هستند به ایشان جوابخبردار شوند و 

 
 .توضیحات و تاکیدات داخل کمانکها از من است - 41

 
) رود(» چاي«عنی آمودریا و سیردریا همان سیحون و جیحون است که هر دو تورکی و به م - 42
هون هستند و جالب این که با وجود شواهد تاریخی و جغرافیایی  پروتوتوركقوم بزرگ و (» هون«

آشکار دربارة سرزمین تورك بودن آسیاي میانه که هنوز هم کشورهاي تورکستان چین، قزاقستان، 
دیگر  قیرقیزستان، اوزبکستان و ترکمنستان است، استعمارگرانی مثل اورانسکی روس و

استعمارگران اورپایی اصرار در این دارند که این سرزمین خاستگاه ایرانیان یا آریاییان در ادبیات 
علی رغم این که کشور استعمارگر روسیه در طول تاریخ دویست سالۀ ایران !!! استعماري است

جنگهاي موحش و سنگین ترین ضربه ها را به استقلال، عزتّ ملّی و تمامیت ارضی ایران زده و با 
آزربایجان را براي آفریدن دو . م1827و . م1813عهدنامه هاي گلستان و ترکمنچاي در سالهاي 
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کشور ارمنستان و گرجستان و قتل عام تورکان مسلمان آزربایجان در آن سوي ارس دو تکّه کرد،  

هستند ... کرمانی وپانفارسها که فرزندان خلف همان فارسهاي اصفهانی، شیرازي، یزدي، مازندرانی، 
که آزربایجان مظلوم را در برابر روسها تنها گذاشته و براي گرفتن حاکمیت از دست تورکان قاجار 
از همان دورة فتحعلی شاه قاجار در قرن نوزدهم در لندن و آمستردام و پاریس و مسکو، 

عباس میرزا جلوي آموزشهاي فراماسونی می دیدند و قشون بی یاور تورك آزربایجان به سرکردگی 
توپهاي پسکوویچ روس تکّه تکّه می شد، به برکت جمهوري اسلامی ایران که از نظر سیاسی به 

(!) روسیه و چین متکّی است، به تازگی به تازگی کوشش دارند نژاد سیاه چشم و سیاه موي ایرانی 
روپایی یا آریایی می را به نژاد زرد مو و چشم آبی اسلاو روسی پیوند دهند و هر دو را هند و ا

در این راه، نوشته هاي اُرانسکی این استعمارگر حیله گر فراماسونر صلیبی اورتُدکس را !! خوانند
  . سرمشق خود می کنند

جالب این که ارانسکی عنصر تورك قفقازي و آزربایجانی را که ساکنان اصلی کهن قفقاز و 
هاي ابلهانه اش نادیده می گیرد اما اقلیت آسی  سال بوده اند با گزاره 12000آزربایجان شمالی از 

اوستیايِ گرجستان را چنان بزرگ می کند که تمام پهنۀ قفقاز را بپوشاند و با روسها این همانی 
از راه ) منظورش پارسها و آریاییان(از گذشتگان بسیار دور از سفرهاي اروپاییِ ایرانیها «: بدهد

نفکران آن چه بسا در سرزمینهاي قفقاز، واقع در سرحدات قدیم دریاي خزر بوده و ایرانیها و روش
و روسیه می زیستند و نژادهاي ایرانی در ) آذربایجان، داغستان، ارمنستان و گرجستان(ایران 

در این !!) صاحبان لهجه هاي ایرونی و دیگوري: آسیها یا اوستها( و حال) آلانیها و سکاییها(گذشته 
البتّه می دانیم ). 303و 221مقدمه اي بر فقه اللغۀ ایرانی، صص !! (»اندمناطق زندگی می کرده 

هستند و گفتۀ ارانسکی و پانفارسهاي نژادپرست  پروتوتوركکه سکاها یا ساقاها از تورکان کهن یا 
آزربایجان تاریخی و . ایرانی در آریایی بودن آنها یا هندو اروپایی زبان بودنشان فاقد اعتبار است

اصلی آزربایجان نیز شامل جمهوري داغستان و دربند در شمال شرق و ارمنستان و  سرزمین
و (!) گرجستان در غرب و شمال غرب می شد که با توطئۀ روسها و کمکهاي بی دریغ ایران آریایی 

کشته شدن بیش از یک میلیون تورك مسلمان به دست روسها، ارمنیها و پانفارسهاي ایران تجزیه 
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م با کمکهاي بی دریغ کشورهاي ضد تورك روسیه و ایران به کشور اشغالگر شده و هنوز ه

  .ارمنستان تجزیۀ آن ادامه دارد
می دانیم که استعمار . موضوع جالب دیگر همدلی و اتّقاق نظر پانفارسهاي حاکم با چینیها است

ن به یغورهاي مسلماوو ضمیمه کردن خاك ا. م1948چین با غصب تورکستان شرقی در سال 
خاك خودش در حال نسل کشی این تورکان با شدیدترین و غیرانسانی ترین و خشن ترین 
صورتهاي ممکن است و پانفارسهاي ضد تورك جمهوري اسلامی به همین دلیل از دوستان وفادار 
حاکمیت ضد تورك چین هستند و اتّحادیه ضد تورك شامل ایران، روسیه، ارمنستان، چین، یونان 

و  تورکیهدها در حال اتّحاد باهم و توطئه بر ضد تمامی تورکان جهان به ویژه تورکان و کر
جالب این که استراتژیستهاي فرهنگی رژیم پانفارس جمهوري اسلامی ایران در . آزربایجان هستند

، به مفاخر چین نیز )ایران آریایی یا ایران پارسی(» ایران فرهنگی«راستاي مالیخولیاي مضحک 
د و در قاموس نژادپرستان ایران ایرانی یعنی پارس نژا(طمع دوخته اند که آنها نیز ایرانی چشم 

دربارة تاریخ «این اعجوبه ها دکتر بختیار نامی است که در کتاب بوده اند یکی از ) پارس زبان
اسم کوچک و هویت ایشان در (هدف دکتر بختیار» مصاحبه اي با دکتر بختیار«در فصل » ادبیات

دوران » پارس باستان«از ایران، نه تنها !)  لّ کتابِ دربارة تاریخ ادبیات به هیچ وجه معلوم نیستک
خواهند با انتساب کویت و حتیّ داریوش هخامنشی است بلکه با حیرت می خوانیم که ایشان می

اس وحتّی به ایران و با ایرانی قلمداد کردنِ شاعران بزرگ عرب چون بشار، متنبی، ابونو )؟(چین
لیبیِ چینی که ظاهراَ هیچکدام از این شاعران عرب و چینی در طول عمر خود حتّی یک بیت شعر 

را البته و صد البته با » ملیّت و هویت فرهنگی ایرانی«فارسی یا یک کلمه دري نگفته ونشنیده اند، 
و ابرامپراتوري زبانی و » یک ابر کشور«پاس داشته و ایران را به ) ؟(زبان و ادبیات مقدس پارسی

یا یک اژدها معرفّی کنند که پوزة آن حتّی به چین مرکزي می رسیده است و دم آن در   فرهنگی
-112دربارة تاریخ ادبیات، صص. ك.ر! (کنارة دریاي سیاه و دریاي مدیترانه حلقه می زده است

ویتیها و چینیها از لابد این پانفارس مریض جمهوري اسلامی ایران حیفش می آید که ک) 122
(!) و پلورالیسم ممتازِ زبانی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ایران (!)  مزایاي دموکراسی فوقِ پیشرفته 
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دردسر از مزایاي تعلیم و تعلّم به زبان سال اخیر که در آن همۀ اقوام و ملتّها آزادانه و بی 90در 

ها از مزایاي تساوي کامل حقوق اجتماعی، مادري شان در کنار زبان رسمی بهره مندند و همۀ انسان
  !! فرهنگی، اقتصادي و سیاسی برخوردارند، بی بهره بمانند

باید خاطر نشان کنیم که منسوب کردن ملتهّاي نگون بخت ایران به چینیها و روسها جزوي از 
 استراتژي فرنگی پانفارسهاي جمهوري اسلامی ایران است که در سه دهۀ اخیر از لحاظ سیاسی

و این خود نشان می دهد که علم و پارادایم دانش در . پشتشان را به روسیه و چین تکیه داده اند
  .  ایران چه قدر دروغ، ایدئولوژیک، سیاسی و مضحک شده است

  ۀ ایرانخوارِ ضده به دوستی استراتژیک ایران با روسینژادپرستان پارس ایران به تازگی و با توج
مدرضا پهلوي و جنگ سرد اثري از این همدلی و دوستی نبود،  با تمام قوا تورك که در زمان مح

می کوشند که نژاد خود را به نژاد اسلاوي زردمويِ روس یکی بدانند و گزاره هایی چنین مضحک 
ایرانیها و روسها از نژادهاي هند و اروپایی اند که بیشتر در «: و دروغ و نژادپرستانه بیافرینند

با وجود . ایی و آب و هوایی و نیز فرهنگی مشابهی زندگی می کرده اندشرایط جغرافی
مهاجرت آرایاییان و اسلاوها به سرزمینهاي کنونی خود، هنوز هم روابط فرهنگی، 
. اقتصادي و سیاسی ایران و روسیه از جمله به دلیل مناسبات مرزي محفوظ مانده است

اري این دو ملّت طبعاً اساطیر مشابهی را ریشگی نژادي و زبانی و نیز همجو بنابراین هم
  ). 123مقالۀ مقایسۀ برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران، ص (» پرورانده است

  
      

ش؛ یعنی پان آریاییستها، پان ایرانیستها یا بهتر شاگردانشباهت میان نظریه گوبینو و  به - 43
نفارسهاي ایرانی نیز برآنند که در فلات ایران، قرنها و پا. بگوییم پان فارسهاي وطنی مان دقتّ کنید

قرنها هیچ تمدنی وجود نداشته و ذره ذرة خاك این سرزمین، قرنها و قرنها بی صبرانه منتظر بود و 
آسمان شکاف بردارد  ،»گؤي یاریلا« چشم به آسمان دوخته بود که به قول ما آذربایجانیها گفتنی،
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بر این سرزمین بیفتد و زبان و تمدن و ) یعنی پارس(عیار نیالودة آریایی  24و از آسمان نژاد پاك 

بیاورد و خاك ایران را به قول استاد ستُرگ سخن ... فرهنگ و هنر و پیشرفت و فرهّ و فروَهر و الخ
در حالی که تمدنهاي درخشان ملّتهاي پروتورك و ! بگرداند» سپند«و سخن سنج، دکتر کزاّزي، 

، قرنها قبل از مهاجرت وحشی و جنایتکار وتورك، همگی،  برتر از تمدن موهوم آریاییانغیر پر
موهوم این نژاد مجعول و مجهول، بر قطعه قطعۀ خاك این سرزمین بوده است و براي آنان که 
بقول قرآن، صاحبان عقلند و می بینند و می خواهند ببینند و عبرت گیرند، هم روي خاك و هم 

  . شانه ها فراوانندزیر خاك، ن
 

داود دشتبانی صاحب امتیاز و سردبیر این نشریه یک مانقورت آموزش دیده در فرهنگستان  - 44
سادگی است اگر تصور کنیم که فرهنگستانی به . ضد تورك و ضد عرب زبان فارسی در ایران است

ملّا حسن  وجود قولآن طول و عرض و امکانات و کارکنان و بودجۀ کلان که اعضاي آن حتّی با 
به شدت با این اقدام  )؟( روحانی در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسی و ایجاد فرهنگستان آذري

بشردوستانه مخالفت می کنند، تنها براي آن ایجاد شده که هر از چندگاهی آقاي غلامعلی حداد 
. ك.یح اخلاقی، رعضو سازمان فراماسونی تسل(عادل مثل اسلافش دکتر صادق رضا زادة شفق 

و نیز رئیس کمسیون جغرافیایی و اصطلاحات  467،ص3فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج
که نام صدها مکان جغرافیایی اصیل . ش 1319تا  1314فرهنگی فرهنگستان ایران در سالهاي 

 یاوه و بی اصل ناتل خانلري، چند کلمۀ جعلی وو دکتر پرویز ) تورکی را در ایران ابلهانه تغییر داد
و الخ به فهرست واژگان زبان جعلی درمانده و  »فرابري«و  »ترانهاد«و  »بالابر«و  »رایانه«مثل 

در اصل بررسی شیوه ها و  لکه هدف شوم این نهاد استعماريب. ایستا و غیر زایاي فارسی بیفزایند
راي تبلیغ این زبان الکن و ترفندهاي تربیت و تعلیم مانقورتهاي تورك و ملّتهاي دیگر غیرفارس ب

و تنها عامل وحدت ملّی و حفظ ... برتر جلوه دادن آن مقابل زبانهاي تورکی و عربی و تورکمنی و 
تمامیت ارضی ایران دانستن آن از یک سو و  طرح و اجراي توطئه هایی از قبیل توطئۀ مازیار 

تین ساکنان این سرزمین که وگرنه نخس. اشرفیان براي مخدوش کردن تاریخ و این حقیقت است
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آثارشان از گوشه گوشۀ مملکت بیرون می آید و دزدیده و به لندن فرستاده می شود، نه آریاییها 

ها بوده اند که سالانه هزاران مومیایی و اشیاي نفیس تاریخی و فرهنگی شان توسط پروتوتورکبلکه 
پسر ارشد علی  )رفسنجانی(می بهرمانی قاچاقچیان بزرگ بین المللی و به ویژه باند آقاي یاسر هاش

این هم روي دیگر . به خارج قاچاق و مخفیانه حراج می شود اکبر هاشمی رفسنجانی فراماسون
 !    غ و جعلِ مازیار اشرفیان بنابرواز د پرسکۀ علتّ غایی تحقیق 

 به شرح چگونگی نخبه کش) 1377(» جامعه شناسی نخبه کشی«علی رضا قلی، در کتاب  - 45
بودن جامعۀ ایرانی بر اساس سرنوشت سه نخبۀ ایران پرست که از قرار معلوم هر سه تورك 

از تورکان فراهان یا فرمیهن که خاك ازلی آزربایجان (قائم مقام فراهانی . هستند، پرداخته است
تورك اما ملّت ). از تورکان قاجار(و دکتر مصدق ) از تورکان فراهان یا فرمیهن(، امیر کبیر )است

آزربایجان و تمام تورکهاي و ملّتهاي دنیا باید بدانند که رژیم جنایتکار پهلوي در جریان شکست 
در تبریز، زنجان، اردبیل، اورومیه، همدان، . م1946. ش.ه1325حکومت ملّی آزربایجان در سال

ایجان را از نفر از نخبگان ملتّ تورك آزرب 75000خیاو، مغان و تمامی شهرهاي آزربایجان بیش از 
زن و مرد و پیر و جوان و نوجوان، هر کسی که عشق آزربایجان و توانایی خواندن و نوشتن به زبان 
تورکی داشت، قتل عام کرد و بزرگترین کتاب سوزي تمام اعصار ایران را در سوزاندن کتابهاي 

رهنگ دوستی جلوه هاي از ف(درسی و غیر درسی و نسخه هاي خطّی ارزشمند تورکی راه انداخت 
تا براي همیشه خیالش از بابت قیامهاي حق طلبانۀ ملّت تورك آزربایجان راحت شود و ما ) آریایی

آیا فریدون ابراهیمی کم از . فرزندان و نوادگان همان شهیدان وطنمان و ملتّ پرافتخارمان هستیم
  !  مصدق و امیر کبیر بود؟

در تورکی با دیدگاه جامعه شناسی » برادر= رینداش قا/ قارداش«اتیمولوژي واژه هایی مانند  - 46
بودن تورکان و تعلقّ آنها را به » مادرتبار«یا » مادرسالار«زبان و زبانشناسی تاریخی، به وضوح 

یا  مادرسري یا  Matriclanیا  مادرکلانی  Matrilinéaireالگوي مادر بطنی یا مادرتباري 
مربوط به مرحلۀ نخستین تطور و تکامل بشریت «یعنی الگویی که ( Matriacatمادرسالاري 

است و در آن فرد اختیار دارد تا عمده ترین پایگاه اجتماعی و به ویژه تعلّقش را با مراجعه به تنها 
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فرهنگ مردم . ك.ر»  روابط دودمانی، که از طریق زنان انتقال داده می شود، به دست آورد

/ داش«است؛ یعنی شکم و » قارین«در اصل » قار«: ، نشان می دهد)196-195شناسی، صص 
می شود و معناي » هم«در زبان کهن و اصیل تورکی است که در فارسی » اشتراك«پسوند » تاش

کاشغري .می شود» هم شکم«در فارسی » Qarındaş/Qarıntaşقارینداش / قارینتاش/ قارداش«
دیوان لغات . ك.ر(» را می رساند داش از اداتی است که همراهی و نزدیکی«: در دیوان می نویسد

از ان جایی که قارینداش از واژه هاي اصیل و بازمانده از اقوام کهن پروتورك ). 247التّرك،ص
است، این اتیمولوژي بهترین دلیل است براي آن که ما بدانیم که در جوامع ابتدایی تورکان، نسب 

ن نکته می تواند کهن بودن و ریشه دار و همی. ایلی و فامیلی به مادر برمی گشته است، نه پدر
بودن اقوام پروتورك را نسبت به اقوام پدرسالار به اصطلاح آریایی نشان دهد و نیز پیشرفته بودن 
جوامع کهن مادرسالارِ تورك را با داشتن خطّ، زیگورات، فرهنگ نوشتاري و سنگ نبشته و گل 

در داستان جنگ کوروش . خشان همین طورنبشته و مجسمه هاي سنگی بر سر گورها و تمدن در
تومیریس، ملکه یا آناي مقدس تورکان ساقا، که به شکست تحقیرآمیز کوروش / پارسی با تومروس

ختم می شود و ملتّهاي تورك امروزي و نیز ملتّهایی مثل فنلاندیها، که تبارشان به پروتورکان 
ایغور و فرهنگ تورکی  -بان فینوز با(فنلادي  روزي افتخار می کنند و نقاّشانبرمی گردد به این پی

از قدیم صحنه هاي در خیک خون کردن سر کورش پارسی به دست آناي تورك را به ) کهن
کما این که اعتقاد به . تصویر کشیده اند، بهترین دلیل براي مادرسالار بودن تورکان کهن است

داراي پستان و کفلی بزرگ و برجسته و  ایزدبانوي آب و زمین، مادر مقدس ایلِ سومریان آنون که
نمادي از برکت و افزونی آب و زمین دردوران کهن است و تصاویر مجسمه هاي باستانی از این الهه 

در داستانهاي تحریف شدة شاهنامه به ویژه در . در کتابهاي مربوط به سومریان آمده است
گی مادرسر بودن اقوام پروتورك را که داستانهاي مربوط به ضحاك و رستم و افراسیاب، این ویژ

 .     قهرمانان یادشده نمودي از آنها هستند می بینیم که جاي بسی کار دارد
» حماسه سرایی در ایران«دکتر ذبیح االله صفا نژادپرست ضد تورك و ضد آزربایجان در کتاب  - 47

حدیث و روایت جعل  خودش، در پاسخ به کسانی که عقیده دارند فردوسی داستان می ساخته و
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می کرده است، به ویژه بخش پایانی شاهنامه و نامۀ رستم فرخّزاد سردار یزدگر در جنگ با سعد 
وقاّص، که عده اي آن را از مجعولات فردوسی می شمارند و داراي  نژادپرستی عریان و پیشگویی 

  :است(!) چهارصد سال بعد از شکست ساسانیان 
  ...کزین تخمه گیتی کسی نشمرد       برین سالیان چهارصد بگذرد

  ...کشاورز جنگی شود بی هنر                 نژاد و هنر کمتر آید ببر
  از ایران و از ترك و از تازیان              نژادي پدید آید اندر میان

  نه دهقان نه ترك و نه تازي بود        سخنها بکردار بازي بود
  )106-105و  99و  46شاهی یزدگرد، بب، پاد1345-1344شاهنامه، صص ( 

« ): تأکیدات داخل پرانتز از نگارنده است(در مقام دفاع از فردوسی و تبرئۀ او چنین می نویسد 
و یقیناً  این نامه در قرن چهارم جعل شده و  است مجعول بودن این نامه کاملاً آشکار و واضح

منسوب به رستم فرخّزاد مطالب و مسائل تازه  به نام رستم فرخّزاد شهرت یافته و یا به نامه هایی
یی راجع به عهد اسلامی خاصه قرن چهارم افزوده شده است، زیرا افکار تند شعوبیه در بعضی 

مقاصد  یقسمتهاي این نامه به خوبی آشکار است و گویا این نامه یا قسمتهایی از آن براي بعض
شاهان (کسی که خود را از نژاد شاهان ایران سیاسی پدید آمده باشد و در این صورت باید دست 

اشد و و لایق بر ایران می پنداشت در کار جعل این نامه و یا قسمتهاي مذکور آن دخیل ب) ساسانی
که از نفوذ اسلام و عرب و ترك در ایران می شود یادآرندة تعصب گذشته از این انتقاد سختی 

آیا نمی توان باور کرد که عمال ابومنصور بن پس با این مقدمات . زرتشتیان آن روزگار است
حاکم توس یکی از شعوبیان ضد تورك و ضد عرب که شاهنامۀ ابومنصوري به نثر، (عبدالرزّاق 

، که خود را از نژاد شاهان می )منبع عمدة فردوسی در سرودن شاهنامه به امر وي نوشته شد
شتیان از طرفی دیگر به جعل چنین نامه و پنداشت و مدعی سلطنت و عمارت بود، از طرفی و زرت

یا افزودن مطالب تازه یی بر آن پرداخته و آن را در شاهنامۀ ابومنصوري وارد کرده اند؟ و یا اصولاً 
وجود داشته !) ؟(نمی توان گفت که چنین فکري در قرن چهارم هجري میان ایرانیان وطن پرست 

حماسه سرایی در (» تم فرّخزاد ظهور کرده است؟و در شاهنامۀ ابومنصوري به صورت پیشگویی رس
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براساس آنچه خود نمایندة نژادپرستی پارس اعتراف می کند که بخشی ). 195-194ایران، صص 

آیا نمی توان گفت که از شاهنامه که اتفاقاً از دیدگاه نژادپرستی مهم است، جعلی و دروغ است، 
ه هاي آن جعل شده به دست شعوبیان کلّ شاهنامۀ فردوسی  و تمامی داستانها و افسان

کسانی که  زردشتی مخوف، نژادپرست و جاعل و ضد تورك و ضد عرب بوده است؟
متخصص هستند و به بیماري نژادپرستی پارسی یا مانقورتیسم مبتلا نیستند، پاسخ این سؤال را 

 .  آري می دهند
به همین جا ختم و ضد اسلام، ب ضد تورك و ضد عر شاعرانِ شعوبیالبتّه تلاشهاي شوم  - 48

نیز .) ق.قرن پنجم ه(نامۀ اسدي توسی شوم شاهنامه سرایی بعد از گرشاسپنمی شود بلکه سنتّ 
ادامه می یابد و در قرون بعدي حجم برزگی از شاهنامه با نامهاي گوناگون و  کنونی در ایران

ژادپرستان نوشعوبی پانفارسی عجیب و کاملاً مجعول روبه رو می شویم که باب دهان و دندان ن
تاریخ ادبیات «و کاملاً نژادپرستانه و ضد تورك و ضد عرب  موهنمثل ذبیح االله صفا در دو کتاب 

اواخر قرن پنجم و  ایرانشاه بن ابی الخیر(بهمن نامه : هستند» حماسه سرایی در ایران«و » ایران
، قرن پنجم هجري؟ نامعلومشاعر (مه ، فرامرزنا)پسر اسفندیار: ، بهمناوایل قرن ششم هجري

کوش پیل دندان پسر کوش : شاعر نامعلوم، قرن ششم هجري( ، کوش نامه)پسر رستم: فرامرز
شاعر نامعلوم،  قرن پنجم ( ، بانوگشسپ نامه)برادرزادة ضحاك که در عهد فریدون عصیان کرد

، )پسر سهراب: برزو: ن پنجماز عطایی رازي شاعر قر(، برزونامه )!دختر رستم: هجري، بانوگشسپ
پسر : ، شهریارقرن ششم هجرياز عثمان بن محمد مختاري، اواخر قرن پنجم و اوایل (رنامه شهریا

شاعر ( ، آذربرزین نامه)!برزو پسر سهراب پسر رستم پسر زال پسر سام پسر نریمان پسر گرشاسپ
مید عطاء بن ناکوك رازي ملقبّ به خواجه ع(بیژن نامه ، )پسر فرامرز پشر رستم: نامعلو، آذربرزین

نامعوم، ظاهراً از عطایی رازي (، سوسن نامه )نامعلوم(، لهراسپ نامه  )عطایی رازي شاعر قرن پنجم
زنی تورانی، رامشکر و افسونکار که افراسیاب او را براي فریب دادن و : شاعر قرن پنجم، سوسن

، )شاعر نامعلوم، قرن ششم هجري(وهزاد ، داستان کُک ک)اسیر کردن پهلوانان ایرانی فرستاد
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نژادپرستان : پسر دوي سپید مازندرانی: نامعلوم، شاید قرن ششم هجري، شبرنگ(داستان شبرنگ 

جهانگیرنامه ، ، داستان جمشید!)تصویر کرده اند» دیو«تاجیک مازندرانیها را در شاهنامه هایشان 
که ذبیح االله صفا از اشعار او در وصف  سمنحو هروي، شعوبی نژادپرست ضد تورك قاسم مادحِ(

سوء استفاده ها کرده !!!! می شمارد» زشت«ین بار در ادیبیات فارس لکه آنها را براي اوتورکان 
به نوشتۀ ذبیح االله ( ، سامنامه)، قرن پنجم330-329حماسه سرایی در ایران، صص. ك.است ر

که اکنون در ! ظومه هاي حماسۀ ملّی ایرانصفاي فراماسون نژادپرست فارس، آخرین منظومه از من
براي تفضیل این حماسه هاي ) (دست هست، متعلقّ به اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم

. ك.و نیز ر 342-289همان، صص. ك.شعوبیانِ نژادپرست ضد تورك و ضد عرب و ضد اسلام، ر
که برشمردیم تعدادي منظومۀ به غیر از این آثاري  ).222-220، صص1تاریخ ادبیات ایران، ج

: شرف نامه و اقبال نامه( »اسکندرنامۀ نظامی«از شاعران غیر شعوبی داریم مثل  تاریخی حماسی
گاههاي انسان دوستانۀ بین المللیِ آزربایجانی و تورکی دالبتّه نظامی هرگز جزو شعوبیه نبود و دی

انسان مقدسی است که کلّ ملتّهاي  مورد ستایش نظامی همان» اسکندر ذوالقرنین«و  داشته است
و نژادپرست رّ امپراتوري پروروس اسلاو جانی پارس باستان را از شملّتهاي اسیر کشور جهان و 

اسکندر ذوالقرنین است نه کوروش  نژادپرست » نجات دهنده«پارس هخامنشی نجات بخشید پس 
عرانی چون امیر خسرو دهلوي و البتّه این اسکندرنامۀ نظامی مورد تقلید شا. انسان کش پارسی

که شرح آنها سروده شده است حماسه هاي تاریخی و مذهبی  نیز و .جامی  قرار گرفته است
 .موجب اطالۀ کلام می شود

در هر حال باید بدانیم که شاعران دري سرا به این دلیل ساده که مثل پانصد شاعر دربار  - 49
تورك و گرفتن صله ها و پاداشهاي گران از  غزنویان، به سرودن شعرهاي مدحی براي ممدوح

نبوده اند چرا که نمی خواسته اند » عموماً تورك ستیز«دست ممدوحان تورك، می پرداختند، 
به جز شعوبیانی . حمایت ممدوح تورك خودشان را در این هزار سال بعد از اسلام از دست بدهند

. تورك ستا و تورك دوست بوده اندچون فردوسی و اسدي توسی و امثالهم اغلب این شاعران 
و مولوي ) تورك(نظامی : طوري که از پنج شاعر برتري که به زبان فارسی شعر سروده اند چهار تن
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کافی است بیتی از حافظ را مثال بزنیم که دچار جعل و . و سعدي و حافظ تورك ستایانند) تورك(

تورك ستیز مثل علاّمۀ قزوینی و  نوشعوبیان پانفارس نژادپرست و(تحریف شوونیستهاي فارس 
» خوبان«به طرز بی شرمانه و احمقانه اي به » ترکان«قرار گرفته است و ) قاسم غنّی و اسلافشان

  :مبدل شده است) ؟(
 پارسی گوي بخشندگان عمرند          ساقی بده بشارت رندان پارسا را ترکان

» حافظ نامه«مري را براي نوشتن کتاب طُرفه آن که محقّقی مثل بهاء الدین خرمشاهی که ع 
با برشمردن (صرف کرده است، در دو صفحه به دلایل مکفی عقلی و نقلی و با ارائۀ مستندات 

اما باز تکبر . بهتر است» خوبان«از » تورکان«اثبات می کند که کلمۀ ...) دلایل الف و ب و
به او اجازه نمی دهد که در  سیاوشی اش-ایرجی-نژادپرستانۀ پارسی اش و کین کهن جمشیدي

ترکان پارسی (حافظ نامه اش از صورت درستی که حافظ بینوا به یقین همین صورت را گفته 
بهره ببرد و از نظر استاد اعظم، محمد قزوینی عدول نمی کند و پس از اثبات حقاّنیت )  گوي

. ك.ر!! (به کار می برد» ترکان«را به جاي » خوبان«با دلایل عقلی و نقلی،  در نهایت » ترکان«
آري پانفارسیسم کور است و حقایق مسلّم ) .شرح بیت: 136-135بیت و : 126حافظ نامه، صص 

را ندیده می انگارد و شعر حافظ را نیز مثل همان کاري که اسلافش دربارة متون پروتورك کرده 
که روز شعر و ادب  لازم به ذکر است همین جناب خرمشاهی از این. اند، مسخ و تحریف می کند

نارضایتی خود را از این که چرا زادروز حافظ را  فارسی، ولادت شهریار اعلام شد، مراتب خشم و
در حالی که خود با حافظ شیرازي چنین معامله ! روز شعر و ادب فارسی نکردند ابراز کرده است

کینۀ نژادپرستانه  کور و اي کرده است و بیت او را مانند استادان فراماسونرش به خاطر رشک
  !تحریف فرموده است

 
دزدیده شده و به کار » تور«نکته این جاست که هر کدام از این معانی، از معناي پروتورك  - 50

دلاور «می دهد و هم » گرگ«که هم معنی . تورکی است Qurd» قورد«همان » گرُد«: رفته اند
و » توتم«ترین زمانها تا کنون اسطوره، و گرگ در عقاید تورکان، از باستانی » با دل و جرأت گرگ
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در تورکی، ( تقدس و تبرّك  -الف: مقدس بوده و حاوي سه گروه از معانی موازي و مؤید هم است

تورکان باستان، خود گرگ و . از یک ریشه اند Qurdبه معنی مبارك و مقدس با قورت  Qutقوت 
می Qutsal اد توتمیک خود و مقدسو این حیوان را جزو اجد Qutluدیدن گرگ را مبارك 

هنوز هم این عقیده در بین تورکان آزربایجان هست و دیدن گرگ را از دور در کوهستان . انگاشتند
خاقانهاي . »قوردو گؤرمک یاخشی دیر«: را مقدس می دانند Qurd oyunu» رقص گرگ«و 

دادند، اگر گرگها به صداي  روزگار کهن، قبل از جنگ به صحرا می رفته و مانند گرگ زوزه سر می
آنها پاسخ می دادند آن را مبارك و فال و نشانه اي براي پیروزي در جنگ می انگاشتند و اگر 

معنی دلاور بودن و  -ب. پاسخ نمی دادند آن را شوم و نشانۀ شکست در جنگ می انگاشتند
در این ) م رایج استضرب المثل کهن تورکی که هنوز ه(» سانکی قورد اورگی یئییبدیر«: دلیري

شده است و با توجه معنی همان گرُد و پهلوان و بهادر است که توسط پارسها و غیرتورکان دزدیده 
هوش و عقل و  -ج. ة گرد در تاجیکی ریشه اي ندارد، نیازي به هیچ توضیحی نیستبه این که واژ

ردهاي تورکان ثبت شده است در نب) قورد اویونو(» رقصِ گرگ«در تاریخ، استراتژيِ : Usفرزانگی 
گرگها در زمستان سرد و برفی . و در اصل یک استراتژي فوق العاده براي فریب شکار است

آزربایجان که گرسنگی آنها را به جان می آورد، براي فریب شکارشان از قبیل سگها، یکی از گرگها 
ودش را ضعیف و ناتوان را پیش می فرستند و او خودش را به ضعف و لنگی و بیماري می زند و خ

و کوچک تر از آنچه هست، نشان می دهد  تا سگ را تحریک کند که خانۀ اربابش را رها سازد و 
غافل از این که گلۀ گرگ در کمین سگ بیچاره . ن گرگ با سر و صدا سوي او بدوددبراي فراري دا

یا این که ! می خورند است و تا می رسد از هر سو هجوم آورده گوشت سگ را پارچه پارچه کرده و
چند گرگ از گلّه جدا شده و از یک سو به گلّۀ گوسفند حمله می کنند تا چوپان و سگها به آنها 
مشغول شوند و دستۀ دیگر گرگها از سوي دیگر به همان گلّه گوسفندان یا کلّه هاي همان حوالی 

دانند لطفاً تجدید نظر  آنهایی که روباه یا خرگوش را باهوش می(حمله کرده و شکارشان کنند 
در نبردهاي تورکان از جمله نبرد تاریخ ساز ملکۀ تورکان، تومروس آنا با کوروش جنایتکار ). کنند

سایروس در زبانهاي یونانی، روسی و / سیروس/کیروش/ کیریش/کیروس/ کیر(و مکاّر پارسی 
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هیان خوانخوار پارس را در آن ، این آناي دلاور تورك با همین استراتژیهايِ قورد اویونو، سپا)غربی

سوي ارس در هم کوبید و سر بریدة کوروش را براي انتقام قتل ناجوانمردانۀ پسرش و سردارانش 
به )  مجریان قورد اویونو(لازم به ذکر است که چاپارها و تیراندازان تورك . در خیک خون کرد

ی انداختند و دشمن تعقیب کننده نیز تیر م) قییقاچ(صورت برگشته در زین و هنگام تاخت و تاز 
این استراتژي همان است که در نبرد اشکانیان می بینیم و بهترین دلیل براي . را نابود می کردند

لازم به ذکر است که همین ویژگیِ هوش و خرد، در فرهنگ سرخپوستان . تورك بودن آنهاست
نه اي از گرگ در امریکاي گو( coyotکایوت . امریکاي شمالی نیز به گرگ نسبت داده می شود

از دیدگاه اتیمولوژي گونۀ تغییر یافتۀ همان قورد یا قوت تورکی باستان است با همان ) شمالی
ویژگی توتمیک و حیله گر بودن که نمایان کنندة کهن ترین مرحلۀ تحول اسطوره اي قهرمان یا 

سان و سمبولهایش، ان. ك.ر(کهن الگوي تکامل روحی نوع بشر در قدیمی ترین اعصار است 
در ایام کهن و در عصر اساطیر این ویژگی به گرگ یا قورد نسبت داده می شد ). 171-165صص

و تغییر چهرة گرگ ) دامداري+ کشاورزي (که پس از گذر از دورة شکار و در دوران روستانشینی 
در افسانه هاي  به خاطر حمله به گوسفندان از مقدس به غیر مقدس، ویژگی کهن الگویی حیله گر

با این همه فرهنگ درخشان که در پس زمینۀ واژة قورد . داده شده است) تولکو(آزربایجان به روباه 
خاك (است باز پانفارسها جرأت می کنند که ما تورکان را وحشیانی آمده بر پشت اسبها به ایران 

 .             بدانند) تورکان
، پرندة معروف که اسمی زیبا و تورکی براي دختران )ارسیغاز در ف(نامی تورکی، همان : قاز - 51

، و امثالهم در )یاشیل باش سونا(تورك است و در زیبایی شناسی ادبی تورکی نیز اردك و سونا 
، سخن خاقان 611دیوان لغات التّرك، ص. ك.اشعار کهن ارزش هنري و ادبی داشته است، ر

به سرزمین تورکان وقتی خبر این حمله به ) ندراسک(در بحبوحۀ حملۀ ذوالقرنین  Şuتورك، شو 
او داده می شود، حوضچۀ نقره اي را که همیشه هنگام سفر با خود به همراه می برد و داخل آن 
اردك و قاز می انداخت که شنا کنند و خود غرق تماشاي آنها می شد به آورندة خبر اردکها و 

این اردکها و قازها را «: ذره اي ترس می گوید قازها را نشان می دهد و با خاطري آسوده و بدون
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تورکان از این پاسخ به گمان این که خاقان آماده نبرد ! »بنگرید که چگونه در آب فرو می روند

نیست به هراس می افتند اما، خاقان سوار اسب شده و در نبردي پیش قاراولانی به سوي سپاهیان 
سپاه او را قلع و قمع می کنند و اسکندر مجبور به صلح  انبوه اسکندر می فرستد که پیش قاراولان

بنا کرد ) همنام خودش(با تورکان می شود و بعد از آن در نزدیک شهر بالاساغون شهري به نام شو 
مشاهده می شود که تمدن و شهرسازي کار اصلی ). 611-610دیوان لغات التّرك، صص . ك.ر(

ا دخترش قاز و همین خاقان بوده است در حالی که خاقانهاي تورك از آلپ ارتونقا گرفته ت
شوونیسم پلید پارس که خود را از نوادگان آریاییان نیمه وحشی هستند، اجداد ما تورکان را 

  . می بافند هاي نژادپرستانهند و در کتابهاي تاریخشان یاوهصحرانشین و بی تمدن می شمار
      

، .)م1405 -1331./ ق.هـ 808 -732( خلدونر به ابنعبدالرّحمن بن محمد بن خلدون مشهو - 52
. ، متولّد تونس، قرن چهاردهم میلاديدر قرن هشتم هجري فیلسوف و مورخ بزرگ مسلمان

ادبیات و علوم عصر خویش را در نزد پدرش و دیگر دانشمندان آن عصر فراگرفت، و از آغاز جوانی 
به کارهاي سیاسی و دولتی پرداخت و در دولتهاي نایستاد،  که یک دم از طلب علم بازدر عین آن

و در .) م 1382./ ق.هـ 784(سپس به مصر رفت . مختلف افریقیه و آندلس به مقامات بزرگ رسید
 در. القضاتی رسیددانشگاه الزهر به تدریس مشغول شد و نیز از جانب سلطان مصر به مقام قاضی

ا به حجاز رفت و با تیمور لنگ که در این هنگام براي زیارت خانۀ خد. م 1393./ ق.هـ 796 سال
  .در شام بود دیدار کرد و مورد عنایت آن سلطان قرارگرفت

کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب و «خلدون کتابی است به نام مهمترین اثر ابن
و تاریخی عالم اسلام عمومی که مقدمۀ آن یکی از شاهکارهاي فلسفی در تاریخ » العجم و البربر

و همین . رودو فلسفۀ تاریخ به شمار می) شناسیجامعه(الاجتماع است و نخستین تصنیف در علم
در این . دهدخلدون را در ردیف یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ قرار میمقدمه است که ابن

موضوع سیاسی و  اقتصادشناسی و مبادي علم مقدمه براي نخستین بار از فلسفۀ تاریخ و جامعه
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اي براي تاریخ نائل وي در این مقدمه به درك و تصور و ابداع فلسفه. شودعدالت اجتماعی بحث می

  .بهاستشک در نوع خود بسیار گراناست که بیشده
فیلسوف ایتالیایی، صریحاً .) م1744-1668(خلدون چهار قرن پیش از جووانی باتیست ویکو ابن

حقیقت تاریخ خبر دادن از «: امید و از جمله علوم اجتماعی محسوب کرد و نوشت تاریخ را علم ن
؛ شوداجتماع انسانی، یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی است که بر طبیعت این اجتماع عارض می

و  بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر زیستی، عصبیتها و انواع جهانگشاییهايچون توحش، هم
و مراتب و درجات آن، و آنچه  مانند تشکیل سلطنت و دولت ،شودع ایجاد میآنچه از این اجتما

ها و معاش و دانشها و هنرها و دیگر آورد؛ چون پیشهمیبشر در پرتو کار و کوشش خویش به دست
  .»دهدمیعادات و احوالی که در نتیجۀ طبیعت این اجتماع روي

ان قرنها بعد مغرب زمین، چون شارل دوسکوندا خلدون مطالعه و بررسی خود را مانند متفکّرابن
-1770(، فیلسوف سیاسی فرانسوي و گئورك ویلهلم فردریش هگل .)م1755 -1689(منتسکیو 

تأثیرات جغرافیایی را بر روي . کندهاي اثباتی آغاز می، فیلسوف بزرگ آلمانی، با نظریه.)م 1831
  .داندب و هوا را بسیار مهم میخصوص آشمارد، بهطلوع فرهنگهاي بزرگ مؤثّر می

از حیث جسم و رنگ و اخلاق و ادیان «کنند، به نظر او مردمی که در نواحی معتدل زندگی می
اینان در تمام مظاهر زندگی از لحاظ خانه و پوشیدنی و خوراك و صنایع . »ترندتر و راستمستقیم

نهند که با سنگهاي زیبا و ظریف بنیان می هاییخانه. گیرندروي و اعتدال را در نظر مینهایت میانه
در ... جویندکردن زیبایی ابزار زندگی بر هم پیشی میاند و در نیکشدهو از روي هنرمندي ساخته

اما ساکنان اقالیم دور از اعتدال در همۀ احوالِ خویش . روي و انحراف دورندبیشترین حالات از کج
آنان از گل و نی و خوراك از ذرت و علف و پوشیدنیها از برگ هاي که خانهاز اعتدال دروند، چنان

غذا نیز در برانگیختن آدمی به کارها و . »پوشانندیا با پوست حیوانات خود را می. درختان است
شود که امکان به وجود آمدن از همۀ اینها معلوم می. فعالیتهاي متعالی سهم فراوان دارد

  .ل بیشتر است تا مناطق دیگرفرهنگهاي عالی در مناطق معتد
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اجتماعی تشکیل دهد یعنی ناگزیر است ، انسان داراي سرشت مدنی است«: خلدون عقیده داردابن

- انسان چنان آفریده... عمران نیز همین استگویند و معنی ) تمدن(ن را مدنیت که در اصطلاح آ

در ساختمان بدن . جویندة غذاستاو فطرتاً . است که زندگانی و بقایش بی تغذیه میسر نیستشده
ولی این قدرت به حدي نیست که یک فرد بشر به . وجود دارد جو و کسب غذا و او توانایی جست

ناچار انسان به نیروهاي همنوعانش تکیه . تنهایی بتواند نیازمندي غذایی خویش ار برطرف سازد
چنین، هر هم. گرددرد برطرف میدر سایۀ تعاون و همکاري گروه، حاجت آدمی در این مو. کندمی

اگر تعاون و همکاري . یک از افراد بشر براي دفاع از خویش به یاري همنوعان خود نیازمند است
یک فرد به تنهایی قادر به تهیۀ  پذیر نیست؛ زیراباشد، زندگانی امکانمیان افراد بشر وجود نداشته

شود و به سرعت فاع کند، پس شکار جانوران میتواند از خود دچنین به تنهایی نمیهم. غذا نیست
بنابراین اجتماع براي نوع . گرددگیرد و نوع بشر منقرض میمی حیات او در معرض نیستی قرار

 داده خلدون موضوع دانشی جدید قراراجتماعی که ابن! بلی .»ي استرناپذیر و ضرو انسان اجتناب
گذار واقعی علمی که امروز گردد که بنیانی مشهود میخوببا توجه به آن به. چنین استاست، این

است نه چنان که  کنند، یک فیلسوف نابغۀ مسلمان تونسی بودهاطلاق می» شناسی جامعه«بدان 
خلدون آثار و که پانصد سال بعد از ابن.) م 1857 -1798(پندارند اگوست کنت فرانسوي می

« : گویداشمیت، دانشمند آمریکایی می. استمطرح کرده شناسی نوشته ودربارة جامعه نظریاتش را
نت در نیمۀ قرن است که حتّی اگوست ک شناسی به مقامی نائل آمده خلدون در دانش جامعهابن

  .»استنوزدهم بدان نرسیده
. شودخلدون تاریخ مفهومی بسیار عام دارد و همۀ فرهنگ و تمدن یک قوم را شامل میدر نظر ابن

گردد؛ دولتهایی آنها منقلب می کند که چگونه اوضاع و احوالا را به حال انسانها آشنا میتاریخ م«
- پردازند تا نداي کوچ کردن و سپريیابند و به آبادانی زمین میآیند و فرصت جهانگشایی میمی

ا این صورت تاریخ است ام. »رسددهند و هنگام زوال و انقارض ایشان فرا میشدن آنان را درمی
وجوي باطن اندیشه و تحقیق دربارة کیفیت وقایع و مبادي و موجبات آنها و جست«تاریخ در 

دقیق براي یافتن علل آنهاست، و علمی است دربارة کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آنها و 
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گیرد و سزاوار است که یکی از شعب و سرچشمه می) فلسفه(به همین سبب تاریخ از حکمت 

خلدون روش خود را در بررسی و مطالعۀ تاریخ به همین دلیل ابن .»شودهاي حکمت شمردهدانش
دولت و ملتّ و شهر و کوي و  آید؛ از قبیلآنچه را در اجتماع پدید می«اقوام بر این قرار داد که 

ارجمندي و خواري و فزونی و کمی جماعات و دانش و کسب و پیشه و کسادي و تباهی اموال و 
شدن و پراکندگی اقوام و دولتها و چادرنشینی و شهرنشینی و امور واقعی و ات واژگونکیفی

  .اي فروگذار نکندهمه را مورد بحث و مداقه قرار دهد و از تحقیق در هیچ مسئله» احتمالی
ام کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر، فی ای« او، ارجمند اثرحاصل چنین فلسفه و چنین روشی، 

ن است که قدر آو مقدمۀ گران» السلطان الاکبر ير و من عاصرهم من ذوبو العجم و البر العرب
- شناسان بزرگ دنیا جاویدان نگاهخلدون را در میان فلاسفۀ بزرگ و جامعهبدون تردید ابن

- الاجتماع کشف کردهخلدون ساحتهاي مجهولی را در عالم اجتماع و علمخواهدداشت؛ زیرا ابن

که گفتیم بر منتسکیو و و چنان.) م1527 -1469( ماکیاولیدي برناردو دي نیکولو  وي بر. است
پیشی  است )تاریخ انتقادي و تحلیلی(ویکو، در ایجاد و وضع دانش نوینی که عبارت از نقد تاریخی 

نصیب وي است که قرنها پیش از پیروان » نظریۀ جبر اجتماع«گذاري افتخار بنیان... است جسته
بزرگ اصول نظریات  این مورخ. است باره بحث کردهشناس، درایناثباتی و دانشمندان روان فلسفۀ

 -1818( عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی را پنج قرن پیش از کونسیدران، کارل مارکس
عقاید ... استکردهکشف ، فیلسوف آنارشیست روسی،)1876 -1814( و میخائیل باکونین .)م1883

- قدم دانشمندان اقتصاد این عصر قرار میقش کار و مالکیت و مزد نیز او را پیشوا و پیشاو دربارة ن

، ترجمۀ محمد پروین )جلد 2(خلدون ، به نقل از مقدمۀ ابن6-3بزرگان فلسفه، صص (» دهد
        ).1336-37انتشارت بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : گنابادي، تهران

 
بومی بودن و غیر هندواروپایی بودن ضحاك چنین نوشته  علی حصوري دربارة ضحاك و - 53

در اساطیر هندو اروپایی رد شاهان قبل و بعد از ضحاك، یعنی جمشید و فریدون هست «: است
در واقع اسطورة ضحاك . ولی نشانی از ضحاك به عنوان شاه و با جزئیات خاص شاهنامه نیست
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دارد و دانشمندانی که کوشیده اند که آن را به اساطیر ) ییآریا(بنیاد ایرانی و نه هند و اروپایی 

 ).22ضحاك، ص(هند و اروپایی نسبت دهند موفقّ نبوده اند 
به گواهی « : می نویسد» پهلوان اژدرکش«دکتر بهمن سرکاراتیِ مانقورت ضد تورك در مقالۀ  - 54

اژدها در اساطیر ایران، ( »آستیاك مادي همان اژدهاك بیوراسب است) مورخ ارمنی(موسی خورن 
 ).194ص
آلپ ار تونقا، آتیلا، آلپ ارسلان البتّه حاکمیت خانها و خاقانها و رهبران بزرگ تورك مثل  - 55

همان زردشت مغ تورك که به دست کوروش هخامنشی (سلجوق، سلطان محمد فاتح، سپیتامه 
تا، فرورتیش، مزدك، مانی، ، گئوما)240تاریخ دیرین ترکان ایران، ص . ك.پارس، کشته شد ر

جوانشیر، باي بک، کوراوغلو، نبی، ستاّرخان، باقرخان، پیشه وري همه و همه معرّف این نظام قبیله 
اي شورایی و حاکمیت عادلانۀ مردمسالارانه بوده است وگرنه بدون وجود پشتوانۀ مردمی چنین 

 .  موفّقیتهاي خیره کننده اي از سوي این بزرگان امکان نداشت
این بی هویت بودن و عقب افتاده بودنِ قوم اسلاوتبار پارس و آریایی را با نگرشهاي نوین  - 56

زبانشناختی و با رویکرد جامعه شناسی زبان، می توان حتیّ در زبان فارسی دري امروز مشاهده 
شود  با بررسی ریشۀ کلماتی که به تمدن و اساسی ترین ضروریات تمدن بشري مربوط می. کرد

تمدن و بلکه زیربنايِ درمی یابیم که این زبان فاقد کلمه و مفهوم براي  ابتدایی ترین مظاهر 
چخماق، : فاقد لغت و کلمه است و اکثر این کلمات تورکی است) دري(بشري که زبان فارسی 

، ، قاشق، چنگال، قابشاللاق/ اتُو، شلّاق/ چماق، چراغ، چاقو، چارق، قالی، قالیچه، اوتو
حال ممکن است پانفارسها ! و دهها واژه از این قبیل اجُاق، اتاق/ قابلمه، تشُک، قیچی، اوجاق

پاسخ این است که کلماتی که از دیدگاه . داریم» سنگ آتش زنه«بگویند که چرا ما براي چخماق، 
مرکبّ هستند کلماتی  -مرکبّ و مشتق) Morphologyساخت واژه (زبانشناختی و علم صرف 

مثل ( ،و قدیمی نیستند بلکه برساخته اند؛ یعنی بعدها به وسیلۀ نخبگان گویشور زبان جعلی اصیل
سنگ آتش زنه یک کلمه نیست، دو کلمه . ساخته و به واژگان زبان برافزوده شده اند) زبان فارسی
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ر با وجود این که پانفارسها د. ساخته شده است) پسوند(ه + » زن«+ » آتش«از » آتش زنه«است و 

کتابهایشان بارها به غناي ادبیات کلاسیک خود می بالند به عیان می بینیم که در زبان فارسی 
امروز بسیاري از کلمات را از زمان فرهنگستان رضاخانی ساخته و به زبان فارسی افزوده اند که 

افته و به درستی دری» فارسی زبانی عقیم«البتّه همان گونه که دکتر محمدرضا باطنی در مقالۀ 
نوشته زبان فارسی قوه مایۀ تبدیل شدن به زبانی امروزي با نیازهاي گستردة روز را ندارد و واژه 
سازي یا بهتر بگوییم جعل واژه با افزودن پسوندهاي مرده و زنده توسط فرهنگستان آقاي غلامعلی 

. د و امروزي بدل کندحداد عادل نیز هرگز نمی تواند این زبان ضعیف و جعلی را به زبانی قدرتمن
و مرغابی ) اصیل تورکی( اؤردك/  اهل فن و اتیمولوژیستها می دانند که تفاوت کلمات اُردك

ساده و یکپارچه است اما ) تورکی(چرا که اؤردك . از زمین تا آسمان است)  برساختۀ فارسی(
می بینیم که زبان  همین گونه است وقتی ما. ساخته شده است) پسوند(ي + آب + مرغابی از مرغ 

تورکی گنجینه اي از افعال تک هجایی است؛ یعنی با یک هجا و فقط با یک بار بازدم جسمی یک 
باخ، وور، گئد، دئ، سال، قال، بیل، گل، آس، قان، توت، اوز، آچ، : ادا می شود) امر(مفهوم کلّی 

» باخ«بخواهیم مفهومی مثل  قاچ، چیخ، یول، چات، کئچ، دوغ، بوغ و غیره، اما اگر در زبان فارسی
که به روشنی ! »بنگر«هجا  2یا » نگاه کن«: هجا به جاي یک هجا بهره ببریم 3را برسانیم باید از 

این فقط یکی از هزاران برتري زبان باقاعده و مظلوم تورکی بر . است» اقتصاد زبانی«خلاف اصل 
  .  زبان بی قاعده و ظالم و قاتل و جعلیِ پارسی است

 
بگرفته از سخنان گهربار سیدجواد طباطبایی مانقورت ، از خاندان ضد تورك و فراماسون و  - 57

ضد آزربایجانی طباطبایی که شخصیتهاي این چنین مانقورت و پانفارس زیاد پرورانده اند، با 
راسیستی و پافاسیستی ایشان را  - جواب خزعبلات فاشیستی. نشریۀ مهرنامه 1392شمارة تیرماه 

ر حیدر شادي، دارندة دکتري فلسفه از دانشگاه ارفورت آلمان، هویت طلب ارزشمند آزربایجان دکت
به » نقدي بر پروژة مدرنیتۀ ایرانی سید جواد طباطبایی و سخنان او دربارة زبان ترکی«در مقالۀ 

ي دکتر حیدر شادي نشان می دهد که پروژة مدرنیتۀ ایرانی و خرد ایرانشهر. زیبایی داده است
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آقاي طباطبایی و برخی روشنفکران پانفارس، تئوریسینهاي مدرنیتۀ ایرانی چون عباس میلانی 

ه پاي ثابت برنام(و محمد توکلّی طرقی ) پاي ثابت برنامه هاي تحلیلی تلویزیون صداي آمریکا(
، که در واقع مشغول بازنگري در )»پرگار«هاي تحلیلی بی بی سی فارسی مثل برنامۀ فرماسونی 

تلقّی کلاسیک از مدرنیته و تاریخ نگاري اروپامحور و تلاش براي بازخوانی تاریخ ایران براي یک 
تکرار تکتیکهاي نادرست مدرنیتۀ قرن نوزدهمی غربی، یعنی هستند، » مدرنیتۀ ایرانی«

که می خواهد با . اروپایی در تاریخ نگاري منطقه اي است انحصارگرایی، ذات گرایی، خلوص گرایی
و اضافه ...) عناصر تورك و عرب و تورکمن و ( اما مزاحم برخی از عناصر غیر قابل حذف حذف

به حافظۀ ) هخامنشیان اسلاو پروروس، ساسانیان پهلوي زبان و امثالهم(کردن عناصر بی ربط دیگر 
البتّه بعضی . جمعی ایرانیان،  حافظۀ جمعی، یعنی همان آگاهی ملّی را معماري و بازسازي کند

 !!وقات خیلی از موارد توسط این تئوریسینهاي فعال با تخیل قوي ساخته و اختراع می شوندا
  ).»نقدي بر پروژة مدرنیتۀ ایرانی سید جواد طباطبایی و سخنان او دربارة زبان ترکی«مقالۀ . ك.ر(

ازي در ترکیه ب) قرن شکوهمند(» موحتشم یوزییل«به تازگی سریال پرطرفداري تحت عنوان  - 58
این سریال . شده است که به سالهاي اوج قدرت امپراتوري عثمانی و دلایل افول آن می پردازد

هم اکنون از شبکۀ جِم تی وي از ماهوارة هاتبرد به فارسی » حریم سلطان«دیدنی تحت عنوان 
  .ترجمه و پخش می شود

 
به دمدمۀ استعمارگرانی بگذریم از این که نژادپرستان پان ایرانیست تالش مثل علی عبدلی  - 59

خطرناکی چون پرویز  پتروشفسکی و پان ایرانیستهاي شیاد و. ب. هنینگ، میلر، ي. ب. چون و
، احسان یارشاطر فراماسون و عبدالعلی کارنگ و منوچهر مرتضوي و محمود افشار و ایرج ورجاوند

ة لیست بلند و حیرت آور براي مشاهد(افشار و یحیی ماهیار نوابی و محمد قزوینی و ناصح ناطق 
کسرویستها این مأموران  پانفارس و پان ایرانیست فارس و تالش و تات و غربی که روي نظریه 

 35خائنانه و سر تا سر دورغ احمد کسروي صد سال کار کرده و می کنند که اثبات کنند ما 
شبیه به تالشی و تاتی و البتهّ میلیون تورك آزربایجانی، قبل از صفویه به زبانِ آذريِ باستان، زبانی 
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بسیار بسیار عمیق تر و مقدس تر و افسانه اي تر و سره تر و نغزتر آریایی تر و ایرانی تر و پارسی 
تر از تالشی و تاتی سخن می گفته ایم و از آن جا که تورکان سلجوقی و خوارزمشاهی و مغولان و 

د اثري از این آذري باستان باقی بماند، و کلمات قزلباشان با وجود هزاران کتاب فارسی، نگذاشته ان
و افعال و حدود و ثغور این زبان سپند و مقدس هیچ معلوم نیست، و فقط و فقط چند رباعی از 

میلیون  35شیخ صفی الدین اردبیلی مانده که آن هم تالشی است، از این رو باید و باید و باید ما 
دست بشوییم و به (!) ۀ تورکی که همان مغولی ایرانی است انسان تورك از زبان نامقدس و بیگان

همان کوروش تورکی (زبان مقدس و سپند و پاك و سره و نغز پارسی که یادگار پدرمان کوروش 
سخن بگوییم و به مانقورتهاي خوب و تمیز و مرتبّ و ایران !) به معنی قیپیق و چئر و قیییق

سپند پارسی تمامی معادن طلا و مس ما را غارت کند و دوست و گوسفند مبدل شویم تا حاکمیت 
ی خالص و کاشان و کرمان و یزد ایزدي و بندر عباس و بوشهر و یایتهران و اسپاهانِ سپند خون آر

شیراز و مشهد و شهرها و روستاهاي پارس نشین سپند را آباد و پر از صنایع پایه و مادر نماید و ما 
باري براي نمردن از گرسنگی به تهران و شهرهايِ مقدس پارس و مهاجرت اج» بع بع کردن«به 

نشین و نوکري  و حمالی جلوي نژاد سپند پاك با خونی مقدس و زبانی برگزیده و پاك و برتر به 
» اي ایران اي مرز پر گهر«نام تاجیکی افغانی الاصل دري به دلیلِ بی دلیل و بی چون وچرايِ 

اگر بخواهیم بگوییم که نه آقا نه خانم ما هم انسانیم و زبان تورکی ما  افتخار و مباهات کنیم وگرنه
ین زبان زنده و باقاعدة جهان است و شما بر اساس قوانین حقوق بشر و حقوق زبانی مصوب سوم

نیز پاي آن را امضا کرده است، حق ندارید این گونه فاشیسم و  کشور ایرانسازمان ملل که 
خانمهاي سپندخون آریایی با تحریک ملّتهاي تالش و تات و گیلک و  راسیسم بورزید آقایان و

کورد و ارمنی با هزاران دروغ و مقاله و کتاب و پیام و انجمن و غیره همراه با آنها می گویند که ما 
ببخشید آریاییان و (تورکان آزربایجان را غصب کرده ایم و آزربایجان ارث آبا و اجدادي فارسها 

است و ما را ) به قول ایشان سپندخونِ آریایی سپند زبان و سپندلهجه( ا و تالشهاي ، تاته)پارسها
(!) باید و باید و باید پارسهاي کوروش پرست افغانی زبانِ تاجیک دري زبانِ بسی کهن و باستان 

 تالش و تات و کرد و ارمنی و آسوري و در!) کدام آریایی؟(همراه با نژادهاي برتر و سپند آریایی 
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در منطقۀ قاباغ . م1992(صورت لزوم روس، با قتلها و نسل کشیهاي ناقابلی مانند خوجالی 

،  باید نابود کنند و .)ش.ه 1297-1296. م1918سال سیاه (خوي  -سلماس -، ارومیه)کوهستانی
بترسانند و از آزربایجان سپند بتارانند و فراري دهند و پارس، روس، ارمنی، آسوري، کرد، تالش، 

ات در کنار هم در آتورپاتکانی ایران شده و بدون تورك با دلی آرام، روحی شاد و ضمیري امیدوار ت
زیست فرمایند و البتّه با !) ؟(به فضل اهورامزداي سپند با کمالِ میل و با برادري و برابري کامل 

و کردي رسمیت زبان سپند پارسی به عنوان تنها زبان رسمی و قطعی که همان تالشی و تاتی 
است و تالشی و تاتی و کردي نیم زبانها یا حتّی نیم لهجه هاي این زبان پارسی از هخامنش مانده 
هستند و البتّه رسمی شدن ارمنی به عنوان خواهرِ زبان پارسی و روسی مشکل فرهنگی این اقوام 

ما را به خدا بیدار اي ملتّهاي تالش و تات و کورد و گیلک ش...!!! و طوایف ایرانی نیز حل می شود و
کی شما و ما در زیر این استعمار تا . شوید و به وسوسۀ این استعمارگران شیاد کمتر بخوابید

اجتماعی بمانیم و گول بخوریم و گول بخوریم و به جان هم  -اقتصادي -فرهنگی-مذهبی -سیاسی
  !  بر ما حکومت کند؟ تاکی؟) نژاد برتر(بیفتیم تا عنصر پارس 

ژادپرست ضد تورك و ضد آزربایجان با نوشتن پانفارسهاي نعمق و گسترة اقدامات ن براي فهمید
از » منابع معتبر براي مطالعۀ هر چه بهتر زبان تاتی«مقالۀ . ك.ر(صدها کتاب و مقالۀ نژادپرستانه 

در ) خلخالی نیست نژادپرست تازه به میدان آمدة تاتپان ایرا(» دکتر جهاندوست سبزعلی پور«
و امثالهم این توهم را در مغز برخی ) »در اینترنت» ت اختصاصی شهر کلور و منطقۀ شاهرودسای«

جوانان پان ایرانیست و ضد تورك تالش و تات و گیلک القا می کنند که از قدیم الایام و از زمان 
) امروزي اجداد تالشها و تاتهاي(کلّ آزربایجانِ جنوبی مالِ آذریان باستان (!) حضرت آدم و حوا 

بوده و زبان برتر و سپند و مقدس و نغزِ آذريِ باستان همان تالشی و تاتی باستان و کهن است و 
باید با محو کردن تورکان آزربایجان با هر وسیله اي و حتّی شده با هجوم و جنایات و نسل 

پس (!) ستان مغول کشیهايِ پانفارس وار و ارمنی وار و کورد وار، سرزمین مادریمان را از این زردپو
بگیریم و با برادرانِ آریایی همخون و همزبانِ روس و ارمنی و کرد و آسوري با رد و بدل کردن 
خواهران، دختران و حتّی شده همسران و زنانمان با همدیگر بر پایۀ الگوي سپند اشو زردشت 
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آنها !! د زندگی نماییم پارسی بین برادران همخونمان کشور سپند آریایی نغز و سره بسازیم و تا اب

حتیّ کوه ساوالان ما را نیز !! »)لانه(لون ) +برف(ور + سر = ساوالان«با اتیمولوژیهاي مضحک چون 
شهر شهر فرنگ است؛ شهر از همه رنگ !!! کوهی تالشی و زردشت ما را نیز تالش حساب می کنند

ولوگهاي این پان ایرانیستهاي براي پی بردن به عمق سخافت و سفاهت و نژادپرستیِ ایدئ!!! (است
سایت فیلتر نشوندة . ك.گول خورده  و به لالایی پانفارسهاي  خوابیده ر

www.irantaleshestan.blogfa.com   زاویه جنبش تالشان ایران با نیرو ها و «و مقالۀ
از پان ایرانیست بسیار خطرناك و نوکر پانفارسهاي  حاکم بر ایران به نام » ایدئولوژي هاي دیگر

که هر تورك و تالش آگاهی باید بخواند و از این همه پارس پرستی و ایران » تالشستانی زوئه«
پرستی  و کورد پرستی و ارمنی پرستی ایشان حیرت کند گویی در ایران این ما ملّت تورك 

فرهنگستان را مذهب و شها و کوردها را استعمار و استثمار کردیم؛ زبان و آزربایجان هستیم که تال
نه  قدغن کرده ایم و حقّ آموزش و پرورش به زبان مادري را از تالشها و کوردها گرفته ایم

باید نوشته هاي این نوکر !!! شیعۀ حاکم بر ایران و نژادپرستی فارس در سدة اخیر -حاکمیت پارس
  !!!).  را خواند و فقط حیرت کردران ایجمهوري اسلامی 

زبان هیچ ملّتی را قدغن نمی کنیم و  نژادپرست،پانفارسهاي  بر خلاف ما ملتّ تورك آزربایجان   
دارایی و هست و نیست هیچ ملّتی را به ویژه ملتّ همدرد، انسان دوست، فهیم و برادرمان تالش را 

چه پهلوي و چه باطنی (حاکم بر ایران  پارس شووینیسمبه هیچ وجه من الوجوه بر خلاف 
همان گونه که خود تالشهاي منصف نیز این را معترف  .غارت نکرده و نمی کنیم) جمهوري اسلامی

در مقاله ) قلب تپندة ملتّ شریف تالش( ماسالآگاه از  معلّمِ تالش. کریم مبراي مثال . هستند
تلاشهاي گسترده اي براي ایجاد تفرقه «م اي ممتاز و ضد آریایی و ضد نژادپرستانه اش به نا

در این میان «: می نویسد »میان طالشها و ترکهاي آذربایجان ایران در شرف وقوع است
که مدام با برجسته  )مثل پرویز ورجاوند فراماسونر پانفارس و پان ایرانیست( آریاگرایان

ید می کنند کردن تاریخ قوم طالش بر فرهنگ و تمدن چهار هزار ساله طالش تاک
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چراکه اگر اینان چنین هدفی را داشتند ! هدفشان در واقع ابدا تکریم طالشها نیست

اجازه می دادند که مردم این منطقه همانند دیگر اقوام ایران قادر به خواندن و نوشتن به 
تفاوت فاحش میان کنش آریاگرایان مرتجع و منش آذربایجانیهاي  .زبان طالشی شوند

سالی که دولت ملی آذربایجان توسط جناب شهید سید جعفر پیشه  مترقی در همان
ما طالشها در آن سال براي اولین بار توانستیم . وري تاسیس شد بخوبی قابل درك است

تحت محبتهاي دولت ملی آذربایجان زبان مادري خود را در مکاتب بخوانیم و زمینهاي 
او در بخش » یک سال خارج کنیمخودرا از چنگال فئودالهاي خونریز هر چند به مدت 

 دیگر از مقالۀ ارزشمند خودش پرده از توطئۀ  پانفارسیسم و شخص پرویز ورجاوند فراماسون ضد
تورك، ضد عرب و ضد تالش براي ایجاد جبهه اي در گیلان در مقابل هویت طلبان و حق طلبان 

در حال حاضر به نظر می رسد  «: دموکرات آزربایجان جنوبی پرده بر می دارد که خواندنی است
با رشد گرایشهاي هویت طلبانه در میان اقوام ایران و بخصوص آذربایجانیها افرادي که 
همچنان در رویاي تداوم سیطره جلادانه نژاد نجیب و خون پاك آریایی بسر می برند در 

ه این نوشته از بعنوان مثال ب. نظر دارند تا از طالشها در برابر آذربایجانیها استفاده کنند
و   از یاد نبریم که براي حفظ هویت طالشها، گویش«: آقاي پرویز ورجاوند توجه فرمایید

چه در ایران کنونی و چه نجات از زیر فشارهایس شدید جمهوري   پاره فرهنگ آنها
آذربایجان می توان در پیوند با تالشها بر پایی جشنواره سالانه در ماسوله گامهاي موثري 

ت که می تواند فرهنگ مورد تهاجم قرار گفته تالشان را سرپا نگهدارد و تالشهاي برداش
جمهوري آذربایجان را که در شرایط سرکوب خشن قرار داند و براي صحبت کردن به 

تا به : مقالۀ( »!!!تالشی در کوچه و خیابان دچار وحشت هستند به آینده امیدوار ساخت
ورجاوند، روزنامه شرق، شنبه سوم مرداد ماه سال  ، پرویز!افسوس ماسوله ننشسته ایم

ملاحظه می فرمایید که چگونه آقاي ورجاوند از یکسو فرهنگ و تمدن ) ،ص زندگی83
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چهار هزار ساله تالشها را پاره فرهنگ و زبان آنها را گویش می نامد و از سوي دیگر با 

شنواره در ماسوله را ریختن اشک تمساح براي تالشهاي ایران و آذربایجان نسخه یک ج
می پیچد؟ باید به آقاي ورجاوند گوشزد کرد که اگر شما صداقت دارید و ما تالشها را 
واجد تمدن چهار هزار ساله می دانید پس بی شک این آریاگرایان وهم زده اي چون شما 

ساله خود بعنوان پاره فرهنگ ما طالشها محسوب  2500هستند که با فرهنگ نهایتا 
ز سوي دیگر این چه تحریفاتی است که از خود در خصوص اوضاع طالشها ا!!! دخواهند ش

آیا واقعا ! تجاهل شما بسیار عیانتر از جهل شما است! جمهوري آذربایجان بافته اید؟ در
را بصورت  خبر ندارید که در جمهوري آذربایجان کودکان طالش می توانند زبان خود

در چنین شرایطی ! آنهم با الفباي عربی بخوانند؟ کامل در چهار کلاس دوران ابتدایی و
» !خواهد کرد؟ صحبت کردن به این زبان شیرین آیا در کوچه و خیابان ایجاد وحشت

تلاشهاي گسترده اي براي ایجاد تفرقه میان طالشها و ترکهاي آذربایجان ایران «مقالۀ (
  )»در شرف وقوع است

س دو ملتّ تورك آزربایجان و تالش چه دروغهایی نژادپرست پانفارملاحظه کردید که دشمنان  
دربارة وضعیت تالشهاي آزاد آن سوي ارس تحویل جوانان از همه جا بی خبر تالش می دهند تا 

 شووینیسمآنها را علیه ما ملتّ مظلوم تورك آزربایجان که یک قرن است با دست بسته و اسیر 
تالشان مظلوم دچاریم و ما نیز مثل آنها حق نژادپرست پانفارس هستیم که درست به همان درد 

نداریم حتّی یک کلاس ناقابل بر اساس اعلامیه جهانی حقوق زبانی و حقوق بشر براي خودمان 
ما فعالان و سردمداران حرکت ملّی ملتّ مظلوم آزربایجان همین جا به شرف و . داشته باشیم

م قسم می خوریم که با ملتّهاي برادر ناموس و حیثیت خودمان و خون مقدس پیشه وري مظلو
تالش و تات و کورد و گیلک که در ترکیب آزربایجان جنوبی بعد از فروپاشی حاکمیت نژادپرست 

ایران باقی بمانند بر اساس قوانین حقوق بشر و حقوق  باطنی پانفارس جمهوري اسلامی -یعیش
م در آزربایجان جنوبی مستقل و زبانی و فرهنگی مصوب سازمان ملل رفتار کنیم و همه با ه
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سرفراز با تساوي انسانی کامل و حق برخورداري از آموزش و پرورش به زبان مادري براي همۀ 

وکلیۀ حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی،  تورك، تالش، تات، کورد و گیلکملتّهاي 
اترین کشور منطقه تبدیل مذهبی و اقتصادي براي همه آزربایجان جنوبی را به پیشرفته ترین و زیب

  . کنیم
آریاپرست پارس در سدة اخیر را  شووینیسمهرگز و هرگز و هرگز اشتباهات تاریخی  یهاما آزربایجان

مرتکب نخواهیم  ،ایران در آیندة نزدیک خواهدشد حتماً موجب سرنگونی جمهوري اسلامیکه 
شوند و در آزربایجان جنوبی با  ما ملتّهاي گیلک و تالش و کورد و تات را که با ما همراه. شد

بر طبق قوانین حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی مسالمت و حسنِ همسایگی زندگی کنند، 
تحت نظر نیروهاي حقوق بشر سازمان ملل و نهادهاي بین المللی حقوق مصوب سازمان ملل و 

اما به شرط این که  ما پانفارس نژادپرست نیستیم. بشر، همچون ملتّ خودمان پاس خواهیم داشت
که ملتّ هستند و نه قوم و هر زمان که بخواهند حقّ جدایی و تشکیل کشور مستقل  –این ملتّها 

ضد تورك ایران  عناصرِو آزاد را دارند، به توطئه هاي استعمارگران صلیبی و تاریک اندیشان شیاد 
نی و خونی خودمان در آغوش خواهیم ، نخوابند، ما آنها را همچون برادران و خواهران ت)پانفارسها(

ما حتّی به آزادیهایی به مراتب بیش از آنچه آزربایجان شمالی به تالشها و لزگیها و یهودها . گرفت
و دیگر ملتّهاي غیرتورك داده است، قائلیم و آن را حتماً و حتماً و حتماً به ملّتهاي تالش و کورد و 

مکاّر  پانفارسهاي ي مثل پرویز ورجاوند مکر و حیلۀبا  تات و گیلک خواهیم داد مشروط بر این که
ما تورکان و تالشان . نخوابند و علیه ما ملتّ مظلوم اما جوانمرد آزربایجان جنگ نکنند و نژادپرست

حق داریم و حقوق ما در اعلامیه جهانی . و گیلکان و کوردان و تاتان همه و همه و همه انسانیم
انی حقوق زبانی مصوب سازمان ملل که قانون اساسی مان را بر پایۀ این حقوق بشر و اعلامیه جه

 ه با افزودنیها و نه سانسورها و کاستنیها و همفکري با نخبگان برگزیدة غیر پان ایرانیستدو اعلامی
تالش، گیلک، تات، کورد خواهیم نوشت و فضایی مثل آنچه حکومت ملّی آزربایجان در سالهاي 

نخبگان هاي نژادپرستانۀ زشتی اندیشهبه وجود آورد، خلق خواهیم کرد تا . ش.ه 1324-1325
تاریک اندیش  فراماسونر استعمارگر مکاّر پانفارس چه کراواتی و چه ملاّ چه طرفدار رضا پهلوي و 
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ما همه زخم خورده . برابریم انسان و ما همه. آشکار شود چه هوادار خامنه اي استاد کراند لژ اسلام،

و یک مار و یک اژدها به نام نژادپرستی پانفارس آریایی در لباس روشنفکر کراواتی و یا عبا و ایم 
ما را نیش زده است و ملّتهاي ما را به حال احتضار آورده  Made In Englandقبا و عمامۀ 

اي ایران اي مرز پر «و » ایران ایران کنان«پس پیش به سوي حمله به دشمن مشترك که . است
و نژادپرستانۀ  یاوهو با خرافات و جعلیات » واایرانا واکوروشا و واداریوشا کنان«و » گویانگهر 

آریایی پرستانه اش در پی سلطۀ هرچه بیشتر عنصر خودفروختۀ  و استعمارشده و استعمار کنندة 
تاجیک دري زبان پانفارسِ باطنیِ فراماسون نوکر صلیبیان بر ملّتهاي مظلوم تالش، گیلک، 

ظلم و حقوق انسانی و اساسی همۀ آنان را ... زندرانی، لر، کورد، تورك، تورکمن، بلوچ، عرب و ما
ماهیت ما ملتّ تورك آزربایجان و ملتّ تورك ایران این است پس با وجدان و دل . کنندضایع می

، پاك بیاییم درست فکر کنیم و امکانات و داشته هاي شهرهاي پارس نشین اصفهان، یزد، کرمان
را با استانهاي مظلوم غیر پارس نشین آزربایجانی و ... مشهد، شیراز، بندرعباس، بوشهر، مشهد و 

انِ متعهد به ملتّش مقایسه و همدان و امثالهم با انصاف یک انسگیلان و مازندران و کردستان 
  . کنیم و درست تصمیم بگیریم

با تجزیۀ خلخال از اردبیل و الحاق آن به تلاشهاي نژادپرستان پانفارس در ایجاد استان تالشتان 
بخشی دیگر از توطئه هاي نفاق افکن بین دو ملتّ اصیل تورك » استان تالشستان«گیلان و ایجاد 

جالب این که اخیراً باخبر شدیم که نمایندة مانقورت و ابله خلخال و کوثر نیز از جان  .و تالش است
ی ایران و ه و با خط گرفتن از جمهوي اسلامشدخودش و تورکان نگون بخت خلخال پیشگام 

مراکز تحقیقات استراتژیک شخص خامنه اي، و با القاي این حرف دروغ که اردبیل حق ما خلخالی 
ها را می خورد و باید براي توسعه از استان اردبیل جدا شویم و به استان گیلان بپیوندیم دارد 

نژادپرستانی که از . تالش را برآروده می کند ردةخویا ندانسته آروزي نژادپرستانِ فریبدانسته 
خط دهی و هدایت می شوند با چوب و تبر و  »پرویز ورجاوند«به ویژه طرف پانفارسهاي ایران 

سنگ و هر چه به دستشان می رسد در کمین رانندگان بیچاره و از همه جا بی خبر اردبیلی و 
اشین و راننده می ریزند و ماشین را با تبر و تورك می نشینند و با کوچکترین بهانه اي بر سر م
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چوب  له و لورده و راننده را به قصد کشت کتک می زنند و تند و سریع فرار کرده و در پشت 

بی عرضه به گونه اي که نیروي انتظامی !!! درختان انبوه بیشه هاي تالش متواري و پنهان می شوند
خطرناك و  اسایی و دستگیري این نژادپرستانِنیز از شنو نژادپرست جمهوري اسلامی ایران 

به این می گویند !!! پایمال می شود جز می کند و خون ما تورکان آزربایجاناظهار ع ناجوانمرد
گویی عدالت فقط باید براي مجرمان از فرزندان آزربایجان اجرا ! امنیت و آسایش خامنه اي فرموده

ک نوجوان تورك اهل روستاي نووشنه از شهرستان مثل قاتل روح االله داداشی تورك که ی. شود
کتک خوردن (این !! لأ عام اعدام شدمساعت دستگیر و در  24نمین از اردبیل بود و در عرض 

که متأسفانه گاهی در آنها تمایلات  تالش ایرانیستدست گروههاي نژادپرست پانشدید تورکان به 
بارها و بارها و  تورکان آزربایجان ه شدن ماشینهاي و ل  شودمیمذهبی افراطی اهل تسننّ نیز دیده

بارها در سالهاي اخیر  با شدت معنی داري اتّفاق افتاده است و حتّی سبب مرگ هموطنان بیچارة 
در ضمن باخبر . باشد نمی تواند و اتّفاقی تورك ما نیز شده است و هرگز تصادفی و بی برنامه 

بین (ش سر یک تورك کارگر نگون بخت را در بخش حویق نژادپرستان مخوف تال بعضی ازشدیم 
لابد آن هم به بهانۀ رانندگی بد آن نگون بخت !! (با تبر از سرش جدا کرده اند) آستارا و هشتپر

بوده است که بهانۀ تالشهاي آریایی همین رانندگی بد تورکان اردبیل است و لابد ایران پلیس ندارد 
همیشه در صحنه و با بصیرت تالش، اهالی محترم هشتپر و حویق و  و رانندة بد باید به دست مردم

ل همین جالب است که بیست سال قب!!!). لیسار و رضوانشهر و حومه به جزاي خودشان برسند
کردند و متقابلاً نیز ري با تورکان آزربایجان رفتار می مسالمت و برادتالشها همواره به ملایمت 

برخی از اما ناگهان چه شد که . می دیدنداز تورکان آزربایجانت را همین محبت و احترام متقابل 
و عوض  به نژادپرستانی مخوف مبدل شده اندداشتنی این ملتّ همدرد و هم سرنوشت و دوست

ماندگی ملتهاي تورك و تالش و تمام هجوم به نژادپرستان پارس که عامل اصلی بدبختی و عقب
تحت دمدمۀ پانفارسها و پان : ؟ پیداستکنندآزربایجان حمله میملل ایران هستند به ما تورکان 

ایرانیستها و به ویژه پان کوردهاي متظاهر به مذهب تسننّ به جنایتکارانی مخوف و نژادپرستانی 
و تنها ! الگو می گیرند نژادپرست تروریست مبدل شده اند و در این راه از کوردهاي تروریست
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تها طبق معمول تورکهاي نگون بخت آزربایجان هستند نه قدغن قربانی این جنایتها و خیان

کنندگان زبان تالشی براي اطفال تالش و تات؛ یعنی پانفارسهاي نژادپرست پان ایرانیست حاکم بر 
جالب این که سنّی بودن این نژادپرستان تالش و کینه شان از شیعیان مزید !! ایران در سدة اخیر

باید از پان ایرانیستهاي پانفارس نژادپرست بگیرند که زبان آنها را نیز بر علتّ شده و انتقامی که 
می خواند و به هویت و فهم و شعور و » رشتی«مثل تورکی ما قدغن کرده و آنها را جزو گیلکها 

اهانت می » جکهاي نژادپرستانه«فرهنگ و ناموس آنها نیز مثل گیلکهاي محترم غیور در قالب 
پیداست که جمهوري نژادپرست ارمنی پرست و !! مظلوم آزربایجان می گیرندکند، از ما تورکان 

روس پرست و ضد تورك اسلامی ایران در شرق آزربایجان جنوبی، در کنارة دریاي خزر و در 
استان گیلان نیز می خواهد جبهه اي همانند آنچه در آزربایجان غربی و غرب آزربایجان با تحریک 

نژادپرستان . ما ملتّ مظلوم و بی پناه آزربایجان درست کرده، درست کندو حمایت کوردها براي 
از ملتّ ... پارس پانفارس تهران نشین، اصفهان نشین، یزدنشین، کرمان نشین، شیراز نشین و 

جعلی خودشان هرگز مایه نمی گذارند و از کورد و تالش مایه می گذارند تا تلفات جانی احتمالی 
این است ! کان و کوردها و تالشها از نژاد برتر آریایی خودشان نباشددر صورت جنگ بین تور

از این رو بدین وسیله از ملتّ مظلوم آزربایجان . پان ایرانیست فارس زبان ایران نژادپرستانماهیت 
استدعا می کنیم که تا می توانند از مسیر آستارا به رشت با ماشینهاي سواري شخصی و به تنهایی 

و اگر ناگزیر باشند در صورت امکان، مسلحّ به سلاح گرم یا حداقل سرد بروند تا لااقل  تردد نکنند
مال و جان و ناموس خودشان را از این نژادپرستان مخوف فریب خوردة استعمار که توسط پان 
ایرانیستهاي ضد تورك خارج نشین و ارمنیها و کوردها و تمامی نژادپرستان ضد تورك ایران و 

ز ایران تحریک می شوند و مقرّ اصلی آنها شهرهاي ماسال و شاندرمن و تالش و جنگلهاي خارج ا
عباّس لسانی یکی از فعالان ملّی آگاه آزربایجان . پر درخت و تاریک آن حوالی است، حفظ کنند

در شهرستان  1392اسفند  2جنوبی نیز در سخنرانی اش به مناسبت روز جهانی زبان مادري در 
ا یورش نیروهاي اطلاّعات رژیم ضد تورك جمهوري اسلامی ایران و با کتک خوردن و اهر که ب

و (» خطر پان ایرانیستهاي تالش«ضرب و شتم و دستگیري این فعالان مظلوم همراه بود نسبت به 
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براي حرکت ملّی آزربایجان جنوبی ) نه عموم ملتّ شریف، مظلوم و تحت ستم اما آگاه تالش

  .هشدار داد
 
لطفاً به تصویر آن دقیقاً توجه . شکل و شمایل این آرم شیطانی از هر جهت قابل توجه است - 60

  :فرمایید

  
کوشد این آرم را به با تمام قوا می ست کهسی و پنج سال ا شیعۀ حاکم بر ایران، -الگوي پارس

 منتظم هندسی شود که در وسط این تصویرملاحظه میجا بزند اما  »االله«عنوان اسم مقدس 
نژادپرست و ضد  ، تصویري از شمشیر صلیبیان)الف وسط که روي آن تشدید هست(شیطانی 

عرب و ضد جاي گرفتن دست در زیرش(ش اقرون وسطی با دسته جنایتکارِاسلام  تورك و ضد (
است و آن را احاطه کرده) دارشمشیر مورب و قوس(اسلامی  شمشیر است که چهار تیغۀنقش بسته

به عنوان جمهوري اسلامی ایران تاریخی این موضوع دقیقاً رسالت ! کنددر اصل از آن حمایت می
- و صهیونیسم بین صلیبیان حمایت از: استباطنی  الگوي ایدئولوژیک شیعۀ خلف صدق حاکمیت

بر ) و صلیبیان اروپایی و امریکایی صهیونسیتها -، یهودیان افراطیروسها، انگلیسیها، ارمنیان( الملل
و غیره جمهوري » مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل«خلاف شعارهاي مسخرة 

با رضایت و همکاري رب و ضد اسلام اسلامی ایران و ملاّیان نژادپرست پانفارس ضد تورك و ضد ع
براي نابودي کامل اسرائیل، آمریکا، انگلیس، روسیه و تمام عناصر ضد تورك و ضد اسلام جهان 

- سال به خوبی انجام داده 35اند و وظیفۀ خود را در این تورکها، اعراب و مسلمانان روي کار آمده

که در آیین فراماسونري و ) امی آنشمشیر وسطی و چهار شمشیر ح(این پنج شمشیر . اند
آیینهاي اسرار و رموز باستانی و نیز آیینهاي باطنیان پنج نشانۀ شیطان است و این نشان بر خلاف 

کنند آشکارا سمبل شیطان آنچه سی و پنج سال است به اسم مقدس االله آن را جا زده و تبلیغ می
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- هر کسی که اندکی سواد عربی داشته .ستپرستی و ضدیت با اسلام و با جهان تورك او صلیبی

شود نوشته و تایپ می» االله«داند که کلمۀ االله در عربی فقط به این صورت باشد در تمام جهان می
. ندارد جهان مسلمینتمام لاغیر و آرم جمهوري اسلامی هیچ ربطی به این کلمۀ مقدس در بین 

میتواند اشاره به چهار حاکمیت در ضمن چهار شمشیر مورب حامی شمشیر وسطی صلیبی 
حاکمیت اسماعیلیان مصر، حاکمیت اسماعیلی حسن صباح و : باشد جهان باطنی تاریخ -شیعی

پارس  –جانشینانش در قلعۀ الموت و قزوین، حاکمیت صفویان و بالاخره حاکمیت باطنیان شیعه 
        .جمهوري اسلامی ایران

فراموشخانه و فراماسونري در . ك.ر(دانسته است . ق.هـ 1020 معادلِ میلادي را 1600رائین  - 61
. است. ش.هـ 979. / ق.هـ 1008که درست نیست و سال درست  )13و  12 ص، ص1ایران، ج

 نگارنده . سالۀ شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل صفوي 54یعنی اواخر سلطنت 
ران مثل تورك و لر و عرب و کورد ملتّ پرستی افراطی پارس ایران که خود را از سایر ملل ای - 62

و بلوچ و گیلک و امثالهم برتر می شمارد و دیگر ملل ایران را تحقیر می کند و پست می شمارد و 
شوینیسم پارس بیماري مهلکی است که علاج . با جکسازي ابلهانه و نژادپرستانه تمسخر می کند

ه است اما اگر ما آزربایجانیها و دیگر سال است که هر کاري کرده اند علاج نشد 100ناپذیر است و 
 !!ملل ایران به استقلال سیاسی برسیم خود به خود این شووینیسم علاج خواهدشد

 اي رضاخانبه راستی این عبداالله مستوفی استاندار نژادپرست پانفارسِ بسیار مخوف و عقده - 63
؟ بیایید بودهمۀ پانفارسها ربودهستیزي گوي سبقت را از که در نژادپرستی و تورك کیست در تبریز

و شرح تعریف و تمجید نویسندگان کتابهاي درسی رژیم جمهوري اسلامی ایران را از این 
شخصیت نژادپرست ضد تورك و ضد آزربایجانی بخوانیم و دریابیم که حاکمیت نژادپرست ملاّیان 

: شرح زندگانی من« : ندارنددر ضدیت با تورك و آزربایجانی، هیچ کمتر از رضاخان و پسرش 
یکی از انواع ادبی است که در ایران به معناي واقعی کلمه، نمونۀ » حسبِ حال«نویسی یا خاطره

و خواندنی  هاي کمیاباز نمونه» عبداالله مستوفی«) از(» شرح زندگانی من«چندانی ندارد و کتاب ِ 
که پدران او، در یل ایرانی است یک خاندان اصنویسندة کتاب، عبداالله مستوفی، از . آن است



٥٣٤ 
 

٥٣٤ 
 

                                                                                                                                                                    
اند و به این داشته) امور مالی و به زبان امروز دارایی(دورة قاجاریه، شغل دیوانی و منصب استیفا 

وي مدتی از طرف وزارت خارجۀ . استماندهبه عنوان لقب در خانوادة آنان باقی »مستوفی«جهت 
پس از بازگشت به تهران و تدریس . طرزبورگ شدشاه، مأمور خدمت در پایران در عهد مظفرّالدین 

اما چون از کارهاي رجال دولتی  .در مدرسۀ سیاسی، باز هم مدتی به کارهاي دولتی سرگرم بود
، مدتی با سیدحسن مدرس در مخالفت با دولت وي پس از آن. کرد او را کنار گذاشتندانتقاد می

، )2( تاریخ ادبیات ایران و جهان( »شدازنشستهب. ش.هـ1324در سال . رضاشاه هماهنگی داشت
شود که در نظر ایدئولوگها و تئوریسینهاي پانفارس رژیم جمهوري اسلامی میملاحظه .)63 ص

ضد  این است که به تورکها و آزربایجانیها اهانت» ایرانی اصیل بودن«و » اصیل بودن«ایران معنی 
  !نژادپرستانه کنند انسانی و

اولاً زبان . سفسطه و دروغ بزرگی است ي نژادپرستانۀ فاشیستی، عوام فریبی،فهااین حر - 64
- سرا و سهآور و صاحب سبک ترکیقدرتمند و شاخص و نوشاعران بزرگی قدرتمند تورکی داراي 

) ق.هـ  890-936( و محمد فضولی) ق.هـ  771-820( عمادالدین نسیمیزبانه  مانند سید علی
فضولی در شعر ترکی ( اندبان ترکی، عربی و فارسی شعرهاي قدرتمند سرودهکه هر دو به سه ز

آقا واحید شاعر بزرگ آذربایجان شمالی آن را تداوم بنیانگذار مکتب نو است که امثال علی
دیوان «و ) ترکی(» لیلی و مجنون«و ) ترکی(» بنگ و باده«هاي ، خالقِ بزرگ مثنوي)اندبخشیده

است و مقامی چون سعدي در  ...و»فارسی -فرهنگ لغت جغتایی«سندة و نوی» ترکی و فارسی
در ضمن شاعران . است »دیوان ترکی و فارسی« و نسیمی صاحبادبیات تورکی آزربایجانی دارد 

پسرِ ( سلطان ولد ،)سلطان بی همتاي شعر و ادب تورکی جهان( امیر علیشیر نوایی بزرگی چون
میرعلی کابلی، میر حیدر  قطبی، لطیفی، لطفی، حیدر مجذوب،میر ، ، قاسم انوار، قبولی)مولوي

نیز به زبان قدرتمند تورکی  )شاه اسماعیل صفوي =ختایی( ترکی گوي، ظهیرالدین بابر، خطایی
تاریخ ادبیات . ك.ر(فارسی نیز آمده است  تاریخ ادبیات که نام آنها در کتب اندشعر سروده

تر دیگري که در محدودة این ویسندگان قدرتمندتر یا قدیمیشاعران و نو از  )67، ص 1ایران،ج
می توان این چهره ها را شعر گفته و نثر نوشته اند  )شانزبان مادري( سرزمین زیسته و به ترکی
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کتاب صحاح /ق.هـ  7قرن( ، هندوشاه نخجوانی)ق.هـ 5قرن (حسن اوغلو ، نصیر باکویی :ذکر کرد

نویسندة (الدین، حقیقی ،حبیبی و خلیلی، یوسف حاجب خاصقاضی برهان قاضی ضریر ، ،)العجم
احمد  ،)نویسندة عتبه الحقایق( ادیب احمد یوکنگی ، )علم اقتدار و سعادت= قوتادقو بیلیک 

نویسندة قصص الانبیاي ( ، ناصر رابغوري)نویسندة دیوان حکمت(یسوي مشهور به پیر ترکستان
را که بسیار قدیمی تر از صفویه و به زبان ترکی  ...و »دده قورقود«، شاهکار حماسی ترکان)ترکی

نها در ایران ان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آترک .ك.ر( مثال بزنیم می توانیم آذربایجانی هستند،
مورد دیگر این که بهار از کجا می داند که زبان تورکی سابقۀ ادبیات  .)262و 223-226،صص 

ارد و بزرگانی در علم و ادب نپرورده است و پتانسیل این را ندارد که جهانی  و ادبیات عالمگیر ند
در نود سال اخیر و بعد از سلطۀ نژادپرستانه  هم اکنون. استعدادهاي بزرگی را در خود بپرورد

خفقان شووینیسم فارس و در زمانی که حتّی یک کلاس درس به شومی  رضاخان بر ایران و
حتّی  و در زمانی که حاکمیت پلید پهلوي آزربایجان وجود ندارد در کلّحاکمیت نژادپرست فارس 

گ به ملتّ بزر) به جز کتابهاي نوحه و استعمار مذهبی(یک کتاب تورکی  اجازة چاپ و نشر
ت و  -ت کنونی پارسآزربایجان نمی داد و نیز حاکمیشیعه که با تمام وجود در راه محو هوی

 چون در شعر شاهد ظهور استعدادهاي درخشانیت، هستی تورکان آزربایجان برخاسته اس
، پروفسور محمدتقی زهتابی )سهند(بولوت قاراچورلو  ،)شهریار(محمدحسین بهجت تبریزي 

، مدینه گلگون، عباسعلی یحیوي اردبیلی )عاصم(شبستري، علی توده، صالح عاصم کفاّش اردبیلی 
مظفّر  حبیب ساهر، نگار خیاوي، ،)لی تبریزيع(، تبریزلی علی )ساوالان(، حسن مجیدزاده )ائلچی(

، علی فطرت، )واله(عسکر صادقی، محمود دوست پیشه ، میرمهدي اعتماد، عل)مظفر(خشی در
، )دده کاتیب(حاج عبدالرحّمان طیار  ،ا، محمدعلی صفوت، یحیی شید)ذاکر(ابراهیم عظیم اوغلی 
سحر (حمیده رئیس زاده  ،)هر دو سرپدر و پ(کریمی مراغه  میرزا حسین :در شعر طنز تورکی

اکرم علی محمدي نسیم جعفري، عزیز شهنازي، مجید سیاح ایرانی،  ، هوشنگ جعفري،)خانیم
، یداالله عیوض پور، )وجی(خلخالی  حسین ساعی، لیلا کحالی، وجه االله رمضانی، )نسیم(مراغی 

در ضمن در . هستیم بوده و یبسیاري دیگر در شعر و ادب تورکی آزربایجان ناظر شرفخانه اي و
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ادبی و تاریخی چهره هاي درخشانی چون دکتر  لغوي، عرصۀ نثر تورکی و تحقیقات زبانشناختی،

دکتر حسین استاد روشن خیاوي،  صمد سرداري نیا،استاد دکتر رحیم رئیس نیا، جواد هیئت، 
ید نطقی، عزیز دکتر حسین فیض اللهی وحید، غلامحسین بیگدلی، دکتر حم محمدزاده صدیق،

حسین مجیدزاده  دکتر حسین شرقی، ، میر هدایت حصاري،)سؤنمز(محسنی، کریم مشروطه چی 
اسماعیل  ، ابراهیم رفرف، مهندس علیرضا صراّفی،)گونئیلی(، حسین محمدزاده )ساوالان(

 ،)اوموداوغلو(، حسن عبداللهی جهانی )داشقین(زاده جعفرزاده، پرویز زارع شاهمرسی، علی حسین
اسماعیل  فر،محمد رحمانی بهزادي، دکریم منظوري خامنه، علی کمالی، تیمور پیرهاشمی، بهزا

، شریفه سعید مغانلو کریمی، استاد فرهاد جوادي یکان سعدي، باغبان هادي، دکتر محمدرضا
غلامرضا غلامی قوشچی، دکتر توحید ملک زاده  استاد ، مهندس علی مصطفی زاده،جعفري

وحید ابراهیمی، دکتر میرعلی رضایی، دکتر افشین امیري ججین،  استاد حسن راشدي،دیلمقانی، 
خیلی بیشتر از فاشیستهاي از آنها شرف و انسانیت هر کدام  که و بسیاري دیگر  حبیب منافی آذر

 دتقی بهار و مانقورتهاي خودفروخته اي چون سیدجواد طباطبایی است وچون محم نژادپرستی
همۀ این  .معذرت می خواهمو ضعف حافظه نبردن نامشان به دلیل کمبود جا  بدین وسیله از

برخلاف  زبان و فرهنگ و تمدن تورکی دوازده هزارساله آزربایجانیاستعدادها نشان می دهد که 
 نظر نژادپرستانه و خودخواهانۀ محمدتقی بهار و شووینستهایی مثل او، سرچشمه اي جوشان براي

به حق اولین زبان دنیا از لحاظ زبان تورکی آزربایجانی  ی وفلسف دبی و علمی وشعر و ادب و نثر ا
  .زیبا و قاعده مندبودن است

 
موجود است و شدت عقده و کینۀ سازندگان  1شبکۀ من و تو نسخۀ اصلی این فیلم در سایت - 65

هاي روي بررسی زمینهبه حدي است که در ابتداي فیلم و  آزربایجان این اثر نژادپرستانه از تورکان
کارآمدن رضاخان پالانی، در بررسی حرکات و جنبشهاي مشروطه، از پخش عکس ستاّرخان، 

که عامل اصلی پیروزي انقلاب به جنبش و مبارزة آنها  کوچکترین اشارهو باقرخان و دلاوران تبریز 
نگلی اسم می جالب تر این که از جنبش میرزاکوچک خان ج! مشروطیت بودند خودداري می کند
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برد و عکس او را نشان می دهد اما از جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی، به دلیل آزربایجانی و 

 چون. و این خیلی عجیب نیست! تبریزي بودنش نه نامی می برد و نه عکسی نشان می دهد
ی رسیده نژادپرستی پانفارس به جای استعمار انگلیس و آمریکا، صهیونیسم و اسرائیل به همراه

است که اکنون دیگر وجود ملّتی به نام تورك آزربایجانی و غیر آزربایجانی را در ایران از بیخ و بن 
  ! منکر می شود

اکثر تاریخ نویسان چه دوست ملتّ آزربایجان و چه دشمنان معتقدند که حزب توده به فرقۀ  - 66
ده مقاومت شدیدي در برابر مسائل رهبران حزب تو«: دموکرات آذربایجان خیانت کرد؛ براي نمونه

فرقۀ دموکرات آذربایجان نشان می دادند و کمیتۀ مرکزي حزب توده با تمام توان درصدد ایجاد 
این نشان می دهد ). 340تاریخ دشت مغان، ص(» رات بوداغتشاش در مسائل مربوط به فرقۀ دموک

یست و چپی و راستی که فاشیسم فارس کمونیست و غیرکمونیست، مارکسیست و غیر مارکس
ندارد و در ذات و جوهر با ملتّ آزربایجان دشمنی دیرینه دارد و آزربایجان را تنها و تنها به عنوان 

 .مستعمره اي براي ایران می خواهد

استاد بهزاد بهزادي که خود از دانشجویان دانشگاه تبریز در زمان حاکمیت پیشه وري در سال  - 67
م دفاع از فرقۀ دموکرات آزربایجان و رهبران پاك آن کتابها و مقاله ها بود و در مقا. ش.هـ 1324

نوشته است در مورد تحریف تاریخ توسط قلم به دستان پانفارس و مانقورت که می کوشند چهرة 
: ننگ باد بر«: آوردفریاد برمیرهبران فرقه و حکومت ملّی آزربایجان را مخدوش سازند چنین پاك 

ن اینتلیجنت سرویس انگلستان و پایگاه بدامافتراهاي کمیتۀ ِهاي بیاتماندهکنندگان پسنشخوار
- جعل: ننگ باد بر. سیا به کارگردانی کرومیت روزولت دربارة نهضت دموکراتیک ملیّ آذربایجان

به دخالت امپریالیستهاي » اسناد مجعول«کنندگان حقایق تاریخی با پیشداوري مغرضانه و انتشار 
تشاران نظامی آنها و ایادي استمعار انگلستان سرپوش گذاشته و نسل کشی و جنایات آمریکا و مس

، سال دوم، 6نشریۀ آذري، شمارة (» قلمداد می کنند» نجات ملّی«السلطنه را پسر رضاخان و قوام
لازم به ذکر است که تشکیلات بِدامن  ).44-40صص : همان. ك.و نیزر 3، ص1383زمستان 

Bedamen سازمان سیا . م1948ز عملیاتی  بود که در سال اسم رم)CIA( CIA (Central 
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Intelligence Agency)  با همکار دستگاه  اطلاّعات ایالت متّحدة آمریکامرکزي سازمان

شوروي در ایران نفوذ تضعیف  با هدف مبارزه با حزب توده و کمونیسم وآن را   لاعاتی بریتانیااطّ
سالانه یک میلیون کلان و چشمگیر ت اساساً تبلیغی بود و با بودجۀ این عملیا. پایه گذاري کرد

یات جاسوسی مخفی را نیز عمل. م1950لی بعد در فعالیت می کرد و) پول آن روزگار به(دلار 
    ).24-23حزب پان ایرانیست، صص. ك.ر(دربرگرفت 

ن در زندانِ جمهوري خوشبختانه عده اي از فعالان دلسوز حرکت ملّی که متأسفانه اکنو - 68
اسلامی ایران به سر می برند و با اعتصاب غذاي وحشتناك، براي اعتراض به دستگیري بی جا و 
شکنجه شدنشان، جانشان را به دندان گرفته اند شروع کرده بودند به تحقیق مستقیم و روستا به 

. ایجانی با شرفی استو این تحقیق وظیفۀ هر آزرب. روستا از شهیدان حرکت ملّی که ناتمام ماند
 نگارنده

آنها باید می ماندند و تا آخرین نفس . اصلاً قابل توجیه نیست» رفتن«در نگاه امروزي، این  - 69
حتیّ شده با قمه و شمشیر و چاقو و چوب و چماق و دگنک و مشت و لگد و چنگ و دندان از 

 نگارنده. کردند و شهید می شدندخودشان و جان و ناموس و مال و دارایی ملتّشان دفاع جانانه می 
دربارة نمایندگان مجلس باید با  تأسف بگوییم که دورة مشروطه به بعد تا کنون که بیش از  - 70

صد سال می گذرد، هیچکدام از شهرهاي آزربایجان، نمایندة ملتّچی و دلسوز در مجلس نداشته 
با اکثریت آراي ملّت ، محمودعلی چهرگانیو  سیدجعفر پیشه وريو اگر هم امثال . است

نژادپرست یا مجلس یِ ایران در دورة رضاخان پهلوي آزربایجان خواسته اند به مجلس شوراي ملّ
ملتّ  بشري مسلّمِ بروند و اندکی هم شده از حقّ و حقوقِ ایران شوراي اسلامی جمهوري اسلامی

ارس ملاّ و غیرملاّ در هر دو اعتبارنامه شان توسط نمایندگان پانف ،مظلوم آزربایجان دفاع کنند
این است مشروطۀ ایرانی ! حاکمیت رد شده است و به جاي مجلس روانۀ حبس و شکنجه شده اند

و جالب این که اکثریت نمایندگانی که از شهرهاي !! و این است دموکراسی به شیوة ایرانی
ري اسلامی ایران به سالۀ جمهو 35سالۀ حاکمیت و سلطنت دو پهلوي و این  57آزربایجان در 

به جز یک . مجلس رفته اند، خائن به ملتّ آزربایجان و جزو مانقورتهاي قسم خورده بوده و هستند
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گیرند و آنها را را با توجه به لهجۀ غلیظ تورکی شان جدي نمییا دو نمایندة با وجدان که حرفشان 

نمایندة اهر، هریس  ي دهقانوردهاللنمایندة اورمو و  قاضی پور نادرمثل گیرند، به مسخره می
، بقیه نماینده هاي مجلس در دفاع از جان و مال و ناموس و حقّ ملتّ مظلوم آزربایجان و روزقان

آزربایجانی داري معنی جنوبی یا سکوت مرگ گرفته و با این سکوت تورك و ضد سیاستهايِ ضد
در بین مردم  »کمال الدین پیرمؤذّن«را تأیید کرده اند و یا مثل  رژیم جمهوري اسلامی ایران

بر ضد ما فعالان حرکت ملّی آزربایجان و در کل به ضرر منافع  »دلی کامال«اردبیل معروف به 
در فرهنگ حماسی و  !!آزربایجان حرف زده اند ملتّ مظلوم و تحت استعمار و استثمارِ مسلّم

دلاور (» قورخماز«وانه نیست بلکه به معنی به مفهوم بیمار و دی» دلی«قهرمانانۀ ملتّ آزربایجان 
مردم . )دلاوران کوراوغلو(» کوراوغلونون دلیلري«مثلِ  است) كانترس و از جان گذشته و بی ب

بگذارید دلی کامال را به مجلس بفرستیم شاید این دلی نترسد «بدبخت و فلک زدة اردبیل گفتند 
اندکی  ،اصفهان نیز نمی شود استان که یک هزارماردبیل را  استان و از حقّ ما دفاع کند و بودجۀ

شرم مالی ... با چاپلوسی و اصلاح طلب هزارچهرة مانقورت  اما همین دلی کامالِ. »زیادتر بگیرد
همۀ !!! »براي اردبیل بودجۀ زیاد نمی خواهیم«بلند شده و گفته  شوراي  اسلامی، در مجلس آوري

به  و رام بی پالان مانقورت که ینند اینبودند برگشتند ببنماینده ها که از این حرف تعجب کرده 
: دیدند! جفتک می اندازد کیست مدام حاکم سواري می دهد و به ملتّ خودش نژادپرست فارسهاي

و  در دلشان گویان» ترك خر، ترك خر«نژادپرستانه در کنجِ لبشان و کثیف با لبخند  ! دلی کامال
در قاموس دلی پان تورك و !!! »خه پان ترکها پررو می شوندآ«: گفت »!چرا؟«: گفتند! خندان
 ، خواب و خوراك و آرامش ودادن به ملتّ مظلوممان عنی افرادي مثل من که براي آگاهییکامال، 

همچنین است نمایندگان پان ایرانیست  !بینید چه نمایندگانی داریممی! شب و روز نداریم
و اردبیل مظلوم برمی  جنوبی کردن مشکلات آزربایجانِ ی مثل حقیقت پور که به جاي حلمانقورت

که الهی به کوري این ( شمالی دارد و نامۀ لاتی و بی تربیتی به نمایندة مجلس جمهوري آزربایجانِ
می ) ان شاء االله. مانقورتها و اربابان فراماسون نژادپرستش وسعت و جمعیتش را پنج برابر کند

ر نمایندگانی که در یگدهد و دی اش را به همتاي خودش نشان می نویسد و گوشه اي از ادب آریای
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- روزة سکوت گرفته» شی ملتّ تورك آزربایجانپروژه خشک کردن دریاچۀ اورمو و نسل ک«مقابل 

در مقابل خشک کردن دریاچۀ اورمو و زیاده خواهی اگر من به جاي آنها بودم در مجلس رژیم . اند
» کیل کوردیستان شمالی در خاك مقدس آزربایجان غربیتش«کوردهایی مثل احمدي دربارة 

فریادها می کشیدم و اگر فریادم مؤثّر نمی شد، بنزین می ریختم و خودم را وسط مجلس به آتش 
 35جهان ببینند و بفهمند این جا چه خبر است و یک ملتّ کلّ ملتهاي ایران و می کشیدم تا 

و جنایت و تخریب محیط ، یا با زور ه و پیوستهمیلیونی را می خواهند به همین راحتی آهست
بکشند و اگر عرضۀ این کارها را هم مثل اکثریت آقایان و خانمهاي مفت خور و  نسل کشی زیست

نداشتم از شرم و حیا  آزربایجانی که صندلیهاي مجلس را اشغال کرده و نشسته اند، عافیت طلبِ
د اگر نمایندگان مجلس آزربایجان بمیرن. ه می کردممثل ژاپنیها و کره ایهاي غیور خودکشی مردان

جنایتکار، نژادپرست  که براي رژیمِ خودشیرینیهااز روسیاهی و حقارت و خفتّ بهتر است تا آن 
آن پول و درآمد که می برند و به . نندی ایران می کجمهوري اسلام ضد تورك و ضد آزربایجان
 تاریخ بین ما و. دآورنما به دست می ي همان کودکانبه بهاي نابودد خورد بچه هایتان می دهن

آنها ملّتمان را به هیچ و پوچ . تلخ و بی رحمند ، هر دوقضاوت خواهدکرد و تاریخ و حقیقت آنها
ی صدا در برابر این نسل کشی بشان بر خلاف سوگندشان و وظیفهد و فروخته اند و می فروشن

و  دبیدار شوند و دفاع کنند یا کنار بکشنیا  :یشتر ندارنددو راه ب .دسکوت ناجونمردانه گرفته ان
یعنی  سوماما آنها راه  .دوطئه کنندگان پانفارس همکاري نکننلااقل علیه منافع ملتّ مظلومتان با ت

    .اندذلتّ و خیانت را برگزیده
  

پورپیرار و ، نویسندة آزربایجانی که سالها قبل از ناصر )زاوش. م. ح(حسین ملکی زنجانی  - 71
گري افراطی و هاي عمیق و گستردة فراماسونري، یهوديعبداالله شهبازي به افشاي ریشه

فارسیسم حاکم بر ایران در سدة اخیر و افشاي ایرانیسم و پانصهیونیسم در تفکّر نژادپرستانۀ پان
دربارة  را یعمق دقتّ و گستردگی معلومات این نویسندة آزربایجان. دروغهاي تاریخ ایران پرداخت

شناسان فراماسونر اروپایی اعم از هاي شرقبودن اقدامات و نوشتهافشاي دروغ بودن و استعماري
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انگلیسی و غیرانگلیسی براي مشروعیت بخشیدن به حاکمیت نژادپرست و دیکتاتور پارس پهلوي و 

با » فارس ایرانفارسیزه کردن اجباري کلّ ملتّهاي غیر «سازي فارسی با روش پروژة مخوف ملت
 -اجتماعی و در اصیل سیاسی -روي کار آوردن رضاخان و ایجاد سازمانهاي به ظاهر فرهنگی

کانون «، »کمیسیون معارف«، »فرهنگستان ایران«استعماري در ایجاد و تبلیغ سازمانهایی مثل 
- و مردمو غیره که حتّی نویسندگان غیر ماسونیک » کانون هدایت افکار«، »فرهنگی ایران جوان

این نویسندة آگاه پس از اسماعیل . گراي غیر فارس نیز به دام تبلیغات آنها افتادند، می توان دید
رائین تنها کسی در ایران بود که به طور جدي و سیستماتیک در افشاي کارگزاران  استعمار امثال 

، جمیز )شاه قاجارحعلیبرادر سر گور، سفیر انگلستان در زمان فت(سر گور اوزلی، سر ویلیام اوزلی 
موریه انگلیسی، روبرت گوردون، کلنل دارسی، ماژور استون، دیولافوا، محمدعلی فروغی فراماسونر 
یهودي بازیگر عصر رضاشاهی، علی اکبر دهخدا فراماسونر ضد تورك و دکتر ذبیح االله صفا 

هاي حقیر دیگر ان و مهرهستیزي در ایرترین فراماسونر در زمینۀ توركمتعصبنژادپرست ترین و 
مثل منوچهر هنرمند، احمد ایرانی، دکتر فروغ حکمت و دیگران در زمینۀ جعل تاریخ مثل تبلیغ 

- و یک بناي یونانی بوده» قبر مادر سلیمان«که نام اصلی آن ) پاسارگاد(» مقبرة جعلی کوروش«

ابداع «، فصل 453-432نخستین کارگزاران استعمار، صص . ك. براي نمونه ر(است، کوشید 
 . »)در محور نظام شاهنشاهی(منحنی تکامل دیالکتیکی از کوروش تا محمدرضا پهلوي 

پس . در زنجان چشم به جهان گشود. ش.هـ 1301، در سال )زاوش. م. ح(حسین ملکی زنجانی   
دارة در ا. ش.هـ 1329از سال . از پایان دورة دبیرستان به تهران رفت و به ادامۀ تحصیل پرداخت

از کار دولتی کناره .  ش.هـ 1356در فروردین . جنگلبانی وزارت کشاورزي به کار مشغول شد
چنان در این مهم او آن. گرفت و از آن پس تمام وقت خود را به تحقیق و نگارش کتاب پرداخت

پیش رفت که در آغاز دهۀ هفتاد هجري شمسی به ناراحتی چشم گرفتار شد و پیشروي این 
اش راهی در نیمۀ پایانی راه نورانیا حدي بود که نور چشمانش همچون رفیق نیمهبیماري ت

 1377خرداد  18استاد حسین ملکی زنجانی در . تنهایش گذاشت و از خواندن و نگارش بازماند
  . در تهران چشم از جهان فروبست. ش.هـ
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ور خانوادة یک پیشه ، در)زاوش. م. ح(حسین ملکی زنجانی :  اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی

در کودکی مادر را از دست داد و پدرش تا نوجوانی او . ساز بودپدرش زین. چشم به جهان گشود
دشواریهاي زندگی را بدون پشتوانۀ . زنده بود و با علاقۀ فراوان او را به تحصیل علم واداشت

  . خانوادگی از سر گذراند
، پس از پایان دبیرستان در سال )زاوش. م. ح(حسین ملکی زنجانی : ايتحصیلات رسمی و حرفه

  .به تهران رفت و به ادامۀ تحصیل پرداخت. ش.هـ 1320
هاي خود را در سایۀ تعلیمات علی ، آموخته)زاوش. م. ح(حسین ملکی زنجانی : استادان و مربیان

ینه و پروفسور کامبوزیا به دست آوردکاظمینه زر.  
، در آثار چاپ شده و چاپ نشدة خود به افشاي )زاوش. م. ح(نی حسین ملکی زنجا: وقایع میانسالی

- هاي فراماسونرها و فراماسونها کارگزاران آنها براي استعمار ملتّهاي ایران میحرکات و دسیسه

  .افشاندپرادزد و بذر امید و استواري و پایداري براي بهبود زندگی بشر ایرانی می
در ادارة . ش.هـ 1329، از سال )زاوش. م. ح(ی زنجانی حسین ملک: مشاغل سمتهاي مورد تصدي 

  .جنگلبانی وزارت کشاورزي به کار مشغول شد
  ):زاوش. م. ح(آثار ارزشمند، بیدارکننده و افشاگر حسین ملکی زنجانی 

  1370انتشارات اشاره، : تهران در گذرگاه تاریخ، تهران  
  1370اره، انتشارات اش: دولتهاي ایران در عصر مشروطیت، تهران 
: ، تهران)از منبع قبلی 2جلد (دولتمردان ایران و ساختار نهادها در عصر مشروطیت،  

 1370انتشارات اشاره، 

رابطۀ فراماسیونري با صهیونیسم و امپریالیسم و نخستین کارگزاران استعمار در ایران،  
 1361انتشارت بهار، : تهران

 1361انتشارات آینده، : ننقش فراماسونها در تاریخ معاصر ایران، تهرا 

 1367نشر سپیده، : اطلاّعات عمومی سپیده، تهران 

 1367نشر آینده، : نجنگلها و گسترش کویرها، تهرا 
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 1361انتشارات چکامه، : دیوان عطاّر، تهران 

  
  
بیداري در اواخر سلطنت مظفرّالدین شاه قاجار توسط عناصري که به فرانسه و فراماسونري لژ  - 72

به قول ادیب . افرت کرده و آنجا فراماسون شده بودند و به ایران بازگشتند، تشکیل شدبلژیک مس
اعضاي قدیمی و . نامیدند» لژ بیداري ایرانیان«، آن را )عضو برجستۀ همین لژ(الممالک فراهانی 

میرزا سعیدخان وزیر «: عبارتند از  بر اساس تحقیق اسماعیل رائینپیش کسوت این فرقۀ ماسونی 
ر خارجه، میرزا سید محمد طباطبایی، سنگلجی، میرزا ابوتراب خان ناظم الدوله، علیخان امو

 خان بختیاریها(ظهیرالدوله، شیخ هادي نجم آبادي، دبیرالملک شیرازي، علیقلیخان سردار اسعد 
مزدور  جعفرقلی خان سردارِ بهادرپسرش و  صمصام السلطنه ایلخان بختیاري شکه او و برادر

و ضد نیروي مسلحّ ایل بختیاري متأسفانه همواره از عوامل سرسپردة انگلیسیها سیها بودند و لیانگ
در جریان جنگ جهانی اول نیز بر ضد نیروهاي توکان  به طوري که. بودندقارجاریان تورك 

، وارد جنگ شدند و سبب می جنگیدندقشقایی که بر ضد انگلیسیها و به نفع عثمانیهاي مسلمان 
، مسعود میرزاي ظلّ السلطان، لیزپوز !)قشقایی شدندتورك شکست نیروهاي غیور و غیر وابستۀ 

رئیس مدرسۀ الیانس، میرزا حسینخان کمال، مشاورالملک محمود، سید نصراالله تقوي، میرزا 
کم خان ارمنی،کمال الملک نقاّش، میرزا محمدعلیخان ذکاء مستوفی الممالک، میرزا ملحسینخان 

لک، مشیرالدوله پیرنیا، ارباب کیخسرو و شاهرخ، فرزین، ادیب الممالک فراهانی، مرتضی نجم الم
فراموشخانه و فراماسونري . ك.ر(» ، میرزا فضل االله حکیم الهی)لاّم(آبادي، آقا شیخ ابراهیم زنجانی 

ي از اسماعیل رائین در کتاب ارزشمندش اسامی نسبتاً مفصل عده ا). 54، ص1.در ایران، ج
سرشناس ترین افراد عضو در این لژ فراماسونی را آورده است که در میان آنها اسامی عده اي از 

یعنی مزدوران استعمار انگلیس » خطّ شبه انقلابی ساختگی«یا همان اعضاي  دوماعضاي مجلس 
ون و عامیون نیز دیده می شود که برخی از آنها عضو هر دو فراکسیون یا حزبِ رقیب اعتدالی

یپرم خان سردار ارمنی، سردار بهادر جعفر قلی خان بختیاري : هستند اسامی جالب توجه است
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از تبریز به  با توطئههمانهایی هستند که ستاّرخان و باقرخان را  راین دو شخص خائن و مزدو(

ۀ ، ، صمصام السلطن)تهران برده و در پارك اتابک زخمی کردند و انقلابیون تبریز را کشتند
عضو حزب (سردار ظفر بختیاري، سید حسن تقی زاده و برادرش علیقلخان سردار اسعد، بختیاري 
این مخبرالسلطنه به (مهدیقلیخان هدایت مخبرالسلطنه ، میرزایانس یوسف ارمنی، )دموکرات

یز همراه یپرم و سردار بهادر بختیاري سه نفري بودند که در زمان تبعید ستاّرخان و باقرخان از تبر
میزرا ابراهیم ) به تهران از سوي انگلیس مأمور و از نزدیک ناظر خروج سردار و سالار از تبریز بودند

لحسن ا، ابو)حزب دموکراتعضو ) (استا اعظم فراماسون ابراهیم حکیمی(خان حکیم الملک 
سلطنه ، میرزا احمد خان قوام ال)عامیونعضو حزب (میرزا محمد علی ذکاءالملک فروغی  ، فروغی

در جریان ! خود و سپردن آن به استالین روس ناموسي که حتّی با گذشتن از منفورچهرة بسیار (
حکومت ملّی آزربایجان به رهبري پیشه وري نقش اصلی را در شکست فرقه و نسل کشی مخوف 

، اردشیر جی، ادیب )دموکراتعضو حزب  (، محمد علی خان تربیت )ملتّ آزربایجان بازي کرد
آقا  )عضو حزب عامیون) (دخو(علی اکبر دهخدا حاج سید ابوالحسن ارفع الدوله، مالک فراهانی، الم

و  خان وثوق الدوله خان مشیرالدوله، میرزا حسن ، میرزا حسن)آخوند(شیخ مرتضی نجم آبادي 
ص ، ص1.فراموشخانه و فراماسونري در ایران، ج. ك.براي دیدن این لیست بلندبالا، ر.( دیگران

447-453   (   
 

با احترام و حرمت (البته ما مبارزان ملت آزربایجان ماهیتی غیرمذهبی و لائیک و سکولار  - 73
ن جا، تأکید بر سوء داریم و قصد ما در ای) گزاري کامل به تمام ادیان و مذاهب ایران و جهان

ب و اشغال یسم کورد از سنی بودن بخشی از کوردهاي ایران در توجیه تصاحاستفادة ترور
آزربایجان غربی مظلوممان است؛ یعنی هدفمان تنها توصیف سوء استفادة نژادپرستان آریایی 
پرست تروریست کورد در دادن جنبه مذهبی به جنبش ملی کرد براي فریفتن افکار عمومی عوامِ 

ن اکثریت سنیّ مذهبِ  ملتّ کورد و ملتّهاي سنّی تالش و بلوچ و غیره در تقابل با شیعه مذهب بود
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ملت آزربایجان است نه دادن ماهیت مذهبی شیعی یا اسلامی با نگاهی تقلیل گرایانه به حرکت 

  .ملی آزربایجان
  

» اتّفاقاً«که  )قاراباغ اشغال شدة آزربایجان شمالی(جنایات ارمنیهاي صلیبی در قاراباغ مظلوم  - 74
ي تورکان عثمانی و نیز اشغال در نسل کشیهابا جنایتهاي موحش اینان  شباهت خیلی زیادي 

در آزربایجان شمالی و تأسیس کشور ارمنستان و نیز قتل . م1918ایروان مسلمان نشین مظلوم در 
عامهاي باکو، گنجه، شاماخی و شهرهاي دیگر آزربایجان شمالی و نیز نسل کشیهاي موحش 

از دیگر از آنجا  ی دارد،در آزربایجان جنوب.م1918خوي و روستاهایشان در سال  -سلماس -ارومیه
و قسی  بزرگترین( شباهت بنیادین با جنایات پارسها و پانفارسهایی مثل کوروش، داریوش سو

عامل اصلی قتل عام ( ، خشایارشا)جنایتکار تاریخ بشر به گواهی اسناد مسلّم تاریخی القلب ترین
و کرتیر موبد موبدان  انی، بهرام اول ساس)»پوریم«موحش تمام اقوام پروتورك ایران یا همان 

و طرفداران او و نیز تمامی یهودیان، مسحیان، بودائیان،  مانی گانکشند( زردشتیان پارسی ساسانی
 ظالم انوشیروان خسرو ،)!برهمنان و کلّ موجودات زندة دوپا به جز نژاد سپند پارس زردشتی

رهبر نسل ( جانی ضا پهلويِمحمدر، )!هشتاد هزار طرفدار او در یک شبو  کشندة مزدك(ساسانی 
، خمینی و خامنه اي و دیگر پارسها و پانفارسها .)ش.هـ 1325کشی بزرگ ملتّ آزربایجان در سال 

 :و صلیبیها و نیز تروریسم کورد آریایی نژادپرست جنایتکار دارد، خواندنی و عبرت گرفتنی است
که به ( کودکانبه  سلاخی و تجاوزبه  »ارمنی مشهور نویسنده   دهنده تکان  اعترافات«

 ه نژادپرستانه و جنایتکارانۀ ضدوضوع صلیبی بودن جنگ بین مسلمانان تورك آزربایجان و روحی
شعرا و نویسندگان از   کیی): انسانیِ ارمنیهايِ اورتدوکس صلیبی داشناك و آسالا را نشان می دهد

قتل «از  ،»احیا دوباره روحمان« تحت عنوانِ  در کتابی »زوري بالایان«نام به  مشهور ارمنی
که خود نیز در آن ) 1370اسفند  7(  1992فوریه  26تاریخ در  »خوجالی نسل کشی/ عام

 شدیم ف کرده بودیم واردخانه اي که تصرّبه  با خاچاتوریان« :شرکت داشته چنین مینویسد
پنجره اتاق میخکوب شده به  دیدیم که توسط سربازان ارمنی ساله ترکی را 13و کودك 
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خاچاتوریان براي اینکه جلوي گریه و فریادهاي کودك را بگیرد پستان بریده شده  .بود

نه و شکم کودك را آن من پوست سر و سیاز  زور در دهان وي فرو برد بعدبه  مادرش را
ت خونریزي جان داد و من با کنده و تایم گرفتم کودك در عرض هفت دقیقه بر اثر شد

. غرور گردیداز  این عمل دچار شادي و شعف زاید الوصفی شدم و تمام روحم سر شار
نژاد خود ترکها از  گهایی کهخاچاتوریان جسد کودك را تکه تکه کرده و در مقابل س

رك تکرار کردیم بدین روز این کار را با سه کودك دیگر تُ شب همان !هستند انداخت
 ارامنه  ارمنی عمل کرده و یقین دارم که که تمامی عنوان یکبه  وظیفه خودبه  شکل من

احیا دوباره «کتاب  از ،زوري بالایان :به نقل از( !!!»ما و کارهایمان افتخار خواهند کردبه 
نیز مسجد  اخیراً .)م1996تاریخ ه ب ،ریه وانادزورنش 262تا  260 اتچاپ شده در صفح ،»روحمان

 حتی ،حال در هیچ کجاي دنیابه  تا. اند کرده تبدیل   طویله و خوك دانیبه  معروف شهر آغدام را
زبان اسراي جنگی غیر از  وقایع خلاصه شرح  .تیمنیس مواجه هایی صحنه چنین با  فلسطین، در

به  علاوه بر این نویسنده و روزنامه نگار دیگر ارمنی: نظامی که با حمایت سازمان ملل آزاد شدند
داشناکهاي جانی صلیبی برادران . (باشد می »لبنان«که اکنون ساکن  »دیوید خردیان«نام 

در لابلاي !). صلیبیِ حزب االله لبنان و سوریه و عراق و ایران هستند -آیینی شیعیان باطنی
چه اسم بامسمایی درست است جنگهاي (» در راه صلیب« کتابی تحت عنوان 76تا  19صفحات 

اهالی خوجالی به  مصیبتهاي وارد از )اردصلیبی هرگز تمام نشده است و هنوز در آزربایجان ادامه د
: آن نوشته است 26عنوان افتخار ارامنه یاد کرده و در صفحه به  قتل عام آنها توسط ارامنه  در طی

از  یک باتلاقاز  مجبور شدیم براي عبور »داش بولاق«یک صبح سرد در نزدیکیهاي در «
از  ترس مرا در عبور  وقتی »پود پول کوویک اوهانیان«براي عبور بسازیم   اجساد پلی

 9روي اجساد دید و اشاره کرده وگفت نترس حرکت کن و من پایم را روي جسد دختري 
. پاهایم وتمام شلوارم غرق خون شده بود .حرکت نمودمبه  ساله گذاشته و شروع 11تا 

 62 در صفحه» براي ما شده بودند گذشتیم  نفر که پلی 1200روي اجساد از  بدین شکل ما
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که وظیفه سوزاندن اجساد را بر عهده  »کافلان«نام به  یک گروه ارمنیاز »  2مارتین « 63و 

: )ا از حرفهایش استنباط کنیدشدت نژادپرستی ر( داشتند نام برده شده و در ادامه آمده است
در یک ) ي مظلوم و بی سلاح و بی دفاعِ آزربایجانتورکها( نگولهاي پستوماز  نفر 2000«

پس آمار رسمی شهداي خوجالی بر خلاف آنچه دولت ( کیلومتري خوجالی سوزانده شد
در آخرین  .)نفر است 6500فر نیست بلکه بیش از ن 650آزربایجان شمالی ادعا می کند، 

رغم  ساله را دیدم که علی 10ماشینی که براي سوزاندن حمل میکردند من دختري 
سختی نفس به  زخمهاي زیاد در ناحیه سر و دست وسرما و گرسنگی همچنان زنده بود و

ساله را که با  10من نگاه میکرد و من هیچگاه چشمها ي آن دختر به  دخترك. کشید می
 »تیکرانیان«نام به  سربازي. کرد را فراموش نخواهم کرد مرگ دست و پنجه نرم می

داخل اجسادي انداخت که قرار بود به  گوشهاي دخترك را گرفت و او را کشان کشان
 و ناله صداي .آتش زدند سوزانده شوند سپس مواد آتش زا بر روي آنها ریخته و اجساد را

 20اظهارات دختري   !»رسید گوش میبه  میان آتشاز  بودند زنده هنوز که  کسانی فریاد
جلوي چشمان پدر و . در یک توالت نگاه داشته بودند »پیرجمال«ما را در ده « :ساله

زور به  ساله ام 9 ام و خواهر کوچک ساله 15خواهر وسطی  و منبه دفعات به  مادرم
به  ناشیکردند پیر و جوانها سیگار کشیده و روي بدنمان خاموش می. می کردندتجاوز 

زمین  يموهایمان گرفته و رواز  و کردند زور تجاوز میبه  ما خواهر هابه  نوبت ایستاده و
به  ت قرار دادند بعد ما زنان راساله مرا مورد اذی 4دختر «: گوید مادري می »!!!کشیدند می

به همه ما به بودند فرستادند لختمان کردند و  جا سربازن ارمنی که در آن »خانکندي«
بردند  »عسگران«شعبه پلیس در شهر به  مرا« :می گوید مادري  ! »کردندتجاوز   زور

رگ  به«: آذربایجانی اسیر زن . »جلوي چشم بچه هام بارها کتکم زدند و بهم تجاوزکردند
من تجاوز کردند بعد مجبور کردند به  نوبتبه  خود بی خود شده بودماز  من آمپولی زدند
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ساله ما جلوي  14-13دختر هاي به  آنجا «:یر آذربایجانی اس» !!!که با سگ هم خوابی کنم

گوشم از  آنها الان هم جیغ و نالۀ و فریاد  کردند صدايِ زور تجاوز میبه  چشمانمان
 از دست زنانی که در اسارتند بچه نوزادشان را می«: اسیر آذربایجانی » .ی رودیرون نمب

در  «: اسیر آذربایجانی!!! »ندکرد سر نیزه تفنگ رد میاز  هوا پرتاپ کرده وبه  گرفتند و
از  یکی کردند مادر زور تجاوز میبه  ساله 12-13دختران به  »خانکندي«پارك کودك 

را لخت  یک دختر« :اسیر آذربایجانی .»ددخترها نتوانست تحمل کند و خودش را خفه کر
ن روز آاو تجاوز کردند فرداي به  رقص کردند سپسبه  حالت عریان مجبوربه  کرده

اسیر آذربایجانی  .»شکمش خودکشی کردبه  ) یابا(ي کاه بردار دختر با فرو کردن چنگک
نفر بچه و پیر و زنان در زیر زمین قسمت اداري میلیس در  200از  من همراه با بیش «:

 و گدمسلسل، ل هاي قنداق با با روزه همه را ما می شدیم داري نگاه   شهر عسگران
حالت بی به  کوبیدند و دیوار میبه  را سرشان را ما جوان زنان می زدند کتک مشت

) بیمارستان(اتاق ها از  در یکی«: اسیر آذربایجانی ».بردند هوش و بی حال کشیده و می
خوابید تمام وحشت ها و عذاب هاي جنگ را در چشمان او  ساله می 5-4دختري 
به  این وحشتاز  هنوز هم«:دختر آذربایجانی اسیر شده !!! »تجاوز شده بودهم او به  میدیدم

م زنده هقدر چندش آور شده که نمیخوا نآم یم بعد آن زندگی براینم بیااتو خودم نمی
این حرفهاي دختري هست که در صورت زیبایش هنوز جاي چنگ و ضربه واضح دیده  » ...باشم

توانست آن نگاه ها را تحمل  یمیشد و وحشتناك ترین شرح حال را چشم هاي او میدادانسان نم
ارتباط بر  با ارمنی ها دوستی و برادري کردن،! شید؟توان ارمنی را بخ همه اینها آیا میاز  کند بعد

مذاکرات دیپلماسی همراه با دوستی و مهربانی بردن،کنسرت دادن، در یک مجلس  قرار کردن،
  » کشی خوجالی سلوبلاگ ن. ك.ر شود کرد؟ می ....تن ،نشسته عکس گرف

باطنی اسلامی ایران مثل علی خامنه اي و احمدي نژاد و -حالا وقتی مقامات جمهوري صلیبی
» سرژ سارکیسیان«رفسنجانی و خاتمی و همگی پانفارسهاي مذهبی حاکم بر ایران کسانی مثل 
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تروریستهاي ارتش آزادي (ضاي آسالا رئیس جمهور ارمنستان و عضو داشناکسیون و از اع

آن «ماچ و بوسه می کنند و کم مانده غرقِ در آغوش می کشند و » برادرانه«را ) ارمنستان بزرگ
را هم با هم بکنند، با توجه به تاریخچه اي که در همین کتاب از  »مراسم مألوف سريّ فراماسونی

جاد سازمانهاي فراماسونی توسط باطنیان براي ارتباط قوي باطنیان اسماعیلی شیعه با صلیبیان و ای
صلیبیان و صلیبی شدن داوطلبانۀ شیعیان باطنی و کشیش شدنشان و شرکتشان در جنگ به نفع 
صلیبیها و به ضرر مسلمانانِ تورك و عرب و نیز شرکت گستردة روحانیت شیعۀ ایران در 

یت بی شائبۀ ملکم خان ارمنی از سازمانهاي فراماسونی در از دورة صفوي و قاجار و نیز حما
روحانیت شیعه تا کنون برشمردیم و رفتار برادرانۀ جمهوري اسلامی ایران با ارمنیهاي جنایتکار و 

و  1370حتیّ وارد شدن مستقیم حاکمیت ملاّها به رهبري خامنه اي و رفسنجانی در سالهاي 
ضرر مسلمانان آزربایجان شمالی شما  به جنگ قاراباغ به نفع ارمنیها و روسها و به. ش. ه 1371

چه دستگیرتان می شود؟ هرگز فراموش نمی کنم که یک مانقورت ولایتی بعد از این که یک 
ساعت دربارة این نسل کشیها و جنایتهاي ارامنه حرف زدم چیزي گفت که مثل چاقو به قلبم فرو 

اینها از هزار سال پیش و : گفت  و چه درست هم می!!! »ارمنیها برادران ما هستند«: او گفت. رفت
. از زمان اولین جنگ صلیبی با هم برادرانِ سريّ تشکیلاتیِ صلیبی و ماسونی و فراماسونی هستند

ایران با ملّت «: » همایش ایران و ارمنستان«صادق خراّزي وزیر امور خارجۀ وقت ایران  در 
و اما روایانِ ). 29/9/1377عات، یکشنبه روزنامۀ اطلاّ!!! (»ارمنستان، خویشاوندي و همزادي دارد

 ساخته و برپامجسمه  3در شهر ایروان اشغالی، موثقِّ اخبار روایت کرده اند که در ارمنستان و 
و یکی از آنها ) همه دروغ(هستند؛ به یاد دو نسل کشی ارامنه » تورك«دو تا از آنها : کرده اند
که تازه به دبستان می روند، مجبور می کنند تا به  و بچه هاي ارمنی را. است» مسلمان«مجسمۀ 

رمی «درست مثل حاجیهاي مسلمان در مکّه و در مراسمِ ! آن سه مجسمه سنگ بیندازند
البتّه هر دختر و پسر ارمنی که ازدواج می کند آنها نیز براي تبرّك و تیمن زندگی ! »جمرات

با آداب ) ه در نظرشان سمبل شیطان استک(جدیدشان به رمی و سنگ اندازي به آن سه مجسمه 
جالب این که سید محمد خاتمی فراماسونر . و مراسم کلیساي اورتدوکس ارمنستان می پردازند



٥٥٠ 
 

٥٥٠ 
 

                                                                                                                                                                    
یزدي رئیس جمهور وقت ایران که عمق کینه و خیانت و جنایت او در حقّ تورکان ایران بر همه 

ي و کلّ ایدوئولوگها، تئوریسینها و و این ویژگی احمدي نژاد، رفسنجانی و خامنه ا(روشن است 
ه ، به نزدیک آن مجسمه ها رفت)کلّ مسئولانِ نظام جمهوري اسلامی ملاّ و غیر ملاّ، بلا استثنا است

این است برادري جهانی و آیینی نژادپرستی ایدئولوژیک پانفارس ایران با  !!به آنها سنگ انداختو 
حقایق تاریخی فریاد می زنند و اگر ملتّ ! ش شنوا؟کو گو! کو چشم بینا؟. فاشیسم صلیبی ارمنی

  !!مسلمان و مظلوم تورك آزربایجان بیدار نشوند، فاتحه مع الصلوات
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  و مآخذمنابع هرست ف

  کتابها
، سوم. مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چ: آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران

1363  
، اسماعیل )جلد 2( )ترکی آذربایجانی ارك فرهنگ(سؤزلوگو  ارك سی تورکجهآذربایجان 

  1389انتشارات احرار، : جعفرزاده، تبریز
  1355پنجم، . نشر و پخش کتاب جار، چ: آذري یا زبان باستان آذربایجان، احمد کسروي، تهران

  1383چهارم، . چنشر چشمه، : آیین میترا، مارتین ورمازرن، ترجمۀ بزرگ نادرنژاد، تهران
، دوم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، چ: ، بابا صفري، اردبیل)جلد 3(اردبیل در گذرگاه تاریخ، 

1370  
: ، اسماعیل جعفرزاده، تبریز)ترکی آذربایجانی ارك فرهنگ(سی سؤزلوگو  ارك آذربایجان تورکجه

  1385انتشارات احرار، 
  1386نشر چشمه، چ پنجم، : ر، تهراناز اسطوره تا تاریخ، دکتر مهرداد بها

  1379توس،: اژدها در اساطیر ایران، دکتر منصور رستگار فسایی، تهران
، ترجمۀ علی )منشور جهانی حقوق زبانی و حقوق بشر(اعلامیه جهانی حقوق زبانی و حقوق بشر 

  .م2009جیغاتی، قیش : دده بیگلو، حاضیرلایان
جامی، چ : نگ و دیگران، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهرانانسان و سمبولهایش، کارل گوستاو یو

  1386ششم، 
شناسی سیاسی ایران معاصر، یرواند آبراهامیان، ترجمۀ مدي بر جامعهدرآ: دو انقلاببین ایران 

   1384نشر نی، چ یازدهم، : محمدي و محمدابراهیم فتاّحی، تهراناحمد گل
، »کیریشچی«روفسور دکتر محمدتقی زهتابی پ، ) جلد 2(ایران تورکلرینین اسکی تاریخی 

  1378، دوم. زاده، تبریز، نشر اختر، چویراستار ناهید شري
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  1385، دومامیرکبیر، چ : ایران و تمدن ایرانی، کلمان هور، ترجمۀ حسن انوشه، تهران
   1379نشر مرکز، : بارت، فوکو، آلتوسر؛ مایکل پین، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ : اي، تهرانسفه، هنري توماس، ترجمۀ فریدون بدرهبزرگان فل
 1379، سوم

  1380، دومتوس، چ : بندهشن، فرنبغ دادگی، گزارش مهرداد بهار، تهران
  1376، سومآگاه، چ : پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار، با ویراستاري کتایون مزداپور، تهران

  1386مرکز، چ چهارم، : ظریۀ ادبی، تري ایگلتون، ترجمۀ عباس مخبر، تهرانپیشدرآمدي بر ن
ر و بام العرب و العجم و البری بکتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر، فی ایالمسم ،خلدوننتاریخ اب

 1391للمطبوعات، یمنشورات موسسه الاعلم :بیروت، السلطان الاکبر، لبنان يمن عاصرهم من ذو
   .ق.هـ

سال دوم آموزش متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی، دکتر ) 1(تاریخ ادبیات ایران و جهان 
گروه بازسازي و تجدید نظر دکتر حسن ذوالفقاري و محمدجعفر یاحقی و دکتر عبدالحسین فرزاد، 

  1383شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران، دیگران، 
آموزش متوسطه رشتۀ ادبیات و علوم انسانی، دکتر  سال سوم) 2(تاریخ ادبیات ایران و جهان 

محمدجعفر یاحقی و دکتر عبدالحسین فرزاد، گروه بازسازي و تجدید نظر دکتر حسن ذوالفقاري و 
  1380دیگران، شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران، 

: ن همایی، تهران، از قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر حاضر، جلال الدی)جلد 2(تاریخ ادبیات ایران 
  1340انتشارات فروغی، 

االله صفا، ، دکتر ذبیح)تاریخ ادبیات در ایران دومجلد اول از خلاصۀ جلد اول و (ایران تاریخ ادبیات
    1381انتشارات ققنوس،چ بیستم، : تهران

   1384تاریخ اروپا در قرون وسطی، دکتر علی بیگدلی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان 

  1386، سوم. طبرستان، دکتر محمد امیر شیخ نوري، تهران، دانشگاه پیام نور، چ
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  1386مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ دوم، : تاریخ دشت مغان، میر نبی عزیززاده، تهران

، ترجمه و تلخیص علی )کیریشچی(رین ترکان ایران، پروفسور دکتر محمدتقی زهتابی تاریخ دی
  1385نشر اختر، چ پنجم، : احمدیان سراي، تبریز

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : ، دکتر محسن ابوالقاسمی، تهرانالف تاریخ زبان فارسی
  1374، دوم، چ )سمت(دانشگاهها 

  1375، دومنشر قطره، چ : دکتر مهري باقري، تهران ،ب تاریخ زبان فارسی
  1380، سومنشر پیکان، چ : تاریخ زبان و لهجه هاي ترکی، دکتر جواد هیئت، تهران

  1391رضاخان میرپنج، منصور جدي یئلسویی، تهران، انتشارات تکدرخت، : تاریخ عصر پهلوي
نصر و عثمان یحیی، ترجمۀ دکتر ، هانري کوربن، با همکاري سید حسین 1تاریخ فلسفۀ اسلامی

   1352مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، : اسداالله مبشريّ، تهران
نشر مرکز و کتاب : روبینز، ترجمۀ علی محمد حق شناس، تهران. اچ. تاریخ مختصر زبانشناسی، آر

  1378ماد، چ هشتم، 
کبر ولایتی و دیگران، آموزش متوسطه، دکتر علی ا سومسال ) کلّیه رشته ها(تاریخ معاصر ایران 

شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران وابسته به وزارت آموزش و پرورش و سازمان : تهران
  1390ششم،. پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، چ

  1385شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تحلیل گفتمان انتقادي، فردوس آقاگل زاده، تهران
  1389،سومانتشارات سبزان، چ : ه، تهرانترکان در گذر تاریخ، بهنام محمدپنا

انتشارات اندیشۀ نو ، : ترکان و بررسی تاریخ، زبان و هویت آنها در ایران، حسن راشدي، تهران
1386   

  1373انتشارات فکر روز، : جستاري چند در فرهنگ ایران، مهرداد بهار، تهران
  ). PDFنسخۀ ! (غذيدر انتظار چاپ کا 1383حاشیه بر زبانشناسی، اسماعیل هادي، 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ ششم، : ، بهاء الدین خرمشاهی، تهران)دو جلد(حافظ نامه 
1373  
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مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي : ، مظفر شاهدي، تهران.)ش1388-1330(ایرانیست حزب پان
  1389سیاسی، 

: سید جعفر سجادي، تهرانحکمۀ الشراق، شیخ شهاب الدین یحیی سهروردي، ترجمه و مقدمه از 
  1357مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

  1379مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چ ششم، : حماسه سرایی در ایران، دکتر ذبیح االله صفا، تهران
دهم، . امیر کبیر، چ: چهار مقاله، نظامی عروضی سمرقندي، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران

1369  
دانیال، : مامیگویان، تبریز. ن. لمات روزمرهّ ارمنی، وارطان مامیگویان سیمونز و بخودآموز و مکا

  1389، سوم. چ
  1381انتشارات سخن، : دانشنامه ایران باستان، هاشم رضی، تهران

 تهران، سازمان انتشارات اشرفی، پرویز اسدي زاده و دیگران،، المعارف یا فرهنگ دانش و هنر دائرة
  2537هشتم، .چ
، سومانتشارات زرین، چ : آدینفر، تهران. المعارف زرین یا اطلاّعات عمومی، به سرپرستی م رةئدا

1362  
  1366نشر مرکز، : پالمر، ترجمۀ کوروش صفوي، تهران. درآمدي بر معنی شناسی، فرانک ر

مرکز تحقیق و توسعۀ علوم : دربارة تاریخ ادبیات؛ امیرعلی نجومیان و دیگران؛  تهران
  1384؛)سمت(نیانسا

دستور تاریخی زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلري، به کوشش دکتر عفتّ مستشارنیا، تهران، 
  1378چهارم، . انتشارات توس، چ

دستور تاریخی زبان فارسی، دکتر محسن ابوالقاسمی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
  1375، )سمت(انسانی دانشگاهها 
  1385چهاردهم، . پیام عدالت، چ: زي، از روي نسخۀ محمدعلی فروغی، تهراندیوان حافظ شیرا

  1382انتشارات زوار، چ هفتم، : دیوان خاقانی شروانی، به تصحیح دکتر ضیاء الدین سجادي، تهران
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: دیوان کامل اوحدي مراغه اي، رکن الدین اوحدي مراغه اي، به تصحیح امیراحمد اشرفی، تهران

   1362شرو، انتشارات پی
الترك، شیخ محمود بن حسین کاشغري، برگردان به فارسی از دکتر حسین محمدزاده دیوان لغات

  1384نشر اختر،: صدیق، تبریز
رابطۀ تاریخی زبانهايِ سومئري و ترکی و مسئلۀ قدمت زبان ترکی، پروفسور عثمان ندیم تونا، 

   1390ترجمه فخران پورنجفی، ارومیه، انتشارات اولکر، 
طرح نو، چ : راهنماي نظریۀ ادبی معاصر، رامان سلدن و پیتر ویدوسون، ترجمۀ عباس مخبر، تهران

  1384، سوم
، به تصحیح محمد مشیري، تهران، چاپخانۀ )رستم الحکما(رستم التّواریخ، محمدهاشم آصف 

  1352، دوم. سپهر، چ
ریزي، تصحیح جعفر سلطان القرّائی، ، حسین کربلایی تب)جلد 2(روضات الجنان و جناّت الجنان 

   1383نشر ستوده، : تبریز
. سخن، چ: ره آورد سفر، گزیدة سفرنامۀ ناصر خسرو، به تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران

  1372، دوم
، محمدتقی بهار، تهران، سازمان کتابهاي پرستو وابسته به مؤسسۀ انتشارات )جلد 3(سبک شناسی 

  1349 ،سوم. امیرکبیر، چ
فرهنگ ترکی به فارسی از سدة دوزادهم، میرزا مهدي خان استرآبادي، ویرایش روشن : سنگلاخ

   1384، دومنشر مرکز، چ : خیاوي، تهران
  1368سوگنامه سهراب، دکتر محمدجعفر یاحقّی، تهران، توس،

    1385رال، او: سومرلر، آیت االله دکتر حجت االله ذاکري، حاضیرلایان اکبر حمیدي علیار، تهران
  1389، دومانتشارت نداي شمس، چاپ : گري، تبریز. کان ترکان، باسومریان یا نی

شرکت سهامی : سیاستنامه، خواجه نظام الملک طوسی، به کوشش دکتر جعفر شعار، تهران
   1373ششم، . کتابهاي جیبی، چ



٥٥٦ 
 

٥٥٦ 
 

                                                                                                                                                                    
تشارات ققنوس، ان: سیري در اشعار ترکی مکتب مولویه، دکتر حسین محمدزاده صدیق، تهران

1369  
  1387، دوم. اختر، چ: سیري در تاریخ آذربایجان، صمد سرداري نیا، تبریز

  1380نشر پیکان، چ سوم، : هاي ترکی، پروفسور جواد هیئت، تهرانسیري در تاریخ، زبان و لهجه
  1380نشر قطره، : ، ابوالقاسم فردوسی، تهران)متن کامل بر اساس چاپ مسکو(شاهنامه فردوسی 

  انتشارات البرز، بی تا: شناخت ادیان، دکتر علی شریعتی، تهران
  1378نشر چشمه، : ضحاك، علی حصوري، تهران

  1368بهمن، : ضحاك ماردوش، علی اکبر سعیدي سیرجانی، تهران
  1385علل و شاخصه هاي تغییر زبان ترك هاي تهران، عباس داورنیا، تهران، اندیشۀ نو، 

انتشارات مؤسسۀ ) اول. ج: (، اسماعیل رائین، تهران)سه جلد(ري در ایران فراموشخانه و فراماسون
جلدهاي (و  1348) اول. ج(، دوم. مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چ) سومو  دوم. ج(تحقیق رائین و 

  1357چهارم . چ) سومو  دوم
  1386، سومنشر اختر، چ : فارسی داشقین، علی داشقین، تبریز -فرهنگ ترکی

فارسی، شیخ سلیمان افندي اوزبکی البخاري، ترجمه حسن عبداللهی جهانی  –تایی فرهنگ جغ
  1392انتشارات دنیزچین، : ، تبریز)اومود اغلو(

  1384انتشارات بخشایش، : فرهنگ سومر، روشن خیاوي، با همکاري ساوالان پوراکبري خیاوي، قم
 1388ر اختر، نش: ترکی شاهمرسی، پرویز زارع شاهمرسی، تبریز -فرهنگ فارسی

  1384نور علم، : فرهنگ فارسی سره، دکتر محمود حائریان اردکانی، همدان
: فرهنگ مردم شناسی، میشل پانوف و میشل پرن، ترجمۀ دکتر اصغر عسکري خانقاه، تهران

  1382سمت، 
، آذرتاش آذرنوش، )انگلیسی هانس ور –بر اساس فرهنگ عربی (فارسی  –فرهنگ معاصر عربی 

  1381، دومر نی، چ نش: تهران
  1381فرهنگ معاصر، : فرهنگ معاصر فارسی امروز، غلامحسین صدري افشار و دیگران، تهران
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قابوسنامه، عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، به تصحیح 

  1373شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ هفتم، : غلامحسین یوسفی، تهران
  1383، سوم.اختر، چ: ن در دو سوي ارس، صمد سرداري نیا، تبریزقتل عام مسلمانا

انتشارات : نهرا، دکتر اسماعیل حاکمی و محمد فرهنمد، ت)درسنامۀ فارسی عمومی(قند پارسی 
  1385، دوم. جامی، چ

  1386اندیشه نو، : قومیتها و قانون اساسی در ایران، کرم جعفري، تهران
  1386، دوم. یان، دکتر ضیاء صدر، تهران، اندیشۀ نو، چکثرت قومی و هویت ملّی ایران

. نشر نامک، چ: کلیات سعدي، از روي نسخۀ محمدعلی فروغی، به کوشش محمد صدري، تهران
  1384پنجم، 

کلیات شمس تبریزي، مولانا جلال الدین محمد مولوي، مطابق نسخۀ تصحیح شدة استاد بدیع 
  1384هفتم،. لم، چالزّمان فروزانفر، تهران، نشر ع

: جلد اول ، چاپ پانزدهم ، تهران  ، استاد سید محمد حسین شهریار ،) جلد3(کلیّات شهریار 
     1373انتشارات زرین و نگاه ، 

جبهۀ . : ي. م. ا. ج(جامی  از یپژوهشتاریخ ایران در فاصلۀ دو کودتا، : گذشته چراغ راه آینده است
 1355نیلوفر، فرودین ماه تشارات ان: تهران ،)آزادي مردم ایران

  1383انتشارات هرمس، : گفتمان شناسی رایج و انتقادي، لطف االله یارمحمدي، تهران
، دومنشر اختر، چ : فارسی دیل دنیز، اسماعیل هادي، تبریز -لغتنامۀ جامع اتیمولوژیک ترکی

1386   
  1373شارات ققنوس، ماده هاي فعلهاي فارسی دري، دکتر محسن ابوالقاسمی، تهران، انت

مثنوي معنوي، مولانا جلال الدین محمد بلخی، به تصحیح دکتر توفیق سبحانی، تهران، انتشارات 
   1382روزنه، چ پنجم، 

  1391اندیشۀ نو، : مظهرالتّرکی، عبدالرحّیم شیروانی، حاضیرلایان فرهاد رحیمی، تهران
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شمالغرب (کتر سید یحیی صفوي، جلد اول اي بر جغرافیاي نظامی ایران، سرلشکر پاسدار دمقدمه

  سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران: ، تهران)و غرب کشور
  1358پیام، : اُرانسکی، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران. م. مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی، اي

، 1سمت، ج: زي، تهراندکتر میر جلال الدین کزاّ ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی،: نامۀ باستان
   1385چ پنجم،

  1378نشر علم، : نشانه شناسیِ کاربردي، فرزان سجودي، تهران
    1382نشر مرکز، : ، جاناتان کالر، ترجمۀ فرزانه طاهري، تهران)معرفّی بسیار مختصر(نظریۀ ادبی 

  1384، سومنشر اختر، چ : نگاهی نوین به تاریخ دیرین ترکان ایران، محمد رحمانی فر، تبریز
  1377مرکز، : نقد و حقیقت، رولان بارت، ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان، تهران

نورالعلوم کتاب یکتا از عارف بی همیت، شیخ ابوالحسن خرقانی، تصحیح عبدالرفّیع حقیقت 
  1363، دوم. انتشارات کتابخانۀ بهجت، چ: ، تهران)رفیع(

Vocabulary For the College-Bound Student  ،وین و دیگران، تهرانهرولد ل :
  1383انتشارت بهشید،

  و مجلّات مقالات
نامۀ ، ویژه»عثمانی تورکیهکشی ارامنه توسط دولت جواب دربارة ادعاي نسل 9سؤال و  9«

، شمارة چهارم، زمستان دوم، سال )س(شناسی دانشگاه الزّهرا دانشجویان آذربایجانی کانون ایران
1384  

، سال 6شمارة  فارسی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنري، -ترکی) ین المللیب( فصلنامۀ» آذري«
  1383دوم، زمستان 

، دانشگاه تهران، )راه وطن(، داود دشتبانی، نشریه وطن یولی »آیا شاه اسماعیل شاعر بوده است؟«
   1391دانشگاه تهران، سال نوزدهم، شهریور ماه ! نشریۀ دانشجویی دانشجویان آذربایجانی

، دوم، عبداالله شهبازي، پژوهۀ صهیونیت، کتاب »اسطوره ها و بنیانهاي اندیشۀ سیاسی یهود«
  .496-433، صص 1381مرکز مطالعات فلسطین، : تهران
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، گفتگو با عبداالله شهبازي، روزنامۀ انتخاب، فروردین »ایرانشناسی، آریایی گرایی و تاریخنگاري«

  21-17، شماره هاي 1379
، زمستان  123-124، اسماعیل هادي، وارلیق، شمارة  »لمۀ ایران و منشأ آنبحثی پیرامون ک«

  www.ocaq.netسایت . ك.ر PDF، و نیز براي فایل 1380
، شش 1376، گفتگو با عبداالله شهبازي، روزنامۀ ایران، بهمن »تاریخ و تاریخنگاري جدید در ایران«

  یشماره پی در پ
، )راه وطن(، مازیار اشرفیان بناب، نشریه وطن یولی »!تمام اقوام ایران ریشۀ مشترك دارند«

دانشگاه تهران، سال نوزدهم، شهریور ماه ! دانشگاه تهران، نشریۀ دانشجویی دانشجویان آذربایجانی
1391   

می، نشریۀ آغري، ، یادگار پارسیان یا ترکان باستان، وحید ابراهی»جشن نوروز و سنتّ هفت سین«
  14، ص 1392اسفند  25، یکشنبه 152سال دهم، شمارة 

، بهزاد بهزادي، چنلی بئل اؤیرنجیسل درگیسی، سولدوز، پیام »خدمات حکومت ملّی آذربایجان«
  30-27نور بیلیم یوردو، دؤردونجو سایی، صص

نامۀ فرهنگستان زبان فصل(، محمدمهدي اسماعیلی، نامۀ فرهنگستان »دربارة امثال ورنوسفادرانی«
  244-238صص 1381، دورة پنجم، شمارة چهارم، آذر )و ادب فارسی

، کریم نیرومند، نشریه پیام اردبیل، سال چهاردهم، »شاه اسماعیل فرزند غیور آذربایجان«
  سایتهاي متعدد اینترنتی. ك. و نیز ر 4،ص1387اسفند  27، سه شنبه  809شماره

اطلاّع رسانی رشد معلّم، دروة  -تحلیلی - فاّریان، ماهنامۀ آموزشی، سیروس غ»فروپاشی عثمانی«
  ). 45-41، صص1387، دي ماه 237بیست و هفتم، شمارة پی در پی

، آیت االله سید محمد خامنه اي رئیس بنیاد ایران »کوروش و فرزندش، توحید را گسترش دادند«
مرداد  1، سه شنبه 5421م، شمارة شناسیِ جمهوري اسلامی ایران، روزنامۀ ایران، سال نوزده

  1، ص1392
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 25، یکشنبه 152، ناصر منظوري، نشریۀ آغري، سال دهم، شمارة »معماي سفرة هفت سین«

  9، ص 1392اسفند 
، اعظم اسماعیل زاده، نشریۀ ادب پژوهی، »مقایسۀ برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران«

  )126 -105، صص1386سال اول، شمارة پنجم، پاییز 
، ابوالقاسم اسماعیل پور، مجلۀّ )گفت و گو با دکتر مهرداد بهار(» نوروز جشنی آریایی نیست«

  1372آدینه، نوروز 
، وحید ابراهیمی، نشریۀ »هخامنشیان، بومیان منطقه یا قبایل مهاجم استپهاي جنوب روسیه«

  15، ص 1392بهمن  20، یکشنبه 150آغري، سال دهم، شمارة 
، دکتر حسین فیض اللهی وحید، چنلی بئل »یستري تورك کشی در غرب آذربایجانه«

  40-38اؤیرنجیسل درگیسی، سولدوز، پیام نور بیلیم یوردو، دؤردونجو سایی، صص 
  منابع اینترنتی

  نوشتۀ اردوغان! ؟»ادعاي نقش انگلیس در رسمیت زبان فارسی در ایران«
، پروفسور »لامی، راسیسم آریانیستی و مبارزات دموکراتیکایران و چالش تنوع، بنیادگرایی اس«

  : با نام اصلی 1386علیرضا اصغرزاده، 
Iran and the Challenge of Diversity: Islamic Fundamentalism, Aryanist 
Racism, and Democratic Struggles, Alireza Asgharzadeh, First 
published in 2007 by Palgrave Macmillan 

  .ك.کتاب ر PDFدسترسی به نسخۀ  براي
 sesi.info-www.oyrenci   

، پژوهش جدید محمدقلی مجد، »بزرگترین نسل کشی سدة بیستم، هالوکاست واقعی در ایران«
ww.kitablar.comm 

  ، ادیب برومند»تورپاتگانپیرامون زبان باستانی و تاریخ آذربایجان، آذربایگان، آ«
، بخشی از سخنرانی دکتر علیرضا »تحلیل راسیسم از منظر جامعه شناسی و علوم انسانی«

  اصغرزاده،
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ف وقوع رُتلاشهاي گسترده اي براي ایجاد تفرقه میان طالشها و ترکهاي آذربایجان ایران در شُ«
  Astara-Ənzeli-Məncil-Az .ك.معلّم از ماسال ر. ، مقاله اي از کریم م»است

. م2005، مهران بهاري، »چرا مساله ملی در ایران امروز براي اولین مساله اي جدي است؟ «
www.sozumuz.blogspot.com 

  ). PDFنسخۀ ! (، در انتظار چاپ کاغذي1383، اسماعیل هادي، ) کتاب(» حاشیه بر زبانشناسی«
چهارشنبه ، وطن دیلی نیوزسایت » حقایقی از رفتارهاي غیر انسانی رژیم ستمگر و ظالم پهلوي«

  1391بیست و دوم آذر 
، بازنگري تاریخ معاصر ایران )سه قسمت(» خیانت مزدوران روس و انگلیس در دوران قاجار«
اي براندازي، ارگان ، گاهنامۀ پارس و شور)دوران قاجار، دوران پهلوي، دوران حکومت اسلامی(

  سازمان پارس
 www.sazmanepars.com 

داشناکسوتیون، فرقه اي که از نگاه تاریخ مغفول : کنکاشی پیرامون یک حزب تأثیرگذار و مخفی«
  ، سید احسان رئیس الساداتی»ماند

   )پسرِ تالشستانی(» تالشستانی زوئه«ی با اسم مستعار مقاله های  
www.irantaleshestan.blogfa.com 

، ویلیام داگلاس، ترجمه و مقدمه از حمید دادیزاده »سرزمینهاي شگفت آور و مردمانی مهربان«
  .ك.رو براي دانلود فایل الکترونیکی کتاب . آذربایجان -تبریزي، بخشِ اول
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http://www.4shared.com/file/135012536/4cc54931/sarzaminhae_shegef
angiz.html 
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  سیروس مددي
از دکتر » زبان ترکینقدي بر پروژة مدرنیتۀ ایرانی سید جواد طباطبایی و سخنان او دربارة «مقالۀ 

  .حیدر شادي از دانشگاه ارفورت آلمان
، امیرحسین خنُجی، نشر الکترونیک وبگاه تاریخ )کتاب(» نقش قزلباشان صفوي در تاریخ ایران«

  ایران، 
www.irantarikh.com  
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